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جامعیت تحول 


تحول اگر بصورت جهش و دگرگونی صورت پذیرد ؛ تحولی 
بصورت و سیرت » جامع خواهد بود ؛ یعنی نه‌تنها شکل ظاهری 
فرهنگ و بهداشت و کشاورزی و امور تولیدی اقدامی باصطلاح 

" «افتی» خواهد بود نه «عمودی» . 

۱ یعنی یکجا درباره يکايك این. رشته‌ها » تجدبدنظری اساسی 
من خواهد آمد . 

۱ تحول اگر تدریحی باس » یعنی درسایه بارلمانتاریسم و 
بدست آوردن اکثریت آرا از جانب گروهها و احزاب مترقی‌صورت 
پذیرد ء دراینصورت نیز بهرترتیب از جامعیت عاری نخواهد بود . 
زیرا اکثریت باعتبار ایدئولوژی و اصول عفاید اجتماعی خود دارای 

برنامه‌های مختلفی درباره هريك از رشته‌های فعالیت احتماعی 

جامعه هستند ء و برای هردو مود متال‌هانی, از گذشته و حال 
فراوان است . 

۰ اما تحول اگر فاقد جامعیت باشد ؛ در مظان این خطراست 

که جنبه نمایشی و تبلیغاتی پیداکند واین آفتی است که ريشة 

تحول را فاسد مبکند . 
طرح تزنانتهای حند ساله که امروز مخصوصا درکشورهای 
عقب‌مانده توصیه میشود بقصه همین نیت است که اساس تحول 
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وا ی یی ی م ی دم دم ایدم ی مود ی یی در مد ی و مدای یز ی 
» ی 


را با جامعیت فنی و اقتصادی در رشته‌های مختلف مجهز 1 
بطریقی که در قالب برنامه ؛ همه رشته‌ها بموازات هم جلو بروندء 
زیرا رشته‌های خدمات عمومی و فعالیت‌های اجتماعی پیوستگسی ‏ 
خاص «ار گانيك» دارند . 
در قالب يك برنامه چند ساله ؛ مسئله کشاورزی - دراه - 1 9 
فر هن بت بهده‌اشت ت-- متسه ب سازمان اداری کشور و بازر گانی ۷ 1 
و خیره ۶ یكج! مورد مطالعه قرار میکیرد و برای کر ۱۳ آثها . و 3 
مهمتر ین مایه و خمیره هر برنامه تحول ننظر ما ء اعاده.  .‏ 6 
قطمی و سریع اعتماد و اطمینان عمومی و ایجاد امیدواری و خوش ‏ # ح 
بینی اساسی در مردم است و مهمترین اقدام در تامين این امر نیز ۰ ۲ 
تحول در .سازمان .اداریکشور .و. عدالت گستری ان طریق. حفظ‌عواید ‏ 8 25 
ملی از دسترد > و تنظیم امور اداری و کاستن از کندی کارها > # 
تصفیه قاطع و شدید دستگاههای اداری ‏ از افراد بدنام و دزد و َ 
سپردن کارها. بافر اد خوش‌نام و بالا میباشد . 
۱ تحول در سازمان اداری و تصه ده دو تحه تیان 
مفبد دارد : 
۱ -- ایجاد اعتماد و اطمینان و امیدواری در مردم وتشوبق 
آنها بهمکاری و معاضدت ملی و شرکت در کارهای عمومی . . 
۳۲ استحکام مسانی سازمانی و اداری جهت انجام" تحول : 
موردنظر در سایر رشته‌های اجتماعی . ۱ 
اين امر یکی از بدیهیات سیستم اداری و روش مدیریت 
استکه بر اساس يك بنای خراب وفاسه اداری > نمیتوان به‌تحولی . 
همانطورکه محتوی و متن اصلی تحول اجتمای‌باید قشر  .‏ 8 
های محروم و اکثریت مردم جامعه را دزیر گیرد ؛ شکل صودی و . 6 
ظاهری آن نیز باید با همکاری روشنفکران و افراد مترقی و آگاه ِ_- 
جامعه تنظیم یابد و مخصوصا در تحولسی که بصورت تدربجی 3 
(او لوسیونیسم» انجام می‌یابد ء جلب روشنفکران جهت همکاری ءٍ 
درحکم سوخت و ماده‌ای است‌گه برای حرکت موتور نکار میسرند . 
چون خواه‌ناخواه هر تحولی در جهت مخالف سنن و عفاید 
کهنه قرار میگیرد و هرتحولی ؛ هرچند آرام و تدریجی وملايم‌باشد 
باید از شکل و ماهیت مبارزه برخوردار باشد . 
مسئله اصلاحات ارضی درایران تاعتبار تجدبه حیات فقسشر 
سای عظیمی از قردم کشور و باعتبار تغییرشکل اجتماعی مالکیت: 
اراضی ؛ مسائل بسیاری را در زمیشبه‌های اجتماعی مطنرح 
می‌نماید نخستین مسئله که در بیشرفت امر اصلاحات ارضیوهموار 
نمودن دشواری‌های آینده آن تاثیر قاطع دارد » تجدید حیات سنستم 
اداری کشور است ؛ و مسائل دیگری آزاین قسیل ... و بتعلت‌اخناب 
از اطاله‌کلام » ادامه سخن رادراین زمینه‌ها به‌شماره‌هایآینده‌مو کول 


و وی و 
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ناشتائی در ز نیشانی 


ترجمه : ایرج قرب 
مقدمه وحرف من » نه نو بسنده ! 
1 « ترومن کابت » و بسنده 


« ناشتالی در تیفانی » یکی از نامورترین 
نوبسندگان گروه موسوم به « نسل جدید » آمربکائی 
است . وی سال ۱۵۲۸ ۰ در نبواورلثان » ولادت 
بافت . دوران کود کیش بانامر ادیهای فقر درهم آمیخت 

. وسپشس باکناف آمریکا سفر کرد وبمشاغل گوناگون 
۳ بفصد امر ار معاش ن در اه و سر انجام مطالعات 
همیشگی اش بری درخور ببار آورد واورا نوسنده‌ای 
دنشک وهمیابه سایر غو لهای رت ادبی فاره 
جدید گردانید . اينك آوازه او از مرزهای ارویا 
گذشته وبکشورما نیز وت یت 


گرچه وقتی نخستین رمان اوبا عنوان خیال‌انگیز 


9 قلمر و اشباح ۳ بز یور طبع آراسته شد » یکی از 


منقدان سبك شناس آمربکائی تاثیر فاکنر را در آن 
حستجو کردٍ و اورا بیر و هو شمید » سر سلسله مکتب 
رمان جدید آمریکائی پنداشت ولی بعدها انتشار اثر 
تازه‌ای ازاو سبب گردید تا سایر هنر شناسان ورزبده 
نیز دانا شوند ودر وجود « ترومن کایت » استعداد 
« متفاوتی بادو جریان ادبی سابق آمربکا » سرا غکنند 
ومعتقد گردند که او نویسنده‌ای است شجاع وحساس 
که گاه و اقع بینی‌اش از حد معمول فراتر میرود و 
دورنمای وحشتنا کی ازجامعه خوش بدست مبدهد 
هرچند این منظره بحدکافی هراس‌انگیز است ولی 
حتی قطره‌ای خون بیرون نمیاید . بااینحال هنر 
موشکاف کاپت وقتی آشکار میگردد که ویسنده 
تصویر محکومکننده‌ای از زندگی آمریکا در بر ابر 
چشمان خیره ما میگستر اند » چن‌انکه در داستان 
« ناشتائی در تیفانی » مو از ات عشق ساده نو بسنده‌ای 
بدختر کی ؛ سر گذشت ت دیگری. جریبان دارد که اگر 
از آن یلك شور انگیز تر نباشد . لااقل شگفت آورتر 
است . زیرا يكگانگستر قاچاقچی که براي زیستن 
وهرچه بهتر زیستن در زندان سینگ سینگ محکوم . 
باعمال شاقه شده است با اغفال هالی » ابندختر لگ نخ 
باعمال شاقه شده است بااغفال هالی ابندختر لك نخ 
ابریشمی ؛ تاروبود رابطه خودرا باشکه‌های جه‌انی 
فاچاق بهم برمیبافد » هالی نیز گرچه زیر تاج زرین 
گیسوان درخشانش افکار ساده‌لوحانه‌ای دارد » باز 
بنحوی اسیر قانون تجمل جوامع صنعتی است . چنانکه 
و زند کی شوخ وفلسفه #ابالیگری را برمیگزیند . اما 
حادنه هميشه دربیر اهه‌ها تکمین نشسته است اغلب‌صدای 
جغد و بالهای سرنوشت دراین مناطق خطر نالا بگوش 
بهتر آنستکه داستان را بخوانيم و با نویسنده 
بیشتر آشنا شویم . 1 
اپرج فریب 


من همیشه با نحاهائی که درآن ها ی ان اطراف 
0 . مثلا بان خانهٌ قهوه‌ای رنگی که در محلهٌ شرق شماره ۷۰ واقیم 
شده است . یه آ نجا که‌نضتین سالهای اه 6 اولین آپارتمانم را در نیویوره 
ان کردم بودم : آپارتمان فقط اتاقی بود پراز اائیهُ اسقاط :لیمکت .صندل‌های 
باد کردهای که مخمل زبری روی آنرا.پوشانیده بود و رنگ قرمز مخصوصی داشت » 
ازآن‌نوع صندلی‌هائی که در مسافرتهای تابنتانی به قطار وصل میشود » دیوارهای 
اتاق مرمر نما و رز ۱ 
از ویرانه‌های روم باستان #: ترئین کرده بودند که براثر .مرو ایس لك‌و پیس 


. . شده بود . تنها. پنجره.اتاق"به پلکان عقب عمارت مشرف بود  .‏ "- 


با ایتحال دز وت بکلت آشن عمارت در حییم دست میردم احسشاس 
کردم . این آبارتمان علیرغم*وخلم خمزده‌اش ۰ تستین محل اقاست 
من بود .. کتابها و ظرفهای پراز مدادهای نوتیز و هرچه برای نویسنده شدن لازم 
ات2 دراین‌اتاق گذاشته بودم جون آرزو داشتم و سنده شوم . . 

در آن ایام ,. هیچوفقت سرم نزده بود که در خصوص هالی گولابتلی 
۲«اطوناه0 لاملظ چیزی بنویسم و حالا هم اکر با جوبل 3011 06 گفتگوئی 
نکرده بو دم واو عکس تازه‌ای را از هالی گولایتلی که عرافر یقا برداشته بود » یمن 
نشان نمبداد 6 این فکر درخاطرم نمی نشست ۰ 

هالی گولایتلی‌یکی از مستاجران همان منزل قهوه‌ای رنگ بود . کنارخیابان 
لگز بنگتون عناطع۸۲ «هاعصندص1 , «بار »ی را اداره می کرد. ۱ 

جوبل‌هنوز هم درهمانجا کار می کند . 9 

من و هالی عادت داشتیم روزی شش , هفت‌بار با نجا سری بزنیم » البته نه‌برای 
آنکه چیزی بنوشیم - ویا دست کم هميشه چیزی نمی‌نوشيدیم - بلکه برای انکه 
تلفن کنیم . درایام جنگ مکالمه خصوصی تلفنی کار ساده‌ای نبود ۰ و شگفتآ ورتر 
این بود که جوبل محبت میکرد و ارتباط میگرفت و اینکار باوضعی که هالی 
داشت . کمك موثری بود » زیرا تلفن‌هائی که باو میشد فزون ازشمار بود . 

بدیهی است که زاین ماجرا مدتی دراز میگذرد : 


یکهفته بود که از منزل بیرون نرفته بودم و درهمین وقت پی بردم ۲ 
بصندوق پستی آپارتمان شماره ۲ » کارتی را که انثاء عجیبی داشت رن 
بعنی تقر یبا بان فروبرده بودند . کارتی‌بود چاپی و کلیشه نشدهب» وی کرت 
نوشته بود : میس‌هالیدی گولابتلی ؛ و در گوشه قسمت پائین : نمابنده سیار تجارتی 
این مساله مرا مثل ی آهنکك موسیقی وسوسه کرد : هیس هالیدی گولایتلی » نماینده 
سیار تجارتی ! 

اه با خدای منت تیه کی که ۲ بالای پلکان حرف میزد 
ار خواب پریدم و اه پر ها یه کین کربله روهار میا ۱ 
سرزنش کننده‌اش در سرتاسر منزل طنین میانداخت : « می سگولابتلی ۰ اعتراض‌میکنم!» 
۲ صدائی که از پائین پلکان برمیخاست , طنین زیادی داشت ت » شاداب و جوان 
که رریکرد : 

. عزیزم » خیلی متاسفم ولی این کلید لعنتی را گم کرده‌ام ! 
و ای ی و 


 تپاک‌نمورت‎ ۱ 1۰ 


شا مرای خودتان يك کلید درست گرد ! 
- اما من کلیدها را گم کرده‌ام . 
ان 
ک من کار امیکنم . خوابیدن باید . من ! ولی همش منزل من زنگ‌میز نیدشما . 
آه عصبانی شوید , عزیزم ! دبگر تکرار نخواهم کرد و اگر بمن قول 
ندهید: که عصبانی نشوند اهر قذر هالی بنتترة ان اپلتها ۱ صداینسش 
وی مد 3 منکن است بگذارم ازا نعکس‌هانی که با هم حرف زده بودیم ۰ 
بردارید ." 
دراینوقت من تختخوابم را ترك گفته بودم و دراتاقم را و 
نیم‌باز_کرده بودم . من حتی سکوت مستر بونیوشی را 4 . میگویم می‌شنیدم؛ 
برای آنکه , خاموشی آو با نفس تفس زدنهای متفیر و تاش هماهنگگ شده بود . : 
مستر بو نیوشی پرسید : 
1 ؟ِ 
بخ جوان بنای خندیدن را گذاشت . 
یکی از اینروزها . 
هروقت که شما میل داشته باشید ! 
و دراه فش را ی 
من پا بدرون‌سرسرا گذاشتم و خودم را روی تارمی خم کردم » آنقدر خم‌شدم 
که او را ببینم و دیده نشوم . او هنوز درپلکان بود ؛ ولی موهای رنگارنگ پسرانه‌اش,» 
که حنائی رنگ بود » دیده میشد » بعضی از رشته‌های گیسوانش بور روشن و بعضی 
دیگر بور و زرد رنگ‌بود » و با. نور سرسرا هماهنگی داشت. آنشب » شبی گرم و 
اسان بواد او تیاه زناز و لطیف یاه کی بر را ۱۳ 
نیز سیاه بود و گردنبند مرواربد چسبانی هم مانند قلاده بگردنش بسته بود . 
عينكك سیاهی چشمهایش را نهان میکرد . این صورت که دوران کودکی را طی 
27 بود , تکو ار بزنی تعلق داشت تسا لها ۱۹ زا .۷۳ تالک راسیری 239 
آنطور که بعدها فهمیدم ۰ تا دو ماه دیگر نوزده سالش میشد ۰ آنثب او 
تنها نبود . مردی همراهش بود . وقتی آنها بدر آپارتمان رسیدند . هالی‌در کیفش 
بجسنجوی کلید پرداخت و هیچ دغدغه‌ای ازاین‌بابت که لبان خشنی روی گردنش 
وول میخورد . بخود راه نداد . 
سرانجام پس‌ازآنکه کلید را پیدا کرد و در را نود مها فا ۱۳ 
مردی که همر اه او بود ار کت ۱ 
ب عزیزم » خدا خیرتان دهد . بزرگواری کردید که مراد ۳ 
وقتی در را می‌بست » مرد که 
یکدقیقه صبر کن کوچولو . 
بله . هاری ! 
هاری آن‌یکی دبگر بود من سید هتم » سیدآربواك . کمی من ۱ ۱ 
دارید با نه ؟ ۱ 
من شما را یرت آقای روا اییتال بت بر ۱۳۳۵ 
آقای آربولك . با نگاهی شکاك و دیرباور: در سته" را تماشا ۳5 
آهای کوچولو . بگذار بيایم تو . کوچولو . تو مرا خیلی دوست‌داری 
کوچولو . مگر من پود پنج‌نفر را ندادم ؟ پول دوستانتان را- . نخستین‌بار لول ۱۲ 
آنها را میدیدم . آیاحالا نباید مورد لطف شما قرار گیرم ؟ کوچولو , بگوئید 


مر ا دوست دار ید ۰ 


" تروم کاپ 


عقب رفت » خودش را جمع کرد و خم شد, گوئی قصد داشت ی و 

شود .ولی بالاخره باشتاب دا پلکان پائین آمد و بدیو ارجا مت و 0 . درست 

وفتی باخزاین پله رسید . در آپارتمان دختر جوان و را 

بیرون آورد : 
آهای , مستر آربوله . 

مره ترش نوا ب رگرداند : برسورتي لبعندی رشایتآمیزا شکوت 0 


میخو استه ی او بای : و لی "هالی دست از شوحی: ی بود و بصدای‌بلند . 


گ 


و اک ری از سنا تقاضای بو که مت نا ۱ 

مک عرینزم نصبحت من ش کنید و بیست فرانك باو ندهید : 
ان 

هالی بو عده تجوی درمورد مستر و نیوشی عمل کرد و با لااقل من میانگاشتم 
که او دیگر زنگ آقای و نیوشی را بصدا در نخو هد آورد » زیرا روزهای بعد 
و ابارتمان فا میزد ؛ چندبار در ساعت ۲ سه با چهاز دار ۱ ۳ 
نواخت . برای او چندان اهمیتی نداشت ت که درچه‌ساعتی مر ا از رختخو اب دیرر‌ ون 
هد ».و من میرفتم و درعمارت را برویش بازمیکردم . چون من دوستان کمی 
داشتم و هیچکس دیروقت شدر ام نمیامد . من همواره میدانستم که بیقین اوست 
که در میزند . ول دردفعات اولکه اين اتفاق افتاد » آهسته بطرف در میرفتم و 
بنجوی "نبهم از گمان رسیدن اخبار ی 0 فوری » هر میشدع؛ 


وی 


فراموش کرده‌ام ! » 
11 : بدیهی است». که ما بایکدیگز ادا تداشتیم 6 گرچه اجباراً دار راهرو پلگان, 
در کوچه ق خیابان , اغلب پایکدیگر مواجه میشدیم » ولی بنظر نمیآمد که هیچگاء 


او مرا کاملً دیده باشد . همیشه عينك سیّاه میزد وهميشه معصوم بود . سلیقهٌُ خاصی 
0 لباسهای آبی » خاکستری و تیره‌ای که میپوشید ؛ بکار میبرد انتخاب ابن 
ی تیره » زیبائی اورا برخته‌تر و دزخشانتر جلوه‌میداد . 

2 گاهی اتفاق میافتاد که" او را بیر ون از محله خودمان میدیدم ‏ . یکبار . 
3 از خویشانم بملاقات من آامداه بود و م۲ بمحلس بازی ۰۳۱ برد و درآ نحا 
هالی سرمیزی بطور آشکار با چهارمرد نشسته بود که هيچيك از آنها مستر آربود 
نو دند وی همگی ون 11 با ۷ وهیکل اورا داشست . درچهره‌ی هیس گولابتلی 
کوفتگی محض دیده منشدا و او درخصور همه ز لفهایش را هیبه زاس ۰ تکتت هر 
در بحبوحهُ تابستان » گرمای اتاقم مرا بخیابانها کثنانید . من ازخیابان سوم تاکوی 
شمارهُ ۵۱ آنجاکه پشت: ویترین" مغازه‌ای عتیقه‌فروشی » شیئی قابل‌توجه ۰ نظرم را 
جلپ کرده بود » پیاده رفتم : این شیئی‌قفس باشکوه" پرندگان بود مسجدپرمناره‌ای 
بود که اتاقك‌هاش را ازچوب خیزران ساخته بو دند و طوطیان با واز بلند درآن 
میخو | ند ند ..ولی فیمتش قیمتش ۷۵۰ فز ا نك بو د 7 وقتی رکنم عده‌ای از رانند گان 
در براین بی: <جی. کلار زد ایستاده بودند و توجهشان وت از اسران شادأب 
استرالیائی » جلب شد« بود . چشمهای اد بن ات الیای‌ها غری در ویسکی برد ۱۳۳۲۰ 

بمی. «ماتیلد رقاصه » ر میخو ند ند ۰ درهما نحال روی سنگفرشهای کوچه دختر کی 
1 بچرخ وامیداشتند . دخترك می سگولایتلی بود که روی بازوان آنها بملایمت 
يك شال ظریف موج: میزد . 


گرجه میس گولایتلی ننبت بزندکی من بیگانگی میورزید » بااینحال من درطی . 


ار بمالایمت در میزد و سپس صر به‌ها قریر فد ۱ ۲۱۳۱ 


تابستان به بعضی امور زندگی او پی‌بردم ۰ یعنی درسبد آشفال‌دانی که مقابل در 
3 گذاشته بود » بجستجو پرداختم و پی بردم که مطالعات او فقط به خلاصه اخبار : 
" قثه‌های مسافرت و کارت‌ها خلاصه میشود . او پکجور سیگار مخصوص وعجیبی 
بنام پیکایونس ما۳6 میکشید و پنیر دهاتی وتست‌ملبا ‏ 116192 10818 
میخورد ات شید و معط صدیاش بهییوجه مایه‌ای از هیر 


همواره از طول پاره‌شده بودند ی اتفاق میافتاد که آنها را بهنگام عبور از 
فیس برمبداشتم « یادت هنت ۶ یا « تراکم‌دارم! » یا « گربه هیکتم 6:۱ 
داز تو خواهش میکنم » بنویس !» و با « نفرین و لعنت ! » اینها کلماتی بودند 
که آعلب‌بر زبان بریده این کاغذ پاره‌ها میگذشتند . در آن‌ها کلمات « عشق » و 
«تنهانی » هم دیده ميشد . 
من همچنین پی‌بردم که او گیتار مینوازذ و گربه‌ای دارد . هرروز که 


بود و پوستمخططداشت . آندو » گو گولایتلی و گربه روی دب فلجاز ن تقنات هی هش ی 
و او درحالیکه گیتار مینواخت‌موهایش زا شاف ,مییکرک: هر باز که تصدای و 


برمیخاست ؛ بیصدا و ارام میرفتم» کنار پنجره‌ام می ننستم . هالی خیلی خوب گیتار 


۱ شباهت داشت . همه‌جور آهنگی بلدبود . کول‌پورتر . کورت‌ویل وغیره . 

ِ 7 هم اتفاق میافتاد تک آهنگهائی مینو اخت و آدم ازخودش مییر سبد 

33 ِِ آهنها را.ا زکجا باه گرفته و مان کات تماکی در ویر هت بر ی له 
گاهی خشك وختن و زمانی ملایم و دلپذیر مینمود و شعر و تصنیفش مانند جنگلی 

از صنوبر و گیاهان وحشی شکوفان بود : من آرزوی مردن ندارم . من آرزوی 

وزو دام نزمراته مان گردشت 


ان آواز را ۲ نقدر اد امه میداد و وا خشاث مبشد و خورشید غر وب 
د وشيشه های پنجر ه‌ها اهرنوو سر‌ز تک عروب میدرخشیلد . 
ولی تا ماه سپتامبر » آاشبی_ که من نخستین لرزه‌های سرمای بایر ی را 
8 میگرده ۰ درواقم روابط ما آغاز نشده بود » ر فته بودم سینما و بعد بخا ده 
کته بودم . مشروب مخلوطی از رم ولیمو وشکر هم نوشیده بودم و داشتم 
نوی بستر اخرین کتاب سیمو نن را میخواندم , چنان شب آراهی را نت بو دم 
که متوجه ناراحتی‌ای که هردم درنهادم قوت میگرفت »بنحویکه حتی صدای قلبم را 
نیز میتوانستم بشنوم » نميشدم . اضطرابی بودکه شرح آنرا در کتابها خوانده بودم 
و رت بان داز احساسش نکرده بودم اک ار 
نت و با آنکه داخل اتاقم شده ؛ اقا ها کی بتوالی برپنجره‌ام کوفته 
شد و شبح خاکستری رنگی ظاهر گردید . گیلاس مشروبم واژگون شد . قبل‌ازانکه 
" تصمیم بگیرم پنجره را بان کم 9 از میس قودیلی بپرسم مقصودش ازاینکار چیست؛ 
رز او از پنجره داخل اتاقم شد و بمن 
و ۲ تطر تارکی_ زا آن بائین گذات اه مقطو نم انیت کف وف فت 
ی وی تالا مزاخ من شد و جعل یک" وحشی حرف میزاند :گر 
در دنیا از چیزی بدم بیاید » همین مردانی هستند که گاز پهیر ند . 
۱ 8 رس با که از پاره جا کنتری برفکی دوخته شدس بود ۱ از 
۱ 1 وی شانه‌اش پس‌زد تا بمن نشان بد هد وقتی مردی آدم را ز گاز میگیرد ‏ ‌ چه‌اتفافی 
79 میا فتد یج بای یتن. نداشت ید وی 
و 


5 و .  .‏ ناشتائی در تیفانی ۱ ی تِِ 


3 م ۲ ات مرن همچنیه مراکزی راکه نامه‌ها از تجا 0 این نامه‌ها : 


هو ا او سا رل فش »سس دی فک ی 


میزد و گاهی هم آواز میخو | ند صدآیش خشت و و بوب و با و از نوبا لغا نوی 


۰ پنظر میا مد که او و بیش‌ازسایرین خوشش میا رن زیر ا + اعلب 


نب از پنجره بیرون آمیم .. 

د رفته‌ام ۰ نهآ نکه ی از نچه. در ۳ د عا 
و مرده شورش را ببرد! فقط خودش را خسته خواهد کرد و < 
باید راضي باشد . . هت مارتینی قبل‌ازشام خورد و بعد آ نقدر شراب . 
نت واهت : حالا که مطلب:را فهمیدید .اکز دار ۱9 ح 
له بیر و نم تن ۰ آتقدر عصسبا نیم. کرده که همینطوری خودم را برور تا 

کردم . ولی توی پلکان جوا مثل زمهریر س‌د است و تما هم خی ۳ 
نظر ینید .درشت میل. برادرم فر ۵. ما چهارنفری رو يك جم ‏ ۶ 
ولی فقط او بود که وقتی‌هوا سرد ميشد پمن اجازه میداد توی خاش ت رن را 
جع کنم سهت اگر شما رافرد منداکنم بازابحت وا ۱ و 

دراینوفقت کامالا وارد اتاقم سیه و راست تاه و دوداشت بر نا هرمیکرد. ‏ ۳ 

من مه اور 0 بدون عینات یت ندیده بودم و ۳ بمیاممید ۳ 


3 5 اج ی 7 منیا دزرعت" راید و 0 ما کر 
موهای رنگا رنکش پرتو داغ و خیرء کنده‌ای را ساطع میکرة: 1 3 
بنظرم خیال میکنیدکه من آدم پرروئی هستم یا نکه ی 
یا خدا میداند که حه هستم ؟ ۱ 


دا ۱ 5 
روی صندلی راحتی چرخان مخمل سرخ رنگی شست » ات 3 زیرخود . 
تا زا پل هاش را سنحجو ی تکار چین . داد و وم را در ار اتاق . 
بگرش آ اوح ور 0 دس 
چطور میتوانید این اتاق را را مه 10 مه موزه 
جوایدادم : 1 
۰ کی عادت میکنم » از ۳ نار اضی هستم ۰ زیرا خلاصه 
7 بگویم که بمتزلم خیلی میبالم. .. . ی 
ب من اینطور نیستم و ۱ 
داد تحقیرآميزش باردیگر اقاق زا زير نظر گرفت ۲ 
درس اسر روز اینحا چه دار فت‌کنی۵ ٩‏ 
مر ی له براز کاعدو کتاب بود » اثارء کر دم. 
ترا مسوسم : ۱ 
ی کاس خیال میتردم که فده تسد( پیر باشند . البته سارویان نه 
1 رای با او روبرو شدم واقعا اوبهیچوجه پیرنیست . لاقل - لحضه‌ای بة 
8 اش کمی بیشتر رینش را میتراشد ۰ ایتسهت ] عبینگوی پیر 
سای سکن چهل له باشد ! 
ساله و ره ۱۳ 
تم . میگوید این. علاقدای نکم هن بمر دزن م۵ ] : 


8 


#ترفات تمیدانم . شصت وچندسال ! ۱ ۱ 
سا بنج نهیم یبای بدنیست ۰ من هی قت بغل بات نو مسنده خوابید ام ی 

پینم | شما بنی‌شکلیت +4 381۱۳3۷ را میشناسید ؟ ۱ 

وقتی سرم را بعلاست نفی تکاندادم » انروانش راگره‌زد: 

13 سد :همست ره است. و خروار ,طلب: برای رادیو نورشته است .. - جالا رانکشن 

اد 11 ۳ کون آواقعا و سنده هستید ؟ 

و رن این آدیگر مر بوعط بان است که شما از چ اقا جیه مرادی داشته باشید ؟ 


9 سم خلاصه » زیم » ای آنجه دا کم محر 1 


3 ۲ با بات مسنه و تیتوادر ایکا رانکنه ی 
آنا هم آدبهای دیگری با میشناسند فکر کنید . من‌بشما کمك خواهم 
کرد چون:شنیه و آفزم فرد ختینه : ولنسی غیلی کسوخکع از او هتسد . 
9 من از چهارده سا! ۰ یعنی از همانوقتیکه منزلم را مسر فکمه اور ندیدهام . 
3 آنوقت طول قدش یکمتر و۷۰ فا ۵ : بر اسران دیگرم : بلندثر ازشما بودند . 
ِِ_ کوتوله‌ها ! کزره نباتی قد فرد را" آنقدر 9 . همه‌خیال میکردند گه 
میخواهد خودش را باکره بادام خاکی چاققو گنده کند ولی اوهیج چیزی رادردفجا 
سر ازاسپ و کره نباتی دوست نداشت" . بهیخ چیز تمایل زیادی نشان نمیداه .. .. 
ظریف .. توخالن و بنهو عجیبی کند ذهن بود .کلاس هشتم را سه سال تمام امتحان . 
میداد ,تا آنکه من خانم را ره کردم . نطتنلاك فرد ۲ 1 


ت ۱ مییو وخوری ر+ که پر آزسب نودنتان دادم و هما ندم ازاویرسیدم 
0 وی منز پدریش را رل گفته است . بانگاهی بی‌تقاوت مرا ورانداز کرد وبینی‌اش 
۵ 3 مالاند, مثل که غلفلکش میداد .الب میدیدم که این‌حر کت راازس‌میگیرد» 
بالاخره: باین: نتیجه زشیدم که" این کارعلامت آنستکه من زیاده آره ی کردهام. 

+ رز آنوفت سیبی راگاز زد و پر سیش : ۷ 
9 ...۰ سنج برایم. یکی ,از آنچیزهائی راکه نوشته‌اید تیف موضوعتی ۱11 ۱ 
تپدبختانه . آنان جع نها تاه وی مرش 
یعنین باید خواندش ؟ ۱ 

ب شاید یکی ازاین رورها , بدهم آنرا تقو أ دید ِ 

وسکی » سیب باهم میبازد . عزیزم يك گیلاس برأیم بريزید. وبصد 


۱ 2 ی و حو ۵ داز ند که در بر ابر سین تقاضایی که ات یشان 
۳ ای بلند بخو انند » مقاومت ورزند » خاصه 79 آفازغان بچاي هم نرسیده باشد. 
برای خودم واو وسکی ریختم و روی صندلی مقابل روی او نسم و باصدائی که کمی 
" میلرزید » شروع بخواندن کردم. 

9 داستان بیار تازه‌ای بود. تازه دیروز آ نر اتمام کرده‌بودم : 

داتفا دنو د که وقتین یکی از) تهاتصمیم میگرفت ازدواج کنده , 
ری یا نامه های لی امضاء ۰ رسوانی بر آه میا نداخت وموجب‌نا کامی‌این‌ازدو اج‌ميشد. 
ناء مطا لعه یاهرنگاهی که به‌هالی میانداختم » قلبم دچار تلاطم میشد ::اوتکان ‏ 
۵ 0۹ را بر زیر مچاريآزحم کرد . باه امیش 


1 1 وکا ۰( وان زدنثان راداشت بداثر از‌همه اینکه ۰ درست درهتان ۲ 
لحظه‌ای که من خیال قیاز ‏ تجوتی را بامار جلب کردهام» یکجورحوا برتیآشکاری ۱ 
9 " درنگاهش پدیدار شد » مثل اتنکه شنت "وبترین مغازه‌ای «چشمش ۰ و 
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باردیگر تکانی خورد وپرسید: 
تب تمام شد ؟ 
ی ده تا له دی نیاید رکفت 
۲ ار نظر مزا بخو اهید "من زنهانی .راکه ار ی ار 
دارم تسازعی بهم جنس در زنها وحنتی حشتی ندارم ولی‌ازماجراهای زنان که دوم یی 


میورزند سردرنمیاورم . 


شا لیکد ی ۱9 مرا زگاه فیکرد» افو 
سراستش ش راپکوئید عریزم , تکندکه .ان داستان زندگی و 


عثق میورزند » جقیقت قضیه.چیست ؟ 


دیگر حوصله نداشتم که براشتباهی که در خواندن داستان کرده بودم:مشکل 


مضاعف تفسیر کردن را اه . همان .خودنمائی که مرا بچنین کارو اداز نموده ‏ 


اينك محیویم تاره بو د که ماحرای مهمل‌و ی را عورت ی وتو 


هالی گفت: 


- میدانید که تصادفابايك زن هم جنس.دوست .ظریف .آشنا بوده‌اید؟ من 
میدانید که تصادفا با.يك زن هم‌جنس دوست ظریف آشنا شده اید ؟ من 


ی همقانه فیگردم . نه مسخره نکنید . من آدم شلوغی هستم و مطلقا نمیتوانم 


حفوق يك‌خدمتکار را بیردازم 6 بنا بر این و جودزنانی که بهم جنضسشان‌عشق میوزز نددرياك ‏ 


خا نه خودش نعمتی است .۰ نهادوست‌دار ندهمه کاری‌بکنند» دیگرهیچوقتآ دم‌مجبورنیست 
آودرفیلمهای وسترن‌بازی‌میکرد. اسش را نگهبان منزوی جنگل گذاشته‌بودم.ولی‌باید 
باحتر ام ازاوحرف بز نم . آوترجیح میداد که درخ نه مردی‌هم باشد. البته من نمیْتو انستم 


جلوی‌مردم‌را تیزم فک نکتد که موم کیره جنس پرستم . البته که‌هستم! 


همه کمی اینطورند و بعدش تازه‌این موضوع هیچوقت مردی را عصبانی نکر ده‌است. دز 
حقیقت فکر میکنم که‌تازه توجه آنها راهم جلب میکند . مثلا همین جنگل‌بان‌مجرد 
مرا در نظر ؛ ی » اودوباره از دو اج کرده‌است همه لا هم جنس برستان 6 پنش از 
بکبار اج تنیکنند:. آنهم برای حفظ ظا هر ۰ ازدواج نکنند » مهری بر 


پیشانیشان میخو رد که بعد‌هاً به «مادام اینجوری» معروف هیشو ند" :۱۵ ممکن‌نینت؛ 


بساعت روی میز خیره شد: «نباید ساعت و ۳۰ دقیقه باشد ۱» 


کت معفف "نسم سییده‌دم: با "یکت دریها بازی میکرد « 
سب چه روزی ۱ 


جدخدای من..! 
نسست ی 
۳ نمیتوانستم دقتی نفان بدهم . روی‌تختخو اب دراز کشیده. 
راسته بودم» بااینهمه نمیتوانستم مقاومتی ورزم» بنابراین پرسیلم : 
و در پنجشنبه چه چیز وحشتنا کی وجوددارد ؟ 
. ب هیچ » جزاینکه هیچوقت یادم نمی‌ماندکه کی پنجشنبه ها میایند 2 


۸ 3 آترو من گایت 


وک ۳ 8 ۱ 
برای دیداز ز ندانیان خیلی مناسب باس( بنحو بکه اگ ر سرساعت یا نجحا بر سید ,هنوز ‏ : 


یکاعت ما نده است که 1 ن‌آدمهای ید بخت هه 3 بخو ر ند ّ صبحا نه درساعت ۱۹۱ 
میتوآنید تصورش رابکنید ؟ بهمین دلیل میشود ات ۳یا نا رفت .من ساعت دو را 


ثر جح مبد هم 8 لو اور جیح مبد هه که هن صبح بیایم ۰ بمن میگوید که‌دیدارمن‌در 
سر آسر روزبا وحان تاه زه‌ای مه دق 7 با بد بیدار بمانم : 


درهما نحال گونه‌هایش راء آنفدر فشار داد تا دویاره ۱۳ 


بعد گفت : 

_ دبگر وقنی برای خو آابیدن ندارم 6 ها 0 مسلول خواهم شدو لام 
خواه رفت 4و ۵ د هسج خوب نسست ‏ و۰ بکدختر نمستو اند در 
سش‌ستگ عدنه ععنه با قیافه‌ای پلاسیده واردشوی: 


سشاید نتواند ! 
خشم من فرونشست وهالی باردیگر مرا مجذوب خویش میکره ۱ 
همه ملاقاتی هاسعی میکنند که خودشانرا سی‌وبك‌ساله نشان بدهند؛ 01 
۳ ایت, مثل يك جهتم جالب است . دیدار زنان روا ۲ ۳۳ 
کوشش برای آنکه خوش‌لباس باشند وبوی‌خوش بدهند » رو گردان نیستند ,باز جالب 
است . هن آ نها رابخاطر همین دوست دارم. من‌دختر بچه‌ها راهم دوست‌دارم. خاصه 
آنهائیکه لباس‌های رنگ‌ووارنک می‌پوشند » مقصودم این‌دختر بچه‌هالی‌هستند که زنها 


همراه خودشان میاورند . الته‌باید دبداربچه‌ها دران مکان‌اندکی غم‌اور باشت ول ۱ 


اینطور نیست ِ دس اب سار روبان ز ده | ند و کفشهای وا کس‌خورده دار ند. 
ممکن است مان کنید که اینها رآآورده‌اند 5 بهتان پستتنی دد‌هند, بعلاوه گاهی‌سالن 


ملاقات » مثل روز جشن 3 باآینهمه مثل ضحنه‌های فیل ‏ ۳ 


چیزآن پشت میله‌های اهنی اتفاق میافند وزمزمه‌های شومی ۵ میرسد .اصلا 
میله | هنی وجودندارد: . فقط پلك پیشخوان بین شماو نها فاصلة" است بجه‌ها میتو انند 
ازانجا بالا بیایند تا آدم.اگر خواست بغلشان کند واآنها را ببوسد . اگر بخوا هید کسی 
راببوسید . فقط‌باید به پهل و کج شوید .| نجه که موردعلاقه زبادمنست : اینستکه‌می بجنم 

دار یکدیگر خیلی تال مود پاک مار ۱۳۳ انبار 


کرده‌اند :۱ ت 3 است و قتنیکه آنها مث بند مسخند تلك و دست یکدیگرر | میغشارند. 


آدم همچنان غمز ده دما ند 5 اتوفت و صع عو ص‌ مشود 
| نگاه افز ود ِ 


من آنها را در تراموی مم می‌سنم. انحاساکت می‌نشینند وبرودخانه‌ای . 


تنل انظر مان .حبجدرد افگاه امب‌کلا 
بکرشته ازمو های سرش رانا کناره‌هانش پائیی "آورد ومتشکر اب اد ۱۳ 
تما تحار نکهداشی ‏ خوتا نی بخو ابید . : 
نه , ببخشید ! این موضوع جالبی است. 


ب متوجه شدم و برای همین 0 بخوابید . ِ اکر 


باشد تشر رشته موی خود را میت 
کت اقفر هن گن تاه که ۱ پا لااقل بطور واضحی‌نگفته‌اند 


واین خیلی مسخره‌است . خلاصه شمامیتوانید از آن, دانتانی بپردازید اسمها را 


تغییر بدذ‌هید . و , فرد 
در همانحال سیب دیگر ی برداشت وافزود: 
3 دستتان راخم کنید وروی لیب بگذاریدوقسم بجون بر 
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73 یرالیه دهاش بران ناره‌های سیب بود گفت: 
هی لد خوب داستان چنین است ‏ » شایدهم شرح حالش را درروزنامه‌ه] 
خوانده باشید ,آسنمش سالی وماتو مامصم1 ۶۸82117 است. من قطعا بهتر ازاو 
که انگلیسی نمیتواند حرف بزند » زبان بهودیان آلمانی را حرف میزنم. اين سالی 
پیرمرد دوست داشتنی وبسیارمقدسی‌است . اگر حرص وطمی نداشت» شبيه‌يك راهب 
نود , اومنگو ید که هرشب بر ای‌من دعامیکند + لته هیجو قت عاشق من نبو ده ولی 
برای‌آنکه همه چیزرا بشمابگویم » بدنیست بدانیدکه من بااو ازوقتی که درزندان‌بود, 
"آشناشده‌ام . ولی حالا اورا می‌پرستم . خلاصه من‌از هفت‌سال پیش باینطرف هرپنجشنبه 
بملاقاتش میروم وخیال میکنم اگر پولی هم ازاین بابت بمن ندهد » باز باینک‌ار 
ادامه دهم . 
اف مانده شیب رااز نهر بیر ون‌اندات و گفت: 
_ البته من سالی را ازدور میشناختم . اوعادتداشت که به‌بار جوبل . همان 
بار کنار خیابان بیاید . هیچگاه‌با کسی حرف نمیزد» فقط می‌نشست » درست مثل‌مردی که 
دراتاق هتلی زندگی میکند » تنها وساکت‌بود ولی وقتی یادم میاآید ومتوجه میشوم که 
باچه‌دقتی باید بمن نگاه کرده‌باشد» خنده‌ام میگیرد» زبرادرست معدازآنکه اورا 
بردند » (جوبل عکس اورا در روزنامه یمن نشا نداه ) ازطرف یکنفرو کیل دعاوی 
نامه 2 با ید فو را بای کا ربکه مر بوط یدمن وبنفع مست‌بااو 
کر 

7 لابد خیال میکردیدکسی يك میلیون برایتان ارث گذاشته است! 

بهیچوجه ! خیال کردم که ماجرای ساخت وپاخت واین حرفها درمیان 
است. ولی خودم را بخطر انداختم وبدیدن اورفتم واوازمن پرسید» آپادلم میخواهد 
که پیرمردی مجرد را سرگرم کنم ودرعین حال صددلار درهفته‌بگیرم ؟ من درجوایش 

کش 2 « گوش و عزیزم » شماسوراخ دعارا گم کرده‌اید » من ازان ساده لو حهایی که 
خیال میکنید نیستم | من ازدستمزدی هک میدهید زیاد بهیجان نیامده‌ام » ممکن‌است 
خودتان اینکار را ۱ ونوی دستشونی قدری بصورتتان وریروید . » 

۱ ۲ وفت اویس کت که مو کل او سالر لوهاتو اشت و هبچنین کلت 
که این پیز مره عز یز من » مدتها دورادور مرا دوست مبداشته و باین‌علت» اگرهر‌هفته 
دیداری از اوبکنم » کارخیری انجام داده‌ام . بدایهی است که من جواب نه » نمیتو انستم 
رای شاعران‌بود ! 

ب شاید» ولی خیلی موضوع روشن نیست ! 
هالی تبسمی کرد و گفت : 
ب خیال میکنید که سربسرتان میگذارم ؟ 
_ اولا. هیچوقت بهمه کس اجازه نمیدهند که از يك زندانی ملاقات کند. 
بی انخرا میدانم حنی جنجالی امس از اد که تمامی ندارد. ولی‌من خودم 
را برادرزاده‌اش معرفی کردم. 
بهمین سادگی کارتمام شد ؟آنوقت برای یکساعت مکالمه صددلار بول 


گرفئید ؟ 
ب او که پول نمیداد . بمحض اينکه به و کیل دعاویش مستراوشوهنسی» 
اطلاعاتی ۳ هواشناسی میدادم » تععوصوطوناموطون ,1۳۲ » برايم پول میفرستاد. 
۱ باو گفتم : . 
ب خیال میکنم روزی خودتان را بدردسر عجیبی گرفتارکنید . 
ودرهمانحال چراغ را خاموش کردم. دیگر بنورش نیازی نبود . آفتاب‌اتاق 
رافراگرفته بود کبوتران روی پلکان عقب عمارت بغبفو میکردند . اوبالهسن 


د جر 


۵ 


2 زر 


ندان بملاقات 


۳ ترومنکاپت 


جدی پرسید : 
چطور این حرف رامیزنید ؟ 
قانون قطعا برای هویت‌های مجعول هم فکری کرده‌است ۱ . 

بعلاوه شما خواهززاده اونیستید . راستی‌این اطلاعات هواشناسی دبحرچه 
صیفغه‌ای است ؟ 

میخواست خمیازه‌ای بکد ولی خودداری کرد: 

هیچ فقط من نامه‌هائی‌مینوبسم و درصندوق پست‌میاندازم تا مستراوئوهنسی 
بفهمد که من بملاقات اورفته‌ام وسالی حرفهائی را که باید بزند » یمن زده‌است. مثلا 
چیزهای مزخرفی از اين قبیل که « در کوبا طوفان شده است » و یا « در بارلم برف 
میبارد ۱» 

درحالیکه بظرف خلت میا مد افزود: 

عزیزم خودتان را در اینمورد ناراحت نکنید » من بالاخره روزی خواسم 
جمع خواهد شد ! 

روشناثی بامدادی روی او می‌تابید و چون لحاف را تازیر چانه‌ی من بالا 
علاط واسکرن بلورین برق, زد ۰ آنوقت کنارمن دراز کشید و گفت: 

_ ناراحت که نمیشوید ؟ من فقط میخواهم يك لحظه بخوابم. پس يك کلمه 

حرف تزنیم ! بخوابید ! ۱ 

خودم را بخو اب زدم . نقسهای کند و منظمی ميکشیدم. ناقوسها انته 9 
دوالن گر اتیشاصت, و سینی هریک‌سامت زا زیگت مور ون . ساعت ٩‏ صبح دستش را 
روی بازوی من :گذاشت ‏ افقدر نرم و آهسته اینکار را کرد که من ازخو اب‌بیدار 
نشوم وبعد زیرلب زمزمه‌کرد «طفلكك فرد !» گوئی خطاب بمن ار درواق 
چنین ننبود گونه‌اش را بشانه‌ام تکیه داد «فرد کمائي رٍ آخر هو اسرداست ذبرت 
می بارد ۱» بدنش مرطوب وداع نود . 


شیاه چرا گربه هدرن ؟ 
خودش را بعقب انداخت وبرخاست ودرهمانحالی که بطرف پنج ره وپلکان 
من 1 شما رابخدا!! من از آدم‌های کنجکاو 


سفری :> 
روز بعد » جمعه » هنگامیکه بمنزلم بازمیگشتم » دم در » سبد زیب‌ای‌میوه‌های 

نازه رادیدم که نان خا نه چار لز وشر کاروی آن‌بود ۳ میس‌ها لیدی گو لابتلی 
بان نصب شده‌بود ء که باخط 9 وبچگانه ولرزان به پشت آن‌نوشته بود: «فردعزیز» 
خداخیرت بدهد . مرا بخاطر ش هب قیل بح توسدا با فشتها ۱۳ . باهزاران 
محبت و علاقه هالی» بی.اس ی نخو آاهم شد» ‏ . 

درجوایش نوشتم و ی تور ی 
میتوانستم باو هدیه کنم » کنار درمنز لش گذ‌اشتم : یکدسته گل‌بزر کی گ بنفشه که‌تازه‌خریده 
بودم , ظاهر | یمن دروغ نگفته بو د. ۳ اورادیدم ونه‌خبری ازاوشنیدم.و 
فهمیدم که کلیدی برای‌خودش ساخته است . بهرحال دیگر زنگ آپارتمان ما 
واینکار برای من ناکامی بود وچون روزی چند گذشت » رفته‌رفته » دلم دراشتیاق 
دیدار او میسوخت گوئی 1۳۳ از بهترین دوستانم راازدست داده‌بودم ۰ رنج‌تنهاشی 
بزند ند گیم درآ میخت ولی باعث نشد که رشته دوستی‌های. قدیمی مرا که‌زین‌پس بیحاصل 
متفه دا ااست کبف . ازچهارشنبه هفته بعده فکر هالی » زندان سینگ سینگ ,سالی 
و ماتو 6 چنان درمن قوت گرفت وسماجت میز شد که من دیگر نتواستم بکار آدامه 
دهم . همانشب پیامی بوسیله نامه‌بر ای هالی فرستادم و نامه‌ر اد ر صندوق پستی آش‌اند‌اختم: 
«فردا پنجشنبه است!» . روز بعد پاداش خود راباهمان خط خرچنگ‌قورباغه‌ای گرفتم: 
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ری آن مطلب متشکرم » لطضا امشب حوالی ساعت .شش برای نوشیدن 
پك گیلاس مشروب باتاق من‌بیائید ۱» 
تا ساعت +و۱۰ دقیقه دراتاقش منتظر شدم وبعد ناچار پنج دقیقه دیگر هم 
صبر کردم . 
رن را باز کر د. بوری سیگار_ وادو کلن میداد. کفشهای پاشنه‌دار پوشیده 
بود» ون این پاشنه‌های بلند ممکن بو د آادم تصور کید که اوجزو د کو تو له» هاست. 
پا زک و طاسشی تاشات رکه مه اه خال‌خال مینمو د با ین جمجمه‌يك جفت گوش 
نت‌تیز و زشت تسیل و بو د. درچشم‌های چینی و سس اورگهای خونی کر 
دویده بود. از گوشها وبینی‌اش مو بیرون 9 . روی آرواره‌هایش‌ریش ۰ 
رونیده بود »مچ دستش ده نمد شباهت داشت 
و باستکارش ار ۳ آبی که ازاتاق محاور وش میر سید » اشاره 
کرد . ازاتاق ی که مادر ان استاده بودیمت زیر ا چیری نبود که روش بشینيم‌چنین 
برمیامد که تازه اساب کش ی کزده| نله انم انتظار داشت"که بوی نقاشی تازه‌ای راازان 
استشمام کند ."چمدانها. وصندوقهای لفاف بندی شده تنها اثائیه با اتاق‌بودند. 
از صندوقها بجای میز استفاده شده‌بود . روی یکی ازانها مارتینی و روی 
دیگر چراغ » گرام قابل حمل ونقل » تلفن » گربه براق هالی .يك‌جام گلهای‌زره 
دیده‌میشد / درقصه‌های کتاب که بلث تا ازدیو ار رافرا گرفته بودند 1 اثارمتوسط 
ادبی بچشم میخورد . اتاق مرا مجذوب خود کره . من آن حالت دمدمی و مر موز 
اتاق رادوشت داشتم 
آن مرد 7 ان بای 1 
او منتظر شماست ؟ ۱ 
در تصدیق من تردید کرد . چشمهای سرد و بیحالتش شروع بتفحص درحالات 
قیافه من کردند واین مکاشفه صریح و نافذ بود وبعد گفت 
چون اشخاص زیادی ب با یتحا هیایند که کسی‌منتظر شان‌نیست یی وفت ات ۲ 
نت و ۱ 
تفلایته هما 1۳ را مدت زیادی نیست که میشناسید ؟ _ 
ی دز طبقه بالازند کی کنات 
جواب من باوو‌فهماندکه باید رفتارش را عوض کند . 
جای شماهم همین اندازه است ؟ 
کوک اازاست ۳۵ ۱ 
خا کستر تاو را روی تخته کف اتاق اناد و گفت: 
اپنجا مثل يك انبار است . نمیشود باورکرد اولی این بچه نمیداندچطور 
" جل خودش را ازآب بیرون بکشد . با آنکه پول و پله هم دارد ! فکر نمیکنید که‌او: 
زنی متقلب باشد ؟ 
در این باره فکری نکرده‌ام ! ۱ 
سوت کید این زن خعهیاز است: تولی:+ازطرفت دیکتر 
۱ بلق پاشنانت 7 رن حقه‌بازی نیست جون درحقه باز بهایش هم صادق است .و بهمه‌این 
کنافات عادت داره نها نمیتوانید او راازاینحا بیرون کنید . من آ نقدردراین‌باره 
اصرار کردم که حتی اشکهايم جاری شدند . بنی پولات حعاظ توحدهظ ...که 
انهمه مورد احترام همه است » اوهم دراین‌باره مدتی تقلاکرد . بنی قصد داشت ت بااو 


ری .۳۳ 


۲ ۱ ترومن کایت 


ازدو اج کند 6 ولی این دنر بااو کنار نیامد ۰ میلیونها خرج کردتا اورا به‌د یو | نه خا نه 
بفررستد ولی نشد . حتی و آدم مهو رش کدا فقط ی حرف میز ند» بله .پسرم» 
پله‌او هم. لنکک:اندلیعت. ۰. شما تمیتوانید ایغ افکازرا از رش بر ۱۱ 
امتحان کنید تا ببینید ۱ ازاو بخواهیدکمی ازآن مزخرفاتی که با نها باوردارد» برایتان 
یف کند ۰ ولی خوب بادتان باشد که من‌این (دختره» را دوست دارم؛ و 
ی دی میات رود ات ۳ ۱ ستش‌دارم 
هم شا بای وین مرمازاشتشن ترا میگويم . ممکن‌است برای او دست ازجانتان. 
ولی در عوض او پریشتان خواهد خندید .حالا مثلی برایتان میزنم . اورا 
امروز چه جور آدامی می‌ بینید ؟دزست مثل آن‌دختر هائی که ته‌يك لیو ان شر مت مسّکن 
و خواب آور را بالاا ورده‌اند . چند بار گفتم کشما دست‌آندر کارقضیه نیستیه اواو 
دیو آنه است ! ۱ 
وب وان ابمته و هنورهم پاید جوانی کند ! 
من همانکسی هستم که میخواستم معروفش کنم . 
پاسیگارش » بخود اشاره‌ای کرد و گفت : 
ب من او. جی. برمان ۳ هبتم؛ .۰ 9 
انتظار داشت حرفی بزنم » وچیزی بهتراز این نمیشد که سئوالی آزاو کنم 
که خوشایندش باشد . ولی من هرگز شنیده‌بودم که کسی ازاو.جی. برمان حرفی 
زده‌باشد , برخود او مسلم شده بود که او مدریر تهیه نماشات هو لیوودی است. 
من اولین کسی بودم که روی اوانگشت زکذاشتم : درآنجا 6 درسانتا آ نیتا 
8 ۵و8 در کمن" او نشسته بودم 0 اوازمن خوشش میا بذ» 
میدانغ که او حقوق بگیر يك آدم دست مت اه وبا اه ۱ .من‌به ژول 
معلال فهماندم که اگر علاقه‌ای ندارد که مدافعان اصول اخلاقی مزاحمش 
شو ند » برای آنکه دختره پا نزده‌سا له است» نبایه شورش رادراورد . ۳ 
ولی آ خر این دختر اندامی زد و متناسب است » مردم با و توجه مینکنند: 
حتی اگر عينك فطوری مثل این عينك بزند: , حتی وقتی.دهانشن را بازکند وشما 
نفهمید که‌او دختر با کره‌است یا خانه بدوش ويانمیدانم چه ؟ من عقیده‌دارم که 
» هیچوقت نخو | هد نک او از کحا! مده. 0 پر‌هیز کار است» 
ت دم هست که گذشته خودش را بیاد نیاوره ۰ ولی تا تمام وقت‌صرف کردیم؛ 
لهجه‌اش را عوض کنیم . چطور موفق شدیم ؟ زبان فر انسه را باو باددادیم. پش‌از 
آنکه فرانسه رایاد گرفت دیگر طول تن که انلس راهم آمونخت. اوانحناهای 
مخصوص بخود داشت ,این نکته همان یش موه رم با ۱ ۱ 


هافاع). مخذوب اوشدند» خلاصه بنی‌بلان که مردی محترم بود» خو است بالوازدو اه 


کند . با یکنفر گرداننده » تاتر! دیگر چه چیزی بیشتر ازاین میخواهد وبعدداستان 
اودیسهد کترواسل پیش آمد! تصورش را میتوانید بکنیدکه فیلمی ازاو تهیه شد؟ 
سیل بی‌دومیل11:116 06 .ظ 0661» گار ی کوپر اخداوندا . خودم را رنج میدهم. 
همه چیز حاضر است او را صورت پزشکیار د کتر و اسل درمیاً ورم بالااقل 
دی از ۳ ۳ میزرند ۱و گوشی يك تلفون خیالی را برداشت 
و ۱ :«عزیزم مثل اینکه از 
جائی دور تلفن میکنی ۱» که ی ِ"» از نیویورك ۱» » ميگويم : «لعنت خدابرشیطان 
تو در نیوبورك چه میکنی ... درصورتیکه امروز یکشنبه است و فرداهم تمرین 


داری ؟۱» میگوید : «برای این به نیویورك رفته‌ام که هیچوقت به‌نیویورك نیافده 


ناشتائی در تیفانی ۱ ۲ 


بودم ۱» میگویم : «سوار هواپیما شو وخودت رافورا باینجا برسان!» میگوید: «هیچ 


میلی پاینکار ندارم ۱» میگویم : « تراچه مشود » عروسك عزبزم ٩؟»‏ میگوید «باید 
آدم میلی داشته باشد تا بتواند موفق شود ومن میلی باینکاژ ندارم ۱» میگویم:«آدم 
پیخیال » پس بچه چیز میل داری »٩‏ میگوید : « ون ار اولین کسی 
هستید که ازان پاخبر خو | هیدشد 1 

و زا حنانی رنگ‌از روی صندو قچه جست زد وخودش را به‌باهای انعر 
مالاند. ولی‌او از گر به‌با نو ك کفشهایش بنیز ای کر دق با لکد اورایرت انفوده ات‌کار 
او خوشایند نود ولی او نه بگر به 6 بلکه تا خوپش میا ندشید 1 


حالیکه بازوانش را از یکدیگن تجدا هید داز آگفت 


او ان رها خوش مياید,زيك مفت بیکاره تکذآنم فرش را هی 
نمیتواند بکند ! او باانعام امرار معاش میکند .نا مستها دانما این‌ظرف وا نطرف‌میرود. 
فقط همین باقی‌مانده‌بود که با راستی‌تر اولر 12167 اعاظ ازدواج کند. 


پقینا به مقصودش هم میرسد . 


با حالتی خشمناك » درنگی کرد ومن پرسیدم: 
ببخشید » این سترتراولر کیست ؟ 
شا راستی تر او لر را نمیشناسید ٩۰‏ پس چیر زیادی درباره این 0 
نمی‌دانید . 
آگاه گفت: 
لش اک /ماخر آجا تین ! من امیدواربودم که شما در او نفودی داشته‌باشید و 
و قبل ازان که خیلی دیر شده‌باشد همه چيبزر رادو باره نظم و ثرثینی بد‌هید. 
تلود بعقیده شماأ؛ حالا خیلی دیرشده‌است ؟ 
دودی را حلقه کرد و بیرون فرستاد و قبل ازانکه تبسمی کند » آنقدر 
منتظررماند نا دود یت ّ این تنب » قیافه اورا تغییرداد؛ و مهربانی در آن 
تمایان شدو گفت ‏ : 
۱ ور یک کف من موادت کارها راسامان بدهم . 
واین بار سخنان او ظنین حقیقتی را باخود داشت . 
بت برای آنکه این دختره را صادقانه دوست‌دارم. 
بد او.جی » شمادرجریان چه رسوائی هائی بو دید؟ 
هالی یهت زده وارد اتاق‌شد. او حو له‌ای راکم و یش بخود پیچا نده بو دو 
پاهای نم‌دارش برتخته کوب اتاق» آثار براقی رابجای میگذاشت . 
همانها که میدانی اگفتم که تودیوانه‌ای ! 
فیی قبلا ا ثرا میذاتست 2 
ولی تو نمیدانستی ! 
درحا لیکه کلاه حمامش را بررمیداشت وموهایش راتکان‌میداه » گفت: 
۰ یب سیخار ؛برايم روش کن عزیزم . قونه ءاو.جی ‏ توخیلی کینه‌ترز 
هستی » تو خیلی بداخلاقی ! ۱ ۱ 
اکزیه. زو برداشت و روی شانه‌اش گن‌اشت ( #کوانه روی شأانه او همچون 
پرنده‌ای نشسته بود و با پنجه‌هایش موهای او را 7 زا فیبافت» 
و باوجود این رفتار دلنوازش گربه‌ی زشتی بودکه ازپوزه‌اش دزدی و شرارت‌میبارید. 


یکی از چشمهای آبیرنگش تیره مینمود و دیگری وحشیانه برق میزد. 


درحالیکه سیگاری را که برای اوافروخته بودم اژ ین میگر فتا» یمن کشت 
شباو. .«چبی» بداخلاق است ولی نعد‌ادی شماره 0 از براست .اوجی 
شماره داو ید او .سلز نياك عل8612 .مه چند است ؟ 


۱ ترومن کات 


مات مس ۱ 
شوخی_ نمیکنم عزیزم » میخواهم باوتلفن کنی‌و باوبگوئی که فرد چه 
تابغه‌ای است. او چندین" تن داستانهای هیحان ور نوشته است. ببینم » سرخ‌نشو فرد 
خودت نگفتی که نابفه‌ای . خوب اوجی چچه‌کار خواهی‌کرد که فرد مبالغ هنگفتضی 
پول بگیره ؟ ۱ 
اجازه میدهی که من وفرد ترتیب اینکار را خودمان بدهیم ؟ 
درهما نحا لی که ماراتر لك میکرد گفت . 
یادت باشد. که من نماینده اوهستم.. يك چیر دیکی + اک فریاه زد 3 
وا فرم آمکند. انعازه بدهید وغل قوین از 
انبوهی وارد شدند » بیکر بع بعد» اقا ارت مردان محر د» که‌بسیاری ازانها 
باس افسری بتن داشتند ۱ پارتمان:1] اه کرادانن: 
من دو افسر نیروی دریائی ويك سرهنگ نیروی هوائی رابین نهاتشخیص 
دادم . تعداد آنها پاورود عده جدیدی بیشتر شد . موی سرهمگی خاکستری‌بود واز 
حد معمول مسن‌تر مینمودند وجزآنکه هیچکدامشان جوان نبودند» وجه‌عشترك دپگری 
نداشتند : بیگانگانی درمیان بیگانگان . قیافه‌ها بهنگام ورود ودیدار قیافه‌های تازه, 
سعی داشتن تا ,خهم خون را ینهان: کنند.. کوئی خانم منزبان تصادفا اس ی ۱ 
در بارهای مختلف و بتوالی دعوت کر ده‌بود . بااینهمه » پس‌ازان‌ترشر وب درآغازورود» 
میهمانان بهم امیختند ولی سروصدائی راه نیفتاد . خاصه اوجی‌برمن ازاین موقعیت 
استفاده کرد واز بحث‌درباره] ینده‌من درهولیوود شانه‌خالی نمود. 
یکی ازانها بزودی ازسایرین جداشد . او کودك پنجاه‌ساله‌ای‌بود که سیمای 
طفلی شیرخواره راداشت .گرچه خیاطنابفه‌ای تقریباموفق‌شده بود که گردی‌قلبنه‌وار 
سرین او را پنهان سازد ولی اصلاکمترین تردیدی نداشت که دربدن او استخوانی‌وجود 
ندارد . روی صورتش خطوط ظریف وزیبائی نقش انداخته "بوده کوی دست نخورده 
وبکر بود و مثل‌اینکه . پس ازتولد رشد نکرده بود » صورتش همان صافی و گردی 
سگا ند راداشت . با اینحال دهانش کج وراست میشد وچین‌های هوس‌و 
قهر» بّ نقش می‌بست . ولی‌اين حالت جسمانی اونبودکه توجه آدمی را جلب 
میکرد. گرچه تعدادکودکان دیررشد . اندك نیست ولی‌بایدگفت رفتاراو عجیب 
د . طوری رفتاز میکرد که گوئی خود او این ضیافت را داده‌است. مثل‌زن‌حریص: 
و پر جوش و خروشی . هردم گیلاسهای مارتینی راتکان میداد» میهمانان رابیکدیگر 
معرفی میکردوضبط‌صوت رابکار میانداخت. درواقم اکثر این فعالیت‌ها را زن 
صاحبخانه شخصا دراو القا میکرد ۸ «راستی 6 اگرناراحت نمیشو ید » » «ر استی اکن 
مقدور اس فنتو افلت 6 .۰ گر راستی عاشق آن‌زن‌بود » پس معلوم‌بود که‌دارد 
در مساق توراز سر‌پوشی میگذاره ۰ 
شرهنگی نیروی هوائی ای را سینه ای و مدنی درازا نرا 
صبقل داده بود. 
اسم آن آدم عجیب راتفرد «راستی » تر او لردم[/۲:۵ (اد؟) 6۲20۲۵ظ)۳0 
بود ۰ درسالن ۱۹۰۸ این مرددرآن واحد پدرو مادرش را ازدست داد» پدرش ندصمت 
بلث یار یت رنه شد ومادرش ۳ صه ازپای درآورد ۰ یز بدیختی‌مضاعف» 
«راستی » را در پنج‌سالگی 6 دنه ومیلیاردز 6 واسرشناس کرد ۱ 
وپس‌ازان ازدواج‌ها وطلاقهایش‌بتوالی‌اورا درف وس اتر ی و۱۱ ۱۳۱ 
دراورد رن او لش محبت‌ها وخوان کستربهای اورا با کرامات بدزآسماتی چبر ان 
کرده‌بود وزن دومش هیح‌ماجرائی درپی‌خودباقی نگذاشته بوه ولی زن سومش اورا 
بدلائل قاطع وانکارناپذبر نحت تعقیب قانون قرار داده‌پو د ۰ 


ناشتالن در تیفانی . ۱ ۳۷ 


سین این مسائل را برای من حکابت نکرد . خودم‌اینهارا درراهنمای‌بیس‌بال» 
محمو عه منتخبی که از هالی بعاریت گر فته بودم مطا لعه کردم . هالی ازآن بمثابه‌دفتر چه 1 
یادبود انتفاده میکرد . 

در بین صفحات کتاب 6 بربده‌های روزنامه‌های روز تکشنبه د وله میشد که 
اخبار «کوتاه وشایعات درآنها فسکی شلد بود: «راستی تراوثر وهالی گولایتلی باتفاق 
در تما بش «محث زنی‌و نوس »شر کت کر ده‌بودند ۰ 

۱ و اینوقت پشت سرمن رسبده بو د مرا درحین مطا لعه خبر زیر 

غافلگیر کر 

مش هالیدق گولایتلی » ازخانواد هگولابتلی‌های‌بوستون » هرروز بخاطر 
«جواهرات ۲۲ قیراطی راستی‌تراولر» به‌تیفانی‌میرود تعطیلی بوجود میأورد . 

هالی ورتخالنکه عیتته:, منیا هش را میژان میکرد و مرا ای ان پر سید . 

س. شه ر نم را ستا خسن متحل با" ۳ ۱( طرفداران متعصب فس ای 


هستید "٩‏ 
سئوال کردم : 
گرازش هواشناسی این هفته چه‌بود ؟ 
متیر زک "که نس ان تضاطی نبواد.» بلکه اخطاری او با 
و من بیشتر اسب‌سواری رادوست‌دارم و لی‌بیس بال‌بر ایم خفقان] وراست ۱ 
لحن صدایش بتحو ی غلبه ناپذ‌بر ازمن تقاضا میکر د؛ که آ نچه را در باره 
سالی‌توماتو بمن گفته بود برای‌هميشه نشنیده‌بگیرم ۶ «من‌حنتی ازرآدیوهم بدم میا ید و 
خنودم ۳ مجبور میکنم تایان کوش دهم » این شحه مطالعاتی است که کرده‌ام. مردها 
چیز زیادی ندارندکه بهم بگویند. اگرمردی بیس‌بال رادوست نداشته‌باشد» لابسد 
سها رادوست دارد ولی اگر نه این ونه آنرا دوست داشته‌باشن» باند بگویم که 
0 مویناتیت ۲ 
"- حرف را باورکنید فرد» او برایتان موقعیتی بوجود خواهدآوره ۱ 
او رم‌کنم ولین چه آباید یکتم عالوهر اموفق گرداند 
۱ اصرار کرد: حتما بروید پیدایش کنید وباو بقبولانید که حرفهایش راجدی 
ی 3 او و۹ ی بشما كمك کند. 


۱ وشن این اودسٍ د کترو اسل را نقل کرمم - متعحب شد ودرحالیکه 
زگاه ری به اززمان درآ نسوی اتاق میانداخت 
مت هدوز ناراحتش میکند ؟اما با ره بات . من بابد ودرا 


مقصر بدانم . من فقط :در آن‌هنگام برای آنکه بامور زندگانیم نظم وترتیبی بد هم » 
باو اعتماه میکردم . من کاملا یقین داد شتم که‌ستاره سینما نخو آهم‌شد : ۳ 
مشکل است واگر حوانتان سرجایش باشد : خیلی هم ناراحت کنندهاست . ۱ 

ی من زبادهم ناشی از حقارت ثیست ۰ ظاهر ا ستاره‌بودن و 
برجسته‌ای باشین کت یت ول منم هم چوی زا میتواند حل کند » و ستاره‌بودن 
درواقع بعنی 2 نداشتن ۱۷ مقصو دم این فننت 45 شهرت وثروت نار احتم 
مب‌کند ۱ نه » حتی این مساله جزو ان ۱۳ یکی ازاین روزها 
ی اکن که بآن جامه عمل‌پپوشانم »ولیردرصورتی باین مقصودمیرسم که شخصیتم 
از من پیروی‌کند . یعنی میخواهم‌یکروز صبح‌زود وقتی‌ازخواب بیدارشدم درتیفغانی 
ناشتائی » بخورم » و درانحال باز هم وجود خودم‌را حس کنم . 

بدستهای خالی من نگاه کرد وافزود: 

ب نمیخواهید چیزی بنوشید » لطفا يك گیلاس برای دوستم برپزید ؟ 


گر به را هما نطور 7 ۳ 
طفلك ثیلی 6 یی بی‌نام من کم نارانحت کننده است که اسم نداشته 
باشد ولی من حق‌ندارم باو اسمی یدهم .بابد‌تناوقتی ال کب دیگری شود منتظر بماند. 
ما روزی در تزدیکی رودخانه‌ای باهم روبرو شدیم ولی‌مامال یکدیگر نیستیم .من 
هنوز خیلی خوب نمیدانم که‌کی این‌اتفاقی خواهد افتاد ولی میدانم چه اتفاقی 
معافتد. ا» لبعندی زد و گذاشت که گرزب روی نخته کوب اناق جضت 19 هام 
گفت : ۱ 
گوئی بخاطر تیفانی است .البته این بآن‌معنی نیست که من بهیچوجه به 
و لخورده‌و پیر است.مار با اوسیسکایا 279۵فصووویام هلته]۷[ 
ی استخوان » چین وچروك » موهای سفید» والماس. ولی‌من| نقدرصبرنمیکنم. 
و اش هم نیست که‌تیفانی مرا دیو انه وبیتاب کرده‌است ۰ 0 کنید »شمامیدانید 
که این‌روزها با کابوسی دست وپنجه نرم من 1: 
ند بعبارت دیگر با افکا ری‌ثیره ؟ 


متفکرانه گفت: 
ب نه ! افکار ثیره وقتی بسراغ شما میاید که ازچاق‌شدن 9 وبا نکه 
مدائی درازباران آ مد بایقد 4 آنوقت این مایا یل را و میکند» همین‌و س- 


ولی کابو مر نا کی ۱ ازدلهره ووحشت غرق میکنید و لی 
ای ز چه میترسید . فقط میدانید که اتفاق وحشتنا کی برآیتان خواهد ی 
تیدانین جوز . تاحالا دجاو بان شنه‌اید ۲ 
۰ غالب اوقات ! بعضی بان بخت‌میگویند ! 
ب خیلی خوب . قبول دارم بختك ! ولی شما در چنین وضصی چبه 
می کنید ؟ 
کی مشروب دداثیست ً 
امتحان کردمام.: آنتپرین راهم امتحان کردهءام... داستی خلا ۰۰ ۳ 
من باأید ار ماری چو انا شم ومن مدای ابنکار رامیکردم و فقطبمن 
۳ سر گیحه میداد .بهترین کارآن بود که يكث تا کسی کرایه کنم و به‌تیفانی برد 
اپن » این فورا مرا آرام میکند : آواهشی خاطر » وانضساس تفوق . آدم خیال 


ی باوجود ۳۹ شود ی 0 وخوش لباس » هینج اتفاق بدی برایش‌نميافتد. 


,کاش میتوانستم در ژند کانیم جائی راپیدا کنم که همان اثر نیفانی را در من بگذارد؛ 
آنوقت اثاثیه‌ای میخرربدم و گر به را اسم گذاری میکردم ۰ ۳9 میگویم»شابدپس 
از جنگ من وفرد .. .عينكك سیاهش رابرداشت وچشم‌هاپش ۳ رنگهای گونا گون؛ 
خاکستری وخطوط اپی وسبز» گوپی به‌نقطه ناپیدای دوری دوخته شده‌بود . یکبار 
به مکز بو رفته بودم . مکزیکو برای پرورش اسب‌جان میدهد . من‌جائی رادر کنار 
در وا دیده بودم . فرف درآ نحا اسهای زیادی راسراغ داشت 1 

۳ اینهمه راستی ثر او لر یلك گیلاس مارتینی آورد وبی‌آنکه دمن تا کب 
آنرا باو داد ۱ و گفت: 1 

ت‌ سنه‌ام . ْ 

صدآبش ۳ خود او رشب نکرده بود : (ساعت هفت و نیم است‌من گ زسنه‌ام. 
ی شا نیب دکتر چه گفته ِ« 

ن..چرا راستی ! هیدانم ادکتر چه گنته . ۱ 

دز اینصورت جلوی ۱ را بگیر ید و برویم دنبال کارمان | 

راستی » خواهش‌ميکنم رعایت اذاب] اتکی 


و ی 
۱ ناشتائی در تیفانی 


5 هالی با محبت سخنن یه ۳۳ لحن آمرانه‌ای داشت 
به عقو بتی رف 
رنگگ راستی برافروخت 4 سرخی‌هوس وحقشناسی درصورتش پدیدارشد. گوئی 
8 نها بودند و راستی تا له را فذاشت: ۱ 

سدوستم نداری ؟ 

هالی دستی بشانه او زد و گفت: 

فشعو ل وظایفتان باشید راستی . هروقت من آماده شدم باتفاق بهر جا که 
شما بخواهید خواهیم رفت وشام خواهیم خورد ! 

او دوباره و با سرعت چالاکانه‌ای بوظایف‌خود میپرداخت ! من نمیتوانستم 
سکوت هالی را ظه سئوال «(دوستش ندارید 4 منهم جوابی نداده بو د» تحمل کنم. 

بشما گفتم که آدم میتواند خودش را متقاعد کند که حرکه را بخو اهد؛ 
دوست داشته باشد ! با اینحال » او دوران طفولیت ناگواری را گذرانیده‌است. 

- اگردوران طفولیتش شوم بوده » پس چرابآن پای‌بنداست ؟ 

کمی فکر کنید . مگر .متوجه نیستید که راستی احساس میکند کته‌در 
فنداق راحت‌تر از یر اه مردأنه است ؟ درواقع هم چاره‌ای جزاین ندارد . تنهااو 
بطور وتا کی در این‌باره حساسیت بخرج میدهد . یکبار اومیخو است مرا باچاقوی 
اه خوری پاره‌پاره کند: ۰ چون من باو نصیحت کرده‌بودم که برر گ‌شو د و حقیقت 
۳ از روبرو ببیند . فعلا راستی توی مچ منست . بعلاوه آدم بسیار خوبی است . 
ی از از است . او معتقد ش ده که دختران » عروسك هستند . 

خدا راشکر ! 
طمه مرن" ها ابنجورفکر کنند «من موجبی نمی‌بیم. که ختدا ۳ 
ی 

ب. مقصودم . اضرا را شکر؛ چون‌شما با آقای تر او لر ازدواج 
نخواهید کرد . 

ابروانش را پالابرد . 

در این خصوص فکر نمیکنم بشود فراموش کرد که او رو تمند است. 

و درحا لیکه مر ا بحلو شتکسند کف 

وحالا به او. جی بپردازيم . 

من مقاومت میورزیدم » ودرفکرآن بودم که وسیله دس ورن وموضوع 
را ستعو_یق بیندازم ولی این‌فکز بخاطرم آمد که ازاو پبرسم . 

راستی چرا میخواهید نماینده سیار تجارتی باشید ؟ 

با ناراحتی گفت: 

روی کارتم را میگوئید ؟ خیال میکنید مضحك‌باشد ؟ 

نه مضحك نیست . کمی‌تحريك آمیزاست. 

شانه‌هایش را بالا انداخت : 

ب رویهمرفته آبا من میدانم که مثلا فردا درکجا خواهم بوداباین علست 
با نها گفته‌ام سیار راهم چاپ کنند ره بهرحال سفارش چاپ کارت و یز دت دادن 
یکجور ولخرجی است . 

و ای کهاه تاعیاش میکردم که یلید با نها تجاپ: یف چین. کوچلها: را تو صیه 
کنم . کارتها .مال تیفانی هستند . 

گیلاس مارتینی ۳ دست نخورده ما نده بو د گرفت و گیلاسم را بد‌و جر عه 
سر کشید و دستم را 

فا ۳ 1 شما واوجی . بایکدیگردوست‌خواهیدشد ! 

در این وفنق :کین اژ دم درگذعت . آوزن جوائی بود که سر عت برقو ارد 


ِ 


۳۹ 


, گوئی اوراتهدید 


۳۰ ترومنکابت 
اتاق شده . جرینگ جرینگگ جواهرات و طوفان خش‌خش لباسهایش دراتاق رادار 
۱ پیشر میا مدو, بنحوی‌شیطنت] میز با انگشت‌هالی رانشان‌میداه گفت: 

ها ... ها ... هالی » محتکر کوچولوی بد جنس .همه‌این مرد هصای 
قمنگی راانحصار ۰ 

او قد بسیار بلندی داشت. بلندقدترین میهمانان بشمار میرفت » شش پا طول 
قیش نود . میهمانان ستون فقراتنان را زاست نگهداشته بودئد وک ۱۱ فرو 
برده بودند . این يكث مسابقه واقعی رقابت‌آمیز برای برابری باقد او بود. 

.هالی پرسید : 

آمدید اینجا چه‌کنید ؟ 

خوب دیگر » هی‌هی هیچ » من .من آنجا داشتم برای بونیوشی » دوز 
و کلك شب نوئل را جور می‌کردم . ولی مثل اینکه ازدیدن من زان نیستی عزیزم ؟ 

وقتی میخندید دهانش گرد بنظر میامد : «وشما بچه‌ها » شماهم تصمیم دارید 
دراین عید کوچك » اینطور با من رفتار کنید ؟» 

راستی‌تراولر ۰ تبسمی کرد و بازوی اورا فشردگوئی میخواست عضلاتش‌را 
نصین کند و از او پرسید درباره يك گیلاس مشروب چه‌فکر میکنید و او گفت : 

- هیچ‌چیز بهتر ازاین نمیشود . يك گیلاس پر بوربون میخورم . 


سرهنگ نیروی هوائی بیدرنگ برای آوردن يك بطر بوزبون‌بتکاپو افتاد. 

-آه ولی من نمیخواستم برای يك چیز بی‌اهمیت همه را بدردسر بیندازم 
آاموننا* هم برای من بهمان اندازه بوربون تکو از است ۰ هالی عر در ۱( هسته از او 
جدا شد ) خودت را بخاطر من ناراحت نکن ! من میتوانم بتنهائی خودم را معرفی کنم. 

آنگاه روی سر او . جی . برمن که مثل همه مردان کوتاه قدی که ازدبدن 
زنی بلند قد دچار حسرت ميشوند » غمزده بنظر میامد » خم شد : 

هبل من‌ما گ وای »وای. ... وابلد وود 0 1۷۲2 
اهل‌و ابلدوودآر کانز اس هستم » آنجا منطقه‌ای کوهستانی است . ح 

برمن قدمی بجلو گذاشت تا مانع آن شود که رقبایش باو نزديك شوند . اینکار 
او بحر کات رقص شبیه بود ولی او ماک ۳ سود چهار نفر دوستی که لود گی‌های 
هی ان زن را همچون کبو ترا نی که‌دا نه‌ای‌را فرو میبرند » می‌بلعیدند_ از کفداد. 

من دلیل موفقیت او را فهمیدم . پیروزیی که زشتی فراهم میآورد اغلب. 
بسی جالب تراززیبائی محض است » واين امری بدیع شمار میاید . کفشهای پاشنه 
پلندش که قوزك پاهایش را بلرزه درمیآورد » قد او را بلندتر نمایش‌میداد؛ . تازه 
موهایش را که بعقب‌زده بود » آن خشکی قیافه اورا زائل میکرد و لاغری گونه‌هایش 
او را نمونه مد جلوه میداد . حتی لکنت. ربانش: که.دراغان فرود مشخص مت ۱ 

پر چندانی هم نداشت , بنفعم او تمام میشد . خود اینکار استادی لازم داشت رازن ۱ 

لین لت زبان» بکفته‌های پیش پا ان اضالتی. می‌بخشید .۰ بعلاوه » علیرعم 


قد بلند و اطمینان پنفسی که داشت پن لکنت زبان در شنوندگان مرد احساس‌حمایتی 
ی بود ضربه‌ای به برمن وارد آید : تنها 
بخاطر آنکه ماگ از او پرسیده بود : «ممکن است کسی بمن به ... بگوید که ۲۷-6 


کجاست ؟ » و برمن طبق معمول خودش را آماده کرده بود تا دست بدست ماگ دحه 
و او رایدا نا زاگهای ی 
ولی هالی گفت : 


۱ ند‌هید ۱ .: فارگ میدا زد مستراح کجاست . قبلا با نجا 


۳ ی ۳9 
ام و 
2 چا 
تا 


ناشتائی در تیفانی ۳۱ 


سری زده . 
کسی‌سرفه‌ای کرد و دیگران آب دهانشان را غورت دادند . يك افس نیروی 
دریائی که گیلاس مشروب ماگ وایلدوود را بدست داشت آنرا روی میژ قرارداد . 
ماک و ابلدوود وقتی و تفییر ناگهانی هو ا را یفهمد . 
مکالماتی که میکرد دیگر بچوب تری هیمانت ‏ که یآ نوهااشی برافروازگ دید 
میکند . بدتر از همه این بود که آقایان بدون آنکه از او اروت شماره تلفن 
بکنند . ازانجا میرفتند . سرهنگ نیروی هوائی درحالیکه ماک پشتش باو بود راه 
کرت . بهر حال اذبهاش ازمیان رفت و ناپدید هد . بهمه دشنام‌داد . 
با میژبان رفتار نایسندی درپیش گرفت . يك مرد پنجاه ساله را بدعوا وادار کرد . 
به برمن گفت که هیتار حق داشته است. راستی‌تر اولر را درحالیکه با ضرب مشت 
بگوشه‌ای میر‌اند غرق درخنده 0 و دون آنکه آثاری از لکنت زبان در او 
دیده شود از تراولر پرتید: 
میدانید چه اتفاقی برایتان‌خواهد افتاد ؟ شما را به‌باغ وحش میکشانم 
و تیا له کگاو بخوردتان میدهم ! 
تر اولر باینکار هم رضایت‌داده بود ولی او و عده خود را برنیآورد و روی 
زمین سرخورد تا آنجا که بالاخره نشست و زیرآواز زد . 
هالی درحالیکه دستکش‌های ماگ را باو میداد » صمیمانه گفت : 
شما همه را بستوه آوردید ؛ بلند شوید ! 
بقیه میهمانان دم در منتظر بودند و چون این رن مزاحم ازجایش تکان 
, هالی نگاه پوزش‌آمیزش را بمن دوخت : « لطفا فرزد » .مثل فرشته‌رحمت 
باشید . اورا سوار ۶ مب کنید . منز لسع در وین اسلو ۷ است .» 
2 نه ! من در باریسزون رجچنت ۶-0۷۰۰ زد کر هی 
ندید راو باراده وی ازجای :پر هاشته ورد ای ام و 
9 خیره‌ای یمن کرد و "گفت : «ابریم حاجی لكلث بریم باه کنات هوا کنیم 
بریم ده » . ۱ 
: آنگاه تمام قد » مثل خیاری که براثر ضربه تبری فرود آید » برزمین 
افتاد . اولین فکری که ازخاظرم گنذشت این بود که بروم دکتری خبر کنم ولی 
ضربان نبخش عادی و طرز تنفسش ب9ن . پس فقط خوابش برده بود . پس ازا نکه 
زا زو سرش قرار دادم * گذاشتم شم هار ان استفاد برد ۱ 
بعدازظهر روز بعد در راهرو پله به هالی برخوردم . درحالیکه شتا بزده از 
واسسته داروئی زیر بل زده بود گفت : 
مب آه ! شما هستید ! بله او نزديك است ذات‌الریه کند . او مزاحم من شده 
و بعلاوه باعث غم و اندوه من گردیده . 
از حرفش نتیجه گرفتم که ماگ وابلدوود هنوز درآپارتمان او است . 
روز دوشنبه » وقتی از پلگان برای پست صبح پائین آمدم » کارت هالی 
روی صندوق پست تفییر کرده بود . نام دیگری برآن افزوده شده بود . حالا دپگر 
میس گولایتلی و میس وایلدوود هردو فروشندهٌ سیار شده بودند اگر درصندوق 
ستی خودم ؛ نامه‌ای ۳ نمییافتم » شاید باین مساله نوجه بیشتری کرده بودم . 
این نامه ازطرف محله‌ای برای من نوشته شده بوه که داستان کوتاهی درمسن فرستاده 
بودم . آنها از این داستان خوششان آمده بود ولی من باید میفهمیدم که آنها پو لی 
برای پرداخت ندارند . بااینهمه آنها تصمیم داشتند که اد را چاپ کنند یعنی 
میخواستند منتشرش کنند . ازفرط هیجان سرازپا نمی‌شناختم . لازم بود خوشحالیم را 
با کسی درمیان گذارم از پلگان » دو پله یکی پائین آمدم و خودم را بدر] پارتمان 


۳۲ ترومن کابت 


هالی رساندم . 
که چشمهایش از خواب کج و کو ی 
را باو دادم تا نامه‌رابمن پس‌داد اینطور بنظرم میاآًمد که باندازه مطالخه شصت‌صفحه 
طول کشیده است., هالی خمیازه کیان گفت.؛ 
يب تاوقتی/پول ندهند» تمنگذارم چایشی کنند. 6۱ دعر کات و 
باو فهماند که دارد اشتباه هسکتل او 2 ن احتیاج بنصیحت ندارم » بلکه میخواهم‌تشوه 
کنند .دهاش که خمیازه میکشید » و : « آه فهمیدم ! خی ال 34 
جوب بیائیه تو ۱ الان یلك سطل فهوه درست میکنم؛و این خادفه را ۱۱ 
"نه | لباس میپوشم و میبرم ناهارتان میدهم ۱» 
آاتافسش بتالاری شبیه بود. با ندازه همان‌شب جشن گذشته وسیع. بو د. صندو قها» 
خمدانها رزوی انباشته شده و آماده انتقال بود » درست مقل فا ۱ 3 
احباس میکند تحت تعقیب قآنون قرار گرفته است ۰ دزخالار دی فیل‌های یار ۱ 
وجود نداشت. بلکه دراتاق يك تختخو اب آنهم يك تختخو اب سفری 1 بودند» 
که چوب خوش‌تراش داشت و اطلس چین‌داری روی ]وا بو د . 
درحمام را باز گذاشت و ازانجا بگفته‌های. خود. ادامه‌داد. درمیان ای 
ریزش آب ومالشهائی که ببدن خود میداد » بسیاری ازجملات او را نمی‌فهمیدم 
آخرِ او خیال میکرد که من میدانستم که_ماگوابلدوود درمنزل او مستقر شده‌است 
و ایا این يك کار سودمند نبود ؟ زبرا اگر آدم همخانه‌ای بخواهد که «هم‌جنس‌خواه» 
هی تباشت » هترین راه حل قضیه این ینت که زن همه هاش آدم کاملا ابلهی » 
چون ماگ باشد ربا هم کر هکت را برعهده او میگذارد و هم او را ۳ 


یر ۳ سر ۹۳ 0 


تاشتای ور کبفانی ۰۱ سس 


9 اناة شام وززشی دختران پوشیده از لباسهای زنانه 0 بود . 

3 اینرا هم میدانستید که او مدل است وموفقیتی هم بدست آورده », راستی 
عحیب ثیست ؟ وخوشمزه‌ثر اینکه ( لنگه‌با ازحمام بیر ونآمد ۳ بند جورایش را 
به بندد) بت قسمت از روزش » صرف رانا .مشود . ازطرف مردان خی لش 
راحت در آنتنوری فقدها ناگشو دم .ندارد . نامزد شده اشت , با مرد خوبی 
که تنها اختلاف قد باهم‌دارند. یکوجب بلندثر اقاست ۰ لعنت بر شیطان کحا 
و 

بر اف تست 6 و زیر تختخواب را دستما لی کرد وقتی ی رامیخو است 

یکجفت کفش سوسماری بود - پیراهنی پوشید و روی آن کمربندی بست. 
7 آن بود که پس‌از این بی‌نظمی » او توانست همان احساس همیشگی یعنی کمال 
۴ ار و اظم و ترتیب راریمن ببخشد» گوئی: از جنک برد گان: :کلم پاتر| 
ام کفت د یم کوش کمن (جانهام وا تنس کر فت « من از 
ای که برایت امایافتادم , خوفحا » واقا خوعسال ۰۰۱ 

آنروز » روز دوشنبه اکتبر سال ۱۹2۳ ۰ روزی دلپذیر بود و ما سبکبال 
"بودیم .. در آغاز به میکده جوبل رفتیم و مانهاتان نوشيديم . هنگامیکه جوبل 
بر 1 با شاهیا نی سرت کول ان ها لایر ای تردن ناه یه طرف 
پودند » آهنگ موسیقی نظامی و ضربه‌های پای نظامیان ظاهرا هیچ‌وجه مشتر کی 
با جیگ نداشت ولی .گوئی بیشتر این مارش بافتخار من ترتیب داده شده بو د . 

ما در کافه تریای‌پارك غذا خوردیم . بعد به باغ وحش نرفتیم ( هالی 


ترومن‌کاپت 


میگفت که نمیتواند موجودی را در قفس ببیند ) آنوقت خندان » دوان و آواز 
خوانان از کوچه‌های پرپیچ و خمی که باسکله‌ای میانجامید گذشتيم . برگها روی 
و هام رل تیار را که افروخته بود » بباد میداد ؛ 
ان شعله سر کش بعلاست پومیان حتکلی مانند بوه و تتها لکه‌ای" نود له بر اما 
ساف هبار یه ۷ ماه ۲ ورایل تیاه برای من رازی در بر نداشته ولی پائیز 6 فطل 
ای واقعی بوده‌است . باهمین افکار بود که من و هالی روی ۱ 
اسکله شنتيم با هون آفاینده فکر فیکز دم و آاز. گذشته حرف هرد ۱ ۱۳۱۱ 
۱ 0 هد اسرار دوران طفو لیتم 0 شود ۰ او هم از دوران کول کت( 
حرف زد » ولی آنچه میگفت مبهم بود » نام و نشان صربحی نداشت . بااینحال 
احساسی بآدمی دست میداد که خلاف انتظار گوبنده بو . زیر | ۱ را که 
تعریف میکرد » باستخرها و تابستان » درختان نوئل وپسر عموهای تودل‌برو و 
ضیافت‌ها » مربوط میشد . خلاصه او فراموش میکرد از سعادتی سخن گوید که قطعا 
ازان کودکی نبود که خود را ازچنگک خانواده رها نیده بود . 

فایی سیب از او رسیم امگره زاشت تست که اه از ات۱ 
ری زا دارم همکد ات۲۳ پیب اش را مالید و گفت « چرا زاست است . ولی 
من بقیه ماجر ا کت . ببین عزبزم ؛ فاجعه دوران طفولیت : تو چنان موثر بود 
لت هز کر تمیتوام باهآن بر ایلیا اک 201 

از روی میله پریبد : « درهرحال 6 این ماجرا مرا پیاد ان انداخت که 
باید برای فرد کرهٌ پسته‌خاکی بفرستم » . 

من وهالی بقیه روز را از شرق بغرب میرفتیم تا بزور و تهدید از سقط 
و واه راغ صباها ی( کر پسته‌خاکی تهیه کنیم ۱ نایاب 
شده بود ولی قبل‌ازآنکه با خرین مغازه درخیابان سوم پرسیم و نیم دوجین کره 
يربياوريم » شب فرا رسید . آن مغازه نزديك. عتیقه‌فروشی: بود که پشت وبتربنش 
قفس مسجدوار پرندگان را قرارداده بود . بایندلیل من هالی را با نحا بردم تا ان 
قفس را بیند ب هالی آنرا مین کرد ! ۶ اي رل سب ۱۳ 
وقتی از برابر وول‌ورث ميگنشتيم , هالی دستم زا گرفت و درحالیکه مرا بدرون 
مو سسه مبکشا تمه وفته ۱ : و چیزی بدزدیم ! بیا دیگر آدم شجاع !۱ .» هالی 
قیه‌ای وا که روی آن. کنوهای کاعی و مانکهای برای اعیاد هالوین‌دی 
وق همه هام11 ۰ نهاده بودند + تیان کرد مش قرو تک ۱ ۱ 
ماسکهائی را روی صو رت جلت گر وه مذهبی امتحان کند . هالی‌ماسکی را انتخاب 
دراد و روی صورت خودش افاشت و دیگری را برداشت و بصورت من چسباند 
آنگاه دست را گرفت و ما .باتفاق خارج شديم . کار مین شاد ای ۳ ۱ 
درخارج ما در امتداد » انبوهی ازخانه‌های شهر میدویديم از ۱۱ بخاطر آن کردیم 
که دزدی آدم را سررمست می کند . از هالی پرسیدم که آیا گاهی دزدی کرده است؟ 
درجوابم گفت ۶ «من بابنکار عادت داشتم . مقصودم ا تسیک مجبور بودم » هروقت 
احتیاج بچیزی داشتم دزدی میکردم. . ولی حالا گاهی اینکار را میکنم » تا دست 
و ی دام کی ۱ 

ماسك‌های خود را درتمام طول با پاز کت نحانه بر نداشتيم 

بادم نمیرود که من و هالی روزهای درازی را بر ۳ فا تا 
گذرانده‌ايم » درحقیقت غالب اوقات ۳ یکدیگر_ بودیم . )۳ رو یهمر فته دراینمورد 
خاطراتم بمن كمك نمنکند 6 زا زکزاه بعدازآن »من موقعیتی بدست آوردم 
تیگ چه بگویم ٩‏ هرچه کیت از آن سرق بان هت ات وا فا ۱ ۱۳ 

یه که وقت من از ساعت ٩‏ تا ساعت ۱۷ گرفته بود و بنابراین اوقات بیکاری 


بای در تیفانی ۱ ۵ 


هالی و من با یکدیگر تطابقی نداشتند . 
پاستثناه روزهای پنجشنبه » روز ملاقات سنتیف و باستناه روزهاعم 
اس‌سواری درباغ ملی شهر که تنها آنهم گاهی اتفاق میافتاد » وقتی من .بخانه 
۳ , هالی دیگر بندرت ازخواب برمیخاست. و من کمتر او را میدیدم . 
۱ منز اش مياستاده ».ور قهوه صبحانه‌اش را میدادم .» دراین انا او 
اقب شینی‌اش را تن میکرد . همشه آماده بیرون رفتن ازمتزل بو د رز 
با راستی تراولر بیرون میرفت . معمولا ماگ وایلدوود و برزیلی خوشگلش خوزم- 
ابا اژاتکار 102772268297 1096 و مادر آلمائیش با نها میپیوستند . درست يك‌دسته 
ی چهار نفری نامتحانس را شزاون ِ خطای عمده متو حه خوزه مسب 
ابار اژانگار بود که مثل ویلونی در از کستر بجاز ما ان 

روزی » غروب هنگام وقتی من منتظر اتوبوسی ازطرف خیابان پنجم بودم 
متوجه شدم که يك تا کسی درآ نطرف خیابان توقف کرد . دختر جوانی ازان پیاده شد 
حله از ایلخان کتابخانه ملی:خیانان شباره ۶۲ بالا رفت . تازه وقتی از دز 
کایخانه گذشت._ فهمیدم. که هالی. ۹ نداشتم بر زیسا _هالی. و کتایاته 
۱ هرا و هدن ببرد 0( از < خودم میپرسیدم آيا باید او را تعقیب 
کنم » ممکن است با او مصادف شوم و پا نه . سر‌انجام نه آو را تعقیب کردم‌و نه 
وانمود کردم که با او روبرو شده‌ام . بااینحال در چند قدمی میز او در تالاد 
ور انتخانه » انجا که او با عينك سیاه نشسته بود و کتابهای قطوری را درمقا بل 
نظر. داشت. » #من شم( اوران کتا نی بکاین دیکن رات قوبهتا وه ومی ی 
با آن صفحه درنگ میکرد و ابروانش را گره میزد » گوئی حروف بطور معکوس 
چاپ شد. بود , مدادی را روی صفحات کتاب معلق نگهداشته بود » هیچ عاغلی 
نمیتوانست توجه او را از کتاب بازدارد و بدینگونه ؛ ناچار با تقلای بسیار و خطوط 
کج و معوج چیز مینوشت . همانطوریکه داشتم او را نگاه میکردم » بیاد دختری 
درمدرسه شبانه روزی افتادم » بکدختر جدی که میلدرد گروسمن0ه110760-020557] 
نام داشت . موهایش ای من ور با قط ری میهف ات تن از تشر بح 
تونی :بنلود: و _برای؛ سربیازان ساحلی قهوه میبرد » و چشمهایش 
را فقط وقتی بطرف آسمان بالا میبرد که به راز تر کیبات شیمیائی تس 
گرچه بین میلدرد و هالی فرقی از زمین تا آسمان بود معهنذا در فکر من میان 
ایندو رابطه‌ای و جود ی ممل دود خوراهر دو قلو بودند که رشته خیالات من آ ندو 
را کید امیدوخت ره آدمی هزاران بان تخییر ‏ فکن مبد هل و طی سالیان 
دراز تغییر ات کاملی در وجود او پدید میا ید . خواه 6 ناخو اه ۱ 
کول ولی دو: نفر بودند. که هیچگاه تفییری نمیکردند . هیلدرد که با هالي 
وجه تشابه مطلقی داشت . ایندو هیچگاه تغییر نمیکردند » زیرا خیلی زود قالب 
گرفته بو دند . درسشت مثل ثروتی. که نا گهان پیشت» ید 6 بکجور بی‌نظمی ایحاد 
قت‌کند دازا نها واقع‌بین بتمام معنی کلمه یود و دیگری‌بنحوی مبا لغهآ میز 
زه بسوی خیالات محض میبرد . من آندو را در پهنه خیال در یکی از رستورانها 
میگ دم ی 
یآنکه دغدخه‌ای از دامهای مسائب داشته فد ی 
۳ کتا بخانه » ی ی 
تقریبا ره بود ۰ او داشت, روز لا نش, را دستکازی هیکرد؛ 


۱ 
ح 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۳۹ ترومنکاپت 


هرچه شایسته. کتابخانه بود پتن داشت شال » کوشواره ولبامی ی ۱ 
خودش را برای وت آ: ز ماده کر ده‌بود. و شترا او رفت همق پی‌احتیاطانه 
بطرف میزی که کتابهایش روی آن بود رفتم . همانچیزهائی را که حدس میزدم 
درانجا یافتم . جنوب در تندربرد . راههای ک‌تردد برزیل و ادراکات سیاسی 
امريکاي لین و غیره : 
تبرت را مر موی ۱۱۰ بان 
راگن را داخل عمارت تکر قهافد م بلند: ترین شاخه درخت سقف اتاق مالیده همیشد» 
و کوتاهترین آن بدیوار چسبیده بود . روبهمرفته بیشباهت به غول توئل که در 
بلازا را کفلر دیده ميشد » نبود . بعلاوه » لازم بود را کفلری در آذین درخت شر کت 
ورزه » زیرا همه زیورها و زرق و برق‌ها لابلای شاخه‌های آن کم میشد » درست مثل 
پرفی که آب شود . هالی بالاخره با عجله به وول‌ورث رفت تا چند بادکنك از نجا 
ش بررود . و بعد آمدو درخت را بازشانی ستاری آراست ! من بسلامتی زحماتی که 
کشیده بودیم چند یامن" مشروب نوشیدم "و هالی ینت کنت ۷ ۶ ۲ ۱۳ 
بل هد‌به مناسب‌حالت درا نحاست ! 6 

منهم برای او هدیه کوچکی خریده بودم » که در جيبم کوچکتر مینمود . 
خاصه وقتی که دیدم » هدیه‌ای که او برای من خریده بود » روی 7 نختخو اب گن‌اشتها ند 
و دوبان فرمزی بان 7 ژده] ند ۰ آخر همان قفس با بود . 


. این دیگر دیوانگی محض است ! 

هیده امنهم همین آمت تال یال کرام ی ۱۳ 
و 

ولی اینهمه ولخرجی برابچه ! سیصد و پنجاه دلار ! 

شانه‌هایش را با ۷ انداخت : « اوه چند سفر بدستشوئی رفتن تلافیش میکند ! 
فقط بمن قول یداه » آه فقط بمن قول بده که موجوه زنده‌ای را توی آن 
تگذاری :6۱ 

میخواستم او را ببوسم ولی دستش را پیش آورد و درحالیکه برآمدگی 
جیبم میزد دفت 

۱ 

و چیز قابلی هم نبود » يك نشان سنکریستوف بود ولی حداقل از تیفانی 


آمده بود . هالی ازآن‌نوع دخترانی نبود که چیزی نگهدارد و .مطمئناً حالا آن تشان 


را گم‌کرده یا توی چمدان و يا در کشوی میز حتلی فراموشش کرده است. ولی 
من همیشه قفس را نگهداری خواهم کرد . من آنرا به نیواورلثان . نانتا کت 
۱۱/۹" و سرتاس اروپا 6 مرا کش و هندوستان پرده‌ام : بااستحال کم 
بخاطر میآورم که این هدیه را هالی بمن داده باشد ‏ زیر ا لحظاتی که با او بودم » 
تصمیم گرفته 9 آثرا فراموش کنم ۰ زیرا بین ما رنجش جدی بوجود آمد و 
درمیان اشیائی که زلزله و طوفان خشم ما را فرو شاند » قفس واوجی برمن و 
داستانی‌را که از اس بچاپ رسیده بود و من نسخه‌ای از آنرا تا 
داده بو دم و اسطه بو د ند . 

درجرپان ماه فوربه » هالی باتفا رانتن و ماکتا و خوزم ‏ سدل ۲ ۱ 
عرایمت: کر۵م بودند . دعوای ما کمی بعد از مراجعت .او صورت گرفت . وذگت 
هالی کاملا پریده بود و کیش انش دز بر تو آفتاب سفید مینمود ۰ و خود او هم 


تاشتالن در ثيفالي ۱۰۰ ۳۷ 


کاملا سرحال بنظر میآمد : « تصورش را بکن که موضوع از کی‌وست آغاز شده 
و راستی بچنگ ملوانها افتاده و یا بالعکس و بهرحال مجبور شده همیشه ستون 
فقراتش را باندپیچی کند » همچنین این عزیز بیچار؛ من ماگ هم ناچار شد مدتی 
دربیمارستان بستری شود ۱,آخر دچار گرمازدگی شدیدی شده بود . صورت و 
بدنش تاول‌تاول شده وجوش زده بود . ما دیگر نميتوانستيم بوی او را تحمل کنیم. 
بایندلیل آنها را توی بیمارستان گذاشتيم و من و خوزه به هاوان سفر کردیم . 
خوزه بین گفت بایدمنتظر شویم و ریو را ببينيم ولی من هم حوام پهلوی هاوان 
بود : ما راهنمای غول‌پیکری داشتیم که سه ربعم وجودش سیاهپوست و بقیه‌اش 
"چینی بود ! گرچه من خوشم تتنافنا که نه هنیا و اه ساه باشد ولی این راکسا 
بنظرم عالی می‌آمد .ر بایندلیل باو اجازه میدادم که هر کاری خو است با من دنل 


چون راستش اورا آدم پیش با افتاده‌ای خیال نمیکردم. بله یکشب مرا سینمای 
زیرزمینی برد . حالا چه فکر میکنی ؟ هیچ! ولی او خودش در فیلم نقثی را 
بعهده داشت . البته من پهلوی او نماندم . ولی وقتی بر گشتم ماک مثل آهن » سخت 


معتقد شده بود که من شبها در عرض‌اینمدت همیشه پفل خوزه میخواپیدها . راستی 
هم اینطور فکر میکرد » اما بآن موضوع توجهی نداشت قفا ی ۱ 
یانش توافت کنند . بالاخره آنقدر قضیه کش پیدا کرد که بالاخره 
من مجبور شدم برای ماگ دردد لکنم ». 
اتاقی که ما در آن بودیم ۳ درخت غول‌بیکر نوئثل اشفغال شده بود و 
با نکه هنور ماه مارس را در پیش داشتيم معهذا درخت بزرگی خشکیده بود » و 
عطری نميافشاند و باد کن‌هایش چرو کیده بود و مثل تپا له‌های گاو ثر لد ترلك بنظر 
میا مد ۰ تبادکی فیشد بحدس زد که اثائیه تازه‌ای هم براین اتاق افزوده‌اند : يكث 
تختخواب کوچاك نظامی ۱ و هالی سعی‌کرده بود تا رنگهای آثرا با تباندن چراغ 
۳ 
پرسیدم : 
- متقاعدش کردی ؟ 
_ که بغل خوزه نخوابیده بودم ؟ آه بله خدای بزر گی! ولی تو که خودت 
ی «خیصی‌خواء: هستم : 
بااینحال نباید این موضوع را باور کرده باشد ! 
البته که نکرد ! تو خیال میکنی چرا این تخت را خریده باشد ؟ 
حالا بگذار راحت باشم ! من همیشه فکر ارتش را میکنم . عزیزم » حالا لطفی کن . 
پشت وا کمی روغن‌مالي کن . 
وقتی داشتم این خدمت! را درعق او میرک یمن کمت: 
آوجی‌برمن » همسایه دیوار بدپوار ماست و حالا و ی 
را که نوشته بودی دادم باو بخواند ,توا مج خاییو: افران تطرفت .۱ 
میکند که رویهمرفته شود کاری برابت انجام‌داه ولی میگو بد نو 0 ۳ 
دآس ۱ شیاه هار و" میها.) افن مسائلمنظر بچه کسی حالب منالن:9 
تن ای تعالت ‏ تنیازنن ۲ 
6 بیشتر ۳ او وان ۰ داستان ترا دوبار خواندم ۰ بچه‌ها و 
سیاهها ب رگهاثی که میلرزند . يك مشت هم توصیف » آدم مقصودت را نمی‌فهمد . 
دستم که داشت روغن روی پشت او میمالید بهیجان آمده بود وحر کاتش 
9 کار بود: هالی دلش: بری میزد. که برخیزد: ی بشیند ۰ 
هیجان دستم هردم بیشتر از پیش میشد : « ولی تو اشتباه میکنی . این 
يك شاهکار است ۱ » 


۳۸ ۱ ۱ ترومن‌کایت 


عضارش ده شد .این نها ی این نا فت ار وا ی و 
نود . هالی فراینوفت نمن گفت": « همه خودهاثرا بالاترد از یی ان ۱۱ 
و لی‌معمو لا رسم ات "9 قبل از اعلام ترشر یم دلسان بیاورند !» 

دمن شوم را با و و با برمن مقایته اتتیکم بای ۱۳۱۱ 
مطرح نیست . هدفهای ما با یکدیگر فرق دارد . 

ب پس تو نمیخواهی پولی بدست بیاوری ؟ 

هنوز آنقدر پیش نرفته‌ام ! 

ارت مرف عم + ما۱۳ با دم میدهند ی ۱ را 
بدون آنکه حدفی داشته باشی » مینوبسی . خوب من بتو میگوبم که بهتر است پولی 
ازآن بدست بیاوری . تو قوه تخیلی داری که خیلی گران باید بفروشی و آدمهای 
تلد" که ریت ققن: پز ند بخرت 

۱ ۱ 


تست 


هرا زدمتودی اپیشتر امتانفت: میهدخ . یکدفیقه "پیش میل داشتی که 


وی من از دستهایت اینرا فهمیدم و الان هم بی‌میل نیستی . 
یت . هیل تجنون آهیزی نوک :»و فتلفآ ۵ سب و۱ 
دست و قلبم میلرزید : 


مه را ان تاسف نمیخورم . همه تاسف ,من ازاینستکه "پو لت 
را بهدر داده‌ام ! راستی تر اوثر برای بدستآ وردن این پولها خیلی زنج میبرد ! 
روی تختخواب نشست . چهره و پستانهایش در فروغ چراغ مهتایی 
آپیر نگ شده تک ْ ۳ 1 
متقیماً از پلگان بالا رفتم و قفس را برداشتم و پائین اوردم و دربرابر 
درآ پارتما نش فراردادم ۳ ۳ جدا شده بودیم . لااقل ئ صیح روز دعد. 
اینطور خیال میکردم . صبح داشتم سرکارم ميرفتم که دیدم قفس را روی صندوق 
خاکرو به گذاشته| ند ۳ باکر از رفتگران آنرا ۳ خود ببرد . با شرم سیار آنرا 
برداشتم و باتاقم آوردم . معهذا این اضطراز » تصمیم مرا داثر بجدائی همیشگی از 
هالی گولایتلی بهیچوجه تغییر نداد تب ات ۱۳ 
«جوهر لاف و گزاف» . «سرگرمی ایام بطالت» کسی که در زند‌کیم هیچگا » با او 
حرفی نمیزدم » بیش نبود . 
«اقل باین تصمیم خود مدت درازی حامه عمل پوشأندم رن پلگان بهم 
برميخورديم ولی حرفی بایکدیگر تميزديم . اگر او وارد مغازه جوبل میشد.» من‌فوراً 
از ]ها بیرون میآمدم . یکدفعه مادام سایفیا اسپانلا هلاه‌صوو5 حنطو‌ویده . که 
دلداده آواز و بازی رو لت بو ور اه ال ی ۱ میکرد ؛ عرضحالی با وه 
سأیر مستاجر ان منرل بر میب داه تا ما ۳ ۳ خودش متحد سازد نس حق اخراج 
می سگو لابتلی را بدست آورد ۰ بعقیده مادام اسیا نلا , هالی 2 اخالاقاً آدم تاصالح» و 
دی بسالنن شیاههای بر که آسایمی فاکری ماد وی ماکان ۱ 3 
انداخته بود ! » درحالیکه ازامضای عرضحال خودداری میکردم » نزد خودميا ندیشیدم 
که مادام اسیا نلا حق دارد از داست او شکابت کند ۳ عرضحال مادام اسیا ثالا 
0 بجاثی ,نرسید ۰ چون ماه آوریل و.مام مه فرا رسید و بتجره‌ها باز شدند و شبهای 
1 رگم بهاری با فر یاه ضیافت‌های باشکوه » و صدای‌شبطصوت که تا آ خر من درجه 
باز شده" بود و شليك خنده که ازآپارتمان شماره ۲ برمیخاست » بهم | میخت. 
درمیان میهمانان هالی تعداد اشخاص مظنون اندك نبودند . برعکس زبادهم 


ناشتاتن در تیفانی ۳۹ 


بو دند . ربطروز در اواخر بهار » همانطور که داشتم از راهرو منزل قدیمی عبور 
میکردم » دیدم مرد کامالا وحشتزده‌ای ی است . 
تقریبا ۵۰ ساله بود و صورتی کشیده و راست داشت » ابر ها سیر فی ان 
خوانده میشد و چشمهایش دلواپس و خاکستری مینمود . کلاه قدیمی خاکستری 
سرداشت و لباسهای ارزان‌قيمت تابستانی پوشیده بود که 1 کر اش 
ولی کنشهای بلوطی رنکش از تازگی برق میزد ۰ اینطور برمیامد که میل ندارد. 

ی هالی را بصدا درآورد . ولی آهسته همانطوریکه نوشته‌های پشت در رامیخواند 
و وی روف برجته نام او میکشید . 

و تن شام را خورده بودم و داشتم کم باز آن مرد ۳ دیدم 
درآ نسوی خیابان استاده و بدرختی تکیه داده ۳ را کشیده و 39 بدقت 
ااق هالی نگاه فیکرد:. :افکاز: دلهدانگتری ازخاطرم کذشت :ابا پلیش 
خفیه بود یا فرستاده دزدان که با دوست سینگ‌سینگ هالی » سالی‌توماتو ارتباطی 
داشت ؟ این اتفاق محبت هالی را دوباره در من دمید ۱ بود که "کدورت 
خوه را فراموش کنم و لاقل درآن لحظه او را از اينکه تحت تعقیب قرار گرفته 
ات 1اه کنم . همانطور که از پیج کوچه برمیکشتم و بطرف پارادیس‌هامب رگرس 
هو زاو نذ خیابان ۷٩‏ و مادسون میر فتم » احناس کردم که آن مرد وجهش یمن : 
و اسظه‌ای یمد »ایآ نکه بمقب بر کردم » فهمیام که دارد تعگیی 
وتگند . زیر شنیدم ,که سوّت میزدا. آهنگ معخضی نداشت ت ولی همان ترانه‌های 
ماتم‌آ وری بود که هالی گاهی ۳ *کنتارزش میخواند : 

نمیخواهم بمیرم 

نمیخواهم بمیرم 

قط میخواهم برو 

در مراتع اسمانی کردش 

درهمان سای که منتلر قییری دراینوشع بودم » و 
۳ دیدم که روی سگی شمالود خم‌شده و دارد آنرا نوازش میکند . با لهحه‌ای که 
دهاتی و 

وه نیو ار قشید :۱ 

پار ایس هام رگرز خلوت یود » بااینحال داز کتاو: من » درمقابل پیشخوان 
نشست . بوی تنبا کو و عرق بدن میداد . دستورداد يكث فنجان قهوه بیاورند ولی 
" بان دست نزد . بجای آنکه قهوه بنوشد » خلال دندانی را از گیلاس دیواری 
برداشت و بخللال کردن پرداخت و درهمانحال مرا ورانداز کرد . 

درحالیکه بتصویرش درآئینه خطاب میکردم گفتم : 

ببخشید ولی از من چه میخواهید ؟ 

سئوال من بهیچوجه او را ناراحت نکرد . بلکه بنظرم آمد که حتی ازاین‌بابت 
آسوده‌خاطر هم شده است » برای آنکه گفت : 

پسرم » احتیاج بیاث دوست دارم 

۱ ار خیش یقت بول شود را پیر ون : کشید چیزی اکه در دستش بود » مثل 
ار ۵ ی ی ی 
بسن دان:::* شش. نفر روی آن دیده میشدند ۰ که دراطراف جلوخان درحال‌انهدام 
منزل چوبین و ۳ 1 هم ۳1 بو د ند ی کودلگ بو د ند : باستثناء 
دی زا انم دک موایزر تماق گذاهنه بو که از نی 
با دستهایش . خشمهایش را ازنور آفتاب محافظت میکرد . درحالیکه بخودش‌اشاره 
میکرد گفت : 


۰ ۱ ترومن‌کاپت 


و با انگشت بروی عکس دختر مو بور و چاق زد و درحالیکه چوب 
باریکی را که موهای حنائی داشت نشان میداد افزود : 

ب. اینهم برادز آو فرد است .۰ ۱ ۱ 

ین او تام رقم ۸ خلای مر بله در فکر خود شباهتی میان هالی و 
طفلی که چشمهای لوچ و گونه‌های پرداشت » یافتم . 

دراین وقت پیش خود حدس زدم که آن مرد چه کسی باید باشد و پرسیدم: 

خ شا پدر هالی هستید ؟ : 

چشمکی زد و ابروانش را چین‌داد : 

اسمش هالی نیست . لولامائ‌بارنس »37768 محصصعلما است 

درهما نحالیکه با خللال دندان به دهانش ورمیرفت » بسخنان خود ادامه‌داد: 

درحقیقت اسش ولامائه بود تا وقتی که با من ازدواج کرد . من 
شوهرش حستم » دکتر گولایتلی . من پزشك اسب هستم . دامپزشك . در نزدیکی 
تولیپ واقع در تکزاس .. کشت و زرع هم میکنم . پسرم چه‌چیزی ترا بخنده 
انداخت ؟ 

درحقیقت این خنده نبود . يك خنده عصبی بود . حتی اگر آب میخوردم 
دچار خفقان میشدم . با دست به‌پشتم زد . 

ب خنده ندارد پسرم ! من آدم رنجدیده‌ای هستم ۰ پنجسال است که دنبال 
زنم میگردم . بمحض آنکه نامه‌ای از فرد بدستم رسید که میگفت » در کجاست . از 
گری‌هوند بلیطی خریدم و حرکت کردم . جای لولامائه در خانه است ۰ کنار 
شوهر و فرزنداش .,. ۰ 

ب فرزندانش ۱ 

درحالیکه تقریباً فریاد میکشید گفت : 

دبرهما نحال بچهار قیافه ریز در هط اشاره اکر ۱۵ دو دختر پابرهنه و 
يك جفت پسر که پیشبندی بخود آویخته بودند . قطعاً آن مرد دیوانه بود . 

اما هالی ممکن نیست مادر آنها باشد . آنها بزرگتر و فربه تر از 
او هستند . 

صبورانه دوباره از تثر گر فتهار: 12 

ببین پسرم ! من ادعا نمیکنم که اینها فرزندان اصلی او باشند . مادر 
اصلیشان مادر کرامیشان » مادر عزیزشان » - که خدا رحمتش کند ‏ روز ۶ ژوئیه 
شال در روز استقلال و سال خشکی مرده ۱ وقتی من با لو لامائه ازدواج کردم, 
دسامبر سال ۱۹۳۸ بود و تازه داشت چهارده‌سالش ميشد . شاید دختری عادی که 
چهارده‌سال هم بیشتر نداشته باشد » نداند که چه میخواهد . ولی لو لامائه را در نظر 
بگیرید »او يك موجود استثنائی بود ۱ وقتی بمن قول میداد که زنم و مادر بچه‌هايم 
بشود » خیلی خوب میدانست که دارد چکار میکند . اگر قلب ما را نمی‌شکست 
و فرار نمیکرد همه‌چیز بر وفق مراد بود . 

يا جرعه قهوه سرد نوشید و مرا با دقت نافذی برانداز کرد : 

خوب , حالا پسرم » هنوز شك داری یا آنکه هرچه میگویم‌باور میکنی ؛ 

حرفش را باور کردم . زیرا خیلی بعید بنظر میاآمد که راست نباشد . بعلاوه 
این شرح » با توصیفی که اوجی برمن ازآنوقتی که نختین‌بار با هالی درکالیفرنیا " 
روبرو شده بود » مطابقت داشت : « نمیتوان فهمید که او دختر مزرعه‌دار » یا ولگرد 
و .یا نمیدانم چه کسی است ؟ » . البته نمیشد نسبت به برمن که حدس نزده بود او 
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یکزن بچسال و اعل تولیپ تکزاس است خرده گرفت . 

دامپزشك باز گفت : 

- وقتی فرار کرد » همانطوریکه قبلا هم فرار کرده بود ۰ واقعا قلب 
ار سح ندافت . دختراش شانه‌داری میکردند. لولاماثه » میتوانست 
استراحت کند و دربرابر آئینه بایستد و سرش را بشوید . با کاوهائی که داشتیم » 
با باغمان » با مرغ و خروس و خو کهایمان » این دختر واقعا روز بروز چاق‌تر 
میشد و برادرش هم مثل يك غول رشد میکرد و با لحظه ورودش فرق فاحشی کرده . 
بودند . نلی » بله نلی دختر بزرگم آنها را بخانه من آورد . یکروز صبح نلی دنبال 
من امد و یمن زگ ۲ ۷ 7 
۶ -_ پاپا » من دوتا بچه دزه وحشی را در آشپزخانه زندانی +کرده‌ام ! من 
آنها را در خارج » وقتی مشغول دزدی شیر و تخم بوقلمون بودند غافلگیر کردم . 

ایندو » لولامائه و فرد بودند . باور کنید » شما هیچوقت رقت‌انگیزتر 
ازاین‌چیز نمیتوانید پیدا کنید . دنده‌هایشان از هرطرف بیرون زده بود و پاهایشان 


۰ چنان ضعیف و ناتوان بود که پزحمت می‌توانستند راه بروند و دندانهایشان‌میلرزید» 


بتحویکه حتی. نمیتوانستند » فرنی را قورت بدهند . اما داستان زند‌گیشان » خیلی 
ساده و مختصر بود . مادرشان ازپیماری سل مرده بود و پدرشان هم » بهمچنین و 
بچه‌های دیگر که يك ارابه جایشان بود » بآدمهای خیر و یا فقیر سپرده شده بودند 
و باینگو نه بود که لو لاماثه و برادرش درخانواده بیچار گان و تهیدستان در صد 
کیلومتری شرق تولیپ بسر میبردند . لولامائه حق داشت که از آن خانه بگریزه 


ولی حق نداشت از منرل من فرار کند . برای آنکه منزل خودش وه ! 


او ارنجهایش را روی پیشخوان:» خم کرد و چشمهای فرو بسته‌اش را دا 


0 انتتاش فنار داد و آهی کشید : « جان تازه‌ای گرفته بود بطوریکه داشت 


زن واقعاً زیبائی میشد . زیبا و با نشاط. و مثل طوطی شیرین سخن . خیلی بهتراز 
رادیو حرف میزد . اولین کاری‌که کردم این بود که برایش کلاغی را اهلی کنم. 
من بکلاغ یاد داده بودم که اسم او را صدا بزند . و همینطور بخودش هم اد دادم 
تا بنوازه . فقط باو نگاه‌میکردم و چشمهايم پرازاشك میشد . شبی که ازاو 
تقاضای ازدواج کردم » مثل يك بچه گریه‌ام گرفته بود . او بمن گفت : 
چرا اینطور بگریه افتاده‌ای ؟ البته که میخواهم ازدواج کنم من هنوز 
شوهر نکرده‌ام ‌ فورا زدم زیر خنده و او را بغل گرفتم و فشارش دادم ی 
هنوز ازدواج نکرده بود . 

زیر لب خندید و لحظه‌ای خلال دندانش را جوید و با لحن رقت‌انگیز 
گفت : « بمن نگو که این دختر خوشبخت نبوده است ! ما همه او را ميپرستيديم. » 


" حتی احتیاج نبود که انگئت کوچکش را تکان بدهد . بجز وقتی که میخواست سرش 


را شانه بزند و یا بما اثاره کند که برویم برایش ازمغازه خرید کنیم . هربار بیش‌از 
صد دلار جنس میخریدیم و بخانه ميآورديم . راستش را بخواهی این نتیجه همان 
چیزهاست . تماشای این تصاویر و یاد‌گرفتن زبان بازیهای ... برای همین بود که 
بنای تفریح کردن در جاده را گذاشت . هرروز کمی بیشتر گردش میکرد يك کیلومتر 
میرفت و برمیگشت دوکیلومتر میرفت و باز برمیگشت ولی بالاخره یکروز براهش 
ادامُه داد و رفت ا... 
ٍ بار دیگر چشمها را با دستهایش پوشاند . نفسش صدای خشکی میکرد: 

بل طلاعی ۳ که باو هدیه کرده بودم » دوباره وحشی شد و پرواز رد : 
ولی هنوز هم در سرتاسر تابستان صدایش را میشود شنید . توی حیاط » توی باع 
درجنگل‌ها . هر تابستان این حیوان لعنتی يك‌بند صدا میزند : 

«لولامائه ۱ لولامائه ۱ » 


ٌ« تزوین ایب 


سکوت کرد , شانه‌هایش را بالا برد . گوثی طنین این بانگ تاپستانی را 
از دوردست‌ها مپیشنیک .: من رفتم حسایمان را بصندوق بپردازم دراینوقت ان مرن 
بمن پیوست . با هم بیرون آمدیم و بطرف پاركآونو راه افتادیم : شبی سرد و پر ناد 
بود » پرده‌های فاخری که بر اشت پنجره‌ها آویخته بزد براثر وزش باد / با ۱ بر 
میزد . سکوت ما انقدر ادامه یافت تا من از او پرسیدم : « خوب برادرش چه شد ؟ 
او راقت و6 
وربا که سیبه‌اش نوا-صاف_میکر فا گفت:: 
نهآ فا فرد انقدر نهلوی ما ماند"تا ارش پراش امد ۱ ۱۳ 
. با اسپها ور میرفت . نمی‌فهمید که لولاماثه چه فکر میکند . چطور برادرش ؛ 
شم را فز لکد ,کراداه 9 بااینخال » ناگهان در ارتش به فرد: خبرهائی 
رنبید و بعد: آدرس او را برای من فزستاد و بهمین خلت حالا من دنبال او امد ام 
که این کن :مدا :از کاری که کرده شیمان!است " 2 
بر لایس کرد 601 طاهرد): میل‌ذاشت با اه عاعقینه باقع و ی 
کم باشد ! » همانطور که داشتيم به جلوخان . 
منزل قدیمی نزدبكك ميشدیم بمن گفت : « گوش کن پسرم » مَنکه بتو گفتم که بيك 
دوست احتیاج دارم . چون نمیخواستم او را دچار بهت و ترس کنم . برای همین 
است که خودداری کرده‌ام . ولی دوست من باش و برو باو یکو که۱2۳ از 
هستم ! » ۱ 
فکر کردم معرفی مادام گولایتلی به شوهرش خالی از لطف نیست» بطرف 
پنحره‌های روشنش تین کشیدم ۰ آرژو کردم که دوستانش درآ نجا باشند ۰ زیر ا 
ی مردی تگزاسی که دست ماگ , راستی و خوزه را میفشرد » جالب‌تر 
از اش معرفی بود:. ولی نگاه کت" گولایتلی که هلتمس باه غروراهی ۱ 
دثبال من وارد منزل شد و در پای پلگان با نتظار من ایستاد و درهمانحال که آستین‌های 
کتش را پاك میکره و گره کراوانفن زا دقابازه سفت "فیعرد زیر لب رعری ۱ 
« با به حاجتی که دارم میرسم ؟ » 
هالی تنها بود . در را پیدرنگ تاو میاه مداد پر ۱۳۱ 
که بیرون یرود . کنشهای مجلس رقص که از دیبای سفید رنگ ساخته شده بود و 
موج عطری که در یاه ۱ یا ات 
2 ضربه دوستانه‌ای بمن زد و طفت 
7 وج یر و که حالا نمیتوانم ره 19 
اکن کار دود ختو امین کرد قنال درس و 
تن ا له و باشی . ۱ 
۱ عینك سیاهش را برداشت و چپ چپ بمن نگاه کرد . کوئی چشمانش 
۱ جاری روشن بود که قسمت‌هائی ازآن رن آبی براق » خاکستری و سبزداشت : 
با صدای ضعیف و لرزانی پرسید : 
- او این حرف را بتو زده ؟ آه از تو خواهش میکنم 7 یگ کجاست؟ 
که و رف ۱۳۳ دوید و در راهرو پلکان صدا زد: 
۱ _ فرد ! فرد ! کجائی عزیزم ؟ 
۱ صدایق پای دکتر گولایتلی را که از ۳ میامد + هنیدم . مرش از 
بلکه میخواست در لا ناامیدی فروبرود . دراینوقت گولایتلی بجلو او رسید . 
مشوش و ناراحت بود . چون هالی او را چنان مبهم نگاه میکرد که گوئی نمیتواند 
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او را و ات از درد باه لد درون ی کفت-: 
بر .لو ما0 توت بکو مهربان من » انتجا چیزی کین نمیآوری 
بخوری ؟ آخر مثل نخستین‌بار که ترا دیدم » فقط بك مشت پوست و استخوان‌داری 
وود "افتاده است *. 
هالی بگونه او دست زد , و با انگشتانش حقیقت زنخدان و تیزی ریشهای 
او را احناس نمود و مودبانه گفت : «سلام دکتر ۱» او را بوسید . و سپس شادمانه 
گفت : «سلام دکتر!» . مرد. او را ار یلید تره درا و فشردش . آنگاه 
صدای قهقهه و خنده بلند شد و دنده‌های مرد تکان خورد : « خدای بزر گی, لولامائه! 
اما اینجا که بهشت است ۱» 
از تبهله شان امنکاشت که باق بروم ۳ ای متا دید و نا ها 
8 ماد اخ بتایفیا اسیانلا دنت که دراتاقش زا با زکرده نوداو زوزه می‌کشید: 
جا لب دارد ! بروید کثافتکاربهایتان را جای دیگر بکنید ۱» 
ی 
ی از ادکتر طلاق بگیرم ؟ البته که هیچوقت از او جدا نشده‌ام ! بخاطر 
خدا باور کنید که چهارده‌ساله بودم ۳ص راو ع نبوه ! 
هالی بکیلاس خالي مارتینی‌اش تلنگرز د و گفت 
دوتای دیگر . اقای بل عزیز ! 
جوبل » درباری که ما تلسته بودیم » زیاد بحرف هالی اعتنائی نکر و 
پرخاش کنان. درحالیکه قرصش را میجوید ؟ مد 
شما هت کرده‌اید .۰ ساعت دیواری که قاب سیاهرنگی داشت و دز 
پشت‌بار » بدپوار نصب شده بود » هنوز ظهر را نشان نمیداد ولی تا آنوقت جوبل 
سهبار از ما قتر اکن گراده دود . 
هالی" گفت : 
آخر امروز پکشنبه است آقای بل . ساعت‌ها روز پکشنبه کند کارمیکنند. 
بعلاوه من هنوز دراز نکشیده‌ام . 
۱ و سپس بمن 1 
ار 
دیگر نگا ۰ کرد و چهره‌اش برافروخت . ازانزمان که او را می‌شناختم » نخستین‌بار 
پنظرم آمد که احساس میکند که باید خودش را تبرثه کند + زان کتتت: ( باید دکتر 
واقتً مرا دوست داشته باشد و منهم او را دوست دارم ! شاید خیال کنی پیر و خل‌وضع 
است وی 2 نو از محاسن او خبر نداری » ازان ۰ بچه‌ها و 
همقل آنها طر یف باشد ۰ القاع مکنند بی‌اطلاعی ۰ هرآدمی » 
مدپون آنکسانی است که باو اعتماد .کرده‌اند . من همیشه دکتر را در هنگام دعا 
بیاد دارم ۱» 
درحا لیکه نااگهان شبکاری زا بیرون میکشید : دمن گفت : 
.. ب دست از تسخر من بردار کی 
مسخره تمیکنم » می‌خندم ۱ تو عجیب‌ترین آدمها هستی . 
10 
ای و رات آقس دهاش که در برتی صبح مرده بنظر میرسید ۶ ازی باز شد . 
وان ژولیده‌اش را با. دست صاف کرد و الوا ن‌این موها مثل اعلامیه‌های شامپو 
در حب ول تفت ۳ لا بد. وربخت زب را پیدا کرده‌ام و خودت را 
بجای من بگذار . فکرش را بکن ما تمام شب را دراطراف‌ایستگاه اتوبوس راه رفتیم. 


1 ترومن‌کاپت 


تاآخرین لحظه دکتر خیال‌میکرد که من با او خواهم رفت و بااینحال من يك‌بند 
باه مت‌کفتم ؛ آخر دکتر من دیکر چهارده‌ناله ثیستم» من دیکی و ۱ 
فقط عیب‌ کار - درهمان وقتی که ما منتظر اتوبوس بودیم » متوجه این نکته شدمب 
ایستکه من هميشه چهارده‌ساله و لولامائه هستم . و بدزدی تخم غاز ادامه میدهم 
و خودم را گرفتار میکنم . فقط حالا من اسم اینرا افکار تیره میگذارم . 
جوبل » بنحوی تحقیرآمیز گیلاسهای مارتینی را مقایل 7 گذاشت 

هالی باو نصیحت کرد : 

بيك موجود وحشی علاقمند نشوید مستر بل ! اشتباه دکتر این بود . او 


هميشه متزل را پر از موجودات وحشی میکرد . شاهینی که بالش زخمی شده بود و , 


حتی یکبار بوزی که پنجه‌اش شکسته بود بمنزل آورد . ولی بدانید » که هرچه 

بیشتر باین موجود بپردازید » بیشتر قوت میگیرد و تا بالاخره وقتی نیروی کافی 

پیدا کرد به جنگل برمیگرده و پا از درخت بالا میرود و بعد از درختی بلندتر و 

بالاخره بآسمان چنگ میزند . عاقبت کار شما هم اگر حیوان وحشی را دوست 

بدارید » درست مثل این خواهد بود و پوزتان بسنگي خواهد خورد آقای بل ! 
جوبل بمن گفت : 


هالی پذیرفت : 

تمو وی دک باین ای ی ما ۱۳ باشد . من 
این موضوع را با دقت برارش تشریح کرده‌ام و لابد چیزی دستگیرش شده است. 
آنوقت ما دست یکدیگر را فشردیم . هم را درآغوش گرفتيم و او یرای ات ۳ 
رو گرا : 

هالی بساعت دیواری نگاهی او 3 

دراینساعت باید به مونتالی‌بلو رسیده باشذ . 

جوبل از من برسید : 

و 


خالی کولس مارتیی خود را ند کرد « ما » عاقبت خوشی برای 
دکتر » آرزو ميکنيم ۱» گیلامش را به کیلاس من زد : « عاقبت بخیر باشی دکنر 
محبوب من 4 .۰ 

پجای آنکه بآسمان پروا زکنيم هش( اه که فطل تکام ۱ 
خیلی خالی است » خیلی تهی است ۱ 
همه‌چیز دران ناپدید میشوه . 

دز یکی از متروهای بر و کلین » این عنوان درشت را خوآندم ۳ تراوثر 
چهارمین‌بار ازدواج میکند : روزنامه‌ای که این خبر را نوشته بود » دست یکی از 
سافران بود . تنها چیزی که از متن خبر دستگیرم شد این بود : « راثر فرد 
(راستی) تراولر » میلیونر معروف که اغلب درمظان تمایل به نازیهاست شب گذشته 
بهمرامی نی زیبا » بقصد گرینويج پروا کرد . 

نمیخو استم بیشتر بخوانم. . پس هالی با او ازدواج کرده نود ؟ حتما [ 

کی اک هن میخوات زیر چرتهای ار لد بر ول و ۱۳ 
آزژونی وا کرده بودم . بعلت دلائلی چند » قبل‌از خواندن عنوان مقاله » این آرزو 


را داشتم . من هالی را از همانروز یکشنبه‌ای که در بار جوبل مست کرده بود » 


ندیده بودم . 
هفته‌های بعدازان روز بیکشتبه » ثمره افکار تیره و غم و خصه خودم را 
بر‌گرفتم ۱ اول ازکار معلق شدم . البته بیدلیل نبود خلای خنده‌آوری که بفرنج 


ناشنائی در تبفانی ۱ 3 


هم بود از من سر زده بود . چگونه میتوانستم کار جدیدی پیدا کنم . باینعلت 
سرو کله‌ام در مترو پیدا شد که رفته بودم با مدیر مجله‌ای که اکنون مرده است ؛ 
ملاقات کنم و داشتم ازآنجا برمیگشتم . گرمای تابستانی اين شهر هم برهمه این 
ناراحتی‌ها اضافه شده بود و من دچار تیش عصبی قلب شده بودم باینجهت » ارژوئی 
که در له شدن زير چرخهای قطار راه‌آ هن ک‌اشتم » نیم‌صادقانه بود . عنوان درشت 
روزنامه میل مرا رین بت گرد اک هالی فادر زد که با ان «مو جودمضحك » 
0 ااشت : بیکمان کمی اورا دوست میداشتم . ۱ 

وقتی به‌ایستگاه رسیدم ۰ روزنامه‌ای خریدم و سرتاس خبر را خواندم و 
دریافتم که زن جوان راستی » دخترزبائی اس ت که اصلا اهل کوهستانهایآر کانز اس 
است و اسم او میس ما رگارت تاچر فیترو وابلدوود است . ۱ 
ماگ ! از آسایش خاطری که بر من دست‌داد » پاهایم سست شد ؛ بنحویکه 
برای بقیه راه تا کسی کرایه کردم . 
۱ خانم اسپانلا در راهرو عمارت خودش را جلوی من انداخت » چشمهایش 
از خشم سرخ شده بود و دستهایش را بهم میمالید . و فریاد میزد : 

« بدوید ! بروید پلیس خبر‌کنید ۱ دارد کسی را میکشد . یا کسی او را 
خواهد کشت ۱ » 

باور کردم . گوئی درآ پارتمان هالی » ببرها » از بند رسته بودند گیلاس‌های 
۰ مشر وب‌خوری هد ت » پرده‌ها پاره شده بود و براثر سقوط جسمی اثاثیه درهم‌ریخت. 
مادام اسپانلا" درحالیکه مرا بعقب میراند » فریاد میکشید : 

پلیس خبر‌کنید ! 

من دویدم و بطرف در منزل هالی‌پیش رفتم . ضربه‌های مشتم نتیجه بخشید. 
هیاهو » کمتر شد و سپس کاملا فرو نشست . ولی التماس و زاری من برای آنکه 
در را برویم باز . کنند بی نتیجه 0( شنیدم که مادام اسیانالا بتازه‌واردی 


اینصدای خوزه ایباراژانگار بود ولی دیگر قیافه آن دیپلمات ظریف برزیلی 
را نداشت » بلکه عرق میربخت و وحشت‌زده بود . آو یمن نیز دستورداد که کنار 
بروم و با کلید خودش در را باز کرد و بمردیکه همراه او بود اشاره‌ای کرد که 
پیش بیاید و گفت : 

دکتر گلدمین طصعع601 اینجاست ! 

چون کسی ممانعتی پعمل نیاوره » من هم دنبال آنها وارد اپارتمانی‌شدم 
که بنحوی غیرقابل تصور وضع اشفته‌ای داشت . درخت نوئل بمعنی صحییح کلمه 
فرو ريخته بود | شاخه‌های خشکیده قهوه‌ای رنگش روی توده‌ای از کتابهای پاره‌پاره, 
چراغها و صفحات درهم شکسته افتاده یود و بخچال هم خالی بود و محتویات درهمش 
توی اتاق ولو شده بود . تخم‌مر غ‌ها از دیو ارهای اتاق چکه میکره و درست دروسط 
این آشفتگی‌ها » گرب بی‌نام هالی داشت با آرامش‌خاطر برکه‌ای را که از شیر 
درست شده بود » لیس میزد ۰ 

بوی شیشه‌های شکسته نفسمان را بندآورده "بود . پایم روی عينك شکسته 
هالی قرار گرفت . عينك را محکم بدیوار زده بودند » بنحویکه شیشه‌هایش خرد شده 
"بود و دسته‌اش بدو نیم گردیده بود . 

بهمین سبب هالی که روی تختخواب دراز . کشیده بود . خوزه را مثل 
نابینایان نگاه میکرد و ظاهراً نمیتوانست دکتر را که نبض او را گرفته بود 


۳ ۹ 


3 ترومن کاپت 


سیند » ک که ار پل کیت : « اين زن جوان خسته است » خیلی رنج دیده و 


توا نف تست این 6 


هالی پیشانیش را مالید »از بریدکی انکنتش قطره خونی روی آن نقش 
بست و سپس گفت : « خواب ! » و مثل طفلی خسته و ناتوان اما برآشفته با 
زمزمه میکزد : « فقط او بود که میگذاشت ار کار ار ۱ 
شبها سرد هیشد"» میتگذاشت باو به‌بیچم:۱» 

خوزه که از مشاهدهٌ سوزن ر قلبش ریش میشد » سرش را برگرداند و با 
اتنتی ار ول کی که اخبیار ار ششندآیر شده یود یت ۱ 

ب نباید مرضش » جز غصه چیزی دیگر باشد ؟ بغیر از خم رات 9 

و ۱ 

پزشك بازوی هالی را نرم 9 رشته‌ای از پارچه زخم‌بندی پاگمیکرد. 

کون سار داعی ترا 

از ام ات ریسفت #۷ ۱ 

خواهش میک آقا ‏ هت وه را ۱۳۳ 
میداد - لطفاً من را با مریض تنها بگذارید . ۱ 

خوزه عقب رفت تا بجائی رسید که بتواند آتش خشمش را بر سر مادام 
اسیا نلای کنجکاویکه پاورچین پاورچین و ماهر انه داخل اتاق شده بود » ببارد ۰ 
درحالیکه خوزه او را بطرف در هل میداد و او را برگبار دشنامهای پرتقالی بسته 
بود » زنك و 

از خطوط قیافه‌اش معلوم بود که میخواهد با منهم همین رفتار را در پیش 
بگیرد . ولی سرانجام خوزه گیلاس مشروبی بمن تعارف کرد - تنها بطری سالم 
ششه تزشانه ورموت بودت انگاه بمین! کفتا : « میترسم م میترس که ۳۱۹ افتضاحی 
راه بیفتد من ,تميتوانم بيينم رسوائی بربرست ‏ با ۱۳ 
ان رم اس 

ظاهراً ازاینکه ‏ من موجبی پرای «رسوائی» نمی‌بينم . خوشحال‌شد. 

بل قطنم وحرع 

د هرک چیزی: جر مه امیتوانت مت ار ۱۳۳ 
باو دست‌داه اول گیلاس مشروبش را شکست . بعد بطری را . آنوقت بکتابها وچراغها 
رسید . آنوقت من ترسیدم و با عجله دنبال پزشکی رفتم . ۱ 

بر ۱ 

تم اولی لچ | ۰ جرا بخاطر راستی این حمله ناو.دست داده باشد ؟ اکر من 
بجای او بودم ای رید ]مرکا ۱ 

راستی ؟ 

.روزنامه راکه هنوز دستم نود » یا آن غناون"درشت تاش «قافام ۱۱۰ 
تحقیر دهاش را کج کرد و گفت : 

اوه ۳۰ اینطوز | خدمت بردکی هام دای ۱۳ 

ازاین فکر که آنها خیال میکردند » میتوانند دلمان نت , خیلی خنده‌آم 
گرفته بوده برای آنکه ما فقط يك آرزو داعتيم + اینکه هرب زود آنیا ۱۳۱ 
میخورم که وقتی غم بسراغ او آمد ما داشتیم ميخنديديم . نگاهش را 4 ۳ 
ی اتاق و از روی زمین کاغذ زردرنگ مچاله شده‌ای را مه و 
مت « این 4۱ ۱ 

تلگرافی بود که از تولیپ تکز اس آمده بود : 


9 بر مر گت فرد جوانمره را له در نوی محار در خدمت نظام کشته 
شده است , شنیدیم . شوهر و بچه‌ها از این مصیبت مشترك » غمگین هستند . نامه 
بعدا . بامحبت داد . » ۱ 
هالی دیگر هیچگاه . بجز يك‌بار از برادرش حرفی بمیان نیآورد . بدتر 
از همه اينکه » دیگر مرا فرد نمی‌نامید . درماههای ژوئن و ژوئیه مثل يك چیوان 
میبرد . موهایش پررنگ شده و کمی فربه شده بود و نسبت بآرایشش لاقیدی بخرج 
میداد . وقتی بیرون میرفت عادت کرده بود فقط با يك بارانی برود و زیر آن 
چیزی نپوش ۰ خوزه درآ پارتمان او سکنی گزید و نامش جانشین اسم ماگ در روی 


1۸ ۱ ترومن کایت 


صندوق د وتی هالی شه ۰ یال + اقب ما هجوت ۱ ۱۱ ۱۳ 
در واشنگین میگذرانید .. در غیبت او » هالی کی را میرف ۱ 
از یارتبات شارب فییین باستثناء روزهای پنجشنبه که بزندان سینگ‌سینگ‌میرفت 
و ملاقات هفتگی‌اش را بجا میآورد . ۱ 

مقصودم این نیست که از زندگی بیزار شده بو د املا ترس , ظاهرا 
رویهمرفته », خوشخت تر از آن ایامی بود که او را دیده بودم . شور زائدا لوصف 
و تاگهانی که بستی برازنده او بود » در او پوجوه آمدم بود ۱۱ ۳۱ 
بود که او را آبخربدهائی که بازهم براز نده او تبود » بزمیا نگیعت . او رومیلی 
زریفتی خریده بود که روی آن « صحنه شکار 6 منقوش بود وک را بهنگام 
تعقیب نشان میداد » و از اموال ویلیام راتداف هیریت ی ۱۳ 
۱۳ . همچنین کتابخانه کامل و جدیدی را ابتیاع نمود ؛ 
صفحات موسیقی کلاسيك , تابلوهای باسمه‌ای متعدد از موزه‌های هنری متروپولیتن 
يك اجاق » هاون و مجموعه کتابهای آشپزی هم خرید و هر بعداز ظهر مثل زنی 
کدبانو دربرابر چاهث آشیز خانه کحم بکار مداوم و طولانی مییرداخت : «خوزه 
عنیده دارد که من بهتر از سرآهیزکلونی آغپزي میکنم ۳ رات ۲ ۱ 
میدانست که هن آنهمه استعداه خارق‌العاده دارم 1 یکماه قبل من حتی بلد بو دم 
تخم‌مرغ نیمرو کنم ۱ » 

بااینحال باز هم نمیتوانست نیمرو رن ساده » کباب 
و ترتیب‌دادن سالادهای قدنمی را بافر اط رسانده بود . درعوضص خوزه و گاهی مر ا 
با سوپهای عجیبی پذیرائی میکرد : از سنگ‌پشت گرفته تا براندی که در پوست 
میوه‌ها میربخت . 

لازم هم نیست که مساعی او که برای فراگرفتن زبان پرتقالی بکار می‌بست 

توصیف شوه » هم برای من اینکار او رنج‌آور بود و هم برای خودش . زیرا هربار 
که بدیدنش میرفتم , يك آلبوم پراز صفحه لاینقطع روی رام می‌چرخید و همچنین 
دراین ادفات از حتی بل جمله باه فبدگ فت تاره ای ۰ ۱۳۳۳ 
ازدواج کنیم ... » یا « وقتی به رلو سفر کنیم > باینحال خوزه مب ۰ 1 
ازدواج دم نمیزه . هالی این موضوع را مید‌انست : « اما بعداز همه اینها » او . 
ی ۱ . حالا شش هفته است. نمیدانم 
روآ مبکه تمیب میم چی سس ۳ ۰ ۳۱۰ 
ی یال سکیم مت مه اد مر ۱ ۱۳۱ 
يكك تر کیب عجیب . چه چیزی بهتر. از اینکه بچه کمی سیاء باشد و چشمهای هي 
سبزش برق بزند ! خیلی دلم میخواست - نمیخواهم سخره کنی - که خوزه وقتی 
دختر بودم مرا تصاحب میکرد . البته آنطوریکه بعضی‌ها میگویند » این دلیل آن 
تست وه من بجاهای مشکوك رفت و آمد میکرده‌ام ؛ دلم هم نمیخواهد این راز 


ای اسیق فرمیان تگدازم . قوٌ جاذبهٌ جنسی من زیاد بود و مردها س 


بطرف من می کشید ! با اینحال حساب شب بعد را هم میکردم . من فقطبازده عاشق 

داشتم الیش من از آنچه قبل از سپزدسالگی پم آمده تافی نزن ۱۳۱۱۱۳ 
ات4 بای ۶ ان تیاب انست یازده‌تا ؟ آیا ان چند نفر مرا بفحشا سوق 
دادند نگاهی به ماگ وایلدوود و سایرین بکن ! آنها آنقدر آهنگ « بوضالم برس» 
بای دمن حفمدلن بای کشسرت با ید براشان دست زد ات ی ۳ ۱ 
روسی‌ها ندارم بعضی بعضی از آنها علائق شریفی دارند.» ولی دل همه آنها یکان ات 

باید یاه دز زیت ۳ تو فقطدرصورتی‌میتوانی روی 


ناشتاثی در نیفاتی ‌ّ؟ ٩‏ 


وهای را بچنگگ بیاوری که لااقل سعی‌کنی باو بفهمانی که دوستش داری . 


۳ ایتکار را نکرده‌ام ۰ حتی با بنی‌شیکلت و هم این قاذورات 1 من موفق 


شده بو دم خودم ۳ بمیل ]نها درآورم 6 بنحویکه باورشان شده بود که مغز خرشان 
کار هم میکند فعلا باستثناء دالك - البته اگر بخواهی او را هم بضاب بیاوری - 
خوزه اولین عشق من است ؛ او مرد لئیمی نیست . خوزه دروغ هم میگوید . او 
ملاحظه افکار اشخاص را هم میکند و پنجاه بار هم در روز آب‌تنی میکند 1 
کمی هم بو میدهد ار ی ار سای او نت ۱ 
من باشد . وقتی میخواهد لباسش را دربیاورد » پشت بمن میکند وقتی غذا میخورد 
خیلی سروصدا راه میادازد و من هیت: خوشم نمیا بد بدود » برای آنکه وقتی 
میدود » قیافه مضحکی دارد رفن کر انح داشتم آزادانه مرد دلخواهم را ازمیان 
اینهمه موجودات ژزنده انتخاب کنم و 8 ی اشاره اکنم و بگویم «تو بیا جلو!» 
خوژه را صدا نمیزدم . از نهرو با و ندل‌ویلکی بیشتر خوشم میامد . 

ولی اول گاربو را انتخاب میکردم . چرا تک را زا و مر باید برای 
ازدواج شایسته باشند و تو خودت , ا یکروز میآمدی و بمن میگفتی که میخواهی 
با یکی از اسب‌های مسابقات اسب‌دوانی ازدو اج کنی , باحساسات تو احترام میگناشتم 
نه » دارم جدی حرف میزنم دض اراک بل مارد است ‏ مود الب فا ۱ 
ی وت دارم , اک ازفت خواهش میکردا, فنیگارم را ترك میکردم . 
او موجود صمیمی است » در لحظا: قی که من دنچار. بدترین افکار تیره:و خمنا گی‌میشوم؛ 
او میتواند مرا از 7 نحات بدهد ؛ گرچه حالا فقط گاهگاهی دچار آن میشوم ,؛ 
تازه این افکار آنقدرها هم وحشتناك نیست که ناچار قرص سکونال یخورم و یاخودم 
را به تیفانی برسانم . برای همین است که لباسهایش را به رنگرز میدهم و دلمه‌قارچ 
درست میکنم » حالم خوب شده و حتی متعجب شده‌ام . مسأله دیگ اشتتکه من 
جدو لهای طالع بینیآم ۳ دور انداخته‌ام و خوب میدانم که هر ستاره نحس و ۳ همه 
سیارات نس منظومه شسی برای من يك دلار تمام شده‌اند ها 
است که من میزنم و وقایع خوب برای اشخاص خوب رخ میدهد بهتر بود بگویم 
برای آدمهای درستکار . نه درستکاری بمفهوم تاه تیه بلکه فرشا بر 
کلمه ! هر که میخواهی باش » فقط بیغیرت » طرار » دزد احساسات مردم و روسبی ؛ 
نباش ! دلم میخواهد سرطان فگیرم ولی بدقلب نباشم ین اظهار تقدس نیست 
پلکه نتیجه يك تجربهٌ عملی است هن ات رظان کی وا کول ار 
دیگر حتماً آدم را میکشد ‏ . ۷ دیگر تمام شد کوچولو , حالا گیتارم را بده تا 
برایت يك «ترانهٌ عامیانه» آنهم بزبان فصیح پرتقالی بخوانم ۱ » 

درخاطر من » یاه هفته‌های آخر تابستان و اول 1 
است . بیگمان برای آنکه تفاهم ما چنان عمقی یافته بود که ما بالطف به معنای 
که بجای کلمه بین دو نفر رد و بدل میشود » پی‌برده بودیم . 

اغلب درغیاب او ( دیگر نسبت باو احساس خصومت میکردم و اسمش را 
بندرت وتات میا ورنم :۰) هب های درازی را پا هم بسر ميبردیم . و دراینمدت 
کمتر حرف ميزدیم . یکبار پیاده تا محله چینی‌ها رفتیم . شامی خورديم و چند 
فانوس کاغذی خريدیم و يك جعبه شمع نذری هم دزدیم . آنوقت بطرف پل بر وکلین 
بر گشتیم . همانطوریکه داشتیم از روی پل » کشتی‌ای را که روی دریا موج میزد 
و داشت از ما و ساحلی که غروب سرخرنگی دور آن هاله بسته » دور میشد ؛ تماشا 
میکردیم ۰ هالی بمن گفت : « درسالهای آینده. » سالها و سالها بعد » یکی ازاین 
و نه فرژید پر زیل ام وا پاینبا بازسش میا ورد . چونکه باید » بله چونکه 
باید آنها این را 6 این انوار و این امواج را ببیتند . من نیویورك را , گرچه 


0 ترا 


مال من نباشد باز دوست دارم . با اینهمه چیزی از آن بمن تعلق دارد؛ برای انکه 
ی وم مررعه! برای ی ۱۱ 
میکردم تنهایم » يك یدك کشم که بشن نشته‌ام » درحالیکه او مسافر برجسته‌ای بود 
که بمقصد معینی ؛ امتداد بثدر را درمینوردید . 

بدینگونه 6 اینر وزها 6 نت ار زان روزها درتخاطره مقر ۲۱۱ . مها لوده 
و خزان زده‌اند » درست مانند برگها که هیچ شباهتی با نروزهائی . که من درآن بسر 
برده| ند ندار ند 1 
۱ )۳1 خ 
آ نشب » عکسهای هالی در اولین صفحه . آخرین چاپ آمریکن جورنالو در چاپ 
اول دیلی‌نیوز و دیلی‌میرور گراور شده بود . 

توقیف يك هنرپیشه زن بخاطر قاچاق مواد مخدره (آمربکن جورنال) 
هنرپیشه‌ای بخاطر حمل مواد مخدره بازداشت شد (دیلی‌نیوز) 
کشف يك‌شکه قاچاق مواد مخدره . هنرپیشه‌ای که ببازپرسی میرود «دیلی میرور) 

از میان سلسله عکسهائی : که در روزنامه ها چاپ شده بو د» آن عکن هالی,که 
در دفتر پلیشن بین یت کارا گاه رن ۳ کازا اه مرد محاصر ه شده بود» از همه 
جالب‌ثر و نافد‌ثر بنظر میر سید . در آپن حاد ثه فضیحت بار حتی لباسهایش (هنوز 
لبان سوارکاری برتن داشت ) باه خالت دختران ولگره متسناد و این ایا ۱ 
عينك سیاه . موهای آ شفته وبتکاز یت که کناود لنان عبوسش گذاشته بود» تشدید میکرد. 
ماجر | از اننقرار بود : 

هالی گولابنلی ستاره جذاب سینما , که برفت و آمد دربار های جدیده‌عروف 
است » کلید ی شکه بین‌المللی فاچاق است که باسالواتور (سالی) توماتو رئیس 
شکه رابطظه داشنه است . 

تفصیل و اقعه درصفحه ۳آمده است : 

شرح وتفصیلات واقعه ساستون جاگرفته بود وعکس مردی هم که صورتش‌ر) 
بنهان ساخته بود در روزنامه بجشم میخورد . فشرده رئوس مطالب اصلی صفحه بطور 
خلاصه چنین است : 

پلیس بین ساعت ۲ بعداز نیمه شب » مرد ۳ساله‌ای راهم که او لیوبه‌اوشوفنسی 
نام دارد و در هتل «سیدیرو ۷۷ 4۵» بسر میبرد» دراثنائیکه از «پارادیس هامب رگر» 
واقع در «مادیزون آونیو» خارج ميشد » دستگیر کرد . 

آئن دونفر بنظر مقامات بلیس ازاعضای بر جسته سازمان بین‌المللی فاجاق 
بشمار میروند که تحت نظر سالواتور توماتو» برنس سازمان مافیا که اخیرا محکوم 
باینجسال زندان درسب‌افشتت؟ها شده‌است » کار میکرده اند. 

اشوفنسی با کشیش سایق دربین دزدان حرفه‌ای به «پدر» با«پادر» معروف 
شده است . تعقیب قانونی او ازسال ۱4۳ آغاز میشود که بجرم اداره مطب ساختگی 
روانپزشکی در «صومعه» رودآبلند بدوسال زندان محکوم شده‌بود . میس گولابتل 
ازنظر مقامات قضائی تا کنون مرتکب جرمی نشده بوده است + ولی مامورین این . 
زا را در آبارتمان اشرافیش که واقع درافصی تقاط «استر تور » است » توقیف 
کر یمان ری 9 نچه, دار ات ۸:۰ :۰ :(1 تاکنون قرائن کافی بر ای مجرمیت او بدست 
نیاورده‌اند ولی طبق دلائلی که ازمنابع موق بدست‌آمده است این‌هنر پیشه موبور 
وزیبا » که تاچندی پیش با «راترفردتر اولر» نرد عشق میباخته » عامل ارتباط بین 
«نوماتو» ودستیار انش اشوفنسی بوده است ... گولابتلی خودرا خویشاوند توماتو 
معرفی میکرده و هرهفته درسینگ‌سينك از او ملاقات ععمل میا ورده ودراثنا این 
دبدار ها . پیغامهای شفاهی سر بسته‌ای باو میداده که گو لایتلی عینا آ نها را با اشوفنسی 


۱۱۹ ی 
ار دا 0 ی 9 
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۱ تاشتائین در تبفاتن 1۱ 


19 2 رت است . با كمك گولایتلی بوده که توماتو که گویا اهل «سفالو»‌ی 


ف‌ 1 
را 


سیسیل است » میتوانسته بااتحادیه قاچاقجیان بین‌المللی و شبکه های تابعه آن 
۲( کونا.» بیسیل + تانگر » تهران » داکی تماس خودرا حفظ کند . 


مقامات ۸ (1 ازه ر گونه اظهار نظر و تفسیرودادن اطلاعاتی‌دراین زمینه و 
میکنند ... خبرنگاران وقتی اطلاع بافتندکه متهمان به‌مر کز بلیس ,۳ ۱۷۰ انتقال 
داده ميشوند » درآنجا اجتماع کردند تااطلاعاتی بدست آورند » ولی اشوفنسی» مرد 
قربه موحنائی ازهر گونه بحثی امتناع کرد و حتی‌لگدی بطرف یکی از مخبربن عکاس 
براند . ولی میس گولایتلی باقیافه ظریف وبچگانهاش (کت‌چرمی وشلوار سوا رکاری 
بوشیده نود) بالنسبه خو نسرد بنظر میامد . بخبرنگاران گفت : «عزیزان من » ازمن 
ثبرسید که معنی این ماجرای سخره چیست » برای آنکه خودم هم چیزی نمید نیم. 
بل؛ من بدیدن سالی‌توماتو میرفتم .۰ وهمیشه هم میرفتم . بدی اینکار چیست ؟ او هم 
بخدا معتقد است ومنهم همبنطور .. 

وقتی بکی از یر تکارات از میس گو لایتلی بر سید 1 خود آوهم مواد مخدره 
یال میکند » خندید و گفت :: 

«من «ماری‌جوانا» را مدتی آزماش میکردم ولی نصف خطر براندی را 
ندارد . وخبلی‌هم ارزان است . بدبختانه من‌براندی را ترجیح میدهم. نه آقای 
نوماتو هیچوقت راجع به‌مواد مخدره بامن حرفی نزده است . من وقتی دیدم » این 
موجودات بیرحم چطور اورا شکنجه میدهند خیلی عصبائی شدم . او موجود حساس 


اف قاری است . يك بیر مرد دوست. داشتنی است ! 


تاک از اشتاهات فاحشی که دراین. گرارش دیده میشد آن بود که هالسی 


ور «ا بارتمان اشر افیش» توقیف نشده بود » بلکه اورا درحمام من دستگیر کرده‌بزدند. 


ست با آشایشن لیام فآ کم و نمث اپسوم شستشو میکردم تاآلام سوار کاریم‌را 
روغن‌مالی کند ومرا در تختخواب » بخواباند » در اینوقت کسی درزد و چون او در 


راانسته بوه گفت .: «داخل شوید!» و مادام ساییااسانلا باتفاق دو کارا گاه که 


لیاس شخصی یوشیده: بودند ور آستانه درتمایان.شدند ‏ یکی از ان ای زنی بود 
ناو ان طلائی بافته‌ای داشت . 

مادام اسپانلا که سالن حمام‌را ازوجود خود انباشته بود» درحالیکه باانگشت 
اشاره‌ای بافیکزت , ة تفیز ازفان: کفت : 

۱ ۱ ویمده نی هی هی اشاره در ۵ ولعته 
۷ ایا ناه کنید!ا» کارا گاه زن : هم -آزضرف اسانالا وهم از وضع موجنود 
یکسا رشامت اخاسی. دز چهره همکارش شکفت . زن دستی بهشانه 
هالی زد و باصدائی که بنحو عجیبنی کود کانه مشود ۲ وت 

(بروبم » عزیزم باید چرخی بزنیم:۱» هالی بنحوی تحقیر آمیز جوابداد : . 

«دستهای و را ازروی شانه‌ام بردار » پیرزن اکبیری شهوتی!» و این 
حرف نحوستی را پیش آمده بود شدت‌داد و اوسیلی محکمی بگوش هالی زد » بنحویکه 
صورتش چرخی خورد و شیشه‌دوا از دستش بهوا پرت شد و ربزریز گردید و من 
دراپنوقت از وان بیرون آمدم تا وارد معر که بشوم . ولی چون روی خرده شیشه‌ها 
راه رفته بو دم نرديك بود شست‌پایم قطع شود . 
میبردند » هالی راهنمائی های لازم‌را بمن کرد . «لطفا » به گربه غذا بده!» 

۱ البته من مادام اسیا نلا را مسنو ل اف حاد ثه میدانستم 6 او چندین بار بمقامات 


۱ هالی شکایت کرده نود ..ولین هراگن بنیکرام خطور نمیکرد که تا این 


2 2 ووهر کایت 


اندازه اهمیت داشته باشن که » شب هنگام جوبل اد روزنامه مارا تاو 
او ۲ نقدر هخا مد بود که نمیتوانست حرف منطقی یز ند . دوراتاق میچر خید . 


ردستهایش را بهم میکوفت و من درهمانحال داشتم گزارش روزنامه هارا میخواندم. 

آنگاه, از من پرشید: :. خیال. میکنید "راست. باشد که او درا ۳۰ 
ماود قازد دم 0 

با تشم ۱ لو دی مزا ورااز کر 
قرض پرداخت » کوئی استخوان میجوید . 

سرم اين شرمآور ات ۱ قفا موق اه او ستید 


0 


احمق ! 


ففط خدا بزران عالم ات ردو بدل مینگرده ات۱۳ 

شما.قضیه را سرسری میگیرید ؟ اینطور تسه بجداویها ۱۳ 
۶ سال حبس بشود . وبا بیشتر ! 

روزنامه هارا ارفست من قایید : «شما دوستان ثرو تمندش را می‌شناسید. به بار 


تفن نو اهیم گرد . هالی به‌و کلایی احتیاج پیدا خواهد کرد که من . 


اه 0 بودم و نمیتو انستم بتنهائی لباس بیو شم ۰" جویتلن 
ناچار شد بمن ره ۳۱ بمیحض آنکه به‌بار رسیدیم مرا باتاقك تلفن برد وسه گیلاس 


مارتینی و يك گیلاس هم برداندی رافره : ولی من نمیداستم باچه کسی باید جرف 


بر نم . جوزه کاردا مس بود ومن نمیتو انستم بفهمم در کجا باید بااو تماتن وس 


اما , رواستی تراولر؟ من از این خوك بیزار بودم ! بله ولی دیکی چم دوستا ۱۱۰ 


من ای 0 2 و وی دارهم ون و اف ۱ 
و دارند مفت‌ومال میدهنت: و باینملت ی ۳ او شد.متاسفم 
۳9 بعد تلفن کنید!» 


ول یا موی ی ار که چرا نگفته‌ام . کاری 


: دارم ی هنتف ریس ۱ از اصرار ورزید که باراستی تماس 


. من اول پاصاخب هتل تراولر تماس گرفتم واو کنت که اقا و ان ۱۱ 
اس و مت است پیغامی را که دارم باو" بگویم ؟ جو در گوشی 
تلفن فرباد زد : «]قا کار فوری است . مرگ وبا زندگی یکنفر ۰ ننیجه آین شد که 


۱ من با ما گوایلدوود حرف بزنم ویا بعبارت بهتر حرفهای اورا بشنوم : «شمامامورپلیس 


و ی رت یا تین چدر شیم 1 تصمیم گرفته‌ايم 6 


شخایت کنیم و همیشه عفیده داشتم ۳ او زن سر بهوائی ان و حنی صفت ث‌ماده تن 


دله راهم ندارد . ایوس نوی زندان است و شوهرم ثیر روامالا بامن همعقیده 5 


ما همه اشخاصی را که ... تحت تعقیب قرار میدهیم 1 کوشی زاس ۱ 
گذاشتم بیاد داكتو لیبی ساسا . ولی نه . هالی میل نداشت که باو تلفن کنم و 
افر اینکاز را هیکردم » حتما مرا میکشت . 

۱ باردیگر به کالیفر نی تلفن زدم . سیم‌ها اتعال بو د 6 اصر ارهم 3 که 
ما نطور اشغال بساند و جنگامیکه بالاخره توانستم با او.جی‌برمن تماس برقرار کنم؛ 
| توا مارتینی خورده بو دم که‌برمن دلیلن تلف ک‌دن را هویش کف ۳/۳ در باره 
دختره است هان ؟ من قبلا همه‌چیز را فهمیده‌ام و با ایگی‌فیتل اشتین صحبت کرده‌ام؛ 


 .‏ يكث دقیقه اجازه بدهید !من نگفته ام که اوآ گاهانه وارد این ماجرابوده. 
نه اینطور نبوده است . ولی باوجود این با نها خدمت میکرده ۰ او پیغامهائی را که 


۳-۳ هی ۳6 رن وا ناس ی 


و 


آناشتاتی در قنفانی 0 ۳ 


ونتیجه‌اش را برایم بفرستد . ولی اسمی ازمن نبرد . ۳ من چیزی باین دختره 
" مدیونم . چیزی که ار بخو آهید بفهمید خیلی بی‌اهمیت نسست » آخر او دیو آنه 
است رای شکی یت ۲۳ وبك مکار است » مکارواقعی . متوجه مقصودم میشوید؟ 
بهرحال او ازمن ده‌هزار دلار بابت اینکار میخواهد . ترسی نداشته باشید . ایگی‌امشب 
آورا آزاه خواهد کرد ی ۱ 
نخواهم کرد.» 

ی ۱ بو وختی اوقت ازدیلکان باه ا منم باعدایه کی 

دهم باز نگفته بو د. . چون کلید اپارثمان را نداشتم ازپلکان فرعی بالارفتم‌و ازپنحره‌ای 
داخل شدم گربه دراتاق بود ولی تنها نبوه مرزدی در ]نها ترا مدای 
در ده بو د . 
و ما یکدیگر را دزد تصور میکردیم . او گونه‌زیبا وموهای سیاه داشت » بعلاوه شبیه 
خوزه بود . بعبارت دیگر او داشت لباسهای خوزهرا که در منزل هالی جا مانده بود؛ 
درچمدان میگذاشت . کفشها و لباسهائی که هالی بذقت ازآنها مواظبت میکرد و انها 
است ؟» ۱ 

بالیعند مستاطانه و آهنگک کاملا هشیارانه‌ای. گفت : 

ب پسر عمویش هستم . 

بر خوزه کجاست ؟ 

وان مرا تکرار کرد » گوئی میخواست آنرا بزبان دیگری ترجمه کند. 
۱ ی ان باوتیگر وکا جرد بر مات درس مد 
۰ طفرء رفت . بهرسال من ازاینکار او نه متعجب شدم و نه زیاد غمگین گردینم.: 
بااینهمه چقدر این حادثه دردناك بود ! 
یود . ان رابت ونامه‌ای را تم 1۳ ز هس عمو یم کف اینرا برای رفیقش 
بگذارم اینجا . شما خدمتش را خواهید کرد!» 

اروی نامه باخط بدی نوشته بود : برای میس‌هالی گولایتلی با محبت های 
تویسنده نامه . . 

روی تختخواب هالی نشستم طاشن دیعی درم دی اس ای 
8 سود الق هم:اینقدر متاش نمیشید. 

سین مر 

و ی بعسط زا کی 

این خدمت را هم بدون 7 کمترین میلی داشته باشم » انحام دادم. ولی 
سامت نداشتم که یا نامه‌را باره کنم وبا نکه وقتی هالی کم ویا نه‌سعی‌میکردازهن 
مین است تصادفاخبری از خوزه داشته‌باشم 6 نامه‌راباو ند هم صیح دوروزقبل 
این‌اتغاق ,افتاد ۰ من دراناقی که بوی دارو میداد بربالین اونثسته بودم . اتاق لت 
8 3 شب بمداز توقیفش اووا با نسا. فرستاده بودند . درحالیکه پاورچین 
پاورچین بطرف اومیرفتم ويك‌جعبه سیگار پیکابونس ونیز دسته گل‌بنفشه های پائیزی 
را بدست. داشتم » او بااینکلمات آزمن مذبرانی, کرد : «پسی قویی عز بزم 6۶ 

هرارش وایه ۱ )او دوازده سا له مظر هیا منز انبوه 
ععقب شانه زژده یبود » و نخسئب زاره ناک سیاجرتکش وا بزداشه یود همم 
قطر ات زلال :باران بود.. اضلا نمیشد حدس‌زد که بیماری او تاچه‌اندازه 


ترومن کاپت 


بااینحال بیماری او حقیقت داشت : «خدایا ! نزديك بود ازبین بروم » . 
بی‌شوخی . زنیکه چاق نزديكك بود حسابم را برسد . مثل طوفان خرناسه میکشید . 
خیال ميکنم هیچوقت درباره او حرفی بتو نزده بودم ۰ بعلاوه تاوقتی برادرم‌نمرده 
بود » خود منهم چیزی درباره او نمیدانستم . ِ 

اول از خودم میپرسیدم که بر ادرم یکحا رفته بو د ومر ی اوچه معنی دارد. 
ونا گهان اورا دیدم . همین زنیکه چاق و کنده دراتاق من بود وداشت فرد ۱ ۱۰ ۳ 
بچه شیرخواره دربغلش میفشرد . این زن چاقو گنده سرخ وسفید داشت روی يك 
صندلی چرخان خودش را میجنباند و فرد راهم روی زانویش نشانده بود» ومثل 
انبوهی از زنان اوازخوان خنده را سرداده بود . ایا همه این سائل را سخره 

1 
هت هر دای همان چیزی است وه براتضای ماس .این زنیکه چیاق 
تلا ور متتظر بود کم آخرین خواب همیشکی را نما بدعد . حالا می‌فهمی که چرا 

من دیوانه شدم وچرا همه چیز را شکستم ۱» 

باستثنا و کیل مدافعی که او.جی.برمن معرفی کرده بود » من تنها کسی‌بودم که 
اجازه داشتم از او ملاقات کنم . اتاق دی باسایر بیماران زن مشتركك بود . سه‌زن 
که سه‌قلو بنظر میامدند » مرا بادقتی عمیق نگاه میکرذند و سئوالاتی بزبان ایتالیا زر 
ازخود مینمودند ای براٍ م‌توضیح میداد که : «عزیزم » آنها خیال میکنند که 
و موجب شده‌ای که من بچهرا سقط کنم. وهمانکسی هستی ,که باعث بین| بوامی ‏ ۱5 
شده‌ای ٩۱‏ 

درست دراین لحظه بود که او ازمن درخصوص خوزه سئوال کرد . 

دمحضص ی دنامه افتاد » چشمهایش ات کرد ود لاش ۱ گاز 
گرفت ۰ چهره او دزاینوقت پیز وشکسته بت میامد " پمن؛میکفت. ۰ «عریم ۱ 
است آئینه‌را دم دستم بگذاری و کیفم‌را بدهی ؟ پك دختر خوشکل ۰ اب ۰ ۱۰ 
بدون آنکه روژی بلبا نش مالیده باشد » نمیخو اند ۱» 

تا کنات | ببه ایو رتش پو در ما لیگ سل نکر ند آخرین انعکاس ۱۲ تالکش نز 

ازچهره‌اش زدوه . لبانش را باروژ آرايش داد و گونه‌هایش را رنگ کرد ؛ لبه های 
تیش را سایهتژه بل هاشنا ابید کرده ی وی سا پاشید » کوشهاوش را 
نامروارید زینت نمود و عينتك تیره‌ای بچشمانش زد . 

ی از آنکه حالت ناخنهای رقتآ ورش‌را بررسی نمود؛ 
کر کرت وا نگاهش را درمتن نامه رسوخ داد و درهمانحال تسم ملایمش ۰ 
رفته رفته خفیف‌تر وتلخ‌تر شد : 

تصادفا سنگاری ازمن خواست وسیس رشته دودی ازدهانش بیروق فرستاد. 
ی بطر فن. من. برت کرد :۱۱ گر وفتی 
رمانی خواستی بنویسی شاید این نامه بدردت بخورد سس سیخ نشود » بهیر 

ومد بای ن تخمله شرو ع میشد: «داختر اف عبرم ۱ 

هالی پستراکه حرف مرا صلم کرداا وک ار ار ۳۳ 
میکنم ولی من هیچ فکری درآن خصوص نمیکردم . زیرا نوشته‌ای بود کوتاه وموجز 
۶ وندون هیچگونه خیال پردازی . 

هالی گفت + «درست مثل خودش ۱» بعد دکیه مارا تازیر چانه بست وشق‌ورق 
نشست و افزود : «ادامه بده!» ومن خواندم : 

«راه عریزم م فن را رای نی دوست یداه دیا وکا تم شباهتی‌بزنان 
دیگر نداری » ولی ناامیدی مرا درآنهنگام بنظر بیاور که بنحوی آشکارا وخشن 


تاشتاتی اند تنفانن ۱ ۵ 


فلز » یس مرف شود که دارای شفله و مقعین سر 
منست ۰ فرق داشتی ۱ 
این خانو اه ونیز نام خودرا حفظ کنم وتاهنگامیکه این سائل برجاباشند» 
من میترسم . فراموشم کن دخترك دلربای من » بعلاوه دیگر من دراینجا نخواهم‌ما ند 
وبوطن خودم باز میگردم ! خداوند هميشه همراه تو وفرزندانمان باشد . شاید شبیه... 
خوزه نباشد !...» 
من خوب ٩‏ 
۶ از ابش نطر نامه‌ای کامل شراافتمندانه و حتی فیر ات ۱ 
این دور و کلك‌ها. کیر اشت ؟ ۱ 
خلاصه . او ترس خودش را اعتراف کرده و براین اساس تو باید اعتراف 
و 
بااینهمه هالی ازپذیرفتن اپنکه او باید اعتراف کند امتناع ورزید . معهذا 
علیرغم ماسك براقی که بچهره زده بود » خطوط قیافه‌اش راز اورا فاش کرد : 
«بسیار خوب گیرم او مردی پست باشد » ولی نمیشود اورا بخشید . او پست‌ترین 
.. ینک کون پست هاست . عثل راستی » مثل بنی‌شکلت...» دستض را معل 
کودك شیرخواره‌ای گربان » بدهان گذاشت و گفت : «۰ ! چقدر بدبخت ۳ 
من این مرد پست را دوست داشتم ۱» 
آن سه‌زن ایتا لیائی که میانديشیدند باصحنه‌ای عاشقانه روبرو شده‌اند» در 
" حالیکه لعن ونفرین هالی را می‌شنیدند » سرخودرا باافسوس تکان میدادند . 
۱ رت که کی : کمان. برد رکه هالی یمن *صارافیند است ۶ب وان 
میبالیدم . 
کار دیگری تمارن: کردم آرام:گرفت . دودش‌را بلعید . 
کم هالی "تباید موضو عز! مترسری «گ‌فته تین ۱ 
آپن موضوع چه ربطی بتو دارد ؟ 
ب هیچ » ولی من دوست تو هستم و نگرائم ی 
چه میخواهی بکنی !.. 
اش تا ما لین هن را سیف ردو کت 
او یت ره بسن یال کیت دق 
والعا تیدی اعصاب کنم . ملیم‌شنبه به بانك .خواهم رفت:؛ آنوقت سری با پارتمام 
میزنم . يك‌یادو پیراهن برمیدارم » جامه‌خوابم را نیز همینطور . آنوقت به 
ابدل و ایلد میروم » همانطوریکه میدانی من جائی در هواپیما ذخیره میکنم و توچون 
یی از بهتزین دوستانم هستی » اجازه میدهم که برایم دستمال تکان بدهی . ازتو 
مرن زا اینطور تکان ندهی . 
۷ قی هالیا تور تییتوانی اینکاز را یکتی : 
چا تک ترس من چهار بل دیال خوزهنخراحو رت 
زده‌ای » رسما انیت ه میکنند یک موفق پشوی از چنگشان از ۳ 
.هیچو قت کدی ۱ 
ب خدا را شکر ! بهرحال کی یا مود فا له لا | 
وطن. خودش است . من هنوز آنجا را پیدا نکرده‌ام ! 
ای انار لصقانه ایبت . نز بیکناهن ۱ 
5 
با ینحال اورا نحت تاثیر قرار دادم : افکاری ناراحت ان ها زام چشمهای 
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ثابت 


1ه ترومن کابت ‏ 


اور امتل قطاههای می طی ه کراداه. توت : اطاقهای فلزی » راهرو های فولادین 
" که درهای رو آن پ‌دربی ببتذ میشد ... درخالیکه سا ۳ 
گفت : «آه . قبول دارم . جدا شانس آوردم که مرا زنداتی نکردند . فقط شیرین 
زبان من گوش‌کن . حرف مرا گوش کن وتحقیرم نکن ۰ عزيز من!» دستش را 
روی دستم بگذاشت و تانکهان فشار داد فشاری ار اب۱۳ اب بی‌بایانی از آ برمیخاست: 
«دیگر چاره‌ای ندارم . باو کیل مدافع حرف زده‌ام . 
اد و 10 ۱ ولی فلا ام ای ۱ ۱ 
پر لین بو کر بیشتر "فکیراد . .ما باهم دیگر حساپی نداریم . نه اینجا 
و نه آنجا » دیگر کاری پامن نخو آاهند داشت »ء آ نچه مامورین از من میخواهندایستکه 
خواهی از من علیه شالین, ابگیر تذ هیچنی تین ی ۱ ۱ محا کمه 
, آخر کمترین دلیلی ندارند . خوب گوش کن قشنگم » شاید تا مغز استخوانهایم 
اد شده باشم ولی گواهی علیه يك : دوست » هر گز نمیدهم ء ابدا . بااینهمه برایم 
ثابت شده که او دریث دیر » مواد مخدره درست میکرده است . فقط میخواهم بفهمم » 
چز | بامن ابنطور رفتار میکنند و با سالی پیرمرد آن‌طور » البته شرط انصاف نبود که 
وت بای رفتار کنتد بر قازه رن که سای ازمن استفاده میکرده است ولی 
ص مانع که او شر افتمند باشد؛ بعالاو ه دلم خیلی میخواست که او 
9 7 قبا 1 خودش دداست آ دمک قانونی بیفند مرا بچنگ میا وردا» 
آئینه جعبه پودرش را در مقابل صورتش نگهداشت و نبا انگفت کوچکش‌روژ 
لبش را پهن کرد و گفت : ۱ 
/ وا گر توهم زندکیت ؛ امثل من » به‌پعشی از استعداد ات ی با ۱۱ 
آن نوع ورشکستگی را که الان برایت تشریح میکنم ۰ خواهی فهمید . باوو.کی که 
من درنظر ندارم آ نقدر تنرل کنم که در حوالی روزلاند باولگردان وست‌ساید دست 
درآغوش پرقصم . درحالیکه مادام دی یناه تیغانی لثبر‌بنش را پیچ وتاب 
خر اهد داد . 
نه من نمیتوانم اینکار را صدبار خواهد کرد!» 
یکی از پزشکیاران آهسته داخل اتاق شد و بما گفت که ساعت مللاقات بسر 
9 است . هالی شروع بات اه ۵ والی ج فس بامیزان الحراره‌ایکه در دهانش 
فروبردند » فطع شد. با اینحال ون خواستم از او خدا حافظطی کنم» گفت : 
عزیزم کاری برای من بکن . به تایمز ویا هر که دلت خواست تلفن: 
کن‌و اسم پنجاه نفراز ثروتمندترین برزیلی ها را برای من بیاور . نه شوخی 
نمیکنم پنجاه نفر از ثروتمند ترینشان » لازم نیست اصل و نسبشان را, تحقیق‌کنی يك 
حدمت هت 1 اپارتمانم را وارسی کی مدای را که یمن داده‌بودی پیدا ۳1 
مدال سن کریستوف را . برای سفر . بان احتیاج پیدا خواهم کرد!» ۱ 
شب جمعه هوا سرخرنگ شده بود و رعدی درآسمان میغرید و روز شنبه روز 
حرکت » شهر درچنگ رگبار و طوفان افتاده بود. بنحویکه ممکن نبود ۰ هواپیمائی 
جرات پرواز بخو د ددهلد , 
ولی هالی که نمیداست. هن باچه قاطعیتی ناممکن بودن عز دمتش را با او 
درمیان حور اه گذاشت » به تهیه دا کات سفر اداهه هیداد " ح 
یدای ان همه این ی هی ۳ زرا او تقد شده بود 
4 از سس 0[ ۳ 3 »و گاهی چندین نفر جلوخان 
عمارت را دید میزذند . بایندلیل هالی یکراست از بیمارستان به پانث وسپس هبار . 


مت 
۳۳ 


ناشتائی در تیفانی . . ۱ 0۷ 


ود ز ,ساجب بار.میگفت. : «او خیال نمیکند "که تعقییش کرده باشند. 
هالی میل داشت هرچه زودتر ترا درمنزل من ببیند » تقریبا تتاهت: :دیدب له 
باید جواهرآت 6 کار نو الک و. ببه اثائیه‌اش را هم باخودت بیاوری 6 راستی 
شیشه براندی.کهنه صدساله راهم فراموش نکن (او گفت که‌شيشه را درته سبدلباسهای 
بیدا خواهی کرد ۱) بله ؛ بعدش هم گربه را پیاور خر باین گربة علاقه دارد. 
ولی لعنت بهمه اينها . من خیال میکنم نباید بهیچوجه باو كمك کنیم . باید خودش 
مو‌اظب خودش, باشد . ولی من دلم میخواهدبه پلیس اطلاع بدهیم . شاید وقتی بمنزل 
بر گشتم » آنقدر مشروب بخوردش بدهم که ستش کنم و در همانجا نگهش داریم!» 
از بله های فرعین | پازتمان استفاده کردم , از آپارتمان خودم با نجا متصل بالا 


و هیر فتم تم تراسا مان کرش مب انم ی 


وتا مغز استخوان خیس شده بود . رین رگرب که تیاس هی یدبا قاس ان 
مو قعیت و حشتنا لك هر جچه ۳ بالاخره خیلی زود نوانستم قسمت 
اعظم اثائیه‌ای را که برای مسافرت لازم تود هم ] ور کل ی ام 
س نکر ستوف را پیدا کردم ۳ همه‌را کف اتاقم ريخته بودم » بابا یل کرامت 6 0 
رقص وچیزهای قیمتی و قشنگ دیگر را در چمدان هالی انباشتم . چیز های دیگر 
راهم در کیف های خرید جادادم . آزخودم میپرسیدم , چطور گربه‌را ببرم ! بالاخره 
شکرم رسید که اورا دراستر بالش‌ها جابدهم . 

نمیدانم چرا » ولی بنظرم آمد که از نیواورلتان تا تانس لندینگ‌ومی‌سی‌سی‌پی 
پیاده راه رفته‌ام 7 باران کار را پر‌کرده بود و کیف‌های کاغذی هم دراثر آن‌ملایم 


۰ شده بودند . دراینوقت کیف‌ها پاره شدند » عطر ها پاشید‌ند و مروارید ها درحو ی 


آب افتادند » درهمانحالیکه باد مرا بجلو میراند » گربه هم چنگ میزد و میومیو 
میکرد . بدتر اژهمه اينکه میترسیدم . درست مثل خوزه میترسیدم . این خیابانهای 
طو فا نز | بنظرم میر سید 3 از وجود موجودات نامرثی انباشته شده‌اند : ودارند تعقییم 
میکنند و بعلت همدستی, بازنی که ازحمایت قانون محروم شده است ۰ مرا بزندان 
ناه قالون راننده شده بودا کفت : «باست خیلین دس افتر دیا 

راستی به‌فکر براندی هم بودی ؟» 
به هراسان جستی زد و بر شانه‌هالی نشست ‏ دمش را مثل چو بدستی که 


يك کسرت را رهبری میکند » تکان می‌داه . هالی هم گوئی از این ملودی دلنوازی 


که گوئی آهنگی «سفر پخیر » را سازگرده بود » لذت میبرد . در همانحالیکنسر 
بطری برانهپی را باز میکرد گفت : 

این از صندوق امید من ببرون ۱ نقشه‌ام این بود که‌دز هر سالگرد 
عروسی » بکجور نوشیدنی داشته باشیم . خدا را شکر که هیچوقت صندوق نخریدم 


آقای بل لطفا سه گیلاس برپزید . 


جوبل گفت : 

+9 گیلاس توافت * من نمیخو اهم سالامتی دیوانگی هایتان بخورم ! 

هرچه هالی باو تملق میگفت( «ببینم‌ستر بل » آخرهر روز که خانمی‌بسفر 
نمیرود ! واقعا نمیخواهید بسلامتی او بخورید ؟» )او بیشتر کج خلقی میکرد «من 
واه حودم را قانی اين آش کتم + گر باید بجهنم بروید تتها بروید و خیال ,. 
ار رنه خی + بار توکت مود وهای اوق کی 
بود که آن را دید و اشاره‌ای کردوابروانش را گره زد . گوئی منتظر بود پلیس از 
آن پیاده شود . منهم »همین خیال را میکردم . ولی وقتی دیدم که رنگ جوبل بر 
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0۸ ترومن‌کایبت 


قوس وی اک مدای من بالاخردجویل کار عونت را ۳۳ 
اوع داد اه اس ایا کل ولو وان کت : هیچ خبری نیست . فقط یکی از 
ان کادبلا‌های کرایه‌ای ات که من سفارش وه بو دم بیا ید و نها را نه4 ۱ 
فررود گاه او ءحالا آمده است ۱» 
شت‌بما کرد » تا یکی از گلهای‌زمینی .را بچیتد هالی ات ۱ 
بل عزیز » 1 کنید مستر بل ۱» ۱ 
بل‌امتناع‌ورزید » گلها را از گلدان‌بیرون آورد.و بطرف هالی دراز کرادم 
منتهی پصورت او نگاه نمیکرد » بنحویکه گلها روی زمین پرپر شدند .: ه گفت : 
« خدا حافظ!»و چنانکه گوئی حالت تهوع باو دست داده است » بطرف مشتریان‌رفت. 
آنگاه ماصدای چفت در را شنیدیم . 
راننده کرایه 4 تحیب زاده‌ای یود که مو دبا نه سته‌های اثائیه فراوان‌مارا 
پذبرفت . 
هالی در اين هنگام لباس سواری‌اش را با پیراهن فاخر سیاهی عوض کرد ؛ 
زیر ا ناان وقت فرصتی برای اینکار بمدست نیاورده بود .ما حرف نمیژدیم .. حرف 
ردن بی‌ترردیده میاحثه‌ای دا ون موز :؟ ۲ ۳ 
لو هشن تا از شت مه وم ی ۱ و 
۳ مر اک یواست ماد ان ۱ 
رابخاطر بسیارد. ولی هیچ کدام ازاینها نبود » بلکه براننده گفت : «اینجا نگهدارید!» 
راننده در ,کنار پیاده‌رو در از محلات‌هار لم توقف رکه . محله اسپانیو لی های‌هار ثم 
محله‌ای که عقب مانده . حزنآور و با اعلانات سینمائی و عکسهای رنگارنگ‌ستار گان 
وتمثال های حضرت مربم زینت شده‌بود . 
باددر پیاده‌روها؛ پوست و آشغال‌میوه‌ها و روزنامه همای کهنه را دنبال میکرد؛ 
زیرا هنوزیشدت‌میوزید » گرچه باران‌ازشدت خود کاسته بود و روزنافه های آبیرنگ 
جبد‌ی درآشمان دیده ميشد ولی با این همه باد میوزید:. 
هالی از اتومبیل پیاده شد و گربه را بغل گرفت . در حالیکه او را تکان 
میثاد »دستی بسرش. کشید وپرسید : ۱ 
« بچه فکر میکنی ؟ باید گوشه امنی‌برای حیوانی مثل توباشد :زباله »موش 
و مجالس عیش ونوش که میتوانی دلی ازعزا در بیاوری ! پس . بزن بچاك ۱» 
همانطور که حرف میزد او را روی زمین گذاشت ولی چون گربه تکان 
نمیخورد ور سرش را بطرف او پلند کرده بود و باچشمهای زردش 6 دزد نه او را 
م فیکرد هی یر ی از او میپرسید » هالی لگد آهسته‌ای باوزد :«یزن بجا لك! 
بزن بچاك! میفهمی چه میگویم ؟» ولی‌گربه با پای هالی بازی میکرد : 
یحوبم بزن بچاك ۱» »و آنگاد پداخل اتومیل ستی زد رد ۱ ۱۳ 
راننده. گفت : «راه‌پیفتید » راه‌بیفتید ۱»من‌مثلآدمهای کوفته حر کتی نمیکردم .فقط 
بعداز آنکه از مقاس انبوهی از عمارات گذشتيم » جوابدا : گفتم : «هالی»؛ 
تو» توقسی‌القلب هستی ۱» ۱ ۱ 
« قبلا بتو گفته بودم که یکروز در ساحل بااو روبرو شدم . همین وبس .دو 
نفر مستقل‌و مختار ۹ هیچو قت بهم وعده‌ای ند‌اده بوديم » هیچوقت ما0 ] نگاه لحن 
اش تقلیر کرد رانک برد کی پیمان کو بای سه ی زا فا ۱ 
اتومبیل در برابر چراغ قرمز توقف کرد . آنگاه هالی در اتومبیل را کشود 
پائین آمد و درامتداه خیابان دوید و منهم دنبالش دوب 
ولی‌گربه دیگی در آنجا نبود ».بجای او ستی در گوشه‌ای کز کرده‌بود 


ناشتائی در تیفانی ۹ 


وداشت ادرارمیکرد و دو روحانی سیاهپوست بت صف‌از کود کان سرود خوان را 
رهبری میکردند ۰ کودکان دبگری سرشان رااز لای درها بیرون آورده بودند .وزنها 
از پنح ره فا میکردند »و میدبدند که هالی در امتداه منازل بحلو و عقب 
اد میرن «گربه!کربه۱: کسانی آبیا گربهی من» بیا !»او آنقدرفرنیاد 
میزد تا آنکه بالاخره يك پسربچه ولگرد باصورت پرجوش؛ در مقابل او ایستاد ودر 
تن" کربه‌ای را کر فته بود تشانش داد : «اين گربه خوشگل, کوچولورا 
میخواهید » دخترخانم ؟ فقط یکدلارمیفروشم ۱» 

کاد پلال ما ِ دنبال میکرد . هالي بمن‌اجازه داد که او را بطرف اتومبیل 
هدات بقلم از کر ابر در آتومبیش بازدرنگی کرد و از بالای سرمن‌باز نگاهی ِ 
زرد که گربناش را نمان: میداد(« نیم دلار ! یکربع دلار . ربع دلار که 
۱ خیلی گران نیست ۱») هالی چنان میلرزید که ببازوی من تکیه کرد تا یز مین نیفتد. 
9 ای من ! ما مال یکذیگر بودیم ورس هال: مین« نود رانک 

من باو قول دادم و گفتم که بر میگردم و پیدایش میکنم : «او را پیدا 
خواهم کرد . قسم میخورم !» . 

لبخند تازه‌ای بر لب آورد » لیخندی یو د دراه | یر تور من شاخ و زور خیان 
حال که.میارزید » زمزمه کنان گفت : «اما من , خیلی میترسم . بهر جهت همیشه تا 
وقتی چیزی را از دشت نداده‌اید » ممکن است ندانید » یا نفهمید که مال شما بو ده 
است . آن غم و غصه‌عجیب‌در مقاباش چیزی نیست . آن زن چاق گنده یی 
ی اف 1 " دفان بان خعك شدنه کها گرزند کی‌اءعبنان سسته نود » نمیتوانستم 
" تف کنم ۱» و ارد ا: تومبیل شد .خودش را روی نیمکت اتومبیل رها کرد «آقای‌راننده 
از شما معذرت میخواهم , لطفا راه را ادامه بدهید ۲» 

بعدها روزنامه ها اطلاع دادند : ۱ 

مامور توماتو اپدید شه است‌و با : آباهنرپیشه‌ایکله در کار قاچاق دستی 
داشت » قربانی رهبر ان با ندشده‌است ؟ 
۳ با اپنحال روزنامه ها زمانی دیگر نوشتند : هنربیشه مفقود شده به‌ریو پرواز 
۲ ده است . 

ظاغرا مقامات امریکائی نه شسی بررای بازداشت محدد هالی بعمسل 
نیاوردند و بزودی مساله صو رت شایعات بی و در ستونهای ی اهمیت روزنامه 
درآمد.ولی روز عید نوّل نا گهانی از گرم خود را دوباره پنست آورد :۱ 
سالی تو ماتو ار کته قلبی در زندان‌سینگ»سینگ از پا درآمد . 

ماهها گذشت » ماههای سردزمستان نیز سپری شد » و من حتی‌يك کلمه خبر 
درباره هالی نشنیدم .صاحب آپارتمان هالی اطاق‌های متروك او را فروخت .تختخواب 
اطلس سفید » دبوارکوب های فاخر » صندلی های گرانبهای هالی را هم فروخت . 
مستاجر جدیدی در آپارتمان اوساکن شد اسمش کوانتانس اسمیت‌بودواونیزاز اقابان 
پرس‌و صدا که حالی قبلا بافتخارشان ضیافت ها میداد پذیرائی میکرد . ولی این بار 
مادام اسیانلا و هیچگو نه اشکا لی نمی‌د ید ۱ برایش فیله کاو هم می پخت. 

اه بهار کارتی بنستم رمید, که بامداد: و خط یسیار: بدی نوشته شاه زود 
ونشان روژ لبی را داشت : 

«برژیل وحشتناك است ولی بوئنوسآیرس عالی است . هنوز به تیغافی‌فرفته‌ام 
و لی تقریبا در راهش هستم . من بايك آقای اسپانیولی يك «سننور 0 ( رابطه 
دارم ۳ عشق من‌آوست ؟ابنطور خیال‌میکنم در هر حال » دنبال جائی‌میگردم که 
در آن جا ساکن شوم .(سنیور يث زن و هفت بچه دارد ) و براجت ابر زا بسن 
آنکه خودم فهمیدم کجاست » میفرستم .بامحبت های بسیار .. 


19 ۱ ترومن‌کاپت 


ولی آخرس ادعائی که هیچو قت وجود خارجی نتاشت : هت گر ددست 0 


نرسید. و من براثر آن دچار اندوه عمیقی شدم . خیلی چیژها بود که میخواستم 
برایش بنویسم . اینکه دوتا.از داستانهايم را فروخته بودم وتراولرها - در روزنامه 
1 خواندم دی متقا بلا از داد گاه تقاضای طلاق کر ده‌بودند و اینکه منزرل را تزا ]که 

هالی‌بنوسم که گربه‌اش را پیدا کرده‌ام و بگویم که بعهدم وفا کرده‌ام . برای یافتن 
۳ وقت زیادی صرف کرده‌بودم همسهمحلات هار لم ۳ زیر با گذاشته‌بودم. بمحض 
آنکه کار روزانه‌ام تمام میشد » بجستجووتفحص میپرداختم . چقدر وقتی گربه‌هائی 
را میدیدم که شبیه‌او بودند ولی ازنزديك بااو شباهتی نداشتند » ناراحت میشدم .و 
بالاخره »یکروز غروب_ یکی از روزهای‌یکشنبه در ماه زمستان » که سردبود ولی 
خورشید هم میدمید » گربه را پافتم . کنار يك گلدان » پشت. پرده‌های‌توریپتجره‌ای 
که داخل اتاقش گرم‌بود » نهسته بود. چون یقین داشتم. که حالا دیکر اسمی پراش 
تعیین کرده‌اند » نمیدانستم او را چه‌بنامم.ولی یقین داشتم که او بمقصودش رسیده 


ی 
آرزو میکنم » که هالی » خواء‌در کلبه‌ای افریقائی و خواه هرجای دیگر 
نیژ با رزوش رسیده باشد ... ۱ یابان 


دوشته بهرام 9 ۱ 


بیش از ظهر 1 9 یکی از سه‌ششه‌های‌ماه‌آبان) 
ان ینس اس شهرنتتات مشق ان هل اتیای 
و (تنمار ستان دو لتی بعلت تراکم تسماران آزاین بس 
نیمار دی ول ود کرد وباطلاع میر‌ساند که 
۱ طبة ق دستور مستفیم آنحمن شهر وحناب آقای شهردار 
هیچکونه تا کی ۳ ره 0 اماب ۵ 
مفاد آکفی فوی 7 در نظر گر فته و 
هم تذکر بدهند ».۰ 
ولی بعداز ظهر همان روز دو تن ازاهالی غیور 
وشرافتمند شهرستان که سایقة 0 مادی و 
شدند » اگرجه منظره آن دو حادثه در هرك از خانواده 
های آنها - خانواده های آقای «وحدانی» و خانم 
«شیرین خانم » متفأوت بود . 


1 بهرام صادقی 


آقای وحدانی تأ ظهر سالم بود . مثل هميشه از 
خیابان گردی خسته وکو فته بر‌گشت وبه سلام دختران 
ویسران ورن و فادار مهربانش حو اب گفت وباطاق 
مخصو ص خودش رفت . یم ساعت بعد کلفت بیرشان 
را صدا زد » مدتی دااوآهسته‌سخن گفت وبعداحازه‌اش 
داد که از اتاق بر ون برود . وقتی کلفت بیرون آمد 
ورقه‌مائی در دست داشت که مامور بود هر کدام را به 
نکی از ساکنان خانه بدهد . 

ی آفای وجدانی کن از ورف سا 
وچون کوره سوادی بیش نداشت متوجه فرزندانش 
شد . دو پسر آو وهم چنین سه دخترش هنوز در تعجب 
بودند . اما بالاخره زمانی رسید که تصمیم گر فتند متن 
ورقه ها را که بصورت متحدالمال تنظیم شده بود 
بخوانند بسر بزرگتر » فرزند ارشد خانواده » نکی از 
ورقه هارا که مارد تجارتخانه سابق بدرش بالای آن 
جاپ شده بود در دست گرفت ودنگران تم بدهان 
او دوختند .۰ 

( مدتها است که من ورشکست شده‌ام. 

این را مبدانید » آما جرا ؟ حواب مرا بدهید! 
ده‌سال است که حیثیت و آبرو و زندگی 
خودم را از دست داده‌ام ۰ چه‌کسی خیال 
میکرد روزی تحارتخانه من با آن دستگاه 
وسیع ها مزب رینپ یرود .صاد فقس و 
امین‌تر از من کجا سراغ دارید 8 سالها 
زحمت کشیدم » مثل سگک حان‌کندم » و قتی 
جوان بودم بخور نخور کردم » خودم را از 
رو رد ات 
بدبختی نحات‌دادم» منکه روزی آدم‌بدبختی 
بیش نودم و درخانه بدرم گرسنگی 
می‌خوردم‌درسابة سواد ومعلو مات متو سط 
و فعالت بی‌اندازهام بحائی رسیدم که با 
رک ین تاحران بانتخت مشغول رقابت 
شدم ۰ هوش و استعداد خدادادم باعث‌شد 
که ازمرحادثه کوچکی به نفع تجارت خود 
استفاده ببرم» خلاصه درعرض دو سه سال 


زنجیر 

رو تم جندیرایر شد » بولم از بارو بالا 
میرفت » شما را وارد يك زندگی محلل و 
بی‌دردسر کردم . ولی بمن بگوئید چرا 
ورشکست شدم ؟ بروید از دولت » از اطاق 
بازرگانی» از وزبر دارائی و از رئیس‌جمهور 
آلمان بپرسید آیا سزای يكث عمر فعالیت 

من‌درآن ده‌سال‌بیکاری‌هميشه به‌علت 
بیچار گیم فکر میکردم ۰ ۲یا در‌استعداد و 
هوش و میزان فعالیتم خللی وارد آمده‌بود؟ 
هرگز - ابدا - ابدا - همه‌چیز دیکر برای‌من 
اثر معکوس داشت  »‏ شب خوابیده بودم 
واحبالحج بودم صیح نیدار شدم واحب.- 
الز کوة شده بودم ۰ خانه‌هانم را فر وختند و 
به‌طلیکار ها دادند ۰ احناسم را ضبط کر دند» 
پولهايم را گر فتند و هرکس بمن تبريك 
می‌گفت که‌به‌ز ندان نیفتاده‌ام. حالا من به‌تنگ 
آمده‌ام . من کار می‌خواهم ! بمن کار ند هند ! 
من بیرشدهام » زنم بیر شده است » و شما 
بچه‌های بی‌گناه صورت خودتانرا با سیلی 
ترس جات بط 2 شمش تن ادن ی 
تک ند و پا سای باضاه هر دردها و 
بابد بارئیشن وهای رورس اقا 
امزکا ملاقات کم +.بزای این کار ذبه ی 
بلند گوی جوبی احتجاج دارم که در‌حصور 
آنها درآن رت یز نم . دلم می‌خواهد همه 
بدانند که من از آمر وز صدای رسائی بیدا 


کرده‌ام . 


امضاء بت وسدائن 


1۲ 


معهذادر لحظاتاول شیر ارم و تشو ش فوق‌العاده‌ای 


به‌کسی دست‌نداد » هرچند که ملاقات با رئیس‌حمهور 
آلمان و وزس اقتصاد آمر نکا و بنظر حماقت آمیز 
مان و صلا ی 2 جیزی نود ۰ که در وحود آقای 


۹ بهرام صادقی 


درساعت يك و ربع بعدازظهر نگرانی و تشویش 
دردل‌اعضاء خانواده بحد کمال رسد ۵ دود » جون از 
اطاف آقای وحدانی صداهای ناهنحاری بیرون‌میامد. 
فردوسی را بوضوح و رسائی تمام میخواند و به‌آهنگ 
ای برسیی نقره‌ای بزرگی کهاز دوران توانکریش باق 
مانده ود میکو فت . 

دیکر صبر جایز نبود و ازآنجا که دراین شهرستان 
بیمارستان امراض روج و طیب متخصص وحود 
ندانشت‌تصمیم بر ین قرار گر ف ت که رل رد بدر را 
به‌دارآلمحانین بر سانند . شهر دور افتاده ما در تمام 
9 منطفه وسنع 1 8 تزبان اداری درتمام اش اسان 4 
تنها شهری بود که از موست وحود دارالمحانین 
برخورداز:بود » حتی مرکز استان.هم چنین چیزی 
نداشت و دربایستخت هم تازه شروع به انجاد آن‌کرده 
بو دند . شهردار ما » هميشه ازاین امتیاز برخودمبالید» 
مرچند که گاهی نیز دریع و افسوس میخورد که چرا 
پرجنب و جوش و آبادیهای سالم و پرنشاط فاصله 
درز زند کی میکند ۰ روزنامه‌های مر کز 4 شهر ما و 
نوحی اطرافش را منطقه نفرین شده نام گذاشته‌و دند 
و گاه نگاه درصفحات خود ازبلاهت و سفاهت ساکنان 
این منطفه دای ۱2 میآو ردند ۰ 

شابد چنین باشد » زرا تازه تیمارستان ما 
و عملی متداول درآن رعانت نمی‌شد و حنی معلو م 
نبود که اداره بهداری تا جه‌اندازه برآن نظارت دارد .. 
در حشرت این تبمارستان عظیم و مرموز را دسته‌ای 
ادار ه می کرد ند که هیجو فت دنده نمی‌شد رد سای 
احتماعات شهر شررکتی نداشتند ۰ شائعه‌ای که هر چند 
وثت کبار براکنده ميشد و در شهر و بیابان و ده‌کوره: 
ها نفوذ می‌کرد چنین می‌گفت که رئیس تیمارستان يك 
پزشگ مجاز بیر و قدیمی است و چند بزشکیار و 
پرستار بیر تر وی در و ار میا 


۱ زنجیی ۱ 16 
است و با دولتی و جند دوانه دارد و بودحه‌اش‌جیست 
و جز آنها ؛ چیزهائی بود که سالها در بوته ابهام و 
شین مانده و همین حهت عادی و یاهمیت شده‌بود ۰ 
۱ خانواده آقأای وحدانی تصمیم خود را احراکردند. 
از آنطر ف خانواده خانم شیر ن خانم هم با تن 
به در تیمارستان رسسله 

مار نان ساکه در دورتر توا و راتفر ات 
شهر قرار دارد » درواقع بیشتر به بك قلعه نظامی 
شبیه است ار از و و و هش هت سا 
و درختهای کهنسال و عظیم چنار دورادورش را احاطه 
گر ده‌اند . 

خانواده آقای وحدانی که از تأثیر شوم و کرح 
ره ول بر ون آمده بوه تاه بت ی ۱ 
ناه بردسی «اوضاع میر پرداحت هس 
تزو که مخالف ود و بیشنهاد می‌کرد که بدر ر! به 
بایتخت برسانند ۳ در يك آسایشگاه خصو 
نخوابانید . مادر و دختر‌ها با گر ار قام و شواهد این 
عمل را غیرممکن میدانستند » زیرا جنان بولی دربساط 
نود که بتوان دست به جنین کاری زد » و آقای 
وحدانی که سینی نقره را درخانه حاگذاشته بود به‌نحو 
رقت‌آوری بر شکم خود میزد و همجنان آواز حماسی 
می‌خوااند . 

همراهان‌شیر ن خانم که‌در گوشه دوری » بااحتیاط 
و سوعظن » استاده بودند هم ازاینکه با دستة دیگری 
وم شدند .و هم از اطلاع دز مضمون: قاطم و تلح 
آگهی جدید که بر در تیمارستان زده بود » بکه‌خوردند- 
همان نکه‌ای که خانواده آقای وحدانی نویه خود در 
دقالق نخست خورده بود. 

این همرآهان نیشمار زنها 7 بو دند در 
سنین مختلف - بیرزنان خمیده‌قد که بنظر لقمه‌ای 
۱ دیش نمی آمد زد و زنان حاافتاده جاق و دخترانی حوان 
و زیبا که جشمهای سیاه و شیطان داشتند . حتی ىك 
مرد هم همراه آنهاً نبود . 

خانو ادهه جدانی بکباره ولی‌تعمت خود را فراموش 
کرد و منحو تماشای این ژنان شد . آیا لازم است بگو یم 
مان سادرهای قعگاای دیده و 


۱ بهرام صضادقی ‏ 
ابر و هایشان را و سمه ات و و به‌گردنها ودستهاشان 
حلقه‌های طلا سته بودند ؟ زن آقای وحدانی در دل 
گفت ۳( ۳ يت خانواده قد نمی و مذهبی سروکار 
دار دم ۰( 

شیر ین خانم روی یکی از سکوهای وسیم وسنگی 
تبمارستان 4 رویروی قای وحدانی بشتت۱۱۱ و بیش 

من گاوم ! آقای محترم ! با شما هستم ۰ شما 
تعجب نمی‌کنید ؟ من گاوم می‌فهمید ؟ 

آقای وحدانی که سرگرم کار خود بود نثاگهان 
ساکت شد و به او نگاه کرد : 
ندیده بودم . 
رفت - دیگر گوثی راضی شده بود ؛ سرانجام يك نفر 
درانن دنبا واقفست و حود او را دریافته و مهمتر از آن 
نعحب هم کرده نود ! 

آقای وحدانی روی سکوی تیمارستان» باردیگر 
احتیاط » و گاهی هم دزدانه به شیرین خانم که اینك 
درانشوه زنان همراهش مخلو ط ۳ قاطی شده بود نگاه 
مور ۱۱۵ 

از کنار تیمارستان » بشت ردیف درختهای‌جنار » 
جاده‌ای تا زمینهای بابر و بی‌آب و علف خارج شهر 
کشیده می‌شد این جاده درآن بعدازظهر همچنان‌وسیع 
و خشگ و خالی بود و اکنون دده میشد که دسته‌های 
گوسفند و بز که شصد کشتار به شهر هدات‌می‌شدند» 
صحرای اطراف آرمیده‌اند ۰ بزها سیاه بودند و تنگ‌هم 
در چند خط متقاطع لمیده بودند و دهان و ریش 
کوتاهشان را آهسته می‌حنناندند - از دور مشنل 
دسته‌های گرسنه و نیرمق زائرانی بنظر می‌آمدند که 
درانتظار طاعون و وبا و ازترس آن بهم جسییدهباشند 
و ز در لب اوراد و دعاهای بی‌ثمر بخو انند ۳ 

بزودی سخنان شیرین خانم بمراحل شرم‌آور و 
باریکی کشی » گاو جای خود را به خوك و اسب و 


7 


رت وی کی از ها 


فس ان یی ال وا سم ی ین ی ی ی ای ای نت خی کب ی ی ی ون 


اه اج مسج ح و یی ی ای سا 


۳۹ 
شحص ای ۰ ۱ 
7 


وتان داد » انستانی که حزتیات عمسل 
7 مقارت و خاطرات خود را از این‌بابت مو بمو شرح 


1 
ئ‌ ك .ص ۹ ۲۹ 
ی ‏ ایه طا 4و اد ار رن ۰ سا شود 


میداد ۰ دختران حوان 4 که سش از اندانر ‌ 


" به سران آقای وحدانی خندنده بودند از خحالت سس 


شدند و زنهای بیر گوشهایشان را تیزتر کردند که 
کلمه‌ای را نشنیده نگذارند ۰ ده‌ها بار در آهنین و 
بزرگک تیمارستان ؛ با کوبه سیاه وحشتناکش ۰ بدون 
حو اب روشاه یداو کل‌شییه. ار ان ال 0 
حاءافتاده که بمناسست نفوذ و شهرت خانواد یشان 
برای خود حقوقی قائل بودند و سخنان تحکم آمیز 
تشنران آقای وحدانی» که.با حرارت و انمان درارة 
آزادهای روانی و حقوق فردی و مسوولیت‌گردانندگان 
تیمارستان بزبان می‌آمد؛ نشان میداد که صدور اعلامیه 
شهرداری بهیچوجه موثر نبوده است و گوش کسی . 
ندستورات مو کد آن بدهکار تیست . 

شیری‌خانم بنظر زن لندهور چهل‌ناله‌ای میآمد 
که قدی دراز و جشمهانی درده و ی‌حیا داشت و 
حضورش درمیان آن زنان سیاهیوش که هرکدام از 


عجیب و خیال‌انگیز می‌نمود . شیرین‌خانم باز: روی 
سکو نشسته بود و با حال آشفته‌تری داستانهای تمام 
باشدنی جود را درباره آلات. تناسلی و اعمال حنسی 
بیان می‌کرد . خانواده آقای وحدانی و همراهان شیرین 
خانم که در فرصتی غیرازاین » شابد محال بود با هم 
دوست و آشنا بشوند » بعطت بدبختی مشترلك ۱ این 
حدس ما است ) مرضان خود را تنها گذاشته و زیر 
جنار فرتوت و ساه‌افکنی دور هم حمع شده بودند تا 
ق د ان کمت 4 

زنی تعریف کرد که شیرین خانم پسرجوانی‌داشت 
رل وهای مر ۱ 
که هنوز به شوهر نداده بود ۰ شوهر شیرین‌خانم سالها 
بیش اورا طلاق داد و زنهای دگری گرفت » سرش 
را بسربازی بردند و در یکی از جنگهای میهنی شربت 
شهادت نوشید » دخترش هم پس‌آزاینکه شوهر کرد 
سرطان گرفت »؛ اما سرزا مرد . 

دختری گفت که شیرین خانم از اول عمرش 


10 
ص ۱ 

2 
۳ 


وید 


7 
تا 


ره 


۰ ی 


ت 


9 
۸ و 
یی ی 


9 


5 


و 
۳ 


9 


1 ۳ یا ۲ ۳ 
فد 


۷ 


2 وه 
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می‌شود و همسته مثل رشتته‌اع از نشفات بر و ن‌میاً ند 


و"بدهان‌او فرو میرود . 
اد یر و تبرت داشت 


100 نود که -: شیر بن حانم امل مطالعه نود و 


> تتابهای زبادی ره ون او اخر شعر‌های عاشعانه 


7 که دستها و ی خود را بخوبی نشان بدهد. 
۶ آ فای وحدانی‌و شیر ن خانم» دور ازخانواده‌هانشان 
برسکو ها تکنه داد ه نو د ند و صدانشان هل ی 


۱ و اآهسته شده ود" اکنوان نل فیعا ید بر‎ ٩ 


و ۳ و ارگ اهل ِ تاکنون ۱ 


مانده و . غریه‌ای تن که 2 و آمده 
باشد جوشحال ودند , لت رگ فکر مز احم 


۱ عذابشان میداد. و رک در نتمار‌سترن 


۳ 
۹ 
5 


از 
3 


معالجه‌کرد * و مگر معالجه‌ای هم وحود دارد ؟ 


زد > 
: سرانجام درساعت چهار بعدازظهر در بزرگ و 
6 ی تتمارستان با سر‌وضدای, ناد وگرد»ه غباری 
که به هوا براکند نیمه‌باز شد . انگار قرنها بود که‌کسی 


این در را نگشوده بود . پیزمرد موقر و فربهی کسد 


" رویوش سفید بوشیده بود آندکی از لای در بیرو 
آمده بود ۰ همه ساکت شدند و چند قدم به عقب 


- زفتند ۰ بی‌شكت سر مرد حجای سمید یوش 6 زنهای سباه 


و لافانی انگاضت که از مور اه 
با بس کشیده باشند - لخند زد . 
تین رو کدرا فای .و خددارن:حلو. رفت 9 .گفت :۱ 
و کرد کدرع.| 
ی 


1 ۰۰ 
حی انده‌اید ؟ بی‌حهت. این حار ۳ حنحالها تاه ۳ 
13 انداخته‌اید . دم حایگرای ی خیلی ِ هس 
ووي که برای خودمان هم آمحلی وجود و ۳ 
داده‌یم" ه ۳ ارام م‌کذ اب ُ از آن. کشت 

و نمی‌خواهند جز شما و تشکیلات شما گسی آز رازشار 

0 ٩: 

8 ا"آ. تما نمی‌توانيم بیماران خود.وا.به مر ۵ 0 
...ارآ می‌خواهيم . همه‌جیز باند متعلق به عموم باشد » حتی 
2 تیمارستان . 

۱ ب جند نفر بد 1 ۱ 
دراین و قت آقای و نی حو دش را از دست 

نت نجات‌داد: ور بجلو پرید وخا 2 

4 گوشخراشی آوازش رابر سر و روی دکتر ربخت ۰ 

9 ی و ننکاز ی 4 این ما بل کر مااست. 

1 7 و 4 شیر زر هه ۰ ۱۳ ٍِِ 
شا پیش ملد را پشت دد ستنی نود 


۰ شیرین خام دستقای وحدالی را در دست 


ِ دکتر گفت: : 
ی ما زوا را می‌در دم معاننه می‌کنيم * ؛ و شیحه ,راما 
1 2 یو انب سرباای معالحه‌شان کنيم 1 


آنها ر۱ گامداش ند 4 و جه 0 1 
و نو نوی کازهای بشما خر نیارد ی ۱ 1 


۷ 


رم ار ۳ 
تیست غدانشان خست؛ دواشان جیسب و۳۲ ۱ 
چطور معامله میشود . مگر خودتان نشنیده‌اند که 
مرگ تا اننسا سا ویوانه‌ها رامی‌کد 2 ۱۳۱ 
کی تم و ناندارشان می‌زنید. ؟ 

جشمهای دکتر برق زد : 

ما انحا فداکاری می‌کنيم ؛ اما جه میشودکرد؛ 
هميشه دربار؛ دارالمجانین ازاین حرفها میزنند . 

دختر حوانی گفت : 3 

اگر راست می‌گونید چرا در را باز نمی‌کنید» . 3 
حرا مارا راه نمیدهید ؟ ۰ 
1 این دیگر کار وزارت بهداری: است نه‌کار ۰ 

شما ها ... شما باند قل‌ازهر کار شوهر کنید . ۱ 

بسرکوجك آقای وحدانی گفت : 

بشما حتی خبری هم بخانواده مر ضهانمیدهید. 
آنو قت ما حق ندارم مشکوله بشومم ؟ 

هرکس حق دارد هرجیز که مبخواهد شود 
اما ما که دستگاه وسیعی نداریم و تازه .۰ بك دیوائه 
چه‌خری دارد که بدهیم ؟ حالا بگذريم که شما امروزی 
1 ۱ مر دض می‌امند ! 

ب.اولی: مطمئن_باشید که,با آدمهای بسرویا 
طرف نیستید » انها کس‌وکار دارند » و دنسال 
مر نضهایشان خواهند آمد . السته شوخی میکتم ».اما 
آقای دکتر » صلاح نیست که بدارشان بزنید ! 

ب آه » چند روز که بگذرد فراموششان می‌کنید» 
و آنها هم برای خودشان می‌پوسند با ؛ بنده‌هم شوخی 
میکنم » حلقآویز میشوند , 

درهمین لحظات اول » خستگی برهمه جیره‌شده 

۱ حوب 9 فایده این مساحنات بی‌تتحه و 
ی تحو بل بدهیم 
و خودمان هرچه‌زودتر دنبال کارمان برویم ؟ آخر روغن 
آقای وحدانی و شیرن خانم جه‌ارزشی دارد که انهمه 
گفتگو بشود و آدم در بلاتکلیفی نماند ؟ 

آقای دکتر ناگهان نابدید شد . دربان تنومند 
را که انکار درحای [‌ ینز 2 نود بیر ون 

مد و آقای وحدانی و شیرین خانم را ۱ 


زنجیر 1 ی 


ادها نا نگاه آخرین خود آنها را دنبال. کردند.. 
3 تقو و تار خی برر وی باشنه حود جر خید و صدای 

وتان یادا و نار از لابلای آن هوا 
برخاست . در همین فاصله کوتاه که درنیمه‌باز بود زن 
آقای وحدانی بید محنون بزرگی را که بر روی حوضی 
بی‌انتها رشان شده بود و تکی دو تیمکت سبز رنک 
و محسمه سنگین شیری را که می‌خندند دیده نود 

ایبون غراوب ردبت می‌شت او ناد لیم 3 
کلهُ نز ها و گوسفند ها به‌آرامیو محزونی نی مینواخت. 
راهان ریت کناشایت و ۳۷۰ 
دومتلدلن فلکه بنچ‌بار بصدا درم یآمد بارد نکر درباز شد. 
این‌بار دربان تنومند خود را در بشت آهن در ننهان‌کرده 
ود و دکتری هم درمنان نود ۰ همه‌خبال کردند که 
درخودیخود و وسبله‌ای نامرنی باز سك ۵ است. تك 
ردیف شمشاد کوجك و باز هم حوض آب و جندنیمکت 
سبزرنگ و زن ژولیده آشفته‌موئی که نبمه‌برهنه بود و 
بدرختی تکیه داده بود که دستهایش را با زنجیری‌سیاه 
بدور آن, بسته بودند چیزهانی بودند که از زاویه‌ای 
دیگر بجشم زن آقای وحدانی خوردند . 

دربان باضدای:خشگی کگفت: 
جاره‌ای نبست غیرازان که شولشان کنیم . 

رنهای سیاه‌بوش و خانواده آفای و حدانی شادماره 
هامریت مخودشاز ربمم تر نك گفتند ۰ سر 

- لازم ثیست چیزی پرایشان بياوریم ؟ لباسی : 
غذانی ؛ ناد نو شتهای امضاکنيم * تشر تفاتی ندارد ؟ 

۳ 

در سته‌شد » خانواده‌ها آه بلندی از رویرضات 
و شادی کشیدند - لاقل از آبروریزی و نگاههای 
کنحعاو همسابه‌ها و مخارج کمرشکن و برستاری‌دوانه 
3 های زنجیری نجات بافته بودند » اما دیگر با هم‌رابطه‌ای 
ان نداشتند » جون ... شاد درندیختی اشتراکی نداشتند 
(اين حدس ما است ) و لذا از هم حدا شدند . نگاه 
سبران آفای وحدانی : درانن‌دم آخر > که خانواده‌ها 


و شیطان" خی ۰ 9 
دختر حاف: و زسا درهم آمبخت و ی ماند ۳ ی 
شید و تفر او بل باه سیم تردند : ی مت 
ار امه بوهای باه رام رال من ۳ ۱ 
تب بو‌هسرده . جند تن از مردم شهر از کنار تیمارستان 
م ی گذشتند . آنها نگاههای تنذ و و به‌این دو 
گروه. انداختند . صدای نی خاموش شده بود ۰ در 
صحرای اطراف دسته‌های گو سفند و بز برآکنده‌شده 
ری میهع وا بی شک باقی گذاشته و دند. 
صاحبشان آنها را بسوی ب‌لوشه و ۳ 
۳ هر حه خانو اده‌ها » در راههای حدا گانه‌شان ار 
تیمارستان دورتر می‌شدند بنظر میرسید که آن بنای 
عظیم بجای کوچك شدن و محدودشدن » بزرگتر و 
نامحد‌ودتر میشود . خانواده آقای وحدانی زودتر بخانه 
رشندند و زندگی تکنواخت و ملال‌انگیزشان را آغاز 
کردند . تنها در روح دو پسر خانواده نقطه امیدی ؛ 
راغ کورنسی میزد» 

۱ فزاهان شیر ین ام مت فودری ۱ ۳ 
۱ که در کوجه‌های. ننک و باریك و درهم شهر راهبر وند 
خانه‌هایشان دورودور نود و جادر های مشکی 
خود را سخت به‌سر بیچیده و تنها ىك جشم خود را 
بیرون گذاشته بودند . در خم کوچه‌ای بدسته‌ای 
برخوردند که تانو تی بردوش دا شتا رد بگورستان 
مبر فتند . زنهای سیاهیوش ئکناری استادند و در دل 
فاتحه بح ابید . س‌آزآن همجنان درمبان غار غر وب 

کو چه‌ها" براه خود ادامه دادند . 


بهم خداحافظ کید ی او سا 


دود 
ما تنها درسالهای بعد بود که حسته و گر دخته 
۳ چیزهائی شنیدم . آنهم شایعاتی بود که از خود شهر 
۱ سرجشمه می‌گرفت » به‌آبادها و دهات اطراف‌میر فت» 
سراسر منطفه نفرنن شده را می‌بیمود و باز به کوجچه 
. های تنگ و خاکی شهر برمی‌گشت و شب‌هنگام زیر 
سعففهای ضربی و لای کرسی‌ها بازگو می‌شد . پسران 
آقای وحدانی با دو دختر ازخانواده‌ای مذهی‌عروسی 
کرده و به بانتخت ر فته بودند » مادر و کلفت بیرشان را 
ی ی رم 


۳ هت و هو و 1 بافته‌اند از : 
" دران‌سالهای دراز هیچ‌کس سراغی از آنها نگرفته و 


ی ی 


لاه ۱ با ضعف و 
حسمانی بوده است . و حز اننها .. و حز اننها . ۱ 
شایعه دیگری هم می‌گفت که درك ی 
و کدر بائیزی که همه‌حا خاکر ی ۱۳ ۰۰۰ ۲۰ 
بشت عمارات تشمارستان ۰ دز همان محوطه شومی که 


نید ها و جنار ما و شمشاد هثنای تو در ۱ 


محصو ر منت ۵ ریت ه و بعداز آن دیگر دبوار بلند هر 


کنگره‌دار دارالمحانین است‌که صحراهای اطراف را از 


پارتسان خب می‌کنه 4 اقای وجدانی ٩‏ 3۳ 
را و نعنن آنها را نیز همانحا جال‌کرده‌اند . 
اين آخری ی اسیتبی درس تاد ۲ 
حداقل اغراق بآشد » اما آنجه درست است این است که 
تاکنون هیچ کس اعتراضی هه‌تیمارستان نکرده است و 
مر کد این دو بیمار و با بیماران دیگر و اصولا اوضاع 
داخلی این قلعة محصور و دود افتاده شده 
است .: 
ساب هم بح با پوسی اب ۳ 
رل تاش : 
۳ - ) - ۱۳۲۸ 


آثر ۰ وابلد مانلر - ترحمه دکتر عزت 


مدمه 
آحم به 
دا : 
نی نساب ۵ 
دو نوبسنده معروف یعنی (بوب‌وایلد) و (بیل‌مایلر ) 
که متفقا بنام و ابدمایلر اثار مشتر لك خودرا امضاء می کنند در 
قلمرو ادییات جنائی شهر تی سزا دارند . معروفیت آنها بیشتر 
از آنجهت است که معمولا ب‌نوشتن داستانهای بلیسی سبك و 
کلاسپاك که مایا اصلی آت‌ها تقر نا مشاه است مود دار 
موضوع‌هائی را که انتخاب می کنند همیشه تاز گی دارد 
داستانی که ابنك بنظر تان میرسد واز آثار جدید آنها است که 
بر اساس حقا تق‌مسلم روانشناسی وروانکاوی تنظبي کر دیده‌است. 
آولین‌بار بود که ژالی برای مشاوره به‌مححبه من قدم مي بدا ۳۳ 
او شاعت ‏ یف بصداز ظهر ىلث رور پنحتنبه را بر ای نب کر انتخاب 
رید عو د ۳ 


فکبال بو که من عادت داشتم این ساعت روز ینجشنبه را به‌خود 
اسان دهم و علت جنین انتخابی ات بود که بت‌روز پنحشنبه ساعت ۳ 
زنم در بات رن اه ها تمددبود ومن خوش داشتم ات ساعت را 
ده نشینم و به‌یاد او در در و یی 1 زاندشه فر وروم ۰ ص منتی من که اوقاتم 
زانین تم تقسیم میکرد ازوجود چنین برنامه‌ای کاحی نداشت من باو 
۱ اینطور و کر ده بودم که این يك‌ساعت را بعنی از ۳نا ع بعدازظهر پنحشنه 
برای استراحت فکری انتخاب ؟ رده‌ام 
و قنی درست ۹ ماک هي دنم ما روانشناسان عم تاحدودی‌میتو انیم 
] لام کی دیگران ۴ بدوش شنم لازم‌است فکر وروح ماهم ساعاتی 
برای استراحت داشته باشند . من بیچاره ازوقتی زنم هلن درا شای ۱3 
و دس و بود بیش‌از اندازه فعالیت میکردم تادر زیرفثار کارهای طاقت‌فرسا 
ی هر کت و را ۶سا کف امکان ارات مر باه تم 


ابتدا ازاینکه 1 معتری اجباین تب ای راک فا نه 
دم تعلق داشت ازمن بگیرد ناراحت شدم مات مر ام ک را که 
باحواس‌پرتی و عدم دقت این ساعث مرا به‌منتری وا گذار کرده بود نکوهش 

وسم مریض. جدید, بفذری عجیب و استثنائی بود که از چنین کاری 

ی ۱ بیمار حد ید مرن مردی بود حوان باقیافه‌ای مر دا نه وبا شهامت 1 

ارش نان میداد که ازاین ملاقات اهتدم تا آا ای تیا ی 
8 تلوی تیزم را انتخاب فرد و ایس‌ازا زه ی رابه‌دیواز مقابل 
د واه که اگو اهینامه رواشنانی من قاب شده ونصب. بود انداخت وبا لحنی 
: که اضر شرواغ کرد بخواندن آن : 
۳ اراس کاتاهر ‏ بظر مماده فلان :... فظر بایتکه فا دی 
مو فقمت بحدراند ... 
سپس بدون آنکه نگاه خودرا از دیوار و از قاب بر گیرد زیرلب 
خطاب دمن اظهارداشت : 
2 آقای کم کونور متل اینکه این دییلم قدرتی خارق‌العاده 
ما ی 
معمولا غالب بیماران بدگمان دراولین برخورد خود با متخصصین . 
تا نها بت و مقاجرنه می‌کنند ... برچنینن مواردی فوظطماه 
روانشناس است که با سخنان خویش این قبیل‌بیماران را آرام کند واطمینانشان 
را جلب نماید بهمین جهت جوابدادم : 

۳ انطور تست کواهينامه‌اي که فلامظه میل دا‎ ٩ 
برای آنستکه نشان دهد مدت هفت‌سال تعلیماتی دررشته روانشناسی دیده‌ام و‎ 1 
ی مقدماتی رادر قلمرو پهناور این دانش فراگرفته‌ام والا ازهر لحاظ که تصور‎ 

نان منهم مردی هستم مانند شما ومانند اشخاص دیگر 

او که شدت مضطرب بنظر وید جوا بدآد 

ب خیر اینطور نیست من وشما ابداً نميتوانيم باهم شبیه باشیم . 

ظاهراً هم حق داشت او مردی بود جوان - برومند - ورژیده با . 
لباسهائی فاخر درحالیکه من مردی بودم ۵۲ساله زواردررفته وچون دبوارهای 
مطبم رنگ پریده . 


در ایور به‌حای ی ۳ 


شروع کنیم . ۱ 
ند پمارت ی ۳ و 7 ۱ 
و اتید داش تام راهان یه ام ۱ 


جرف‌ها. اسمیان را دش ما 


او نیست ولی این مطلب برای من نه غیرعادی مینمود و نه اهمیتی میتوانست 
داشته باشد . 
۳ ۱ بسیار خوب آقای ژاکی امیدوارم تاآنجاکه مقدوراتم اجازه دهد 
8 وه آنم: بشما دم کنم- مهد ..:. 
۱ ۱ بب قواتن کنیده قای ,د,کتر ۷ ختا تطون .که ان دییلم قاب شده: رای 
3 ی مید‌هد شما روانشناس ستید وازاین راه ناراحتی های بیمار ان را درمان 
كت می‌کنید -- اینطور نیست ؟ ۱ 
کاملا هم اینطور که فرمودید نیست . هر کس خودش باید مسائل 


۳ 


8 » 5 1 جر ۳ 2 
/ 3 ی ی رز 


0 ۳ و ف 
و شکلات 0 بخود. راحل کند و ناشی ازان 
1 نماید :۲ تِِ هرن 7 ان گرفتاری رادر دجود بیماران ام وط 


ات را ام دهي 


فزن ۰ * 


سوبس - وس ۳ دس ون ی 2 


او باخنده‌ای تمسخ [ 72 3 # 
بط بدکلکی نی ۰ ۱ شماپولر ابجی میر نید و0 وامثال بنده 7 


آقای ای این تعبیری که شما کردید قسمتی ازاعماق روحتان 
را یشان مبل هل ودر حفیقت مسن وت شم بدون ۹ خود متو جه : 
باشید هميشه دراین ی هتم بل له میخو اهند کلاه سرتان یار 


ملاحظه می کنید من باچند کلمه که ازدهانتان خارج شد حقایقی از خصوصیاتی 
راکه خودتنان هم از وجودش اطلاع نداشتید تشخیص دادم و برایتان روشن 


دم. . این نمونه‌ای از کارهای ما است و - از این راه‌ها است که میتوانم 


و کیك کن ‏ 


را بجله آورد و گت 


ار هآ دشت ما رم ای ۱ 


هیچکس ۳9 . من حخود گرفتاری و ناراحتی‌های خو درا میدانم - 


۱ 
من میتر ۱ 
۱ این لت و وسپس درحالیکه عرور آولیه‌اش فرونشست وقیافه‌ایرام 
و خگانه جای آن‌راگرفت اضافه کرد : 
ب اگر مانعی برایم پیدا نشود » میدانم که عاقبت حماقتی از من 
سر خو | هد زد ۰ 
2 
ب هیدانید گاهی اوقات ر کی‌های انگنتان دست راستم کید ی مد 
می‌کنند مثل اینکه خودرا آماده مینمایند که به‌کسی سیلی بنوازند . در 
آن احوال دلم میخواهد شدت عمل بخرج دهم و هرکسی را دم دستم می‌بینم 
ازار دهم ا.. 
من اورا دلداری دادم و گفتم : « درنهاد همه افراد بشز چنین 
احساسی نهفته است کافی است انسان به‌خود تلقین کند شخصی عادی وسالم 
ات وبا کمال سهولت جلوی طفغیان این :احساس را بهیره .۸۱۱ ۳8 
عملا شدت عمل بخرج داده‌اید وبا کاری غیرطبیعی ازشما سرزده‌است ؟ 
یه ۵ آما اس چندفقره دزدی کرده‌ام - میدانیه چیزهائی 
کوچك و کم‌اهمیت دزدیده‌ام » بدون آنکه هیچکدامشان بدردم بخورند . 
مثل ی احساس میکنم اگر این دزدیها را انجام ندهم ناراحت هستم ‏ . 
هرروز میل بیشتری ی پیدا میکنم . ولی‌آقای دکتر ازاین‌دزدیها 


گر ان فیستم بلکه فکر 


مه فکر فد دس این دزدیها مقدمه‌ای است برای کارهائی زشت نر 


ید درست همینطور ات رود فر مودید زیر ا اندلكد ایدل* احساس 


9 میکنم دزدیدن اشیاء ۶ ثمست. » با بد عملی شد‌یدتر و و فیح تر از آن 
انجام دهم . 


او 0 زد 7 و 1 . معمولا همینطور است . روانشناسی 


ی 0 ۳ ازعلم و 


۷۷ 
7 نوخ "ازخودش مخه‌ی وا ارس هرا ات ره ی ۳ بیهوده 
ین جهت: رشتا. سعبت را و 
او باتو هر قخرومباحات ون | توسیف ِ وهرچه بیشتر 
و برجال 1 تنها بازهانده پث‌خا نو اده رو تمد میباشد ۰ درا فص 
تجدمت کرده ۰ هبار پرارزش‌ترین نشانهای افتخار وشجاعت راگرفته است . 
چندین‌بار استعدادهای خو درا در ررشته‌های مخت لفب نشان اه از حمله در 
مسأبقات متعدد اتومو بیل‌رانی بارها گوی سبقت را ربوده ودر کشف معادن 
جدید اورانیوم ۰ فعالیتهای ثمربخشی. نموده‌است . 
زد که سخنانش را باور نکرده‌ام بهمین‌جهت صحبتش را بربد وپرسید : 
اقای دکتر تااینحا که گفتم چه عقیده‌دارید ؟ 
طلت شهار ین را درست نفهمیدم و لی نکاتی دردهنم روشن‌شد که کلید 
"«خوبی برای بووین بیمان.:یمار میر و د درست:آدرهمان هنگام اوباحیورت 
که خانم‌ها متتظر ندرب میم یگ وان هفتها بنده تدم 
برسم کت هم هست نيايم 9 

۱ پس‌از آنکه اوزفت بیادم افناد که فر آموش کی ۳ بگوبم 
سای ملاقا تش را تغییر دعمیبر ۵ اب و لی ری تفکر دربافتم فرآموشیم عمدی ‏ 
بو ده 2 وباطناً میل نداشنه ام باعنوان گردن چنین ال 6 دستاوبزی بهژ کی بدهم 
تا مبادا بملاقاتم نياید . 

در همین ۳ امیش یام آوارد اتاق شد و اظهارداشت : 

با فا درکن , خانم گریر که ساعت 5 باید برای معاینه خدمت 
.برس 6 نلفنی اطلاع اناد 2۶ پیش‌آمدی برایشان نع داده وضمن عرص 
" معذرت وقت دیگری خو استه‌اند ۰ 

3 سیار خو بت اشکالی ندارد من باطناً خو شحال هم ۳ ت 
زیر ا سرم , درد گر فته واحتیاج. باستراحت دارم ۰ 

لیندا ی لحنی مملو از دلسوزی گفت : 

اگر اجازه بدهید برایتان يك‌قرص آسپیرین بیاورم . 

بارها ازخود میپرسیدم چه‌چیزی باعث شده‌است که لیندا شغلی نزد 
يك . روانشناس انتخاب کند . این دختر موخرمائی شجصیتوم ماه ار 
جوانی وزیبائی بهره‌مند بود وهرگاه قیافهٌ بشاش وشاداب اورا در بین 
بیماران دیوانه وپژمردهٌ خود میدیدم » تصورمیکردم فرشته‌ای مسرور وخندان 
درمیان اجساد مزدگان به‌حر کت درآمده‌است .. ۱ 
۱ ولی او خود باین‌قبیل چیزها توجهی نداشت . دراین فکرها بودم که . 

صدایش بگوشم خورد : 

آقای دکتر حالاکه مریض دیگری نداریم اگر اجازه 
امرروز يك‌ساعت رودنر مرخص شوم تا با شو هر م اد ندار گ جشن سا: 
عروسیمان را به‌بينیم . نمیدانید من وشوهرم چقدر لز ازدواجمان راضی و . 

مس 


۷۸ 


در طول آنهفته من به‌ژاکی بسیار ی ایا اه ار ۳ 


1 بتوانم به بیم اس ولی او درهمان ات مقرر روز پنحشنه بملاقاتم ‏ 
این دفعه با کمال صراحت ودر حالیکه معلوم بود رنج میبرد اظهار 
شت کم .فان به‌دزدبدن چیز‌های مختالف ادامه میدهد آین‌دفعه جربان 

2 را نطور که قبلا گفته بود جلوه نداد ,. درحقیقت انجه را آین‌مر نبه 1 

توضیح داد »با گفته‌های دفعهٌ گذشته‌اش نفاوت داشت ولی بیشتر قابل قبول . 

او نها تحت نددبغوری‌که از صحبت‌هایش یادداشت کردع 2۳۱ 

که ژاکی هم مدت کوتاهی در دانشکده‌ای که من تحصیل میکرده‌ام در رشته 

اه دزس خو انده است ولی ات مطلب نمیتو انست من واورا بهم 

نزديك کند . بطوربکه میگفت بواسطه ناراحتیهائی دانشکده را تراك کرده : 

زیر لت درباره دخترهای دانشگاه صحت‌هانی رکرنق و کلماتی جون پاهای 

لخت و زیباروبان بگوشم خورد » اما ازسخنانش جیزی مفهومم نشد ووقتی 
از او توضیح خواستم حرفهایش را تکرار نکرد فهمیدم ناراحتی‌های او 

با لااقل فش از آن‌ها از تاره نس در فیک ۱۱ 


ایا فاشت: این مطالب مر بوط بگذشته"است وباید.آنها راکنا گذاشت ۱ 


ارات آزرزوز با ژاکین افنیده شدم . ازیکطرف رنحی که او میبرد و 
ا ورف اب نهر نودن کوشتهايی » ترا ده 
هفته بعد که ژاکی بملاقاتم !هد تیدا اه 
اشیاء مسروفه همراه آورده بود » وبا ملاحظهُ آ نها به‌حدسیانی که سابقاً زده 


بودم بقین حاصل کردم 0 چیزها » که او هنگفت عاویتن دارد بدزدد ؛ 
عبارت: بودنها از ی زیرپوش .و سینه‌بند زنانه دانتل با رنگ‌های 
ات و دلفر یت: . 


مفصللا توضیح داد که هر کدام از !نها را چه وقت وچگونه دزدیده 

است . مقدارکمی ازآنها را درحالیکه شته وبه طتاب آویزان کرده بودند 

دزدیده بود ولی بیشترشان نو بودند وحتی برچسب کارخانه بررویشان دیده 
میشد . من‌به ژا کی اظهارداشتم 

رل گر بادتان باشد دفعه 1 بشما گفتم نار احتی‌هایتان ازيك عقدء 


جنمی سرچشمه میگیرد . اما شماانکارکردید . 


2 طو ل اطاق. با قیزرا بلند ول و بالا میرفت دِ درحالیکه برق شادی 
هش میدرخشید جوایداد : ۱ 
اینها مر بوط نه گنگته ات هم که ی يكث دا نه ازاین قبیل 
چیزها نخواهم دزدید . فقط کافی است تصمیم ۳ و برخود سلطشوم . 
تت ی تساط کافی نست. ؛ دزدبهای کو چکتان خطاهای ناچیزی 
تج دز نهان شنا؛ معا بزرگتری وجود دارد که آنها 
نا کی لس کید من مالمه مات (۱ 
باین آسانیها خیز ! 
مافزن بچه لجباز پنجاله جوایداد : 
مد حا۷ خو هید دیل ‏ . این اشیاء مسر و فه را آورده‌ام که شما 
به‌صاحباً نش واین خود دلیل براینانت و ی 9 
را بيابم : ۰ معیذا ظاهرا تفاضایش را پذيزفت : پن‌ان رفتن او ژزنبیل 1 


۷۹ 


ار از ای ستو ی تاق کارم مخفی کردم که در موقم مناسب خو درا 
1 از فرشان اوه کت و لی فسر با اتید مو فق باین کار سوم » لیندا هنگام 
جمع و جور ادف اتاق زنبیل رایافته ۱ دریدم بایهت 
وحیرت بمحتوبات آو زمر ود تامر! دید پر سید : 

توا دوش ایا ۱ ۱ 

تقاون. تیه آسم: بیمان زا بترم :یا چند کلم حالیش کردم خنداید 
و جوابداد : 
تیا مضحاکا دنت قبی این قبیل چیزها را بدزدد . 

ب شاید ابنظر شیا مضط باشد اما در مورد زا نار له ات 
عجیبی در اعماق روحش, وجود دارد ۰ هيچيث از عملیاتش نباید سخرهآمیز 


تلقی توت 
ک رقم 
ژاکی ازآن ببعد دیگر صحبتی اززیرپوش و سینه‌بند نکرد وتا نجا 
۶ داشتم «یست ‏ به‌دزدیدن این قبیل اشیاء زد . اومدصی ود ۱ 
خویشتن مسلط شده‌است , اما من عقیده داشتم که قطع شدن این دله‌دزدیها » 
ره ها بر است که شاید 
از دزدی هم خطر نالتر یود . هه فیحامن که آز ود م۱۳ :6 
از تشر بح خالائی که ار کات 3 فر ا گر فته بو د ۱ امتضاع 
میورزید ۰ این بار هم بدون اینکه اون خصو صبت ۳ ازدست ید تقد راجع 
که شتاخته بود باافرا مناد پاتقصیل کت ۰ و و 
بپراسب عنان گسیخت؛ تخبلاتش افسار بزنم ولی اکی خنده‌ای کرد و گفت : 
9 بت شمادتاقای تکام ضادت آمیوززین مها رتاو 5 
و می کنید مرا مورد مراقبت قراردهید ازحال خودتان غافلید وتوجه نمی کنید 
تاچه‌اندازه روحتان دچار عقده‌است . 
اشتتاه ی کنید:اهای ژاکی۱ منهم جوان وه وا ۱۱۱ 
درست. است که .جوان بوده‌اید : ولی. اطمینان دارم که در بحبوحه 
جوانی هم مثل بچه‌های مکتبی دائم ات توی کتاب بوده است ۰ درحالیکه 
من ابنطور بو دم . قبل‌از اینکه دانشگاه ر و 1 
درباره مناسبات عشقی عحیب و غربب خود 1 داد احتمال 
داشت که زا۲ بو راشت بکوید:, هیجوفت. تمیتو انیم شخصیت حقیش زا ۱ 
رس کم نم که درمورد مناسبات عشقی‌اش میداد ؛ اطلاعات جدبدی 
کرادم » متوجه شدم‌که ژاکی اخیراً دوربینی خربده ودرباغ مجاور دفتر 
کارمن آن‌را به‌چشم میگذارد وبقول خودش ازدور به «مطالعهه رهگذران 
۳ میپردازد . وفتی دراین‌باره ازاو توضیح خواستم جوابداد 
۱ کاربدی نیست امثلا روز گذشته من بادوربین همین لیندا دختر کی 
راکه نرد شما کار می کند , مورد مطا لعه قر اردادم ۰ اوروی چمن‌ها نشسته ‏ 
بود و در حالیکه ساندویچی گت میر د پاها بش را نوی آفتاب دراز 
از که وی 
لازم دیدم ژاکی را ازاین کار برحذر دارم باو گفتم : 
کم 4 لیندا زنی است که در زندگانی زناشوئی بسیار سعادتمند و کامیاب 
رل 5 یکی راد کنر بگذارید ۰ وخواهش می‌کنم راجع باو فکری در 
۳ ۰ ۱ سر‌تان نبرورآنید ۰ 
ی حرف ترد 2 فقط لبشندی ازروی تس برلبانش نقش بست , 


ماجراچوبانه که قصد اجرای آنهان در ری وان بو د سس ور تمام ‏ 

. این جربانات بچگانه ومهمل بنظر میرسید ولی در وراء تمام آنها انگیزه‌هائی 
9 ازترائز جسی" نجشم میجو رد و مو بد آن‌به د که کشت درزراه معا لحه ۱ 
روزبروز بادشواریهائی جدیدتر ووخیم‌ترمواجه میگردد . 


: وی قاری دی 


۸ 7 


پس‌از پایان آن‌جلسه دیدم دو 
۲ آنرادر ,عون سینهبندهای مسروقه پا 0 ۱ 
5 از منازلی که زاین مو رد ون 2 ِ رفتند ‌ ۱ و به‌عوا اه 


۱ من 
اد ار 0 اج وررند: مهم اس هب با 9 
ی ورفته اش امنهم ‏ ۷ 0 


بین را یت هیرم 


5 که درحال ساختمان بو ده ند شده و سیس کار تحاو ز بالاثر گر فته و با ی 5 


۱ ارد- خانه‌های مسنکونی ۰ .گردیده ات .۰ آپار تفاتهلی راه 3۱ 
تخاب میکرد در معلههای پست شهر بعنی آنجاکه زنان تنها وبی کس 3 کاز؛ 
شان بودند » قرارداشت .۰ ۲ عملیات غیرقانونی را صبح‌های زود قبل‌از 


طلوع آفتاب انجام میداد 0 میتگفت: بهمین اکتفا" میکزد که داخل 


خانه شده ری را فراضا درحال خو اب تماشا کند وسپس بدون نکن بیدارش 
ول با لول با محل راتر گ-کند-: ازاو برنسیدم-آیا. نمی سید ازداینکه: یاف 39 


۱ گرفتار قوبه ؟ اوسینه-خودر): بختیلو تاو کفت :2 


ب من ازهیچ‌چیز بالث ندارم . . ۳ 
معهذا گاهی اوقات هم ژاکی از کارهای*خود:منفعل و شرمنتهبنظر 
هیرسید و بخود. نهیب میزد که ۳ راه ‏ کج" باز کزدد . ولی ندای این 
نهیب‌ها سبار ضعیف بو د واثری 7 و : 
۳ مس 
,ازان بیعد . من هرروز بدفقت روزنامه‌ها را وزق 0 تابه‌یینم 


رنه و دلمل رن که او عملیات خو در | هتو فک کر ادا ّ 


‌ 


شیشه‌های در ال بابزمین پات کرذن يك‌دختر بچه در کگوچدای 
خلوت حوادث ناجیزی تین که روزنامه‌ها بدرجشان نمی بر داز نگ 1 
کی از رورها خری بدرین شر ح درروز نامه خو اندم ۷ بابو 


مطاقهای که دیروقت بمنز لش با ز گشته بو د دراتاق خو اب خود نو سح د ولگردی 


غاقلگیر می‌شود و نراعی بین آنها روی میدهد و شانهٌ زن بوسیلهٌ قندشکنی 


7 ک‌ 
رب مه می‌شود . و بر د متواری گردیده و 7 


ازخواندن اپن خبر عرق سردی برپيشانيم نشست ۰ حتم داشتم اپن 


دسته گل را ژاکی بهآب داده‌است . همانطور که خودش ازاول بیم‌داشت و 


پیش بینی میکرد خلاف‌های کوچك بالاخره به‌تجاوزهای علنی وتوأم بازد و 
حورد انحامیده بو د . ا نچه که مر ا ر نج میداد این‌بود که نئو انسته بو دم اورا 


معالحه کنم پالااقل دردش ۳ تشخیص دهم.. 
روز بنحشنبه 6 بعد‌از آن حادثه ۰ ژاکی با قیافه‌ای رنگ پریده و 


هراسان هرآ شیم تعرپف کرد ۰ هنگامیکه قندشکن یعنی آلت‌جرم. را: 


تحوبلم میداد دستهایش میارژید . 


بر سر دوراهي عجیبی قرار س بودم » ت_ ماله‌ای سِ 0 


رات رهگ * موب عیید" ۰ ازیکطرف تردیدی 
ی نبومن مردی اننت 49 وحودش ئ رای جاأمعد خطر نالك میباشد 


و بناج و دون شاف پلیسن -وزندان دردش ۳ درمال نمیکر ند 


2 2 نمیدانستم 9 پاید کرد ابن جریانات عواقب وخیمی دربرداشت و خود ژاکی ۱ 


9 هم مانند من با نها پی‌برده بود . ولی من بیش‌از او رنج میبردم زیرا هم‌برای 
٩‏ ای و" کارهایش نگران بودم هم برای خوم. چفب تب ی ۳ 


اعصاب خرد شدهام . قینهام را مسخ کر ده بود ۰ بطوربکه حتی‌لیندا ‏ 


3 آقای اه ]رت ادا زیاده از حد فعالیت ی 
چرا مد نی مر خصی نمیر و ید یور وا و باستراحت کوتاهی 
داشته باشید: . 
چِ منهم آزخدا میخو اهم لیندا و خالا موقعیت اجازه نمبد‌هد ‏ 
۳ باید معا لحه‌اش را تااخذ نتیحه قطعی دنبال کنم . وظیفه‌وجدانی 
هی اکنت که فک مرح زا" کناز: تگذازم . : 
يك‌هفته مرخصی که ۱2 بحال کسی 2 
باحالی که این بیمار دارد . يك‌دقبقه هم نمی‌توانم اور لت ۲ 
مرریضی که هبحانات و تما بلات و اپس‌زده‌اش او بل تحر بت مر‌«کند" که از 
خفیتی خود دوری گزیند و تا این ساعت هنوز نتوانسته‌ام شخصیت 
۰ حقیقی اورا دزتایم ۶ 
۳ من تصمیم خودرا گرفتم ۰ بارستگین بیماری ژاکی را بر دوش 
3 " کشیدم . نميدانم چرا نست به‌او اختاس 1 يك‌نو ع محبت پدری میکردم . 
در 2ا کی یت تسار رو که وا شوم و هم برای سایر 
8 تالف فنظر:- مر شید .:: تحالا دیگر" زا کین ضحبت از" اسله فر 3 


ادعا مینمو د جانم در خطر 0 ار و باید مسلح بیر ون بيایم این مطلب 


خود بمنز له ژنگهاشی خطر بود . اودیگر از کارهای خود کمتر احساس 
پشیمانی میکرد و نسبت به روشهای معالجه من مشکولتر ازسابق بود . 
قیافه وژستهای ژاکی آن‌به‌آن زننده‌تر میشد فکر و حواسش دائماً 
۳ در اطراف لیندا دي‌رمیزد ۰ تمابلات روزافزون ۰«»«ِ_ِ 
متفتی :یاک :: نب خطر نا بودکه مرتباً درجه‌آن بالامیرفت - 
ترآ بدا ذاعته "عمکالمات .مابهییعت ند راره نید یداه مت ۱ 


اند اندك او تمایلات خودرا بروی کاغذ هم‌آورد . نامه‌هائی عاشقانه و 


بح طویل و در عین‌حال ی ووقیحم می نو شت | لته . هیچکدام از آنها را 
تحویل پست نمیداد بلکه بمن تلسي میکرد ومنهم آن‌را در پرونده‌اش که 
3 حالا قیگز خیلی ۳ شده بود با یگانی میکرد دم . آما عشخت ]و بود که 
. ای هیچوقت اقدام‌ی نمیکردکه مستقیماً با لیندا تماس بگیرد پاتوجه اورا 
ض بخود جاب کند ی وی روف که مر او از اتتخاب چنین روشی 
ی بشدت منع کر ده و برحدر داشته بودم . 


کر دادم که هیا ولگ ار شرف تام وی هآ و 


ی ک یط هه نذه ۰ لیند) باعنده‌ای 


باست فوراً اورا تحوبل انیس میدادم واز سوی و او مریض وامانده 94 


در همان اوقات بطور سر دسته به‌لیند | اعلام خطر ک و ۰ بلا ینوت 


مراقب خودت باش ؛ بااینکه تصور تمیکنم شوه عریزت تورا ها ی 


ی 


اب و 


شوهرش وج ِ میتوانم مر 
ای ازاو دفاع کنم . 

یز باث‌روز ژاکی باقیافه‌ای سعهوت مان خودش وا در اا 
گذاعت و وید گوش ک واظهار علاقه ی نف ب اه 7 
7 در بک هت ی ۳ بو ده ت جر عفل. عب 


عادی ازاو سر نژده استکت ۰ 


اعتراف کرد که هنوز تمایل عجیبی بعملیات شرارتآمیز وماجر اجویانه 
دارو اما سخت مقاو مت هی و زره او دیگر ز کم ادا لیندا صحت م3 و 
وس نامه‌های عاشقانه را هم‌تر لك کرده بود . او لین‌بار بود که احساس زمی رقم 


2 تبردی را که شروع کرده دو دم به‌مو فققیت فر قاس مپی‌شو د . 4 
۱ ۴ ۴ / ۱ ۱ 1 
تااینکه يك‌روز پنجشنبه باحالی منقلب بدیدنم امد با عصبانیت در 

شبدلی راحتی: فرورفت : هدت نیم‌ساعت دون آیتکه نگاهی من شف‌ت نا 9 
کلنه‌ای برزبان آورد بتفکر پرداخت .سپس ناگهان بطور غیرمتری ۱ ۳۳ 
شروع کرد بصحبت کردن : ۳ ۱ 
پسرش بیاورند ! : 1 
من ميدانستم مقصودش کیست ولی‌برای اطمینان بیشتر پرسیدم :. . 
دا راد ۱ 

سب یله من در کارهای او زباد واردم : شب گذشته ازینجرء ادف ۳ 
و شوهر احمقش, را دیدم که بکدیگر را بوسیدند باهم معاشقه میکر دند : 1 
شاه تیا در یا دوز ریت را به بندند باپرده‌ها رایکشند. 3 
تمد و لی وی ثو فول داده بو دی که شون : 3 ۳ ۳ 
درحالیکه دستهایش رااز عبط بهم هی قرف حر فمر | بربدو گفت : ۱ 1 


ب اوه ! نمیدانید چه میکردند . دختركك با زیرپوش جلو شوهر فا 3 
شعو رش اینطر ف و نطرف میرفت . من‌حتی دربدم که آ نها بیفتات خو ردنل.... 

5 1 بود تمام جزثیات حر کات ورفتار ۱ 
لیندا وشوهرش را توصیف کرد . اوتمام شب را روی نردبامی گذرانده و 
ووقایعی که دراتاق آنها اتفاق افتاده‌بود وحتی حرفهایثان را هم شنیده‌بود . . ۰ 
چنددقیقه کوتش کردم سخنی بکوی ولی اودنباله صحیتش رارهانمیک وه .. ۳ 

... اوه! درقسمت چپ‌سینزیرپوشش بادانتل‌تمویرقلبی‌رانقش کرده 
بودتد . نمیدانید زبرپوشش چقدرزیبا بود - آنقدر زیبا بودکه انسان هوس 
رد اس بادستان خود. بارد 1 / ۱ 

عاقت بمیان حرفش دویده وفریاد زدم : 

تس اسش نز ,کوش کن و 33 دست: از این فا کاز ها مردانی؛ 
فهمیدی ؟ 

او قیافه‌ای بخود گرفت و باشیطنت گنت : 

چرا عصبانی میشوید ؟ من که کاری نکردم ! 

با خشم جوابن‌ادم.- ۳ 

رال افو کار دانته ماش که کزدماخ خود مستوجب ت 


۱ 


او وه #4 ی 
0 0 5 


بعد از ظهرهای بنجشنبه شش رن 


1 . سیس درحالیکه سعی میکردم خشم خودرا فر و نشانم و لحنی مخت منز 


بسخنان بدهم اضافه کردم : 

مس ی نو با ندازه کافی باهوش هی وخودت عون میدانی 
عاقبت این‌قبیل کارها به کیحا می| نجامد! سب انا (ن میکردم من و نو به كمك 
یکدیگر خواهیم توانست مسائل مشکلی را که روح تو باآن مواجه است 
يم وی هی ینم 42 باژ ات بات وم تاش با تس 
مقامات 1 انتفاده کنم... 


کی ی 


و کت 


من عقیده دارم که شما قسد معالجٌ مرا ندارید . فقط مقصودتان 

ابرم را مت وا درخارج شد ۱ نگاهم را بتلفن دوختم و بقبه وقت 

را بفکر کردن پرداختم » ازخود میپرسیدم ایا باید تلفن را بردارم وجریان 

را به پلیس اطلاع 0 زا تاش فرزو تاره سيم پکی ۵ ۶ رعاقیت اسیسا 

خرف ای بات بار دبکیر رای را هبش با اطنیتان تتاشتم که او 
کمامیر 


پنجشنبة بعد درساعت مقرر آمد قیافه‌ای آرام و خونسرد داشت من 
درحالیکه سعی میکردم عصبانیت خودرا مخفی نگاهدارم پرسیدم : 

ژاکی آیا دربارهءٌ مذاکرات دفعه گذشته فکر کردید ؟ 

او لبخندی زد » جند قدمی بطر فم برداشت سل مقابلم قر ار 


و 


۱ ۹ 
تتابراین حتدا انتییجه‌ای. گر فته‌اید .؟ 
ب بله ! بله ! من تصمیمی اتخاذ کرده‌ام که بلافاصله « بعدازآن » 


.آنرا اجر ا خواهم کرد 1 


کلمات «بعدازآن»مغزم‌را درهم فشرد . بهمین‌جهت بانگرانی پر سیدم: 

بعداز چه ؟ 
عیل مرا نحات خواهد داد وبعدازان مانند فرشته‌ای تمام عمر -را براحتی 
خواهم گذراند 1 اشرن داروی شاده و کاملا مو‌ثری اشته ۳ 

حرفهای او عجیب بود . خیال میکردم عوضلی شنیدهام . 

ژاکی حرفهای شما بسیار عجیب ووقیح است . حتی نمیتوان 
باور کرد چنین افکاری .... 

پاآب دهان لبهایش را مرطوب ودرخشان نمود وسپس اضافه کرد : 
يك‌بار فقط يك‌بار ! باید این عمل انجام شود بنابراین خواهش میکنم 
و را احضار کنید . سخنش تمام نشده بود که شروع کرد به باز کردن 
د کبه‌های پیر اهنش . 


4 
مد ,زا کی دیکره بی‌شرمی ,راازعد گذرانده‌ای:. بنشین وسی کن که 
اس وتودرا قانم کی که این.عمل انحام نشدنی‌است : 


۹ ۱ و ابلدما یلر 


لس ابنطو رها هم نیست ,ین او فا و ای‌واس ت۱۰ من‌از دختر لد قو یشم 


ازشما هم همینطور . کسی دیگر هم که اینجا نیست . 

باردیگر بثای التماس راگذاش . 

را کی درست فکر کن . به‌بین چه‌صدماتی ازاین راه خواهی‌دید . 
عواقب وخیم عملت رادرنظر مخس کن .. 

ب من این حرف‌ها سرم نمیشوه و 
خو درا تأمیرخ کنم . دبیم قندشکن مرا کحا گذ‌اشته| ید 7 

۰ جرأت نمیکردم ازجایم تکان بخورم . باحالی اندوهگین او را 
دیدم که در کشوها به‌جستجوی قندشکن پرداخت . من قادر نبودم مانعش 
شوم . گوئی دچار کابوسی وحشتناك شده‌ام . 


ژاکی ابتکار عملیات رادر دست داشت » دیدم که دست خودرا روی 


شانوه زیکی گذ‌است که لیندا رااضان کند » مهوت وراه ری ۱۱ 


چشم تعقیب هیکردم . دربازشد لیندا چون مجسمه‌ای که هظهر نشاط وسلامت 


باشد باروپوش سفید خودوارد شد . 
تن 
ژاکی بحای من جوایداه : 
داخل شوید . خیلی وقت‌است درانتظار چنین موقعی هستم . 
ايك‌قدم پجلو برداشت . وقتی دید ژاکی بطور تهدیدامیز بطرف 
اومی‌آید » ازحیرت ووحشت حدقه چشمانش بازشد وفریادزد : 
ب چه‌خبره ؟ بااین قندشکن چه‌کار میخواهید بکنید ؟ 
ژاکی بدون اینکه جوابی بدهد خودرا برویش انداخت . دخترك 
هدر هراد کی بلث‌دست خو درا دور کمر اوحلقه کرده میفشر د و با دست 
دپگر قندشکن رابروی چالسينةٌ بلوزش می کشید . 
لیندا قویتر ازان بود که ژاکی تصور مینمود . اوکه از ترس.جان 
وفع میکرد مچ. دست ژاکی راگرفت و سپس باکمك هردو دست نوكتیز 
دم له قندشکن را ازسینهُ خود دورکرد ولی ژاکی هم بیکار نبود بادست 
۳۹| ضرباتی به‌صورت واندام لیندا 0 من مافدا ۱ 
5 بقف سفن یه اور اب مدا ه میکردم بدون آنکه اراده و 
جسارتی داشته باشم تادخالت کنم . لیتندا درحالیکه سعی میکرد خودرااز 
چنگال او نجات دهد پایش لغزید جلو ژاکی بزمین افتاد . این پیروزی 
باعث شد لبخند وحشیانه‌ای برلبان ژا کی نقش به‌بندد . قلدشکن را بلند کرد 
که رکشتاه وقاطع خودرا فروه آورد . لیندا التماس میکرد از اوتقاضای 
مق وترحلز ولشت مولق مفل تایکه وک که ما بود » اسم مرا صدا 
فیکرد , بدقت گوش کردم ناله. میکرد «ولبااستفافه فیکفت : 
دکتر کونور محض رضای‌خدا مرانکش . یه دکتر کونور ... 
ی شدات فرط کر فاگ رت نت ۱ ۱ 
وآمانده وبیجاره زیر پاهای" افتانه وردازد راسفانه تم ایا درا نوی ۱۱ 
کار نبود - این دکتر جون کرمیت کونور بود که حمله کرده بود . من‌خودم 


نو دم 6 همان وکا ۱11 
مصومه 0 
عجیب نبود که من نقش ژاکی را بازی می‌کردم . - حالتی راکه 
برای او تصور مینمو دم » خودم دچارش بودم . هنگامی که لیندا زیر پاهای 


و ۹۳ 
1 م۳ 3 ۱3 ۹ ل 
1 ً ۱ 


بعد از ظهرهای بنجشنبه "/ 


من باناله‌های خود اسم مرا برزبان آورد » پرده از جلو چشمانم برداشته 
شد و يك‌مر تبه رشته‌هانی 0 مرا بعقده‌های واپس‌زده تما بلات سر کوفته‌ام گره 
۲ : ازرهم کست . انوفت بود که فهمیدم حتی نام نیومن که برای ژاکی 
بعنیی شخصبت ثانوی خودم انتخاب آکرانه بو دم از معنئی لغوی ۳ 
سرچشمه میگرفت ( نیومن بمعنی مرد جدید . مترجم ) حالا میتواننتم صفحات 
تار یلك ول کات سرد و بیروح گذشته‌ام ابا کمال وضوح بخو انم تسین اکن 

زنجیر اسارت يك ازدواج قبل‌از موقع ؛ یعنی هنگامیکه رده 
ده ابودم ۰ آزياک طرف: و کتراننن ۷ اسال دور داشکده پزشک 
بر حسب تمایل وزبر مهمیز و فشار زنم هلن ازسوی یگ 6 عقده‌هائی درمن 
بوجود آورده بو که حتی ژالی یعنی شخصیت انوی من - یعنی انعکاس 
خو استه‌های درو نیم سس میل ند‌اشت را ۷سال مشقت باز سخن تقبان اور ۵ 
(آو» یعنی شنت ثانوی من حق داشت ودرست تشخیص داده بود, : من از 
زنم تنفر داشتم" . از مرگ او متاثر شدم . ولی افسوس که او دیر خرقه تهی 
و ام میا او یمن "اچازه تاد وتات جدیوی راد آ غالک : ی 
ریز دم تمی‌تواشتم از: آزادی فراهمشده‌ام #لذت ببرم". 

7 


درجای خود میخکوب شده بودم :. ضربه‌ای که از درك این حقایق 
بمن وارد آمد باعث شدکه اضولا نفهمم چهوقت لیندا از زیر دشت‌و پایم 
خو درا نحات داد ورفت ولی يث و قت دیدم باتفاق ده دوازده نفر همساأ به‌های 
مجاور وارد اتاق‌گردید : آنها پاکمال احتیاط بطرف من آمدند » از من 
وحشت داشتند ولی وحشتشان بیموره بود » من قندشکن را بارامی رهاکردم 
ومانند بره‌ای مطیع حلو آنها بژانو درآ مدم ۱ 

تسه 

نات من دراین اطاق دورافتاده وناشناس که بدر آن ففلی همز ده ند 
ی دهمین بار انتظار مالقا سبه نفر مر د ۳ مهم که نا درباره؟ شخصیت 
مضاعفم. ا زمن. سئوالاتی . می هنند شا لها دیا یکره ببایند ویه‌تحقیقات 
.خود ادامه دهند . میدانم تشخیصشان چست. . آخ ریت ات یقاتا 2۱ 

ارت مه مت بای تلفتی آنه تفس بر تما بات ی 
لغات :مشایه اینها راما وا 7 ار اک 9 
بزند کی فاز تخو اهد گشت... منهم همینظوار ... 


محققا » شماباید تابع دستور فرمانده 
کل نیروهای زمیئی باشیه . شما باسنی 
برتمام مراکزارتباط وفرستنده های‌رادبونی 
تسلط یابیبه . مخالفنهای قوآی («اساس») 
را درهم بشکنید . ممکن است فرمانهائی 
از ستاد بیسشوا برسد که ناقض این‌دستور 
ها باشد » بآنها گوش ندهید . آن فرمانها 
غبر قانوئی است .. 

هیچکس نمیدانست که فرمانده نیرو 
های زمینی » که وی از قول او دستور 
میداد » دن زندان توطنه‌کنندتان است . 
ففط موقعیکه «فنکلوك» شخصا از آنطرف 


2 


برگ)) می‌برسید » وی پاسخ سئوالات اورا 
به («بك») واگذاشت . 

((بت)» که تصمیم نهائی خود را گرفنه 
نود » ظاهرا اضطرابی از خود نشان‌نمیداد 
ودراین بهم ریختکی وباشیدگی اوضاع 
که هرلحظه شلوغتر میشه وبشتر اورا 
محصور میکرد » آرامش خودرا حنظ کرده 
بود . آنروز چندین بار تکرار کرد الژنرال 
خوب کسی است که از خود صبر و حوصله 
نشان دهد » . او بنحوقابل تحسینی > 
احکام واوامرش را باشرح وتفسیر ابلاغ 


1 ۱ رایش سوم ۸۷ 


میکرد . موقعیکه باو گفنند که فن‌کلوك از 
آنسر سیم میخواهد صحصت کند » شخصا 
بشت دستگاه تلفنخانه رفت وبه همکار 
مردد وبی تصمیم خود اصرار کرد که او 
هم بانان ملحق شود وعلم طفیان را در 
غرب برافرازد .. ولی هرچه اصرار کرد » 
فن کلولء جوابی نداد وبرای شانه خالی 
کردن وطفره وتعلل در جوابکوئی » پاسخ 
(«بت)») را سعه موکول کرد . او همیشه 
عقیده داشت ء چنانجه روزی بیشوا 
بمیرد » باید هیئتی انقلابی » زمام امور را 
بدست کیرد . اما در آن لحظه مردد بود. 
آیا واقعا پیشوا مرده‌است ؟ اخاری که 
باو میرسید کاملا ضدونقیض بودند تمام 
حواس (بكث) معطوف بيكت نقطه بود و آنهم 
مواففت يا مخالفت فن‌کلود بود دانم از 
خود میبرسید آیا وی زير فرمان اوخواهد 
رفت ؟ در انتظار پاسخ فن‌کلود بود فلد 
مارشال با خشونت وعده داده بود که 
نیمساعت بااو صحست خواهد کرد اما دیگر 
صحبت نکرد . 

اکنون ساعت هفت بعداز ظهر بود . 
یکی از فرستنده های رادیو اطلاع داد که 
پیشوا در جریان يك سوء فصد » مختصر 
جراحتی برداشته است و نزودی شخصا 
از پشت میکروفون با ملت آلمان سخن 
خواهد گفت: . توطنه کنندکان دانستند 
که دیگر برلن در اختیار ایشان نیست و 
مسلم شه که نقشه انقلاب از ابتدا خوب 
اجرا نشده است واحدی که از طرف توطنه 
کنندگان مامور تصرف محل هیئت وزراء و 
دستکیری يكايك وزیران شده بود » هنکی 
بود که همکی افرادش ممناز ونخه بودندو 
فرد فرد آنان آز قسمتی که تحت فرماندهی 
(«اتوارنست)»قرار داشت » انتخاب شده 
بودند . ژنرال قن‌هاز فرمانداد نظامی‌برلن 
وفرمانده یادگان برلن درساعت چهاروده 


دقبقه به «رمر» تلفن کرد که افرادش دا 


بحال آماده‌باش نگاه داشته و خود هرحه 
زودتر در برلن حضور یابد چه گردان 
آتشبار (ارمر)در «دوبیتز)) مستقر بود . 
بمحض رسپدن ((رمر» به برلن وبه فرمانده 
کل نبروهای برلن » ژنرال («هاز» مراحعه 


کرد » («هاز» باو دستور داد فورا حایگاه 
هیئت دولت: را محاصره کرده ويکايك 
وزیران را بازداشت کند سپس برای کسب 
دسئور های تازه محددا نزد او بازگردد 
ومراقب باشه يك وزیر با يك ژنرال ازآنجا 
خارج نشود . «رمر» اطاعت‌امرکرد اما چون 
ازمسئوليت‌بيم داشت‌ساعت‌هفت بملاقات 
گوبلزرفت » «کوبلز) تابلوی‌صحیحودقیقی‌از 
اوضاع جاری‌کشوربرایاو مرتسم‌کرد وباو 
گفت پیشوا نمرده‌است و همانشب ازرادیو 
سخنرانی خواهد کرد معهذا آیا «رمر» 
میل دارد برای اطمینان بیشتری » شخصا 
بوسبله: تلفن بانیشوا صجت ند تا نامر 
حقایق امر » دستگیرش شود ؟ 

(لرمی» که مدتی پیش‌از دست بیشوا 
نشان لباقت دریافت کرده نود در جواب 
«کوبلز» گفت که نرای حصول اطمینان 
مایل است با پیشوا صحبت کنه . گوباز 
دسئور داد فورا رابطه تلفنی با («(آشبانه 
عقاب» برقرار شود مینلر ابتدا راضی 
نمیشد با افسر کوچکی همصحبت شود 


بالاخره کوشی را برداشت و شخصا به‌او 


گفت «که مطلقا آسسی ند‌یده‌است» آیا 
(«رمر.» صدای هیتلر را می‌شناخت ؟ آری 
او بقین حاصل کردکه صدای شخص پیشوا 
بود ء واز لحن خشن و خشک وصدای 
زنک‌دارش اورا شناخته بود وه گوبلز 
گفت که صدای بیشوا است . هبتر از 
بشت "تلفن ناو دسئور داد . 

در آبتصورت خودتانرا باختبار 
هیئت وزیران رایش وهیملر بگذارید وبا 
تمام قوا » هرمقاومتی را درهم بشکنید . 

«رمر» بنفع نازیها صف‌آرایی کرد. 
ویانصه نفر از افرادش را درباغ دولنی که 
اقامتگاه هیملر بود ستتر کرد . دراینحا 
بود که («دکترکوجولو)») نطقی آتشین ومهیح 
کرد و «(رمر» نیز نبروهای تمکی .را احضار . 
کرد . گوبلز در حضور «رفر» به پیشوا » 
کزارش داد که (رمر)) باهمت مردانه ورفتار 
غیورانه نسبت به رایش و شخص پیشوا 
وفادار مانده و آز احرای دستور های 
توطنه‌کنندکان سرباز زده است . هینلر 
دستور دادفورا جه مرکزسناد توطنه‌کنندگان 


۸۸ ۱ جان :3 ویلریشت. 


در ((بندلراشتراس» که محل وزارت حنک 
بود » حمله کند وآنجا را تصرف کند . 

(رمر)) سس از در یافت این شرمان 6 
يك کروهان از افرادش را تفرماندهی 
سئوانی بنام («شلی») مامور محاصره وزارت 
چنک کرد . 

ساعت نزديك ده بعداز ظهر دود , 
گروهان ((سلی))مقادل دروزار تحنک رسد‌ند 
اما آنحا را آراع وخاموش یافتنت هیچ 
صدائی شنبهه نمیشه و کمترین نشانه‌ای 
از وجود انسانی در آن محل بیدا نبود . 


نکهیانی بچشم‌نمی‌خورد . «(شلی» باافرادش 


از ار اضبلی وزارت جنک که حهار طاق 
دز بود باترس ولرز داخل حباط شدند . 
بدیختی 

از همان لحظه که توطئه‌کنندتان از 
نیت (فن کلوك») اطلاع حاصل کردنه » وبرآن 
نست («فن‌کلوك» اطلاع حاصل کردند و 
برآنان مسلم شه که فندمارشال ازبیوستن 
بانان سرداز زده‌است » احساس کردند که 
عفر یت‌شوم" بدبختی و نومیدی حلقومشان 
را در «بندلراشتراش» فشار میدهد . 
(البر‌بخت» افسرانی را ته در جربان 
توطنه دخیل بودند » در دقتر خود جمع 
کرد وبانان التماس کرد تا سرحد امکان 
دست از مقاومت برندارند . افسران 
رضایت دادند واو دستور های لازم برای 
دفاع از ساختمان وزارتحنک که تنها پایگاه 
و مرکز فرماندهی آنان نود صادر کرد 
آنگاه بهمر اهی((بك» (هاپنر» «فن کرنهایم)» 
«فن اشنافن‌یر ک) وفن هافتن به طقه بالاه 
به‌اطاق سایق «فروم» که از بعداز ظهر 
آنروز دفتر هایز شده بود » رفتند تا 
شورای عالی جنگ را تشکیل دهند . 

هنوز درست سر جای خود نسسته 
بودند که صدای‌گلوله در پتکان وراهروهای 
عمارت طنین انداز شد . وگروهی ازافسران 
بفرماندهی («سرهنک بودفن‌درهاید» که 
همگی با نارنجك و مسئسل مجهز و مسلح 
انثلاب خواستند که ((فر وع)) فورا آژاد 
شود . این عمل («ضد انقلانی» ننیحه يك 
رافت و ملاطفت نی‌مورد نود . باب اذعان 
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کرد که سران توطئه در مورد بازداشت ‏ 
«فردع» » وسایر افسرآن مخالف » یکی 
دیکر از آن اشتاهات و خطهای جبران 
ناپذیر نظیر خبط واشتباه «فلژیبل) مرتکب 
شدند 5 همانطور ته وی در اتمام مامور ینش 
سستی بخرج داد و مرکز ارتباط پیشوا را 
از کارنینداخت » وبالنتیجه شکست‌فاحشی 
به‌نقشه توطئه‌کنندگان وارد آمد » همانگونه 
در مورد. بازداشت (فروع)) رل عظیمی 
مرتکب شدند که در شکست آنان تاثیر 
فراوانی داشت ء چه بجای آنکه (فروع)) 
را درهمان ساختمان دراطاق کنی بازداشت 
میکردندودرمراقبتش اهمال‌میورز پدندوبااو 
ودیکرافسران شرافتمندانه‌رفتارمیکردند»و 
بانان اجازه‌می‌دادند » ازخارج غذا وشراب 
تهبه کنند حق آین بود همان لحظه اول 
(فروم» دا تیرباران میکردنه با لااقل اورا 
در زندان محکمی » با مراقست شدید 
زندانی میکردند . 

«فروم» ودیگر آفسران بازداشتی » 
دراین غوغا وتشویش واضطراب عمومی 
از دست نگهبانان فرار کردنه وموفق 
تیه اسلحه شدند . 

«البریخت» خواست با مهاجهین حنک 

کند ولی در لحظه اول مغلوب شد ,. 

(فن‌اشنافن برک» نیز از جابرخاست 
که باطاق خود رود اما مهاجمین امانش 
ندادند و تیری به پشتش زدند ء بقیه 
سر جای خود میخکوب شدند . 

در همین موقع » سرو کله (فروع)) 
نمایان شد , 

سالیان درازی بود که این موجود 
نفرت انگیز با اشخاص مختلف ودرموقعیت 
های مختلف » نقشهای متفاوتی بازی 
میکرد . هروقت اوضاع بروفق مراد نازیها 
بود » او نیز يك نازی مومن و باحرارت 
بود ء وقتیکه دید امکان موفقیت توطئه 
کپندگان در پیش است بصف آنان بیوست 
واگر اوضاع بشقع آنان تمام ميشد » او در 
صف جلو قرار داشت واول کسی بود که از 
دژیم سابق تازه نفرت میکرد وبرای بر 
قرادی رژیم تازه میکوشید تا مقام و 
موقعیت خویشرا حفظ کند . اينك‌که نقشه 


توطنه‌کنندگان با شکست مواحه شده دود 
در آخرین دقیقه میخواست > با اعدام 
عاملین توطئه اولا » آزمایش خوبی از 
فداکاری و وفاداری خود نه بیشوا! داده 
باشد ووضع وموقعیت سابق خودرا که‌در 
آثر همکاری با توطته‌کنندگان » همکن بود » 
متزلزل هٍ وخیم گردد دوباره بصورت سابق 
با زگرداند » ثانیا بااعدام آنان » سریوشی 
رودی آاسرار خود یکذارد که مبادا برملا 
شود وپیشوا احساس کنه که اوهم درتوطنه 
دست داشته است . او میخواست دراسرع 


اوقات هرگونه مدرد ودلیلی که بزبان 


شخص خودش بود » از سین ببرد . 
(فروم » خوب میهد‌انست آگر دراین 

کار عجله نکنه » مجازات وخیم و غیر قابل 

احتنادی در اننظار اوست .. 

۱ بمحض اینکه وارد اطاق شه » هرحه 

دم دستش بود با بیرحمی و عصبانیت 

بطرف سران‌توطنه پرت‌کرد د همکی را خلع 


زندانی بودنهد » يك دادگاه صحرانی تشکیل 
داد » امامتاسفانه بطوریکه بعد خوآهیم دید 
هيچيكت آزاین اعمال محیلانه‌اش » برانر 
وقوع يكث حادثه ناگهانی » این بار مفیه و 
موثر واقع نشد وبدستور هیتلر اورا هم 
تبرباران کردند ,. («(بك)» ثه بیحرکت دروی 
صندلی نشسته بود واز بدو هچوم افسران 
وورود «فروم» ابدا از جای خود تکان 
نخورده بود » ومثل اینکه این تفیبر وضع 


که : 


ناگهانی » قدرت حرکت را از او سلب کرده 
است » خواهش کرد » رولورش را دمتظور 
((استفاده شخصی)) باخشبارش دکد‌ار ند و با 
لحنی آرام به «فروم» گفت : 

- امیدوارم این مختصر محست را از 
يك دوست قدیمی » دریغ نفرمائید . 

باين ترتیب دیگر همه چیز پایان یافته 
بود : «لودونيكبك)» آز مدتها قل » حنین 
روزی دا پیش بینی میکرد و قلبا از 
پیشرفت توطنه بمنظور انقلاب » مایوس 
بود اما » جچون قدم اول را نرداشته بود > 
بر ذمه خود میدانست که تا پایان آن از 

روزهای گذشته را بخاطر میاورم 


اما (فروع» که مسخواست وقت تلف 
نشود و فرصت از بین بردن مدارلد زنده 
اخطار کرد زودتر حرفش را تمام کند . 
((بك)) نگاهی تحقبر آمیز ناو افکند سس از 
بکا بك دوستانش تودیع کرد و در بلآیر 
حشم آنان لوله رولور را روی شقیقه خود 
نهاد وبايك فشار سریع انگشت » ماشه را 
کشید وتیر خالی شد . 

اما تیرش بخطا رفت ؛ گلوله از زبر 
بوست شقبقه خارج شد . جراحت سطحی 
باقی گذاشت و سقف خورد . «بت» تلو تلو 
خوران » باقدمهانی لرزان خودرا دوی بك 
صندلی انداخت وسرش را صبان دو دست 


۹ جان . و . ویلرشت 


کرت 

((فروع)) موقع خروج از اطاق گفت : 

این پیر مرد بیچاره احتیاج بکمك 
دیکران دارد . 

در همان لحظه » «سنوان شلی» و 
گروهانش » بی‌آنکه مقاومتی در برابر خود 


بینند داخل وزارت جنک شدند واز پله‌ها ‏ 


بالا رفنند ء هنوز باآخرین پله نرسیده 
بود که صدای گلوله‌ای شنیه > آين همان 
کلوله‌ای بود که «بك)» میخواست باآن 
انتحار کند 
«شلی» در راهرو چشمش به ژنرالی 
افتاد و حبدس زد که اوباید («(فروم) باشد 
«شلی») اشتاه نکرده بود وبلافاصله خود 
را باو معرفی کرد و گفت ته با افرادش 
در اخثیار او هستند . «فروع») بدفترش 
بر تشت 
محیط غم افزا وحزن انگیزی بود ؛ 
(«(بك») بارنک بریده » مثل يك مرده » دوی 
صندلی افتاده نود ودو اقسر از اومراقت 
میکردند . آز زخم شقیقه » شیار های خون 
روی چهره‌اش جاری بود روی صندلی 
دیکر » («(فن اشنافن‌برک» یله داده بود . 
او نیز از گلوله‌ای که («بودوفن درهاید) 
به پشتش‌زده ود » دردمیکشیه و اطرافش 
را برادرش وفن هافتن گرفته ومواظب او 
بودند . البریخت: بشت میزی ثه دروسط 
اطاق بود با («هاینر» مشفول نوشتن نامه 
های تودیع‌به دوستان وخانواده خودبودند. 
دراین‌دم درباز شه ودوباره سرکله فروم 
پیدا شد » ملوم بود نه تعلیمات مهمی 
گرفته‌است . «فروع» بصدای بلند گفت : 
س نام پیشوا » در دادگاه صحرائی 
که زیر نظر من تشکیل شد تصمیمات باین 
شرح اتخاذ کردید ۰ سرهنک ستاد > 
(مرترفن‌کرنهایم» سرتیسپ البربخت > 
سرهنکت ... هرچه بخود فشار میآوردم 
نیترام نامش را بزبان بیاورم - مقصود 
فروم «فن‌اشنافن برگت» رئیس‌سناد خودش 
بود ) » وستوان «(فن‌هافتن ۰ محکوم بم رگ 
شدند . وبلافاصله دستور داد آنانرا بحیاط 
وزارت جنک برند . فن‌هافتن » زیر بازوی 
فن اشتافن برگرا که از حال رفته نود 


گرفته واورا داه میبرد . نور چراغهای . 


کامیونهای نظامی » مستقیمابطرف محکومین 
می‌تابید و چشمهایشان خیره شده بود و 


حائی را نمیدیدند . يك جوخه از سربازان . 


کروهان «شلی» مامور اجرای حکم شدنه و 


آناثرا تمرباران‌کردند («فروع» که سا («(بك») 7 


و «مابنر» در کناری ایستاده بودند » دست 
به‌کمر برد ورولورش را به هاپتر داد ؛ 
اما هابنر آنرا رد کرد وحاضر نشه انتحار 
کنه . و تفت : 
- من خیانت و جنایتی نکردهام و 
حق ندارم خودمرا محکوم بم رک کنم , ۱ 
نعدها؛ که زیر شکنحههای طافت 


فرسای نیروی «اس-اس» عذابهای دردنال . 


وکوناکونی" را تحمل میکرد 6 افسوتی 
می‌خورد که جرا آنشب انتحار نکرد . 


آنگاه «(فروع» با بی‌رحمی شانه های 


(«بكت)) را تکان داد واز آو برسیه - 

خوب » حالا میدانید که باشماحکار 
خواهند کرد ؟ 

«يك» با صدای لرزان و خسته‌ای 
خواهش کرد که دوباره بت رولور باو 
بدهند > تقاضایش فوری انجام شت . [ 
این بار تبرش خطا نرفت: وبحیات خویش 
خاتمه داد . زندانیان دیگر را که در اطاق 
(«البریخت» بازداشت نودنه نو سیله 


سربازان » بحیاط بردند . جوخه دیگری 


از کروهان سئوان ((شلی)) مامور تبرباران 
کردن این دسته شدنه وبحال آماده باش 
در آمدند , 

اما دراینجا باردیگر ء اتفاق وییش 
آمد » درست همان لحظه بباری محکومین 
یمرگ » شتافت . پیش‌ازآنکه به‌جوخه‌دوم» 
فرمان تیراندازی داده شود و آخرین 
آثار ومدارد کویا و زنده‌ایکه دلالت بر 
شرکت «فروع») در توطنه نود » محو شود » 
یکدسته آز مامورین «کشتابو» سرکردکی 
«کالتن برونر)»و «اسکورزنی» سررسیدندو 
دستور دادند : احکام صادره موقوف 
الاحرا شود . 

«مانریش‌هیملر» میخواست با کلیه 
مقصرین روبروشود وازنزديك آنانرابه‌بیند 
وتحقبقات بیشتری کند تا همه کنهکاران 


نت ۱ 
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رایش سوم . ۱ 


بمجازات ترسنه > آز طرفی کشتار ساده 
وقتل عام مخالفین هیتلر » اورا اقناع 
نمیکرد . بی شك اوهم میخواست آنانرا 
بقتل برسانه اما نه بطور ساده بلکه باحد 
اکثر شکنحه های غیر انسانی و طاقت 
فرسا که باعث عبرت دیکران شود . فقطاز 
اینموقع بود که محکومین » مرگ را فرشته 
نجات میدانستند وباآغوش باز آز آن 
استقبال میکردند . قبل‌ازاین واقعه‌میچکس 
اینطور فکر نمیکرد . آنروز مبداء تاریخ 
ایجاد بیدادتری و آزار وحشیانه شکنجه 


های‌غیر انسانی » اطفاشهوت خون‌آشامی > 
در دستگاه نازی بود . 
پایان . 


بادداشت : 
توطثه دیکری هم علیه هیتلر در 
فرانسه شه که میبایستی به بادداشتهای 
(فن‌شراع)» مراجعه کرد هیتلر دستور داد 
(«اشتوپانکل» فرماندار نظامی فرانسه راکه 
از يك چشم نابیناً بود » بدار آويختند , 
ترجمه : رضا عقیلی 


بدوت شرح . 


مقاله ددم 
اف اد 9 مسا ۰۰ 


تقربر بیژن فرخ 


چنانچه مشاهدات ومطا لعات‌فوق الذ کر 
را برّای نتیجه‌گیری خلاصه‌کنیم ": چنین 
بنظر میرسد که در اجتماعات ما منافع 
اقتصادی درنحوه رفتار رجال و اولیاء 
آمور سیأسی داراي انز و نقود ات 

البته از شواهد واوضاخ و تسام 
1 نفود رال کاهش متررت فدز قرن 
نیستم لها بمراتب کمتراز فرن نوزدهم 
است معن‌لكث انکار و جود 1 رایاید فت 
طرفداری بی‌پایه واساس اژ بعضی مبانی و 
بدینجهت غیرعلمی است . والبته اثبات این 
امر آنچنان روش است که احتیاجی به 
اسان و گرد وری شو هد سحت ومشکل. 
» نداره ۳5 سعی هوشر که در منارزه 
برضد تمر کز مالی وانحصارات و نظارت 


کناب اقتصاد 


ان 


اسادیه‌ها و قراردادهای حرفه‌ای تقرییاً 


در همه‌جا صورت گرفته است با نتائجی 
جزئی واغلب با شکست‌های عیان واشکارا 


روبرو. شده‌است ً عالاو ه فر این اگرخواهان ۱ 


لا و اه کاملی از پدیده باشیم. باید 
این نمودرا درنظر ی که ار ص ) 
نفود عوامل ات دی اسناست تقا لیا 

چشم پوشی آشدهه اسب _. 
نخست محمع ا تحاد به‌های رن وف 
او ی توزهانیکه ستدیکال يم 
نشده‌چنان‌قدرت ونیروی شگرف وفا بل توجه 
و طدای دارد . که باسانی قادر. است 
از *اجرای‌تمام‌طرح‌های دو لت‌های«بورژوا» 
ومسانست. کند وناید اضافه, "کرد 
که توانائی ۱ شده نمز 
سته .. در فرانته یکی از 
عللی راکه برای ملی نمودن بعضی صنایع 
کر از گرا میئمودند : 0 بردن قدرت 
و مگ انه « فئوةال‌های ». صنایم 
بود ولی بامشاهده اوضاع بعداز ۱۹26 -- 
۶ دیگر هیچکس آنرا مطرح نمیسازد 
زیرا در حقیقت فقط ازباب حکومت تغییر 
ان نت ان البته اضر ار 
دراین باپ نباید کرد چه اغلب این عقاید 
مبتذل در زیر صورت بحث وجدل واقعیات 
را از نظر پنهان میکنند . بطور کلی 
انکار آینکه و آختیارات عمومی در 
وی فا و زفر تفون عوامنل اقتصادی 
تا فعفلات. تیه گیری این 
امر که اولیاء امور نماینده وبااسباب بازی 
تیروها وعوامل اقتصادی هستند داخل‌شدن 
در دگماتیسم و مطلبی نسنجیده ونارواست. 
۱ اصو ۷ مبا لغه شز کی وقدرت الکتره 


0 ۱ 9 ازاثرات ونتائج آن در .۰ 
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ما ال هیر پل مهد 


کارفرمایان و مردمان خبره درامور مالی 


با تشویق وتحربكك دولت‌های مربوط بدین 


امروزه نی در محامع ومحافل مختلف این 
تمایل شایست که با امتیازات مالی و 
کم‌های اقتصادی بخصوص میتوان ایده 
ناسیو نالیسم دربین ملل ستعمره ۳ مغلوب 
و مفهور نمود ( تجربه فرانسه درشمال 
او فر بفا 3 درحالیکه این وا بی‌اعتبار 
ان وبرای آ نها ات سیار سخت و 
خطرناکی زا فراهم میسازد . ( همچنانکه 
اورد ) مناقع اقتصادی برای کشورهای 
مستقل ممکنست موجب ایجاد بعضی زوابط 
لمیاسی .گرد الیته: آنهم "تاحدودی اما 
هتعاهییه ها له انتتمارل مطر حسته قای وا 
زود ناسیونالیسم پیروز و موفق میگرده 
و بنظر بعید واحتمالی میرسدکه بتوان 
برای يك فعالیت سیاسی مقرراتی برمبنای 
امتیاز و برتری اقتصادی قائل شد . 

بطور کلی‌تر همچنانکه‌ارل دوویسکیر 
تمطم‌عوز 0 وملعقطن کاملا آ نرا تا کیت 
وتات زر هماشتا ای ام فاشتی ‏ فاهتلاه 

و مسئولیت مشترلك اقتصادی در 
و روابط تین لملای 5 حد و د ست َ 
رقابت های سیاسی در درون آن قرار گرفته 
کارفر مایا امور اقتصادی ۳ ثابت مب‌کنان 
وبرهمین اساس زمانی فکر کر دند که 
ی باتملق و بستن قرارداه هنای 
اقتصادی نظر هیتلر زا جلب کند (وبقول ‏ 
ژان‌مینو آیاسیتی لندن (مرکز مالی بزرگک 
لندن) به آن متمایل نبود ؟) واصولا هر 
وقت که تضاد ها و مخالفت رهای سیاسی 
و خر ای را توت کرت و 


رش مستعیرانی تقشن میم را 


0 


کناب اقتصاد ۱ 


پیشنهاداتی در مبنأی‌تقویت راو بط پازر گانی 
عرضه میکنند واز ان بخنیرن ابرامیا ید که‌در 
نزد عده‌ای این مطالب بایکدیگر قابل 
تعو یضند 

مسا له مهم وقا بل توجهست .۰ 
میاسی که وهیز شتی مسالیت آهیز. » نامیده 
میشود شوروی وبه پیروی از او دنیای 
المه فنست بطور اکتاهل تقاضای ازدیاه 
مبادلات تجارتی را اعلام میکند . در اینکه 
شوروی برای رفع نواقص خود (برای مثال 
در صنایع شیمی ) در این سیاست دارای 
منافع وسود بسیاری است جای بحث وانکار 
نیست واینکه کارفرمایان خصوصی وتجاز 
که با کینه و فشار زیاد (که گاهی حتی 
تا حمله پیش میرود) برضد کمونیسم ازنظر 
سیاست ملی در بسیاری از کشور ها مبارزه 
میکنند اغلب اوقات از موانعی که در 
فرستادن مواد و وسائل شک 
شوروی و چین قرار داده شده‌اند شکایت 
دارندر پاوجودٍ آنکه انبساط وتوسعه آن 
پا تمواست همر اه مرن بود و 
قابل 7 تس و ناما | و 
ما های «سرمابه‌داری» خسارات و زبان 
های سیاسی این مبادلات و معاملات را با 
امتیازات اقتصادی آن (ازدیاد اشتغال » 
تهیه مواد او لیه هن ( مقایسه نموده و 
تصمیم بافزایش هیگیر ند . بطور آشکار 
ووضوح قابل انتقاداست ولی‌بدون منطق 
نیست . خطای اساسی و مهم این خواهد 
ای تاش هفرعت سلی راتامیی 
میکند . برای رد این نظر نبایستی فراموش 
نمود که‌قدرت های بزرگ مخاصم ومحارب 
در ۱۹۱ و ۱۹۳۹ روابط تجارتی ومالی 
و داشتند بطوریکه هیچوقت بان 
وسعت با کشور های کمونیست برقرار 
نخواهد شد وحتی اگر مناسبات بین دو 


در کادر 


بروسب+ 


پلوك بهبودی مییافت ومبادلات ومعاملات . 


توسعه قابل توجهی پیدا مینمود نمیتوانستیم 


استدلال کنیم که این امر تضمین در مقابل ۱ 


تجدید » شروغ دوباره ج: سرد ی 


دا وقت آن رسیده که باین بحت 
خاتمه دهیم . ما فکر ميکنيم که قدرت 
و اختیارات سیاسی دارای میدان و حوژه 
عملی است که تا حدودی نسبت به منافع 


اقتصادی مستقل هستنل بقول ژان‌مینو «مسلما" 


ماو سوت ۳ ِ ت 9 ۱ 


۳ را 0 خوآهد تمود. 3 
او 1 ۰ 


اگر رشته سیاست يك علم دقیق بود ۰ 


بهريك از عوامل مورد بحث مقدار معین 
ومعلومی تماق میکرفت يا بل مد ۳۱۶۱ 
ممکن بود اثر. کلی و .ویژه ان بدست اید . 
ما ميدانيم :که يك هنهو ان ۳۳۰۰ 


از حیطه امکانات فعلی خارجست : بهر ۱ 


صورت يكث ارزیابی و تقویم قراردادی با 


آ تک در تحت همان عنوان در علوم فيژزيك 
وطبیعی انجام ميشد بسیار متفاونست . يك . 


مدل کامل از کیفیت جریان سیاست که 
بالاخره یکروز به‌انجام ساختمان آن موفق 
میگردند بطورقابل توجهی‌مباحثه را روشن 
میکند ودر بیان ریاضی و علمی خود 


موقعیت های متضاد را حل و جانب‌داری . 


و تمایل ناساس را مشکل تر وسخت نر 
خواهد نمود . معذالك دراین باب برای 
عمومیت یافتن مطلب وبست آوردن يك 
قرارداد کلی وعمومی بایستی خیلی انتظار 


کشید . بعبارت دیگر علوم سیاسی بایدهدف 


خو درا دقت بررسی فر از دهد و مسلما در 
این راه قبل از انکه به بایان اد ۳ 


میرسد میتواند نتانج 


ج قابل توجهی را زرا 


1 قرط نماید" . 


باوجود این هر کوشش 


" و سعیی دراین راه بایستی باخوه آگاهی 


کامل از حدود وامکانات حاضر و موجود 
وبطور مستمر و پیوسته که شایسته پژوهش 
های علمی است صورت برد 


و بنظر 1 که از 
تو در لحاظفنون وتكنيك 
و لو همای تحقیقاتی 


" تداخل متقابل ایندو رشته قابل حس و 


به خود که در این زمینه قابل نو حه باشد 
نداره و حتی محققینآن که برای ثروتمندی 
وسائل وطرق تحقیقشان ان شب‌کنصس 
اغلب به جامعه شناسی وروانشناسی مراجعه 


۱ کت میگیرند اگر اقتصاد 


۹ 


البته یمحر د اینکه به چنین میدانهای وسیع 
و ده درخشانی راه علم سیاست کشو ام 


. شود بطور ضروری مشکلات مشابهی نیز در 


مقابل آن قد علم میکنند و میتوان بسهولت 
قبول کرش که کوشش و کار اقتصاد دانان 
(که متدولوژی آن ازاین لحاظ بمراتب 
جلوتر از متدولوژی علوم اجتماعی 

است ( درأین باب برای او دارای 

ولی ما میخواهيم كمك دیگری را 
نیز یادا وری کنیم : استفاده از يك اصل 
توجیهی یا طریقه بیان و تشریح که دريك 
رشته علمی بدست امده برای توجیه وتعبیر . 
بد‌یده‌های یلت رشته علمی فایگر : معدالت 
فورا. باید, متن‌کر اشویم که اقدامای ‏ ص 


دانان بطورجدی به‌اقتصاد‌جزثی 1۷]1070-۳/60۳801010 با ینمنظور شده‌است با نتایج مسلم وثابت 


برمیگشتند تحصیل طرق وروش های علم 
باون مه تکنباد جلد‌ ید 
ونوینی برای مطالعه عوامل و مفاهیم 
روانشناسی بدست نیاوزده است مزیت و 
برتری خاصی نداشت . 
يت بخش‌است که متخصصین سیاست 
نفع بسیار دارند که در باب آن راه وروش 
اقتصاد دانان را مورد مطا لعه و بررسی‌قر از 
دهند وآن تحلیل تحول وتکامل تدریجی 
يك نموه وبايك‌سری پدیده برحسب‌تغییرات 
1 ال 
و مطمئن برای نمایش نموداری 
بر ان در دست دارد ( که هی 
از ساده‌ترین و گویاترین آنها منحنی های 
انباشتگی است وبناعلست مطعبمی 
علاوه براین تكنيك‌ها وفنون بسیار عمیقی 
برای مجزا نمودن حرکات مختلف (برای 
مثال تغییرات موسمی وتمایلات دورانی) که 
در يكث ی معین در سرعت و 1 
اقتصاد نار افجات نموده‌است ۱ 


اقتضاد: طرق یبا تکامل " 


کننده اع) رویرو نشده است ۰ داز نظر اول ۱ 
شا بد مقاسه ای جالب باشد . وضع و نحوه 
عل شصر ان من بازاراو هار را ۱ 
۱ 
میکند. در حالیکه بارای دادن تصمیمی 
میگیرد که جمع را تحت تاثیر قرار میدهد 
در حالات اقتصادی فرد که دربازار داخل 
میشلو ده در شیاست , که ,مفکسیت قفا افلیت ‏ 
واقم شود که قام زا ان قای اس ۱ 
باشد خودرا بخطر نمیاندازد : باوجود آنکه 
اتتخاب کننده بیش از مصرف کننده بنظر 
آزاد میرسد . بالاخره انتخابات سیاسی 
طبینتا از چازه‌های اقتصادی محدودتر و 
انحصاری‌ثر هستند . ودر این باره اگرچه 
میتوان بتفصیل سخن تفت ولی در هرحال 
بنظر ئمیرسد که بتوان نظریات و ملاحظات 
حقیقتا مهمی را از مطالعات يك رشته برای 
دیگری نتیجه گرفت . 


یادداشتهای 9 شتهای آلبر کامو 


۲ 


4 کت فعر هو انحسامن می‌شودد » فستت با از رد 
خواهم پرسید که چیزی می‌میر دومردان‌عذاب‌می کشند» 
وف را از ورای ان یی هی یه توش ها 
می‌تو انم بگوبم و چند لحظه دیگ ر خواهم گفت که نچه 
بحساب می 11 اشتبان ءرورشادم هدن ات یه ۲ آ نجه 
باب می‌آید . حقیقت است یعنی انسانیت و سادگی. 


که با نداژه زمانی که انسانم 6 حفیفی وِ بی‌عل و عشم؟ 
لحظه سکوت پر ستیدنی "۰ مردان شا مت شم نف ۰ 

وی سر ود بشر ت - می 0 د و من 9 در هه 
۳ اینکه اما تیان کرده باشم , جامه 
عمل را برارزوهايم پوشیده می‌بینم. . ابدیت اینجاست 
ومن دنبال آن می‌گشتم . اکنون می‌توانم سخن بگویم. 
نمیدانم چه چیز بهتر از این حضور عداوم خودم بر 
خودم 6 می‌توانم آرزه داشته باشم ۱ | نجه دلخو اه 
بودن است 0 0( ۸ 
و از ۳1 منقطع شدهایم 6 ۳ کافی ای بلت درحت 
زیتون 1 از میان تاو خالك لا سر یر افر از که 9 
8 تیاتحلم در با 6 خیره کننده 6 هار زیر آ فتاب شیاه 


ول انم » ا اهی حاصل می‌کنم... هر ابحظهٌ 
زندگی ۰ ارزش معجزه و چهر؛ٌ شباب جاودانی را 
باخود دارد . 


انسان بکمك تصویر می‌اندیشد . اگر می‌خواهی 
فیلسوف شوی . داستان بنویس . 
> کر 
پاتریس (۱) داستان خودراکه متعلق بيك ی 
بب رگ است » تعریف می کند : 
«اين 2 را می‌بینم . در وجود خودم است . 
هر کلامی که برزبان می‌راند » را می‌فشارد . او 
زنده است و همراه من نقش می‌کشد . همگام با من 


.. و آن دیگری. که می‌خواهد او را از با 
درا ورد : او راهم می نیتم که زند ی می کند ۰ در 
وجود من است . هرروز کشیش را بسر‌اغش می‌فرستم 
تا ضعیفش کند .» 
۱ «میدانم که اکنون خواهم نوشت . زمانی میرسد 
که درخت » پس از مدتی رنج کشیدن » باید ثمر خود 
را ببارد ا ورد . هرزمستان در بت بهار پایان می‌پاید . 
۳ + فسل بعد با ززخواست خواهد کرد . 
. چیز د دیگری تخواهم گفت جزعشقم بز ند گی. 
بدنبال وسوسه‌هایٍ مختلف می نو بسند. 
هر کدام از سرخورددگیهای زند گکنشان , برایشان يث 
اثر هنری بوجود می‌آورد » دروغی که تاروپود آنرا ‏ 
دروغهای ان تشن فانه اش ره 
اما نوشته های‌من آزخوشبختيهايم سرچشمه‌خواهند 
8 . حتشی قسمتهای دردنال ان . نوشتن همانقدر 


۲ . بارترسن فهرمان «مر فک سعادتامیز »است 


دارد .۰ 
رن 

قزر خر اي بالعار : فانستان. گذشته . 

آنچه به سفر ارزش می‌بخشد » ترس است . موقعی 
میرسد که دور از وطن » دور از زبانمان » يك‌روزنامه 
فرانسوی ارزش غیر قابل تصور پیدا می‌کند . ودراین 
اش که انتان تشر کافه ها تیا ۱۱۳۰ 
آرنج با دیگر مردم تماس بگیرد » ترسی گنگ ومیلی 
شدید به باز گشت بسوی پناهگاه عادات دیرینه » بقلیمان 
رو می‌آورد . اين روشن‌ترین ارمفان سفر است . در 
این موقع بسیار حساسیم . کوچکترین ضربه تا اعماق 
وجودمان را پلرزه دم و . بهمین جهت نباید 
تفریحی در مسافرت وجود ندارد . انسان سفر رابرای 
بسط معرفت خود انجام میدهد ا گر منظود ازمعرفت 
پرورش عمیق‌ترین احساسمان » یعنی احساس ابدیت» 
باشده . حسدرانی ما را از خودمان دورمی کند 6 
همانطو ر که سز کرمی پاسکالآ را از نا دور میکندا: 
سفر که بمثابهٌ يك دانش بزرگک و عمیق است ‏ انسان 
را سوی خدا باز می گرداند . 


حج وس موی یی ججوی ح .سس جرج موه سب میا خی مسا دیص صص سوم خ تقصوي مار 


۹ آقوریه ۳ 


ایس اه میم توس و اهوم سح وگ مس مج تخ هویج مت ات بخ اطع مسب مه نمی 


از ۳3 پیش ِ مات انتظاد ه ان 


0 . وشاید خود من . 
اعد جر 


جستجوی تماسها . همه تماسها . اگر می‌خواهم ۰ 


راجع بمردم بنویسم , چگونه از طبیعت دوری کنم:؟ 
و اگر آسمان و روشنائی مرا بسوی خود جلب کنند» 
]یا می‌تو نم صدا و با چشمان | نهائی را که دوستدارم. 


میا 
"ها هن هط ه و 6 
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ور آموش کنم ؟ هربار » پاره‌های دوستی » قطعات تاثر 
6 مس ده می کننده. ,هر گر دوستی کامل و نانز | 
مطلق را دد اختیارم نمی گنارند . 

می‌روم دوست سالخورده‌ای را ببینم وهمه چیز را 
او عحله دارد . از همه چیز جز مطلب اصلی سخن‌رانده 
و اوقت من طذرف 2 جواده رارتتها تن ای قلنمدرا 
می کنم بسازمش . بوسیله جمله بی‌خیال دوستی نابود 
می‌شو د ! ۷۲ و شلث و تردید‌ها در باره خودم وفایی ار 

کج 


ی تست ات انا ی ی و وت ساوسو دا و ی و ور را ی و ار رس سس ۳۳[ 


مارس 


روز ابری و افتابی . سرمائی با خطوط 1 
می‌بایست هوای هرروز را یادداشت می کردم . افتاب 


زیباو شفاف دیروز . خلیج لرزان آزنور - مثل لب‌تر. 
و تمام روژ راکار کرده‌ام . 
دج 
پا عنوان : امید دنیا . 
مد ادج 
نظر ( گر نیه» درباره آامی تسم :+ «همه مسئله در 
اینحاست : ]یا باید بخاطر هدف عدالت » به حماقت 
گر دزن نهاد ؟» می‌توان رت بله: زیباست. نه . صادقانه 
ون 


اظفال مخت آیامومن در میان تضادمو جوه 


تسیل و کلینا : کیج می‌شود ؟ آبامعضی 8 


ایمان » پذبرفتن کشتی نوح است ؟ ]یا دفاع از محکمه 
داد گاهی استکه گالیله را محکوم کرد ؟ مرگ است که 


به بازی و رشادت معنی واقعی آنرا مبد‌هن . 
د در روز . افقاب بزرهی 1 6 تاییده بو د و بندر 


پراز روشنانی بو د . ۳9 در ان زمستان آخر ی که 


در اینجا سپری می‌کنم » این سرزمین ۰ صورت 
خارق‌العاده بخو د هن وت وشکفته می‌شو د. این زمستان 
مستی همراه باروشن‌بینی وعرفان‌متبسم - ناامیدی 
در قبول مردانه مر گ . چه‌احتیاجی بنوشتن» آفریدن, 
عثق ورزیدن و رنج‌کشیدن دارم ؟ آنچه در زندگی 
از دست داده‌ام , در حفیقت | نقدر ها مهم نیست . همه 
چیز بیهوده بنظر میرسد . 
نه یس و نه شادیها 6 هیچکدام در مقا بل اسمان 
و نوری که از ان می‌بارد » در نظرم استو ار و بی‌اساس 


> >د ع 
٩‏ مه . 


گردش طولانی بسوی . تیه‌ها و دریا و افتاب 
لطیف . درهمه بیشه‌ها بانسترن‌های سفید رنگهای‌درشت 
گلبر گهای بنفش . درباز گشت با دوستی زنها و قیافة 
جدی و متبسم انها . لبخندها » شوخیها و نقشه های 
آینده . وارد بازی می‌شویم . همه » بدون اینکه ایمان 
آداشته باشند » بظواهر لبخند میزنند و تظاهر به‌تمکین 
می‌کنند . چیزی تو ذوق نمی‌زند . بدنیا باح رکاتم » 
و بمردم با حق شناسیم » بستگی دارم . از بالای تپه‌هاء 
مه‌هائی که از آخرین بارند گی بجا مانده بودند و زير 
فشار آفتاب جان می گر فتند دیده می‌شدند . حتی هنگام 
پائین رفتن از راه جنگل و فرو رفتن در مه پنبه‌مانند» 
وجود افتاب و روز استثنائی و معجزه‌ای که درختها 
در زمننه ان بچشم می‌خو ردند » احساس می‌شد . اعتماه 
و دوستی » افتاب و خانه های سفید » صداهای‌ملایمی 
که بزحمت شنیده می‌شوند » اوه ! خوشبختیهای دست 
نخورده من » که بهمین زودی منحرف می‌شوند ودیگر 
از حزن فاصله از لبخند يك زن جوان » یانگاه هشیار 


0 دوست که میداند مفهوم و آقع‌شده» نحاتم نمی‌دهند. 
اگر زمان باین سرعت می گذردباین دلیل است که 
ی ماط۲1 بروی آن فرار مندهند. . بهمین 
غنی و سرشارند . و سالهای بتر ی ۳ 7 دیگر 
بپایان رسیده‌اند . توجه کنید » برسبیل مثال تقریبا؛ 
محال است بتوان پنج دقیقه تمام بحر کت عقربه روی 
شاعت توا وه 6 سکه این کار طو لانی و عصبانی 


ک ع 


مارس 


اسان ی ی نو 9 از آن ۳ 


وب تب کین میگرانید . نان چام 
ال . سفادت » وآنهای که خوششتند... آ نها 
چیزی دارند که در حور لباقتشان را ی 

> 


مارس 
شادی من پایان ندارد . 


مارس 


ه 


و راهان 1 وت ی دهد ۱ 


و باخود بحر کت درمی‌آورد و همه آین جنش مالایم 
و طلائی نرسیده بقله » بای سروهای سیاهی که بصورت 
صفهای فشرده » از تبه بالا می‌روند » متوقف می‌شود. 


۰ 
۱ ۱ 
7 ۰ 


0 


انم ۸۱ ۱ 


0۵ 


ان هت ۵ 2 
۵ 6 6 


ری تا 
تسه 


۷ 
هت با 


نم 


۵ 


هرسالی که بایان میکراید » و برشانه‌های 
سنکی شهر لندن برف و مه می‌تشیند درصومعة 
((و ست‌مینستر)) واقعه‌ای رخ میدهد . نام‌آوران 


بلندآوازه‌ای‌در آنجانخاد سبرده شده‌اندباستشای 


یکنفر ء و تنها اوست که سنگی بیشتر را بخود 


اختصاص نداده است . ه‌محسمه‌ای دارد و نه ۰ 
بای بادیودی . برروی سنگ نىشته‌اند : «جارلز» ‏ 
دیس بر تولد ۷ فوریه 6۱۸۱۲ روز مرک ۱ 


٩‏ ژوئن ۲۸۷۰ » مرک » فقط شکلی از سخن 


کفت»است و الا همه میدانند که دروم۵ ۱۱۱ 


این مرده فرضی > سراز تور خویش برمیدارد 
( بدون آنکه سنک تور خود را نجود ) و درشهر 
لندن براه ميافتد. از انبنداء («(تامیز)») میگذرد > 
به (سوت‌وارك» میرود و از « استراند » سر 
درمبآورد به (( ی میرسد و در 
ماربل آدج درنگ هیکت : بش خاطر کسی را 
فراهم نمبآورد . نا تساط د خاطر فلم مىزند و 
فصا را استشاق ور ۱۳ 
های لندن آذین شده‌اند > تاجهای کل در کف‌اد 


موج میزنند و شمع‌ها فروزانند بانوای ارکی که 
صدائی گرفته دارد » ناببنائی آهنک سار قدیمی 
را ذیر لب میساید » گوئی میخواهد بگوید 
((کمك‌کنید تا زندگی کنم » » در مه انبوه»کودکانی 


با گونه‌های قربه دربراتر حلوخانه خمیده 


((کریسمس کارولز)) سرودمیخوانند. برفراز بلکان 
زنی میزبان » گوش فرا میدهد و برقت میاید » 
قطره اشك خیالی را می‌سترد؛ وچند شلینگ 
دربرآتر تمنال البزایت دوم مبگذارد ۰ درنظر 
کدایان هرشلینک » کرما را دوبار افزون میکند» 
شبح‌دیکنس درمیکذرد ودستهایش را بهم میمالد. 
توئی ازقهرمانان خویش این حررکت راآموخته 
و خشنود است » ازآنروی که نوئل هم در 
کعات . و اگر نوئل آمده > قدوم اودای ون 
خداوند باید بود - و باایتحال نیمی ازیایستخت 
نوئل را مدبون دیکنس هستند 21۳ 
کرسمس را حشن میگرفتند ولي آزان سس 6 


((کریسمس))» حشن‌حهان ی گردید. وسعادتی‌د رکنج 
خانه‌هاشدکه حتی کسانیکه بخدا اعتقاد نداشتند 


رس تست کت سا تس سل اس سس دس 


۲ 
۲ 
۷ 
1 
1 
ً 
‌ 
1 
1 
ً 


۱ 
۱ 


شرح عکس صفحه قبل 


در تال ۱۸۳۳۱ دیکنس سس از گذرانیدن يك دور ه سعادت آمیز کو دکی درحالهام مج 
بلندن 0 وزندگی برحادثه‌ای را بط ی 1 این ی و مه که نقول 


و نمیداستند آنشب مسیح زاده شده است » 
سوری بریا میکردند ۰ آلن مینویسه . (( فصل 
نوئلی و حود دارد که با برف ونور مشخص‌مبشود. 
آنگاه آن مرد بنوئل تعلق مییابد یعنی محو شب 
و سرمای آن مبکردد لندن خاطره آن مرد > 
یعنی دیکنس ما را پیاد میآورد . هرطفل مجروح 
و هر دختر رنجور و هر عروسكت خیمه‌شب‌بازی» 
هردلقکی بیاد آوست : ((دیکش‌ما» منکه بلندن 
رفنه بودم‌آرزو میکردم که او دیکنس ما نیز باشد. 
من را در خطوط جهره دربان هتلی که به 
مستر بيكو يك)) بخشنده او ء مائند بود > 
بازشناختم . در همانحالیکه باجتماع خیاسان 
آکسنرد آمیخته بودم » (افسانه نوئل» را برای 
خودم میخواندم » حنان درخود فرورفته بودم که 
دیگرکاملا يك انگلیسی محض بودم » بعلت مه و 
سرما موجودی » دیکنسی شده بودم » روزهانی 
نظیر آين ؛ به شبح صومعه وست‌مینستر جان 
بخشیده بود . . شبحی تاريك و سیاه و بخ‌زده در 
سال‌های۱۸۲۲) افتخاری نود که دیکنس را نام 
نداً دهد . درست بدان میماند که بدر نز رگشماه 
که کارمند نیروی دربائی است ء از حساب 
اداره‌اش بر داشت کند و بدر تن (جان‌دیکنس) 
که او نیز عضو نبروی دریائی است ورشکست 
شده باشه » این‌حان‌دیکنس که بدقیافه است > 
بدری نامعقول و لافزن نیز هست که مسئولیت 
نمیشناسد » و مادرتان حنون حاه‌طلی داشته 


۳۰ کیهان هفنه 


باشد . او خود راازصف بالا میدانست و لاینقطع 
خانواده‌انش را برخ میکشید ولي هنکامبکه او و 
همسر عجییش نحت تعقیب قرار گرفتند » او 
چیزی بهتر از این ندید که خود را مدیر باسیون 
دخترآن معرفی کند - مطلبی که تردیدی درآن 
نبود ‏ بجز آنکه نه پانسیونی داشت و نه‌دختران 
حوانی نودند و ار تعووی سب نم ؛ زیرا 
اثر چارلز دیکنس صاحب نبوغی بود » اين را 
مدیون ازدواج نامتناسب نود » میرات دیکری هم 
که از خانواده‌اش برده نود » همان حنون خاص 
او و با بطریق اولی ناراحتي‌های عصبی اوبودند. 
حدس میزنند که او به‌نیماری حمله متتلی نوده 
است دز افرتعال > از هیجوت وبا خر رو 11 
هم مهریان ننود . بطور دائم و باستمرارء جدالهای 
خشم‌آمیز و عجیب مبکرد - و آو کاری‌کرد که 
در انکلستان عهد ملکه ویکتوریا » تقریاً بیسایقه 
و غیرقابل تصور بود - معهدا دیکنس مرتکب 
آن سشد . پس بیست و نه سال که از ازدواج او 


مبگذشت و درحالیکه بدر ده فرزند بود زنش: 


کاترین هوگارت را که سیار سلیم بود ء همان 
کاتی که در فاصله زابمانهای منعددش» فقطیدان 
دلخوش میکرد که با عروسكت بازی کند» طلاق‌داد 
راستي این زن باو چه کرده بود : شرح‌حال 
نویس‌ها ء عقیده دارند که هیچ (( حساسیت 
فوق‌العاده‌اش" » باعث ميشد که از صدای کاغذ 
و بسته‌شدن در و پنجره بخشم آید و سرانجام 
هم این دوروح پاکدامن و مسیحی » ازیکدیکر 
جدا شدند » ( درست بسان زناکاران » و آنهائبکه 
دو زن دارند » (ز. د. حسترتون) 

بریبماری مداوم دیکنس » موجب دیکری‌نیز 
افزوده شده بود - ولي مدتی این مساله ازانظار 
بنهان دوش . نویسنده این راز را همچون اراد 
سیاسی » حتي در سالهای شهرت و ثروتش از 
اغبار بنهان مبداشت ۰ 3 لي تصادفی آزاین‌حر احت 
پرده‌برداشت . روزی کارکری به دوست‌نویسنده» 
جان‌فورستر اظهار کرد که خیال میکند دیکنس را 


خن کی ویس 


ی ۳ 


جهن 


لندن .۰ سکوت .۰ برف 


سالها پیش در حوانیش بخوبی میشناخته است 
انفاقاً قة فورستر » این مطلب را با دیکنس درمبان 
گذاشت » نویسنده یکه خورد » روی درهم کشید 
و نخواست درآن‌باره صحنی بشود . وی 
فورستر بی‌آنکه از بدحادثه انديشه کند » تصریح 
کرد که کار کر مورد بحت او وا ۵ دلب 6 که در 
کار گاهی بست » که بدخمه‌ای کثیف ماننده بوده» 
و درنزدیکی (تامیز») کارمبکند. تنها در ابئوقت 
ور هه ی کر اند و٩‏ 
کشانده شه . فاحعه‌ای برازوقایع شوم و 

وحشت‌آور » دوباره سریرآورد . و س‌از مدتي 
نویسنده اسرار خود را با او درمبان گذاشت و 


خود را از سنکيني آن‌بار رهانیهد 


۱۰۸ کیهان هفته 


درست است » حان . راست است من 

درآنجا کار میکردم .)) 
«آنجا» » ساختمان کثیف و پرازموش > 

درنزدیکی هانگرفورد بود . (آنجا») بیکی از اقوام 
مادام دیکس‌تعلق داشت که (بر آی كمك بخانواده)» 
حارلز را بعنوان بادو انتخاب کرده بودند . کار 
جارلز شبانه‌روز » عارت از جساندن ترچخسب 
روی‌قوطی‌های واکس‌نود. چند سای دستمزد 
نویسنده آینده » تنها منسع عایدی خانواده نود . 
بسركي دوازده ساله که دربرآوردن حاجات 
خانواده‌اش کمك مبکرد » و این نکته‌ای سس 
ستودنی بود . ولی خود دیکنس اینکار را آنقدرها. 
هم قابل سنایش نمییافت . زیرا میدانست که در 
حه منحلاي فرو رفته » و عمق آين ورطةکثیف 
چه شوم است . برخشونت ها » ترسنکی‌ها و 
سرماهایش نیز سخت آشنا بود . او بخوبی 
میدانست که بهشت دوران کودکش را برای 
همیشه ازکف داده آاست . باند آنکود کی را که 
راون ها سل مرن و ۱ 
کمان مسرد خانواده‌ای نجیب‌زاده دارد و باو 
دسنور رسید که بلندن با زگردد . ناجار ور 
درپیش گرفت و هنکامیکه از وسیله نقلیه پاتین 
میامد» دراولین‌نظر بی‌بردکه شاهزادکان‌او» نسب 
بسنی دارند . خانه‌ای دلگبر و غذاتی فاسددارند. 
بدر » ژاژخائی مبکند و مادر ناسزا میگوید » روی 
این نیئواتی » باران » مه و سرما سقف سته است. 
روی خانه و شهر بیکرانه‌ای که میلیونها نفوس » 
با زهر خند بدین سقف مینگرند ! 

بینوانی‌شهر لشدن در ابسالهای شوم 
تقریبا حاودانه مینمود . ستونهای غول آسای . 
کاخها » و بانك‌ها » این فرزند آسمانی را زیر 
بای خود له میکر دند ۱ 
کار» قوای او را بتحلیل میبرد . همه‌حبز ستیز 
حوبانه بود . همه جچبز ویرآن شده بود ۳ 
او چه میدید » چه می‌شنید و حکونه این آلام را 


ی برخویشتن دربیغوله‌های لندن هموار مینمود زر 


دیکنس : ۱ ۱۰۹ 
(( آنجا که هیچ موجود بشری نمیتوانست تمیز و 
تور » فای اف داضی نماند > انجا که هرج 
کودکی بی‌آنکه بیمار و کثیف باشد » بدنیا نمیا مد 
و بدبختی همراه آولین دم او خهره مینمود ۰ » : 
دیکنس دراین‌باره چیزی نمیگوید . او این‌خاطرات 
را در قلب خود بسان رازی مهب و حزن‌آور 
پنهان نموده بود ؛ چنانکه گوئی نباید مردم سراز 
آن‌بدرآورند . وقتي کتابهایش را ميكشانيم » 
مي‌بينيم که قهر مانان خر دسالس 1 نسست بهسنشان 
غمزده‌تر مینمایند » کوئی سالخورده و بیمار 
ارب . عم آنها را فل‌ازآنکه از زندکی‌بهره‌ور 
شوند» میفرساید > رأستی آیا آنها هیحگاه از 
سعادت‌معصومانه و خنده و لذاید ارفا 
نمی‌چشند ؟ دیکنس ازاعماف کارخانه واکس‌سازی 
حواب میدهد : (( حرا » هرگاه که بمیرند 4 . 
آخر هیچکس نمیتواند باعماق فاقه و تهبدستي 
تر ساد. حارلز فقط بکشب واقعا باعماق آن‌رسیده» 
وقنی که خانه را از وحود بدر خالی دیده است. 
بدری که همیشه بخشابنده و بزرگ‌منش است 
و ايئك بدهکاریها ۳1 1 روانه زندان کرده‌اند . 
آتوقت شرم » حالت نزعی دراو بدباد میاورد . 
راه برتحصیلاتش بسته میشود و این پسربچه 
بزندان محکومین باعمال شاقه - برچسب زدن 
بقوطی‌های واکس - محکوم میکردد ولی درد او 
ی سرشناس رانزندان افکنده‌اند » 
نهم بخاطر فقر ؛ درهمین آیام است که بیماری 
۳ را ازیای 7 . درائنا کار بزفین‌ميافتد. 
او را بلند میکنند » بحالش میآورند و بکارش 
وامیدارند ولی باز کودله از بای مبافند و (بوب 
فاحن »» یکی از دوستانش اورا بر توده‌ای از 
گاه میخواباند » و بارحه مرطوب به پیسانی او 
مینهد و حون شب درمیرسد اصرأد میورزد که 
آو را بخانه بازگرداند » حارلز امتناع میورزد . 
و با صدای گرفته‌ای میگوید : حالش بهتر شده > 
کاملا خوب است . درواقع وم خی اس و 
وقنی بخانه آنها مباید متوحه شود که 


شرح عکس صفحه بعد 


گیهان هفنه 


پدرش را بجرم بدهکاری بزندان افکنده‌اند . ولی . 


((دوب)) که پیش از پیش اظهار صمیمیت وبرآدری 


میکند اصرار مبورژد . دیکر وسیله‌ای نیست که . 


خود را از جنک او برهاند . سرانجام سب 
درازی برسه‌زدن‌د رکوچه‌های تاريك » حارلزمنز 
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میرود » جنانکه کونی درآنجا بسر میسبرد . 
دریگ لوب ارار هت سسوم . وقت فر اراست. 
ولي زن خدمتکاری در را میکشایبد بنظر ماید 
که برایروانش گره خشم بسته است» جرا که این 
دی و را کثیف کرده 


1 حارلز که بحال آمده » بحدس همه ۲ 


حیز را درمیباید و معصومانه تردن 0 را 


از او (منزل‌بوب فاجین ی ۰ ۱ 


بزرک بی‌برده‌اید : شبطنتی که برنج میآمیزد و 
سرانجام آنرا ازمیان میبرد . 


آینجا دیکر تیره‌یختی درنک میکند . اژ آن ‏ 
بس زندگي دیکس بافسانه‌های روستانی و با 


حماسه‌هامانندميشود. آقای‌دیکنس (بدر ) آژاد 
میشود 1 مبرات زر کي باقی میکذارد ۰ جارلز 
کارخانه را ترك میکند و صضاط ساده اداره شست» 

سیس تندنویس بارلمان 6 و بعكب روزنامه‌نویس 
و سرانجام نوبسنده میکردد . اولین روزی که 


داستانی از او در مجله‌ای بصع میرسد » دوره . 
معینی از زندگي او ببایان میرسد و او با اشکهای اٍ 


شادی از آن استقبال میکند : 


«مي در وست‌مینسترهال بودم » تیمساعت 1 
درآنجا ماندم # زیر چشمهايم جچنان ازشادی و / 


غرور نمنال شده ود که نمته‌انسته فردغ 
خیابان را تحمل کنند و حائی را به‌یینند )). 


در «لیتل‌دوریت» دکنس می‌نوسد جراغ افروز شهرداری گشت میزد بمحض 
آنکه شعله در جراغها سر می‌کشیدند » بنظر میرسید که واقعاً شگفتآور باشد نه 
ناو احازه داده باشند این صحنه غم انگیز و روشن دید 


دیکنس 


| . بدینگونه داستان یکی آز بزرگترین پیروزی 
| های ادیی‌آغاز مشود ۰ (( بادداشتهای پس‌از م رگد 
بيك‌ويك‌کلاب)» » بصورت جزد: جاب میشود و 
درچهل و پنج هزار نسخه توزیع میگردد » اين 
رقم در آن عصر ء هنگفت و افسانه‌ای است . 
موفقبت (( اسرار بارس » که در همان ایام : 
ارسیده است » هم‌ارز بیروزی ((ييكو يك)انبست. 
ملکه و درباربان » این اثر را میخوانند . دمایندگان 
مطالعه آثرا به مو کلان خود توصبه میکنند. 
آنهائبکه بامر کد فاصله‌ای ندارند » فربادیر ماو رند 
خداوندا » عافشت کار سوت سا وا رود ۱ 
و آنکاه جزوه بعدی جاب وا بقول يك 
فکاهی‌نویس معاصر دیکنس ۰ دا انشار 
حزوه ببك‌ويك » زندگی درست تصورت يك 


۱ (انتراکت») درآمده بود .) و هیچگاه این‌افتخاری: 


| که آسان و سریع بکف آمده بود » یکدم افول 
آنکرد » بلکه برعکس از او شخصیتی بوجود آوردکه 
درقلوب خوانندگان خود صمبمانه راه بیدا کرد و 
آدرنامه هائی که باو می‌نوشت با لحن ملتمسانه‌ای 
|از او میخواستند نگذارد «نلی)» کو حولوی‌داستان» 
"((دکه‌عتبقه‌فروشی») بمبرد _ نلی و بل کوجولوی 

۱ (ادامبیو بسر» با پیب در «(آرزوهای بژرگد) . 

۱ شهرت بی‌انداژه او سراسر حهان رانبمود. 
او دیکنس همواره در بی آن راه میافناد . ده آمریکا» 
آفرانسه » ابتالیا سفر کرد و در همه‌جا مشهور » 
آنامور و ممدوح بود . پول بدست آنکسی افتادکه 
هرتزش نمییافت . ولی باز ابنطور ننظر مامد 
که هیچگاه » بحد کفایت بول ندارد . بجمع‌آوری 
املا و آموال پرداخت . اثاثه » بار و ننه و 
خدمتکار گرفت . بسان فرانسویها . شابوی‌سفید» 


شرح عکس صفحه قبل 


رخ 


باآنکه خانه‌مای دیکنزی خشن هستند اما این خانه‌ها خالی‌ازمسکنت ترجمآمیزی 


نمی‌باشتد 


۱ ۱ کیهان هفته 

کت مخمل و حلیقه‌های رماعت موش 1۳۰ 
هیجگونه پیشنهادی سرباز نمیزد » کتاب » مقاله 
کنفر بت 6 خطابه .. درواقع داشت افتخار 


ل کودلد خفت او - که در سین کمال 
قدی خمبده داشت رگ ۱ باداس نود باداش 
افسانه‌ای و تقریناً محال . دیکنس منزل آشرافی 
((تادشیل» را در نزدیکی (روحستر)) خربداری 
کرد » زیرا درگذشته » این خانه مظهر تروت و 
اشرافیت نود > ولی حکونه ممکن بود که آنار 
گذشته را زدود ؟ حتی ازیرابر دیدگان این مالك 
ثروتمند و توانکر » و آزیرایر نمای عمارت ات 
تادشیل هم » شبح چارلز کوجولو با قلسب 
حربحه‌دارش > هیجگاه محو نمیشد . 

نخستین‌بار دیکنس به ((مار یبیدنل») دل‌داد 
که دختر رئیس انك نود معهذا این عشق اآولین؛ 


رد خواستکار (قابل‌ترحم)) خود را پس‌زد. 


آما نیست و بنحسال دود » هنکامیکه آوازه‌دیکنس 
باوج خود رسید و او بشگفت آمد » مرتکب این 
بی‌احتياطي نید که برای آو نامه‌ای نئویسد . 
نویسنده دراثر آن برخود لرزید و دشخافسای 
کرد و با سرافکندکي یگذشته‌های خوبش نظر 
بست . درآنوقت دیکنس جهل و سه‌ساله بود ز 
آنزن نیز تفاوت سنی زیادی با او نداشت ولی 
فربه شده بود و میکساری میکرد . س_ گذشته 
او در این زن خلاصه میشه ؟ دربرایر آین‌پیردختر 
زشت » بی‌آنکه دم برآورد ابستاد و آنگاه مراسم 
ادب بحای آورد و کربخت . دیکر ازآن بس منل 
هراکلیت فیلسوف بونان عهد قدیم معتقد شاد 
که (( در بكث نقطة از آب دوبار نمیوان واردشد)). 

ماحرای بزرگد عشقی دیکنس نه با یكتزن» 
بلکه با يك خانواده آغاز شد ۰ دوست‌او هاگرت 
مدیر روزنامه عصرء صاحب‌هشت‌دختر((دم‌یخت)) 


بود (( در عهد ملکه ویکتوربا رسم بود که دختران . 


دا رای ناما وی تمس تب میت 
دیکنس که شام دعوت شده بود » دخترآن هاگرت 


۱ دیکنس ۱0۷۵ 
را دید و فریفته همه آنها شد . باید فقط مسلمان 
میشد تا میتوانست با همه آنها ازدواج کند ء 
ولی او ناجار نود که برسوم احترام گذارد و 
رسوم و سنئت ها حکم میکردند که تنها با یکی و 

آنهم با دختر ارشد ازدواج کند » ازدواج درسال 
۱۸۳۹ صورت گرفت » ولی هنکامنکه ماری 
خواهر زش چند ماه رعاه از ازدواج تاگهان در 
هفده سالکی ددرود حبات گفت > بي‌برد که 
درحشیقت عاشق ماری بوده‌است : يك آستتاه 
اک يكك يك بحر آن شدید ناآمیدی در او غامه 
کرد . دست از نوشتن برداشت و قلم را فقط 
وقتی بدست گرفت » که باو حق دادند در کنار 
ماری بخالد سبرده شود . سست سال بعد که 
ماری کمی از خاطره‌ها رفت ( حون مرده‌ها زود 
فراموش مپشوند ) و کاترین رسماً مطاقه شد »> 
خی ال واه مور و ۱ 
کرد . شرح وفاداری فوق‌العادة مردیکه‌باباکنازی 
درصدد برآمده بود که بگذشته‌های خویش 
بیاویزد ولي تنها هرچه بیشتر این دشته را 
میگسست > حبسین نود . 
ح دیکنس ازلحاظ ادبی » هم هوگو و هم 
بالزاك عصر خود بود - بالزاك » ازآنروی که 
شوری عجیب و قدرتی بی‌نظیر درتوصیف و 
نقاشی‌داشت» و هوکوازآنجهت که‌آهنک و شوق 
شاعرانهآثاراو در کتابهایش منعکس شد‌ود.بااینهمه 
نه بالزاكد و نه هوگو نموانستند » از اینکه حهان 
را تغییر داده‌اند » بخود سالند . برعکس هريك‌از 
آثار دیکنس سنکی ود که دردریای آرام عهد 
و یکنوربا امولح سکرانه‌ای را ندید میاوره وهمین 
کلمات مسنای تور "ات تا در شون اجنهایی 
انکلسنان شدند ۰ قوانین داد تستر ی اصلاح شد» 
پرورشگاهها ء اصول انسانی را بذیرفتند وقانون 
زندان بخاطر ندهی 6 » لغو شاد . کارل مار کس که 
درآنعهد بانکلستان بناهنده شده بود > آزاینکه 
مد داد مردی بی‌آنکه داصول آئین و عقایدی 
واسته باشد و عضو حزیی باشد » حلقه اسارت 


حامعه صنعتی را درهم می‌ گنه ؛ شگفت آمده 


بود . 

دیکس وی سب ازروهای جود سای 
بخشد ولی توانست افکار خود را مطرح ساژد . 

شهر لندن براساس ی دیکنسی 
ساشد » قبلا لندن فقط شهر بزرگ و عادی‌بود 
ولی روحی نداشت . دیکنس این ددح ۳ یلندن 
بخشید ین روح در لندن بود . حسترتن 
میئویسد ۶ ۳۲( درباره مه سه سق ذهنی فراوانی 
وحود دارد » و لی‌دیکنس تنهاً نها شاد با استعداد 
مه است ۰ ممکن است خورشید برلندن نتاید 
ولی س از دیکنس دیکر تاش آن ببحاصل است. 
مه آنبوه لندن » يك برج ایفل دیکر است. نمیتوان 
آندشید که از مبان مه » که در وسط آسمان و 
زمین موج میزند سنکامیکه نوری زرد بر آن 
میریزد » يك تبهکار » دشنه بدست سربرنیاورد. 
خلاصه دیکنس عامل ایجاد حال شکمباره‌کن » 
است که درانبوه مه » زنان را بقتل میرساند و 
ی ای ی ام . شاید این شیح 

از یکی از کتانهای دیکنس به بهئه احتماع آمده 

باشد » همان رمانی که ناتمام مانده است . 

دیکنس در ژوئن ۰ از فراز مه آنموه 
(« که با جاقو نمبشد دریدش » گذر کرد ء در 
آنوقت فقط بنحاه و هشت ساله بود ولی دیکر 
حسمش تمتوانشت فعالبت مفزی اورا تحمل 
کند . حون از فعالیت خود رنحها دیده بود 
جسمی که بیخوایی کشیده بود . وقنی خر مرگ 
0 یکی از آنها فرباد 

: (« دیکنس مرده ؟ پس ابانوئل هم خواهد 
۳ ۳ 

ولی جواب این سئوال را ما در کتاب 
(لبورتویست)») میتواني‌یافت : ((شب‌هر یکشنشه» 
سن ساعت ۱۱ تا نیمه‌شب روی یل لندن قدم 
خواهم زد )) 

و بس از چند سال» چند روز قبل هنکامیکه 
مه آنبوهی لندن را در کف گرفت شاید آنروح 
بر بل لندن قدم میزد . زیرا صدای بائی شنیده 
میشد وزمزمه‌ای بکوش میامد: « عجله کنید ... 
عجله کنید ). 


۱ 
ِ 
۱ 
3 


// مر ع حق مرعی اسلق ازخان واده بو م که 1فنا 
۱ «شباویز » و « مرع یاحق » 
هم گویند و از مرغهانی است که غالبا در رو ستاها دسده 
میشود و شب‌هنگام می‌سراید و نوائی محزون ووهم‌انگیز 
دارد آواز اوشبیه گربه و « هق وهق » کردن است گویند 
این مرع دانه‌ای بناحق از خرمن بتیمی خورده است وبنفربن 
ثر فناب شده ۸ چناتکه شنها چندان بحق حق. مر ند نا هقف : 
خون از گلویش فروچکد و آنگاه ارام گیرد » تاشبانگاه 
گر که بازاین قصه آغازشود . 

از خصوصیات شعر معاصر یکی هم اینست که بچنین 
افنانیکها وعقاید عاهه خوجه می کند وازان هرهم مسر ۱ 
تا کنون درشعر معاصر بسیاری ازینگونه مرغان برای خود 
جائی بافته‌اند بیش وشاید پیش‌از همه « نیمایوشیج » توجه 
فراوانی به‌مرغان افسانه‌ها مبذول داشته است ؛ از مر غ آمین 
و ققنوس و شباویز و توکا وغیره و غیره بگیر تا خروس 
که هر کدم به‌تناسب داستان خود سزو سرودی برای نیما 
داشته‌اند ( این مطلب را آقای آ لاحمد در نوشته خودراجم 
تما برزسی بالشنبه مسواطی کر فه‌اندا) جر فیما شعر ای 
ِ کی نیز باچتین مرغها سرو کار فاشته شهر ها سر ودو‌اند 
از قدیمترین قطعات راجع بمرغ حق درشر معا فص 
شاي‌کار, «. مرغ شاهیک #:مكالمعراع هار اس هر 
ی ی را 


ای شباهنگ , از آن شاخ بلند 

شو يت امشب ز وفا بار هار 
گر بخواهی که شوم من حرسند 

یکدم از گفتن ۱ حق » دست بدار 


هان چه گوید ؟ بشنو » مرغ ز دور 


میدهد پاسخ من ۰ حق حق حق 


شود آباد وطن ۰ حق حق حق 
وهم از قدیمترین شعر‌های مربوط به « مرع حق » این 
چند پیت مثنوی سروده مرحوم « محمود عنی‌زاده تبرپزی » 
است که از فضلا و ازادبخواهان اخیر بوده وسالهای خر 
عمر خودرا دربرلن سرمیبرد ونخستین چاپ مصحح‌ومنقح 
یر و را دربرلن او انتشارهداده است (ع ۱۱۱ 
شمش دار تقبر یبن ۱ ) چند سالی هم 
( ۵۲ - ۱۳۵ قمری ) جریده « سهند » راکه خود مدیر 
آن بوده دو روز یکبار درتبریز منتشر میکرد : 
یست در کون صدائی مطلق 
بجز از ناله مرغ با حسق 
که فرو میرود اندر جکرم 
سخت برنده چو بك نیشترم 
برو ای مرغ حزین داد مکن 
ابنهسه ناله و فریاد مکن 
حق کجا ؟ رو درافسانه مزن 
آنمي دس هل دواته رد 
حق ز ورانه ما ببرون است 
بلکه در چاه عدم مدفون است 


اینك قطعه شعر دیگری ؟ با تفصیل اشسانه مرع حق » 
1 ی از جو نان صاحب طبع خر اسان سر و ده ات و درحد 
جود حالب اتلت 21 
م. امید 


9 
1 


زر و 7 


دامن گشوده عطر گل افشان یادها 


ای غمگسار » مرغ شباهنگ دیرجوش ! 
آن نغمه‌ی فسونگر آوای هر شبت 
از شت سایه های درختان دور دست 
می‌آیدم بگوش . ۱ 
مد 
تنها توئی که در دل‌شب تا فروغ صبح ۱ 
با آنکه نیست مر دگر با تو هسرود - ۱ 
آن دلیذیر نغمه‌ی خود ساز میکنی ! ۱ 
فارغ زبیم و دهشت دیو پلید شب 
تا خفتگان فتند بباد نوای حق 
بیدار می‌نشینی و آواز میکنی ! 
۷ ۱ 


ج هد مت 


ای بی نشانه مر 

در برده های خاطر من مانده بادگار 

زان دور » دو رها َ 

از روز های روشن و مواج کودکی ۱ 

آن لحظه های با بر ازشادی و صفا 

وان روز و رو زگار 

افسانه ای که نیست کنون هیچ باورم » 

مسگفت مادرم 4 

یکشب که بهر خفتن من قصه میسرود » 

بادش به خیر باد » 

میگفت : « گندمی زیکی خرمن نیم 

خوردی و چون نود ترا خوردنش حلال 

نفرین شدی و از همه‌ی مرغکان بدور 

هرشب بخویش پیچی ونالی ازاین گناه 

با آن نوای خسته‌ی پرحسرت وملال - 

تا چند قطره خون چکد از کام تو برون 

زان پس بخواب رفته و خاموش میشوی 

‌ شامگاه رعد که چشم ستا رگان 

سوسو زند دوباره ازاین خیمه کبود 

در پرده ی سکوت فراموش میشوی .» 
مرو دوه 


من نیست باورم . 


باور نمیکنم بود این قصه راستین 
نشنیده ام که خوردن حقی زبینوا 
آرد برون زحلق کسی قطره های خون 
بادافرهی نداد کسی را جهان دون 

هم بازدیده‌ام . 0 
دژخیمهای پست ه بس خون مردمان 
در جامهای باده‌ی خود سرکشیده اند 


۴ 
اما ازاین گناه شب وروز خویشتن 
باداش زشتکاری خود را ندیده‌اند 
باری چنین حکایت » گربود راستین 
بس جوی خون بثهر روان بود جای آب . 
وز چشمه سارها » 
کز ژرف گورهای کهن جوش میزنند 
جای زلال آب 
خون میجهید تا ابد از بستر زمین . 


۴ 


ای همدم شبان من ایمرغ ناشناس 

من خوب میشناست از سالهای دور 

از عهد کودکی که - در امواج خاطرات - 

چون سایه روش شب مهتاب » مبهم است » . 

من آ گهم که نغمه‌ی تو ناله‌ی غم است . 

تو عاشقی بحق و «نمی‌بابیش نشان 

میجو تیش بجان 

هرشب بدین امید 

سکن فان 

زآنرو غریب ماندی و تنها وبی‌نشان 

وان مرغکان باغ نکردند بادتو 

ه رگز کسی سراغ تو بی‌آشیان نجست 

رازت نهفته ماند در اعماق فصه ها 

تو ماندی و تران‌ی شگیر و غصه ها 
مه 

ای شب سرود » مرغ خو شآهنگ شامگاه 

من عاشق ترانه ی تنهائی تو ام 

من نیز چون نو خسته وتنهايم ای دریغ 

کاین شام بیفروغ 


اش ی هس با 


رن س بردین 


می‌آردم بخشم 

برمیکشم خروش . 

اما غریو من 

در تنگنای سینه‌ی من میشود خموش ! 
ای شب نشین خلوت اندوهبار من ! 
زین جان فسرده ی غم زندان زندگی 
آن جاودانه نغمه‌ی شگیر وامگیر 


آوای جانفروز تو شیها بلند باد ! 


"ای جاودانه مر 


جالت ز چشم زخم ساه پلید شب 
دوراز گزند باد ! 


مشهد اسغند ۳۵ - م. آزرم 


شهوت روبش هردانه 

ريشه در بستر مرطوب زمین میراند 

ماده ماهی عصب سوخته در شهوت تند 

رود ک مب‌کملا زگ هم لذت درخوبش 

زیر انگشت نواز شگر مه‌مینالد 

گشته سیر آب وبخود میبالد 

منم اپناگ بسر سنگ سکون 

تهی از رن بارومندی 

چون سمندر که به خورشید نظر میدوزد 

چشم حسرت بجهان دگران میدوزم 

در تب نفرت وتنهانی خود میسوزم 

اه ای شوت ر لبت زیسته 

اه ای ایت .« هر چیز رای .همه‌کس» 

در کحا مر ع تشازات زده بر بر ایتلث؟ 

در کجا می‌پیچند ؟ 

هلهله‌های سررود اسان 

در کحا می بند ند ۹ 

کمر عزم وتلاش. 

منوت این که از این متسه 0 

چشم امید بخالی زمین دوخته‌ام 
بندربوشهر - مرداد ماه 4۱ 


نه نشاطی که بپاید دیر 
نه فروغی که بتاید جاویف 
نه سرودی که برآید گرم 
«بود» بی‌شادی 
«هست» بی‌آزرم 


۴ 


روزها از پس روز 
همه با وسوسه‌ی سرد زمان میگذرند 
3 تند‌پسانند 


که بپایند خموش 


27822۳ 1 


من سبمون ن الما را تمیشنات و اه فة 
دوچیز ميدانم یکی حایزه رونودو و دیکری ژالبر وه 7 
شوهر او : موضوع دوم برای من جالب‌تر از اتب ۳ 
زیرا ژالایروس » نویسنده کناب معروف وه 1 
است که با آثار کسانی حون کلو د لوی‌اشتراوس وژاز 1 
روستان بهلو میزند . 3 
سبمون ژالامار زنی سباه‌حرده » حوان وشاداب 
استکه سرگرمی ادبی نشاط اورا زائل نساخته ۱ ت 
و حال‌آنکه نوبسنده((شب‌با))هشت کناب قطور پشته 
گذاشته است . 
از او برسیدم ۰ 
از خبلی قبل میئوشته‌اید ؟ 1 
س از وقتی ۸ ساله بودم من همیشه مینوث" 


۳۹ 


مسیم. 
دیکر مییردازید ؟ " 
"- البته » نه . اول‌کمی فکر ميکنم . باید کتاب 
۱ آماده برای نوشتن شود ۱ 
تاوقتی این آمادگی بوجود نیاید من بنوشتن 
داستانهای کوتاه و مقالات مشغول میشوم 
7 0 ب شما هیچوقت آرزوی انجام کار دیکری را 
۱ تمبکردید ؟ 


و پل یف ای دا ۱ 
از واقعه‌ای که در انکلستان اتفاق افتادالهام 
گرفتم مرخوانی دکتریوا در باغ خودم درس ۱ 


زندانی و معتکف ساخته نود . همین موضوع مرانفکر 
ن ژاك مار نوشتن اینکتاب انداخت , 


- اغلب زنان نویسنده را سرزنش میکنندکه‌تنها .. . 


قادرند حسب‌حال بنویسند و اعتراف کنند ولی‌بنظر . 


نمیاید شما چنین کرده باشید ؟ 

بآ . میدانید » همه » هميشه وحود خودشان 
را بدون‌آنکه متوحه باشند در لابلای کتابهایشان قراز 
میدهند و تنها پس از خانمه‌کار متوجه اين موضوع 
میشوند . ولی وقتی ازکتابی به‌کتاب‌دیگر پرداختيم 
گوشی در نفس خود پیش مرویم اینکار خبلی به 
روانکاوی شاهت دارد . 

تازه نوشتن 20 کناب هزاران بار بهتسر از بث 
روانکاوی است . 

نوشتن يك‌نوع ورزش است . برای همین است 
و رز زور مینویسم . همانطوریکة ده دفیقه هم در 
روز ورزش میکنم » تا ا<ساس قدرت نمایم . 

ب در ((شب‌سا)) حه اسراری از درون غمزده 
خودتان را فاش کرده‌اید ؟ 

دهب‌ویم 

ب شما خانم ژالایروس هستبد . زندگی‌مشترالد 
دو نویسنده حه حاصلی سار میآورد ؟ 

ب عجیب است . شوهرم هشیارتر از منست : 
اغلب زمینه را او هموار میکند . 

بت شماً مشتر کا کار میکنید ؟ 

تس بهیجوحه ! هرکز! ما آتار خودرا تا ساسان 
ترسیده باشند بیکدیگر نشان نميدهيم . 

میگوبند زنان بواقعیت طسیعت زودترازمردان 
دسترسی میبانند . ولی مطالعه آثار شما مدلل‌مبدارد 
که اکر همکاری شوهرتان نمینود » این شهه ب‌دهن 
خواننده راه نمییافت ؟ 
ٍ ب درست است . درواقع من با طضیعت تماس 
مستقيم دارم . شوهرم فقیك مشاهده و بررسی‌مبکند» 
ولی درعمل او آزمن پیشتر مبافتند . ما مزرعه‌ای‌داريم 
ومن کاوداری میکنم » مزرعه ما در نورماندی واقع 
شده است . من و شوهرم هرهفته یکبار بياريس‌ميانيم. 
زندگی در ده برای روشنفکران آسان نیست‌برای آنکه 
روشنفکر باید در ده از نظامی آهنین پیروی کند که 
برای طبع ظریف او قابل تحمل نیست . من نتریبست 
حبوانات غبراهلی علاقه سار دارم و مشغول اهاسی 
کردن یکجفت روباه و بچه آنها هستم . از حایزه‌رو نودو 
فقط برای آن خوشم آمد که میتوانم ۰ هکتار زمن 
ح در حنکل خریداری کنم 1 


آبه نوسنده : راسین»یوشکین » زیراردو 


رلی هب درل : ابو رو نل ۱ 


وه ۰۰ 


7 جترپیشه‌ای_ است ای عهده 
# ۷ اپرونل در کنسرواتوار 


مشغول تحصیل بوق ف ان ان ی مت( 
فرانسوی در وحجود او اش ای قابل 
ا نعطاف و زنده‌ای با فتند که میتوانست 
بهرقالبی دراید و عقیده تناسخ را رونقی 
بخشد ! تناسخ فلسفی و واقعی . ایورونل ؛ 
« قوی » درخشان و مطمئن است » ! 
معهنا مرموز و پا کدامن و تگران 9 
هست . ۳ 


براستی‌هم‌چگونه ممکن است‌پوگاچف 
دهقانی که افربده دست نابغه‌ای ون 
پوشکین بود » دوباره جان گیرد_ . 
مگرآنکه ایرونل از عهده اینکار برمیآمد؛ 
گوئی در آن‌لحظه خون اسلاو در عروقش : 
میجوشید . گوئی پو گاچف جان گرفته؛ 


اپرونل دلیل ترك همکاریش را با 
هنری تاتر فرانسه چنین توجیه؛ 


2 


خورچین 


"هه کاره بود و با 


تمرین میکرديم ۰ تازه یکنفر بمرخصی 
میرفت و نتیجه هميشه اسف‌اور بود . من 
اپنك با وبلار و بارو همکاری. میکنم زرا 
برای آیفای نقش شخصیت‌های راسین باید 
| مدتها تمرین اگران درست مثل قهرمان دو 
۱ ۰ ۶ متر . 
1 ایرونل درباره شخصیت‌هائی ری 
۱ میتو آند بقا لب آنها رود هی‌گوید : 
ب من میتوانم از عهده اجرایر لهای 
| شخصیت‌های شمالی 6 اسلاوی و نواحی 
تن اه برآیم . بنابراین هرگز نمیتوانم 
| نقش اتللو برعهده بگیرم من آتالی » 
۱ آودیب 6 شاه‌لیر را بغایت خوب ۳ 
خواهم کرد و بهمین دلیل هم هست که 
در جنگی تروا موفقیتی بدست نیاوردم ۰ 
1 می پینید دهقان پوشکین, خیلی 
آثار کسو را ازپانزه‌سالگی مفتر دنام 


«آنی» در نهاد من حلول کرده است 
بکمك زبان و حرکات من میاید. درست 
نذل. خواشی که متن را 
هردم بهتر توضیح میدهند . ولی اگر 
0 قادر شوم که بتوضیح نقشی‌بپردازم؛ 

بازی آن نقش تصنعی و مرده جلوه 
۹ ۲ تال انکه. ایفای یات 


نقش ۰ يك ٩۹‏ یات خاش رتربمیر 


تروپ هنری فرانسه » دسته 


بگذراند ۱ + 

ولی آقای اموا از . رافائل ولاسکه, 
سفیر کبیر جدید جمهوری دومنیکن که 
چند روز آینده میبایست اعتبار نامه خودرا 
یه دص نماید » ترجیح داد قبلا به . 
پانسیون «کاستل فلوری» که سی‌وپنج سال 
پیش در آنجا بس میبزده » سری بزند واز 
سه‌خواهر مدیره پانسیون ررژت‌شره۷۱ساله » 
هلن ۷۰ ساله و فرانس ۱۷ ساله دیدنی‌بعمل . 
آوره . زیرا براثر همت والای این سه 
پیر دختر ؛ رافائل و لاسکه سفیر تن 
جمهوری دومنیکن گردیده است . 

رافائل - یا بقول این سه خواهر 
«رافا» سییده دم یکروز پائیزی درسال 
۸ وارد این با سیون شد . ودر دانشکده 
طب پاریس اسم بو نی گرا اد ارس 9 
] نعهل معأون‌رئیس جمهوری دومنیکن بود. 
وبالطسمع «رافا» از آن دانشجویان 
رو تمندی بشمار میا مد ۸ میتوآانست در 
بهترین محلات پاربس رحل اقامت بیفکند» 
معهذ!ا او ثر جبیح داده بود که دراین 
پانسیون دور افتاده زند کی کند تا از وسوسه 
های شهر در امان باشد . 

ولی این مال اندیشی بیحاصلی بود 
چه بجای وسوسه های پاریسی مدتی نکش 
که آقای رافا و لاسکه اخبار نا گواری 
شین 6 دز شال ۱۹۵ دیکتاتور ترروخیلو 
زمام قدرت را بدست گرفت وپدر رافا 
بزندان افتاد . بیچاره دانشجوی پزشکی 
پاننیون «کاستل فلوری» نه فرباد رسی 
داشت ونه پولی . باینعلت هرروز راه دراز 
آنگن را تا پاریس پیاده می‌پیمود . ساعت 
بعداز نیمه شب از خواب بیدار ميشد » 
تا 3 ۱۰ ی ی رد 
روژی تصمیم گرفت ترك تحصیل کند : 
« بهتر رت ۱ پیشخدمت هتلی بشوم و 
با کمك پزشکیار گردم » بااین فکر در 
صدد برامد که پاسیون «کاستل فلوری» 
را ترك «کند . خواهر بزرکتر و مسئول 
امور اداره پانسیون به رافا گه 

« ترك تحصیل کنید ؟ فحرش را 
هم نکنید ؛ پنجال مانده تا پایان نامه‌تان 
را بنویسید بسیار خوب ۰ این مدت را 


0 ود 


۳ اج خر ره ۱ زک ای 6 و هار و انیب ار 74و ان کنیا یز < 


۲ مها میهمان ما باشت .یر روری 


تون نستبد» مخارجی را که صرف 1 تحصیال تتان 


ات تیا دار وا فاص فرین 


وین خو ور ادا کنید ها ان کمک نوا 


۳4 
رافا ناچار تمکین کرد و پنج سال‌تمام 
میهمان « کاستل فلوری» بود . سال ۱۵۹۳۵ 
فرا رسید و رافا تز خودرا گذرانید وسپس 
آنگن را قر لک کفت ؟ اماوروداو به‌حمهو زی 


۳1 بگران بست وشش شا تمام دور از 


وطن بر برد . روز ۳۱ ماه مه ۱۹۹۱ فرا 
رسید ودیکتاتور ترو خیلو کشته شد . ۰ 
ولاسکه به وطن باز ی 


0 ِ دبمحض . هه 
از هو اپیما پیاده شد 1 ناسیون «کاستل . 
گلوری» را" در یش ک فت رد تفای ۱ 
پس‌از انکه اعتبار نامه خو درا در کاخ‌الیزه 

تسلیم ژنرال د وگل کند . ضیافتی بشام در 
محل سفارت دومنیکن خواهد داد که در . 
میان رجال . دیپلمات ها واعضای عالی 
دولت سه پیر . دختر « کاستل. فلوری. نب 
در آن ضیافت رسما میهمان سفیر کبیر 
خواهند بود . جالب استکه فرار قدی ۳ 
میزبان سابق و میهمانان امروز با همان . 
لاسهای معمول ضیافت های سالهای ۱۵۹۳۰ 


و 


درایی تن سا گراری ۰ ۰ ۰ ۲ 


ار 1 


و آوازه‌خو ان 


4 


بریژیت‌باردو که بواسطظه فروش 
بزر گترین رقم درآمد صادراتی را برای فرانسه بدست آورده است »بااستفاده : 
ازاين شهرت جهانی و صدای جذاب از سال جدید چندین آواز در صفحه 
آواز را بریژیت‌باردو درشب اول سال‌درتله‌ویزیوت 
پاریس اجرا کرد . دراین عکس بریژیت‌باردو هنگام اجرای. اولین آهنگ 


بر خواهد کرد . اولین 


سنفو ی ۷۱۳ 


۱ دوهز‌ار و پانصد نفر درتالار کرم 3 تا تر 
ی بو دند» تا سمفونی جدید 
موسیقیدان معروف شوروی » دبمتری شتا کوویچ را 
نو قه نم مه سشییان نس از انکه ف ار ای ۱ 
اجرا شده بود » باتفاق همسرش وارد تالار گردید 3 
ردیفت سر تایه کان تفر ان رف , 

درسمفو نی 2۳ همه‌فو اعد قدیمی‌هارمونی بطودر 
اشکار ر سشجند شده بو د : بااینهمه سنت‌پرستان هت 
تاش کوش سیره تی ۱ پشث این شاهکار هنری ؛ 
حادثه‌ای تاربخی کمین مک در ود ابا ارم ری ۱ 
استالین تجلیل بعمل میآمد . وشتا کویچ از يكت‌دوره 
سکوت دراز وطو لانی پابخار ج ان ِ 

اسان روی او انگشت گذاشته نود . درست 
ذر لحظاتی: که موستقیدان مشغول ساختن سمعونی 
قهرمانی بود ۰ باو دستور رسید که نام استالینگر اد 3 
با هنگ دد‌هبن و از ۳ و و دوری 2 : 
1 ار دراو شدت طیافت ۲ , ۱ 

شتا کوویچ در ساختن سیزدهمین سمفو سمعفونی خود 


از منظوّمه شاعر جوان روسی که جزو گروه هنرمندان 


مترفی شوزوی است . الهام 1 

ان شاعر اوتوشیکو تام دارد و اشمار تزا 
نجایغاز ی سروده: است. : راژجند‌هاه پیش .ربا رای 
مردم شوروی اشعار اورا میخوانند و مخصوصامنظومه 
حماسی وشاعرانه او که بکشتار «کیف» و تیرباران 
بهودیان اشارت میکند ووقایع سلطه وحشیانه نازی‌ها 


را یادا وری مینماید » دریین مردم شوروی شهرنی 


بی‌اندازه داره . از انگذشته قطعات شورانگیز وانقلابی 
ترس و آینده را بای از شاهکارهای جاویدان انز 
شاعر جوان شیان ورد ۳ 

ات تماشاچیان و حاضران درتالار کسرواتوار 
مسکو اسلا ۱ هشته*قیه اسلشفت و۱ و ارمستصضصعی 


م سمعونی ۱۳ شتا کو و یچ را هت می‌کر دند : شاعر 


درصف اول شسته بود » *وصورش را درمبان دستها 
ینهان ساخته بو دو تنها موهای طللائی دش دار رن 
در نه تالار . شتا کوویچ که پنجاه ساله است و عينك 
قطو ری برجم دارد ازف ط هصحان گر به رد . 
عست کش ان در نالار از ایندو هبر مند چنان‌تخلیل 
بسبایقه‌ای بعمل آوردند که ناجار شتا کوویچ و 
اوتوخیکو دربالای صحنه قرار گرفتند ۳ 
خاکستری رنگش شانزده ساله بنظرمیآمد . 
موسیقیدان گویا در رژبانی بسر میبرد . موج 
جماب ای عادت ملی تروش ان یل اما ۲ 
شپیلف ۰ وزیر امور خارچه سابق اقحاد شوروی . که 
درجال حاضر اه تار بخ ات » د یداه مشد ند و لی 
خر وشچف درآ نحا حضور تلااشت ۱ 
روز قبل خروشچف ۰۰ نفر از نقاشان جوان را . 
در دفتر کار خودواقع در کرملین پذیرفته بود واظهار 
نظر رز ده بود که ) من حاز رادوست ندارم 6 و لین 
میدانم که مردم از موسیقی جاز خوشثان میااید . اما 
برای تابلوهای نقاشی «(استره» شما هیچگونه عذر 
موجهی نمیتوان تراشید . گوئی با دم خر تصویرشان 
کرده‌اند ۱» 
ثار جل یلد ری شوروی که از دوران 3 
سلطه استالین یبد یل امد ای 6 تاو خلت شورافی 
دو جود آوراده ار خاص در و بچشم میخو رد 
نقاشان 6 شاعر ان 6 نو بستد کار 6 موسبقیدانان برای 
بیان احساش خود دست از هیچگو نه کوشنی نز نمیدار‌ند. 
شتا کو و یچ ۸ درعهد استا لین شه ر نی بی‌اندا زه‌داشت 
جزو اولین کسانی است‌که باین گروه رو 
سمفو نی ۱۳۳ او 6 هفته قبل سر ود آزادی او یر 


بل گر دید :: 
6 ۳۳ ۰ و + هه 
جوانان کمتراز شانزده سال‌ستاره.  .‏ فرانسواز هاردی » دختر 
جدیدی را تحمیل میکنند (۱۰ ۱ ساشو نت 


تصنیف وصد هزار صفحه ) اونان مربائی » ومربای میوه, لیکورهای 


4 


بسیار شیرین مخلوط » جاز » بنهوون 
وایراهای وردی رادوست میدارد . معهذا 
او دختری چون سایر دختران جوآن نیست. 
در فوریه آبنده فرانو ازهاردی ۱۵ ساله 
خواهد شد ولی ائنون آو ستاره معمروف 
تصنیف فر انسه است . زیرا طی چند دفیقه 
میلیونها تماشاچی تلویزبون های فر انسه 
او رادیدند و آوازش را شنبدند و اونا کهان 
در اوج شهرت قرار گرفت. 

فر انسو از اعتماد بنفس ندارد » وقتی بااو 
حرف میزنید » دستهایش را بهم مییبچد 
خبال میکند «نقاتص جسمی سباری دارد» 


پیراهن سیاه 
سیاه مییوشد. . موهای بور و چشمان سب . 
دارد : 


7 
#‌ 


" فر انسواز هاردی‌تا کنون بیش از صد ۱ 


هز ار صفحه از آهنگهانی را که خودش ‏ 
ساخته بفروش: رسانده‌است . 

ساعت دوبعداز نیمه شب نخستین روز 
انتخابات عمومی فر انسه فر انسوازهاردی‌تنها 
مدت ده دقیقه بر صفحه تلوی زیون ظاهر 
شد ولی ابنك‌حتی در کوچه‌های خیابان 
سین مین هم ب رگردان تصنیف او را میت 


خورجین ۱ ۱۳۷ 


همه بر و دختران هسال من 
در کوچه دوبدو بگردش میروند 

همه پسران و دختران هسالمن 
خیلی خوب میدانند که خوشبخت بودن 
نی چ4 .+ . 

در فر انسذ » مردم آمربک‌ائی شده] ند 
بعنی جوانان کمتر از بیست سال همگی 
برای خود ستاره‌ای انتخاب کرده‌اند 
اینان پول توجیبی خود را صرف خرید 
گرام و صفحه می‌کنند 2 
چند سال پیش هم در آمریکا » 
کود ان دهساله برای خود خو اننده‌ای‌سر 
| شناس چون لتل‌ریچارد ردو ازده ساله) 
داشتند . 
من خیلی کم بسینما میروم .هیچوقت 
تیلم های و ادیم را ندیده‌ام بزر گترین‌تفریح 
من » سر زدن بمغازه‌هاست . کتابهای مورد 
ع من آثار ساده پزشکی است . البته 
ژان کر بستوف اثر (رومن رولان) رادوست 
دارم دوبار ان را خو انده‌ام . سند ثیست 
بدانید که سومین بار هم آن را خواهم 
خو اند . 

من « سلام برغ » فر انسو از ساگان 
راهم دوست میدارم اصلا دلم نمیخو اهد 
فیلم سازم خیلی آرزو دارم ات 
خواننده‌ای بشوم ولی بدون میکروفون 
منآحم صدا ۳ 
0 گیتار را ان و روی 
آن ن چنگ میزنم و آنوقت منتظر المام 
امیموم: 

ولی اگرالهام بسراغم آمد » مینویسم 

"دیگر خط نمیزنم دوباره‌هم شروع نمیکنم. 
اصلاا تهام بعنی همین . 
اولین فر اردادم از قر ار در صدسو د 
بابت فروش صفحاتم بود . 

ادومین قراردادم که سه هنته از 


امضا آن میگذرد کاملا جالب است؛ تعنی 
ه در صد از روی قیمت اصلی صفحه بمن 


خو اهندداد . 


من تا کنون ده تصنیف ساخته‌ام. 

کنانی 1 بر ای من نامه می‌دو دسند» 
دختر ان همسال مین شستند آن‌ها در باره 
آرایش مو و لباس های خودشان مطالبی 
مینویسند بطور کلی مکاتبات‌مامر بو ط 
بلباس است . ولی پسر ها برای من اشعاری 
میغرستند که آرزو می کنند . خوانده 
شو ۵ ۱ 


بمناست سالروز مر ک او 
سپیده دم روز دوم نو امبر سال۱۹۵۰ ۰ 
سرد و مه] لوده بود وییر مردی ۹ ساله 
چشم از زند ثی فرو می‌بست . همراه اخرین 
کلماتی که در دریای ظلمانی‌مر گ‌فرو میرفت 
و بازهرخندی که بفلسفه هستی‌میزد »میگفت 
«پنجره‌ها را به‌بندید ! کبوتر روح من 
بیرو از درا مَداهاست 6 صدای با لهایش را 
می‌شنوم . پنجره‌هارا به‌یندید تا پرواز 
تتلت 4 1 
«سرانجام این صدا خاموش شد وناقوسها 
و «کبوتری زا 
که بیرواز درآمده بود » بدرقه کردند . 
تم ان یر به رها فیط در قلها 
آنهم فقط گاهی بگوش میرسد . زیرا 
علیرغم تجلیلی که از او پس از مررگش 
بعمل امد » بهترین که ۱۳ 
ماندند » سانسوار کوروتنگ نظر وبیمایه . 
میر اث اورا شوم و حتی وحشتنا اه قلمد اد 
کرد . بنحوبکه وقتی مجموعه آثار شاو 
تجدید طبع مییافت انهائیکه جز بامحافظه 
از تن کی شکریه یو دفده م مان یدید 
با جر قه های اس سر و کار دار ند و 
لندن انبار باروت است . 
شوخی های نویسنده ما نندتیزاب 


هیا ۱ 


هنریش می‌شکوفد وبمطالعه آثار فلاسفه‌قرن . 


صورت بزلك کرده مر اعر ۲ ۱ 
از اشکال ظر یف ودروغین خو د محروم 
آنوقت سکوت اهسته و پنهاها 
مابند. شواره و ان نها او افتاد .نا: 
های لندن نمایشنامه های اورا با احتیاط ۱ 
بر صحنه آوردند ۳ 

حرج بر ناردشاو نو سنده . منتفد 1 
نمایشنامه نویس ایرلندی روز ۲۰ ژونیه, 
سا ۱۵ از ماو رده ی تصیاات 
او زیاد دقیق واصو لی نبود در پانزده‌سالکی( 
نزد دلالی بکار پرداخت ولی در 9 
۶ چون نمیتوانست ۰ کار خودرا تحمل ‏ 
کند » زادگاه خود ای لد رات ۱۳۱ 
تركد کفت و 4 نسال در فتر رفاته ۱۳۲۲ 
قرف او در همین سالهاست که‌استعدا ۱ 


میپردازد و عضو دسته فابیان (۱) ها ۳ 


(۱) فابیان - صوزح۲۳ جمعیت . 
سوسیالیست انگلیسی که در سال ۱۸۸۳ در 
لندن بوجودآمد. موسس‌جمعیت اروار., ۳ ۱ 
بود وهدف جمعیت تجدید بنای جامعه در . 
همآهنگی با موازین عالی اخلاقی بود ۱۰ 
نویبتد کانی نظیر_ برناره‌ماو اج جی ۱ 
ولر واقتصاد دانانی نظیر سیدنی ویر 1 
وب‌ولاج در صف اول فعالین ان : 
قرار داشتند ۰ 


۹ 


ج برنا 


ردشاو 


برعهده گرفت و ۲۵ سال تمام از هرحیت 
پاین جنبش ». كمك معنوی کرد . 
۸۸۹۵ همکاری ثمربارش با هفته نامه‌های 
گونا گون انگلیسی نتایج درخشانی . ببار 
اورد ۰ اه او در سر آسر شهر های 
انگلستان پیچید ؛ و بدینمنوال بفعالیت های 
هنر.ی روی اورد در تما ان 9 
بول بو ندارد . را تصنیف کردودوسال‌بعد 


ان تماشنامه قهرمان وس باز (سرباز 


شکلاتی) او برصحنه تاترهای امریکا میا مد 
شهرت نوبسنده از مرزهای اروپا گذشت 
و بقاره‌های دیگر سفر ره ویاره‌ای از 
مطبوعات اورا ( نو ستده بلث لیره‌ای » لقفب 


دادند : 


«حالا من و بسنده باك لیر ه استر لینگی . 


هستم » برای هر سطر ء يك لیره میگیرم » 
رشهای انبوه صورت آبل هگونم را پوشانده 
و لباسهايم فاخر وانگلیسی شده‌اند . در آغاز 
کار » ارزو میکردم » بجای این چاله های 
ابله سکه های پول از صورتم سبز میشدند 
وحالا مثل يك درخت نوئل » غرق همین 
سکه ها شده‌ام . بادم نمیرود که چند سال 
پیش وقتی هنوز بجای پول » آبله داشتم 
وبا هفته نامه‌ای همکاری" میکردم » زنی 
بامن آشنا شد که قرار بو > شی او را 
بت تر ببرم . ولی پولی که بابت مقالاتسم 
بمن دادند چندان کم بود که نتو انست 
نقاب طلاثی بصورتم بزند و آن زن ت رکم 
گفت تفت من تبیا راه کلیسا را 
کر ودهال داز آنکه راهنماتی 
هبچيك از سردییران خنود خواه را 
نپذیرفتم وبرای هرسطر يك لیره استر لینگ 
دستمز د خو آستم همان زن سر اغعم آمد و 


۶ ای سنال: 


عشو ه گر انه دلیل آورد که «دهسال در ع 
بات چم همردن ات ۱ 6) ناچار ۳ 
آدم عامی ودیر باوری هتم باو گفتم : 
«ینجاه سال دیگر صبر نید شاید با شام 
عقیده شوم ! » زیرا پنجاه سال بر ای بدست 
آوردن يك تجربه » يك چشم بهمزدن‌است.» 
در سال ۱۸۵۸ ؛ برناردشاو یا خا: 
0 پین توز ند ازدوای ۶ . و زند ۱۵ 
9 پر شور تا بو د. » بهشاو هت داد 3 
ناس نیر بیردازه تا سفرهای 
نو سنده به کشورهای ارو با » آغاز کردید ۳ 0 
شاو بآفریقای جنوبی و نیوزلن نیز سن ۱ 
ری و باتحاد شوروی رفت ۰ : )۳ 
در سال .۱۹۲۵ تفیل اف 9 نصیب ‏ 
او شد 6 ها در واسین سالهمای . 
عمر 9 اورا ار ملی ۳ 3 
جنگ ومر گ همسرش ؛ . نو سئده را چنا ‌ 
عمکین ولد ۹ 
سکوت هر از کری 6 و با ابتحال دی 
از کوش باز نمی‌استاد ‌ 9 
از شاو میراث غنی وزخاری از . 
ما نده‌اشت ۰ لشج رمان و نما یشنامه : زه : 
رسالات‌وانتقادات تاتر وموسیقی ومکات ۱ 
زیبا . نماپشنامه های شاو : آ کنده از شور 
معنی » فلسفه , طنز وانتقاد مور و گیر ۳ 
از اوضاع اجتماعی انگلستان واپرلند است. . 
اه دراوم وا بافشای دسانس استعماری ۱9 
ریشخندقوآنین ؛ وسنت‌های پو سیده انکلیی . 
مییردازد و بیمی از آن نار که اما 
انتقادات و تعفیب های مکرر و با ۳ 
ها داد گاههای انکلیس قراز و 3 ۱ 
نمایشنامه قهرمان وسرباز ؛ وقتی کسی چد۳] 
در را بصد | در میا ورد 0 صاحبخا 


بصدای پلند میگوید : 


ورد 6 وی وقلی قر از 


و رسر دختر کین زیباً دز بگیرد ؛ 


سر کیس به‌افس صربی که‌مثل انگلیسها 
۱ ۱ از سر غیرت میگونید : 
«اساحه‌ات را انتخاب کن ۱» - افس صربی 
پاسخ میدهد : 

«انتخاب کردم 6 توپ 1( دا بن 
۱ و ۱۶ یشخند ,نت های اک 
صورتی حاد و کین‌توزانه بخود میگیرد و 
شاو همواره بر عقول کاهل , با ضربه های 
پرطنین » پتکی از انتقاد فرود میاورد 
و وجدانها را بر میانگیزاند . از میان 
نمایشنامه های برجسته او میتوان آثار زبر 
را یادآوری کرد : 

کسب و کار میسیز وارن (۰)۱۸۹4 
کاندیدا ۰ (۱۸۵۸) . هیچوقت نمیتوان 
گفت (۱۸۹۹) بشر وفوق بشر (۱۹۰۳) 
پیگمالیون (۱۹۱۲) . سزار وکلئوپاترا 
۱۹۱ آندر کلس وشیر (۱۹۱۳) خانه 
دلشکستگان (۱5۹۱۹) با زگشت به‌ماتو سالم 
(۱۹۲۰) سنت‌ژن (۱۹۲) . زان دارلد . 
های خود مینوشت. » راه حل معایب و 

ثص اجتماعی نشان میداد واز جهان بینی 

خود #روه برمیداشت 1 

فان انتقادی دراماتيك شاورا که‌نقش 
۱ ار تمهت -ادبی. .انکلستان: بر 
عی. داشته‌است. میتوان باننگونه خلاصه 
اوق 2 (جوهز‌آبنیسم» "که شاو دران بتحر یه 
وتحلیل جانانه‌ای از رئالیسم ایبسن - 


و زنکک بزانیدا » دز 


نما شنامه نو یمس سو دی دست برده است » و 
طرق نمایثنامه نوسی قرن را برای 
نویسند گان بعدای هموارساخته » ونیز انتقاه 
از | یاو موسیقیدانان وراهنمائی پرای 
انتخاب موسیبقی مناسب برای تا نر «کمال 
واگنری » آندیشاها ورسائل در آماتيك : 
«موسیعی در لندن» » تقویم سیاسی برای 
همه و غیره ۰ 

شاو واقع نگری صریح است ودر 
نمایشنامه های خود پروائی از ابراز حقیقت 
ندارد . فرهنگی زبان او کامل است و 
امس کم نقص ادبی کر آنها راه نیافته » 
بلکه مو حجب تکامل زیان ادبی انگلستان شده 
است. ؛ با آبکه اف شاوی از کارت ۱ 
زلل نفیس ادیی مرو مار انس باوجود 
این ؛ کنایه ها واستعاره های فراوان و 
بعلاوه طنز تلخ نویسده در مواجهه بااصول 
حا کم زمان چنان دلنشین است که حتی 
مطبو ع طبع طبقات پائین جامعه‌است . جهان 
نی او ۶ ظیان اعتفاد باب ۱ ۱۱ 
خی یا ان ۱ 
«ولو نتاریس» معتقده است که ستایش ۳ 
۱ برای بعضی 
اعتقادات شاو و نامطلوب تنوجبه و 
تفسیر شود ولی قبالا خوه و دسنده در کتابی 
پنام «سویتیسم وفاشیسم» پاسخ این سئوال 
ژاداده هرام:کمال زا نمودماسگ : یامر اف 
شاو مرک رئالیسم کلاسيك وانتقادی در 


1 7 
۳ 04 
۳ ۳ ۲ ۷ 7 ۱۳ ۷ ۷/۳ ۳ 
۳ ۲ ۷ ۳۳ 1 ۱۹ 
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محمدحسین فر بود 


پانزدهمین المییاد شطر نج در بلغارستان شهر وارنا از ۱۵ سیتأمس ۳ 
۰۰ اکتبر انجام گرفت . «میخائیل بوتونيك» قهرمان جهان و «تیگران 
پطروسیان» کاندید قهرمانی جهان از جمله شرکت کنند گان بودند. . 
دراین المپیاد به بوبی‌فیشر قهرمان آمریکا امید و ره 
از «دونر» هلند. «چکولته» ازرومانی و «لیگی گوریچ» از بو گسلاوی‌شکست 
خورد ی کر د .امریکا تا اواخر مسابقه وضع خوبی‌داشت ولی 
۱ رمرتبه چهارم قرار گرفت. 
تینهای وم ارتاتین اسان بان ۶ 
0 مقامهای اوه مه 0 
۱ ِ_ اراد درجدولقرار 
پریند استاه 0 روستو » :0 ما پیر وز ر شد ء» حسن 
در خحدمت مهاراجه‌ای در و است ۱۱۱۷۷ ۷۶۱۰ میباشد ۰ بطور 
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ین ۳ 
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۱ س 


کلی تیمهای اروپائی بر تیمهای آسیائی مزیت دارند . ازقوبترین تیمهای‌مز بور 
مینوان ازیو گسلاوی » مجارستان» هلند» اطریش. آلمان شرقی وبلغارستان‌نام 
بر د. . ینابر تصو یب محمع المييك | بنده در اسرائیل خو هد بود . 


صورت گرفت» یکی از بازبهای جالب المپیاد شطرنج وارنا است. مفولستان 
دراین مسابقات بجدول 8 راه یافت . 
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ب.. سیاه شسلیم میشوه 
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۱۹۵6۸ دانشجوئی بوداپست میز اول انجام شده . : 9 1 
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قهرمان بریتانیا وبگفته بسیاری امیدانگلستان دربرابرشوروی است. اولین 
موفقیت مهم اوپیروزی بر «میخائیل‌تال» قهرمان انزمان جهان درسابقات 
دانشجوئی بوداپست در ۱۹۵۸ بود . اسال نیزقهرمان بربتاتیا شد.وی‌درالمپیاد 
شط نج وارنا موفقیت زیادی کسب کرد . 


۰ وس 
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نوشته : ویکتور الکساندروف 
ترحمه : دکتر مهدی سمسار 


0 وفنی بای وا ناگ درمبان ای نمی‌تو ان ازاطمینان 0 1 


ك مب 
شما » اعضای پولیت‌بورو » بخطا میروید اگر به‌او اطمینان بیش‌از حدی 
داشته باشید . اخرین شین 5 از اورنبور گ بمن رسیده به چه سم 


فبه وه مه 


ات هرق ۲ چنیسن . کمان مینکنم تیه افیا ۱ 
یره تست . بر‌فیسنق ۰ استالین ۱ بایتال اه 


ها 


حصی 
دراین عقیده استو ارتر ده اسشت ُ اوحتی يث کلمه مخصو صاأ فا یسند نیزاختراع 
کرده رش ۰ 

اصلمه اش ای خی ور 

درباره ساختمان سوسیالیسم دريك کشور تنها . 

پاتگو فا کشو ‏ ففنه‌ای .راباز کرد وازان وه کار ی فنص رز 
جیین بو انیا 


سس 
7 : ‌ 2 
ی دح از حاسو شا ن ما که بسن میا لفان تین شله در فر یه ۳ ار لو کا ( 


او ای ۱ ۱ 


سر میبرد اطلاع قاوا مت 5 رادگ وارداین قربه شداه وسه‌روز درا نجا 
ما نده است: اورا برای اصلاح به‌| راشگاه بر ده | ند ۰ 
ارجو نیکیدزه نا گهان به‌قهقهه خندیدو گفت:: 
ّ ان رادلك لعنتی راحتی پر اج هنن به اسلاح‌مرو صوزتم 
با بد تیا گر / 
یا گودا ادامه داد: ولی این‌آرایشگر بنام «خوسین» نماینده سا 
وزارت تحارت خارجی در بر لین ی ازفرماندهان سایق رشن شانزدهم در 
زمان جنگ لهستان بوده . 
ارجونیکیدزه فرباد زد : پس جاسوس‌تو همین آزاشگی بوده ! این 
شخص یگ فرما نده کو چث وبی اهمیت بوده و بعنو ان نما بنده « گوسترو گت» 
در بر لین نیزر اهمیئی بیش ازهمان مقام فرمأندهیش تق‌انته استته ‏ و لی‌من 
شنیده‌ام که فش از آنکه بعلت فعالیت‌های آنجز به‌طلبی خود درداخل حرب» 
مان زا عارد یت شعلن آرایشگری سایق را پیشسازد » روی‌سر خانم‌هائی که 
به‌او مراجعه میکُردند دست بآ زاشهای جالب نوجهی میزد. 
با هودا اه کی کشت : من نگفتم که اطلاع دهنده این شخص بوده 
اتب بهرحال او گاهی داستان کوچکی را که رو افگدو: وقت اصالاح برای او 
حکایت کرده بود نزد مشتربان خودتکرار میکرده وداستان چنین است : 
«بلت معلم رباضی بملاقات استا لین میر ود و باهیحان می‌گو ید : رفیق 
شما بانگوری ساختمان سوسیالیسم وزیا کتو رن و احد»؛ روش دنبای درعلم 
۲ ات کف کر ده‌اید:.: استا لین :باخر مندی‌میگو ید ۵1:۰ 1 -بگو کید به نیتم 
چیست ؟ بسیار خوب . رفیق ! لابد شما میدانید که ما رباضی‌دانها در . 
محاسبات خودحرف «ن»را بحای يت عددمعلوم‌میگی ریم وبعد به «ن + يك» 
مبر سیم » ولی شماً رفیق کاملا روش دیگری کشف کر ده‌اید شما از «ل 4 يلك » 
شروع میکنید و بعد به «ن»میرسید . ازنظر عملی» این روش‌جدید بدان‌معنی 
کرد ءاست سوسیا لیسم دز یاف کمو و واحدساختمان شود ان امکان‌هم 
وجود داردکه فقط دريك ابالت ویا متوجه هستیدچه‌میگويم ؟ فقط دريك شهر 
وراستی چر ا نشود ؟ فقعط در بك خانه وبا بهشر فقطدر بات اس و بازهم هر فقط 
در يلك مستراح ساده بنا شود ۱» 
ارجو نیکیدزه شدت خندید و :. این‌رادك عجب‌شیطانی است! 
با گودا پاسخ‌داد : میگوئی یك‌شیطان » ولی‌اگر بمن اجازه میدادند 
اورا بيك فرشته بدیل میکردم ! ویاحداقل دراو ی 
بو جود میا وردم . اوبالاخره ناچارمیشد اعتراف کند . 
نع اری 6 رادلگ مدعی است که نردتو و شخصض کار از ترس ممکن 
است اعثر اف کند که جاسوس بیسمار لگ 0 ۰ و لی پرحرفی کافی است؛ 
تکو یم راد داخل شود . 
زادك وارد دفتر بانگوت) ادا تا درهم رفتهو درقیافه‌اش احساس 
۳ ف بو د. بی] نکه در اتتظار دعوات با گو دا بما ند روی بت صندلی 


۰ ِ 


دسست 


اک من 


ارو نت‌کن داز ۳7| خواند و بعد سو ی رادگ با کت کشت 


تقق! دموا خو تب 5 امضاعمیکنی ؟ 
رادلگ لحنله‌ای خاموش ماند. مسلما این‌ماموریبت هیچگونه‌هیجانی 


بر نمی‌انگیخت ینکن برای ختوسل .شین بر هر گونه ایزادی: نیز وقت 


۱۸ ۱ ویکنور الکساندروف 


گذشته بود . ماشین اورا درمیان دندانه‌های خود گر فته بود وخارج شتی ۱۱ 
میسر نبود. تنها راه‌نحات برای او وشاید برای‌افکاری که اواژا نها دفاع 
کرده بود» باقی‌ماندن وزندگی کردن بود وناچار» اومی‌بایستی برای جلب 

اری » امضاء 2 2 

واه دازا تیه رس نامه را تماق بری برسید : 

ساعت عزیمت چه‌وقت است ومللاقات در کجا دست‌خو اهدداه ؟ 

یا گودا این موضوع رابتو خواهد گفت . مابنوبه خود تمام اقدامات . 
لازم را بکار برده‌ایم تا وابسته نظامی ما دربرلن باکلنل نیکلائی تماس‌بگیرد. 

ات او نها لاو :واه قظا م لها در بر لرج: تکیت ۲۰ 

تک ارفا سر ال کو زک 

بای موقمتها وا فارصخت اد وا ری ۳ 

ب من به‌شما » کارل برناردوویچ بایداطلاع دهم که درمدت‌ماموریتتان» 
دورفیق باشما همراه‌خواهندبود. آنها ازشمامراقبت ومواظبت خواهندکرد و 
۱ ی وا کی افرم زحمت رابیهوده تحمل میکنی؛ من 
کی تمابلی به مهاجرشدن ندارم ... مخصوصا درقلمر ورایش سوم ! 

چه بهتر » ولی شما به المان نخواهید رفت . 

در شهر آزاد «داختر یا ال در ا«رو پوت ها در وله ۲ 


یگ اف نه کشت . خواهیدانست ۱ 
اشساح کر وشتادت 


دریکصد کیلومتری مسکو» «پو کروفکا». املاك وسیع کنت‌های خاندان 
«شوالوف» تبدیل به کلخوزشده بود وازسال ۱۹۳۳قسمتی ازاین املاك را 
اخشناض به راستر انگاه‌های کارمندان عالیر که وافتران عالیتقام ود 
ری داده‌بودند . پس‌ازآنکه براساس يث قانون مخصوص به‌بعضی اشخاص 
لحازه تصاب "قسمتی از ازاضی ناشن اه بدادشد پزردیات اوه و ار 
کنار رودخانه «یائوزا» بنا گردید 

روی یکی ازاین وبلاها نام «ماروسیا» باحروف خاکستری‌رنگ 
نقش شده بود گنشت زمان وتغییرآت دانم آب‌وهوا » رفته‌رفته حروف‌راسائیده 
ونقش را ازمیان برده بود» گوئی همین‌بهتربود چون زنی که نام خودرا به‌این 
وبلاداده‌بود نیزدبگر وجودنداشت. تنهاء نام کوچکش اورا بخاطر کسانی‌میا ورد 
که ازاشتاید درو بلا گذشته و با درمیان أین‌دیو ارها زند کین کرقه بو دند. 

ماروسیا هسرمارشال توخاچفسکی بود. خیلی جوان بودند که‌یکدیگر 
را شناختند وخیلی زود دخترروستازاده زیباوموخرمائی شیفته‌ودلباخته افس 
جوان وپرحرارتی شد که روح ومفزش پراز افکار وطرح‌های تازه‌و جاه‌طلبانه 
بود ومیخائیل نیکلائویج نیز بنوبه‌خود چنین گمان برده‌بودکه دروجود دختر 
جوان شريكك زندگانی. خودرا بافته‌است . معذلك ازدواج‌آنها به‌شوربختی 
انجامید. دخترك ولایتی در پتروگراد آسایش و راحتی حس نمیکرد و 
تعلیمات لطیف وساده‌ای که دردوران‌کودکی فراگرفته بود بادنیای خشن و 


توخاچفسکی 0 


به اواحساسی ازهمدردی وحتی محست وشفقت داشت لیکن ناب‌مقاومت در 
مقابل هوس‌ها و وسوسه‌های خویش نمیآورد در کمیساریای جنگ» زنان 
زیبای بسیاری کار میکردند وافس جوان دراطراف خودمحیط دلچسبی‌داشت. 
ماروسیا که عمیقا اززندگی مشترك خویش بافرمانده جوان‌سر‌خورده بود. 
سرانجام از تحمل تحقیرهای دائمی خسته شدویزند کی خودپایان بخشید . 

بدنبال این‌ما جر ا 6 توخاچفسکی محجلداد | ازدواج کرد. همسر دو مش 
تانیاء» روحی کشانه کر واش ان هوس‌های ره راند یدمن فت 
و ازدعون‌ها وضیافت‌های تیاو خسته نمیشدو برآایش چندان اهمیتی نداشت که 
نام ماروسیا همچنان برسردرورودی‌وبلا نقش‌شده باشد . ومیخائیل‌تو خاچفسکی 
نیز ان نبود که نقش را ازمیان ببرد وحث آسم‌ر | ددست زمان سیر ده بو د» 
همان گنشت زمانی که برای آونیزیس از یابان اف زندگی‌ماروسیاء ات ی 
آ رامش‌خاطر پارمغان آورده‌بود. 

اطاق تیش ما که ازان توی‌دود ودوده استشمام هید گر ها 
خفه» ۳ داشت ۶ درمز ار ع؛ باد با زمزمه‌ای یکت میوزید. درتاریکی؛ 
زیر تیرهای جوبی پر گردوغبار ‌ توده‌های اشیاه درهم بجشم میخورد که از 
میان آ نها میشد‌چاپ اول اشعار مایا کوفسکی راکه خودشاعر هدبه کر ده‌بود» يك 
کتاب بی‌جلد از «اسنین»» کتاب دیگری از «بلوك» همراه بايك‌تفنگ شکاری 
وبك کلکسیون ازسنگهای سیبری ويك سماورتولا تشخیص داد . توخاچفسکی 
خم شد و کتابی از گوگل بدست گرفت : «انتقام مخوف» . وبعد کتابهائی راکه 
جلویش جمع شده‌بود ورق‌زد: شیطان از لرمونتوف وبكك چاپ کمیاب ازروسلان 
و لودمیلا . آنگاه روی کانایه ؛ در گوشه‌ای نشست ودرافکار خود غوطه‌ورشد. 

درفب لسظه مدای دشتر جوانی رشته افتازش را کنیصت ایا | 
پاپا » يك‌نفر میخواهد با تو ملاقات کند ... » 

این دخترش بود که اورا صدا میکرد 6 يك . دختر ۲ ساله که اندام 
لطیف و رنجورش سن اورا پیشتر از ٩‏ سال جلوه نمیداه و سلامتش را بیماری 
تهدید میکرد . توخاچفسکی اورا می بر ستبد ترا هر اورا از مدرسه بیرون 
اورده بو د و با وجود وظاف. سنکین و دشواری که تعهده داشت » تعلیم و 
طفان زا" شخصا: بعهده ای تا ۱ 


تال میگ د ودر. حل مسائل جبر اورا کمك میکرد ؛ تاو شعر میا مه تا 


و ساعت ها برای او حکایاتی از دورانهای گذشته نقل میکرد . گوشی 


میخو است آ نجه را ازمادر دریغ داشته بود به‌دخشر ارزانی داره ۰ زمانی که در 


محیط سنگین کار ۰ مسئولیت ومذاکرات طولانی کمیساربای جنگ غعرق 
مشب برای استراحت بهآ غوش این دختر [د معصوم و بن‌گناه پناه میبرد و 
عا: ی ای او میا ان یه بد اند عبرخود هی بنداشت نز 

نا کهان.جنانکه زنی ارو این ین بر یده اتیت کشت : نگو ید 
ور 

اش که بدیدار اوآمده بود « فلدمن » یکی از فرماندهان ارتش 
بود که از بازدید نیروهای مستقر درخاوردور بازمیگشت . او یکی ازدوستان 
قدیمی توخاچفسکی و همرزم او در ارتش‌های اول وپنجم دردوران جنگ‌های 
داخلی بود . او میدانست که میخائیل توخاچفسکی مایل نست درخانه 
هو امش شو ند بنابراین دیدارامروژ آو از توخاچفسکی قطعاً دلنل مهمید اشت. 


معاهده گلستان چگونه بسته 


ماموریت سشر فوق العاده 


0 ۳۲( ۳ رتم ۸5 1 
و ۳ #۹ اکن 2 


فتحعلیشاه‌در دربارالکساندر 


اول امیراطور روسبه 


فشار روز افزون نیروهای ناپلئون بناپارت دولت ۰ 
روسیه را مجبور کرد که در اوانته سال ۱۲۲۸ هجری . 


قمزی با وله ایران از دزاشتی در آید و فتصی 


شاه ۰ ۵5 پتلن از شکستهای نی باریبی سپاه ایرآن‌درقفقاز به 3 ۱ 
دستور داده ۳ برای‌ادامه سحتگی با روسبه سیاهیان تازه 3 
نفسی جمع آوری نمایند و و9 نیز برا ی‌سر کشی َ 


بوضع‌سیاهیان‌خوه یه چمن اوجان آذربانتجان 1 بو د 


بااینکه میدانست امپر اطور روس بعلت و جود دشمنی‌قوی 1 


است‌وروسهادرهيچيك ازشهر های‌قفقا زآمادگی جنگی 8 


ندار ندپوساطت«سر گوراوزلی»: 6۲ ۲زه٩‏ 
وزبر مختار انگلیس در ایران که بدرخواست‌امپراطور 
دوس از مرت دولت تک خود مامور شده تب بهر 


وروت را فراه نن مار فا ۱۱۱ ۱۳ 
با 


صام ژنرال فگ جوف ۱008 فرمانده کر 3 
نیروهای روس در قفقازیه به قراباغ آمد و فتصلیث ۴ 


و میر زا محمن شفیع مازندرانی صدراعظم وقت ف 
از مذاکراتی که با وزیر مختار انگلیس داشتند حاجی 
میرزا ابوالصسن خان شیرازی غلقب به ایلچی کبیر را 
برای ملاقات با ژنرال ردیشچوف بقراباغ‌فرستادند . 

رفت و در قریه" کلستان .کنار نهر زوم با ژنرال رییی 
برای تنظیم شرایط مماهده گفتگو کرده و عاقبت‌براثر 


۱ 


طر 


تجاح | 


ها 


260۵( 0> دز 
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کیهان هفنه 


فشار وزیر مختار انلس که را منافم 
روسها را که متحد انگلیس در جنگ با ناپ‌امون‌بودند 
بااین‌قر اردادازهر جهت تامین نماید میرزاابوا لحسنخان. 
و ردیشچوف درتاریخ ۱۲ اکتبر ۱۸۱۳ میلادی مطابق ‏ 
۹ شوال ۱۲۲۸ معاهده شوم گ‌لستان را بستند. که در 
نتیجه آن ولایات ور و با کو و شیروان و 3 ۱ 
شاوی کدرا ید . 
میر زا ابو ا لسنخان شیرازی سس از عقد قرارها! ۱ 
بتهران آمده و متن عهدنامه گلستان را بنظر شاه و ۲ 
صدراعظم رسانید ۰ این قرارداه که بر طبق آن جمع ‏ 
کثیری از مسلمانان را مطیع يك دولت غیر مسلمان . 
میکرد مورد مخالفت شد‌ید روحانیون و طبقات‌مختلف . 
مرردم قر از گفت و الفه تربار تیدا هم بقبول این . 
عهدنامه که قسمت عظیمی از بهترین و حاصلخیزترین و . 
آ بادتربن اراضین کشور .را بتصرف بیگانگان میدادراشی . 
نود ای تهدیدات بعضی از روسای قبابل در جنوب و 
وعده‌های فریب آمیز, وزیس مار وا از ۳ 
کرفتن این اراضی دولت ایران را وادار بقبول این ۲ 
پیمان "کرد و درباژ فتحعلیشاه امیدو ار بود که ببحض . 
رسیدن سفیر فوق‌العاده پادنشاه ایران بدوبار بطرزپور که 
و تقدیم تحف و هد بای پادشاه یامیر اطور روس تمام ابن ۲ 
ااض اف ای بایران بازداده خواهد ۰ 
شید . سر گوراوولی,وزیر . مار انطلیس ی از ات۱۳ 
9 برای دادن ارت عملیات خود له ۱ 
انگلستان رفت و جیمز موریه 1۷۲02160۲ 19۳065 نوسنده . 
کتاب‌حاجی با با را که.درایران معزوف به ایلچی کوج ۳ 
نو د 0 درایران گذاشت ۰ 1 
دو لت ایران بامید پس را ابالات از دسم بت ٩‏ 
رفته حاجی میرزا ابوالصنخان ایلچی کبیز را در 
تاریخ ۲۵ جمادی‌الثانی تتال ۷۱۳۳۹ مطابق ماه مد 
۳ سم ت‌سفارت فوقالعاده روانه پایتخت روس کر ۷ 
میرزا محمد.هادی علوی شیرازی منشی‌مخصوص ۲ 
جاجی مپرزا آبوالصنخان که دراین مسافرت جزو . 
همراهان او یو ده اسیسه مردی ۳ دوق‌و دقیق بوده و . 
شم این ماموریت موم وی ایا ۱۳ درا ۱۳ 
بنام « دلیلالسفراء» بتفصیل نوشته و مشاهدات خود را 
در منازل سرراه و شهرهای مختلف روسیه آن روز و . 
چگونگی ملاقاتها و مذاکرات سفیر فوق|لعاده ایران ۲ 
مقامات لشکری و کشوری روسو مقامات خارجی‌مقی . 
دربار الکساندر اول امیراطور روسبه را بدقت شرح . 
داده اس . این سفرنامه یعنی دلیل‌السف اء که ۱۳ 
تنها شسخه موجود درایران میباشد در کتابخانه وزارت . 
امور خارجه نگهداری و متاسفانه ناقص بوده واوداق . 
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صفحه‌ای از تاریخ ... ۱ ۱۳ 


زیادی از آن افتاده است و وقایع مذ‌کور در آن ضمن 
شرح‌منا کرات میرزا ابوالصنخان با گراف شلرود ۱ 
06 2۲2۶۶) وزیر امور خارجه 
روسیه برای‌استرداد ولایات از دست رفته و شرح بی 
میلیروسها به‌مباحثه در این مورد ناتمام مانده است البته 


‌ 


2 


تم 


۳ ننیجه حاصله از تلاش دولت ایران معلوم است و بقول 
۳ مولف: ارسنامه ناصری «ینومیدی بدل شد. آخر آن 
2 امیدواریها » . امپراطور و درباریان او ببهانه اشتغال 
4 هر ایک با اف پلعرن مین پیش ان اه سای ۱ 
4 میرزا ابوالصنخان 2 فوق‌العاده ایران را درروسیه 
۳ معطل و سر گردان نگاه داشتند و ب پس از پایان جنک‌با 
1 ناپلئون نیز غرور امپراطور بقدری ۳ شده بود که 
7 حاضر نشد. کوچکترین گذشتی در باره ايران بکند و 
11 بخیال خودش خیلیآقائی و بزرگواری کرد که معاهده 
ِ گاستان را بدون چون و چرا پذیرفت . بهر حال چون 
ح سبك انشاء و مطالب کتاب «دلیل‌السفراء » بسیارجالب 
واز هر جهت اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد قسمتی‌ازمطالب 
2 آن برای اطلاع خوانندگان گرامی و علاقمندان تاریخ 


معاصر ایران با توضیحات لازم نقل میشود . 
در ابتدای کتاب دلیل‌السفر اء راجع به ماموریت سغیر 
فوق‌العاده اير ان میخو انيم : 

د صاحب معظم‌الیه ( یعنی میرزا ابوالحسنخان) 
بر حسب امر شاهنشاه عالم پناه بحهت قرار مصا لحه‌ر و انه 
چمن کلسنتان که من محال قراباغ است‌گردیده دز:ا تجا 
با جنرال ردیشچوف سردار با اقتدار روسی اساس‌دوستی 
واتحاد دولتین علیتین را مستحکم ساخته وا زقرار 
عهدنامه علیحده مصالحه کرده قرارداد نمودند که 
ایلچیان‌از جانبین بدولتین علیتین بجهت مبار کباد 
مصا لحه آمد و شدکرده باشند و از آتحا باز معاودت و 
۳ باستان بوسی شاهنشاه ظل| لله سرافراژ و مورد اشفاق بی 
پایان گردید بعداز هشت ماه دیگر که در بیست و پنجم 
ماه جمادی‌الثانیة سنه ۱۲۲۹ هجری بوده باشده بمنصب 
سفارت و ایلچی بزرگ بودن آن دولت سرافراز و 
ازا لطاف شاهنشاه عالم پناه بخلاع فاخره از قبیل‌شمشیر 
بند مرصع و خنجر مرصع و کارد مکلل ویراق اسب 
مرصع و نشان شیروخورشید الماس و مرخصی‌استعمال 
هرگونه و هر قسم ملبوس‌ترمه که مخصوص امراعخاص 
و مقربان اختصاص میبوده بینالامثال ممتاژ گردیده ۳ 
فیلان کوه پیکر و اسبان تازی نژاد نيك اختر وجواهر 
آلات و نفایس سنیار از شال ترمه واقمشه زری و غیره 
که از جانب 1 شاهنشاه عالم پناه بحهت. هدبه حضور 
پادشاه خورشید کللاه روسی داده شده بود یانخت روان 
واسباب شایان که تا این زمان هیچ ایلچی باین‌دست 
و هد]یا اژ دو لتی بدو لتی دیگر روانه نشده یود از 


کیهان هفته 


دار اشاطته طهر ان بح کت و ریانه دارالسلطنهپترزبورغ 
که پای تخت امپراطور روس است گردید .» (۱) . 
سفیر فوق‌العاده فتحعلیشاه پس از رسیدن به تب ریز 
واخذ دستورها و پیغامهای جدا گانه از عبای میرزا 
نایب | لسلطنه و میرزا بزار ک فان ۲۳ و عبوراز اپروان 
در او اخر هماج شعبان وارد نفلیس سل ۰ در شرح عو۳ 
هیات نماپندگی ایران از تفلیس مولف دلیل‌السفراء . 
یو میب 0( چون فیلهای هد یه همر اه بو د واهالی 
آ نحا ندیده بودند جمع تشر از زنان روسی " وارمنی . 
وگ و سیاری از آنها سر برهنه و گیسهای خود. 
را بالای ریت بودند و لباس فرنگی پوشیده و سیب | 
و پستان انها غالبا نمایان بود و بعضی بسیار خوش . 
صورت بودند بر سر فیلان جمع شده از زير شکم فیل ‏ 
موشنی ۳9 سک از ان ۹ سین بردارن ۲ 
میتمو هنن و دست 0 فیل مالین شتا و 9 
خود میکشیدند و میگفتند که حال از ما اولاد.به 1 
خو آهد رید . » 1 

۰ درتفلیس ژنرال ردشحوف مهمانی بزر گی‌بافتخار 1 
هیر زا ابو لحسن خان داد و بعداز تعارفات رسمی ٩‏ 
ومدتی صحبت درباره گذشته واظهار امیدواری‌به‌بهتر . 
شدن روابط دو کشور وادامه دوستی « سردارروسی ‏ 
ثمنای فرامین مبار لك رانموده فرمان پا نصد من ابش ٩‏ 
انعامی شاهنشاه عالم پناه راکه واه کیلان شدهه ۳۳ 
ابقر فا یت اه وت ۱3 درباب وقوع‌مصالحه ‏ 
وروانه ساختن ایلچی بدولت روس بسرافرازی او 
صادر شده بو د باو داده بر خاسته بهر دو دست فنه ۲ 
مهرمبارك رابوسیده بعد. ازاطلاع از مضمون آنهاشکر 
گراری سیار از مراحم شاهنشاه عالم‌پناه بحای اورده 
بعد از صاحبی فرامین ونشانهای شیروخورشید که . 
بجهت پاسوانیچ واقا بيك دیلماج مرحمت شده‌بود . 
گرفته آ نها رابدست خود زیب سرو زینت گردنآنها کرد 
وبعد در سر منبر ( منظور میز ناهارخوری است) که . 
مکان صرف غذا میباشد نشسته بصرف غذا مشغول . 


۱ - هدایائی که میرزا ابوالحن‌خان باخو؟۲ 
داشته بقرار پادداشتهای یکی از سران دربارفتحعلیشاه . 
که متاسفانه امضایش خوانا نبود عبارت‌بوده‌از«صدطاقه . 
شال ری اس و دو ز نحبر فیل و ده اسب تازی وده‌رشته ‏ 
مروارید بی نظیر و چند دنه لعل بدخشان. وباقوت ‏ 
رمانی وشمشیرهای مرصع وزربهای مفتول باف اصفهای 


وقوطیهای مرصع پادزهر وقالی‌های هراتی ودرا 
تومان وجه نقد . » 
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صفحه‌ای از تاریخ ... ۱ ۱6۵ 


« سردار مجددا دست ابلچی را گر فته بخلون 
رفته آغاز صحبت وی فقر ات بیان کرده ۳ 
مفاد آنها این‌بود از هر گاه فر یی ها ۳ 
اشعاری شده‌بود آن وقت آمده بودید بهتر بود زیرا که 
امیر اطور روس از دعو ای فرانسه قح باب‌شده باعل 
شهر پاریس گردیده (۱) بنابراین وصول امضای 
عهدنامه مصالحه دولتین دراین زودی مشکل است 
وروی ما ظزل خواهه کشید ..عالیار انیس ب ۶ 
استماع این سخنان وتحویل مراتب جلادت ومناعت 
ایشان درجواب فرمودند که آوردن اصل این عهدنامه 
بوده . چنانچه هر گاه امضای ان برودی. رسد و 
تعویق وتاخیر درآن باشد مانیز حاضریم و چندان 
اصرار نداریم . سردار بعداز شنیدن این جوابها 
قدری .عذر خواهی نمود و و عده ضیافت شب راخو استه 
صاحبی اپلچی ازجاحر کت وسر دار 5 در منزل‌مشایعت 
کرده سو ار کاریت شده یمتزل آمدتد .۰ قدری‌ازشب 
گذشته وزیرسرداز باا قابيك آمْله کارت مخصوص 
آ وردند صاحبی ایلچی سوار شده باهمراهان روانه 
منزل سردار شدند . بمحخض ورود به‌طریق روز قبل 
سردار و جمعی از بزرگان در منزل متام تعارفات 
زسجی.. تمویاند بعدا سرداز"دست صاخیی‌اپلجی راک فته 
که پاید باندرون رفته زن مرادیدن کرده‌باشید. صاحبی 
ایلچی اگر چه از کراهت بسیار متنفر بودند امالابد 


ساعتی رفته او را ملاقات وپعد همگی باتفاق یکدیگر 


بیررون | مده در ابو ان خأ نه سردار ننسته ی و 
بازی برپا نمودند واقسام آتش‌بازی کل وسازو نوا 
با ئین خود مینو اختند بعل که باتمام رسبد ی 
بمتزل سردار نمو ده چائی صرف فده وازا نحا بح 9 
وروانه متزل گردیدند واستراحت ۰ نمو د ند :.. 

)» آقابيك بمترال ال و خدمت صاحیی‌ابلچی 
اظهار تا ری آاست که دم( 
ما آهده .درمکان خلوت یکدیگر؛,را ملاقات کرده 
باشید . 

صاحبی قبول نموده قدری ازروز گذشته‌سردار 
وارد و درمکانی نثسته بعداز صرف قهوه وچای‌وشیر بنی 
سردار اظهار نمودکه من‌باید جمیع اسباب و هدایا 


(۱) مقصود ورود قشون متحدین یعنی دشمنان 
ناپللون بناپارت است بیارپس در تاریخ ۳۷۱ مارسع۱۸۱ . 
(مطابق هشتم ربیع‌الثانی ۱۲۲۹هجری) وخروج‌بناپارت 
ایتفت از ان شهر و یناه بردن بحز یره الب در مدیتر انه. 
الکساندر اول باهمین قشون متحدین داخل پاربس 


1 729 


۱61 


را دیده ملاحظه کرده‌باشم آنها را آورده وسیاا 


دوست ومهربان وبامن در انجام «کلر شا ۰ 3 


کیهان هفته 


ک تمامی را حالی او نمودند بعد‌از ملاحظه مذ کر 
نمودند که اول اینکه اصل این هدایا بیا ۲۳ 
است وآن که باست بو د نیست وثانی وضو کرک جهت ‏ 
قسطنطنین برادر پادشاه هدایا باشه چگونه ازبرای 
مادروزن وخواهر پادشاه نیست وحال این که خاه 
اینها نزد پادشاه زیاده ازبرادرها تعلق داره 8 
نسبت باشد 3 نسبییج مروارید وشال و اقمشه بحهة آنوا 
آورده وبرده شود که اینها رانزدپادشاه عزت ۳ 
است ومتظور امن آنستکه ایشان اروت ۶ ۱۳ 


باشند که دروقت رفتن شما بدربار پادشاه بدستیار 9 1 
او ها شما را باتیل مقدو د روانه نما یند ۳ 1 
حال صالاح درآ نست که. شما بقدر چهار هعته‌در . ۱ 
تفلیس توقف وچاپار بجهة آوردن هدایا بجهة ایشان . 
روانه دولت علیه اپران کرده‌باشید تایندة هم چاپاز 
پدربار پادشاه خود فرستاده امضای عهدنامه را ۷۰ 
آوارده دراین صوب آن‌ها را نبدیل نموده روانه . 
پترزبورغ شده‌باشید . چون سردار دراین خصوص . 
اصر ار با نمود صاحبی ابلچی قبول ای مطلب‌را ‏ 
نموده جواب گفتند که من کیفیت رابدولت عرض 
میکنم بدانچه حکم شود معمول میدارم .بعدسردار " 
میباشید باید درحین ورود بپای تخت‌پادشاه روس . 
تعارفات از خودبامنای دولت کرده‌باشید بجهت این . 
مصرف چه همراه دارید ؟ صاحبی ایلچی جواب ففتند . 
که یکسد وسی طاقه شالٍ همززم هست: ِ« ۳ 
دارد که هدایا وتعارف راسردار این قفدر اصرار . 
دارد چراکه تا حال این معنی بگوش احدی نرسیده ‏ 
که مدعی خود در زیادتی هدایا و تکلف باشد. 
د بعد سردار برخاسته بمتزل خود رفته 

صاحبی ایلچی مراتب مذکور را من البداية الی۳1 
بامنای دولت علیه ایران قلمی ونوشتجات لازم؟ . 
مصحوب ابراهیم بيك چاپارکه ازتبریز مامور بود . 
ارسال اپران نمود و درهمین شب اوراروانه ریز 
نمود . 
له تا خعا از روز کنشتا سردا یمین ۱ 

1 7 بسک را ملاقات نموده برسم تعارف مذ‌ کور 
که هرگاه شما مرخص نمائید هرروز برسبیل. 

و بمتزل شماامده مهمانداری خواهم :کر واز 
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این مقوله اظهار دوستی ومحبت بسیار کرد ومذ کور 
نموه که اسباب وهدایا را میخواهم بدقت ملاحظه 

اپلچی فرمود تمامی حدایا راپنزد او آورده 
ملاحظه میکرد ومیگفت که چون مذ کور از 
قالی‌های خوب درایران بهم میرسد اگر چند فردقالی 
مزیدهدایای پادشاهی بود بد نبود . ایلچی فرم‌ودند 
که صورت امکان دارد ۰ بعداز ملاحظه آن‌ها قدر 
معقو لی درآ نحا توقف نموده گفت مر ا منظور ات که 
با شما بتماشای چادررفته باشیم چون چادرهای ایلچی 
را درمکان دیگر برپا کرده‌بودند صاحبی ایلچی قبول 
نموده باتفاق سردار وهمراهان روانه چادر شدند 
آ نچادر چادری بود که ایلچی در نظر داشتند که‌برسم 
که ۱ پیادشاه روس داده باشد ۳ که اصل چادر 
دارائنی ۳ بو واسباب رم از مقو له کر باس‌وطناب 
ونوار و چرم دوزی ودیر کهای نقاشی و تجیرو ... 
وسایر ملحقات آن نه بحدی امتیاز کلی داشت که‌مافوق 
داشته باشد ووسعت وفرش انداز ان نیز بقدری بود که 
بکرات درعرض راه سی چهل تفر دران نشسته ‏ صسیت 
مید‌اشتند سردار بعل از ملاحظه وتعربفات تحفیق 
نمود که بعداز بردن این‌چادر منظور چیست ؟ ایلچی 
جواب گفتند که منظور پیشکش کردن پپادشاه روس 
ات ان (ساعت: نی هن کورار فگردم تیعترل تخود 
رفت . 

صاحبی ایلچی نیز بمئزل آمده ذر یعه ومر اسلات 
بامنای دولت علیه ایران قلمی وبخصوص ارسال قالی 
نیز اشعاری شن که روانه کرده‌باشند ۰ بعداز زمانی 
آقابيك درسدی دئلماج آمده ازهر گوشه و کنارسخنان 
اظهّار کرده مذ کور کرد که سردار رااین چادر بسیار 
خوش آ لاه خواهشمنداست] نر | باو تعارف کر ده‌باشند ۰ 
صاحبی ایلچی پملاحظه اینکه چون آغاز دوستی واتحاه 
است ومبادا نقاری بخاطر سردار راه یابد قبول 
فررموده همانساعت حکم کرده فراشان چادر راانداخته 
وپیچیده با اسباب واثاث تمام برسم تعارف بجهة او 


. فرستادند . 


د بعداز بردن چادر ودیدن سردار اظهار 
سر ور ورضامندی سیار پنج عدد اشرفی باجاقلو 
بر بحاملان چادر داده بو / . حاملان )۱( 
بوده باشد گرفته آمذتل ‏ از ی ای 


چیه کلی ور 3 که ۳ امتباز 9 


کر باجاقلو ۳ 


۱۸ 


3 22225235 0 


کیهان هفنه 


نج باجاقلو انعم کرده است . ساحبی ایلجی فرمود 
که مر‌اتب لنامت طبع این طایفه بینهایت است‌جمسا لا 
رن بجهة مسالحه دولتین علیت ۳ 
بچمن گلستان نزد , سردار روس رفتم در روز خر 
جر کت ازا نها بعداز تعارف کلی که نسبت بسرداروساپر ‏ 
طایفه روسیه بعمل آمده بود نه طاقه‌شال ترمه ویکعده ‏ 
انگشتری زمر د ممتاز و بعضی اشیاء خن برسم تکلف ۰ 
بجهة آن سردار فرستاده شد اوموازی نه دانفه فنجان . 
چانی‌خوری جینی سیار ید در حعبه داشته بجهت ‏ 
مافرستاد » طرفه تراینکه دز وقتیکه فنحانهای من کورر | 
آوردند آقابيك دربندی حضور داشت سحهت مذ کور . 
نمون که این شخص که از-جانب آن سردار نه دانه , 
فنحان را آورده ده دانه اشرفی باجاقلو بحهد انعام . 
او کافی انت زیادتر مد هد . لاید ده باجاقلو راهم . 
دادیم ایشان چنین قو می هستند نعحب تودراین معام ‏ 
بیجاست . » 3 

هیئت تیا نت کار ایران بسر پر ستی با ۴ 
میر زا ابوالحسن‌خان پس از چند روز اقامت دراین ۷ 


ِ شهر در او اخر ماه رمضان بامهما ندار مخصوصی که . 


از طرف دو لت روسبه معین شده بود بطرف هر 


سکورهسیار میگردند 
این هیئّت بعداز مسافرتی طولانی درروزجمعه ‏ 
دهم محرم ۱۲۳۰ نمس‌کو وارد میشوند . هر ۶ودو. . 


هزاران تماشاچی واعیان واشراف شهر از ایشان‌پیشو از . 
نموده و درقصر محللی آن‌ها را منزل میدهند ابا 
در مدت. اقامت درمسکو اهااکی تار بخی و نماشانی ۱ 
ابن شهر را دیدن نموده و درموزه انجا هدایائی‌راکه 
از طرف شاه عباس وسایر طلاطین‌صفویه بسلاطین‌روسیه . 
اهداء شده یو د اش ملاحظه و آ ثاری که از حمله ‏ 
ناپلئون باین شهر بجای مانده بود بازدید میکنند. 
میر زا محمد هادی درباره شهر مسکو مینو بسد : 

شهر مسکو که از مشاهیر شهرهای روسیه ‏ 
است سابقا پس از اینکه امیرتمور بان ۱ ۱۳۲ 
یافت وآن‌را خراب ومنهدم ساخته بود دیگر سانحه‌ای ‏ 
با نحا روی ندآده ویسیار ]باه بو د تااینکه درسه. 
سال قبل پادشاه فرانسه بان ولابت و اد ۲ 
بسیاری را مقتول وخانه ها وعمارات راخراب و 
مکانهای نامیِ آنجا ۳ برد ِ خودسوخته ۳ 
چنین مینمأید که ۲ ۳ بآن روی بر 
است ومیگوبند جمعیت فعلی شهر مسکو درحدودچهاز: 
صد و پنحاه هزار نفر است شهر مسکو بالفعل دارای 
خانه‌های چهار پنج طبقه و کوچه‌های بسیار وف 
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فاتا های متعده میباشد ودورشهر ۳۲ ورث که هفت 
فرینتگف بوده باشد و عرض شهر ع ۱ وطولآن ورت 
ات 1 

ایلچی ایران پس از چندی اقامت در شهر 
مسکو مطلم گردید که نا یکماه دبگر امیراطوربه- 
پطرٍز بورغ مراجعت خو آهد نمو د لن| وسائل حر کت 
خود را فراهم نمو ده و درتاریخ ۷۷ ربیع‌الثانی ۱۳۳۰ 
مسکو را ترك گفت رو بطرف پابتخت روسیه رهسپار 

دید . 
هیئت سفارت بعداز ی طولانی بیطر زبورع 

وارد شدند و درتسارسکی سه لو که درخارج شهر 
واقع است هتزال نمودند وازطرف دو لت روسیه:ژنرالی 
بمهمانداری ومیرزا ابوتراب نام ایرانی که سی سال 
در خدمت روسیه بسر میبرد بمترجمی معین گردیدند 
تایل واقعی فی ؟ وهای ,دراه نع 

اتفاقا بعلت باز گشت ناپلئون ازجزیره آ لب (۱) 
اش مراجعت امپراطور به پطرزبورغ بقاخیر 
قافن 

نویسنده کتاب پامر ایلچی از فرصت استفاده 
نموده بتحقیق در وضع اداری واجتماعی روسیه‌پرداخته 
و فصولی چند ازسفرنامه خود را باین موضوعاختصاص 
داده‌است : ۱ 

این فصول از دلنشین ترین و جالب ترین 
قسمتهای این سفرنامه بشمار میرود و در طی ان 
میرزا محمد هادی تحقیقات مفصلی درباره تاریخ 
سلاطین روسیه مخصوصا پطر کبیر وبنای شهرپطرزبورغ 
کرده از مظاهر تمدن آن روزی روسیه سخن بمیان 
میا ورد و داستا نها از آداب ورسوم عامه این مملکت 
بیان مینماید و راجع به تشکیلات اداری ومملکتی 
آن مینویسد : " ۱ 

/ وزراء چند نفر هستند و مواجب ازسر کار 
یادشاه دار ند و هريك بامری و خدمتی مامورند و 
دیگری را درامور او دخل و تصرفی نمیباشد یکی را 
وزیر غربا (۲) میگویند . یعنی آمد وشد ایلچیان‌و 
امور ایشان و کاردولت باو محول است یکی زا وزیر 
قشون و وزیر خانگی که امور خانه پادشاء وشهر 
باو محول است یکی وزیر خزانه ومالیات یکی وزیر 


تعاح تاه جاح ماه ماج هراجا تاه مرح تما 


دز 


1[ 


(۱) این واقعه یعنی رسیدن ناپلئون ازجزبره 
الب بپاریس درتاریخ اول مارس ۱۸۱۵ (۱۸دبیع‌الاول 
۰ ) اتفاق افتاد . 

(۲) یعنی وزیر خارجه ووزارت‌خارجه رادر. 
آن عهد درایران دفترخانه غربا بادپوان ربا می- 


۱۹۰ 


کشتی‌های جنگ وامور ۳ دریانی 1 وال 
سایر وزراء ۳ هم 8 بلث شرح مید‌هد . 


در حین: اقامت در دزیر ۱5۳۳ 
خان که از طول اقامت خود در این شهر و ندیدن ‏ 


امیر اطور نگران شده و از مقصر بشمار رفتن خود در 1 
پیش یادشاه ایران دما له بود در او اسط ماه شعبان ۲ 
۰ عربضه ذیل را از پایتخت روسیه‌بخدمت‌الکساندر ۰ 


فرستاد : ۱ 
« شاهنشاها امیزاطور 1 ظله حال تخر 


امپاطوری و دو لتخواه 9 لازم ان 
که مراتب مهمانداری وخدمات و تصدیعات که جنرال ۱ 
کشیده ونسبت باین دولتخواه بعمل آورده معروض‌رای ۰ 
امپراطوری نماید . الحق دزهر باب اه دولتخضواه . 1 
راازخوه راضی و جخشنود گردانیده ۱۳ 1 


رفتار اودارم . 
دیکر ام امپر اطور اما ۰ ۱۳۱ 
مشار البه روانه در گاه فلت بار گاه امیر اطور 1( 


1 


۱ ۱ 


لازم دید که شرح و کنفتت احوال خود را بخدمت 6 


فلك رفعت. امپراطور اعظم عرض نماید که الحال زیاد ۳ 


از مدات وا است که ین دو لتخواه از دارالسلطنه . 1 


تهران روانه گردیده نظر با ینکه ان شاهشاه اعظم ‏ 


در دا را لسلطنه بطرزبورغ تشر یف ند‌اشتند ابام‌زمستان . 1 


را در مستقو.پس‌برده و حال مه ماد ۶ ۰ ۳۳ 


رسبده از شفقت ومرحمت امیراطور اعظم در همه . 


منازل راه باین دولتخواه بسیار محبت و مهمانداری 


0 


نموده‌اند علاوه برآن هم از راه دولتخواهی تمنی ۰ 


دارم که دوستی واتحاد دو لتین علیین 3 استحکام 1 


پذبرفته امورات دو دولت علیه بخوبی وخشنودی 


طرفین کنشته باشه . آن محبت و مهمان نوازیع ۳ 
راه ۳ بشاهنشاه جم جاه خوه عرض کردم حال جواب 0 
آن باین دو لنخو اه رسبده و شاهنشاه من ازاین دو لتخو اه 3 
بسیار ازرده خاطر گردیده و هرقوم فرموده که 1 


معلوم میشود که برتو در هرجا و هرمکان خوش ‏ 


کذشته که مات تال او تجتر ی است که رفته‌ای و هنوز 3 


خدمات محو له بو صورت ات بهم نرسانیده ُ این ۱ 


۱) 
۱ 


دو لنخو اه اخلاص پناه شنیان از غضب و سخط شاهنشاه 4 


خود شوش بجوم اه و میدانم که عذرهای این ۲ 
دو لتخواه اخلاص . پناه سیار از غضب .وسخط شاهنشاه " 


پذیرفته نمیشود زیرا که اگر این اخلاص کیش عرع ۱ 


نمایم که اعلیحضرت امپراطور درپایتخت خود تثریف ۱ 


نداشتند قبول نخواهند کرد بجهة 5 اینکه قانون چنس . 
نو ده درمیان پادشاهان آنتته که پادشاه بسقر بعیب ۱ 
میر ود ومملکت اواین قسر نیت وامان ۰ 


2 77 کت 


پراک ی 


تما 


اک 


ه 


یراک 
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] نحا درآسایش بوده‌باشد ۰ 
بهر حال این دولتخواه دست از جان خود 
برداشته‌ام پامیدواری _ ك و کزسعمت و 


اگر آمپراطور ۱ ۳ 
نفر آدم خود روانه حضور امپراطور اعظم بهرجا 
که بوده باشد شده باشم واگر این اهر ممکن نباشد 
وحکم احضار نفررمایند التماس دارم که از وفورشفقت 
ومرحمت مشهود آن شاهنشاه اعظم در خصوص بخشش 
نمودن .بعضی ولایات ایران که ازبرای سر کاران 
شاهتشاه اعظم هیچ فایده‌و مصر‌فی بعیر از نقصان 
ندارد و بخشش کردن آن‌ها باعث این سوق کته 
شاهتاه اپران از [ پادشاه رضامند وخشنود خو هد 
وا فت در حقیقت دوستی واتحاد دو لتین‌علیتین 
استحکام دن پذبر فته خو آهد بو د ۰ این دو لتخو اه 
را اطمینانی شفقت فرمایند که بشاهنشاه خود خاطر 
کر کیان زا تفت و 9 امپر اطوراعظم 
عذرخواه عفو تقصیر خوه ان سر کار شده‌باشم. تا 


اعالیجاه سر‌گوراوزلی (۱) ایلچی‌بز رک دولت‌انگری که 


قبل از این درایران مقیم بود دراینجا حضور داشت 


(۱) سرگوراوزلی چنانکه سابقاهم اشاره 
کرديم پس, از عقد.معاهده کلستان ازایران بانکلستان : 
رفت و د رن ماموریت میرزا ابو | لحسن‌خان یب 
پترزبورك امد و دراین شهر غالبا با ایلچی ایران 
محشور بود و بنظر خوه راء پیش پای او میگذاشت 
درحقیقت مثل این بود که از بر کی ایلچی ایرار. 
وبهم خوردن عهد نامه کلستارن .درایامی که ناپللون 
هنوز . در اوج عظمت میزست و دولت انگلیس‌برای 
دقع او رو سبه را لازم داشت بیمنال* بو د بخصوص که 
انگلیسها بموجب عهدنامه‌ای که همین سرگوراوزلی" 
بتاریخ ۱۲ فی‌الحجه ۱۲۲۹ ( ۲۵ نوامبر ۱۸۱6) 
با دولت ایران بسته بودند تموجب ماده چهارم ۱ 
متعهد بودند که اگر دولتی از دول اروپائی برایران 
حمله کند بایران بقدر لازم سیاه از :هندوستان بفرستند 
وا فرستادن شک قتیر شود شلفین نفد که ارم 
میشود بدهند وبهرحال هر سال مقدار ۲۰۰۰۰۰ تومان 
بابران تادبه کنندچون دراین ایام نه انگلیسیها می-- 
خواستند ابا روسها طرفیت پیدا کتنسوته بدادن مول 
ی بودند 1 در بطر ابو ۹ 
روش ۳ عدارد 3 0 
خبر: رسید که مستر" الیس > فالا۳ ۳۱۵۳8۲۲ 

بقیه پاورتی درصفحه بعد 


۱۳۹ 


2 صو؟)( سوب 
دج تجاح برد 


رک یر کا یراک یراک براک یراک بر 


جح تهج 27 


۲ 
1 


3 ی سا 7 


کیهان هفنه 


خوب بود . دایم اوقات ازمراتب‌مرحمت‌امیراطوراعظم 
اپن دولنخواه را خاطر جمعی وامیدواری میداد و 
بسپار اظهار وبیان مینمود که از مرحمت وسخاوت 
امپر اطور اعظم بعضی ولابات بخشش خواهد شد . 
اما تالفعل که عالیجاه مشارالیه لت فد ار ۱ ۱ 
زج رن دراینجا تا و حیران و پربشان مانده " 
* کی را شا واه کر ۱ ۲۳۰ 
احدی نزد من آمد و شد مینماید و یقین دارم که 
اگر امپراطور اعظم زود بحال این اخلاص کیش‌توج» " 
نفررمایند دراینحا خواهم برطرف شد از خوف بادشا. 
خودم ۰ بافی از اسم و نام نيث که امیر اطور اعظ ۱ 
در روی. دنا ادارد متوقع هستم که چاره امر مرابه‌نيك . 
نامی خود فرموده باشند . حال امیدی که دارم از0 
خداست واز امیراطور 0 . زیاده عرض نکردم دبک 
مه 

ص جواب نامه - الکسا ندر بتار بخ 
رمضان ۱۲۳۰ بعد ازآن که ناپلئلون و یاففه 7 ۱ 
فراری شده بود از پاربس چنین نوشته است: ۶ 

عالیجاه حشمت دستکاه ایلچی بزرگ‌وو کیل ۴ 
مخنار از جانب دو لت علیه ایزان میرزاابوالصن‌خان ۱ 
در زمان بحهت نشانی که" داخل شهر پاربس ۳ 
بو د جنرال ماپورساناویچ مر اسله مرسو له آن عالیحاه 
وراه ؟ مطالیه نمودیم از مضامین ان چنار 
مفهّو م کشنته که آن عالیحاه بخصو ص از تاخیرا 
و تعوریق اجرای رسالت وو کالت خود . واتمام آمور 
محو له اضطر اب هم رسانیده شوش دارد ۲ تعویق . 
و تأخیر اکن مقد مه از جانب ۳ عالیحاه نو ده مانیسز 
از او لا افسوس و تاسف نمیکشیم لیکن موجت ۲ 
ظهو ر ( و اقعه عظیمه ووفقوع قفضیه مسئو حه سالک 


۱ 
۳ ۱ 
5 


وزبر مختار جدید انگلیس معاهده تازه‌ای باه رانبسته 
و چند شرط از شروط عهدنامه سرگوراوزلی را ب»م 
زده با متروط به شروطی دی سا ۳ ۱۳۱ ص__ 
میرزا ابوالحس‌خان ازاین بابتدلتنگ‌شدو لی‌نتیجه‌ای ۲ 
نداشت چند روز بعد از رسیدن این خبر ب نازیر ۲۳ 
سر گوراوزلی آن شهر راترك کرد و پلندن بر کشت ۲ 
در او موقع میر زا ابو لحسن خان گفته بود 5 4 
8 
دوستی .و رعایت دولت انگریز بدولت علیه ابران ؛ 1 
«ناپلیان 4 ات2۱۹ هر و قت بحههاو اغتشاشی و او ِ 
میشو د آن‌ها در دادن وجه بایران اعماض بهم میرسان ۷ 
999۰" مقام داد 3 
شود . 6 ۱ ۱ 1 


ک مراک راک راک کنر 


اک 


براک یراک پاک پاک 
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کیرات راک تاک مره 


صفحه‌ای از تاریخ ... ۱ ۱1۳ 


چنانکه از این مدت تصور نمودیم باعث مباعدت این 
تت در کاه اله از درو سیم گردیده است که بجهة 
دیاین مباعدت این نیا ز مند دراگاه ا له بحهه رک اف 
واطمینان خاطر ضیامظاهر پادشاة اعظم خود اگر آن 
عالیحاه خو ]هد عرص نما ید بهتر ازاین مراسله که از 
پاریس مررقوم ومرسول گردیده است برای آن‌عالیجاه 
حجت صریح و دست آویزی صحیح نخواهد او 
ملاقات نشده است ی پر این انجام امور محولهبان 
عالیحاه چنانکه شا ید وباید وصلاح وخبربت دو لتین 
علمتبت نو ده باشد پردازه بحضوز پادشاه اعظم خجوه 
معر‌ وض وارسال دارد : رحاء واثق است که انشاعاله 
تعالی بدستیاری جناب باری عماقریب از فیصل‌مهمات 
اين ولافارغ البال‌گشته وبحدود دولت علیه روسیه 
مراجعت مینما ید و امور محو له بان م۳ راتکایف 
باین ولاننمود وازراه وفور التفات‌و کمال شفقت بان 
عالیجاه محول و مرجوع مينمائيم که پادشاه اعظطم 
ایران را بخصوص مهام محوله بخود وخاطرخوامی 
وخیر اندیشی در یکتادلی از جانب اینجانب خاطرجمم 
ومطمتن گرداند که اساس این دوستی واتحاد کنه 
دراین اوقات فیمابین دولتین علیتین بنیاد شده درعالم 
همجواری بیش از پیش برقرار و ستحکم خواهد 
بود . باقی رای نیروالتفات خاطراقدس پیوسته مراعی 
جانب ان عالیجاه بوده و میباشد . 
از بلده پاریس نحر بر یافت بتاریخ ما هاوت (۱) 
سنه ۱۸۱۵ عیسوی مطابسق ۱۷ شهر رمضانالمبا رل 
۷۱۳۳۰ دست خط الکسندور ک 1 
بطوریکه ملاحظه مینمائید مت مر اسله‌جو ابیه 
الکساندر بهیچوجه بموضوع پس دادن بعضی ازولایات 
ابران و و بخششی که میرزا ابو الحسن خان دراین باب 
از اش یره روسیه توقع داشته ووعده‌های پی درپی 


سر‌گوراوزلی در آن خصوص اشاره‌ای نکرده و نیشتر 


نوشته خود ۳ از تعارف پر کرده‌است و چنانکه 
بعداز مراجعت بیابتخت ت خود ملاقات و مذاکرات با 
میر زا ابوا لحسرخان درمو ضوع قسمتی از اراضی ایران 
که اصل ماموریت او نیزر همان بو ده هیچگونه توفیقی 
حاصل تشده پلکه وضع بشکلی باقی مانده که بمدها 
ازان دوره دوم جنگ های ايران وروسیه ناشی‌شده 

,داز او اخر محرم ۱۲۳۱ نی امپر اظور 
روسیه به پطرزبورك. مراجعت کرد و بسفیر ایران 


)۱( غرض ماه اوت روسی ری 


۱۹ 


در 


>> در 


تما 


ِ 
در 
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> دهر م6۵۱۹ ۵( > یک 


سم 
گ 
‌ 


موم 
> ۹( )> زد یک 


در 


۱ 
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5 


اطلاع دادنه شد که را در 2 هام 


صعر صفر اور 
بحضور خو هد پذبیرفت . نو دسنده دالیل السفر !۶ شر سم 
میدهد که سفیر امر داد که « تخت فیل‌ها را در کمال 
آرایش زینت دهند جل زری برفیلها بپوشانند واه 
آن‌ها را در چکمه کرده که مبادا بعلت سردی موا 
و کثرت برف و بخ ناخوشی با نها روی دهد واسبها را 
جل و دهنه نیکوپوشانیده و برشته‌های طلا وبسایر ‏ 
زینت‌ها آن‌ها را ژزینت دهند . فیلها را پیشاپیش 
واز عقب آن‌ها سأبر هد با را در چهل جموعه ‏ 
طال" و نفره 9 در ان هر نوع جواهر الات وشالهای ۰ 
ممتاز و زربهای مفتولی وشمشیرهای پادشاهانه وپرد 
های‌زری‌ومرواریدهای غلطان‌بوديك بيك بدست‌ایتام (۱) . 
و ملازمان سر کار صاحبی ایلچی که تمام شال‌های ۰ 
قیمتی برسرو لباسهای زری در برداشتند واسلحه‌های . 
مرعوب برخود اراسته بو د ند بر اه افتاده وچهار اسب 
که زین وبرگ آنها مرصع بود وسه بیرقدار که‌بیرق . 
شیرو خورشید را حامل‌بوددرجلو و کاریت‌صاحبیایلچی . 

و کازیت دیگریکه حقیر ومیرزا عبدا لحسین درآن . 


۱ 


نمود و در موقع ورود یکاخ خا ۳ درا 
شابان از ایشان بعمل امن بحضو زر الک تدرامر ۱۳۳۳ 
بار بافتند و چون هم میرزا ابوا لحسن‌خان و همم . 
امهر اطور زبان بای میدانستند بدون ات ۳ 
و از امه تا 1 1 با صورت هدا با هی 
داست ۱ سس از نو بسنده شرح میدهد : 

2 که صاحبی ایلچی بحضور مسلکه 1 
مادر امپراطور رسیده نامه‌ای را که‌ازجانب .8 
علیه جهه ایشان همراه داشتند باهدایا تقدیم میدارند». . 

در همین ایام شبی سفیر انگلیس درروسیه . 
بمهمانی نزد میر زا ابو الحسن خان آمد وپس ازصرف . 
شام « با صاحبی ایلچی بمکان خلوتی رفته مشغول " 
صحبت گر دیدب و درباب انحام مطالب نقل درمیان . 
آوردند سفیر ات نقشه ولایات اپران تصرفی . 
رو سبه را آورده و ملاحظه نمو ده نرد صاحبی اپلچی . 
من کور نمود که از اینکه حال «نایلیان » که دشمن . 
قوی روسیه بود آزمیان رفته و دیگر بهیچوجه دشمنی . 
درمقابل ندار ند و عرور و کیر سیار . بهم‌رسا نیده اند . 
من 2 ميبینم که و رابدولت ایران پس ‏ 
ند هنن ومنتقل سازند خاصه ولابت قرایباغ 5 تعریف ‏ 
زیاده از حد نزد امیر اطور کرده‌اند و چنین میدآند . 


کایرای بای یراک راب 


ندز یک 


اجابهاجا هه تاه تعاه تعاح ناه تاه عاه نم اج ای 


اج تاه داح ماه ها ۹ «رب؟ دزد )5دک زهکر< زر 


جح 


صفحه‌ای از تاریخ ... ۶ 


که بهتر از آن جائی نیست . ۱ 
دراینصورت من که ایلچی بزرگک دولست 
انگریز هستم چنین صلاح وخیریت احوال شما را 
اتاعای اولایت بر گرزداندن از آنها بتمانیل : زرا و 
امر وز ,دو لتی از دو لت روس_ فوی‌تر در عا لم نیست و 
با لفعل د‌ صدهز ار سیاه جو ار دارد وبا | نها بجر 
ریق دوستی واتحاد قمی دیگر نمیتوان رفعار . 


۳ اس 


2 
صاحبی ایلچی بعداز استماع ا ين سخنان در ا 
جرايت مذکور نمود ,که دولت علیه رای ۶ ۱۳ 
این مصالحه رابونط تمهدات ایاسی بر رات ۱۳ 
شمانمود و سر گوراوزلی نوشتجات دراین خصو ص‌سیر ده رده 
قناه ننودین ‏ رنه حال 5 ۹9 ۱ 
این طریق‌جواب مایوسی بمن میدهی واین قسم سخنان | 
میگوئی ارگر جنین باشد که ی ولابت سس ندهند | 
ید متا زد رواله لندن شهم ۲ هرگاه دی ۱۳ 
9 باس داری باید در 1 رواس و ۱ 
ات اه نمودن ۹ اشان 9 ۳ 
نمو د که هر چند دو لت‌ما نوشتجات وتمهدات‌س رگوراوزلی , 
5 در دولت داده ونموده فبول نکرده اتتیت و یمن 1 
هم هد ابلچی بزر کف آن‌ها #ستم و دراینها میباف ال 
ی درباب سعی و انحام مهام 1 نکرده امامن ‏ 
نغلر بدوستی با شما بقدر قوه آنجه لازمه سعی ودقت | 
وا درکن بو ده باشد در ان خصوص ۰ بعمل اه 
آ ورد واز فراری کی ما رفک یکین پات ۱ 
طریق عزرت و احترام که تا حال باخدی نکرده‌اند [ 
بشما کرده‌اند ظن فوی هست که,شکلی شا راما ۱۱ 
یت وظر ی ۳ ر شما قراری بدهند که خشنود ‏ 
از دولت انها معاودت کر ده‌باشید تايبينيم چه‌هیب | 
شود ٩‏ . ۱ 


ازاين تاریخ ببعد میرزا ابوالحسن خان هر قدر | 
سعی کرد که با الکساندر امپراطور روسبه و گراف | 
نارود وزبرخارجه او ملاقات کند و مقاصد خودراا 
بایان ترییان نهداتان فص ما وايام را 
ببهانه‌هانی بطفر ه فیدر آنر ند وبااینکه باصرار میر زا 
ابوالحن‌خان الکساندر .وعده داده بود که دوبدو 
شفاها پزبان انگلیسی بایکدیگر مذاکره کنند عاقبت 
پیغام فرستاد که چون ایلچی ایران در مراجمت اصرار 
و تعجیلی دارد بگر اف‌تسارنود دستورداده شده که 
بملاقات او بیاید ومکنونات خاطر او را شنیده 


0 ۱ کیهان هفته 


۳ پعرض برساند زجواب بگیرد ولی تصادفا وز. ۱ ۳ 
4 خارجه دراین ابام مرریض شد و باز کار مذاکرات 

۱ داد که « چندین روزایام عیش بود چندین روز است ۱ 
۷ 


5 1 اف سار ود ناخوش ان و ی رروز اهر تازه 
روی مند هد وهن سه اسال و ی ی که حیران ۳ 
و 8 2 در آاینجا ما نده‌ام نمید| نم چهبا بد کر ۵ باشم ». 3 


و 
4 
[ 1 
1 ۱ 
۳2 امیر اطور نظر باین_ پیغام اخری قر:ارداد که ۳ 
‌ گراف ننلر وه نرد ابلچی ام و قر ار ومدار امور 
۸ 
۷ 
1 


منطو ره رابدهد . 


۰ نخه دلیل السفراء بشرح مطلب فوق ووقایم 
ساخ صفر ۱۲۳۱ خانمه میپذیرد ومعلوم نیست که چند 

۳ صفحه از آبخر آن افتاده است ولی طور یک و۱۹ ۳ 
اک ارجمند اطلاع دارند نتیجه سهسال اقامت سفیر فوق.-.. 
تک العاده فتجمليغاه دردریار الکناندر ال اب ۱۳۰۱۲ 

۱ ۳ امیر اطور زوس زرا مت 0 
59 را از جانب خود بعنوان وزیر مختاری روانه ایران 
نموذ تا دریاب طالغی :و موغان اختلافا ۱ 
5 دولتین را رفم کند . 


۱ 


به 


۱ لطفا در فهرست شماره ٩۰‏ اسم متر جم داستان حخو اب‌ما کار 
را اشتباه نوشته شده اصلاح فر مائید . 
متر جم خواب ما کار آقای د کتر جواد. محبی می باشند, 


در سال ,۱۸۵۹ بومی پاستور در پاسخ 
آکادمی علوم ثابت کرد که هیچ موجود 
زنده‌ای خودبخود بوچود نمیاید . هر 
جانداری از نطفه تولید میشود . ۰ 

پاستور با میکروسکوپهای عصر خویش 
اتتطار نلاسشت که سلو لهای باابعاه مر تال 
میکرون1]10۳0۳1 (۱) رابه‌بیند. وحال انکه 
از سال ۱۹۲۲ آشکار شد که اولین تظاهرات 
حیات را باید درمقیاس ماکرو ملکول‌ها 
6 ,/. ( ملکو لهای درشت) 
جستجو کرد . 
هرمان اشتاودینگر ۲معصن0ن و5 صحصوه ۴۳ 
دانشمند المانی که::درسال :۵۳۳ اناد 
پلی تکنيك زوریخ بود » ساختمان حقیقی 
سلولهای مولده را تشریح‌کرد . او مدلل 


مترحم ۰ صمد خبر خواه ات 


۷ 
ام 


کرد که اینها ملکولهای درشت يك‌تکه‌ای 


هستند که هزاران بار بزرگتر ازملکولهای 
عادی‌اند . در حالیکه, ابعاد يك ملکول 
وی ۱۱ کر و 
۸۵2۵90۲0 (۲) است. ابعاد يك‌ملکول 
درشت از + ۰ ۱۰ آنگستروم تجا وزمیکند. 
ما کروملکولها از لحاظ شکل نیز 1 
خصوصیاتی هستند . مثلا اگر ملکول غول 
پیکر سلولز را بيك زنجیر "هزارحلقه‌ای 
تشبیه کنیم» ملکول گلولز در مقایسه باآن 
بجای یکی از حلقه‌ها خواهد بود . 

هم پیوستگی حلهها میتوند يكبمدی 
و مانند نخ باشد و تنها در يك سمت باز 
شود ۱. فر] ورده های ۳ مانند سلو لز 
و کائو چود و فرآ ورده های مصنوعی‌مثل 
نایلن » دا کرن و اورلن بدین شکل هستند. 
بهم پیوستگی حلقه ها میتواند مثلگرافیت» 
طلق و کراتین وطنا1567 دوبعدی ویا 
همچون الماس و با کلیت 121261116 مسه‌یعدی 
باشد . طبیعت مانند يكث جواهرساز کاردانی 
است که دانه های مروارید را گاهی چون 
گردن‌بند برشته می‌کشد وزمانی بصورت 
صلیب ووقتی بشکل براقهای بافته مارپیچی 
درمیا ورد . 

شیمی ماکرو ملکولها مبنای صنایع 
پلاستيكك و فیبرهای مصنوعی است . اساس 
شیمی های بیولوژی » ژنتيك » وبروس 
شناسی 16 .۰ آیمنی شناسی 
مزع1۳۳0010 .. وسرطان شناسی است. 

از چه رو شیمی ماکروملکولها به‌مسایل 
منشاع حیات توجه میکند ؟ از این رو که 
تظاهرات زندگی به شیمی‌کربن مربوط 
ات .فرب اعنصری ۱۳ طرفیتی اسب زو 
ترکیبات بسیار زیادی دارد.در نتیجه‌تر کیب 
با ثیدرژن » اکسیژن و ازت » اسیدهای 
امینه بو جود می] بد. ابنت در حدود بست 
نوع از این اسیدها شناخته شده است . 

در هسته سلول یه ملکول درشت دیگری 
برخورد مي‌کنيم که ساختمان پیچیده تری 
داره .این ملکول اسید دز ا کسی‌رییو نو کلئيك 


1 06 ۸ 
۲ _. يكث ده میلیونیم ای (واحدطول 
در ميكروفيزيك) 


اش که بان ۱ ندءان( ,فان موی با 
قطر ملکول آ.د.ان ۲۶ آنگستروم و طول 
0 صد‌ها ات و اس و وزن ملکو لی 


آن به میلیونها میرسد . این ملکول بشکل 
باث نردبان طنابی است که حول يك محوز 
خیالی می‌پیچد . پله‌ها درسراسر طول 
نردبان به تناوب از ملکولهای اسیدفسفریات 

و از ملکولهای نوعی قند بنام دزوریپوز 
و شاف ۳۱ .آن ماده 


کر‌وموزومها و ژن‌ها را بوجود میا ورد که 


"یل موجود زنده| ند 2 


سبب پروز بعضی از بیماریهای عفونی 
با کتربها هستند .۰ انواع دیگر, بیماریهای 
عفونی (سرخك , آبله / کریپ » فلج|طفال 
و چند نوع سرطان) از موجودات بسیار 
ی نمیتوان بامیکرروسکوپ تشخیص 
داد بو جود می] بند ۰ یاسئور ی مو جودات 
سای ر در را ویروس آواز دام ازصافی 
اصولم)1ز۲۳ فباتذ ۷ نآمید.ز ين ااز خللوه فرج 
صافی های سفالی عبور میکند » درصورتیکه 


"صافی مانع عبور با کتریها میشود . 


ویروسها انگل هستند و تنها درسلو لهای 
زنده می‌تو آنند وجود داشته باشند. ویر وسها 
مانند موجود های" ز نناه" رفقار کت 
زیرا: از مواد سلولها موی که ۱۶ 
میل ماد رما ۱۰ 
ویروسها ماکروملکولهای ساده‌ای هستند 
که از اسید نو کلمت یاه وف 
نشکیل یافته‌اند و بهمین جهت آنها را 
نو کلئو پر و تئین 1۷۱20160-01016106 می‌نامند. 
وزن ملکولی وبروسها بین ۱۵تاع۲ میلیون 
اس 
ان 
«ملصه۹ ۷۷۵۲0611 گیر نده جایزه نوبل 
موفق شد وپروس يك‌نوع. بیماری تنبا کو» 
بنام «موزائيك تنباکو» را منفرد 0 
سازد سال ۱۹۵۵ دانشمندان 2۳ 
واشنگتن توانستند ویروس را 0 
ره اش 1 وپروتئین) 
بو د» تحز یه ۳ اف 


اجز اء را فا قر اردادند 6 وبراوسن 


نوی زد 1 ۱۹۵ 


۱ ان ک ژ یاهمان شدت وزیان‌آوری 
ار بر گر فت و پس: از:اینکه: بیبك 
گیاه سالم ترریق شد . شروع بتولید مثل 
کرد وبیماری موزائيث تنبا کو ظاهر گشت. 
ایا بر با یه این تحقیقات وا کتشافات میتوان 
امکان بوجود آوردن مصنوعی حیات را 
پیش بینی کرد ؟ درسال ۱۸۲۸ فردريك 
وهلر ۲۷7۵۵۳16۲ 12606716 برا ی‌اولین‌بار 
ی سفق بایجاد. يك ار کیب 
۱ یگ یات شد ض وا منت ازماده معد‌نی 
سیانور دامو نبوم 6 اوره بو جودا ورد. 

مارسلین بر تلو 6۳06۱01 صزا(م۸۲۵۲۵ 
0 متبلبلک و را بطو ر مصنه 

عبونصنطه موقط] رده 

(۱۸۷۰) پرده تفدس شیمی رل ر درند 
وآنرا تا شیمی کربن پایین آورد . 

امیل فیشر ۲عطعزظ انح مسئله سنتز 
حیات را با اسید های امینه. (برای‌بدست 
اوردن پروتئین) مربوط ساخت. . تاسال 
۹ بیافتن هیجده نوع اسید امینه‌توفیق 

بك نسل بعد. وود وارد ۷۷۵۵0۵۳۷7۵۲۵ 
مو فق شد دهها] هزار اسید آمینه در بات 
پرروتئین هاپی را که کاملا به پروتنئین 
گوشت نزديك بود میسر کرد ونوعی‌گوشت 
مصنوعی که هضم آن برای تیمازان اما 
بود » ۳ ۳۳۹ ۰ 
اسید های و رو تئین 0 6 ]یا 
میتواننه از عناصر شیمی معدنی نیز بوجود 
اورند ؟ در سال ۱۹۵۳ میلر 1۷1116۲ .0 
توآافست در لا بر اتوار اوری 9۵ 6 
از مخلوط کردن متان » امونیالك و 
انیدرید نناک در شرابط (فثار جو , 
درحه حرارت 6 (الکتر سیته) مشابه دوران 
او لیه 6 اسیدهای امینه ۳ بو جود آورد ۰ 
سپس فیلیت. ه , آبدلسن ,1 ۳110 
0 شان داد که تخلیه‌های شدید 
الکتریسیته نیز تر کیب اسید های امینه را 


اینث دانشمندانی نظیر اپارین دزتوون 


۱ 
(شوروی)» هالدین وصحق321 و برنال ۱ 
(انگلستان) میلر 121116۳ 


ااداوو رد۱ 
و بلوم «حنااظ .. (امریکا)» دووپلیر . 
0( و اب 1 1 


۳ ار 
شرایط ژئوفیزیکی دورانی که‌حیات‌برای 
او لین بار پدبدار شد ‏ » باا کنون تفاوت 
داشت ۱ ازتهسقر که از ازت 6 گازهای 
کمیاب » كربنيك وبخار آب تشکیل یافته 
نود » مانع نفود آشعه ماوراء بنفش ميشد. 
سطح اقیانوسها که در آن زمان. از زا 


گاز کر بنيك و امو نیا اشباع بود » امکان | 
ار 6 ( 
عناونطو( ۳‏ و امید فرميك ۱ 
و۲۳0۲ 6( 


را بو جوه میا ورد و درنتیجه پلیمر یز اب 

سیون ۳0102671520۲ به تشکیل‌ئیدراتهای ‏ 
کرین . الکلها . قندها و اسید های امینه [ 
منحر مشد ۰ 

ی باه وق 2 ۱۳۰ 
اینکه بشکل متفاوتی باشد» درروی سیارات | 
دیگررظاهر شده است ؟ پروتئین ها از || 
۲۰ اسید امینه ری 5 شده و میتو انند ۱ 
باشکال مخصوص و بسیار متفاوت مجتمع | 
شوند . میتوان حساب کرد که انواع کرو || 
ملکو لعای ممکن 6 ار ما2 ۰ 
کلیه قطره‌های آبی که در اقیانوسها و جود 
دارد تحاوزمیکند. 1 


سس ۳ 


۱ 


در "۱6 مارس ۰۱۸۹ يك سنگی اسمائی 


در اورگی 0۲26 دهکده کوچك 
تارن )گارون 10-61-06 ۱۲12 


سقو ط اراس اک شام "یک فاده گرا فنی 3 
و میج فلزی ندافت . برتلو که تکه‌ای از 
آنرا تجزیه کرد » نتیجه گرفت که ده 
ان مو آد |۳۴ بود ,این اما 
نظربه فونتنل ۳086۲611 را دررساله‌ای 
بنام « گفتگوهایی در باره تعدد جهان ها» 


دپاهببد مدید بدمربمد) 


یی( س 
3 


٩۷ 


3۳/50113 


که تا. این 
کر 


در ژانوبه ۱۹۱ , دکتر میسن 1۷۲2501 


موقع جز احساس چیزی‌نبود. 


ارت ب. تکه.ستگت, آسمانی 9 در اختیار 
دونفر کارشناس دانشگاه فردهام1۳0۳058۳0 
گذاشت . آنان بکمك دکتر و ارنظ۷۷۵۲۳۳6 
کلیه تحزبه های ممکن را روی تکه سنگگ 
معمول داشتند . در,آن ملکولهای ۱٩‏ و۲۳ 


یاهی بود . 


مکسهای که اخر ۱ ۱۰ دی جرج 
کلوس. . فاهات) 601826 و پروفسور 
بارتولومیوناگی ۲22۲7 ۲ت«عحصم0ظ)۸۲ظ۳ 
شیمیدان منتشر شد » نتیحه نهابی رابدست ‏ 
داد ,دج ان ریا بت نو ع سل ۱ 
میشد که بعضی در حال تقسیم بودند . 
بخصوص نوعی ازسلو لهای سهدهانه‌ای بودند 
و تا کنون سلولی بدین شکل شناخته نشده 
بوه . 

بنابر قانون تجربی تایتس بود ود[ 
۳006 سنگهای اآسماتی «که زهین و 
ماه زا بمباران میکننده ارفا ۵ ۱ 
و مشتری می‌آیند. این قطعاتی از 
سیاره متلاشی شده فائتون ۳8۵۵۵05 
هستند که به بیش از دوهز‌از آسترو نید 
6 منقسم شده است . بدین ترتیب 
نتیجه میگیریم که حبات در خارج از کره 
زمین وجود دارد 

دکتر وبلیام سینتن ۲ماصنه حصه11ز ۷۷ 
ستاره ی رصدخانه هارو ارد را 
منعکس از منطقه تیره‌ای را که بتناوب 
روی مریخ ظاهر میشود » مورد بررسی . 
قرار داد . در روی طیف این اشعه, دونوار 
تر کیب شیمیایی کربن- ئیدرژن رامشخص 
میکره و يك نوار تر کیب شیمیائی قند 
نوعی آلگ را نشان میداد . این تجر به 
ابت کرد که حیات » ۷لاقل شکل گیاهی . 
11 » در مریخ وجود دازرف 

روی مشتری و زحل فثار های بسیار 
شدبدی‌حکمفرماست . تجربه های برسلر 
2 ۱( 0 این فکر رابو جودمیا ورد 
که چنین فشارهایی محتملا برای سنترحیات 
بسیار مناسب باشد . قطعی است که جواین 
سیارات قابل تنفس بنظر نمیرسد .اماوقتی 
با کتریها بی‌هوازی ۸726۳00166 فكرميکنيم 
که در حفره های اعماق اقیانوس ۷۷ 
وجود دارند و چنان فثار وحشتنا کی را 
تحمل میکنند و پا به با کتریهایی که در 
منبع آب رآکتور اتمی زندگی میکنند و 
در برابر ۱۰ میلیون‌رونتگن مقاومت‌میکنند 
(انسان حدا کر 6۰۰ روند رامیتواند 
تحمل کند) » باین نتیجه میرسیم که امکان 
وجود حیات باتصورات انسان‌تطبیق نمیکند 
و عجایب جهان بیش از پیش بر گیجی ما 
میفزاید . 


1 ۱ ۹ 1 


ف 


زیست شناس معصسروف و عضو 
فرهنکستان فرانسه 


و 


1 
۳) 


از : کیابا ‏ 


بنگر زجه ای و ازکحا آمده‌ای 


بش اولین موحوداأت زنده تا اسان 


۱ سحر شحره نامه انسان و انسان نماهای او لبه . 


> تنلاهرات اولیه حبات . 


۶ اسان از نسل میمون نبست . 
۶ حرا امروز حبات بخودی شود بوحود نمیا بد ؟ 
۶ آیا هنوز هم‌موحودات زنده در حال تحول هستند ؟ 


انسان عاقل مدت زیادی نیست کهبر کره 
خاکی زندگی میکندوزمان‌پیدایش‌اوبرروی 
ژمین نسبت به‌عمر این‌کره بسیار ناجپز 
میباشد . درحقیقت دانش دبرین شناس بطور 
قطع ثابت کرده ات که (انسان‌عاقل) در 
عصر چهارم بوجود ماه استا بعنی درحد‌ود 
تن هد آر سنا قبل . 

باید گفت انسان عاقل مانند تمام‌حیوانات 
تحولات اجداد ماقبل خود میباشد. و بدیهی 


1 
۱ ی ی ۱1 


است که هیچکس نمیتواند بگوید ماشین 
کاملی چون بدن انسان يك مرتبه وبدون 
پذیررفتن تحولات قبلی به‌وجود آمده باشد. 
بدون تردید اسان عاقل از موجود زنده 
دیگری بوجود آمده است که از خودش 
تکامل کمتری داشته است(۱) و این‌موجود 
نیز بنوبه خود از موجودی پست‌تر ازخود 
بو جود امن است .«چنانچه دامنه تصو رخود 
را همینطور به‌عقب ببریم بموجودات زنده 
ابتدائی وساده و حتی, بهتر است دفته‌شوه 
په‌سلولهای جاندار و پست‌ترین انواعا نها 
اوه و اسطه بسن موجود زنده و اجرام 
شیمیانی است برخورد ميکنيم . درحقیقت 
این‌قبیل‌موجودات جد اعلای کلیه‌موجودات 


زنده‌ای‌بشمارمیر و ند که‌فعلاا زاعماقاقیا نوسها ‏ 


" گرفته تا برقلل‌کوههای زمین زندگانی 


فرضیه تحول و استحاله تدریجی‌علی‌رغم 
نواقص کوچك و نکات تاریکی که دربر 
دارد امر وزه محکم‌ترین فر ضیه پیدایش 
وتطور حیات موجودات زنده تلقی میشود 
وحتی .میتوان گفت جنبه فرضیه بودن‌خود 
را ازدست داده واینث بصورت بقین‌درامده 
است و نقریبا اکثریت زیست شناسان جز 
بدینوسیله نمیتوانند مسائل مرربوط به‌پیدایش 
وتکوین انسان ودیگر موجودات زنده را 
مورد تفسیر و تعبیر قرار دهند . 

بباید دانستکه گرچه فرضیه استحاله . 
تدریجی سبوق به‌سوابق زیادی است ولی 
عمل تنفین آن به قلمرو دانش‌درسال ۱۸۰۹ 
توسط ژانلامارك فیلسوف معروف انجام 
گرفت و نیم قرن طول کشید تا بوسيله 
عالم مشهور «شارل‌داروین» بصورت بك 
مساله مسلم علمی به روشنفکران و دانش 
پژوهان ازائه اکردید , بایه وا ۱۱۱ 
ف رضیه به‌این آسانیها پذیرفته نمیشدوعنوان 


(۱) یکی از نشانه‌های كلاسيك که 
ثابت می‌کند انسان از اخلاف حیوانات 
میباشد اینستکه هنوز در قسمتهائی ازبدن. 
ژوائد با باقیمانده‌هائی از اعضاء مختلف ‏ 
دارد که ظاهر ا و ظیفه مشخصی ندار ند و 
سوم و عدمشان برابر است ۰ مانندژانده 
آپاندیس م زائده‌ای که بازمانده او 
میشود وهمچنین پوشیده بودن سطح بدن 
از موهای ریز . 


ف 


۳ 


ی ۴ 
تا ول از 
0 ۱ 


1 ۱ بیداش و منشاء انسان ۷۳ .۱ 


شزه ۱3۹ ۳ ۳ مقاومت سخت افکار عمومی ‏ 


گردید . بشر آن‌روز 


و عقا ید قدیمی ی 


اراد کین ند‌اشت 


بداند . 


گرچه امروز خویشاوندی انسان با 
ماش تولی. هتوز بطدور 
کامل و بدون نقص شجره‌نامةً انسان را 
نتوانسته‌آ ند تعیین نمایند و بخصوص‌هرچه 
به‌عقب‌تر روميکنيم اطلاعاتمان ناقص‌تر 
جلوه می کند ۲ باتمام این احوال شحر ه 
سا را از روی انچه داشمندی گرانمانه 
بنام «لوسین کوئنو» براساس مطالب مسام 
واطلاعات امروزی و بظور کلی برای‌تمام 

شجره موجودات زنده بسیار عجیب و 
عربب اسنت. درقاعده‌حجیم اپن درخت پر 
قرار دارند که بدنشان بیش از يكث یاخته 
نداژه . پس از انواع این قبیل يك‌سلولیها 
و یت یف شاخ فرغی بزرکت پیدا میکند 
که خود بصورت درختی تنومند انواع و 
2 کر 
ازآن و لاد بهانواع شوت و داش 
اسفنحی برخورد می پس‌ازآن درخت 
تور بات‌دو شاخه بز رک درشی ید 
ال سانله: اخسایشان در قسشت 
تاه عاضمة میباشد و شاخه سمت 
راست مر بوط بهآ ندسته از موجودات استطا 


که بد یده فوق درا نها بصو رت معکوس‌قر ار 


دار ۰ 

شاه اولی"وانسته ,میشوند.. در 
این شاخه پس از دستحات مختلفی مانند 
| کینودرم‌ها 065 صنطم رز 
و پرو کورده‌ها 065( 
نو بت نه‌مهر دار ان میر سد که شاف شلسیلة 
ماهیها میگرده . دراین‌قسمت به ذوحیاتین 
میرسیم که بواسطه بوجود آمدن اعضائی 
چون دست و پا میتوانند خود را به‌خشکی 
پرسانند . نا اینجا تمام استحاله‌ها دراب 


انجام میگرفت وتمام موجودات فیمابین 
درحقبقت موجودات رد قلمداه ميشد‌ند. 


ازاین مرحله ببعد استِ که موجوداتی از 


طايفةٌ قورباغه‌ها پدیدار میشوّند که هم‌در 
این دسته برای تولید مثل هنوز باید از 
آب اتفاده انیت ری دراب تخم گذاری 
نمایند . 

بعد از ذوحاتین نوبت به‌خزند گان‌میرسد 
اینها احتیاجی به اينکه در آب تخم گذاری 
ات ندار ند ودرون تخم‌های تیا بر وا وج 
مانند يك دریاچه خصوصی کوچکی است 
اب فییو آبل نییان را پرورش دهد . 
تحول ادامه پیدا میکند تا نوبت به‌پستان 
داران میرسد . دراینجا میزان‌تکامل‌بحدی 
رسیده است که دیگر لازم نیست تخم از 
بدن حیوان بیرون آید بلکه در همان جا 
محیط مناسبی پیدا می‌کند وجنین خودرا 


۰ 


پر ور میدهد بهمین جهت. حتم جم 
بحداقل ممکنه تخفیف می‌پا بد وحتی دصورت 


لب 


میکرسکپیت .درمیآ ید ژیرا تنظیم حرارت 


جنین و تغذبه وغیره ازطریق بدن خود 


موجود تامین متی 9و , 

بین اولین دسته ازیستانداران پدیدارشده 
تا پستاندارانی شبیه انسان يكك سلسله‌پستان 
داران دیگر هستند که ازمیان آنهامیتوان 
بثر تیب بستا نداران حشره‌خو ار پستا ندار ان 


" برد » 


ابن بوه يك نگاه سطحی و خیلی‌خلاصه 
ازيك جهش تجولآمیز بین‌پست‌ترین‌حیوان 
يگ سلولی و قیال جهشی که‌درحدودهر۱ 
الی ۲ ملیاره سال‌وقت برای آن صرف‌شده 
است ۱ کافی*است. کفته شوک ها بیدا 


کی 


۱۷ کیهان هفته 


اولین مهره‌داران بر روی سطح زمین 
صسبوق به ۵۰۰ ملیون سال قبل میگردد . 
نگاهی به اپن ارقام شان میدهد که صد 
هزارسال عمر بشر بعنی انسان عاقل‌درمقا بل 
(سن کلی) موجوت زنده بسیار ناچیز وپست 
بر ال اجه استسا لا 


تدربجی از حیوان يك سلولی به‌انسان را 
بجا ی‌آنکه دريك تاریخ دوملیارد ساله 
بگنجانیم بصورت يكث زندگی شبانه روزی 
یعنی ۲۵ ساعته خلاصه کنیم در چنین 
واحدی از ژمان عمر انسان عاقل فقط ء 
و ۶۲ ات را *اشعال: میکند. تازه 


این تمام تاربخ انسان عاقل است وحالآنکه 


چنانچه بخواهیم تاریخ بشریت یعنی‌تاربخی 
که انسان موفق شده است اثار هوش خود 
را برجای گذارد به‌حساب بیاوریم فقطيك 
یسم ثانيه از آخرین ساغت دستگاه ژمانی 
وه ندان اشاره شد. اشغال فیشوه ۰ 
۴ ۶ 
غالبا گفته میشود اننان از میمون‌بوجود 


امده است . بای گفت"انن ادعا که‌همیتطور 


سرسری برزبان میا ید ازلحاظ علمی بی‌معنی 
وماری:از! دقت است .ویر ایداه اگیان 
از موجودات زنده‌ای که ما آنها رامیمون 
پا بوزینه مینامیم بوجود نیامده است .ولی 
دريك نکته تردید نیست وآن اینکه چنانچه 
" وضعیت نیا کان بشر با انسان عاقل رامورد 
کاوش قراز دهیم قیافه هائی به‌چشم‌میخورد 
۰ که بدون آنکه میمون باشند بمیزان 
فوق‌العاده زیادی به‌میمون شباهت دارندتا 
حدی‌که اگر نمونه‌هائی از آنها امروزه 
حیات داشتند بی‌تردید آنها را ظاهرا 
جزء میمون‌ها قلمداد میکردیم 
اينك مییردازيم بط نون بربارء فز فایکتز وت 
اجداد اسان عافل.: 


آنیه که تا کنون تواشستهای سب ۳ 
از .پتطرف فسیل اشان‌های اک 
بارز از انسان امروزی پست‌تر بنظرمی رسند 
واز سوی دیگر فسیل‌هائی است که‌ازمیمون 
های بزو بت عصر کا نز قز جلوه می کنندا. و 
اين برتری بحدی است که دانشمندان 
نمهتوانند نها را جرعابوزیتکان وس و 
0 تحسون که باره‌ای از ا نها و 
استفاده ازان را می‌شنأخته | ند 0 شناختن 
جممن بدیده‌ای خود بتنهانی کافی است که 
آنها ۳ يت‌باره از جر که نوزینگان خارج 
نماید . 

چنانچه‌بنري کامل اي ف ۱ 
ترتیب که استحاله‌شان انحام گرفته است 
بدست آید میتوان بادقت زپادتر چگونگی 
تحولات را نا انجا که به‌انسان عاقل 
منتهی میشود مطالعه 1 ولی از ۱ تعااکه 
هنوز چنین موفقیتی نصیب داشمن‌دان 
نگردیده است بطور خلاصه نام چند گونه 
انسان عاقل قلمداه کرد یادا ور میشو یم . 
دربین آنها انسان‌هائی بنام استرالوپی‌تك 
(وباوعط1ع210)ویاش) .یله زبانتروپ 
(1۲0۵6ظ) بو زو۳16 ) وپارانتروپ 

(۴۵۲۵۳۳۲0۴۵6)..: را 
میتوان نام برد . نوع آخیربعنی‌پارانتروپ 
شباهت زیاد به‌میمون دارد ولی طرز قرار 
گرفتن دندان او شیبه انسان است 4 . دان 
اوائل واواسط دوران پلی‌توسن درحوالی 
آفربقای جنوبی سکونت داشته‌اند . ازاپنها 
نرديك‌نر به‌انسان پیته کانتروپ 
(۲006ط]صومع6ط]1ظ) .-. سینانتروپ 
6 « ۶51102 میباشد 
از نو ع اول هنگام زمین لرزه‌ای درجاوه 
يث کاسه سر -. چند دندان و تصدادی 
استخوان با «ندست ,امده استی ی ار 
مغز او + ۸۰ این + + ٩‏ سانتیمتر مکعب‌میباشد 
یعنی درحقیقت واسطهُ بین گنجایش مغز 
میمون (۰۰سانتیمتر مکعب) و مغزانسان 
فعلی (5۰۰ سانتیمتزمکعب) میباشب ۰ ۱۲ 
ایا میتوان چنین. موجودی را انسان 
نامید ؟ این بستگی بطرز فکر و سلیقه‌دارد 
ولین آنچه.مسلم اسشت!اینکه ,گر اله‌او توا 


ت نوی وی رسای رتیوت 


باری یاید جزء انان طبقه 


بنبی‌اش یم تشتت: ۸5 0 
است, برروی پا بایستد وشاید حتی انش را 


میشناخته یال 17 
چین آثاری بدست ی 
(پیته‌تا نتر وپ) مربوط به دوران چهارم 
دیرین شناسی است . دنجایش مغزیش در 
حدوذ ۱۰۰۰ سانتیمتر مکمب و چگونکی 
قرار گرفتن دندانهایش نبت به‌دندانهای 
پیته‌نانتر وپ به‌انسان نزديك‌تر است. برطبق 
عقیده آبه بروی (دبرین‌شناس معروف) 
نوع سینانتروپ ه‌تنها و ار 
بیفروزد بلکه قادر بوده است افزارهانی 
خشن وناهنحار نیز سازد . 0 ۳ 
ات م کید که اینها آدم خوار بوده‌اند. 
ول پیات‌داون ( ۳۱۱00۷۷ ) 
و هیدلیر کی (۳۱0156۲۵) 
آخرین انواعی سید که فك و جمحمه‌شان 
پیدا شده و میتو ان آ نها را احداد بلافصا 
و انند: ایند ازانها- انسان: ند 
آندرتال ۰ ۰ ۲62806۳۴81 
است که قدش کوناه‌زانوانش‌خمیده‌مورتش 


۳ نوع (سینانتر وپ) در 
که نهم‌ما نتد 


پهن وپیشانیش تخت بوده است گرچه از 
لحاظ هنر و صنعت از اجداد خود بسیار 
پیشرفته‌تر بوده است ولی هنوز هم‌بسیار 
وحشی بوده اقب 

یه ند بطور خللاصه چنینن 
له پترتیب : بله زیانتروپ بت 
پاراتتر وپت سینانتروپ - پیته‌تانتر وب 
ال ید لثررگت و نها تدرتتاد 
موجوداتی ستند که با حالات انان‌نمایا 
ود حفر» بین انسان عاقل 
حیوان عاقل و حیوان را پر می‌کنند . 

ازانحا که اوارز پیته‌تا نت روپ و 
بساتروب (چین) هر ور سا و یدج 
شذءآندا: "گفته میشود که نژاد بنر ۱ 
پدیدار ی 

ابنك باید دید درطقه بندی حیوانات 
درچه تاربخی بین نوع انسان و سایر 

انواع تفرفه افتاده است . ابا انسان عافل 
فقط دريك نقطه اززمین پدیدار یااینکة 
دران واحد در نقاط مختلف ظاهر گفته‌است 
آبا آنان‌های بونجود آمده از لحاظ‌چگونگی 


8 . داش و متشاه اسان ۷ 


بیقعت سیب کوج طسوت یه یب مم هاصش سمخ پوت 


شکل ومشخصات يك نو اخت بوده‌اند یااینکا 
از نژ ادهای مختلف محسو ب ممشده | ند ؟ 
تمام ِ سئه الات بدون جو اب‌مانده‌اند 
۳ با اس از مت 
گر فته ات سور فاما ۱۱۱ ار 9 
را اشغال کر ده و از موجودات مشایه و لی 
پبست نر از خود خلم بد دمه ده ای ۱ 
۱ ۲ ۲ 0 
عبور از مراحل شبیه بوزینه و سپس !| 
ماقبل انان تا احر از ۳ انان‌حقیقی | 
همه‌جا با توسعه وافزون شدن ححم مغز ! 
این نکته مهم را روشن تا وه درمقام : 
مقایسه بین انسان وهیمون های بزرکگ : 
از نظر اندازه سر و ججم مغز و بسیاری‌از . 
مشخصات دیگر در م‌ راحل جنین شاه 
زیادتنری: بنظر میبد ۲ ۱۱ 
میمون وانسان به‌حد بلوغ رسیده‌اند . از : 
طرفی رشد و نمو انسان ورسیدن اوبتن | 
بلو ع به کندء ی انحام می‌پدبرد واین‌از لحاظ 


0 
0 


روانشناسی امتیازات بزرگی برای او ببار 
ی کر 0 
۳ سای بهاولیاتش داده 3 همین 
حمله 9 5 
ول 

جمجمه وسیع‌تر - مفز بزرگتر وحاوی 
شیارهای ظربف‌تر - دستهای ماهر تر و 
زندگانی کودکانه طویلتر ,اینها ۰ تعدادي 
از خطوط بارز واصلی هستند که انسان 
عاقل را از اجدادش که بااو خویثاو ندی 
نزديك داشته‌اند وازلحاظ .تمدن جززنوده 
ات ازشتگی ماو متفر هام بچیر از 


وازسوی ده 


خود بیاد گار نگذاشته‌اند. متخص میسازد. 
این تفاوت‌ها خود زائیده. اختلافات 
کروموزومی معین چگونگی ژن‌ها که‌عو امل 
مسلم وغیر قابل انکار توارث‌مصوب‌میشو ند 
پوده است وبدون تردید تغییراتی چنددر 
زمینه سازمان مولکولی این اجرام کوچث 
کروموزومی بوده است‌که نیروی عقلی 
هت ئننده‌ای به‌ان دسته از حیوانات 
,بخشیده و سرنوشت نوعی را که بشرعاقاش 
مینامیم پی‌ریزی کردم است . 
و ۱ 

به‌پینیم بشر با سب او مزاب 
برروی این گره ۳ برتری‌خودر اپنحوی 
قدرتی بخشیدم است که و خودراافضل 
مخلوقات بنامد : یکی هوش وزکاوت و 
دیگری اجتماعی بودن و همزیستی . - 
گرچه انسان توانائی جسمانی قابل‌توجهی 


ندارد و فاقد وسائل دفاعی چون شاخ و 
۱ 
پیدایش 

و 

افنشاء 

اانسان 

ق ۱ 


چنگال وغیر» میباشد وروبهمر فته حیوانی 
0 
که دارد کلیه 2 راکه‌بیز اب 

از اوز ور مندتر تباب ر بر 7 
ازطریق همزیتی‌باهم‌نوعان 
ود با استفاده 1 امتیازات 


3 سیب" پلدیر محشوب 


اد وازان 1 برای ود و بنایع 


[0 


۳ و هم و دانانی سوق طند , 
۱ کرو ری 


تحو لا تي که از نظرر دای زرم عو دا 


۱۷۹ ۲ کیهان هفته 


پافته‌اند و منجر به‌صور دنک 


زئده‌اعمال شده است ده ما ۱۱ 
دوماله کلی قر ار میدهد زا یی ات ۱ 
بل نسم اولین آ ثار حیات از کحا و 
تاه کردم‌اند دما ۱ ۱۱ 
دیده‌اند پا 
بعبارت دیگر اولین موجودات زنده 
چگونه بو جود آ وله ات واین موحودات 
اولیه چگونه تحول پذیر فته‌اند و گونه‌های 
دیگر را یدید آورده‌اند . 

با ید گفت درمورد جواب ۳ بداین" 
حدود بسیاری اظهار عجز می کندو بخصوص 
درمورد مبدا و پیدایش حیات بطوردرست 
باید اعتر اف کرد که : هیچ نمیدانیم . 

اختر شناتبان.را عفیده‌ رات ص ۱ 
رمین پس از آنکه صو رت قطره‌ای‌سوز ان 
از خورشید جدا شده. است تامدت‌هابحالی 
بوده است که مقتضیات و شرابط محمعل 
اجازه نمیذادم است؛ جیاتشی ‏ ۱ 
بوجود آید و قبل‌ازآنکه اولین موحودات " 
زندم‌بر آن‌پدیدار سوند لازم بودء است 1 
قند ی نا برآن پدید آید وحرارت 
محیطش به حدود ۵۰ الی ٩۰‏ برسد . 

درمورد چگونگی پیدایش حیات‌دوفر ضیه 
قابل قبول را میتوان مطرح کرد : یکی 
اینکه بواسطه يك فعل و انفعال یحو دی‌خود ‏ 
و دراثر سنتزمولکولی اولین جرئومه‌های 
حیات بد ید آمده‌اند و فررض دای اینکه 
تخم موجودات زنده‌ای در فضاهای بین 
ستاره‌ها مق‌خود است و کان و برروی 
ستاره‌ای سقوط می کند ۳ چنا نجه شرابعط 
و مقتضیات آ ن ستاره‌مناسب شده .یاشد بز 
آن رشد می‌کند و حیات می‌یابد . فرضية 
دوم که ضمناً با ياك نوع تردستی 
مألهٌ حیات ابدی را مطرح کند بااشکالاتی 
که بای دس باه ۳ میئوان "این 


مو اجه آ‌ 


نکته را عنوان کرد که فضاهای‌بین‌ستار کان 
ممل 


عبور انواع امواج فوق‌العاده کوتاه 
الکتریکی, مانند تشعشعات ماوراء بنفش , و 
اشمه که سميك و عیر ه میباشد که بطو ر 
قطلم هرنوع خيای زاتاه مان ۱ 
بین میبرنا. و بنابراین بعید و غیر عملی 
است که پتوانيم تصور کنیم جر ئومه‌های 
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ی در اف فضاها بتوانند زنده بما نند و 
ان سم ۳ 


" خود را تحت شرایطی بپذبريم . در این 
" مورد دانشمندی بنام (لودانتك) با کلامی 
که از لحاظ سادگی فوق‌العاده جالب بنظر 
میرسد چنین میگوید : « در ابتدا برسطح 
آزمین آب نبود بد اتب "هن ب سن اب 


بوجود اعد است همینطور هم باید گفنت 


درابتدا بر .روی زمین پروتوپلاسم نبوده 
ام انیت 0 

فرضيهُ بوجود آمدن حیات بخودی 
خود یا (خلق‌الساعه) نیز از يك لحاظ 
ناقص میباشدزیرا اگر آن را بعنوان مبداء 
پیدایش اولین موجودات زنده قبول کنیم 
پا این سأله مواجه ميشویم که همیشه‌حیات 


باید . در حال بوجود آمدن باشد ()_و 


(۱) - نظريةٌ بوجود آمدن بخودی 
خود با (46صهصه هو صملایوتمصع6)) 
مسأله‌ای بودکه تا قبل از پاستور اذهان 
_همه را بخود امتغرل مید‌آشت. معتقدین‌بدان 
بوجود آمدن کرم در پنیر یا موجودات 
زنده دیکر زا در شیر فان باتوی کر 
بعنوان . قویترین شاهد برای تأکید این 


خود بوجود می‌آید . ولی پاستور بوسیلهٌ 
تحربیات خوه ۳ نیرومندی تمام ثاپت کرد 
که ا کر این قبنیل موجودات زنده بو جود 
ع یآ ینب برای که تخمشان در آن مواد 
هست يا وارد میشود و بعلت پیدا کردن 
شرایط مناسب رشد می‌کند و اگر چنانچه 
به‌و سیله‌ای چون جوشاندن و حرارت دادن 
نخم‌ها را در محیط معدوم کل ازحدوت 
چنین جریانی جلوگیری میشود بدینتر تیب 

سَتور يك‌باره و برای همیشه قلم بطلان 
(خلق خودبخودی) کشید وامروزه 
ظروف محتوی آبگوشت و شیر که پاستور 
بدست‌خودش تاشتوربزم کرده است درموزه 
انستیتو پاستور پاربس موجود است وهنوز 
۷ با .قرن فاسد نشده است. . 
1 بیش می‌آید که .اگزچنین 


انیب بعنی و آمدن حیات 1 ۱ 


ببدایش و منشاء انسان ۱۷۷ 


نه‌تنها موجودات ژزنده بو جود آورننده 
موجوداث زنده ده هستند بلکه موجودات 
زنده‌ای هم بخودی خود بوجود میآبند 
درصورتیکه اینطور نیست و امروزه در 
شرا بط و مقتضیات دوران ما این مسأله ۱ 
یعنی بوجود امدن بخودی خود تحقق 
نمی پذ‌برد . هرموجود زنده از موجودزنده 


بوجود می‌اید . 
هنوز اين امکان برای بشر فراهم 
شده است که بتواند چگونگی بوجودا مدن 
هیچگونه جرم زنده را از عوامل مادی 
ان 
3 
پیدایش 
ز 7 
مشاء 
۰ انسان 
ق ۱ 


آن‌چنانکه پاستور و سایران ثابت کرده‌اند 
امکان ندارد پس چگونه این مسأله بعنوان 


گردیده است ‏ باأید 
گفت نویسندهٌ کتاب مانند سایر معتقدان 
بدین نظریه گویا درعین‌حال که با پاستور 
هم عقیده است نظر یه بوجود آمدن بخودی 
خود ۳ در دوره های محصوص و تحت 
شرایط و مقتضیاتی که در آن رو زگاران 
برزمین حکمفرما بوده است ممکن میداند 
شرایط و مقتضیاتی که دیگر امروز وجود 
نداره و اگر هم فرضا دزمضی نقاط مثل 
اعماق اقیانوسها وجود داشته‌باشد بقدری 
نادر و استثنائی اه که قابل نظارت 
نمی‌باشد و شاید همان بهتر باشد که‌گفته 
شود اولین اثار حیات در لحظات بخصوص 
از گسترش زمین بخودی خود پدیدآمده 
و اين نوع پیدایش حیات بعداً بعلت‌ازبین 


رفتن مقتضیات و امکانات مناسب متوقف 


شده و موجودات زنده دعذی راموجودات 
زنده دیگر بو جود آورده‌اند ۰ 


(یادداشت مترجم) 


۱۷۸ 


‌ شش آنها منحر به پیدایش انسان کر ۳ 


مورد مشاهده و تدقیق قرار دهد . کو 
های پایان ناپذبر دانشمندان تا این ساعت 
4یج پرسیده و قواشتهانه از زاء ستت 
مواد پروتئینی که مشکل پروتوپلاسم هستند 
و پدیده‌های شیمیائی غامضی محسوب 
دندموفق به ساختن اجرام زنده گردند. 
اکن عناصر شیمیائی درعهود دیرین 
میتوانسته| ند صورت موجودات زنده‌درآ یند 
چرا امروز این‌امر امکان ندارد ؟ -- آ یا 


گیرنب ؟ - دانش .امروز هنوژ نمیتواند 
به این مسائل پاسخ رضایت بخش دهد . 
تنها نکته‌ای که میتوان بعنوان يك نکته 
مسلم‌یاد وری کرد کشفیات آخیردانشمندانی 


است که توانسته‌اند ویروس‌های متبلور را 


موجود بین عناصر شیمیائی و زندگانی 
سلولی پرده بردارند . شاید روزی برسد 


ت۲۳ 
پیدایش 


که باکمال سهولت مسأْلهٌ چگونگی تبدیل 
مواد شیمیائی به مواد زنده که یکی از 


شود , 


26۴ 

اينك این فرضیه‌ها را با تمام نکات 

تاريك و روشن خود به يك سو می‌نهیم 
و به مطالعهٌ مسألهٌ دیگری می‌پردازیم که 
اهمیتش_کمتر از آن نیست : میخواهیم 
بدانیم را ذرات پر و تو پلاسم 8 اولین 
موجودات زنده تك‌یاخته‌ای که بهر تقدیر 
پوجود آمده‌اند در طی قرون و اعصار 


چگونهبصورت‌حیوانات‌بزرگتر و متنوع‌تری 
مستحیل شده و پا لاخره یکی از شاخه‌های 


برای تفنیر این مسالا ‏ ۳ 
زدن به فرضیه کزبری نداریم . 1 

در دوران فعلی تمام موجوداتز ۳ 
وضع نسبتاً ثابتی دارند یعنی هريك شکل . 
و خصوصیات و پژه خود را احراز کرده ۶ 
وبرهمان سیاق انواع مشابه خود را بوجود . 
میآ ورد . با بعبارت د یگ با ید کفت تن ۱ 1 
وضع و مختصات آها از رای ها بردن: ۲ 
خصوصیات والدین ازطریق کروموزوم‌هاو . 
ژن‌ها محرز شده است . تردیدی نیست! 
بنا باشد حیوانی خسوصیات چود را ۶ ۱ 
کند و بصورنی دیگر درآ بد با ید این 3 
تغییرات در مواه کی اعمال ۰ 
۱7 


برای تعبیر چگونگی تحول تدریجی . 
دو فر ضیه ارائه شا ات فرضیه اول 1 
که لامار کیسم نام دارد استحا له ندریجی 
موجودات زنده را ازیکطرف بعلت 3 
شرایط و مژثرات محیط "و از سوی دیجر ۰ 
معلول فعا لیت‌های مخصوص بدن خسود ۰ 
موجودات میداند . مثلا اثر نور خورشید . 
را تغییر میدهد بعنوان يك موثر محیط . 
خارجی قلمداد می‌کند و تمرین‌های ورزشی . 
را که منجر به قوی شدن عضلات میگردند . 
بعنوان نمونه‌ای از فعالیتِ بدنی شاهد . 
میا ورد . ۱ 1 
گرچه تغییرات تدریجی که ازاین‌راه ۰ 
پدید می‌آید بسیار ناچیز و محدود است . 
معهذا انتقال نسل به نسل باعث تشدید این . 
اختلافات میشود و پن‌از گذشت سالیان ۲ 
دراز موجبات معدوم شدن عضو بخصوص و . 
با پدید امدن پدیده‌های جدیدی را در 
نسلهای بعد ۲ میسازه . از نظر افرا» : 
کار ی اسانهای ماقبل انسان عاقل را 
وادار ساخته ات که برروی دو پای‌عقبی . 
(چهارپا راه میرفته‌اند) بحالت قائ‌بایستد. . 
ازطرف دیگر قائم‌شدن و تکیه کردن بر . 
روی پاها خود باعث آن شده است که سر 
آ نها در وضع متعادل :» آزاده و جدیدی ‏ 
قرار گیرد و دیگر اعضائی که آن را نگاه . 


پیدایش و منشاء انسان .. . .. ۱۷۹ 


میذ‌اشته| ندمتحمل فشاری شو ند بدینتر تیب‌هغز 
وضعیت مناسب‌تری برای رشد و رن بیدا 


و - 0 ما ۳ فکر ۹ 


ده فرضیه را نارسا ۲ 
غیر کافی بنظر میرسد زیرا موثر ات‌حیط 
و همچنین فعالیتهای عضوی گر چدنغییر ای 
دربدن مووجود زنده بد یلد می | و ر ند و لی 
این تغییر ات فقعل در ندن همان 9 
خصو ص صو رت می بد‌برد و هیچگاه 1 ۳ 
به‌اعقا بش منتقل نمیگردد و بالنتیجه "این 
فرضیه ۱ ۳ در مورد تو جیه استحا لد ندر بحی 
0 ها زد ‌ 

بنابراین باید بدنبال فرضیه‌ای رفت 
که تغییرات تدریجی را براساس تغییر ات 
کروموزومی که تنها طریقه به ارث بردن و 
به‌ارث دادن اسنت مورد تحلیل و ندفیق 
قرار دهد و این منجر به فرضید دومی 
میشود که آن‌را موتاسیونیسم مینامند و آین 
فرضیه است که میتواند داروینیسم راتوجید 
8 وکین که 

در له رام به «مو ناسیون 
با تغییر پذبری ژن‌ها و و 
محتصرق داده شد و ده که موتاسیون 
بدون| نکه شرایط و مقتضیات محیط تأثیری 
اعمال نمایند و بدون انکه علتش را بدانیم 
درموردژن‌ها و کروموزوم ها اتفاق‌می‌افند. 
این يك پدیدة کاملا شیمیائی است و ممکن 
است منجر به ابجاد خصوصیاتی شود که 
وا بی‌اهمیت زمانی سو دمند و بالاخره 
گاهی هم وونمته "باشتن و غالبا انواع 
ان «ییمع :تفای »*می‌افتد. 

طرفداران نظریه موتاسیو تس یور 
بهبود نژاد براساس فرضیهُ خود شص بیش ازهمه 

پافشاری می‌کنند و حقاأً هم نقش موثرتری 
بازی مینما بند . 

درمورد تمام انواع ی 
غیررمترقبه درمورد يلث نوع از موو جود ژزنده 
بوقوع‌می‌پیوندد آ ثار موتاسیون‌های‌زیان‌مند 
بزودی از بین میروند - موتاسیون‌های 
بی‌تفاوت که اثر خاصی ندارند بجای‌می‌ما نند 
"ولی پدیده‌های حاصل از موتاسیون های 
سودمند که میزانشان کم و وقوعشان نادر 


است بندر یه بصورت های او لید‌با زمیگرد:؛ 

آ یا گر تیه موتاسیون م۱ 
فر او انش 19 از له رتسا شا ده و مکی 
بودن به‌تجر به را میتوان نام برد(مو ناسیون 
بل نکته متام »و فا یل مشاهدم استه,) فاون 
است تو حیه‌های قانم کننده‌ای درموردتحول 


تدریی با را 1 ۳ شاه از 
یبا یاب :یز ۱ حتفا سب و 1۳ که ازطر بق 


مو تاسیون‌ژن‌ها و کر وموزوم‌ها و همچنین 
به کمك انواع پیوندها میتوان مفتاحی 
برای مسائل مربوط به معمای تحول‌تدربجی 
انه اع بیایند . 

گرچه با مطالعذ آناری چون کتاب 
(دوب‌هانرکی) میتوان قضیه تنوع نرادرا 
به موتاسیون نست داد و نیز حتی‌پافر اتر 
:گذاشت تما وت انواعب را نیش ربه دیاب ان 
برد بو اگرچه مسیون بای موی تحو ل 
مل با بش لقعان بکر ها رکه توا ۱ 


۲ 


مسائل را بوسیلاً آن توجیه نمود , بعبارت 
ذیگر؛ حمکن است بوسلةموتاشیون‌بیز و 
حتی پستانداران دورتر و ماقبل انسان به . 
ره 
پیدایش کروه‌های مختلف حیوانات راکد 
در رده‌بندیها می‌بينيم طرق و 
افتر اقشان را هم میتوان بوسیله موناسیون 


میشناشیم: غالبا جنبه" کاهشن دهنده نب نابود 


سازنده و ضعیف کننده دار نت9 خی نها 


هم که در جهت افزون کننده و قدرت‌د هنده 


به‌بوجود آمدن چثم گوش 


.موناسیون‌های پر دامنه‌تر 


کامله نو و انقلابی ك مونجودات ارتا ۱ 
ای ۳ قضیه تطا یی تور 


دهد . 
0 ان و ۳۳ با ید تلقی شود 


خو د 


زیرا معلوم نیست چرا و 
حادثه و تحول 0( 
دیگری انجام رن ابش ین یلا محر 
با و 


ه_ 


حءِ 
تیه اس 
م0 


بنابراین آيا می‌باست اندیشید. که 
رات تفیفی. وا تصولآمیز در دوزه‌های 
تخصو صی اما له شبهآتیتو کرادنیای:» کنوانی 
آیا باید ۰ گفت که طبیمت "در گذشته با 
شا رنه ره و 
انقلابی‌تری نرو کار داشته است و این 
قبیل موتاسیون ها جپا جدا و مستقلاانجام 


. نگرفته بلکه همگی با هم و درجهت واحد 
ز نجیروار پوقوع پیوسته‌اند و ختم هر کدام 


با شروع دیگری تواأم بود». است؟ آیاباید 


ص شوب ییدانشن ژن‌های تجدند وز ژن‌های 


پیچیده‌تر و عامض‌تر احتیاج به‌نیروهای 
سنتزی بخصوص و فوق‌العاده‌اي داشته‌است 
که امروزه در دسترس کروموزوم‌ها نیبست؟ 
۶ الاجره/ ایا ,باید قح کرد رکه زد 


" موجودات زنده کنونی عوامل اتتقالدهنده 


1 رت بحال تعادل درآ مده و تشبت شده ند 


و جز تغییرات ناچیز و بی‌معنی تفبییرات 


2 و انقلابی تر را بر آن ها راهی 


نست ؟ 


برای روشن 9 و حل :این صبادبل 


"تنها راه موجود امیدو اری به آ بنده است 
که به کمات.دانش (فیز نکوشیمی یاخته‌ای) 


و پیثرفت‌هائی که هرروز در .قلمرو این 


. تحول 

ثیم .درحقیقت در دوران های ,دیرین ‏ 
تغییر ات ءاشحا لها صورت‌هاژ کدرا ۱۱ 
با نها مو اجه هبتیم نویه ان 


,اک نتوانیم 


بطرر: کل 


ات زا ۳ بکا باه از میان بردا ۲ ۳ 
توایی مان ی ظاهر] بل نک مه ۳۳۰ 4 
ی از دیرباز بعنی خیلی پیش از ان 


با ینطرف حیات‌مو جودات زنده با ات ۱ 


و پدیده‌های ۳ و جدیدی تراک ی | 


کت 
لوسین کو نو تذکر میدهد ٩۰۰‏ ملیو 
است .که بنیادا اتواع اه ی ۱۱ 
اين طیعی‌دان برجسته اضافه می کند که 
دوران پیدایش نمونه های اساسی: ومشخص 
بد نحو قاطع و بر گشت‌ناپذیر پایان يافتد 
است کرء خاکی ما مرحله جوانی را که در 
آن سور و اشکال حیاتی با فرمول‌های 


۰ بطو ریکه داننمند ۳ 


۱۳ 


متتوغ و قابل؛استصال یه حد و ۳۰ 


داشته‌اند پشت‌سر کذ اشته و ابنت و اردمر حلد 
کهولت میشود و بزرگترین حادثه‌ای که 
در دوران<حیات. کنشته‌اش تفای اف۲ ۳ 
است یدید آ مدن انیبان" یوده اس : 

ان همان عفید:‌ای ات که تیا 


طی بحئیل تحت عنو ان (وصعیت فعطی 


استحا له تبریجی » درسال ۱۹۳۹ بدان‌اشار ۱۱ 


+ برای توجیه‌چگو 


کردم و نوشتم . که.: 
بکریه تییتس رات 


تدر نجی 9 


۰ نیررو ها و 
در ار 1 77( ی 
موجود نیستند و مادر کهنه دنیالی ویک 


می‌کنیم که ونیم ان از نظر این قبیل _ 
تثبیت شده و عوامل و نیروهایش . 


ما 
بایان رسمده است و 


له 
درمورد مطالت مر بوط نه توا لکد 
لیم بت شده اتیب( 


دس 1 را 9 ۳ 


واقم‌بین رفاسم و . در زم اسب یافتن ‏ یه 


برنداریم 
م و تحقیقات و نب سارت صصم طبیعت 


فکر خود را بر 


ی ۲ 


ی 


7 
1 
1 


۳ 


حیوانات پس‌از پذیرفتن 


. بیدایش و منشاء اننیان: ۳ 


می‌بينيم که حیات در تمام جهات مختاف 


۱ مر ند و انراع و اقام سکن 


های ناموزون بی‌معنی و بی‌سروته وعجیب 


ما هر پینیم حیات 
ان ار بطرف تکامل و 
پیشر فت صدایت مشود درجالنکه هرا 
گوشه‌ای دیگر متوقف است با دوزه‌های 
ز کود ای شاعی را می گذر اند تا 
در جالیکه در کنار خود موجوداتی کامل 
موزون و صاحب هماهنهی می‌بينيم بتد 
موجودات دیگری نیز بر خورد ی ۸9 
دراعماق گودالهائی از بدن خود اعضانی 
بنام جشم دار ند بدون آنکه بدان احتیاحی 
داشته باشند و ئوئی میخواهند این عقیده 
را ثابت کنند که « اعضاء بمنظور استفاده و 
بکار بردن خلق نشده‌اند بلکه بکار بردن 
آنها را بوجود آورده است ». 


بر گردیم به مسأله نوع انسان که در 


د یکسد هزار سال قبل از طبقت 
۳ باه دراز و بدون 
دوملیارد سنا 0 1 
او یعنی انسان نیز مانند سایر 
و تغییر ات بر روی مواد منتقل کین ارت 
که در بدن‌های اجدادش موجود بوده است 
صو رت تحو ل یافته ماه ۱ 


مه 


به این 


آیا تحول انسان پایان پذیرفند و بد. 


آخرین حد خود رسیده ات ؟ ایا این 
ای میمون‌تما. :لیذ ,جالتی: را 
که این احراز کرده است حفظ خواهد 
نمو د ؟ آ یا موجوداتی بر‌تر از اوبا (مافوق 
انتان ( بل ید خو | هد آمد که همان انداز ه 

که انسان عاقل از ات وریها يمن ات 
او ازانسانهای امرروزی پیثشی خواهد گرفت؟ 
بنظطر میرسد که شکیل شاخه‌های متنوع 


موجودات زنده صورت تشیت شده‌ای بد 


1 است. ول معلوم نیست. ,چرا 


حیوانی چون انسان که عمرش به سختی بد 


0 


انقطا ح 


انوا 


حبد. هز ار شا با لغ هو د با ید آخرین 
حول تحول حیاتی ید صابدر ید 


اختاافات 2 


امروز. آخرین 
من به ایحاد 
مرا ون را تیب رو اما ین فص فد 
خواهیم دید که موتاسیون‌ها به چه میزان 
0 تحت چه شرابطی هیتو آنند در راه 
و ار ایا هر مایا اگم یی 1 
چنانجه برروی دستحات مختاف موجودات 
ریاف ای یا رم ها ی ۱ 
شور تاشنون تا عمای ار ها و مغر [قت۳ 
ی آ ورده‌اند آ یا ممکرن نیست تور 
که این عوامل نامعلوم رن دیگر اسان 

ما 2 تافیر قرار کاهند. ؟ اانمیتو ان 
فکر زگ که هم| کنون نیز نو ع انسان 
تا تما عو املی 1 داد که در او 
تحولن ی ندز نی اشت" که بای 

ما موس نیست و مورد توجه قرا 


‌ 


نمیجیر د : 


به‌این سوالات جواب خیب و نمیتو ان 
وال بآ یه کون جنبه حدس تجاوز 


(۳)- مثلا بطوریکه کوئنو نوشته‌است: 
داتدان اعفل را.ار دست لها را 
روی فك بالای ۵۰ جمجمذ انگلیسی‌مر بوط 
به هزار سال قبل ۸۲ عدد دندان عقل‌دیده 
شده. اس ور عالیکه بر ۵۰ حیجیه سلاید 
پنش ان ۷۵ ای شا تاه ات برد 
۸ تای انها در حال تباهی و فادبوده‌اند. 


سیایسبیم و گرمانیوم و و کر ربن در يث 0 جدول‌تناوبی ‏ 

عنا حمر شیمیانی قراردار دا فص ۱ الماس که بن‌خا لص ۱ 
تصورت 9 تا لد ات ما نز یال ی نینست ۱۳ 
ظاهر | خاسس نیمدهادی تشحه وجود برحی مخلو طهای‌مو اد . 
اس ٩:‏ که معمه لا" در ۱ الماشس وچ #/ 
تتواننته‌بودند این مخلوطها را مصنوعا در 
الما" ایحاد نمایند اما اخیر ا که راه‌ساختن 
هآ ن دشواری ۱ ی 

ص گذشته نمابندگان شر کت «زنزالالکترنك » اطا 
را 9 ازاانتگ فا من آن 1 9 


تم ال و 9 هیتو ان بعنو ان ترانزستور از ۷ ان 


۳ 

و الماسهای نیمه‌هادی اهمیتت زبادی در صنعت ‏ 

ار وتایه دارد ق ۳ خاصیت نیمه هادی سیلیسیم دن‌حر ارث ۱ 

۱5۰ درجه‌سانتیگر اف ارایی* میور وف جحال 91 ن که ترانزستورهای 1 

ساخید شده‌از ا لماش و خود راحتی‌درحر ارت‌چند عدددر جچه ۲ 
سا یهد ازدسته نمندهید 


نرانزیسنورهای لاس ۱ بت 7 ۱/۳۳ 


جو شکاری 0 انقجار 

۱۳ حِ 
و رفهای 11 ری را بو سیاد را داز یا شعله 1 3 مستو ان 
وم داد. 0 انفحار تچکه ند. در بجه شباو ء امه ن‌ورفها 
لب . تس / ۰ 0 ‌ِ ۰ میم 


باید آستفاد و 9 ۲ ای ان منطو ر رزوی ور لس کر گت 
ناز کی از مواد انفحاری تما 9 سین آنر ) روی سطحی کد 
با بد بان بچسنلد ق ار ند هد .. عمل انفحار ۳ یز محفظه خل(ا۶ 
1 ؛فتتا یت ایا شعندا: باشد هیناه انفحار 0 زو 

فلرء 4 ند عقاو شیریداع و تخود میا وو و ده قطعه فلز 
1 دهم می ی 


در بت اف ظر بق. حجده یکا و ی محخصو حبا در اتحصال 

زد وق یگ ی دبا ما ار ۱ 
هموح زرا ث ید« با صر 1 7 ی ده‌سو نی 
نهم. حوش دراد یا دون ,مور ار دی که رم 0 بقطعامته موی آمختی 
دو حب کاهش ایام آنها شود ما ی تعالاو < اد 
انفجار میتوان.سطعم فاز ات راباقثر 0 ۳ 
یه شاند 
(مهای معمولی فلورسان 

آخیر ۱ لامیهای کا ساحته] تیف که دارای نور- مهتابی 
یره و ان از ۳۹1 محر كت متتل ٩‏ را اف لاقیها شبیه باامیهای 
مرعمد ۳ تا اما سطیم داخای آنها با ماده ۱ به شم دشد ه 
و فضای درونشان 1 مخلو ط ز کازی اثر وهیدرزن بنس: شده 
۱ : ۰ 


توت 


وقفتی چراع وااروشن مکی له لهای ی رن ۳ 
مجاورت سیم‌های ملتهب لامپ‌به‌اتم‌ها تجزید میگرددو این‌انمها 
هنگام بر خو رد 5 ماده ۹1 سعطلم کر آامپ قالیده 
شده. دو باره "بضورت ملکو [ لاو مایا و در نتیجه تر کیب‌اتمهای 
هیدرژن انرژی مرف شده برای تجزیه ملکو لهای هیدرژن 

زاد شک زد واین انرژی آزاد شد.,قثر: فلو رسان داخللاعب 
مت وراهتایاری . ۳ ۱ 

"امپهای. جذید دارای مایه‌ا- اّنت؟ به دز سوت + 
معمولی "مییجد اما.باندازه سدی ایر امیهای معمه 
خه‌ د تور مبد‌هد 


از خارق‌العاد 


0 ِ ۳ 
جرم و شعاع سناره سوم سورت فلکی فنط 


ت 1 9 ی حرط باس 
بر اد. اجرم. و شعاع ی 9 ۱ بطح این ستاره 
در حدود هجده هزار درجه سا انتیگز دو برابر حتر ارت 


ی رخوار شید" هاست, با اما تمام 1۳ کار دای دیور 


محور جو د عمیجر خند اس منتاره نت ات کي 

تجززبه ظیفی" نور این سناره که بوسیله اختر شناسان 
انستیتوی تکنو لوژی کالیفرنیا بعمل آمده خواص غیر عادی 
ان را اشکار سا اس ای ملک بحانه ستاره‌ای است 
که درتر کنات آن هلیوم ۳ (ایزوتوپ کمیاب هلیوم) و 


تون یعنی محصول تجریه و#«نلاشی: .انیم ها وجنود 


4 ۱ 


۱۸ کبهان هفته 


سس سس سوت بت سم جسس یت وید بت وسی بوست سودبرسسسو سوت سوبس وود و درا رسیم وس دای سنج وس تسوا اس دسج رت ات 7 بو و وتا تس ها سا پیت تاو 7 وت رایس وت ی و وتو سسیتیه زی روم ۳ 


ی 
ت‌‌ 
۳ 


9 54 2 ِ كثٍٍِِ ۰ ۰ ۷ ۰ ۰ 7 
۹5 ناه باب ۱ ات و دعر ۳ 9 جوستار ان وگ دارد. 
در من مقدار رن و هلیه م در ان ستاره از حجا.. معمو لی ‏ 
مد استا 


این ستاره شگفت انگیز از تجمبع دویست ستاره‌معمول ۲ 


ح ۲ 1۹ ك 4 فا یله ات از بتبا راد 1 یه ۰ ۰ ۵ تر بای و ۱ 
و نت ساب ۲ ۱ 
۳2 ۷ 4 ۰ 
. هنور دانشمندان نتوانه‌اند علت حواص یر عادی ۰" 

1 


,بن تاره را نو صیح کب و 


سلاح و با تعیارت دیگر نظارت برمحدودست 
تسلیحات ؛ اگر برای تعادل موقت زمان حال مفید باشد بهیچ 
وحه تکاملی در حهت صلح نمیتو اند بود . 


() درواقع : 

صلح امر وز نطوار مو فت در نتیحه تعادل سسی‌وحشتی 
که بین اتحاد شوروی 4 وابالات متحد ه 0 حر بان دار د 1 
رفظ سره ی 


انرب تباتی موازنه کتونین تیک ی ۱ 


۳ میتی یساس فطع مت را 3 
9 رکش ز که ما متا ستیای یا 9 


لمیر انند از آن احتراز ورزند » مشروع و ممکن مینماند . 
) 


اصلن 

اروبا که برای ه ی بزر کء اهمیت سار دار دکه 
بر کنار از بتساینتها6ه حهانی نماند ولن باحاظ مو فصست 
جفرافبایشن به تنهالی 8 خود دفاع کند پا فقط 
حو د مختار در و اتحادبه لاسکی 1 سازمانهای آن 
دمو کر اتيك باشد 4 متیحل شود ۳ 


اصل ۵ 
مسارزه بخاطر ی 2 برف همه ۱۶ 
مابلند در تك ی حهادی ؛ شر کت مو ثر داس تیه باشند 
طرد حالات منفی و سازمان ىك نظم حهانی را که خی و داحتا ورام 
و صلا.ست 9 تعسین نماند ابحاب میبکند . 


۱۸۷ 8  لصا‎ ۵ 


- هر کس‌درحال حاضر ۰ برنتایج احتمالی بروزبك 
جنگ هته‌ای ۲ گاه است . البته دنبا باخر. نمیرند » زیر! 
ویر انیهای حاصله سرتاسری نخو اهدبود » وگنجایش باز گشت 
و تجدید بنای فرهنگ بشری نامحدوداست ۰ ولی تقریا 
مدنیت بشری يك‌قرن تمام بعقب خو اهدرفت واگر سارت جبهان : 
یکی از طرفین مخاصمه باشد . تن‌بکشتارهای شدید خو اهدداد. 

ی ی ار 
اد تین 

ه رکسی میداند که‌هريك از ایندو میتواند ؛ دیگری‌را 
نابود کند . ولی دیگری نیز آن یکی رانابود خواهد کرد. 

۰ بیگمان : هنوز برتناسب قوای حمله ودفاعی طرفین 
بفین و اعتمادي نمستو ان کر د ‌ ولی درحال حاضر جمی 
پس از آنکه یکی از دوجبهه آسیب‌های شدیدی را نیز 
متحمل شده‌باش. چون هر يك از اینکشورها . نیروی ضر به‌ای 
بغابت موثر ءمهلکی در اختبار دارند ۰ میتوانند بهنگام دفاع: 
پاسخ ویران کننده‌ای به نیروی خصيم بدهند_ . این تعادل: 
نسبی وموقتی است . وممکن است هر لحظه‌بر اثر ترقیات این 
باان قدرت و ی جهانی » در نتیجه کشف مو شك ضدمو شاشب 
در هم ریزد . ولی درحال حاضر چنین تعادلی .وجوددارد 
وضامن بقای صلح‌است . 

۰ ) - یقین , باینکه درصورت بروز اصطکالك. هردو 
طرف قربانی خواهند شد . دو دولت زر گر ابه‌اعتدال 
رهنمون میگردد 

ما هر روز از وفابعی درجهان اطلاع نالیم نا 
در ایام گذشته ممکن بود حریق جنگ جهانی رابر افروزد. 

امر وز تصاد سن دو قدرت بزراك جهانی, تصو رت 
آشکار و بطور مستقیم انجام میگیرد . این تضادهابوسیله 
کثورهای دیگر ۰ واز طربق اعمال تمابلات سیاسی درداخله 
کشورهای گوناگون . صورت پذیر میشود . ومعهذا ازهر چه 
"که بتعمیم این برخوردهای داخلی وموضعی وبکاربستن وسائل 
هنته‌ای. ‏ بیانجامد. .. احتر از . میگردد . بدینگونه است که 
آمریکالیها در اثنای جنگ کره ۰ پایگاههای چینی را در 
منچوری ؛ و چینی‌ها پایگاههای آمریکاثی را در ژاین 
سار ان ثگر دند . درهنگام بروز مخاصمات بر سر تنگاسو ز 
نیز هردو حریف زورمند , عتفقا دست بکار شدندتا با عملیاتی 
که ممکن بود صلح چهانی ۱ 
بپر داز ند ۰ 

6 ) - همانطوریکه آرون میگوید » خطر در بطن 
سیاست و با در نهاد عمل انجام شده وجوددارد . ممکن 
است کثوری بر کشور دیگر فشار وارد سازد و قدم ۳ 
پیشروی نماید » وعملیاتش چندان خفیف باشد که کشور دبگر 
" تتواند جنگ جهانی را علمکند . همچنین امکان دارد؛»بسرعت 
دست بعملیاتی زند و کثور دیگر را در برابر عمل‌انجام شده 
قرار بدهد . آنگاه طرف را از بدست گرفتن ابتکار يك‌جنگك 


۱۸۸ 


ی او و 1۳ و 
کبهان هفته 
ج 9 


سوت حور سس سوم یی و بت دی ی اج وس سس عمجت سوم رمک یمرج سوب سب وتو نوج هت 


تس رح سس وس موی حوسس ی و وه یوم سیب سب ی ببس وب یط 


هسته‌ای بر حذر دارد . بنابراین . حفظ صلح بطور پا 
با موقت » بستگی بدان دارد که هر يك از طرفین دب 
آنچه را که‌بر ابشان اهمیت حیاتی دارد وبا نها آمادگی جنگی 
میدهد مطرح سازند ونیز از میزان قوای هسته‌ای ودر کناز 
آن از قو ای معمولی که در اختبار دار ند و قادرند" که سر ‌ 
عمل فنند واز تحقق بك عمل انجام شده جل و گیری نمانندپرده. 

در دار ند ِ 1 


ات تجزبه" گذشته نتان مبدهل اه کلیه اقدامانی | ۲ 
که در جهت خلع لاح بعمل آمده . با شکست روبرو ۱ 
له لت )] ۳ وقتی که مو افقت‌هانی در باره محدودت ‏ 
سلاحها » در جهت حنظ تعادل موجود » معمول میگردیدء ‏ 
است" . اگر غرض فرونخاندن عطش تسلیحاتی باشد ۰ باب ۳ 
مجتاطانه و ازطریق "مر احل متواتر عمل کرد ودرجریان هر 
مرحله. وازن موجود را حنظ نود . چنانچه ابن توازد ‏ 
لحظه‌ای بهم نخورد ۰ ویکی از طرفین تفوق کم دوامی . 
یدست آورد 1 بیدر نگ دنسبا له عسلبات راخو اهد گرفت و 
بالنتیجه ممکن است در آن لحظه به بروز مخاصماثی بیانجامد. . 
رالاخص در شر ابط موجود ‏ موافقت محدود در مورد:سلاحهای 
هته‌ای » خطر ات جنگ اتمی را بنحو بیسابقه‌ای شدت‌خو اهد . 
بخشید . ۱ 

هیچکس امروز نمیداند که سلاحهای خطر نالك درعیا 
عتمر کز شده . هیچگو نه امکانی هم وجود ندارد که جایگاه . 
بر ناب موثك را که زیر زمیای شده . وبا زیر در بالی های . 
اتمی را که قادر است بر سطح آب بالا آید » بتوان حلس ۲ 
زد . اگر کار نظارت مشکل باشد . نتایج پنهانی ساختن اسلحه . 
از حد معمول فر اتر خو اهد رفت , زیرا این ماجرا بغبز ۳ ۷" 
جنگی امکان استیلای برجهان را خواهدداد. ۱ 

" کاملا معلوماست که آ نجه ام وزدر انز مینهامکانپذیر ‏ ۳ 
است ‏ ؛ نها شیت سلیحات در سطح کنو نی 9 ,خواه‌از . 
طریق موافقت بین دو دولت بزرک . وخواه براثر یك‌سلسله. 
تصمیمات یکجانبه‌است . که بطور متقابل متعادل_ شده .و 
به‌هیزیستی مسالمت آمیز ضمنی منجر گردد , رایموندآرون‌بحق ‏ 
خاطر نشان میسازد که بهتر است تبانی در نطح کنونی 
تسلیحات ایو جوا اب وزیا یلع سای آن تقلیل بابد ۴۳۲۲ 


ه اصل . 
متا خلع الاح کامل انجام پذیرد 
انجام میگیر د و بیشتری خواهد بافت و آساده عمل 
خو اهدشد و 
تعادلی" که امروز در قوای حریغان بوجود آمده‌اس. 
معادل بر داشتن بیست اباسی میلیون بمب ‌است؛ ولی حنی‌ساختمان 
چند هز ار سب دیگر بطور قاچاق هم » اهمیت چندانی‌ندارد 
و موازنه قوا را در هم نخو اهد ر بخت . 
5 ساله اساسی » نحقق بخشیدن هرچه زودتر ۰ فطع 
آزمایشهای هته‌ای است . این "آزمابشها بیش از پیش‌صوزت 


. اگر از لحاظ نظری‌دبگر 


خطر ناك و جدی نخود گر فنه‌اند ودر کلیه کثورها ۰ افکار | 


عمومی بر این حقیقت ۲ گاهی دارند » وذرباره اعسال دودولت 
ّ بزر ک بشاستگی اظهار نظر میکنند . 
؟ ) - علاحظه شد که خلع لاح کامل بااشکالات 
عدیده‌ای رویرو میشود . 
فکری واخلافی 
طرز تشر سر مان‌داری لیر ال رادر حبطه سائل نظامی و ارد 
خو اهد ساخت . 


۱ 


در فرن ۱۵ چنین تصور میرفت که صلح ازطر یق . 


افبانه خلع سلاح .. در حشمتت ام : 


ازدباد ورونق امور نجارتی و آزادی سادلات » تحقق‌پذیر ‏ 


خو اهد شد . 

امر وز نیز کساننکه باآزادی مبادلات اعتقاد دار ند 
گمان میبرند که ترقی ءتکامل . منتها از طریق حذف‌محدودات 
های گر کی ممکنالحصول است 0 انب باین سیب‌بو د که از ادی 
مبادلات باستبلای دول بیثرفته و افز اش تفاهم بین‌الملای‌و 
نیز باهرج وه‌رج عمومی وباالطبع به بحران جهالی ۱۵۹۲۸ 
جات و نف بازر جهانی . فقط درصورئیکه مافوق منافع 
ملی قران گنر ده خواهل * توانست بلعناهگ ساخدا منافع 
متناقضش .۰ بوفق شود واین منافع را تابی فواعد مشتر کی 
مارد 

بدین منوال . افسانه خلع سلاح که از اعتقف‌ادبنابودی 
بعضی از لاحها علیم شده است ۰ صلح را بوسپله عامل‌بالذات 
عضی از قوای طبیعی » ومستقل از تصمیمات رجال تککيم 
خو اهد کرد بر گر چهجنگک هته‌ای امروز در گیر 
نشده است ۰ معهذا جنگ طبانچه با بب‌های پلاستيك.وچافو 
وشمشر درسالهای اخبر رواج بسز الی دافته است ۰ ۳۳ انسانها 
درجار جو ب ععسی محدود نشو ندا و از قدرت عالیه‌ای بر وی 
نکنند . همواره سلاحی بر ای مبارزه با یکدیگر پیداخو اهند 
کرد . جنگ بهستی کثورهای متفوق که بر توسعه دامضه 
قدرت خوش عزم کرده‌اند و سافع حیاتی آنها بستگی‌دارد. 
بحث از صلح‌درعین حالی له سخن ازتفوق دولتها میرود.جدی 
نبیتواند بود و خلع سلاح در صورتیکه همآهنگ با يك نظم 

دائم النزابد مافوق ملی نشود . فی‌حدذاته کاری از پیش 

سیتو اند برد . 


کیهان ‏ هفته 

۲ ب چنین کیفیتی . خاه ۱ رتدنیافته‎ )٩ 
۱ |.جهان سوم است . اننان بیج آنکه باستقلال ملی خنود‎ 1 
 دنشاب نائل آبند » وخاصه اگر درمبارزه با غرب بیروز شده‎ |! 

| توجهی به مجادلات دو کشور بز رگ ندارند . آنها همان وظیفه ‏ .. 

| فرن۱۹فر انسه را پیش‌روی خودنیاده‌اند: ابجاد کشوردرماورای ‏ 

۱ | اصول قببله‌ای واصول ولابتی بسك قدیمی . آنها ناگز بر ند 
1 ]| که علیه فقر "بستیزه برخیزند . ونبرای اینکار باید توده‌های 
۱ صل 9 "| مردم را دا شیوه‌های مستبدانة‌ای سَحر ك وادار نمانند. اغلب 


| آنها کرداگرد حزب واحدی حلقه میزنند ولی این قیل 
:حزاب ابده‌و لوژی معینی ندازند. بلکه فقط میکوشند تا مگر . 
برنامه بر ای تکامل کشوررا نحقق بخشند .. عضی از انکشورها . 
خودشان را سر مابه‌داری . با سوسیالیستی‌ویا درحال عبور 
برحله سوسپالييم تهور میکنند در هردوحال » چنین‌روابطی 
را نمیتوان مناسب حال روابط تولیدی .جامعه بنداشت» آين 
. کنو رها , فقط در سپیده.دم دوران صنعت قر اردارند »و با 
تجارب دیکتاتوری هدا بت لایخ 0 فر ون ۱۷ وسر آغاز فرن۱۸ 
ارویالی آشناهستناد . فقط اند آرزو کرد که این کشورها آ نهمه ‏ 
بر ای ساز وبر گم ارتش‌های خود اهمیت قائل نشو ند » ز بر ا 
درنسبت » هزینه نظامی آنها بیشتر از مخارج دفاعی ویاتهاجمی ‏ 
:مجموعه کقورهای غربی ». بر درآمدشان سگیئی میکند .آنها 
باید از جنگهای ناحیه‌ای ومحلی, ونبردهای بیفایده ۰ اجتناب 
دم و کر اسی اجتماعی آشبا. شده‌اند » باید اقتصاد مرحله 
سرماب؛‌داری را ینا نهند و رفته رفته اقتصادشان را بمر حلسه 
بوسیالیم تعاونی برساند ... . . 1 
در هرحال کاملا واضح است که اینکشورها باتد 
بیطر ف بمانند , ز بر ا نیر ویآ نها بر ای حمایت از شرق وغرب 
نه‌تنها کافی نیست . بلکه مثبت هم نمیتواند بود و عالا تغییری 
هم 0 نیروهای جهانی ستو اند دهد , : 3 
.از این کثورها بیطرفی را بعنوان حرب؛ 
ری 3 ی از این باان جبهه_ نمو دهاند. 
تجر به نشان داده‌است که نلحاظ رقانتی که بین دو جسه 
شرق وغرب وخاصه دو دولت بزرگکك جهانی وجوددارد»این . 
قبیل کنکها پاسخگوی حوالنج حاد و ضروری این کشورها . 
سو ده ایک رعالاو ه احتمال دار د که چسن تعادلی مدت‌های‌در از 
تباید . ۱ 
اغلب کشورهای توسعه نیافته علاقه دار ند که موافقتنامه‌ای 
بین المللی امضا شود . بهای مواچ اولیه واساسی جهانیرا  .‏ 
تثیت نماید » ویشیوه‌ای معقول . زیرا حمابت سازمان ملل 
متحد و باگروههای ناحیه‌ای . كمك فنی ومالی را که‌باید 
با نها اختصاص داده شود , بمصر ف بر ساند . 
؟  )‏ دین سب , چنین کثورهائی بعلت ضعف‌خود 
به‌بیطرفی میگرایند . باوجوداین . حتی ضعف اینکئورها . . 
ععکن. است در سهبیه سیاست جهانی. ودرمورد باره‌ای از 


مسائل مطرروحه اعتباری بر ای آن‌ها فر اهم آورد و افکار عموفی 


ار دم جهان را بتحر 2 و ادارد . صعف و نانوانی آن‌ها که 
فادر نست عامل فعاله‌ای درموازنه قوای دول باشد, در عوض 


(۱ ۳  لصا‎ ۰ 


۱ 1 


۲ 
۱ 
۱ 


۱ 


میتو اند نو تدر بجی افکار عمومی وبك جامعه جهانی ! 
مو ثر باشد . بس این کشورها » درچارچوب سازمان ملل سبتو انند | 
تغیذ رای ننند وانری را که گرجچه بهیچوجد تعیین کننده ‏ 


نیست وی بهرحال اهمیت دارد . بجای گذارند . 
۳ حقیفت اینستکه برخی از کثورهای جهان 


سوم ممکن است همچنین صنعتی شده‌باشند . درحالی کذ | 
ی مب تور 2 فوق سحوی و ناپذیر ۳ 


تفا ل توت ویا هدی ووانطه فر ارگر فد بک ی 
کر 


استر البا وزلاند جدید درحال حاشر لا مجنو عکان ۱ ۱ 


وهم بهابالات متحده و ابسته‌اند . این "انتخاب آز ادانه‌و اختیاری 
است » زیرا چون اینکثورها از همه دورند ۰ فقطممکن است 
درحالت بیطرفی محض سربرند » تا هیچکس نتواند »بسیاست 
آنیا اعتر اضی نماد . حالا این‌ساله را بر ژاين تعمیم ميدهيم. 
اتحاد ان کشور باآمربکا هم امتباز وهم ی بشمار میر و د. 
درصورت بروز مخاصمه » بین دو دولت بز رک » ممکن است 
ژابن‌تاوفتی جین دخالمی, نکر ده‌است ِ خارج از صحنه فر ار 
بگیرد . دراینکشورها . طرفداری با مخالفت باتز بیطرفی 
مفهو م خاصی دزد . در ارو با اطر ش در بهنه سیاست 
جهانی بعلت بیطرفی که بانکشور تحمیل شده‌است» فقط هدف 
است تعادلی بین سوئد » که بطرف غرب تمایل دارد وبااینهما 
بیطر ف است » و فنالاند که متمایل شرق است» ومعه_دا» 


خود مختاری و استقلالش را بر اثر مجاورت باسوئد حفظ کر ده 


بوجود آمده‌است . بپس‌میتوان » درحاشیه‌بلو 2 کشورهای‌بز رک 


, دارند . ومعهذا بیطرفی شیوه ممکنی بر ای اداره حکومتهایآن 


شبار میرود , 


0 ) - حتی اگر آنها بلحاظ غرور ملی با آراش 
طلبی » از شر کت در ه رگونه مسائل نسیاست جهانی چشم 


بوشی کنند . دول ارویالی منثر د و با متحد , در مخاصسات 


۱۹ 


حوادت‌این که اهدنو و ۱ 


کیهان هفته 


لین دودو لت زر تب بر کار از دا نخو اهند. ماند . 8 
کشور اروبائی از همین لحظه باند بمتابه نیروی سومی‌بشمار ‏ 
ا ۱ بر تا نیا قمیس باین اتحادیه به‌پیو ندد » لامحاله . 
لیر وی دوم و جود خو اهد آمد . منابع قدرت ارو بابانیاز ۱ 5 
منابع هر دو دولت بز رگک‌است که بر آن تفوق دارد » ۳ 3 
اگر همکاری بربتانیا با اروپا عملی شود » ممکن است‌حا میت 
برجهان را نضمین نماید . بدینمنوال دصورت بروز مخاصمه . 
بين شوروی وآمریکا اروبا فورا وقطعا اولین هدف ابن 

مخاصمات خو اهد نود . انحاد شوروی خواهد وت ۱۳۰ 

معمو لی‌خود را بر ای استفاده از منابع روت ارویا » در نگ 4 
علیه این قاره تکار برد و آمریکائیها در همه حال وهمیشه ‏ 
مجبور بدفاع از اروبا خواهند گردید .واگر موفق بدفاع . 
از اروبا نشو ند آنگاه ناچار وبر ان ساختن مجمو عه آن خو اهنا" ۱ 
شد . تابدیمنوال این قاره پرسود را بدست حریف نسرده 
باشند . بدین سبب اروپا نباید خود رانست با نچه درجهان 
ما مب‌آذرد . بی‌اعتنا نشان بدهد » درضورت بروز مخاصسه 
سیاست اروبا هرچه که باشد » بنحوی اجتناب نایذیر قر بانی 


۲ - درانصورت آبا ممکن ات اروبا نیروی‌امی 
تافی برای تحکيم موقعیت دفاعی خود از طرق سباست . 
بیطر فی مسلحانه ای بو جو د و 9 
در خال حاضر » عقب ماندگی او چندان تیا 3 
که فبل از پابان دهسال » بسطح اتحاد شوروی وابالات‌متحده . 
نخو اهد رسید . ۳ 
نیرو های هته‌ای شامل چنان هزینه های قابل ۱ 
توجهی هتند که چشم بوشی ازهر گو نه ترقیانی رادر سطح 
زندگی » و نحر لك دائمی کلیه قوای تولیدی ابجاب میکنند. 
حنی در آن‌صورت 1 سلاح هسته‌ای اروبالی 6 قادر تشکیل 1 
نیروی بینابینی ۰ بلحاظ موقعیت جغرافبالی‌اش نمیتواند ۰ 
بود . تکالف نسبی جمعیت دره رکیلومتر مربع دراتحاد شوروی 
۰ نغفر و درابالات متحده ۱٩‏ و دراتحادیه اروبائی ۱4۵ نعر . 
است . یعنی درارویا ۵رع۱ بر ابر بطور سر ان بیشتر ازانحاد 1 
شوروی خرج برمیدارد . ۱ 
بنایراین وجود اروبای منفرد با قدرت هسته‌ای 
۳ 1 امری ناممکن ات ز بر ا اتحادشوروی دز مجاورت ۲ 
آن صاحب نیر وی ضریتی قوی است وفادر ب‌تخریب کامل 8 
خالك اروبا با صرف مقدار ناچیزی از نیر وهای ذخیره خوبش . 


درنواحی مرزهای ارویاست . بنابر این ببطر فی مسلح و باغیر مسلح: 


خواه از طرف بك دول مستقل ملی اروبائی وخواه بصورت ۰ 
بلك اروبای متحد . امری تحقق نابذیر وتقریبا محال است. ۰ 
مثل مدنی آرزو میگر دیم که آلمان بیطرف دماند. روسه 4 
ابت کردند که به‌نتیجه بك انتخابات آزاد . هرگز اعتفاد ۰ 
کافی, ندارند . از آنگذشته آلمانی که از پیمان اتحاد آتلانتيك . 
خارج شده‌باشب : فادر بدفاع از خالاخود نخو اهدبود ,بنابراین ‏ 


۶ اصل ۱۳ 
تحت‌الحمابه آمریکا خو اهدشد : 

فرانسه قادر بدفاع مستقل نیست » نيروي ضربتی 
اینکثور در حالی که بنای اقتصادیش را در هم ربخته . کار 
اساسی هم در مو رد نفشه‌های نظاه ی انجام ها 

بهمین دلیل هدف فر اننه بهیچوجه تشکیل بك بلاج 
دفاعی در قبال تهاجم اتحاد شوروی نیست» تیاه رف ای 
جستجوی وسیله‌ای بر ای فشار بابالات عتحده ءبرای تجدید 
ساختمان بنای کنونی اتحادیه آتلانتيك است اروپا آنچه باید 
وبا شاید میتو اند انجام دهد » اینبتکه قادر باحتر از ازحمله‌ای 
نا گیهانی باشد, وجهان را دربر ابر عمل انجام شده‌ای‌قر ار بدهد» 
برای انکار يك ارتش متحد ارویائی ضر ورت دارد . که در 
همه حال وهمیثه قادر بدخالت باشد. . اين مساله کثورهای 
اروپائی را از وجود ارتش‌های ملی و نیر وهای احتیاطی‌بی نباز 
میسازد + باید سکره مسئول ومتفگری را 9 استفاده 
"از سلاحها باشد دائما دراختیار داشت ‏ بهنگام ضرورت 
نیروهای دفاعی فادر بشر کت. در بیکارهای شدید باشند. 
چنین اتحادیه دفاعی اروپائی ء عحدود بچند لشکر مجیز 
دفاعی: خو اهد .بود . بعنی تنها باید. دو روز در برابر ارش 
بیشقر اول روسی ایستادگی 1 

چنین ساز وبرک "تظامی حتی ممکن است درخارج ار 
چارچوب سکن ومس ساخت . 

۳ ) - ولی ار قوأی 1 اروپانی. مجال 
کافی بر ای اجتناب از "يك‌عمل انجام شده . بیابد ؛ فدرت 
کو بنده‌ای خو اهدشد کهاگر بخو اهد مانع‌بر وز مخاصمه گر دد. 


ناچار باید در کار "اتحادبه آتلانتيك فعالیت خود را متم ر کز 


سازد . توازن فوائی که درجهان پدید آمده‌است ء از جهت 
غرب بیشتر عدبون سنگینی وزنه بسب اتمی امریکاست 

قبل از هر چیز . اتحادبه فقط يك عو افقت دفاعی 
در زمینه؛ محدود منطقه‌ای است » که کاری بحذف تناقضات 
اقتصادی و در خوردهای سیاسی نمیتواند داشته‌باشد. 

ممکن است تشکیل يك اتحادبه مشترك باآمربنکا 
خطر انی از ابن قبیل "فر اهیم آورد که مثلا بعضی ی 
ازتزر های آمر‌بکائی دفای وعده‌ای هم باآن ستیر ه پیر داز بد 
دریر ابر تنافضات افکار عمومی اروبائی ها ء بالاخره آم ربکائی 


ها تصمیمات نهائی را اتخاذ .خواهند کرد وبدینگونه مقام. 


حاکمیت فوق ملی راکه اروپائی هانتو انسته‌اند بدان نا 
آیند » بدست خواهند آآو زد . از این نقطه نظر » بر ای رهانی 
اروباثی از قیمویت آمربکا , وحدت سیاسی واقعی ۰ مو ئر تر 
از اقدام ناامیدانه برای ساختمان يك ی جدا گانه‌است. . 
اتحادبه آتلانتيك باید درحکم مکالمه‌ای بین اروپا و آمز بکا 
باشد . ولی بر ای مکالمه همیثه بوجود دونفر نیاز است ونه 
بانبوهی نامتجانی وهرج ومرج طلب. 


۱ اگر آمربکائی هابوجود چنین تشکیالات سازمانی | لن, در 
ندهند . آن وقت اروبا میتواند وباید بساختمان«بمب‌ستقلن»! 


دست راد ی راید بملازمات ی ۳۲ ابر 
۱ سین ممکن است که عو ر از این راه رو ۱ 
۳ اجتناب نایذیر باش . ولی هدف آنی ما تجدید ساخت 
| دمو تر اتبك اتحادیه آتلانتبك است . ۱ ۳ 


۱ ) - مبارزه بخاطر صلح قبلا مستلزم حذف‌روثهای 
غلعلی است که با ت‌ها ( آرامش طلب ها ) را درراه‌بدود 
ننسجه‌ای میا نوات , واغلب تنحکيم قوای روحی و اجتماع 
ناث ناسیوناليسم افر اطی منجر میشود . 1 

اگر از لحاظ فنی مارزه باایجاد بت ببب بحساه 

ملی وحتی ازوبالی مغبدناشد ( درصورت آگاه بی بر ای ۶ 1 ۱ 
که کازی اساسی برای صلح انجام نمیگیر د بلکه فقط بهب 
ملاحظه رعایت تعادل بودجه ملی این مبارزه 7 بدیر ۳ 
است ) . 1 

و اقعا مبارزه با بمب هته‌ای . آنهم از ۳ 1 
احسّاسات صرف بیحاصل است اغلب دیده‌ايم که ابن قب ۳ 
مبارز ات ۳ هم بانجام خودبرسند » معهذا نمیتو انند نه ۱ 
شدت مخاصمات کاهند و نه‌از تهاجم ملل متفوق جلو 3 
چ ۳ 3۵ گر محدودت سلاحهای هتاای سحوی موزون. 
متعادل شود . و قطع انفجارات اتمی دردستور روز قرار گیرا 
و با عمومیت‌بافتن بمب ها "مخالفت گردد » اشتباه خو!ا 
نود 9 تصور رود که خلع سلاح عمومی ۳ وبا جحتب 
ممکن 9 / ۳ 

فقط امکان داردکه ساله خلع سلاح » بشکل انا 
ندر بجی بلاحها را در تاسیسات بین‌المللی بخود بگیرد وا 
موسبه جهانی قادر باعمال نفوذ ورای گردد . ۰ 9 

بیطرفی ۰ و با ناسيوناليسم انزوا طلب یجو 

نیروی فاطعی ری مت ۰ ۳ 
وسیاسی برای جهان سوم عمکن ومشروع است و ۳ 
اجتناب‌نایذیر مینماید ولی تعمیم هی سا و انخاذ < 
روشهاثی بر ای اروپای متحد ویا منفرد تنهابحر ان‌وو خامت ت 
۱ را شدت می‌نخشد . 1 

۴ ) - اصل اساسی نهیه ندر نجی برنامه‌ای 1 ۱ 
و محدودیت رفته ۹۳ , تصمیمات متخده ازطرف دو تفا 
وبالنتیجه محدودیت اختیارات بلو کهاست» ‏ ۳ 

ابجاد مو افقت‌هانی بسن دودولت زورمند ودرعین< ‏ 

*قویت بنیه اقتصادی وسیاسی دمزاهای بینانین ویبطرف 
تحمیل عقاید وافکار عمومی ملت‌ها » وضمنا استقلال‌بانساو 
حقوق کثورها امکان بذیز است ۰ بعلاوه بر ای آن که انثر 
شکل اجتاع بخود بگیرد . ۳ 
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مارتین لوتر عطم حاسمت 
۳ - ۱۵۲ 
مارتین لوتر کشیش او گوستنی در راس رفورم 
در اروبای مسیحی فر از دارد .: رعد از اینکه اثار 
اسکو لاستيك‌ها و متصوفین را مطالعه کرد در عقاند 
سن‌ا و گوستن مدئی دراز به تامل پرداخت . اما کلام 
سن‌پول که گفته بود « تو بواسطه ایمان زند گی 
خواهی کرد .۰ » در او الهامی پدید آورد و از 
ای هی کت که اب( را ۳ 
احبا کند . اما شا ی ۱۳ و 
رفورمی بوجود آورد باعث انشعاب و » 
گردید . در ۱۵۲۰ از طرف پاپ تکفیر شد و چون 
او کسی نبود که منکر گفته‌های خود شود آشکار! با 
باب از در جنکگت درآ مد ْ آنگاه در کتابهای تک 
مانند «اسارت بابل » و « بیمان آزادی مسبحی ؛ 
0 رفورم را تشریح نمود . لوتربانیسم در «اعتراف 
او گسو رک » که توسط ملانکتون تنظیم ول لو تر هم 
آنرا صحه گذاشت بخوبی تشریح و توضیح گردید . 
و با ترجمه انجیل و تورات به زبان آلمانی لوتر در 
88 تثبیت زبان نیز سهمی پیدا کرد . توسعه رفورم در 
" ارویا باعث شد که ضد رفورم بیرومندی بوسینه 
فرانسو! دو سال . شارل بورومه و اینیاس دولویولا 
بوجود آید . 
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جان و ایکلیف (۱۳۸-۱۳۲) 
یکی از رفورماتور های اولیه 
نخستین‌انجیل ی بر 


با فته 


هوس,ژروم‌دوپرا گ کی 
لوتر 8 او کولامپاد مر 


اپلیریکوس + بو لیبی از اپلی» 
دوبر (تر کیب از دو مرگ از 
روی گراورهای وقت) 


کالون و فارل (تابلو از 


۲۳ 


تجاشیه ها 
به زدان بلاتین 


ون بخط لوتر برانجیلی 
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لوتر و هوس نان وشرا 
می کنند 


ب‌مقد 


س‌‌ 


2 
1 
۱ ۳ ۲ 


دب 


محمد (ص) 
۳۷۰ 
محمد که کنیه‌اش ابوالقاسم بود در مکه به 
باز رگانی اشتغال داشت . حکومت مکه که آنزمان 
بدست اشراف و متمولین بود عواطف اجتماعی وی‌را 
جر بحه میساخت » همانطور که بت‌برستی توده برعقل 
و بارسائی او گران میاًمد . تا آنکه بر اثر تفکرات» 
رویاها و الهاماتی چند خود را از جانب خداوند 
مامور دید که ملت عرب را از فساد معنوی و اخلاقی 
بر ها ند و ابمان‌خدای واحد و قهار را بدو شارت 
دهد . 
درچهل سالگی محمد 0 مذهبی خود را 
شروعی کرد . هم‌شهربان مکی‌اش او را رشخند و 
وادار بغرار کردند و ۰۳۳ به شهر شرب که اهالی‌اش 
از او بگرمی استقبال نمودند و کمر به خدمتش 
بستند هجرت کرد . و از آن پس پثرب نام مدینه 
(شهر پیابر) بختنود گرفت و پایگاه قدرت و 
لشگر کشی‌های مذهبی و نظامی محمد گشت. هجرت 
مد بنه بعنو ان یز رگترین حادثه در تار یخ جهان‌شناخنه 1 
۱ 
۱ 


شده . محمد در مدینه که تا آنزمان مبلع ساده‌ای 
پیش نبود بصورت پیشوای مذهبی و فاتح نظامی‌در آمد 
و عقاید او مذهب اسلام ر) بوجود آورد . محمد مکه 
شهر زادگاه خود را که روزی از آنجا رانده شده‌ود 
باطاعت درآورد و آئینی باب هگذاری کرد که شرق و 
غرب را فراگرفت . 

قرزآن 43 اساس مذهب_ابلام را تشکیل .می‌دصد 
و محمد آنرا با وحی گرفتن از جبرئیل نوشت شامل 
رده سوند است ون .از آن که در مکه 
تهیه شده در باره آفربنش » سر نوشت آننده جهان » 


آماد گی ار در ارو ره است و باقی کتاب 
که در مدینه تنظیم گردیده شامل مشاجراتی بر علیه 
"سایر ادیان و دستوراتی مربوط به قوانین مدنی 
است . 

محمد خود را احبا کننده مذهب ابراهیم که 
آئین بهود و مسیح آنرا تحریف کرده‌اند میخواند و 
درعقاید خود عوامل چندی از شعاثر بهودی و عیسوی 


و گنوستيك و بابلی را داخل کرد . اما هرچه بیشتر . 


پابسن م ی گذاشت بیشتر به اهمیت شمشیر برای انتشار 
ایمان و اقعی معتقد ميشد . بدون قر آن نمیتوان مذهب 
جها نی اسالام را دول نمو د . معدلك» تنها مطالعه 
نی ی ری ۱ 
اخلاقی و مذهی آئین محمد بعد از رحلت ! تحضرت 
نیز ادامه داشته است . 


۸۷۳-۵ 
«سخنان فلاسفه» تالیف‌حنین ابن اسحق» نسطوری 
مسیحی ؛ متولد در شام که بسوری و عربی نوشته‌بود 
به زبانهای عبری . اسپانیائی و ساير السنه تر جمه 
شد و کتاب موجهی در بین روشفکران آغاز قرون 
وسطی » در اروبا و خاورمیانه گردید . این کتاب 
تحریف فلسفه بونانی را در سده‌های شثم و هفتم 
میلادی بخوبی نشان میدهد . حنین مرد دانا و مطلعی 
بود و « دیباچه‌ای بر علم پزشکی » و يك کتاب لغت 
سوری به عربی و يك دستور زبان و چندین کتاب 
دیگرتالیف کرد . درطی سافر تهای عدبده‌اش نسخه 
های خطی بونانی را جمع‌آوری نمود و آ نها را ند 
سوری و عربی ترجمه و با از آ نها وان مبهی 

برای کتابهای خودش استفاده کرد . 

بدون هیچ شهه‌ای نوبسنده‌ای دقیق و مترجمی 
امین بود » اما نسخ خطی که وی در دست داشت 
درست نبود » چونکه کاتبان از آنچه استنساخ‌می کر دند 
سردر نمی‌آوردند . و هريك از آنها اشتباهات تازه‌ای 


بر اشتباهات پیشینیان می‌افزود و از همین نظر بو دکه.. 


حنین ستراط را با دیوژن با افلاطون را با «بباس» 
اشتباه می کرد و همین و اسطه فلسنه خود او که از 


اقکار بدیع يا نقل قولها ت کیب می‌شد » بخصوص .۰ 


بسر نوشتی دچار گردید که برای پاره‌ای‌ادرا کات 
بونانی » در يكث عصر انحطاط معنوی تعیین شده 
7 ۱ ۳ 


متوفی در ۸۷۲ 

صاس دی بر نخان جوناد : نود 
از بهترین ترببت ممکنه در . بصره و بغداد برخوردار : 
ار وید . زنب این او در خدمت دربار بعنو ان‌آمو زگا 
منجم » مترجم و ناشر چندین کتاب فلسفی بونانی 
سپری گشت . و ما از نوشته‌های او بزبان اصلی جز 
معدودی در دست نداریم و ابنهم محتملا بدان سب‌است 
که کتابخانه معظم او موقتا ضبط گردید محاسبات او 
در مبحث نور و نجوم ارزش خود را قر نها حفظنمود. 
علم فيزيك نلکه در علم طب هم بکار برد . و تاثیر 
داروها را از روی تناسات و خواصی که در مخلوط 
های مختلف موجود است حساب می کر د. 

ترجمه‌های لاتبنی کتابهای او و فعالیت ادبی‌اش 
موهم این معنی است که بسیاری از فلاسفه عرب » 
درسراسر فرون وسطی . فلسفه مختلط اورا بکار 
می‌بستند . وی افلاطون و ارسطو و فیثاغورث را 
سخت احترام می‌نهاد ولی اختلافات اصلی عقابد آنها 
را نادیده می‌گرفت . و وبدین ترتیب با تمابلاتاغلب 
نو فیثاغورئی‌ها موافق بود . در فلسفه خدا رابمنز له 
علت. عاقل جهان و «مای» بونانی می‌نگربست که از 
بالا ازمیان تجلیات مختلف روح تا کره‌ای . که در آن 
زندگی م ی کنيم ‏ ارتباط پیدا م ی کند . 


فارانی 
حدود ۸۷۰ تب ۵٩۵۰‏ ۱ 
فارابی که اصلا از مك خانواده تر لك و توسطرات 
پزثك مسیحی دربغداد ترییت شده بود بنظر بعضی‌ها 
کت ی اد رز کزین زاس یلو ما 
تلقی میشد . 
وی که درهمه رشتههای علوم و فنون مطالعه 
داشت اصولا هم خود را مصروف فلسفه: کرد » چه 
بصورت تفسیر عقاید دیگران و چه با افکار تازه‌ای 
که خود ابداع نمود . بویژه وی ازلحاظ تجزبه و 
تحلیل‌هاثی که از فلسفه بونان نموده اشتهار دارد . 
و او بکارهای فلسفی خود يك جنبه تالیفی میداد ء 


زیرا که در فلسفهای گونا گون جوبای افکار مشابهی 


درباره خدا » روج »> زمان و مکان ود و ازهمین رو 
توافق کاملی بین افکار افلاطون و ارسطو کشف کرد 
و مورخین فلسفه بو سته از رساله او بنام ) دربیان 
مشایهت فلسفه افلاطون با فلسفه ارسطو « اظهار تعحیب 
گرده‌اند . 


۲+۲ ۱ کیهان هفته 


وی کتابهای چندی درباره جنب‌های مختلف روح 

از حیت فهم آن » وحدت آن » و ماهیت‌آن وهمچنین 

. درمسائل دیگر نوشت . درتمام افکار او ایدآلیسمی 
که نز دبك به‌تصوف است بچشم می‌خورد . 

فارابی‌اصو لا تحت تاثیر افکار پلوتن قرارداشت 

که درك او از دنیای مادی که آنرا جلوهگاهی از 9 

حق می‌دانست نشانی فکر اسکولاستيك اسلامی است. #8 

همچنین نظربات ارسطو را که قائل به يك محرثگاولی 

در مبداً چهان بود و از اینجا نتیجه میگرفت که 

دنیا, در زمان آغازی ندارد و زمان مربوط بهح رکت 


است و نمیتواند برخدا که خودش محر اولی است 9 
7 سبق داشته باشد معتقد بود . ِ‌ِ"_ 
فارابی فتنها فیلسوف بزرگی بود بلکته 9 


موسیقی‌دان عالیقدری هم بشمار میرفت. هنوزمیتوان 
دراوش شنید و باری او يك «اتوپیست» بود که 
دو مدینة نمونه‌اش حاکی از تمایل او به يك مدینةً 
آسمانی در روی کره خاکی است . 


۱۰۳۷-۷۹ 3 
تقریباً هزار بنال سپری شده و در شرق هنوز هم 

نام انن‌سینا به تعظیم برده میشود . درغرب ‏ از او 
بمنزله «گالین» دنیای اسلامی باد می‌کنند . نام کاه 1 
او ابوعلی‌الحسین ابن عبداله ابن سینا . است. ابن‌سنا ۱ 
هنوزجوان ورسی بود که بمعالجه سلطان بخار اخوانده ۱ 
شد و پادشاه چون بهبودی بافت برسم فدردانی ۰ 
کتابخاند‌اش را دراختبار دانشمند جوان نهاد . ای 
حسن‌اتفاق سبب شد که ابن‌سینا ( که قرآن را ۱۳ 
دهسالگی از برمیدانست ) کتاب‌قانون را بر شته‌تحر بر 
آ وبا کند و همین کتاب پیش از رسیدن او به سن بلوع 
کب شهرت طبی او را فر اهم کرد : 1 
وا علاوهیر فعالیت‌های پزشکی‌وی در منطق و علم 
ج ستو؟| معتول و رباضیات و فيزيك نیز تبحر بافت و در 
مهو 3] فلسنه ارسطو و نوافلاطونی فارابی نمطالعه برداخت . 

ریخ درنتیجه این مطالعه کتاب قطوری راجع به ارسطو 

برشته تحریر کشید که درآن این‌سینا نظرات اساسی 
خود را ابر از نموده : و از جمله اینکه علت و معلول ۱ 
[ چون با هم مقارن بوده‌اند » پبس خدا و دنیا با شیم 
ابدبی هستند و خدا عقل و روح را آفرید و عقل و 
روح از آسمان نشئه گرفته و با تسلسل زباد بزمین 
می‌رسند .. 3 


تار بخ مصور فلسفه 


این‌سینااز فلسفه‌ای که محتملا جنب؛ وحدت 
"وجودی داشت بیروی می‌ کرد . کتاب او ننام«حکمت 
شرقی» که در آن ظاهرا نظرات خود را تشر یح‌نمود» 
از دست رفته و تصوف او هم باقرب احتمال از 
آئین مزدك سرچشمه می گیرد 


غزالی 
۵ -- ۱۱۱۱ ۱ 

اوحمید محمد اين غزالی » فیلسوف ایرانی 
درقسمت شمال شرق ابن ککور ندلما .آهد. :درز گترلن 
اساتید اسلامی القاب ستاشآمیزی بوی داده‌اند از 
قبیل «راهنمای ایمان واقعی » ء « تجلی اندشه 
مذهبی» و «تانید زنده اسلام» . امروز در دنبای 
اسلامی 1 با ثار او جنب؛ 26سبلت می‌دهند . 

غزالی که خود را از ه رگونه تعصبی آزاد 
کرده نود از مسامحد مذهی بشتیبانی می کرد و به 
همکیشان خود وصیه می‌نمود که درموضوع روش 
مذهبی از بهودیان دیندار سرمشق بگیرند . درواقع 
فلاسفه بهودی فرون وسطی خیلی زود در بافتند که 
اصول و تعلیمات غرالی به تعلیمات ائين بهود نز ديك 
ی نیمسای ان ها سر 
غالبا تا نید کر ده‌اند . 

غرالی هرچند که پیرو وفادار قرآن بود ولی 
سخت تحت‌تاثیر تصوف بود . و عقیده‌ای را هم که 
راجع به تجلی داشت از نو افلاطو نی اخذد کرده ود و 
کسانی‌را که این عقیده را نمی‌پذبرفتند کودکانی بیش 
نمی‌دانست زیرا در نظر او » اننها عروسك با بت‌های 
چوبی را باحقیقت اشتباه می کر دند . انتقاد او بر علیت 
چندین فرن بر نظر ات امتال داو بد هیوم سبقت گرفته 
بو د ,. گیوم د وکام و دیگر فدسی مستتی رن نفوذ او 
بی‌نصیب نماندند . وی یی‌جوئی معرفت را با عمل 
چاه کنی مقاسه می کرد : چه در هر دوحال بابد در 
عمق فرو رفت و در هر دو مورد » موضوع مطلوب 
برای ادامه حبات ضروری است . 


1 
این؛ طقین 
حدودت۱۱۰۵ -. ۱۱۸۵ 
نویسندهة «روبنسون کروزوله » مسلما تر جمه 


انگلیسی کتاب ابن‌طفیل بنام حی‌این بغظان ( زنده 
نیدار) را خوانده بود و این کتاب سر گذشت ت خیالی 


بدون هیچ ارتباط با آدمیان زندگی می‌کند و بکثف . 
حقیقت نائل آمده و طیعت را با فکر استدلالی 
نسخسر می کند . .این کتاب درز سر اسر اروبا منتشر ۱ 
شد و به فرانسه و اسپانیانی و آلفانی و هلننی‌ترجنا ۲ 
قشت . ترجمه انگلیسی این کتاب سال تا 
۴۳ تحت عنوان « ری عقل انسانی )کارا 
بافت , . 5 
نا کامل نوبسنده آن ابویکر محمد ابن عبدا لمتات 4 ۲ 1 
این محمد ا بن محمدا بن‌طفیل] لقیسی است. و نیزمعاصرینش 1 
او را فقوط آ ندولوسی می نامیددند که در آن زمان ۳ ۳ 
بمعنی اسپانیولی با قرطبه‌ای با اهل سویل بود ووقتی . . 1 
بامنشیگری حاکم منصوب شد درقررناطه طبابت می کرد ۱ 
و سرانجام‌وزیر سلطان ابویعقوب پوسف که بر اسپانیای 
اسلامی و مرا کش حکومت می کرد شد . ابن‌ظنیل در 
پزشکی ‏ شعر و نجوم سر آمد اقران بود و او هم مانند 
سایر متفکرین هود و عرب در آن زمان > از فلسته 
طلمیویسن_ انتقاد نمود .. دانش و حکمت او کسان 
سیاری را از همه کشورها سوی وی جلب نمود . 
تواریخ آن زمان او را بعنوان حامی و مروج علوم 
و ادییات نیز می‌ستابند . وی بخصوص از این رشد 
حمابت کرد و هنگامی در ۱۱۸۲ از مقام خود استعفا 
کرد به پادشاه توصیه نمود که او را جانشین وی 
سازد . و بنایروابات معاصرین وی » ان‌رشد بعداز 1 
گفتگوئی با ابن‌طفیل و سلطان که از غموض و ابهام 1 
فلسفه بونانی شکابت .داشت بفکر افتاد تفسیر اتی بر ۳ 
و ِ 
این رشد 
۱۲۹ - ۱۱۹۸ 
بعد از تر جمه‌ایکه از کتاب‌محمداین احمداین محمداین 
رشد از عربی به لاتين بعمل آمد » این فیلسوف بز رک 
اسلامی مدت دو بست سال متفکرین مسیحی را تحت 
نفود فکری خود قرارداد . درواقع این رشد عقبده 
داشت که يك حقیقت ابدی وجود دارد که سته‌سطح 
فکر » ممکن است بدو طرز مفهوم گردد یکی ازراه 
وحی و الهام بوسیله قرآن و دیگری از طرنق‌شناخت 
طبیعی بکمث ارسطو و فلاسفه دیگر . و نیز او به 
حقبقت رات قائل نود بدین معنی که يك قضیا؛ 
فلسفی غلط باشد و بالعکس . فلسفه ار دردنبای 
مسیحی در سده سيزدهم میلادی بویژه در دانشگاه 
بار سی َ موقعی که ۳ آ نجا 1 1 
می کرد پیشرفت. نمود . 


کاخ واتیکان 6 رم) 


" بعقیده ار دست رنان دو نظر به فلسفه‌ا ین ر شد را 
خلاصه می‌کنند : یکی ابدیت ماده و دیگری فرضي؛ 
فهم و درك و این هر دو فکر ابن‌رشد سخت بهم 
بستگی دارند و او » آنها را هم از نظر علم کائنات 
و هم از نظر تاریخ طبیعی انسان بسط و توسعاداد. 
مدر که فعال يك قسم روح زمینی و روح بشریت و 


منبعی است که هر هوشی از آن سرچشمه میگیرد 


درنتیجه ان مدر که ابدی و لایزال است » چو نک 


#8 ازنظر علم کائنات این يك‌هوش جهاني و ازلحاظ 


روانی عقل مشتر لك نوع انسان است » پی این اندبت 


۰ تعلق به نوع دارد نه به فرد . این‌رشد با اقتباس 


نظریه‌ای از ابن‌سینا این روح جهانی را با ابدیت 


: اشکال یکی می‌داند و بدین ترتیب بر نظرات 
ایدآلیست‌های جدید پیشی میگیرد . 


فلسفه ابن‌رشد فلاسفه بهودی قرون وسطی را 
شدیدا تحت تاثیر قر ارداد و نظربات او در ۱۳۷۷ 


بر توسط کلیسا محکوم گشت . 


اما گذشته از نفوذی که این رشد بر فلسن‌های 
مسیحی ‏ و بهودی اعمال نمود » وی بعنو ان آخرین 
فیلسوف بز رگ‌اسپانیای اسلامی و آخرین و بز رگترین . 
فیلسوف مثائی عرب شناخته شده . و نیز وی دز 
و حتوق هم مطالعه کرد و در نویل و قرط 
بکار فضاوت می‌پرداخت و هرچند درعلوم طبیعی 


امتبحر بود » آشائی او با فلسفه بیشتر ازظر یق‌مطالعات 


حقوقی او حاصل گشت ۳ 

ابن رشد بعنو ان فاضی در معنای تحت‌اللفظی 
استاد مذهبی یا غیر مذهبی اصرار می‌ورزید و از 
نفسیر ات مغلوط بودژه تفسیراتی که الهیون بپيشنهاد 
کرده بودند . و با چنین روحیه‌ای بود که ابن‌رشد 
فلسفه ارسطو را مطالعه و تشریح و تفسیر کرد و از 
او بمنزله «مرد بر گزیده خدا» تجلیل نمود . اما او 
بیختی مورد حمله روحانیون اسلام قرار گرفت و 
نظر باتش محکوم و. کتابهایش سوزانده شد . 
این باچه 
پایان قرن يازدهم - ۱۱۳۸ 
موقعی که این باجه بوسیله دشمنانش باتهام کفر و 
توهین به قرآن زندانی گشت » از بیست سال بیش 
مسنصب ترس در اسیانیای اسلامی داشت . و او 4 
موسیقی‌دان مشهورودرعلوم طبیعی مطلع و ریاضی‌دان 
و منجمی عالیقدر بود » تنسیراتی برچند کتاب‌ارسلو 
نوشت و آنها را بروفق نظرات نوافلاطونی تفسیرنمود 
که در بین آنها «راهنمای زاهد» برجستگی خاص 
دارد . ابن‌رشد » و نویسنده بهودی موئیزدوناربون و 
همچنین آلبرت کبیر و توماس‌داکن آنرا بکارستند. 
وی فعالیت های «حیوانی» را ازفعالیت‌های«انسانی» 
فرق میگذاشت و عقل انسانی را بمنزله تجلی از عقل 


یزدانی‌تلقی میکرد وپیوند عرفان ی آنهاراتوصیف مینمود 


نت 


۳ ب برای کامون یکی ازسلسله جنبانان خستگی نایذه تارب ۱۲ 
لوئی فوباد تعدادی فیلم های (مخوف» تهیه . کر ۵ .دز ۹۱۳ فیلم.شبح را 
پروی پرده آورد : آین فیلم از آثار فراموش نشدنی سیتطاشت ۰ 7 
آن » عدالت را تهیه کرد که طی آن سمی کزده بودمحکومیت نات ۱۱ 
علن‌رغم کوشش انها. برای فرار ازچنگت عدالت - باز گونکند .:: 


و آدمخو از» 6 بعتوان ریگادن شهرتی: 
۱ و ۳ بود از و فر از .کزده 
‌ بود و انتقام مرگ خود رابا. خوردنزنده‌ها 


۰ 


5 - «مکتب عشق» فیام , دپگری بود 
که لوئی فویاد با .اقتباس از انار قبه 


پاش فت آندره - توله تهیه کرد. میگو بند؛ 


۳ ی ۰ 


ور 0 


ان دوئل » صحنه‌ایست از ز ول ی 2 از 1 
يك‌سری نوشته‌های بی‌برس‌سو ونتر ی ات پوسیله > دار ی : 
خود ۳ در اریخ تیا باز میکردند .۰ ۳ 


اد 


۷ - درسال ۱۹۱۳ با بروي پردهآ مدن 
فیلم «فساد» دو هنرمند معرروف‌برای او لین 
بار روی پرده آمدات ۳ ۳ از ایندو ‏ 
ترما‌تالماج بود ونقش مقاباش را اون ۱ 
پالت معروفترین هنرپیشه وقت سینمای | 
امریکا » بازی میکرد . ۱ 


۸ - ریبو‌جیم (0ط1[-13810) هنرپيشه | 
اول فیلمهای وسترن را وبلیام - اس - | 
هارت برای ی بار بمردم شناساند . _ ۱ 
اه ۱ فیلمهای قهرمانی 

. او همیثه نقش مرد ازجان گذشته‌ای | 
1 بازی میکرد که برای «نجات هم 
میهنانش» بدو ن‌ترس و واهمه ازهر گونه 
خطر » با رهزنان و جنایتکاران » بمبارزه| 
میپرداخت ۰ 


۵ - هنگامیکه اوژن - بالت در اوج 
شهرت بود ۰ هنرمند دیگری برای بازی در 
نقش مقابل او » کشف شد . این هنر من 
فسونگر والاسسرید بود که مدتها پس‌از| 
کسب شهرت ‏ درنتیجه نافلایماتی ۱ 
ها لبود باو تحمیل‌میکرد 6 پالکل پناه بر دا 
و با لاخره در ار فب‌ضا و یل ۳ 
فلا کتبار . ازجهان رفت . 

تاربخ نشان داد که هالیوود هر 
بامر گی و الاسسرید تکان نخو رد 
و 
سالها بعن » چاره رهائی ازهجنکل ما۳ 
در الکل او» 
در منتهای فقر ومدلت» شتافتند. .| 


۶ چند کیلومتر دورتر ازهالیوود 
انس ۰ بر دامنه يك تیه دکور فیلمهای 
ی خون راساخت اد ,دنل ی 
از یکی ازفیلمهای وسترن که اینس خودش 
در آن نقش. کلانتر را بازی‌میکرد ودرعین 
حال همر آه با وبلیام‌هارت دار انعش روسای 


سرخ‌پوست بروی پرده و 
دپ 

۱ - میشل-سنیو » معروف به مب 
سنت از اهالی کانادا که اصلا اير لندی‌بود؛ 
در ۱۵۱۶ بوسیله گرلیفیت بعنوان‌يك کمدین 
او اغلت نقشس"یك. مشتضکه 
ی میکرد و فلز همین" نقشن 
توانست شهرتی سرا بدست: اورد . 

۳ شود او در استودیوهای گوناگون 
بستحوی کمدین, های تازه افتاد : فاتی » 
بن - توزپین . باستر کیتون » مایل-سنرمان 
و چارلز چایلین از «اکتشافات» مك‌سنت 

۴ -- درسال ۰۱۹۱7 مك‌سنت نخستین 


فیلم لمدی خود را ان ارف از کف 
این تصویربست از يكث فیلم جاودانی‌او 
که با شر کت ما یب‌آستر , لوئیز._فاز ندا 
مرت وش ی 


ف‌ِ 


ّ کف ان لطمه‌ای به 
۱ عظمت آ نها و ارد اه 3 


تا ۱۹۱۳ باشتر الک فورس‌استر لینگ » 
روسکوت‌ارو کل تهیه شده است . 


۱ ۶ ب. ضمن سای آثار کفيك » ملکسسنت سراغ سوژه های پل 
رفت و پاخش‌کیر بلت ۳ ۵ فلیسر گنج و ابله » جند آثر فنا نایدبر «پلیسی » 
ساخت . این پلیسها بدون آنکه بدانند چه‌میکنند . متصل درزمين, در دربا 
وبالاخره درهوا » .احمقانه به‌تعقیب میپردازند ! در تصویرما. گروه پلیسهای 
مكکس‌سنت را مشاهده میکنید که در «تعقیب گانگستر ها» ستند . این فیلم درا 


۳ و 7 0 

۳ اثار مك‌ست در کندی سینمای . 
مك سنت» الهام بخش اغلب تهیه کنندگان. 

فیلمهای کمدی شد . . 0 
این تصوبر صحنه‌ای ازيك کمدیییه ۳ 
ک. بوسیله مك سنت و باشتر اك کالایاشا » 
فورد استر کینگ وه بن‌توریین و جیمی 


ت 


۲ 


آل‌ست حان «ییکرات»؛ هانك‌مان و 


۵ روسکوت آره و کل‌معروف‌به «فاتی» 
ی در تقش بات پرسوناز خرفت باشر کت 
۴ چند فیلم استعداد فوق‌العاده خود را 
ار رلهای کمدی شان داد . اما فعالیتهای 
|رخنان اوباقتل ویرژین راپ ستاره‌جوانی 


2 بو د 0 
تهیه فیلم. «مستند "» متوجه افر یقا.شد . 
او در افریقا نضبتین فیلم بزرگ «ستند» 
را تهیه کرد و بنام «انسانها. وحیوانات» 
بروی پرده آورد . برای تهیه این فیلم 
که کلیه < هلر بنشگان» از ناکت 
تشکیل میدادند » ماشن متحملزحمات‌طاقت 


فرسائی. گردید . 


۷ -- این تصویر عده‌ای دیکر از 
«| کتشافات» تهبه کید و یاو کر دان معروف 
ملکنسسنت ‏ را نشان میدهد . مك‌سواین ؛ 
چسترکو نکلین , هانك‌مان » هاریلانگدت 
و فیلدز .) 


ات جدول . ۳ ه۵ وان ۸ ٩‏ ِِِ ۱ 
کی ۳۳ 


۱ 

۲ با هسسایه‌اش سر‎ ٩ 
قهر و ستیز دارد ۲ب‎ 
شراب فرنگی - سلطان‎ 
پرندگان- دور ازجان‎ 
شا تست اقدازه ترش‎ 
یکی از شهرستان های‎ 
ا ای متا‎ 
هرتتّاتری است  جّمیر‎ 
ات اند میت ار فلل‎ 
معروفبآرزوی‌دختران‎ 
- است اما وارونه‌اش‎ 
مقدم - شجاعت‌و‎ 
شسلماست . که بر اه‎ 
۱۳ ۱ ۱۱ 
پشت‌با‌خراب که‌احتیاج‎ 
_یکسی از شهر های|‎ ٩ به تعمیر دارد - ۸ لقب‌یکی ازهنرپیشگان_واحد - درون‎ 
اروپائی - شمیری‌است_ سه حرفمتشابه_۱۰- از لوازم حتمی‌شکار دز گذشته وه‎ 
حالات حرف اضافه خرس بت اب سابقا درساروج کردن حوضها واب انبمارها بکارا‎ 
مینترفت طایفه ۰ _اسکناسخانه ۱۲ سچیزی که نرديك بود برسر آن‌دنیا ار خون|‎ 
۱ , تسام شود‎ 
۳ عمو دی‎ 
| رئیس‌دولت یکین از وا مر( تا اه کی واحدپول بت از مردان نامی‎ 9 
| عرب که در راه استقلال کشورش رنجهای‌فراوانی برد تا سرانجام موفق‌شد ۳ یکی از‎ 
۱۱۰۱ ۱ شاهکارهای ادبیتات‌فزانسه که اخیررابفارسیترجمه .شد.. و سازهان‌اتارات‎ 
۱ منتشر .کرد ون یکی‌از کشتی‌های اربخی سخودش سنکگه استه ولیبا مرت مس‎ 
| وبرئیس یکی از کشورهای کمونیست. ۰ از ادات تصین وتعجب با کوتوله‌چندان‎ 
[ ۱ ۷ ۷۰ 4 ۸ اه راکیب ود ۱۲ و هم‎ 
همچنین لبلی انست ی از‎ 


1[ ی 
ستاره |ابست درخشان - درخشیدن - ۱۰ -هیزم 
شکن - یکی از نمایش‌نامه‌های مشهور -عنصر 
"سربریده تب ۷۱ یکی از روتای. کشور , کله 
سالهای اخیر کشته شد_پست - ۱۲ + یکی از 
نویسند:گان مشهنورخارجی . 
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سح سعدی - دبانا - تهرآن - میا 


اع(وع6 ۷6۳ 55ع:۲: 


این فیلم از افسانه های فولکلوريك و ملی برزیل افتباس کردیبه و درج76 
یعنو ان يك اثر بیسابقه و نوظهور و کلاسيك هنر هفتم شناخته شه است ۰ ۱ 


/ ور « کانگاسبرو» يك فیلم خشونت آمیز - وحشت آور - عریان وبی پروا اث 
با شرکت : آلبررتوروشل - ماریزاپرادو - میلتون روبیرو - وانجااوب[ 
«کانگاسیرو» برنده جایزه اول فستبوال جهانی کان بعنوان بهترین فیلم[۱ 


۳۳ ۰ ِ_ از ۵ عم, سا 


۱ 
بازده میخواستم بخوابم که ناگهان .- ای پروردکار ! 

یه" ۱ ها از همرطرف مار بدند . 9 
م ثمیخواهد دراین باره فکر کنم . خودمان را برای مرک ؟ 


[دیگر رفثه‌اند "از حملا وا ی خبرگی ناست وفنی ان 
یانی راهان که دوز رسنو)) و ((سوددر) نودند . تا و 


دز 


۹ ۹ ۹ 4 969 4 
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.. چون مردم قبل ازآنکه کرسنه نان 
باشند ... تشنه شخصیت اد .... 


رابرت فر است 


ی شا رگا لمانی بر ایرای هنن کار لوست ۰ 
توصیه میکند که آزادی فکر واحراز شخصیت راهنمائی کنید. 
اعطای آزادی فکر واحراز شخصیت يك ام کلی است - و 
باعتبار شراثط زمان ومکان جنبه اجرائی و عملی آن تفاوت 
پیدا میکند ؛ ولی اصل ونکته اساسی این مسئله در هیچ‌قیدی 
از زمان ,و مکان مقید ومحدود نمیتواند باشد وآن توجه 
طیعت اطبتت اضیل اتسانن است". 
حتی اصول مربوط به‌آموزش و پرورش جدید حکم 
میکند که تربیت وتعلیم باید طفل رادر جهت احساسثخصیت 
و شناسائی ارزش‌های معنوی و غرور ذاتی اوراهنمائی کند : 
طفل یاید درمحیط خانواده طوری تربیت شود که احساس 
حقارت نکند وبه غم غربت » غربت از شخصیت ودوری از 
آزادی خلاق دچار نشود . 


مد بمب و ری دحا ارجا وا ال وان وال ال وال وال وال وا وج 


_ه 


2 ع مرو دعوم رورم وع رو رک ور رو ور ور را / ینز 


دا ی ۰ دم 


۳ 


عصصص._- 


وتنها باین‌وسیله است که میتوان‌نیروهای جسمی‌وروحی . 
طفل را درقالب طبیعی خود پرورش داد واورا آماده برای 
مبارزه حیانی نمود .ار این قاعده معفول فرییتی ۲ ۱۵ 
درباره طفلی اجرا کرد ؛ در مورد جامعه بسهولت و اسانی 
امکان‌پذیر نیست ؛ زرا ساختمان و شکل جامعه شکلی مر کب 
و پیچیده است ۶ 

جامعه هب از رشد اقتصادی و توسعه نیروهای مادی 
ویعسوی خوو عقب مادده جاققه؛ عانمه اک ۱۳۳۱ 
خهرافای اقن» جامتة کر از پدهای ما ۶ ۱ 
محروم باشد ؛ باسائل مخصوصی روبروست و مقدمات خاصی 
لازم دارد تابتواند زمینه راهنمائی وارشاد افرادخودرا بسوی 
آزادی طبیعی واحراز شخصیت فراهم کند . 

طوفان جنگ دوم جهانی"؛ آزاه شدن بسیاری از 
سرزمین‌های اسیائی و افربقائی تحول عظیم دانش و بینش 
ایا مان ۱۳ 
تازه‌ای مواجه ساخت . میلیونها انسان پس‌از دهها و صدها 
سال اسارت اقتصادی و اجتماعی در لهیب تند وعطش شد‌ید 
آزادی و شخصیت میسوختند ومیسوزند . 

آنها باشتاب جتون‌آسائی میخواستند هرگونه قید و 
تاره کننن 1 بزرگترین مسئله این بودکه آنها 
به| نچه که بعداز پاره کردن قبد‌ها می‌بایست بدست آورند و 
بهآ نچه که پس‌از رهاشدن ؛ بهچنگ اآنها میامد ؛ افدیشه 
نمیتکرا دنک ۰ برای آنها مهم نبو د که بعداز آزادی نجه باید 
ق هم ندشت ورن آزادی و شخضیت. و غرور فراهوش 
شده توب . . 

ولی حفاظت اراد و استقاده ای ی کر کارساختمان 

تازه جامعه و رشد:» توسعه اقتصادی اندازه بلس اور 

آن مهم است . و به‌طریق او لی در چنین شرایطی استفاده از 

آژادی ‏ برای از دستث ندائن آن -مفید بففیود اور 

سگردید . طرح کلی انق فبود"» خربیشت لک 2 ۱۳۰ 

راهنمائی مردم وتوسعه اقتصادی به‌دوپایه بنا گردید . 

۱- عرضه کردن برنامه درزمینه اقتصادی _اجتماعی-. 

اگما ازان نطوز کلی نا لت ۶ ایدئولوژی . ( 

ب دک 
» 


هو شذ ید اداری 2 


۳ جح جر جر جرج جر جرج وج جع ۱ ۲ ۷ ۷ ٩‏ ی و و 


: ۷ ۷ ۲ 
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ی و ال ی ها ای ی ایس بت نو نی در 
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۱۳ ۱ 9 


تا ۳ 
۹ بح 


اینکه بتوان آزادیهلی بدشت آهده رادر قالب‌های 
ای یداد و مردم.را آدرربوره تحول وعبور از مرحله 
آ مه و فقر اقتصادی به دوره رفاه اجتماعی مقید ‏ به‌فدا 
کمن پاره‌ای از ازادیها وقبول مقداری محدودیت وقیود د 


امر تحول و اصلاح رابطور منجز وروشن با ارائه ایدئولوژی 
و برنامه‌های مترقی عرضه کرد ۱ 
و برای احرای برنامه‌های تحول اقتصادی و اجتماعی 


در جوامعی که با صست گداشتن شت» دما سال فقر و اسارت 


مادی و معنو ی وسکوت و خاموشی احتیاج به‌فر یاد دارد و 
خود را مقید به‌هیچ قید وبندی نمیداند » باید در اداره 


امور سازمانی.و اجتماعی تمرکز شدیدی بوجود آورد تاهم 


خطر هر گونه اسراف وتبذیر و زیانکاری و غارت اموال 


تمومی رااز-بین برد و هم احرای بر نامه رشد . و و سعه رااز 
گزند فساد وتاخیر وهرج ومرج ب رکنارداشت . 

و لی دون نردید اک تما اداری و سازمانی : 9 
ایدئولوژی و برنامه مترقی همراه نباشد و نتوان این تمر کز 
را که خو اه ناخو اه به‌چشم پوشی مردم ازبرخی از آ زادی‌های 
آ نها منحر میشود و فساد وتیعیض ور کود بر کنار داشت 
باین چنین تمر کز نامی جز تقلید و اطاعت کور کورانه « 
بی‌چون وچرا نمیتوان داد وهیچ عالم جامعه‌شناس و روشن 
ین متفکری این گونه تقید را برای تحول و تکامل جامعه 

از سوی دبگر ارائه ایدئولوژی بدون تمرکز نیتز 
نتیجه‌ای جز هرج ومرج فکری وتشتت سیاسی وسوعاستفاده 
از] زادیها نخواهد داشت . برای فرید وموشن ؛ درتاربخ گذشته 
وحال جهان میتوان موارد قاطع وروشنی ارائه‌داد . 

وبهر حال بنظرما ؛ تحول ورشد اقتصادی و رفاه عمومی 
امه دزگرو متایمت از ایدئولوژی مترقی و ارائه برنامه 
۴ دی - اجتناهی ب سیانی * میباشف . وپیمرفت 


هربرنامه مترقی هم‌متضمن ایجاد تمر کزاداری و سازمانی‌است. 


و این هردو بدون هم پا اطاعت کور کورانه است و با 
ور 

بزرگترین عامل وعلت موفقیت يك‌برنامه ملی تحول ؛ 
اینست که طراحان و محریان بر نامه ازنظر دور ندارند که 


ی 


۳ ارم وروت هرود امه وا تلود درو ما کل ملع ع لو رال نما مد 0 
9 و 9 


۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 


بر رد رم یم ی ی ی 


موجبات احراز شخصیت و غرور انای باید دررآس برنامه . 
قرار داشته باشد ؛ هیچ انسانی را نمیتوان با سیر کردن شکم ‏ 
و بدون ارضای غرور وشخصیت بشریش ؛ برای شر کت در 
يك رستاخیز ملی تحول اماده نمود ؛ ولی در مقابل هر 
انسانی را میتوان باباز گرداندن شخصیت و ارزش‌های‌معنویش 
وادار کرد که درراه اعتلای جامعه و بخاطر غروری که از 
شخصیت و احتر ام اجتماعی بر خوردار است : خوه را از 
سیاری از مواهب محروم کند و دشواریها و محر و میت‌ها ۳ 
بخاطر فردای بهتری تحمل نماید . 

آنقه درداین زمینه بان کلتتو کالم را بسریت ۳ 
اینست که تمرکز اداری باید آنچنان درقالب ایدئولوژی و 
برنامه تحول ساده وپرمغز مترقی باشد که جامعه به‌طیب‌خاطر 
ابثار آزادی و قبول محرومیت را پذیر | باب وان و ۳ 
است که در شماره‌های اینده بان خواهي. پزداخت .. 


1 
3 
۱ 

4 
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و و و و و بل و ی جر و بل 
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وا جر را را 3 3ج جل جل جل جالع 


یادداشتهای روزانه « وانداپرژبیلسکا » دختر چهارده ساله‌لهستانی 
که در سپیده دم آزادی میهنش جان سپرد . 
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بادداشتهای روزانه « کت پرژبیاسکا » دختر. چهارده ساله‌ای که 
لحظات. واپسین عمرش در جهنم آتش وباروت قیام ۱۹66 ورشو گذشت یکی . 
از جان کدازترین اسناد .جنگ دوم جهانی است .. این خاطرات ۱۸ ال 
پی‌از مرک پویسنده‌اش در شماره مورخ اوت ۱۹:۲ هفته‌نامه «پرلیتیکا» ۱ 
چاپ ورشو انتشار یافت 9 مارباروت کیوویچ ۰ نخستین مفسر این خاطر ات 

که وسایل طبع آن از طرف وی فراهم گردیده براساس اظهارات مادر واندا 

پرژبیلسکا توصیح زیررا به‌این بادداشتها اضافه کرده از 

« روز چهارم سپتامبر ۱۹68 در روزهائیکه فیام ورشو به‌نقطه اوج 
خود رسیده بود این طفل با گلوله المانیها ازناحیه شقیقه محروح شد . 
والدین او وخواهر ۷۷ ساله‌اش که بعنو ان پرستار باقیام ورشو همکاری 
یکرد بچشم خود شاهد مرک غم‌انگیز دختر خردسال بودند . آنها ازمیان 
9 وبرانه‌ها واز درون خیابا نهانیکه در کام شعله‌های انشن فرو رفته بود 
تنها بااین امید دیوانه‌و ار 34 معحزه‌ای بوقوع خواهد بیوست و زندکی 
واندا را نجات خواهد داد پیکرنیمه‌جاش را روی دست در جستجوی يك 
بیمارستان امدادی از خانه‌ای بخانه دیگر و دربدر طو اف دادند . اما واندا 

مارباروت کیوویچ این خاطرات را که پس‌از مرک نوسسنده‌اش 
انتشار یافته « یادداشتهای روزانه امید ومرگ » نام گزاری‌کرده و شباهت 
روحی «و ندا پر ویتکا » را با «ان فرانك » و « داوید روبینو وبیجچ 4 
که خاطرات آتان نیز رعثه‌برافکار عمومی جهانیان انداخت ووجدان نسل 
جوان آلمان رابه‌لرزه درآ ورد خاطر نشان کل 2 

لهیب آتش قیام ورشو بالهای پروانه زیبای دیگری را وراد و 
ذغال کرد . اما اين وجود بیدوام وناکام چنان اثری ازخود برجای‌گذاشت 
هر درك بهتر این واقعیت پاری میکند که ارزشها و خصائل انسانی حتی 
درمیان غرش انفتجارات جنگ ودر میان «قارچ»های آتمی نیز تسلیم نابودی ‏ 
و فنا نمیشوند . جاذبه عشق وشادی‌ که هیچگاه نباید وظیفه " خودرا درقبال 
حفظ و حراست‌آن فراموش کنیم برای تمام نوع بشر جاذبه وعلاقه‌ای جبای 
است و هر گاه برآن باشیم تا باسر‌ب‌لندی و گردن‌های افر اشته دوران حبات 
را سیری‌کنيم باید ازمبارزه درراه آن پروائی نداشته‌باشيم . 


1۵3۳۳ 
خواهش میکنم درصورت مرگ من انن بادداشتها 
را دراختیار «هانیادویروولسکا» گذارید . (نشانسی 
هانبارا در نادداشتها ذکر کردهام) اوه ۱۹ 
امر وز نادداشتهای سایقم را خواندم و درتاثیرآن؛ 
تصمیم گر فتم بار دیگر این نادداشتها را بنوسم . لت 
رم دارد که انسان خاطر اتش را نادداشت کب 
بهمین دلیل اسنت. که من یار هم جاطرا ۲ ۱ 


‌‌ 


لو سیبت ۰ 


۲ ژوئبه 3 یک سم ۱ 


مردم را بقدری بدو زشت خو می بینم که میل 
دارم فرباد بکشم .اما باند از اول‌شروع کنم .۰ روز خوشی 
بود . ماحرا های وحشتناك حنگ‌بعدا شروع شد . غرش 
انفجار های هول آور و حالت احتضار و کوفتکی (و 
سیس تك طو فان) مانند گلوله هائیکه درحدود ده بار از 
يك توپ نشانه‌گیری کرده باشند متناوبا جایشان را به 
نکدنگر دادند . ولی از همه اننها بدتر و وحشتناکتر درد 
مرگباری بود که مانند يكك خنجر در قلب من نشسته 
بود ۰ مرا هیچکس مجروح نکرده بود . نه . دردی که من 
داشتم جیز کاملامتفاوتی نود - وشاند بمراتب دردناکتر 
از آن بود که جاقونی در قلنم فرو کرده بانشند . این درد 
دلیل غم‌انگیز دنگری بود که بمن میگفت همه مردم‌گاهی 
او قات بصورت حیوانات درنده و وحشی در مياند و 
درست مثل آنها رفتار میکنند ۰ احساس میکردم که 
بطور ترس آوری آزرده شده‌ام .۰ جون داشتم مید‌ندم 
که حتی لهستانیها - و از آن وحشتناکتر هم وطنان 
خودم هم میتوانند مثل آلمانییا بشوند. چیزی که 
شنیده بودم بطور ساده فوق‌العاده خوف انگیز بود . 
سرخ » بدرون قلب صاف و ساده و بی آلاش من 
خلیده نوم . 2 ۲ 

وبعد - آن کامیون هائیکه زخمی هارا - زخمی 
هائیکه به آستانه مرگ رسیده بودند - حمل میکر دند... 
نگاهم را بزخم های قتال آن تیره روز ها دوختم . به 
بدنهائیکه مثله شده بود . به دستهائیکه دیگر حرکت و 
رمقی نداشت و چشم هائیکه تب و عذاب در آنها موج 
میزد . و دلم بحالشان سوخت -غیر از این جه کار 
دیگری میتوانستم بکنم ؟ . گفتم بگذاردرباره‌شان قضاوت 
کنم و آنها را با ملت خودم - با هموطنان خودم مقاسه 
ای از وق هدر از اخعر اف کردن نان تعقیقت تفرات 
دارم که محبور شدم مدت درازی با تردید و دو سین 
خودم دست و پنجه نرم کنم و جنگ و غلیان طولانی 


۴ ۹ ی خر ۸ ۱ 
۱ ۱ ۳ و 
3 ی ۱ 
/ 0 1 


۳ ۱ اه ۱۵۳0 


یرد توف اد ی فد ۲ - مههدا تمام 
این دو دلی و این حنگ دراز درونی فقط يك لحظطه 
طول کشید . آنوقت ددم که تردیدم تا چه رت 
واقعنت داشت.. و از.آن نبعد دیگر نا تامل و 
0 رت ار 
نمیکردم - جون فیاس ابن دو ملت حفیفتا واهی وخنده . 
آور بود .. جون حتی دون مقایسه هم انسان میتواند 
تمام حقابق را بگو ند . میشود گفت (وانن عین حقیفت 
خواهد ود) که آلمانیها ملت وحشتناکی هستند (شاند 
فقط برای‌ما لهستانها اینطورباشید نید ۲ ۲ 
مردمی هستند که نمیتوانند با هیچ ملت دیگری مورد 
مغایسه,قر ان گیرند . آلمانها ما رنه اند ۰ ۳۱۱۱۱ 
که‌فال تون تیست اه من امووز را ۱ ۳۳۰۱۲ 
انتقام اننهمه گناهان: وحشتنا را از آنها بکترم ۶ سس 
خیال‌ميکنم بدمهانیکه آلمانیهادر حق‌ماکرده‌اند باندازه‌ای 
بزرگه است که هیچ انتقامی برای 1 ن کفات نخوا ر‌ 
کرد. معهذا - حتی‌درصورتیکه اننطورباشد با و د 
ان آبا ما واقعا نميتوانيم نشان دهیم که انتقام گر فتن 
از بدبها همیشه چیز لازمی نیست ؟ نميتوانيم کیفربدی 
هایشان را با دوستی ندهيم ؟ ولی این را حالا - می 
گونم: لد نه! نه ! جتین-دفکر مائی ابدا ناد به ده ۰ 
خطوار کند : بدنهالیکه‌ما از آلمانیها دنله ۱۳ 
ژند یه باید انتغام تفر ۰ رای هار ۳ 
های غم انگیزی افتادهام . آلماننها را نمیشود گفت که 
ينك ملت و تك عده «مردم» هستند . باید از آنها انتقام 
گر سر ای خدای بو عقل من قاصر است تابگویم 
که چه بابد بشود . 

ای برودگار . از تو میخواهم که مرا باری کنی و 
راه را به من نشان دهی ... دیگر تحمل ادامه این فکار را 
نداشتم . و روز اندوه‌زايم با فریادی تسلی بخش بشب 
رسید و بایان باقت . 


بنحشنه ۱ ژونئبه ۱۹۲ 


افروز «بازیا» را دیدم او با هر شاک 0 
ره در سر بت له نم قاطا اراک دا 
ولی دختر بسیار ففیری است .۰ با وجود این چجرح 
زندگیش را خیلی خوب میحر خاند. . برای‌امرار معاش:. 
و امین هزنه تحصیتی نان مبکند ..جه در شجافی 
است ... تمام دوران تعطیلاتش با مرارت های تاسف 
آوری میگذرد . دون آنکه حتی ذره‌ای استراحت و 
شادی در آن وحود داشته باشد . و قتیکه بمدرسه می 
رفتيم تمام مدت سال را بدون لاحظه‌ای آساش درس 
میخواند. درمو قع تحصیل‌هم خودش‌را از بامیانداخت.- 
و حالا که دوره تعطیلی است باز هم قرار و آرام ندارد. 
ی سول ۱ 
طور باشد ؟ چرا کسی که خسته و فرسوده شده و 
مستحق استراحت اسب ناد ی داشته باشد و 
حال آنکه کسان دنگری که هیچ کاری نکرده‌اند و طعم 
خستگی را نجشیده‌اند _کسانیکه بهیچ وحه حدوحهدی ‏ 
برای درس خواندن بخرج نداده‌اند باندآتقدر درآساش 
و رفاه باشند ؟ آبا این بدان دلیل است که بعضی ها 
محکو مند در تمام عمرشان کار کنند ودرهمان حال 
عده‌ای دیگر همیشه در استراحت و آساش باشند ؟... 


سه‌شنه ۱۸ ژوئبه 


در «اتووك» سکونت دارم .. شب خوشي‌داشتيم. 
]و درد دل با ونتوس خل و بی عقل) من و هانکا دونفری 
بباغ ر فتیم (خیلی بی سر و صدا و پاورچین باورچین ا 
به بیرون خزبدیم تا دختر های دیگر و محافظ ماصدای 
بایمان را نشنوند) . ستارگان بیشمار دراعماق لابتناهی 
فروختند ودوستانه جشمك میزدند . سکو تی‌عمیق بر 
اطرافمان حکمفرما نود ۰ و تنها نفمه خواب آلود» ساش 
نسیم برشاخ و برگد درختان کاج چون زمزمه‌ای بکوش . 
میرسید .۰ روی جمنها استاده بودیم و نور ستارگان 
برویمان میتایید . بعد دستها را بگردن یکدیگر حلقه 
کردم و درمیان بته ها و گلین ها و درختان به قدم‌زدن 
برداختیم . به تماشای منظره دلپذیر شب‌مشفول شدمم. 
درباره خاطرات گذشته حرف زدیم و راز هایمان زا 
برای کدیگر فاش کردم . نمیدانم هانیا جه حالسی 
داشت . اما حال خودم عالی و شگفت انگیز بود . تنعل 
ی دم نها 
تماشا کردم و از خدا میخواستم که هوابیما های خود . 
ما لهستانیها _ باشند . بیش خودم فکر میکردم کی 
آن لحظه خواهد رسید که من با شنیدن غرش سك 
هوابیمای لهستانی - با ىك خلبان‌لهستانی - از باداوری 
ابن شب در شادی و شعف غرق شوم ۰ بیاد شبی بیفتم 
که با هانیای عزبز روی چمن های باغ استاده بودیم 
و غرق در روا ها ی ت۱۳ 
اکتا ود و ۱ 


۵ ژوئیه ۱۹6۲ 


این یکی ؛ شب هراس انگیزی بود . از غروب 
مزا تلآ ما0 لت عوب بازده منجواستم 
بخوابم که ناگهان ... ای بروردگار ؛... انفجاری وحشت 
ز ال هو ا و آسمان و شب برسکوت و خاموش راتتلاطم 
درآورد . بمب ها و بمب ها از هرطرف میبار بدند . 
ی 
پیش بلند تر و فرباد آژبرگوض خراش ترمبشد : «عجله 
کنید ! عجله کنید ! به باغ‌بر و ند اشامت را 


وا یروی شانه‌ام انداختم وربه بیرون دوندم ۰ قلنم 


باضربان های مر گباری میطبید . تمام ام بر 
افتاده بود . فکر میکردم بارای ابستادن نخواهم‌داشت 

6 ره ها دراز کشیدم و طلی اقل اند اندل ارام 
تفت . آسمان را ستاره ها بوشانده بودند وشب‌روشن 
و زا نود . اما نعد - ناگهان برق خیره‌کننده‌ای همه 
و رن کرد حال تونت فتاه ها ود تا ز 
کور کننده‌ای بودٍ . کی از فشفشه ها به سکی سقوط 
ی 

تالا ستکل نساه و ظلمت ؟ رفته معلق مانده ود . ۱ 

دصو رت ی وه ی ۶ 
و همه جیز را در میان سیلی از نور های کور کننده‌غرق 
کرد . اگر این منظر ه ه تا بآن اندازه و حشتناله نموت ند 
شاد زبائی بخصوصی داشت . اما بك فشفشه تنها 
نقطه‌ای را روشن میکند که بت سرش بمبی که فرود 


میآید راهش را گم نکند . سه فشفشه دیگر هم پالین 


افتاد . هوا درست مثل روز روشن شده بود . حالا دیگر 
بمب ها میتوانستند اند . حام شیشه ها و بنحره ها 
با چنان صدائی میلرزبد که‌گفتی الساعه همه آنهاخواهد 
شکست . همگی مبلرز ندیم . اندام هانیا درست مانند یك 
بر ی به رعشه و بیچ و تاب افتاده بود . طفلك هاننا 
بشدت ترسیده بود . در تمام مدتیکه بمب ها فرود 
میآمد در کنار تکدیگر بودیم . من او را محکم در نفل 


و اندایرژییلسعا 


گرفته بودم و هانیا میگفت که اینکار باو قوت قلب و 
امیدواری به نحات بافتن. میدهد . انفحار ها بدون‌و قفه 
ادامه داشت ۰ فختشه‌ها همانطور لاننقطع فرودمیآمدند 
ممکن است فرارسد . من در ابتدا دجار وحشت شده 
بودم ولی بعدا آرامش خودم را باز بافتم ۰ دلواپسی 
آنهائی را داشتم .که در ورشو و «سوندر» بودند . بمد 
اتسار های شد هوائی هوایما هائی را که از تالای ۱ 
ما برواز میکر دند هدف فر ار دادند ۰ محصور نودیم 4 
بزاهگاه ضد هوانی بر و بم و با در حفره‌ای مد فون‌شو بم. 
جون گلوله های «شراینل» از هرطرف میبارند ,من 
بالاخره در ساعت سه بعد از نیمه شب به بسترم باز 


تا 


اول اوت ۱۹6 . سه شنه 


... دستهام از فرط‌هیحجان میلرزد . در تمام مدت 
کنار در مهتانی استاده و حتی دراز کشت اه بودم ۰ آننها ‏ 
سربازان ما ودند که در خیابان مید‌ندم . خدابا ! توار 
و ات 
و 0 نود ۳ 
ما توقف کرد . درست در وسط خیابان يك مسلسل 
خواهیم شد ؟ آبا آنها را شکست خواهیم داد و دیگر 
مدتها بود که میدان جنگ باحائیکه ما سکونت داشتیم 
له تیادی نوات , برتازان ما ساختمای نا که در 
زاوبه «رئلنا» و «باگنو» قرارداشت تصرف کرده‌یو دند... 
درتمام مدت روز و شب غرش رگبار ها و انفحار ها 
خوبی شنیده میشد ۰ همه جبز به لرزه در آمدهنود. 

من باز هم بروی مهتابی آمده بودم . حرارت بدنم 
و ی 
لو ۰ احازه نمیدادند روی مهتانی - در بیرون از اطاق 
5 لذا به رختخوانم بر‌گشتم ( (الىته این کاربدون 
کین تشگ ار نش تور نا ۳ 
داخل رختخواب کنند) . حالم فوق‌العاده خراب نود ۰ 
میدوید که زدندش . حالم به اندازه‌ای منقلب است که 
نمیدانم چه دارم مینوسم . چند ساعتی است که برستار 
همه برستار ها دختر های حوانی هستند . جقدر من 
آبیچارهام که مریض هستم ۰ خوبی ... آتش ۳ 
بطور کدست سرح شده است . آنحا باندایستگاه راه 
آهن باشد . ... آیا تا فردا زنده خواهیم ماند ؟ شب خیلی 
وحشتناك خواهد ود ۰ يك لحظه بیش شنیدم که تکنفر 
کار تشک وا توش ابا ما رای اه 
لهستانی انداخته . نميدانم کسی هم کشته شده است 


۹ 


ی ی 1 


به تیر‌ ون دوند) . مادرم هم حالا اشحا بود ۰ میگفت 3 
سر باز ژان لهستانی که جلوی دروازه ستگر یات 3 
کرده‌آند نی کشته نشده و آن دوجرحه سوار کنفر وگ 


-عاسوس بوده که بعد از پرتاب نارنجك به قتل رسیده 
است حالا سرنازان لهستانی داشتند خطاب به مردم 
فرناد میکشیدند که برای‌خودشان آب ذخیره‌کنند جون 


شیرهای منبع آب را خواهند بست و برق هم قطع. 


خواهد شد ۰ بالاخره حنگت است . وحشتتالد ات9 


ان ۱ ِ ۰ 


۰ احساس میکنم هب بیمارم : 
ای 1 ! آنها را نجات بده و رهز ۱ 
رحم کن .. 


دیگر نمیتوانم جیزی بنو بسم م باید استراحت کنم. 


بعلاوه تا چند دقیقه دیگر برق را هم قطع خواهندکرد 


وتفی لوق واه داش ۳۳۱۱ 
حان داده‌اند ‏ و برای نحات زندگان و آنهائیکه در 
معرض خطر های بزرگک هستند دعا کنم . 


وک یی 1۳ 5 


چهارشنبه ۲ اوت ۱۹۲ 


ی ای و و ۳ 
02۳ در ارام و خابوتی شده اد ۰ من آ] 
قمام شهر نررفت ۰ 
فرار بود ۰ ولی کار ,ها با سرعت هرچه تمامتر جربان 
داشت . در خیابان تزدیك خانه ما سنگرسازی‌میکردند. 
و برگه لام دا بای این سنگر حمل میکرد . در بیادهرو 
ود هت کر مه ۳ 
تاه اوقیاط باامز کر صلی ی ح یود :من نستر ها وا 
برای خواباندن زخمی ها تمیز کردم (حالم دوباره خوب 
شدهبود) وی زخمی‌ها را آوردند کارمن بانسمان 
کردن و باند بیجی حراحات و آماده کردن لاس 
محروحین بود . اننکار تا صبح ادامه داشت ودرتمام‌این 
مدت شليك ها و انفحار ها نیز لحظه‌ای بند نیامد . 
آتش های بیشمار آسمان را روشن کردند . ابن منظره 
آز روی مهتانی بخوبی دیده میشد . برتو ناشی ازانفحار 
کتاب بخواند . دیگر صبح طلوع کرده بود . کمی بعد 
باران شروع به باریدن کرد و آتش ها را به خاموشی 
کشید - معهذا من نمیتوانم تمام حوادثی را که در آن 
شب گذشت بزیر قلم درآورم . 

کار خواهرم برستاری مجر و حین است. چه‌بدبختی 
دزرگی است که من در چنین روزی باز هم تا نه 
این اندازه تب دارم . ولی دیگر بستری نیستم تس بعنتی 
نمیتوانم بستری باشم + شليك گلوله ها بند نمیا ند . حالا 
2 جر فان بلان هی علی اسب داوس ۱ 
بروفق‌مراد است . 

قدرت وصف آنچه را که دنده‌ام ندارم و 
است که تسربازان ما شروع به تصرف تانکهای دشمن 


ی ۱۳۳۳ 


۱۸ ۱ واندایزژیاسکا ی ۱۱ 


ات ۱3۳ 


اندازه وحشتناك و ناهنحار الستی ۳۶۱ موصوع مهم 
اشست که خر های بسیار حوشی ميرسد 0 «اصسل 
کاری» این است دیکر نميتوانم نوشتن را ادامه بدهم 
جون بلکهانم بینهات سنگینی مبکند « حالا اوضاع کمی 
آرامتر ره ایس بش دراز بکشم و بخوایم. 


هیجکس خر ندارد که این شب جچه بدنال خواصمد. 


داضت . من اطمینان دارم که خواب عادی نخواهیم کرد. 
تن ۱ نی و۱۳ (آین سکوت‌مدت‌زادی 
بل لجظه مش ارپارآن با از ۱۳۳ 
کشیدیم #۰ درو تمام خیابان مردم برایشان کف زدند . 
توی خیابان ما برجم ها بربالای هردروازه‌ای به 
اهتزاز در آمده است . حالا دیگر لهستانیها دارند برجم 
های خودشان را بالا.غیبرند ..بعد از پنج سبال.» بعد از 
بنج سال - برچم های سرخ و سفید بار دیکر در برایر 
باد به تموج در آمده‌اند ۰ ما برای هربرچمی که بالا می 
و ی ۱ دای ۳ 
شوگنو نان ما دار سومان مین وا ۱ 
حتی دختر های حوان هم دیگر مجبور نیستند تا فقط 
بکند .نا هم اند مد ا زندگی و و زیر کب 
یور ۰۰ ۱۳ 
شجاعند و هم تند کار . حل س میزنند که در تسا 
۰ اتفاق تازه‌ای خواهاد افتاد .و حالا ساعت ب است : 
باید منتظر باشیم . باز هم رگیاری از گلوله ها - و بعد 
آنفجار ها و آتش سوزیهای بزرگه .-. آخرین بولتن آخبار 


را دارند توی خیابان بخش میکنند . مردم زیادی را که 


برای نداست آوردن نو لتن از دحام کرده‌اند میبینم.باند 
خرتازه‌ای‌باشد ۰ تنها منع خضرهمین بولتن هاهستند. 
و نشر ابنها هم بوسیله زنها صورت میگیرد ۰ ىك دختر 
جوان مشغول توزیع این (روزنامه» در میان مردم 
اسب ۰.4 ۱ 


ِِ 


تک شبه ٩‏ اوت 


شب بدی بود و روز وحشتناکی است دیگر جه 
اتفافی خواهد افتاد ؟ دلم نمیخواهد دراین باره فکر 
الا دلم نمیخواهد .فکر کنم ۰ ولی احساس‌ميکنم 
2 لفستان راما نخواهيم دید . محل سکو تب 
مايك امس . خودمان‌را برای مر گد ۳ 
عام یکنید . خیال میکنم که دیگر آدم زنده‌ای در روی 
این زمین بیدا نشود . همه جیز در کام آتش غرق شده. 
(آلمانیها مشغول برتاب بمب های آتش زا شده‌اند) . 
که بت و 
یرو های تقویتی آلمانیها دارند از «وولا» میرسند . 


ما؟ .. برای ما از هیچ جا کمکی نمیرسد 3 


مردم دست ندعا برداشته‌اند و بدرگاه خدا استفانه 
تا که کمک اما :یر سید ۰ آیا حفیقتا کسی بیدا نمی 
طو د که دلش بحال ما.یسوزد: !وی آنش:تو سوختگی و 
دود ما را از هرطرف محاصره کرده - و این بو مرا ییاد 
(گتو» ها (اردوگاه های مرگ مخصوص هودیان ۰ ع) و 
حنگجو نان هودی که بقتل رسیده‌اند میاندازد ۰ همان 
بلا بر سر ماهم خواهد آمد . آن آزادی راکه حالا بعد 
از بنج سال دیگر تقرببا در دسترسمان قرار گر فته از 
دست خواهیم داد - و آن را نخواهيم دید . امااین غیر 
الم ده شاید معحزه‌ای بو قو ع بیو ندد ۷ 
ولی ظاهرا هنوز محکوم به تحمل عذابهای بیشتری 
هستیم . ما آنچه را که مستحق هستیم دارم . امروز 
خواهیم کرد . و شاید هم - آنچه را که ميخواهيم -- 
بدست نياورديم - پس لابد تا آخرین قطره خونمان 
نداست خواهیم آورد ۰ دنگر فقط در انتظار صد‌ور یت 
اعلامیه نهائی هستیم . شابد این بار خبر های بهتری 
مارا نحاب ده ! 


گر فته و 


چهارشننه. ۰ ۶ 


از ته دل به تك برنامه رادیوئی که از بلند گو 
پخش میشد گوش دادم ۰ ما در خیابانمان يك بلند گو و 
يك راد بو (درخانه‌محاور) دار دم ۰ کوش دادن به رادنوت 
آنهم بعد از بنج سال - چه لذت بزرگی دارد . ما دربنج 
ستال"اسارت فرآموش کرده بودیم که اختراعاتی مشل 
رادیو (عجب اختراع شگفت‌انگیزی) هم وحود دارد . در 
تمام پنج سال اسارت چنین خبر هائی نبود . چقفدر 
خوشحال بودم که بار دیگر داشتم به رادبو گوش‌ می 
دادم - البته نه بطور پنهانی . بلکه در بت خیابانلهستانی 
که سربازان لهستانی تصر فش کرده‌اند . ودر بك خانه 
4 من بطونترس آوری گوسته مت ۲۰ 
امشب غیر از بك تکه نان ذرت و با مقدار بسیار کمسی 
سوپ (که خیلی رقیق و آبکی است) غذای دیگری بما 
نخواهند داد. تمام گنجه ها را زیر و رو کرده‌ام ۰ ولی 
افسوس که حتی لقمه‌ای غذا بیدا نميشود . حتی تك 
تکه نان هم بیدا نمیشود . دیگر فراموش کرده‌ام که نان 
سفید و حتی نان سیاه هم توی این دنیا وجود دارد .. 

یکی دیگر از آن روز های آرام است ۰ صدای‌توبها . 
و مسلسل مارا ميتوانيم بشنویم . یمبی در کار 


تست ۰ 


شنبه . دوآزدهم 


چقدر آرزو داشتم که میتوانستم کار کنم ۰ ولی 
آرزو های انسان بندرت حامه عمل‌مییوشند ۰ همه(بعنی 
توی خانه ما - والدنم) ) میگو بند کار کردن از توانائی 
ی میب سا ۳ 
ی تست رازن مارد هت دیس دا 
2 و عزیزترین دویا و آرزویم این 
0[ نی بر ۱۳ 
دیگر حنگی در کار نخواهد بود - و آنوقت من دوباره 

در ضمن - خیلی وقت ها هم بفکر هانکا میافتم 
و این آرزوی تسکین نانذبر قلبم را چنگ میزند که ای 
کاش حالا بار دیگر در کنار هم بودیم . اما برآورده‌شدن 
این آرزو غیرممکن است - و بنابراین من - تنهای تنها 


‌ ات ۰ 
3 ۳ ‌ ری ی ات ان کی کی ان نب هی ان وی 


۳ ماب ۰ کِ - 4 3 ۵ .۰ 98 ۷2 2 5 4 
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بدتر ین فردج در 0 روز نود .۰ رگباری از 


افکن ظاهر القب دیگری و های آلمانیشتا نیست.م) 


بروی خانه ماافتاد . عیژژژ.. دای مارم ها رز ۱۳ 


ذعره کش (احتمالا استعاره‌ا(ی برای طباره های آلمانی 
بودم . آرامش کامل حکمفرما نود . اما ناگهان همه جیز 
سرخ شد . گوثی تمام دنیا یکباره آتش گر فته بود ۰ در 
واقع همه شعله های آتش از درون آسمان بطرف زمین 
زبانه میکشید . ان باران آتش همراه غرشهای رعدآسا 


وه کورانی از آهوا ۱ جیزی اه 
بسیار بیر‌ومند حهنمی )مر ابه داخل اطاق س‌راند. 
خمیاره دوم مو قعی سقوط‌کردکه‌من از اطاقف اول‌به‌درون 
سرسرابرتاب شدم ۰ وخمیاره های بعدی هنگامی رسید 
که رو ی کف سرسرا- روی زمین میغلطیدم. صرنتی 
راردامد تنها ازباده‌شدای انفجار حس 1 ۱۱ 
و قتی جندد قیفه بعداز حابر خاستم - منظر هو حشتناکی 
دیدم ۰ هوا بقدری کثیف و برگرد وغارشده‌نودکه‌تقرسا 
بکلی تارنك بود. آزچند قدمی هیچ چیز را نمی‌توانستم 

علا و ه براین تمام شنشه‌ها شکستنه ویزمین 
زر نجته بو د. ۰ ولی من انتظار منظره‌ای بدتر از ابن‌راداشتم. 
و فتی بلندشدم مت وم ی ۳9 
ایستاده - وجطور من‌خودمرادرمیان و تنس ۰ ۱ 


یم ساعت بعد - بازهم انفحارهای دگری 
بو قو ع تنوست:. آمااگر جه حانه‌شاباردیگ همان شدت 
لزز بد معهذا انفحارها باندازه دفعه بیش شیر اد بت و 
و آنقدر سنگین نود ۰ ان باراو لین‌ر گبارهایآتش خانه‌ای 
را که تقربا درست روبروی منزل‌ما - در طرف‌دنگر 
خیابان فرار داشت ویران‌کرد. 


ود ات ی تشه سس سرت ات ی ای اس و ی کر ان ی سرا و 


بای 21 0۳0 رنحی هم 
ی این نگرانیها را بارنجها و مراقتهای 
پسرآن جوامی نه 0 0 تابرای میهنشت ان 
وان اوه خلکنید اه 

ذهن و "1 دارد دوباره آرامش 8 باز 
فقط به استثنای میهنم ... 

به‌تواهای موسیْقی گوش دادم . مدت درازی 
نشستم ۰ ستاره‌هابواش واش در آسمان نمودار شدند. 
داشتم درباره دلهره‌های حنگی که‌گذشته - ودرباره 
بنج سال اسارت فکرمیکر دم. بعد رشتهافکارم از.گذشته 
به‌حال - باین ۳ فهرمانانه کشیده شد . ومداز فکر 
کردن بازماندم ۰ . به‌نفمه‌های بیائو - ونوای این 
سرودلهستانی گوش‌دادم: « مازادگاهمان را در دست 
دشمنان رها نخو اهیم کرد ۰..» 

وچشمهايم - همراه باترنم این نفمه‌هاسرشگ 
و 


ی اج( ۳ کر 2 
و و ۷ 9 1 
اب ار 
۱ ۱ ۱ 


امروز صیح آلمانیها دريك نقطه خط محاصره | 
را شکافتند وسه‌تانك آنها درخیابان «سوتو کر ژسکا» 
واز آنحایکر است بطرف ما حمله کردند . اماحنگحوبان 
ما بلا فقاصله این تانکها راآتش زدند و ماباز هم 
وسالم هستیم ۰ هیچ عیبر دیگری دراین اوضاع زا 
و قوع نبیوسته‌است... 
۴ 
3 
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پنچ‌شنبه . بیست وچهارم 


نیروهای مابسیاری ازحملات آلمانیها را دفع 
کرده‌اند وازآن مهمتر تعداد زنادی از مواضع آن‌هارا 
تصرف نموده‌اند ۰ کلیسای «صلیب مقدس» که یکی از 
ال و هم کشیده‌شد جر کلسا 9 0 
نها درا خرن لحظه آن وا انش دید هز ار 
و ۰ ( صلیب مقدس » یکی آزیناهای سیار زبای 
تار یخی لهستان‌بود. آلمانیها - عده‌ای از لهستانیها - 
وحتی بجه‌هاشان رادر این کلیسا زندانی کرده‌یودند. 
سس این‌ کار نتیحه خوبی داشت ۰ جون تمام زندانیان 
لحات بافته بودئد . 
هوا - بزبان ساده - بسیار عالی است. خورشید 
نور دلیذبری دارد 2 اسان زساکه رلک فقطآبی- 
است مب ی يك لکه ابر د رده نمیشود . شاد 
وه بر گنوی ارزو ان‌باشد که مدتی رو 
جمن سبز دراز بکشم ۳ رابه‌آسمان بادوز مب و 
ر‌ وی دامن رنگین طبنعت بنشینم . آما حائ ی که باند 
بنشینم درمیان دود و خانه های وبران اسبتت. باید 
دراینجا بنشینم وبفرش انفجارهای دائْمی گوش بدهم. 
وان انا تخیر ء آگر: در نقطه‌ای ازانن دنا صلح_و جود 
داشته داشلس جیز بسیار شگفتآوری ات جقدز 
لذت ۳ انیت که‌انسان نز ديك رودخانه تا ار 
باشد بتواند تن خود را در آن بشو ند سل تم وا 
ات اخیکل:لبدهد : جنن استراحی رات 
ات آمیز واعحاب انگیز خواهد بود آرزوم این است 
که و قتی این جنگ کاملا تمام شد بتوانم برای مدتی 
به‌يك بیلاق دوردست بروم. به‌بیلاقی که (شاید خدا 
نخواهد ) ) خیسلی خیلی دورباشد . امروز مت 
نمدرسه نکر میکردم. . درباره دخترهای همشاگردم 
و حیر انم کهآیا دنگر هیجو قفت نکد نکر ۳ خواهیم دید. 


ولی آبا نا آرزو توافت ی ی 


رای ماه خی نوم 
19 0 ۱ وبااگر بو رنه و اقلا درس ۱ 
و ۱ ۱ خواند یم ۳ باشد. و قتی که این روزها بایان بر 
7 رز رم بدرس خواآندن خواهم کرد .. 
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دوشنبه سید 3 
/ در تایخ روذ هفنه اششاهی دح آداده است ( 


آتش حهنم زبانه کشید ۰ شروعش رورش 
بود.( گاو نعر هکش) صیح صبح آن روز بروی ما آتش‌کرد. 
درست از همان لحظه بود که‌همه‌جیز فوق‌العاده و حشتناله 
شد. بدتر از هر جیز نکه تتوانید تصوراش را تکنید بت 

وبتوانید از ن حان بدربر ند میت اخانه ما ۲۳ 
کت . آن صنبح اولین بارری ودکه حمله ]تش متوصحصه 
خانه ما میگردند وان حمله همه ما را غافلگیر کرد. 
«گاو»هاتاآن روز متناوبا آتش رخته بودند اما همواره 
مقداری فاصله داشتند - حتی انفحار‌ها وآتش سوز ها 
جندان سنگین نبود .ولی تمام آن حملات سایق در 
مفایسه بااین جهنمی که بوجود آمده‌بود - دروافمع 
تفر بحی بیش نبود . من در اطاق غذاخوری بودم که اولین 
نمب بر تاب‌شلّ ۰ وصف‌حالی که دراین قبیل موافع‌بانسان 


دست میدهد دشوار است جون همه جیز خبلی‌بسرعت 


مگذرد. امامن سعی خودم راخواهم کند ۳ حالی / را 
که لو لحظات داشتم بنو تسم ۰ همه‌حا را تار یکی 
ترس‌آوری فراگرفت. هوادرست مثل نیمه شب سیاه 
شدهدی د. 

آتمن با سرعتی دای اا شمان فرو 
میر دحت تا توت خاک غلیظ بهوا بر خاست‌وربه‌های 
1 :سوزاند و جلفومم راآکند. در همان حال انفحاراتی 
هم بو فوع پیونست ۰ ميز وصندلیها - آجرها ب سقف 
اطاق - وهمه چیز متلاشی شد و بروی سر من‌ریخت. 
تمام ساختمان خانه بلرزه‌افتاده بود. طوری میلرزدکه 
من نمیدانستم در کحاهستم و چه‌دارم‌میکنم ۰ تمیدآنستم 
باند به کتجا فرار کنم ۰ بالاخره بعداز آن‌که پنج دقیقه‌ای 
گذشت و از وضار نشست کرد - آن‌وقت دگر 
منظره ساختمان خانه ها و حشتناك بود. وقبافهآدمها 
از آن هم وحشتناکتر ۰ وقتی چشمم بصورت آن ما 
افتاد - شدری آن صورتها در نظرم مضبحك حلوه‌کرد 


" که تحای فرنادکشیدن - قاه . قاه . بنای خندندن 


۲۸ ۱ و اندابرژییلسکا 


هب هرهاق نت بعداز پاكکردن ينك دودکش - شده‌یودند. 
بعداز انفحار صیح آن‌روز که بخانه ماآسیب زنادی 
رساند (طبقه چهارم بکلی وبران شد )سقوط بمب‌ها تا 
عصر ادامه داشت . 
نایز این تمام رود را در بناهگاه سر بردیم. 
اما در بناهگاه راحت: تر ازموقمی بودیم که در آپارتمان 
من مد رایع 
در بناهگاه هم همه چیز میلرزید و خاك و 
غبار به اندازه‌ای طاقت فرسانود که ناجار بار چه های 
تنظیف را خیس میکردیم وبینی ولب هایمان را باآنها 1 
ميپوشانديم ۰ بعداز ابنکار میتوانستیم کین نفس بکشیم. 
دن غیراینصورت نفس کشیدن غیر ممکن بود. تصام 
مدت روز را در داخل بناهگاه نشستیم ودرهمان حال 
خانه های اطراف وبالای سرمان یکی س از دگری 
فرومیر بخت ۰ خانه‌ای هم که روبروی منزل‌ما - در 
آن طرف خیابان قرارداشت وسربازان لهستانی در 
آن‌سکو نت: داشتند بکلی و برآن‌شده نو د. آن‌ها درداخل 
] باررتمان ها بودند وژتر وبرانه‌های آن‌مد فون ده 
1 ۰ از جهل نفرت تنها جهار نفرشان نحات بیدا 
دند . 


آه که شب پیش همه این چهل نفر چقدر 
بشاش و سرزنده‌بودند » سرود میخواندند ۰ ساز میب 
و لا یفن سای ۳ 
۱ از بناهگاه هار شدم مت ای دیدم که مو بر اندامم 
راست‌کرد ۰ درتمام اطراف جزوبرانه ها سم جسز 
بچشم نمیخورد . حتی تك خانه‌که سیب ند نده باشد 
باقی نمانده‌یود ... 
خابامی ی بایودشده بود ... همه جیز نابود 
ووبرآن شده بود . تمام حیاط در زیر تل خاله وآحر 
وکلوخ غرق‌شده‌بود . ۱ 
انتظار داشتیم شب آرامی در بیش خواهدیود. 
بهمین حهت رفتیم تابخوابيم ( البته در زیر زمین) 
اما خواب درازی نکردیم ۰ بازهم غرش آژبر دیگری 
ما را هراسان از خواب بیدار کرد . خانه محاور درمیان ۱ 
شعمله‌های آتش غرق شده‌بود . جنب وجوش زبادی ذ 
بچشم میخورد ولی آتش بالاخره خاموش‌شد . شب 1 


خاطرات امید و مرک ۳۹ 


پرخوف وهراسی بود . در زير زمین روی کف اطاق 
دراز کشیدمم. . طاقت فرسانود . ومن‌هم حس میکر دم که 
حالم خوش نیست . . بعد ازتمام شدن آن روز وحشتناك 
دیگر بکلی آزبا درآمده بودم. دستم مضروب شده بودو 
سختی درد میکرد ۰ تفرسا جیزی نمانده بود که‌در 
آن‌رو زکشته شوم - چون در حیاط کبار با «گاو» 
روبرو شده‌بودم. درواقع نمیتوانم توصیف کنم که 
بعدازآن چه اتفاقی افتاد ۰ کتم آتش گرفته بود. 
خوشختانه هنوز حواسم راازدست نداده بودم. کتم 
را درآوردم. ولی بعداز آن پیهوش شدم. کوو و ارت 
بودکه نحات بیداکردم. 

ان و نم ورن «گاو‌ها» خنابان"ما 
را به آتش نستند. تور توت هکم ماتان تا 
پناه‌گاها یر ون یر ۰ ام سرد شاخدار که 
تخل همان وبرانه‌ماشروع بساختن لانه‌های حد ند 
هیکنند . .حالا مردم هم درست‌مثل آن مورچه‌ها هستند. 
مین ان تل وبرانه‌ها راتمیز کرده‌اند تا آازمیان آن راهی 
به‌خیابان باز کنند . بناهگاه را رفت وروت کرده‌اند 
واگرچه هنوزهم دومیانو ثر آنهها تس ما 3 
زندگی راکه مدت کروز متو قف شده‌بود - باردیگر از 
سرگرفته‌اند .۰ س‌کارها رویراه ات خدمهاه نت 
پیروزی - و تاآخربرضد عیب‌ها وآفت‌های زندگی 
حنگ راادامه میدهند . 


(در روز هفته اشتباهی شده آست" 


امر وز روی بسترم - و تابعیادت اه و9 
کنو ع تشك کاهین در زر زمین دراز کشیدهام . 
تون روم و الم هتر اتب امروز تبم از ؟ و 
و ۰ ولی هنوز ی #۷ صضعف 
اس مت را و 0 مر ۳۲ 
رای ات ۱ حالا 
د لیر نکر غز قانل تخمل شنده‌است ۱ 

تمام مدت روز را توی زیر زمین می‌نشينيم و 


درهمانحا - در میان کثافت ورظوبت مبخوابيم تم 


توانيم دست و رویمان رابشوئيم . آب‌هم وزن طلا 
قیمت دارد . لوله‌کشی آب‌دراشحا هست ولتی خود 
آب راباند از سه خیانان آن‌طرف‌تر و در زیر ر گنار 
آتشن 0 ناند در آنحا 
که ۱ ۱ ۱ 
خآ تهوعآور است و حتی برای شست‌و 


ساسا مت 


9 1 ان تاریخ کت روز ۹ («(دادا» بویا ۲ 


ی دریابان دفترجه بادداشتهای روزانه او نوشته | 
شده ی ( ۰ ٍ 7 


0 


نوشته : ارسکین کالدول 
" کمدیز: فیل ۲ یی 
ترجمه شاهرخ باصری 


غروب آنروز سرد زمستانی برف سنگینی گوشه و کناو 
شهر سالیسا را پوشانیده بود » وهنوز تکه‌های برف روی هوا 
موج میزد » وبا آرامشی خاص » روی زمین می‌نشست ۰ برف روی 
شاخه‌همای درختان جمع شده و آنها را محور کرده نود تا قد حم 
کنند » وحتی گاهی بعضی ازشاخه‌های خشك » باصدائی مقطم از 
بدنه درختی جدا می‌شدند وبروی زمین درمی‌غلتیدند » تارنکی 
شب چون دربائی بیکران شهررا در دل سیاه وتارنکش فرومیبرد . 

چنی‌سروستر روی صندلی راحت نشسته بود و از بشت 
نسنجره بخیایان خلوت وبیسر و صداآ مینگر بست 6 وکوی انتظار 
کی از نزدکانش شنت : جنی منتظر آمدن دوستش ش مبلوربنی 
دادستان دادگاه » بود . 

صدای خفیف راه ر فتن شخصی روی بر فها شنیده شد » 
و چنی بی‌اختیار ازجا برخاست وبدن فربه وچاقش را حرکتی داد » 
و بدون اننکه دیگر بنابعادت خودرا درآئینه نگاه‌کند » بطرف در 
رفت . فيلوسريني پاهایش را چندبار محکم بزمین زد » وبدینترر تیب 
بر فهای روی لباسش را بالکرد » وچندبار دستهایش را بیکدیگر 


1 ارسکین کالدول 


مالید 6 ودون کلمه‌ای حرف وارد سرسر ای خانه شد > وکلا ‏ 3 
شال گردن وبالتوش رااز تن بیرون آورد و بجوب‌رختی ۳ 
۵ ات او و ۱ 
روبه چني باآنزن و و 


هی ۳ ۳۹ 


لاش نظر سود ! 
بادی مت افکند وبارضا ور لخن رد و 
بطور نکه دندانهای طلائیش بیداشد وحواب‌داد : 3 
ان رای سرد نان مر ۱۳ رّ 
سره اجبلی من چقدر بغکر توهسح ی ۲ .۱۳۰۰ ۱ 
ی ۱ ِ 
مهر و لطف تو ی 1 
میرسید » و قیافه‌اش و برا 0 حقیفی‌اش و که 39 
اگرچه موهای بربشت سرش سفید رنگ بنظر میرسید » اندام وی 
نی و ده وصداش عمیق وگیرا بود ۰ او درحالنکه هموزر 
ی خودمانيم » تو تخت م۱ قرفد ت ۱ ۱ 
تصور تیزم خسال تظاهر دارم ولی نمیدانم که حرا اننقدر نتو 
علا قمندم . خوب » حالا آمدنم سر مطلب مانب دماین نبا آنکو وارد 
اطاق بذیرائی شدند » ومبلو نسخنانش ادامه میداد یله 9 
ببینم بالاخره تصمیم نهائیات رادرباره ازدواج‌مان گر فته‌ای بانه ... 
هلو رری با مندلی تمست ولفس‌راستی کید ۱۱ ۲۳۱ 
باقیماند » ودزاینموقم.جني نیز روی يك صندلی دیکر ۱ 
باوضع مخصوصی به میلو نگریست و عاقبت سکوت را در هم 
سیکستت و لفت. ۰ 
_ میلو » تصور نمیکنم من لانق اننهمه ستاش باشم » و 
واقعاً خودوا مستجق اینهمه میات ملکوتی اند ۳ 3 
نمیکنم لباقت ازدواج باتورا یس باشم ند نو باانن مقام و رونت 3 
قادری از زباترین دوشبزگان شهر خواستگاری کنی - من بیرزن . 
را چه بازدواج باو ؟! .۰ 
میلو اخمهایش را درهم کشید ولب باعترا ضگشود وگفت : 
مین اننطور امن صحصت نکن » بدون رودربایستی با ید ۰ 
بتو بگوم که تو درنظر من خوشکل‌ترین زنان عالم هستی . اززنان ِِ 


حوان صحست نکن که بیشتر آنها خام وی‌تحزبه هتسد اد 
بدرك خواسته‌های کمرد نمیساشند . جهره‌های شاداب و حوان 
همیشه آرزو و امیال انسانرا برنمی‌آورند ۰ ولی - ولی تو و من 
برای بکدیگر ساخته شده‌ايم  .!‏ 
جند لحظه سکوت برقرار شد » و آنگاه حشی درحالیکه 

میخواست مطلب دگری رامورد بحث قراردهد گفت : . 

" * میلو من هميشه ممنون کمکهای تو هستم » و هرگز 
محاکماتی راکه در گذشته براسم بیش آمد وسرانحام توانستم رنه 
شوم از خاطر نخواهم برد ومهمتر از همه اننکه حمایت تو برایم 
سس گرانبها وبرارزش نود . له » گاهی فکر میکنم که کت 

سراسر زنج ومشقت وغم و غصه بوده‌است ! 
هبل و که متوحه نگرانی اوشده ود برسید : 
- خوب » حالا بگو اوضاع ازچه قراراست ؟.. 
قاری پبخانیتن را مالش داد + وچهره‌اشس 


‌ ی زاو با 


فدری ۳ افر و خته گشت ؛ وسیس ار بکلیسای انسوی سس 


نمو ده و با یت دی 2 ی 0 


برنمیدارند : 9 9 من هستند . متل ۳ آنها 6 


ود ناد آن‌بار آمده نود ومی‌گفت که گناه من قابل بخشاش 
نیست .ب جرا ؟ فقط رای ابکه یکی ازاتقهای خاهام را به 
و بسی- گودو بلی آنمر د کو حك وبی | زار احار ه داد هام 1 وناآو در باث 
خانه زندگی میکنم. جمی :فدری سکوت اختنار کرد * ونفس 
عمیفی ازسئنه برآورد ؛ ودر حالیعه فطرات اشك از دنل انس 
سراز بر بودند انن‌بار ادامه داد و گفت : 

- ببحجاره ویسی-گودو بلی .. همه همسابه‌ها مبدانند که 
این خانه اقامتگاه وی در فصل زمستان بشمار میرود وبمحض اینکه 
هو( گرم شود بهمراه کارناوال خود بمنوان يكمقلد ۶ ۱ 
خواهد افتاد : واز طر فی هیچ زنی دراین دنا بیدا نمیشود که حاضر 
شود بامردی جون او ازدو ات ۵ اویه فیافه‌ای دلیسس دار 
ونه بولی سرشار ونه شفلی آیرومنذ ونان و آب‌دار و دراین روزگار 
زنها فقط ه‌مر دها ؛ ازاین نقطه‌نظر ها مینگرند ! 

ملو که رفته رفته حوصله‌اش سر میرفت ۰ محدداً 

سنوال کرد : ۱ 

۱ حه بیش‌آمدی رخ‌داده 71 

یت ات سل 2 1 فر و و شن؛ را لا دس وا( 
باك کرد و گفت . 

هرچند وفت ».این تیش جوان وی تس ۱۳ 
میآند و میگوید خداوند آنهارا مامور کرده‌که خانه‌ام را تصاحب 
کنند » وآنرا حزو کلیسای محاور خانه‌ام دریاورند . و هردفعه 
بآبها گفته‌ام که من دردنیا حزاین خانه ثروت دیگری ندارم » وبرای 
تأمین زندگيم باند آنرا احاره دهم ؛ ولی گوش آنها ابدا بدهکار 
بیست » وحر فهایم رااز بات کو من شسده ای( گوس دیگر ۳ 
دراینجا نو د ۵ ومن در آ و نی میکردم » وخل با شرط 
بگذارم ؟ :.... اگر بر فر ض 0 0 بخو آهد شکاست کند» 
آن همسابه منم » ژبرااین کلیسا باساختمان ن بلند ومرتفم خود حلوی 
آفتاب قسمتی‌از خانه را میگیرد .... 


درایتموقع صدای زنگ تلفونیکه در سرسرا بود برخاست» ‏ 


3 


وم 


9 نتی_وودروف اه 3 خانه ی و زر 
. قرمزرنگ وللندی به‌یا وبلوزی تنگ و حسنده بهانن دانت . دختر 
2 جوان ابیش‌از بیست وحهار شبال نداشت ؛ ومو های محعد و طلانی 
ودهان بر جستهاش ی سانش یکرت ای 
ی و ات اژسن» جقیقیاش میرسید ‏ + ولی برای 
بجشم و کشت ۰ ی سوودروف مدا ت 9 و ك ما 
انتدانی شهر ستالستا بآ موز گاری اس هار کی ۶ و او فعطظ بك 
دلیل دست از کار خودکشید و آنهم عشق شددش ست به 
کی بتربرست تیم فوتبال و معلم ورزص مدر سه نو ۵ . 
و حریان اصلی فضبه ازاین فراریود که نمی عاشت بیقرار مویمی‌شد 
و آنها س‌از حندماه نکد بگر ۱۵ تسد دهد و نامز درك بان . ودرجر نان 
ی مانند جوانان امروزی بینراز حد واندازه حود و2 
درد > و هد مصورخ باعت شد تک بیان 2 ۳ 
تا بالاخره بای سس از زان 9 تمیان آمد ۰ واو بزودی 
باآن زن ازدواج کرد . 
وا ۰ 
وروز اول سبتامبر بشهر سالیسا بازگشت » وکی از اتافهای 
خانه حنی را احاره‌کرد . هنوز سه‌هفته ازاقامت شی درآن شهر 
نگذشته نود ؛ که عصر‌ها معمولا افراد ناشناسی او تلفون میکر دنده 
9 و شی بمحض صحت تلفونی خانه را ترك میکرد » وبا اتومسل 
3 یی 5 تاستان ز فسل خرنده ود ؛ مدت دو تاسه ساعت 
غیب‌اش میزد وس‌از مراحعت یش جمی می‌امد و بااو دواد ول 
اتماشاع تلوش بون مشغول: میهد . هنگامی که ی با 
اج ی ی و 
ی را کرد پروسری و پانوش رایزداشت ۳ 
خانه را تر لك کرد ۳ 
میلوسرینی که بادفت حر فهای جنی راگوش میداد » بس 
3 - خوب ؛ ابند فعه متصدیان کلیستا دیگر چه قبیل حر فهالی 
زدند؟ لاندانندفقعه مثل‌معمول آنها از سمی‌سوودروف: شکات‌داشتند۱؟ 
1 نی » سری تکانداده و ناسخداد : 
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- امروز دوباره دوتن از اعضاء کلیسا باتفاق کلاف کشیش ا 
دستهایشان را گرم کردند » و بعد روی زمین زانو زدند و شروع 
تردند بدعا خواندن ونفرین کردن من و بتیسوودروف . وتازه بس‌از 
تمام اننکارها » کلاق رویمن کرد وگفت که اگر من بتی را از خانه‌ام 
بیرون تکنم » آنها مور خواهند شد مقامات اجب ۲ شکات 
کنند ومرا بزندان باندازند ! 

میلو با تعمجب سئوال‌کرد : 

خوب » او دلیل اننکاررا تو نگفت ؟ 

حنی ادامه داد : 
او میگفت » سشی زن حلف وهرزه‌ای بیش بیست ؛ ودر 
مو فع راهر فتن درکوحجه وخیابان آنقدر اداء واطوار درمیا ورد که 
نوجه کوچك و بزرگه » محرد ومتاأهل راآبخود جلب میکند . خلاصه 
بت اه آنها تنمتار ین مختلف سمی دم وید ۰ ۱۳ 
بداخلاق و هرزه معررفی کنند و بکویند او بکزن هرجائی بیش‌نیست! 
میلو دادسشتان داد گاه مشسنگان رگد نز کی ازجیب بهلش 
بیرون آورد » وآنرا روشن کرد » وس‌از جندسرفه گفت : 

- وموضوعی که بیش از هرچیز مرامتعجب میکند اینستکه: 
کلف کشبشس کلنتا جطور فهمیده که بتي زن منحر فی‌است !۱ 

حئی باعحله بمیان کلامش دو ید و گفت : 

- او میگفت کی ازاعضاء کلیسا که مدبر متل ساعتهای 
خوش در چهار بنج میلی شهرست ؛ هفته قبل بوی اطلاع داده‌که 
ی در مدت کهفته سه‌بار باسه مرد مختلف ودر سروقت گوناگون 
بمتل وی‌آمده واتافی رابرای بکشب اجاره‌کرده وهربار بس‌از چند 
ساعت متل مزبوررا ترك نموده است !... 
قیلو بات مشک بتتگان خروارد ورد ۳۳ 
ف فرستاد » وهمانطور که گردش دود را دراتاف مینگر ست‌گفت: 
بت من آو لین تایب لب ۳ عبارب از 
1 این باینکو نه 1 فرننده نتم نکتناد توا حه مردح را 
سوی محل کسبو کارشان حلب نمانند او 

میلو بدنبال اینحرف خود خنده بلند ومعنی‌داری کرد و 
جفی باهمان ناراحتی وتاثر گفت : 

اما لاف کشنشس لیا ختای جشمهکی یط ۳ 
وحر فهاش راخیلی جدی میکفت» نميدانم انمرد بررو چه‌میخواهد 
سرم بیاورد ؟ 


ی ای خودرا حلو برد وروی دشنهای حنی‌گذارد » 
۱ و دستهایش را در دست گرفت » وآنهارا قدری فشرد » وبا لحن 
امیدیخشی اظهارداشت : 
۱ عزیزم آنقدر خودت را ناراحت نکن » ویمن اطمنتان: + 
جودم بشتجصه دفاع از حقو ق تورا نعهد ه میگیرم 
آسوده باش . و همینقدر بدان‌که من ببست سال است ال 
مشفولم » وان‌بار نیز میدانم که موفقیت ازان ماست 
رداق زبادی حرقیای ی ۱ 
8 از ده انش شاقن کردی» وبا عمجت سول رد 
مقصودت اشست که من ني را در خانهام نگاهدارم »و 
اورا حواب نکنم ؟ 
مبلو باخونسردی کاملی باسخداد : 
و اعتنانی بآنها نکن . حالا تلف" گسلاتن متیر وت بده قدری, 0 
شوم هتی ازخا برخاست و اتاق را ترك کرد » وجند دقيقه بعد 
بايك بطری ویسکی و دو گیلاس باتاف مراجعت کرده ۰ میلو بطری . 
وسکی را از دست وی گرفت و بك گیلاس بر برای خود ربخت و 
در گیلاس دیگر نیز قدری وسکی برای چني ریخت و بدست او 
داد » و س از قدری سکوت گفت : 
۱ چنی ابکاش من وتو بیست سال پیش بابکدیگر آشنا 
شده بودم » و دوران حوانی مان را نانک نگر میگذراندم ۰ افسوس 
که دوران خوشی زندگیمان را بدون تکدیگر سپری کردم . 
کات بح از دیدگان نی خاری من ور که 
یف کرده و جاقش درغلتید » و بدون اننکه آشکها را از روی‌صورتش 
باك کند » اظهار ویب 29 
- میلو » حرفهای تو واقعا مرا دلداری میدهد"» و باکمال ‏ 
میل حاضرم شب تاصیح بحر فهابت گوش دهم ۰ اننهم کی از تقاط : 
قفا مت :۱ 
میلونگاه سریعی باو افکند و از جا برخاست و بطرف 
سنحره ر فت باه دنه داد کیت 
3 - میلو اگر برانت مانعی ندارد » شب را در همینجا بگذران» 
و از همینحا بنوکرت تلفون کن که امشب نبچانه نخواهی رفت ؟ 
و در همین اثناء درخانه گشوده شد » و کنفر وارد سرسرا 
" گرد » و طولی نکشید که ویسی_گودوبلی وارد اتاق شد . آنمرد. 
ودر آنموفع لبخندی بلب داشت . معمولا هرروز غروب ویبسی - 


۳ فك ۲ 
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گودوبلي برای دیدن دوستان بیکی از بارها میرفت * و پس از چند 
ساعت وقت گذراندن در آنحا : نخانه مراحمت مبکرد . هلو که او 


را میشناخت لخند گرمی زد و گفت : 

بیط سلام علبعم ۰ حالت حطورست 1 

جند دنیعه : میلو و ویسی-گودویلی دلفك سیرك بسا 
شوخی و مزاح بانکدیگر گذراندند ... 

۳ 

: س از صرف شام مبلو و جنی باتاق‌بالائیر فتند» و گودویلی 
در همان اناف نسمسته ومشعول تنماشای مساشات. سس ر ۲ 
گردند ؛ طو لی‌نکتشید که شیوودروف نیز بخانه باز گشت »وباتاف 
نذیرانی رفت و زوی تكث صندلی نشست . درانن هنگام دو حرف 
فوی و نیرومند مشفول کشتی گرفتن بودند ۰ وی بی‌اختبار بیاد 
نامز د سابفش مانتی_یسکو افتاد » و آندکی ناراحت شد . اصسا 


تودویلی روی لبه صندلی نشسته ؛ و مرتبا سر خودرا بجلو و 


عف رد » وذباهایشن را بتبدت تکان میداد ۰و بر ۳۳ 
تشویق دو حریف سنگین وزن که روی صفحه بزرگد تلو یز بون‌ذده 
مسشد رد 3 از گلو سر ون میداد ۰ کودو بلی مرد لاغراندامی نود + و 
دکتر ها از کودکی بوی. گفته بودند که وضع بدنی وی همان حال 
بافی حواهد ماند و کوچکترین رشد و نموی نخواهد کرد . گودویلی 
سالهای متمادی بود که تاستانها در کارناوال‌ها وسیر‌کهای نسار 
بشفلدلقکی مشفول‌بود ۰ کروزگرم تابستانی که کارناوال ها بشهر 


سالیسا آمده نود او برحسب تصادف: با جني آشبا بد ۰ ۳۳۲ 


از وی درخواست کرد که نخانه‌اش بیاد . خلاصه س از خاتمه 
نمایشات کارناوال اناقی در خانه" جنی اجاره کرد »و ده ۳ ۱۷۲ 
بتدر نج صم‌یمیت بدل شد ۰ دراننمو قع رنگ‌تلفون خانه بصدادر آمد» 
و بقی باعجله بسوی تلفون رفت و پس از چند دفیقه گفت وشنود» 
باتاف باز گشت و بالتو و روسرش را برداشته و خانه را تركکرد 
و بااتومبیل بسوی متل هانی که در خارح شهر فرار گر فته بودند 
براه افتاد , داور مسالفه کشتی تلویزونی در همین موفع دست 
کت که نزنده را یدست کرافت بو انا وا دک ۱۳۳ 
برنده اعلام نمود . گودو بلی‌نفسی براحتی‌برآورد واز اتاف خارح شد» 


و مندرسی دربرداشت . سام سباهیوست قوهیکلی بود که موهای 
سر شش فیط ۰ ۶ نو د و جنین نتظر مرا سمط که لسشس از و 


9 ات و +۱ 1 ۱ 0 
؟ 0 تِ 2 ۳ 5 3 
ر_ ۱ ب 7( 
۰ کمدی زندگی ۱ ۱ 
۳ باق ۳ 
2 ۳ اس ار ون ۲ و اج سب ۰ به خ د تا ی ۹ 1 بِ ۳ ۳ ربج ی : ‌ كِ- 1 


از عمرش میگذرد . 
۱ سر ۳ را بخانهباگراند .و کوبا پهمن 
دلثیل بخانه جمی آمده نود . گودویلی از او سئوال کرد : 
انحا چکار داری ؛ 
و وت هکل تاب‌تختاد: 
-میخواهم اربايم زایخانه بیرم ! 
کودوبلی گفت : 
۳ اونخواهد 
بخانه‌اش دد » الان اوه در اتاف بالا خوانده اون . سام با 
استهاششن را تکانداد ۰ وندون آنکه کلمه ای برزیان راند؛ 
آراه بله هارا در بر مر مر بله ها ایستاد و با صدای ۱ 
بلندی فر ناد زد . 
ی | های جانم جني: من سام‌موسی هی 
آمده‌ام دنبال آقای مملو تا انشانر! بخانه رک سای و 
میشنوید #... خانم چنی . 
ول قیقد بمد دی پهی از القمل کت دید > رجتی در 
حالیکه روندوشامر فرمز رن بر تن واشتبت در آستانه در ور 
شد . و باحالت عصبایت ور اد زد . 
ی هر تای لو بحه خی ادا 9 
بت و تاه تاش واگ اد رح دارد هر که سابل باه 
ای هر ارو 
نه خانم؛ من با قای مبلو قول داده‌ام تاروز قیامت لحظه‌ای 
از وضع و حالشان غفلت نکنم ؛ 
سام پس از اداء این کلمات از پله ها بالا ر نت . جنی‌بکقدم 
عقب برداشت و بالحن سرزنش آمیزی گفت : 
3 سامموکسلي کدفعه و برای همیشه بتو میگویم» ازاین 
خودسرت دست بردار ! 
۱ سام که از کنار نی عور کرده بو د به‌اتاف که در تار یکی 
فرو رفته بود » قدم گذارد و چراغرا کی 
۱ مبلو که روی تختخواب خوانیده بو د هر اسناك نیم خیز 
شد » و وقتیکه جحشمانش به سام--مو کسلی افتاد » بی‌اندازه‌عصبانی 
8 مدای بلندی فتاه زد 

ی یت یک وکنای روت ۱3 
کن ۰ مگر من گفته بودم که بدنبالم بياي !؟. . خحالت نمیکشی 


باس 
ِ ی 


ی ۲ 


و : و ی 0 تاراحتیهایش رت شده بود ) ِ 
۲ تاهمانا سادگی و بی‌بر وانی کف 
4 آقای هلو ازهمان دقیقه انکه خانم حئی تلفون کردند. 
۳ ۳ اد نخو اهید. اقا میت تکران شدم » و دیگر نتوانستم . 
تنم ... انستکه امدّم انجا تاشما را بخانه بر‌گردانم .. 
" 1 اه ر مد انس فده مد فر ۱ 
ِ راهان سیم : اگر مق وت 
3 اخراحت را از آمر نکا نگر فتم 4 هر حه خواستی بگو ؛ 

که از سررابهای میاو را از دوی مین تردا۳ ۳ 
8 و تن و عضش رفته رفته فرومی‌تصست و درانمو قمع 
تارامی اضافه کرد : ۱ 
۱ ۱ - فهمیدی چه گفتم ؟! ۳ 

له اریات 1... 

ی ند ماه مکی مت 

راستی میلو من نمیدانستم نو کرت اننقدر بی‌حباست؛.. 
ساع کفشهای اورا از زیر تختخواب بیرون او 
ار تحتخو اب گذارد . میلوسریئی دراسنحا دیگر طافت نباو رد 
#8 واز حا بر خاست و لباسهاش را بو شید 1 و آنگاه خطاب به سام 
8 ۰ گفت ۰ 1 
۱ 3 ار انیت کر ۱ 
جون فردا از دادگاه حکم اخراحت را از آبن کشور خواهم گرفت و 
تورا با فر ها خواهم فرستاد !! 

باری » سام بهرترتینی که بود میلو را باخود از خانه بیرون 
برد » وجحنی ازهما, بالای بله‌ها آنها را بدرقه کرد » و بس:ازجند ‏ 
3 ۰ دقیقه که از رفتن آندو گذشت » وبسی را صندا زد و لوا تالنخند 
معی داری باتاقش برد » و دراتاق را از داخل بست . ۱ 
2 ۶ خمدان کوجات ی ار دراه ۰ 
وا بروی سرش فشار میداد » شّه های بالتویش را نیز بالازد 0 
ی 
ِ خارج. گرد د . کلاق آنر وز تمام حوآاسش متو حه همسابه‌شان نود 
توب 2 و قأنع 2 بت که‌بیحهت. 


9 
مد 


۳ 31 


بدیگران: 9 ۵ تزند » وهرتصمیمی که می‌گیرد بدلانل ۳ 
معقول متکی باشد ؛ و بالاخره بس از ساعتها فکر و آندیشه خودرا 
راضی کرد که شبی رابطور ناشناس در متل ساعتهای خوش‌گذراند. . 
افراد مختلفی از گوشه وکنار نوی اطلاع مبدادند که شی‌وودروف 
مرتنا شها را ناافراد مختلفی درمتل ساعتهای‌خوش میگذراند . و 
حتی جندین بار باچشمان خودش ددده بود که‌شیوودروف از خانه 
خی بر ون آمده و سوار اتو مسلش شلد ۵ تا این فکر 
بخاطر ش رسیده نود که آتوسیل سی‌را تعفیب کند » و سیند آیااین 
یگ 
پاش و حجو ۵ ت فرا 0 ۰ کلاق 

کی عاحوانی بود که بیویک ال از ۵ ۱۳ 
های سرش سیاه بود ورنگ صورتش سفید بنظر میرسید . قدی 
متوسط و اندامی اغر داشت و اصوا مردی عصسی و ار ۱ 
بدر کلاقش ۵ ادار ه ون شانی و میکرد ه و تامسکلاق هنوز دو 
های غلات شفلی بدست آورد ؛ اما جون نطق و بیانش گیرا وموثر 
بود شفل کشیشی را برای خویش درنظر گرفت » و از آن پس 
باینکار مشفول شد . کللاق حوا و دود محر د و اصلا با دخترآنحران 
تماس کاو ی نداشت » فقط سالا قبل بود که ار یکشب دختوی زا 
میخواست باآن دختر سرگرم عشفبازی شود و 
و اورا ناد سرزش س‌ گر فته بود . بد ننترتیب رابطه کلاق با آندختر 
قطع شده بو ۵ , 

پس از اننکه کلاق بمتل ساعتهای خوش رسید ؛ اتومییلش 
را در توقفگاه متل گذاشت . استانلی-: بر بجارد که صاحب و مدیر 
ی برای زن و.مزردی مس ۱9 
و سپس روبرگردانید و متوجه کلاق گشت . ۱ 

ی ار 
در ٩‏ بجارد نیز پدفتر آمد و در را از پشت سر بست ود ۳۳ 
و تست و هرت دزمان تماتان ره کف 

میج انتظار نداشتم که شمارا در ان ۳ 
۳ 2 9 ۰ 


۱ کح 0 وا و 1 یز 


۱ 5 
لا 1 0 ما اد ان 
ل 3۹ 1 4 اد مت 
‌ ای رش 
1 ۹ 4 +1 : 


# ِ- 7 ؛ حدس میزدم که شما اردد بدا امد :۱ شحاتعخب 
0 ولی حقبقت آمر انست که این حنل روز ۵ عضوم مطالعه 
1 بعضی افراد هستم » و محور شدم بل تحقیقاتم تمجل 
3 تیا و .. خودتان اه نبا که انس روز گار دبک مستتوع ها ی( 
تطالمه و ی را انحام نمند هند . + بله من اسحا آمده‌ام تا 
اطلاعاتی را 0 1 تکمیل کیم + امدوار با اور ۱ 
تاراحت 1 

۱ نان و سیم 0 تان ادامه 
و 9 


3 اسایای که گرین و از ۳ شرمنده شلد ۵ 
ود باشرمساری لخند زد واضافه کرد : 

3 و ی بود » امیدوارم 
۱ [ ای بشت مرش دفت > د یکی ار کلید ها را انتعاب 
کرد » و گفت : 

اتای دسست و جهار 9 که مر ابتهای شا ها ورن 
گر فته و شتا بیسر و صدا و دور افتاده است» دراختبارتان 
نردم هم ,کامگاهی در مدت شب بانج سر کی 
8 ۷ وال آسایش شما را فراهم کم - 

|" و ای در مق را شود »و لاش را بدرون انا راشای کرد 
3 نم وحود آداشت کلاق خی ی حاکن را از من گذ ار د 
3 و از استائلی تشکر کرد تالیش از اینکه نظری باطر آف! فکند 
# اظهار داشت : 
9 خوب » من دیگر بابذد وم شاب با ای را ۱ 
6 اوضاع خیلی یت چون جتف سل 12 
خارج شد » و در را پشت سرش بست ۱ 
بیدا کرد » استانلي از آنحا دور شده است » روی تختخواب‌نشست 
" ونگاهی بساعت مجی‌اش افکند » و سیس متوحه تلفون نزدسك 
ح اب شد و مجددا از روی تختخواب برخاست و با ناراحتی 
در اتاق براه رفتن پرداخت . 

۱ صدای 0 از کی از اتأقهای مور مر شاسای 


٩ 1‏ زو 


۹ 


2 


و کلاق سرحایش میخکوب‌شد و گوشش را تیز کرد 
سشتر بصدای جخنده گوش میداد تاراحت‌تر مشد . کلاق جهر ی 
1 اتاق محاور منحند ید در نظر ش محسم ی 
که او بجه علت میخندد ! 3 
درهمین موقع خنده‌ها » بجیغ های کوتاه و متسب ۴ 

کت هواس بفظر سیر سید مرن ۱ اه ۱۳ . رز ۲ 
وجود کلاف را فرا کرفت و بتزدیك تختترات ۳ 
بروی ی ( فکند وتالشی را دن اغوش کشند» ودر اند ۴۳۰۰ 
را بسته ود » باتمام فوا بالش را بسینه‌اش میفشرد . جند دفیصه ‏ 
بهمین وضع باقیماند؛ وسیس روی تختخواب نعست ؛ آماهر 14 
بیعر ار تس مسشد 6 و باردنگر نظر ی ساعت مجی‌اش انداخت .ساعت 3 
هشت ونیم بود . کلاق باخود گفت : «بله » ابنکار را باید انجا مد 
و سس در حالبکه دستهاش میلرزید گوشی تلفون را برداشت 3 
و شماره خانه جنی را گرفت . بتی‌سوودروف گوشی را ازانسوی 3 
تلفون برداشت شت. کلاق آتاسعی ای آوی تی تا 3 
ِ و خان وودروف - .. بتی‌سوودروف - .. بمي ستوال ‏ 
1 


(شما که هستید ؟) 3 

خانم » من اسمم قام است » و استدعا دارم هرچه‌زودتر 3 
بهتل ساعتهای‌خوش » اتاق شماره بیست ۵ بیائید » با شم 
کار دارم !... بله . ۰.. الان منتظر شما هستم .. 3 

ول الکو آنسوی تلفون بو اش ؛ و درانمدت 3 
کلاق سخت ناراحت بنظر میرسید ۱ 
هد گوشی تلفون را گدارده‌اند . سپس کلاق وهی لا ۳۲۰ 
حاش گذارد و باحالت خسته وزار روی تختخواب نشست . 13 

استانلی_ بر بجارد در دفتر کار خود نشسته و مشفول ۰ 
مطالمه روزنامه های عصر آنروز بود که بك اتومبیل سفید رنگ و تر ۰ 
وتمیز وارد توقفگاه متل شد . جند دقیقه از ساعت هشت بعداز . 
ظهر کشت 6 اغلب مسافران فرار بو د صسح زود متل را ترك ) 
مامت دود تخر تفه دا 9 

استانلی بصدای اتومبیل ازجا برخاست و روزنامه را به 
گوشه‌ای گذارد » ونگاهی بخارح انکند » وزنی را مشاهده کرد که 
قدم زرنان سوی اتاف شماره بیست وجهار بیش میرود ۰ او ازاین ۳ 
مد بی‌اندازه متعحب و نگران شد و بسرعت جراغ 9 ۱ 
برداشت شت و نو قفگاه اتومبیلها رفت و.س از قدری بت یمد" ۳ 
که اتومبیل مزبور متعلی به بتی و3 سپ 0 ۳۹ 


نی ] 
با / #4 #۹ دز ریا _ "۷ 1 
4 در ۹۹ 


۷ 


بتی وودروف در 9 تنل ماید . ولی 
در آنموقع بسرعت تصمیم تازه‌ای 
4 و تسه بدفتر قی بارکست و پرسیله تلفون نا کلانتر 
با ی سم 
اتومنیل کلانتر محل واردتو قفگاه‌متل گردند؛ و کلئست. هو فمن 
" کلانتر محل اتفاق ور لیس از اتومبیل رون آمدند کلنیت 
8 اتتالی کرد و کفت 7 
13 ۶ اجه رفر ان اسب ؟ 
3 ۱ 
8 تلف باين متل میاید »بیج هر حه رو دتر اورادستگر 
شبد . اسمش (سیبوودروف) است . 
کلشیت » بایی‌میای و حونسردی هرحه تمامتر گفت : 
3 - استانلی » ما ماموران فانون هستیم » 7 
لا گنر میکنم > حالا اگر تو شکانی داشته باشی ما موطفي. 
در‌صدد باز حونی برآئیم . اما همنعدر با ند دیب نع ۳ 
کار صحیحی نیست ؛ 
استاتلی باتعحب سئوال کرد : 
بچه مناست ؛ 
3 ۱ کلشیت ادامه داد : 

اسان درانحا ناجارم صر بحا لو اعلام دارم که من‌نام 
این زن حوان را شنیده ام » و همینقدر میدانم که آو زنیست‌حوان؛ 
" و هیچکس مابل نیست بزن حوانی زور نگو ند » کما اننکه او از 
۱ سلب آساش نکرده است »؛ و همینقدر کافی است که بدانی که 
۰ پیشتر مردهای شهر سالیسا دراین باره باتو مخالفند . 
8 اس ای تالحتی اعتراضن آمیز گفت:: 

- اما آمدن ازن بمتل من خلاف مقررات»است . 

استائلی » قدری فکر کن ؛ بدون مطالعه تصمیم نگیر 
8 از ساکنان ان جهان » زنان هستند * حالا تو اگر بخواهی کی 
9 تخاب کنی و بکونی چرا اوزنست» کوچکترین کاری‌ازپیش 
اتخواهی برد +. ۱ 
تخیر 6 و منود مرا از تصمیمی که‌گر فته‌ام ‏ 
مثصرف کند . من آدمی بادین و انمان هستم » و از اعضاء کلیتا 
بشم ر میروم. ۰ ودر‌هرحال منظورم مباحشه‌باشما نبودلکه میخواستم 
و( دستگیر کنید ! 


اولین اتاق‌را کو فتند . در اتاق باز شد و مردی باتعحب درآستانه ِ 
رس ظاهر گشت . ِ 


: را روی زانوانش فرار داده نود ... 


9 - آقابان ,وضع ثامناسبی ابت »ار اب ۱ ۳ 


۲ 
ان هد 7 5 
وت دوازده رق هنو ر خالن مانده بودندا در ۳ هد 


کلئیت ازوی سنوال کرد : 
اسثائلی سرش را داخل اتاق کرد » وزن مسنی را دد 1 


: دان شا تلو بز ون نت ۰ ۸ ۲ ام ان انا شتا و 


استانلی 9 مرد بوزش خواست 6 و باشتر تیب آنها 9 
در کانك اتاق هارا کو فتند تا باتاق شماره بیست و جهاررسیدند. . 
4 استانلی از مت 1 ن اتاقف عبور 3 و آنرا ند ند ه گر فت 4 3 


هه ۰ 
ولی استانای ازع تتکار ممانفت بعملآ ورد رک 9 ِ 
و کدی شش ی مس ۳ 3 
اتاف ثمری ندارد ؛ ح 3 
کلنیت باتعحب سئوال کرد . 1 
کلاق احا-سعان دازد ۲ 
ها 4 دریشتا: تمیدام ‏ ولن وا کی برای مطالعه و کسب ‏ ۱ 
اطلاعات امشب باسنحا آمده است ... 
ات محددا باصدای آمرانه گفت : : 
4 وا دران اناق‌را نزن اه که استانلی ۳ 1 
کار را یکسره کن ) من بجرفش کرثی خواهم داد ۰ ۰ ۳ 
را کنار زد و بمامور لیس دستور داد در را با کند . ۱ 
مامور لیس جندبار دراتاق رازد ولی صدائی از داخراتاق ‏ 
بگوش نرسید » وبالاخره استائلی محبور شد » کلید بدکی را در ۲ 
اختبار کلمت قرار دهد . 3 
دراتاق را باز کردند ... درهمان اثنا کلاق با عحله بعت ۳ 
پرده اتاف ر فت و بتی‌وودروف روی تختخواب نشسته و دستهاب ۳ ۱ 


استایلن مدا خله رده تال بح ی ۱ 
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9 ِِ 
با و ۳ ۳ 1 
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2 ی 
جر و4 1۵ 
ج‌ تبر۳] یه وی ری جح من خن اج 9 1 
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۳7 
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ات 3 ۰ ۱ 
۳ 1 ۱ ۴ 
۳ ری 7 ۱ ار( 3 


کنید ؛ در را بنندند ۲ 
۱ کلیت بای خودرا بلبه درگذارد و از بستن آن‌ممانعت کرد» 
آما سرانحام باخواهش و تمنای استائلی ناجار شد اتاق را ترك کند » 
و در خارج اتاق بوی کفت : 
و نو تمخواستی او وا دستگیر کنی 8پس جرا هگا 
وان گرفتی 1 مکر ما بازیچه دست نو شده‌ايم [] 
استانلی » باهمان ناراحتی .گفت : 
9 ۱ من هرگز تصور ابنموضوع را نمیکر دم له 6 مار 
٩‏ دیگر و 9 ی ۱ 
9 من الان جاری بات کاررها دارم + ول قنم 
اکر روذی داد گاهی درانن باره تشکیل شود آنجه دیده‌ام درباره 


۳ 


۱ مه داد ... 
نیت بای لد تر لد و 1 3 
نبمساعت بعد استانلی نمنزل مبلورینی دادستان: ِِِ 

لفون کرد . میلوسوینی گوشی تلفون را شخصا برداشت ‏ با 

- آلو » من استانلی صاحب ومدبر متل ساعتهای خوش . 
هستم . میخواستم که کلانتر محل بتی‌سوودروف را که زن جلف 
کر ید و او عفبده داشت که رل لس 

لا نیز مقصرستا » ولدا من‌*از شعات خود مر ۳ 

ی 

۳۳ ۳ اوقت ان فبیل کاذها نت »ری‎ ٩ 

شده‌ای بکو سینم کلاق آنحا حکار مبکرد ؟ 
- آقای رینی اولا ازانن ی‌ادیی خودم درانوفت شب 

پوزش میطليم - وثانیا پاسخ سئوالتان قدری برایم مشکلست» چون 

آفای کلاق دراتاف دسسعت و حهار نود تت وو -.. نمید انم اصلا نحیس 
وودروف درآن اتاق حکار سس زد 
خوب ؛ استانلی » زباد حاشیه رو و تصمیمس لو و 


رت ه کن ۱ 
آهای ریمی من مبخوآهم که ستی ب وودروف دستگیرشود 
ولی کاری بکار کلاق کشیش کلیسا نداشته باشند ! . 
۱ ب بسیار خوب» اننکار عملی نیست » توناجاری شکاشت 
را س بگیری . فرداصیح من شکایتی علیه کلاق » بجرم روابنط 
نامشروع با نی-وودروف تسلیم داد گاه خواهم کرد ؛ همینقدریدان 
که نی تنهانی مقصر ثیست »؛ بلکه مقصر اصلی کلاق است و ضمنا . 
ازطر ف داد گاه سمو اخطار خو اهد شلد 1 هل ساعتهای خوش‌از 
اماکن ممنو عه بشمار میرود و تو هم با ید برای دفاع در داد اه 
حاضر شوی . آ قای استانلی 6 مدیر نت اماکن 1 محازات 
شد دی دارد ۹ 
رحم فرمانید . 
0 1 اه ۱ 0 
وودره ف را دق داخل اتاف مشاهده کرد , که تالتو نش را ات ۳ 
و میخواست آنحا را ترك کند ... 1 ۳ 


و 1 ۱ ۱ کمدی زندگی ‏ 5۱ 
۴ 


9 2 تلفون در ات ت 0 
" دهد . بالاخره چنی از اناق خارج شد و باتاف بتی رفت تین رال 
8 ه 4 نود و های های 5 اب ی که 

: عزیزم » چه شده؟ 

اس خن بزم ی بکو بچه اتقافیا فماده 3 
شی درحالیکه سرش را تکانمیداد» قطرات اشك ازدد گانش 
" جاری بود. . جمی موهای ویر نوآزش میداد و می‌گفت : 

اشقدر گربه تکن راتکه 
آخر جه اتفاقی افتاده ؟... 
لس اف داد: 
3 دیگر ... دیگر من بتلفون ها باس نخواهم هب ۶ 
1 ان جوان آیروم دا برد ۷ خودم تعصیر دادم ؛ بله» من 
تک انکار ها را بخاطر موتشی » آن حوان ببو فا انحام داده‌ام . 
1 چنی که کم کم نموضوع بی مبرد » دستهای اورا در دست 
‌ گر فته ویاو دلداری داد و افز ود ۰ 
وان تاش آد کسمین رای صعع ای کی تمس 
که ود ان داي پیرروب کم ۱ 
۱ نم که ونوا زا مه از کف دادها ۱ 
۳ دیگر زندگی برانم میسر نبود » لذا دست باننکار ها زدم والآن نیز 
۱ مثل سگ بشیمانم و میخواهم زن خوبی باشم ! اما ب اما دیکر خیلی 
1 8 ی شهن مرا زن رسوانی میدانته اس 

1 از شردع کر شتن کردم درانتوقم ستد صر به 
1 بدر اناف وارد شد » و ویسی-گودوبلی وارد اناف گردد » وگفت 
3 تکتفر بای تلفون بابتی کار دارد . 

۱ نی ۰ ۱ 
نها بگرئید دیگر بعی اینضا تست »و دیگر بانشجانلفون 


۲ ویسی.گودویلی اتاق را ترك کرد و جنی بزحمت لباسهای 
ی را از نتش بیرون آورد و بك قرص خواب آور و مقداری 
آب باو داد تاهرچه زودتر بخواب فرو رود . طولی نکشید که 

تمبقی قرو رفت > و نی بوسفای اوگونه مان وی 
٩‏ رود . ۱ ۱ 


دِ " 
2 


1 ۳ 


3 


۳۹ ۱ ارسکین کالدول 


صبع روز بمد جنی بالب*آمد » کودویلی ٩‏ ۱ 
و تیار تاد .و دختر خانم سر رو و فص ۱ ۱۳ 
0 نشسته و درانتظار و ی نو د . کودو بلی بهستگی به حنی 
گفت او مبخواهد اتاقی احاره کند .. اشحرف حنی را بی‌تهایت ‏ 
خوشحال کرد ؛ و ننزد دختر خانم رفت و بداخوشرولی گفت : 
مس امن حنی»روسیتر صاحخانه هستم » فرماشی داشتید؟ 
دختر خانم 0 دم بت وا ره ۳۳ 
توا سر سم ام‌وز صبح باتوبوس. به شهر سالیسا ی ۳ 
نی تس از اینکه حوب بحر فهای او کو شون داد ایا داشت : 
لوالا یی رسای فختی و 
ت بله محردماي و ایا بل اناق دارم . من از شهر 
هتکسن که درسن میج یل ان تور رانم ۰۰ ۱۳ * ودرنظر 
دارم شغلی در ان شهر برای حود بیدا کنم . من دوسال دانشکده 
ی 9 ی وم چون دیدم و 
ی وی "صندلی نشست و بفکر آفرو رفت » ودر آنن 
وا دی مت ار ۱ هنگام 
موی لسن دی ره ود دی م۱۳ 
سبزه وبانمك بنظر میرسید ؛ وازاین نظر شباهتی باسیاهپوستان 
وت ۱ 
- واقعاعحب‌مو های‌ز سائی‌دارند» ودختر خانمی‌بز سالی‌شما. 
باید از داشتن جنین گیسوانی بخود بالد . لوانا لنخندی زده و 
باسح داد ۰ 
رس ریس مر | 
0 و و را 
بالاخره بس از مذاکرات طولانی حنئی اتاقی را بدختر خانم تازه‌وارد 
نا لواناتلیق احاره داد » و او جمدانش را برداشت و بطقه فو قانی» 


ی 5] 


آنروز غروب : هیلوسربنی دادستان ؛ بملافات هني آمد» 
و نی يك گیلاس مشروب برای او ریخت و در اختیارش گذارد. 
میلو میله آهنی را برداشت و آتش بخاری را برهم زد » وحرقه‌هانی 
از روی آتش برخاست » و شمله های سوزان آتش زانه کشید. 
قافه میلو کر فته وجدی بنظر میرسید » وجنی علت آنرا نمیدانست 
وس از مدتی میلو سکوت را درهم شکست وگفت : 
امشب فبل از اننکه تاننجا بايم » ویس ووم» ول 
دعاوی معروف دوباره بمن تلفون کرد . لابد تواسم اورا شنیده‌ای. 
ویسوومك از افراد سرشناس و روتمند شهر بشمار میرود‌واز 
همه مهمتر از وکلای چیره‌دست و زرنگ شهر ماست . نفوذسیاسی 
او نیز آنقدر ز نادست که نآسانی می‌تو ا:د کار های بزر گی انجام 
ون 
وی امروز بمن اطلاع داد که يك رانیده تاکسی دحتر 
۳ دز حستحجو ی اتاف خالی نود » بخانه تو آورده 
سشت ۰ الته باند بدانی که راننده تاکسمی مز دور فو را از "ارس 
و دود ای وف میکفت اثي دختر باه وسی درا 
8( نت 3 غرور یلد پوسعان لطمه زرگی 
وارد خواهد شد !! خوب » نی تو که خودت تس 
هیجوحه حق ندارند در محله سفید بوستان ا س شهر ز ندگ ی کنند» 
ات نزژادی. درانن شهن بیش از هرشهر دبگری دون :آمرتکا 
1۳ ی ۱ 
نی با لحن غضننالد گفت : 
وبسوومك درو غ میگو بد ان اد 
نیت ؛ بلکه احدادش از سرخ بوستان آمرکائی هستند . درهر 
9 سس بکفته دایگران دزان بارم اهمیت نمیدهم » آو دخت خوت 
سربز ری است و حق دارد در خانه من زندگی کند .... 
۱ منلورینی جند لحظه سکوت کرد وگفت : 
ی نهر ده بلخت نکر یوت یدای بح بای 
ما ذره‌ای در تصمیم وبسوومك تاثیر ندارد . او میگوید که آن‌دختر . 
سیاهپوست است و خلاصه بابد قبل از اینکه گر فتاربهایی پیش 
آ ند و صدای مردم ۵ حواب کنیم (... میفهمی . 
جنی گفت : 
وان هی نو تمسوانی اوزا فانع اي ۱ 
جحنی . هیتقدرپلان که هیچکی در شبر سالیسا با 


۳۹ ارسکین کالدول 


شهر های اطراف » قدرت آنرا ندارد که با ویسوومك دست ونجه 
وقتی مسائل اختلاقات نزادی بیش اند » من قادر تانجام تر كت 
اعفاید عمو ی متخالفت نالیم ۳ 

حنئی درحالیکه دستهاش میلرژزند » گبلاس وسکی را 
برداشت و حرعه‌ای نوشید و شبلو ادامه داد : 

خوب انندخترلٍ اهل کحاست ؟ 

_ از اهالی شهر جنکینسن » و برای بافتن شفلی باینجا 


سم 


ا مك ۵. 

و همننمفدر بدان که درانن شهر شعلی بوی نخو اهند 
داد » زبرا نفوذ ویسوومك بیش از ابنهاست که تر تصور میکنی 

چنی که هدانطور ندسته و بانشن فروزان تحار ۳ 
ووتیت توق ه قافن لفت :* 

-ربراشحی من از بزاد خودمان هم شیر ۱ ۳ 
افر اد سفید بوست هم شددا بیزارم ؛ 

یلو دزاننجا دنق نوارشتی بسروگوشن جنی ۱ 
گفت .۰ ۱ 

خوب ؛ حالا توهم خودت‌را برسر اینموضوع های‌کوچك 
و یش با افتاده ناراحت نکن. . بالاخره مسائل نزادی نیز بزودی 
دزاس شور هناور حل خواهد شد .... 

حنی س از قدری تامل گفت : 

حالا من بآننده کاری ندارم » و همینقدر دا که 
ز لز باز حر فهای و سوومك تخواهم رافتا 44 اول مبخو استند 
ویسیگودوبای را زور از خانه‌ام یرون کنند » بعد تویت به 
شی_وودروف رسید و تازه‌حالا آنها میخواهند لوانا نلیق راازاشحا 
رون کنند . ۰ اننهم شد آزادی ؟... 

درابنمو قع صدای زنک تلفون برخاست » و میلو گوشی‌را 
9 ودادا جسن قی رلن ۱.2 

_ آلو ! میلو» من وبسوومك هستم نوکرت گفت تو آنجا 


سلام علیکم » آقای و بد » ارادتمندم » چه فرماشی 
داشت. ۳ ۱ 
میلو ‏ هفته[شه.آنا مایلی بشعان مرغالی برد ۰ ۱۳۰ 
معلو م و صع شعار مرغانی در دواحی باملو از مناسشب استت ۰.۰ 


اتمدی زندکی ‏ پ«ح۰(ح«(«ِ 
بو رگد -کوبلر و هاری_درومند هم باما مب خواهند بود !؟.. 
در نگت: کفست : 

ونیا شهر برون ده وهوای تسیز خارج شهر را اما 
کنم . ۰.. باکمال میّل خدمتتان خواهم لو د .۰ 

بسیار خوب ؛ میو فراموش نکن » اگر وقت کردی‌سری. 


بما بزن ! 

وید وومك کوچکترین اشاره‌ای‌بموضوعدختر سیاهپوست . 
نکرد میلو هم علاقه‌ای بان نشان نداد . ولی البته قبلا درانن‌باره 
ناو قول داده بود . و درانشمء و قع سام-موکسلی وراک سیاهوست 
میلو وارد خانه شد » وحمی از دیدن وی رویر‌گردانید » و جنین 
وانمود کرد که اصلا اورا ندنده است. . 

لواناسدلیقی شتاغتت وه آنر وز صبح از خانه خارج شد » ودر 
جستجوی شغلی از بنگاهی به بنگاه دیگر رفت » وبالاخره باداره 
۲ یوسانگروم رسید ظبق مممول کوچکترین میتی برای 
نی درآنحا نداشت . کلمو رئیس اداره که مرد نستا مسنی 
بود ابتدا اظهار داشت که آنها احتیاحی بمنشی ندارند اما هنگامی . 
که لوانا از اتاف کار او خار ج مسشط 0 مو زون دخترخام 
دانمك افتاد و گفت : 

نید نان نکد قیقه صبر کنند ۰ و سیس دست 
لوانا را گر فت و باخود باتاف محاور برد » و و قتیکه آنها باتاق خلوت 
رسیدند » لواناً سئوال کرد . : 

ای الم متخ تسیل یکنیان ۱ 

نام شما چیست ؟ 

- لوانا-نلیق ] ۱ 

خانم عز بز » خاطر تان حمع باشد شما هبحو حه فادر 
کب فان اب قیفوت 
تکشاا . ورن ولی من میتوانم کار دیگری براستان درشت :لت ۱ 
همسر من احتیاج بدختری مثل شما را دارد که در کار های خانه. 
باه كمك "کند » و حقوق مکفی ناضافه خورالد و اتاق برانتان‌درنظر 
کواهی -کر.فت * 
-_ از کارهای خانه آنقدر ها سررشته ندارم » ولی‌مقصودم 
ابشست که بك کار اداری بیدا کنم ! ۱ 
کلیو دراننمو قع باحر کتی تند دستهاش را ندور تردن 
7 -انداخت و اورا سوی خوش کشید . لوانا سعی میکرد خو درا 
ان ونم ناراخت خلاص کند > وان کوبا قدزّت انتکار را نداشت» 


ات ارسکین کالدو ‌ 


کار دوه وی ده رن قوس ان م رحس هم طسوت و جع جو خصه جزاست سم بت جات -توسه ش سسخص حا خبط خوقاسی رت رواتصیحت ب جح جع نشیم مت ایس مس مجرارط میهف تست 7 ور سم سوت وه سح وی فان هد توقح و توت گر 


۳ + صورتش را داغ کرده است وبلاخره 
آقا دست بردار ند .... 


خانم شما لازم یست ایتعطور بامن صحبت کنید مس کاری 
تاه کرد که کار ها رو قق مرادتان باشد 3 

درانمو فع لو آنا احساس کرد که دستهای آنمرد ناباك ۵ 
لباسش فرو رفته و بدن اورا نوازش مبکند . لوانا منتهای سیعی و 
کو شش خودرا بکاربرد تااورا از خود دور کند اما آنمرد باقدرت‌عحیبی 
اورا بسوی خود میکشید گفت : 

من تابحال دختری بزسانی تو ندیده‌ام » هرچه بخواهمی 
برابت انحام میدهم . 

لوانا گفت : 

ار مرول نی فر باد خواهم ود اه 
دراین هنگام او احساس کرد که کلیو دکمه های لباسش را 


و اشکان عایت لت نا 
- فکر میکنی بکمرد ازيك‌دختر زیبا مثشل تو چسه 
- بگذار بروم > من 0 ی 


نیستم ؛... بگذار ی . بگذار بروم ! 

درانمو قع صدای راز زوسشته شدن رد ادار و ار ۱ 
و کنفر وارد شد . 

کلیق سرت دستثررا روی دهان لوانا گذارد تااز فر ناد 
ان۱۱۱ شمانفت کید ریت ۱۳ ۱ 

(کلیو.. . کلیو.. . کحانی ...» کلیو 5 رش را تشخیص, 
تاه و برون لوانا را از در عفب رون کرد . لوانا بن‌از انیکه پاش 
بکوچه تنگ و باريك رسید » ابتدا لباسهایش را مرتب کرد و در 
که پدنش مرتمش بود دکمه های لباسهاسش را ۰ ۱ 
لواناً در حالیکه احساس تشنگی و گرسنگی شدیدی می‌کرد » وارد 
رستورانی شد . ساعت دو بعدازظهر را نشان میداد » و دررستوران 
و « آما صاحب رستوران حلو 
دوید و راه را برلوانا سد کرد و گفت ۱ 

جه فرماشی داشتد ؟ 

و ی و 

ت خبلی متا سفم ماحق تن از انجام 2 در مفاینل 
ار که صلا سح ندانیم ۳ 


,کل نا اد وه ۱ وک 0 فا ۱ 
نت ی ۱ 
شاف اس | / / 


کدی زندگی 0۷ 


۳[ 
‌ سس 0[ 


۳۹ تس ونان حیست ۱ 
0 خانم ها شهر سید نوسیتان است » و حالا بفرمائید 
3 اسان ارج او ۱۳۳و بهترزست نمحله سیاهوستان بر و ند. 
3 ۱ صاحب رسسور ان‌با حشوت لوانا را بخار جرستوران‌هدات 
کرد . و لوانا درحالیکه اشك از و بد کاسن حاری نود با شتاب‌سوی 
با ان ات ۰ وش ات .جندبار او را ناجار 
۹ 

» تالاخره نخانه جنی نزدیك شند . 
1 درا بن هنگام سی_وودروف و نی در حلوی خانه نگفت و 
1 بودند . در نکدست شی تك جمدان و در دشت‌دگرش 
مقداری لباس و بوشاك مشاهده میشد . ی بااوقات تلخی و تند 
خوبی حمدانش را توی اتومسیلی گذاشت . جني بامشاهده او ضع 
طاقت نیاورد و به لوانا اشاره کرد که نز د مك بباط و جنئی باو رو 
کرد و گفت : ۱ 

ی لواناه ۳ اسْحاتاستی را آرام کنیم. . او بی‌حهت میخواهدا نحارا 
ی سید هزانج مود ۰ 
- یکد فعه گفتم که من تصمیم خودرا گر فته‌ام؛ و دیگر هیچ 
3 کل نمیتواند مرا از تصمیم خودم متصرف کند ۰۸۶ 
۱ جني این باربالحن التماس آمیز گفت : 
1 ۳ موب گحن: لوژن و انم انب تروک 

که شکست بخورم و در مقابل دیگران حو زیون ار دافم ۱ 
اک در پاسیج تِِ 

مر مرس رفتمای ترا ما 
ی هس پیات بقع دود دست بروم تاخیالم [سوه؟ 
شود ۱. 
1 مدا تو جرا ناراحتی وت نگو نم که‌د نشب 
" هونتیبسسکو نامزد سابقت آمده‌بود میگفت اززن ساشقش طلاق 
گرفته و حاضر بازدواج باتوست ! ح 
با زاجم 4 من دیگر مایل دیدن او نیستم » و اصلا 
نمیخو اهم اسمش را نشنئوم . دیگر ناو اعتماد ندار م 1 


1 اد 
/ 2 
ار ۷ 2 


از اش تلا کار ل‌ 


1۵ ظاهر شلد 0 3 ی ی و صورت 
اوراغرف ۰ . وی 45 ازانوضع خیلی ناراحت نظر می- 
رسیبد 


2 نود . بله » دنگر لاح نیست, مدا ۳ ۲۰۰ 
بااین افتضاح نز ندگی‌ادامه دهم من الان سواراتو مسیلم می‌شو م 
وبنقطه دوردستی »شاد هم 99 و ازاین 
سعد درزندگی‌خود احتیاط بیشتری خواهم کرد ؛ توهم‌از جودت 
مواطت «کن.بهخد احا فطل :نخدا اف » جلی اغر »0 
اتومسیل ۳ بحر کت در آمد 4 ویر ودی از آن حوالی دور 
شد . جنی درحالیکه میان خیابان استاده‌بود » اشك مثل سیل از 
دبدگانش حاری بود » وسپس بهلواناً که درباده‌رواستاده‌بود و 
۳ تاثر بان منظر ه وداع مشک شنت نز درك منیا ٩‏ ودست‌او را گر فت ۱ 
ویخانه برد و گفت: ِ 
عزیزم امروز غم‌انگیزترین روززندگيم بشمار میرود » 
حالا توبیا فول پا مو نکمم ارف و کی : تک زنی مثل ۳ 
۳ زنگ تلفوزن: بلند شد . میلو سرینی دادسشتسان دادگاه ۱ 
ی ی 
صیحم آن‌دختر اد سباهیوست باند مترات اس ی ازاوامر. . 
خحصیت بررگی خجونشاونمیتوان سل س اد ۲۳۱۲ 
سباهیوست باید یمحله سیاهیوستان شهر برود ۰ ۱ 
" حاا تو خودت لوانا را بنزد وید وومك بفرست اوقضایار 
- میو »یبود سرت رادردمیوری + من باننکار تن در 
نخواهم‌داد ! . ۱ 
۷ ۱ 
طلاق ؛ کشیش جوان باقباقه افسنرده واندد ۰۸ ۱ ۳۱ ۱ 
بیاده شد » وبخانه جنی روستیر رفت او قلا جمداش را نوی ۱ 
الوهبیلش ی رو د "وگولی خیال ۳ سفر کند ۰ 
بس ازاننکه از ماحرای آ زان و۱۳ واگاه شید به وهای ۳ ۱ 
مبکرد لوز| دلذازی: دهد و قرمن حواب ور ۰ ۳۰۰۰ ۱ 


کمدی زندتی ۱ 0۹ 


۳۳ بح حوسسسوب وس ببس ده 


تست تا هربار یکدانه آن‌را باآب بخورد ودرنتیحه زودتریخواب 
رود تا اعصاب کو فته‌اش آرام شود . حنی دررا بروی کلاق گشود 
واز دیدار او سخت متعجب و ضمنا خشمگین شده . کلاق با همان 
قبافه درهم وافسرده باادب واحترام هرچه‌تمامتر گفت : 
- خانم روسیتر ممکن است بکد قیقه باشما صحبت کنم! 
حنی باصدای گر فته‌ای 2 
اون میخواهی دربار ه انتمال ۳ تکلیسا» صصت و 
حاضر سس کلمه‌ای درانن تاره بحت کنم و 
تخیر خانم دوس بط دنیری رامیخواستم 9 ۰ بله» 
خانم روسیتر دیگر حیثیت وآبروئی برایم‌باقی نمانده وامروزمن 
از شفل خوددر کلیسای راد کراس استعفاء دادم . 
دشب اعضاء لس تم ما ۱ س‌از 
حربان افتضاح۲ ورشب گذشتهاعضاء ما ۳ دستوردادند که 
من هر حه زودترشهررا ۹ ۰ والآّن آمد هام که از یو و دروف 
بوزش بخواهم ! 
حنی سری بعلامت باس تکاندادو گفت : 
-حالا دیگر دیرشده »ءچون‌اواین شهررابر ای‌همیشه ترك کرد... 
اما بعقیده من‌تومرد دروغگووبدجنسی بیش "نیستی ... 
جنی درخانه‌را بهم کوبید » وبه‌سرسرارفت .۰ 
دود غلیظی دراتاقهای خانه بیجیده بود و نخستین‌باریودکه 
جئی متوحه شدکه خانه‌اش آتش گر فتهانت .شك‌نبو دکه و بسی- 
.گودویلی آتش سیکارش رابدون توحه روی یکی ازمبلها افکنده و 
رسد دیود کف مار رن ۳ ۲ 
شد و فرناد زد . 
_جنی ,مواظطب باش خانه‌ان آق گر فته زودباش بان 
آتشانی تلفون کن وه 
هنوز حند دفیفه نشتر نگلاشته دنه شعله‌عت‌ی انش 
ازمیان دوارهای چوبی عمارت زبانه‌کشید » وجند تن‌ازرهگذران 
و همسابه‌ها دراطراف جخانه احتماع کر دند ۰ بز‌ودی ماموران 1ص 
نشانی آزراه رسیدند » ولوله‌های آب باش راآماده کردند . حشی ‏ 
سراسیمه ازخانه‌اش بیرون آمد ویمیان خیابان دود . شطه‌همای 
سوزان آتش درداخل خانه غوغا میکرد » ودودغلیظی ازمیان‌شحره- 
ها بیرون میامد . غفلتا جنی باصدای بلند فریاد زد : 
_آه خدابا ‏ او لواناً - ... دراتاقش خواببده‌است ۰ .اورا 
نجات دهید . اورانحات دهید . 
لوانا فلیق » کدختر با انخر آنتتن ارچ کند . 


عحب اشتاه بزرگی کردم‌که باو 0 خواب آوردادم ! ۰ یکی از 
ما رن بشانی ناو نز د يك شد و 

خایم دنور یت و ارد خانه شود » دیگر 
در شده ات 1۳ 20: 

اما » او آنحاست .. فرصهای خواب آور .. او را نات 
د هك .. 

جندتن از همسابه‌ها زیر بازوان جنی راگر فتند واورابآنطرف 
خیابان بردند جنی بسختی میگرست ۰ درانموقع یکی اززن‌ها 
خطاب بدیگران میگفت ان‌آتش راعمدا آغازکرده‌اند وشاید جند 
نیت تتزانن توی خانه رنحته ونکاره نز انش ردهالد ۲ 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ِ ۰ ۰ 


۸ 
اهالی وساکنین خیابان هفتم شهر سالیسا کم وییش‌بآتش 
سوزی خانه حنی رو سیئر بی بردند ؛ و تعدادی‌نیز تماشاشتافتند. 
حر سق و حشتناك » خانه حنی - روستر را تلی خاك بدل کزد . 
ماموران اتسوا منتهای سعی وکو شش‌خوش رابکاربردند » ولی 


موثروافع نشد . 
هنوز جلی درگوشه‌ای نشسته )ودر حالیکه سوی ِِ_ 
روی شانه‌اش افکنده‌ود ؛ ستلخی بتلخی فیگرشته وغفلعا بت در دا 


و بسی آودو بلی رادر کنار ش مشاهده گرد و همننکه و 
بیش رفت واورا درآغوش گرفت وگفت : 
ب تخد زاهک کر ال هت ۱ 


۹ 


ویسی با غم‌واندوه فر ۱ وان گفت : 
۱ 2 و ای خال دارم وانرا میتوانم فعلا دراختبارتان 
بکذارم! 
حنی از حای خودتکان بجو رد وسکوت اختمار ترد ۰ دراین 
۲ او ویتی با شعاب خو درا به‌جنی رسانید ها کفت ؛ 
اک ۲ »حال 
بابر و یم منزل من .۰ 
۱ بارش بودکهآنها ی 
وید وومك 1 تترلن ار ریق دار داد اه ار 
" دلخراش آتش سوزی‌خانه جفی ومرگ لوانا سخت دلتنگ شد. 
9 دست تقد ر اکنون جحنی و مملوریتی را بیکدنگر نزديك‌کرده 
ی 9-9 ۳ ۳ فد 0 0 ات تا بر 1 
بردارند ۲ 


چ ۱ 

هکم ۵ 
۹ ۱ 
ترجمه . علی بالك تین طا .ال 

تخر 


من آدم مسخره‌ای هستم ۰ درانن اواخز حتی مرا دو انه 
میخوانند + چنانچه ماش بدشته بر ۱۳۹ ۳ 
ختون دیکر اه نها دلخور نموم پلکه هه رو ۳۳ 
و قتیکه به من مبخندند ۰ آری » زمانی که به منم ۱ ۳۳ 
بر خودم نیز روشن نیست »؛ خیلی هر ۳۳ 
امد اد هی 1 ؛ میتوانستم خود نیز در خنده 
آنها شر نك شوم » نه‌اننکه بخودم بخندم ؛ خیره بلکه به محبت زاد 
آنها و ی از حقیفت آگاهی ندارند» 
لیکن من بر آن آگاهم ‏ آن » جقدر مشکل است که انسان ۲ ۲ 
به حقیقت پی برده باشد ؛ اینرا هم مردم درك نمیکنند و هرگز درك 
نخواهند کرد . 


و ۱ ره نیا 
رن 


و 


: ون محر ۵ مینمودم :6 بیتهایت, زیج میسردم . به) 
بنظر مسخره نمی آمدم» بلکه واقعا مسحره بودم . خود. میدانم که 
"همیشه باعث خنده دیگران بوده‌ام » شاید با چنین خاصیتی از مادر 
زاده شده‌ام .گوبا از هفت سالکی » از همان زمان کودکی » درتافتم 
که موحود مسخره‌ای هستم ۰ انتداء درمدرسه و بعد در دانشگاه 
تحصیل کردم - راستی این‌دوران ن حگونه گذشت ت 3 -و هرجه بیشتر 
نو مستانل علمی تعمق میکردم 4 این واقعیت بیشتر 
متفاعدم میکردکه دانش تنها برای این بوحود آمده است که بر من ۱ 
ثابت کند » آدم مسخره‌ای‌هستم. کار مه 
آگاهی به مسخره بودنم » آنهم از هر حهت » واضحتر و مسلم تر 
ميشد . همه به من میخندبدند» لیکن حتی یکی از آنها حدس هم 
نمیزد که اگر کسی در دنیا باشد که بیشتر ازآنها بمن بخندد » خودم 
هستم » خیر » کسی چنین حدسی نمیزد » چه رسد به اننکه بر آن 
آگاهی داشته باشد . از اننکه در بین آنها حتی ك‌نفر بیدا نمیشد که . 
جنین اندشه‌ای بخود راه دهد »مرا دیشتر می آزرد . اما تنها گناه 
من بود که بعلت غروربه هیچ قیمتی حاضر بودم آنچه در دل داشتم 

پاکسی در میان بگذارم ۰ ابن غرور با گذشت ت سالها فقوت میگرفت و . 
اکنون بقین دارم که چنانچه در طول این سالها تسلیم وسوسته های ۱ 
گاه وسگاه برای افشای!ا راز درونیم شدهیودم » مدتها بیش بايك 
لو له به‌زندگی خود خانمه داده بودم . آخ » چقدر در زمان کودکی . 
این اسرار را نیاورم و آنهارا برای دوستانم فاش کنم 6 رنج کشیدهام 
7 رح شباب کذادت تم » با آننکه به وحود این خاصیت 
سر نی بردم » به جهالی آرآمتر شیدم . دانسته میگو بم 
۱ («(به به حهاتی 6 زیر تایه امر وز هم نتوانستهام ماهبت این انگیز هها 
کشف. کنم اک نی یدقن قشار امحیلن که ما 
در خود فرو برده بود » مختل گردنده وامکان هرگونه تفکر و بررسی 
و[ از بین برده بو . ممکن است این اطمینان من که همه جیز دران 
‌ ابی‌آرز ش‌و بی‌آهمیت است» مرا از بازشناختن این «انگیز ه‌ها» ناز 
#وانت . من از مدتها پیش حدس زده بودم که در زندگی چیزی 


1 ۱ ۱ فمودورداستابوسکی 


واحد ارزش افت نمیشود.. اما ان آگاهی واطمینان کامل » همین 
ها ۱ ۰۱ ۰ ۷ 
بستی چیری وجود داحتهاست» یکی قول کید ۰ ۳ 
کردم بیش از آن نیز هیچ جیزوحود نداشته است و من در تصور 
و ,رفته رفته اطمینان بافتم که در آننده نیز 
جیزی وحود نخواهد داشت بس از آنکه آتش‌کینه من به انسانها 
ختونیرشت» ازنصود هتی ام و ۳ ۲۱ ۱ ۳۳ 
تحانار نهر شکلار آنه قو دم لته علت آر را ۰۱ 
ننود . من که‌بطور کلی از فکر ,کردن دست برداشته بودم » به جه 
میتوانستم بیندشم !مسلم است که میل داشتم خود را دا مسائل 
گوناگون سرگرم کنم ؛ ولی افسوس با اینکه این مسائل فراوان ‏ 
اه موفق‌به حل هیچ کدام ۳ او چون ۳ 
ابدید میشدند . ۱ 


۹9۹۰۰(۰۰۰٩۹۹ب۹َپ۰جح(ح‏ یراس 


درست‌در همان‌زمان که به‌حل‌مسائل بی علاقه شدم » حفیفت ۱ 
به من الهام شد «حقیفت را در ماه توامبر » دقیق‌تر نگویم » در روز 
سوم ماه نوامتر 1 در یافتم و آن رود »اتفافاتی راکه در 
هر تك از لحظات زند گیم ۱ دار م. ۱ 

و ۱ 

ی 
را سوت کرد : در جد وه سای هه ار ۱۳۳ و دراین ۱ 
فک نو دم که شبی تار مك تر از ان وحود ندارد . تمام روز بار ان 
باریدمیود و ان بازادا سرد > خفقان آرز و از ده همه انها را 
جنان بخاطر دارم که گوئی همین دیروز بوده است ب جیزی درحودا 
داشت ت که همه را آزار منداد . درست سرساعت ازده ناران نندآمدا 
واز خود جنانرطوبت‌نافذی بر جای گذاشت که‌س از بند آمدن‌اش 


هوا سردتر شد و مهی غلیظ ومتراکم که بنظر میرسید از بك ركث 
سنگهای کف خیابان بر میخیزد »همه حارا فراگرفت » همه حاموح 
میزد و متلاطم نو د . آگر فانوسهای‌خیابان خاموش بودند » چشم انداز 
تيره خیابان تاانن اندازه دلگیرام نمی‌کرد » همین نور ضعیف نود که 
تش اندوه درونیامرا دامن میزد . تمام‌آن‌روز بجیزی لب نز ده‌بودمو 
همان ساعات او ل بعداز ظهر بیش کی از دوستانم که مهندس بو ده 
ر فتم و در آنحا دو تفردیگر نبر از آشنایان او حضور دا هل ۶ 
: گر فعگن من ارفته ار فته آنهارا کسنل کرد و.کفتکوی جرد 
را جنان تفییر دادند که‌من سکوت را شکنم . سخنان آن‌ها برشورتر 
میشد » اما من خوب میدندم که همه انها ساختگی است . ناگهان 
سرسری گفتم ۰ « آقابان» حقیقت اشست که شما به آنجه گفتید 
دره‌ای علاقه ندارد . » از صحبت من هیجچکدام ی 
نت زیزا در له کلام من افری از تخقیر وحود تداشث 
بسیار ساده اظهار عقیده کرده بودم ۱ 
بو د ردان پیز دراب کرردهانودید رف وی ۱ 
و جند ندند . 
همانطور که بین راه به فاتوسهای ای ۳ ؛سرم 
رابه حانب آسمان بلند کردم + باوحود تار کی : قطعات ابرو درمیان . 
آنها لکه های سیاهی مانند جاههائی بی نهات ژرف.» دنده میشدند 
1 در یکی از این لکه ها ستاره‌ای بد بذار شد و نگاهم به آن خیره ماند. 
خیرگی من به‌ان ستاره از انجهت ود که از مشاهده آن فکر 
1 خودکشی نه سرم زد م السته اين فکر تأزگی نداشت » دوماه بیش با 
وحود تنگدستی » بك تبانچه ز با خزیده و همانروز نر کرده بودم . 
ولی از آن روز دوماه گذشته و تبانجه در کشو میز فراموش شده 
ان عبت که همه چیز برايم علی‌السوی" بود س بو بل فف 
بهانه‌ای بیدا ی رم ور ان این حالت سردر نمی آوردم . در 


طول ان" دوماه هرشب که بخانه مير فتم »تصور میکردم که کار را 
۳.۰ 8 تراهم «کردا» فقط انتظاز,آن الحظه مخصوص را می. کشیدم 


۹ کل این بستاره کوچاك بود که فرمان را صادر کرد و تصمیم 


۰ 
یم ۲۳ 


11 فیودورداستا یوسکی 


قطعی گرفتم . چرا این ستاره باید مرا به‌این کار برانگیزد 3 براین 
نکته نیز آگاهی ندارم . 

همانطور که ستاره را می نگرستم ؛ ناگهان دختر کوچکی 
بازوی مرا گرفت . خیابان خلوت بود » فقط یك درشکه چی »سر 
حاش چرت میزد . دخترك شاد هشت سال داشست . تنهابیراهنی 
که بر تن داشت خیس شده بود. روسری ژنده و کفشهای باره‌او را 
که بخصو ص‌توجه‌مرا جلب کردند » هنوز آشکارامجسم‌میبینم.آری؛ 
ناگهان این دختراه آستین ام را کشید و بامن صحبت کرد . گربه 
میکرد » علت‌اش لرزشی بود که ازشدت سرما تمام بیکر کوجکش را 
فرا گر فته ود > ظاهرا: حادنه‌ای, و حشتناه: مراسات با ۲ ۱ 
دانم تکرار میکرد ۰ «مادرم !... مادرم ۱» 

دم ۱۳۳ 
ی 1 
شنیده میشدءبا این آهنگ‌خوب آشنا بودم. 7۹ همانطور که گفتم 
دخترل نمیتوانست مقصود خود را بفهماند » حس کردم که زندگی 
مدرد رت ودخترلدبرای ی ۱ 3 
این ۱ ۲ که‌او را دور کنم فاتها ات 
گفتم ۰ «برو ىك باسبان بیداکن 1( و هنگامنکه اودستهاش رابه سینه 
گذاشت و در حالیکه نفس نفس میزد در کنار من به دویدن ادامه 
داد »با خشم با به‌زمین کوبیدم و سرش فریاد کشیدم . او بالکنت 
فقط گفت : «آقای محترم .. آقای محترم .» و بعد ناگهان از من 
دور شد و به سراغ رهگذر دیگری که از توی مه بدبدار شده بود» 
رفتت # 


من به طبقه پنجم عمارتی که در آنجا بك اتاق اجاره کرده | 
بودم » ر فتم .اتاقم کوجك بود و فقط تك بنحره. تیم دابره در زیر 


شیروانی داشت . دراین اناقيك نیم نخث که روکتی مشمع داشت» 


دو صندلی و بك میزچوبی و بك مبل کهنه زهوار در رفته وجود . 


ات تم 0 ای اش ای ان #۷ 00 
7 : 4 ۷ 7 ۷ ۳ ‌ 


داشت . ۱ 2 
خود را روی مبل انداختم » شمعی روشس کردم و بر خلاف 
ادت به تفکر پرداختم . دراتاق پقلوئی من که ث افسر بازنشسته 
" منزل داشت » سه روز ود که محلس لهو و لعب »نظیر آنجه از شهر 
ی سا یر سای نت سم 
شش نفر را که همه مردمی لوده و فاسد بودند » بیش خود دعوت 
۹ بود و مشروب میجوردند و ورق‌بازی میکر دند سا دسته 


8 کارشان به کتك‌کاری هم کشیده بود » مدتی دو نفر از آن ها باهم 


دست اه گرنان شد ند . صاحخانه میخواست از آن ها شکات 
۱ ند آبا از این آفسر بی نهات می ترستد و بالاخره از انن فکر 
۱ ۱ متر فب شد را مایت سر ار امن و اتاق مشادر اتاتی دا 
یز وحود داشت که به زن لاغری از خانواده افسران اجاره داده 
شاه نود اتود داشست که دراین انات سیمار سین سا 
دای سس میک شچ داد و سل کوچی به دای 
صر ع مبتلا شده بود من اطلاع داشتم که این افسر گاهگاهی گدانی ۱ 
هس جاضر نود کازی به‌او و خوع کند . شگفت‌این 
نود که در مدت این تك ماه‌که‌همسابه من شده نود هیچگونه احساس 
انزجار در من بر نبانگیخته بود . از آشنائی نزديك بااو پرهیز می 
کردم جخوشختانه او هم مرا شخصی قأبل معاشرت نمیدانست .سرو 
. صدای بی‌دربی و . آزار دهنده آنها هم بشت دوار اتاق توم 


عی‌السوبه بود . چنان بی تفاوت بود که آنها را فراموش میکردم و 


1 8 تام شب را روی صندلي ممنشستم بدون ابنکه باری 
1 میخواندم و 9 بیدار میماندم . کال است .که بیش از دمیدن 
خورشید به بستر نمی روم شبها کارم انست که روی مبل بنشینم» 
9 بسن » فکر هم نمیکنم » گاهی خوذ نخوّد اندیشه هائی نه 
3 مفزم راه ات کي باس بیوستگی ندارند ۹ خودشان میز اس و 
۱ میروند . آنشب تبانچه را از کشو بیرون آوردم و دوي میز, گذاشتم 

1 دیاین لحظه نب درشتا: بخاطر .دارم - از ی ۰ آبا وا 


5۸ ۱ فیودور داستوبوسکی . 


وج مه وی علوته اجه سح سح دی حاس وید سود 2 اج سس رو سوه مره خر یی وی رو دا وک که /ز 


اکنون وقت اش رسیده است » و دون انتکه درنگ کنم » حواب 
دادم : « بله » وقتاش رسیده است ۰ » معنی این سئوال وجواب‌این 
بود که میباست آنشب به زندگی خود با يك گلوله خاتمه میدادم . 
اما نمیدانستم چنهد ساعت دیکر سر میز خواهم نشست .بطور حتم 
آنشب خودمرا میکشتم اگر ... بله اگر این دخترك کوچك را ندیده 
بو دم... 
۲ ۱ ۱ 
مر با اب مس ی ۱ 
وحود داشت که بیش آمدی مرا متاثر کند - درست همانطور که 
هنگامی که کسی مرا کتك میزد » احساس درد میکردم » تانرات 
ار میداد ۰ اگر با و ضعی روبرو ميشدم که‌رقت آور 
بود »حس همدردی مرا همانند زمانیکه هنوز جنین بی قید نودم» 
می‌انگیخت ار 
اب تقار کیلک نکروم ! شاد درست همان لحظه که او ۲ ستین ام 
را رنه بود؛ولتماس می‌کرد سئوالی در مفزم طرح شده بد که 
نتوانستم به آن جواب دهم . با خود میگفتم :من که تصمیم دارم 
امشب به زندگی خود خاتهه دهم ؛ باند همه چیز برایم بی تفاوت‌تر 
از همیشه باشد ؛ آبا منطقی نود ؟ اما حه شد که ناگهان استمداد 
دخترلك دل‌ام را به رحم آورد وبریی فیدی من روز شد ؟ درست 
بخاطر دارم که هندردی و تسکین آلام او را 0 حاد و همانتند 
دردی شد‌ند حچسش میکردم که هیجگونه تناسیی با دص رف 
نداشت برای بیان این کیفیت کلمه‌ای گو ناتر از « خارق‌آلعاده » بیدا 
نمیکنم . تصور میکردم که این احساسی تند وزود گذراست ؛ اما 
بررخلاف تصور: هنگامیکه‌برسرمیز نشستم نیز دست‌ازسرمبرنداشت 
واعصایم جنان تحر نك شده‌بود که از مدتها بیش بچنین حالیدجار 


دراان حاات اندیشه هر دکی سس از فادکرای ند ندار تلا نی 
نخست به این نتیجه رسیدم :تا آن زمان که هنوز انسان بودم و تا 
سرحد « پوچی »تنزل نکرده بودم »حداقل زنده‌بودم و بدین جهت 


میتوانستم رنج بکشم 6 خشمکین شوم و در صورت زوم از کردار . 
خود شرس کرد و و کنر 
و 
رذالت کردارم آگاهی کامل داشتم ۰ دراین لحظه که در مقابل مر گد 
قرار گر فته بودم : تنها بااین دلخوشی که جند انبه دیگر همه جیز 
ار یر 


ود ع ع2 
بزمین بکویم و سراو فریاد یکشم شما این تصور را خواه باور کنید 
سا 4 درانن ناره من تردن بلازم-برای من اشبکار نوم 
که زندگی و دنیا ومافیها فمطا به من‌ستگی داشت؛ دنبا تنها برای 
من خلق شده بود »زرا وقتیکه بك گلوله توی مفزم خالی میکردم 
دیگر دنیائی نود » با دست کم برای من وحود نداشت . شاد بس‌از 
مرگ من دیگر برای هیجکس جیزی نمی‌ماند و حهاز هستی مانند 
سرابی که در تخیل من نقش بسته بوده؛» نابدید میگردید . پس بعید 
4 دنبا وساکنن آن در و اقع جیزی حز, خود من ساشند ! 
۱ به خاطر دارم که همانطور که نشسته بودم و در دربای اندیشه 
غوطه میزدم » همه این مسائلی را که تازه بیداشده بودند وخود را 
به من تحمیل میکردند ؛ از حهات مختلف بررسی میکردم و به‌نتانج 
و تازه‌ای مبرسیدم .برای مثال این فکر برام بیدا شد.اگر 


من پیش از اين در کره ماه يا مریخ زندگی میکردم و مرتکب عمل 


ات کر 0 
خود بر می‌انگیختم » وبعدناگهان؛ همانطور که در خواب روی‌مید هد؛ 
خود مرا روی زمین میدندع ز باعلم به حثایتی که در کره دیگرمر تکب 


3 رفن حاصل(متکردم که .داز کشت من به کره دیکز هر کز 


ی نا فیودور داستویوسکی ۱ 


ممکن نخواهد بود» آبا عمل من هنگامیکه به‌آن ستاره‌نظری‌افکندم » 
برانم بی تفاوت بود ؟ آبا از عمل زشت خود شرمنده میشدم آالبته. 
ان تخیلات در زائد بود » جون تبانجه روی میز و در دسترس 
من بود ؛ بااشحال این افکار تحر یك‌ام میکردند و بخشمم میآوردند»: 
بطوربکه اس رد ان ی جواب 0 اک 
ی مسر راردا تا ۳ اجربای لصی رو 
را به تاخیر اندازم با بکلی از آن چشم بپوشم . 


دراین بین سرو صدا دراتاف سروان کمتر میشد .بازی ورق 
نمام شده ود و ظاهر ا مشغول بهن کردن رختخوابها بو دند» گاهی 
غرولند میکردند و ناسزاهانی رد و بدل مینشد جف حست ۱ 
خستگی کردم و جشمهام بی اختیار بهم رفت » این : بیش آمدهم : 
تازگی داشت » جون هرگز: زوی مبل بخواب نر فته بودم ۳ 
که رویاها » بستار پسیار شمیت او ۱ 
ی که با کلیه حزئیات وحشتناك آن تحقق می‌باند و زمانی 
انسّان با جنان سرعتی از دائزه زمان وءمکان حارج شود که کون 
من بر ابا ه تنج وود ی . بنظرم رو تابامفز انسانربطی 
بر آه عقل من در رو با جه ابرادهای بنی 
و ات در ترا ۲ ۱۳ 
و هر دو با علافه آنها را انحا م میدهیم » آما در طول این روبا آگاهی 
مرک آو و خاطرة روزنکه نایاش بییه ۱ ۰ ۱ 
بس چه علت دارد که من از حضور او تعحب نمیکنم ؟ جرا در ابن 
۱۳ 


هم 


ام ۱ 7 
اش از رژ بائی دکر سخن کوم ۰ از 


۲ ۳5 
را اف 

ره و , ۳ 

/ تِ 1 و ۳ 4 
۰ ی 9 


ی ۰ ستابانم آن را به شوحی میکیرند و می۳ 
گو نند ۰ آ » خواب دندی :؛ ولی هنگامیکه حقیقت دررو با به‌من‌الهام 
شده‌باشد» آنگاه مسئله خواب‌وبیداری يك‌مو ضوع فرعی و بی‌اهمیت . 
نیست ؟ اصل مطلب آشکار شدن حفیقت است » جون کسی که آن 
را دید و انمان آورد میداند که حقیقت واحد و کتاست و حز آن . 
حقیعتی وحود ندارد » خواه در خواب دیده خواهدر دار ی. 
بگذارید روبا باشد . من که میخواستم به میل خود ازاین زنذگی » 


فرار کنم »اما این رژیا ( این روا » چشمهای مرا برای تماشای ‏ 


دنتانی بزر کی و يك که ناد کون کاملا تاز ه و متفاوت با زندگی این دت 
باز کرد! 1 
۳ 


بطور نکه گفتم تلکهايم بی اختیار سته شد . رفته رفته » بی . 
اننکه رشته افکارم در خصوص این مسائل باره شود » از حالت 
بیداری به عالم خواب فدم نهادم و ناگهان در خواب ددم که تیانجه . 
را برداشتم و بر خلاف تصمیم قبلی که میخواستم آن را درمفز خود. 
و نوک دبیم گذاشتم »و نمبدانم بك با دو انیه تامل کردمو. 
دراین حال دندم که شمع » اشیاء داخل اتاق و دووار روبه گردش . 
درآمد » دیگر درنگ نکردم و ماشه را فشار دادم . 

0 دا 9 

در خواب گاهی انسان از تلندي. پرت میشود » از کسی چاقو. 


1 رد ول هر گز اجان رد نکن 4 ممکن انیت را 


ی ید تست ام له تست کر اف ۱ 
های روا منطق میگردد » درد بیدا شوده در انصورت از خواب ‏ 


ت تشه من احساس‌درد نکردم ولی بنظرم رسیدکه گلوله همه احشاء: 


وآمماعامرآدر هم ر بخت. همه چیز دراطرانم مسجو شطد ودرتار دکی‌ژر فی . 
فرو ر فت . درك چشم بهم زدن » کور و گنگ روی يك جسم سخت ‏ 
به پشت افتادم ) بی اینکه چیزی ببینم پا فادر به توچکترین خر کتی , 
بانشم «دورتادورام را عدهای .گر فته نو ذ ید که در هم ملو لندنتد ۱ 
وفریاد مکشنند ۲ در پین آنها صدای بم و فرباد زیر زن‌صاحتخانه] 

را تشخیص میدادم . اُ 


۷ ۱ فیودود و 


ی .. ی سم وج و ب سس ج بو مسج جسبود. مسچیچه جع بسچ وجزمچرعی 5 


سس در نك لحظه صدا ها خاموش شدند و مرا.در لته 
تابوت. سرسته سرون بر‌دند ۰ خراکت تانوت را حس میکردم و 
اطمینان بافتم "که مرده‌ام : قطعا و بی‌تردند مرده نبودم ؛ توج رت 
تردیدی نداشتم . هرچند که چبری میدید و تروی ۲۳۳ 
ازمن گر فته شده بود؛ لیکن هنوز در تفکرات و احساسم کو جکتر بن 
خللی راه نبافته بود . و همانطور که درزندگی عادت داشتم حوادث 
را بی‌حورن و حرا تیذبزم 0 درخواب هم در صدد برنیامسدم 7 
اعتراض کنم . 

> > 


ما بخا سپردند و دور شدند + تك نها و در حالکه 
توا بحایژد ز تیخراسیم وم ودرا ۱۳۳ 
احسات ی سرما و رطویت می‌کردم ۰کنون ان هه ۱۰ 
را ما راد نخصو منت دوعص و 
احخساس,دیگری نداشتم. . 

> 3 ح 

همانطور خوانیدم » شگفت آور بود که هیچگونه انتظاری 
بداشتم * بی‌چون و چرا لیم ان اد 6 دا ۳ 
انتظاری داشته باشند . گذشت زمان را نمیتوانستم حس کنم : 
نمیدانم حند تتاعت ناجند تن 9 کدست تااینکه ناگهان رم 
٩‏ فظره آبی وروی جحعاخی سکن . ظاهرا آب .از شکاف سقف 
تابوت نفوذ کرده بود . درحدود نکدقیقه بعد » قطره دیگری فرود 
آمد ۰ این وضع مرا به خشم ,ورد و درعین حال دردی حسمانی 
در قلب خود احساس کردم ۰ باخود اند شیدم ۰ اين درد از حای زخم 
و له اتب فطرات آب دفیقه به‌دقیقه روی لك جشم ح, 
می‌افتادند و از من ناتوان کاری برنمبآمد ... ناگهان دیگر کاسه صیرم 
لبریز شد . امکان فریاد زدن نبود"» من باکلیه نیرو.وذرات وحودم 
کسی را ۶ جنین وضعمی ی با تا آورده و مج سوه مبخاطب 
قرار دادم : «هرکس که هستی و اگر واقعا وجود داری و جنانجه 
چیزی عاقلانه تر ازان و صع بی‌معنی هست ‏ بگذار تاحاق گز بن 


ار ۳۹ ی خرن کش 1 


اتیتح و مبخواهی جود سین مرا بايك داد .کی مسحر ه دیگر باداش 
و د قمه تا نی سر 
نبتواهد 0 

1 بااین_ رحز خوانی میخواستم تم احسناسات حود زا راهان سم 
ود بهبود: بخشم اه موز 
تاریکی محضی کردم را گرفته بود : بازهم يك قطره دیگر روی 
و تاد ‌ تاس وگ بصور مدرد و ناگهان اطمتان کامسل 
ِ ی 
مرا بلند کرد و به آسمان برد ۰ ناگهان بینائی را بازیافتم . شب‌بود: 
شبی که به‌سیاهی آن هرگز ندیده بودم . در فضای بیکران پرواز 
میکردم و بنظر میرسید که از زمین سس دور شدهانم . از همر اه 
اسرار آمیز خود سئوالی نکردم » چون به‌نفس خود متکی بودم و 
غرورم احازه نمیداد . ۳ 

1 بی‌دربی به خود تلفين میکردم که از هیچ چیز نمي‌هر اسم ‏ 
" وازبی‌باکی خود » به‌خود می‌بالیدم . 

1 نمیدانم تر رای ری اد و .از بو آنچبه 
3 میگذشت شیه به‌روبا بود که‌انسان ازنند زمان ومکان آزاد میشوده 
۱ قوانین هستی راربا میگذارد و خودرا بدست تصورات می‌سبارد 
ففقعط ۳ بخاطر دارم : که درتاریکی تیار ال را د ید م و ار ۳ 
5 است؟» راهم که بر باخود میکشیذ : ۵ وان داد : «خیر؛ این 
ان که همراه ۹ ره انسان دارد ً شگفت 1 
3 بود, که از او خو شم نمیآمد ۰ انتظار داشتم که اس 5۱ خود کشی. .۱ 
معدوم شوم ودرنیستی مطلق فرو روم » بان آرزو گلوله را 

۱ در قلب حود خالی کر ده بو دم ِ اکنون مبد ند م که در سازوان 


وی کت گر ث/ 


را زندگی بیشین را از نو ای ۰ فر ناد زدم : «اکر ار 


ی ون ۱۹ 


۷ و دا وا 


موحودی که السته انسان نبود ولی ندون شك وخود داشت »گر فتار | 
شده‌ام . باخود گفتم : از.استقرای ینار مرک تیر ات ۱ 
وجود دارد . این فکر درعالم بیخیالی روبا برایم بیدا شده هنوز | 
درته قلبم آن احساس اصلی وحود داشت . باخود چنین اندشیدم: | 
اکنون که باوجود مرگ ارادی » هستی من بنا به مشیتی | 
که مقاومت در ات آن امکان ندارد » .ادامه خواهد نافت » هر گز ۱ 
رک زد نخیر فزار کر نتم همچون رت ۶ ۳ ۲ 
فرو میرفت و آزارم میداد و دیگر نتوانستم خودداری کنم و از | 
همسفر خود برسیدم : «میدانی که من در جتکال تو زیون رک فا 
و ابا سجهت تضون میکنی که میتوانی مرا سس ۱۳۳ 
سئوال خوابی نداد » لیکن حس کردم که نه مرا تحقیر می‌کند ونه 
رنشخند . اصولا هیحگونه اخسانی ندارد و هت ار ۱۱۲ 
مانیز بخودم ارتباط دارد . ترس وحودم را فرا گرفت . ازهم‌سفر 
تم حرف من جیزی تشعشع می‌کرد که در من نفوذ مینمود ... 
به برواز خود درفضای تیره و ناشناس ادامه میدادم . 
مدتی بود که دیگر جشمم به ستاره‌ای نمی‌افتاد 6 اما میدانستم | 
منظومه ها و ستارگانی وحودّ دارند که نور آنها سس از هزاران! 
نها بیان و ره . شاند آزاین ناحیه آسمان نیزا 
گذشته بودیم . احساس کوفتگی وبی خالی اخانکز ی ۱ ۳۰ 


بیدا شه - جون تاگهان خورشی را در ۱۱ ۳ 
پلیونهه فرسنگ از زمی دور شاه بودن اا ۵ ۱۱ ۳ 
وه توامی مد تهب تورسجد ری اس ۳ ۰ ۲ ۱ 
ان 9 پیروی بر ۲ ۳ 
آشنا,بود:» همان برتوی که مرا آفر نده نود طتینی بر هد ۱ 
بت یت ی ۳۳ 


ان و ریک مااشت+سن زمینشن. کعانتک ۱۲ 

ات نب سنوی ستاره‌ای مانند زمسرد 
در تبرگیم میدرخشید :و ما بکراست به‌طرف آن در برواز بودیم» 
اشاره !کرد ۰ هیحانی ناشی از اشتباف دیدار دوباره زمسی ته 
بامیل آنرا ترك گفته بودم و در آن دخترد کوچك را تنها 
وید کرقه بودع:) درمی ی 

در ال هابی ۳ کائنات ممکن اه 
ی اب 2 
۳0 

هم‌سفر من حواب داد ۱ خو دت هید ۱ 
صداش اندو ه تهائی, اوواد اشکان مخ کر ذ. 


۱ کب > 

۰ تاسرعت به این ستاره نزدیك ميشدیم . هر لحظه بزر گتر 
ميشد تااننکه توانستم اقیانوس و سواحل اروبا را تشخیص دهم. 
درقلیم شعله اشتباق برافروخت همان احساس شیرین و مقدسی 
که نور آنمان در دل ها میآفر نند . من زمین خودمانرا دوست دارم 
زمین که چند فطره خون خودرا 1۷1 جود مسی 3 
شا ود ۶ خی امن که الجاجت از تن دا 
شدم » زمین را دردناتر از هميشه دوست میداشتم . آبا درد و 
ان دمن تلو جود. داب *,درآن زمین داوست داشتن 
تنها بادرد و فقط بادرد ممکن بود ؛ ما عشق دیگر حز این عشق 
نمی‌شناسيیم و از درك آن عاحزیم و از انرو درا اه لاور 
اشگبار تشنه ددارآن زمین بودم و میسوختم تا برخاکش بوسه 


۸ ۱ فیودور داستویوسکی 


سیم وم سی ویو وروی وس وروی وتو رو سس سوت و وروت جع سس موم مرو وود مرو وس سر وتا سر موس موی ی ریب ربب حصو و وس 7 وی و و و ور سرت رس چم وس سر مد سر سس ریق رخاوا پم ۷ و و 


زلم . میخواستم به همان زمینی که پشت به‌آن کرده بودم بازگردم ‏ 
و زندگی را در هرسرزمین دیگر نمیخواستم . 
4 4۷ ایا 

هنگامیکه میخواستم آرزوی درونم رابه همراه خودیگویم؛ 
دریافتم که او. مرا رها کرده است ۰ ویی‌اننکه بدانم کی و چگونه 
او مرا ترك کرده است » » خودرا روی این سر زمین ببگانه بافتم که 
پرتو يك‌روز بهشتی برآن می‌تافت ۰ چنین بنظرم رسیند که دریکی 
از حزالر حنوب ونان با در نقطه ای ازسواجل این شبه حزبره 
فرود آمده‌ام . همه جیز مانند زمین مابود بگانه اختلافی که بجشم 
میخورد ؛ این بود که دراینجا همه‌چیز ازيك پیروزی مقدس‌حکات 
مبکرد . دریای زمردین شاد نود و امواح ان باملانمت به ساحل 
میخورد » و چنان آنرا نوازش مهرد که مسج ۱ ۱ 
که این نوازشها دانسته و ارادی است . درختان بلند وبرشکوه‌غرق 
در شکوفه بودند و برگهای بیشمار آنها ؛ اینرابااطمینان کامل میگو یم 
بازمز مه ای ملایم که همانند راز ونیاز عاشقانه بود ؛ به‌من خیرمقدم 
می‌گفتند . جمنها از گلهانی که رنگهای زنده داشتند » بوشیده شده 
نود ورایچه‌ای دلیذیر از آنها برمیخاست . برنده ها دسته دسته 
پرواز می‌کردند و بال زنان بی‌اننکه ترس بخود راه دهند » روی 
شانه های من فرو می‌آمدند و سرانجام با انسانهای خوشختی 
که توا اس ارم اندگی میگر دی ارو ری لاح . آنها » خودشان ‏ 
من نز ديك شدند و مرا وسیدند ۰ انها فرزندان خورشیدخودشان 
بودند » وه که جه زا بودند ! روی زمین خودمان هرگز کسی ‏ 
دارتتا چنبن زساتی توف با بلس ند هر و ۱۳ 
امکان داست هدر معمد‌و دی و سالهایاولز ند یشان 
سابه‌ای از این زبانی دیده شود . از شمان بر فروخ این انسان 
های ‏ انوا ترجه های بخاشی انا ات و آرامش کامل 
بو ان ود وبا پر ۱۳ 
کلمات .و صدای آنها شور و شمفی کودکانه احساس میشد. 1 ؛ 
ازهمان لحظه اول که چشمم به‌چهره آنها افتاد » دریافتم که زمین ما ۱ 
یش ازآنکه به‌ننگ وگناه آلوده شود » نیز: جنین بوده اسنت. در 


اشحا انسانهائی نک میکردند که هرگز دست ه‌گناه نبالوده 
8 در همان هختی مز ففتل که نبا بهوو ایات مار احداد 
ما از آن رانده شد هو درد ۰ آین انسانها تالنخند بر مهر : به من نز د يك 
میشدند و نوازش‌آم مبکردند . مرا به‌خانه همای حود مود ون و همه 
میخو استند رام که اری. ند بو ادالداری ام دهند . گوئی 
برهمه جیز آگاه بودند : سئوال نمیکردند : و چنین مینمود که 
"میکو تیدند ارت آثار درد های روان و تن ام را ازجهره ام 
پزدانند . ۱ 

۳ ۱ 


1 مّدانم شما همه اطمینان دا وخ نوده است 
1 ند امکان" دارد که مت های را تا بی‌گناه وزبا 
نیازید در تری که سر کات 
ی بابد » پس از گذشت سالیانی دراز باز هم با منتهای نیرو در قلیم 
مشه 9ب انن؛ انتتانها را آشکارا » همانطور که مردم این 
زمین راد نده نو دم شناختم 1 آنها را دوست داشتم و از حدانی 
آنها رنج برده‌ام . ۰۲ » ازهمان برخورد اول درافتم که از بسیاری 
حهات هر گز. > آنها را نخواهم تا جات اب 

1 برای مثال میگویم » برای من که يك پترزبورگی پیشرو 
1 يكث شهر شین متحدد بودم گت آور نود که آنها ناو خود 
۱ # سیار » از دانش ما بی‌ خر نودند ۰ اما طو لی نکتد که 
کوچکتر ین شتاهتی بدارد . 

1 این مردم آرزوئی نداشتند و اثری از هیحان در آنهانود؛ 
ها برای « دست تن ره ۳۹4 زند کی 0 0 ۱ ۹ 
: رف تر و وسیع‌تر از ما بود رجا لیکه فانتتهدارن 17 9 ما" 
به تعلیم زندگی سرگرم؛ بودند + 

9 هدف کین ذرنظر آنان بی‌انشنکه تنازمند رنه دانستن ان 
۱ گت 0 آشکار دود دمن نیز جنین نو دم 4 گو اسنکة نت4 هسته 


۷۸ فیودور داستویوسکی 


دانش آنهاراه نیافته بودم توحه مرا به درختان خود حلب میکردند» 
اما من قادر نبودم آن مت سرشاری که نگاه آنها درخت را دربر 
میگر فت » درخود احساس نمامم . گوئی از موحودی صحبت‌میکردند 
که از نژاد خودشان بود . و میدانید که اگر ادعا کنم با درختان 
۱ گفت گفت وگو میکردند » اشتاه نکرده‌ام » زرا آنها نه تنها زبان درختان 
را میفهمیدند؛» بلکه بازبان طیعت و کلبه مظاهرش آشتا بودنر 
بخصو ص باحیو آنات طرح دوستی رز دجته بودند و آنها د نیز هر رز 
در صدد تهاحم برنمی‌آمدند و بهنوبه خود تاش 2 ۱ 
انسانها بر می‌انگیختند . 


۷ 
داش خه تا ستارگان وا خوب م1۷۵۰ ۱۳۱ 
داشتند . آخ » این انسانها اهمیت نمیدادند که من هستی آنها 
درله ۳ نس 4 با سحال مر دوس وت ۰ وانگهی من نیز 
زمین خودمان ۳ به‌میان نمی‌آوردم » برسر زمین آنها توس 
ثایشان می‌افتادم" 9 رو بوسه میزدم ر نج کشا زره و باب 
اطمینان ۳ . که مت بی‌آلايش 7 ۳ سوزان 
چون مر ۱ مسخره نید و درس احساس بش ار حتد ] 
لاف زن ۳9 جون من 7 از معلومات خود ب 3 ها )۱ 
هیجگونه اطلاعی از آن ندارند » داد سخن نمیدهد و حتی ( شاه 
بواسطه مبحبتی ,بود. که به‌آنها داشتم ) میل نداشتم آنها از دانشم 
هن ون ۱ 1 


آنان‌مانند کود کان» بیبر واو خوش‌بودند.دربیشه‌هاگردش و تفر ج‌میکردند 
و نفمه‌های شاد میخواندند . غذای آنها میوه درختان » عسل 
حنکلها و شیر حیوانات بود و با محبت این نعمت‌ها را جبران 
میکردند .از کار کردن آگاه ننودند» جون‌بوشا آنهانیز مانند خوراکشان» 
آرانگان و بی‌زحمت بدست می‌آمد .۰ با عشق هوسناك نیز آشنا 
بودند » آما هیچگاه آن شهوت ظالماتة را که هرانسانی جون من از 
آن سهمی دارد و ریشه تمام گناهها » بیدادگرها و حنابات است » 
درآنها ندیدم - آننان ساکتان این و یا 
زاده میشد » شادی میکردند » زرا بر تمداد دوستان آنها افز وده 
مسشدط. ۰ نزاع و حسد برایشان مفهومی نداشت ت ..کودکان از آن‌همه 
بودئد » چون همه اعضاء ىك خانواده بزرگه بودند . 


رن 
زا 

0 نها هتگام مرک جنان میدمودند که گوئن خواببخواب 
۱ شده‌اند . دردم باز سین باز ماندگان مرده شادی میکر دند ۳ آنکه 
" درحال مرگ بود بالبخند از آنها قدردانی‌مینمود . گربه و سوگواری 
" هرگز ندیدم » بلکه ناظر محبتی بودم که در تار و بود وجود آنها 
جربان داشت و هنگام مرگ لذتی شبیه به سکر و نشنه: بوجود 
می‌آورد ۰ میشد تصور کرد که پیوند اين انسانها با رفتکانشان 
از زندگی 0 طخ میکردم 2 مقصودم 9 نمیفهمدند ».اما 
ابمان که رزند کن تن از مرگ ادامه دارد . « خانه خدا » 
اش ولی رشتهای آنها را با کانتات متصل 
۲ نیگانه نودند » لیکن معتقد بودند یز لذات زندکی؛ 
۴ تا مرزی که طیعت برای آن معین کرده است ؛ هر ه‌مند شود » 
ادتبا و کائنات بیشتر درهم می آمیز ند ۰ و همه با حوصله ومسرت 
٩‏ »ظر آن لحظه بودند هر اون 
۵" بز ار 


۸۰ فیودود وس 


ی یه وروی وتو او #۶ مه ی سوم یه ۳رد اه مرن جر توص و مهن وه بو سس ی مه ما سس جوا سیسوس هم سس سسوم جرک وی سس مق سا سس و وی ی سر مر و مسر و او سید وس مات و سس ۳ ۱۳ 


شب» بیش از آنکه به‌خواب‌روند: دوست داشتنددسته جمم | ۱ 
آواز بخوانند و از روزنکه به بابان رسیده و شادمانیهانی که به‌آنها ( 
ارزانی داشته ؛ بدینوسیله قدردانی و با آن وداع کنند ۰ ستاش ۱ 
طبیصت. » زمین : درا و حنگلها را میس رودند . پیش‌از هرجیزشعر ‏ 
را دوست ملاس ند و مانتد کودکان اشمار نکد نگر زا می‌ستود ند ۱ 
این اشعمار ستشار ناد ه نو دند که از 1 بر مخاستند و بر دل ۱ 
می‌شستند . تنها توسیله اين اشمار نود کد مت خود را به‌نکدنگر ۱ 
ابراز مبداشتند . حنین مینمود که زندگی آنها آ کنده از مهری ود ا 
که دون ی دورود دب هر دمند بودند . معنی باره‌ای از این ۱ 
سرودهارا ‏ تفت انستی در 2 این ترانه‌ها ونفمه‌ها بیشتردر قلب ۱ 
مه تقواد میک دا قاتا آنها صسخضت مبکردم و میگفتم که ان ۱ 
درآنجا بصورت اندوهی جانکاد ظاهر میشد . همه آنهانی را که 
دراننحجا شناخته و دنبای برشور و سروری که بدان راه بافته بودم. 
از مدتها بیش در قلب خود احساس کرده و دراندیته خود محسم | 
و تمفی ۱۳ 0 ما قز. شیم خودداری کنم ۰ به‌آنها 
1 اتتشت و هر گاه اه له راه شرفت را عشق و کدست[ 
توام تواده انیت »درس سای افرارک ده که ۳ غنی ۰ 8 
کینه همر اه نوده است اسان بکر دام . 1 ۱ 
به‌نسختایم ار مبدادند ؛ اما من حوب ده ۱ آن| 

چیزی درك و ۱ وی 
دست داده بودم و و 
خود را را نودند ؛ آنگاه که حس کردم از آنها 
قلب من نیز معصوم و باك شده است : دیگر بروای آن نداشتم ۱ 
آیا آنچه را میگویم درك می‌کنند با نه . همچنین بی‌آنکه من از کردادا 


ی ان ی و ار ی ای ی ۱3 
ی کت ۱0 و ۹ ۱ 
۳ ۲ ُِ ۰ ۸ #۷ ۵ , 


آنها سردرآورم » زندگی با همه شکو: و عظمت خود ناب را به‌بکسو 
تن ,خامو شن به‌آنها درود فرستادم ,. 

ردان کساننکه اه ار ۱ 
میخندند و بر این عقهده‌اند که این حز بات هر گز در رونا ظاهر 
تمیشود و مدعی هستند که تنها نك خواب دیدهام و یه را خود 
ابداع کرده و برآن افزوده‌ام . اگر باین مردم شکاك بگوم که ممکن 
است چنین باشد » آه » بروردگارا : جقدر به من خواهند خندید . 
ولی بن خود ما باشد آنا جه حیز آن خندهآور است ؟ طیمی‌است 
که مفهوم رویای من که مرا چنین ملتهب کرده و قلب مجروحام 
آنرا از نخستین لحظه بیداری احساس کرده بود » آهمیت داشت . 
این توهمات و تجلیات یکی از دیگری زیباتر بود و چنان با هم 
هم آ هنگی داشت » که زبان ناقص و نارسای ما از بیان آن الکن 
است . هر گونه کوششی دران زهینه بهوده ود . بدشجهت برای 
اننکه تصویری گوبا از مشاهداتم کشیده باشم ؛ ممکن است که از 
جود یز چیزی بران افزوده باشم » بخصوص که پس از بیدار شدن 
میل شدیدی به نوشتن فوری این سرگذشت در من پیدا شد 


هچ 


میخو استم ماحرای این ورزر وا هر حند تافص و ناسا ود تهبه ر 


کئم . ولی آنا میتوان به این نهانه درحقیقت آنجه گفتم وهزاربار 
زساتر »؛ روشن‌تر و سعادت بخش‌تر ازآن بوده است ؛ تردید دا دای ۱ 


ممکن است تك روا باشد ولی انکار کردن حقیقت آن امکان‌ندارد... 

میدانید » اکنون بك راز دیگر را برای شما فاش خواهم 
8 و ات که آهنه آنها خیری لش از نك روا بنده باخندن 
8 واقماتی وی داد با مکارت کر 0 


۱ این رو با 11 ار 1 رف تاحید ‏ و لی 1 فیی ات ی 
8 روش خوف ای اطقیفت وخشتنالد را-که نمد. با آن. زویرو 


" شدم بافر ند . بهتر است خودتان فضاوت کنید :۰ آیا امکان 
داشت که فکر محدود و قلب دمدمی من به جنین بانه بلندی که 


۸۲ ۱ فبودور داستوبوسکی 


این حقیقت داشت » برسد ؟ اين حقیقت نکان دهنده را برای‌خودم 
که این من بودم که آنه موجودات پاله یناه را مرا وفاسدکردم! 
0 

و فاسد کردم ! اکنون به‌خاطر ندارم که چرأً چنین شد ولی اطمینان 
دارم که اشتاه تميکيم ..روبای من هزاران سال را ۱۳۱ 
۳ برحای و اطم‌نان و آ گاهی باطئی داین واقعیت تلح دو د 

که بل گناه زامن کاشتم.. مانند مروت وا سس ۰ ۱۰ 
را قتل عام میکند » من نیز این مردم خوشنبخت و بیگناه راکه ثا 
ورود من زندگی برسمادت و حوشی داشتند » مسموم کردم . آنها 
دروغ را اد تر فتند و محذوب آن شدند 9 
با ك شوخی ناجیز » ك‌عشوه‌گری و عششازی شروع شده باشد » 
اما همین قطره کوجك زهر »؛ به قلیشان راه بافت و سندشان آمد 
آنگاه شهوت . بیدا شد و شهوت حسادت و حسادت شفقاوت و[ 
به‌دنال آورد . ۰ اوه » نميدانم » دیگر چیزی بخاطر ندارم » ۰1 نله » 
سیس نخستین‌بار خون ر یخته شد . همه آشفتند » از مشاهده خون 


فلنتان فرو. ریخت و بعد براکنده شدند و هرکس به راه ود 


رفت ۰ یزودی دسته‌هابی بیدا شدند که روبروی هم ایستادند » 
یکدیگر را سرزنش کردند و گناهکار شمردند . احساس شرمساری 
درآنها بیدا شد و شرم را صفتی نيك دانستند . ممنی احترام را 
دركکردند و هر دسته‌ای برای خود برچمی برافراشت . به. آزار 
حیوانات برداختند و آنها را بلان‌باي حنکل‌ها راندند وال 
تکشیه:که:آتش:ارزه و وقانت برای ببران‌کردن » برای زند کی 
بهتر » برای ابراز شخصیت و تصرف مال "برافروخته شد ۰ سجن 
گفتن به زبانیای مختلف را آغاز کردند و درد و رنج را شناختند 
و آنرا دوست وا یل در ده رنج و عذاب 6 5 و اصراد ایب ت۱۵ 
که تنها با رنج و عذاب میتوان به حقیقت دست بافت و بدین طربق 
یهاش اتف بدا پم ۱ ۳۳۱ 


ارادری و انسانیت حرف میزدند تا به مفهوم آنها بی برند . حون 

نات فطری آنها شده ود » و و اختراع کت 
1 8 ری برای قانون توشتند تا عدل و داد با سر ۵ 
و برای اینکه مردم به فانون احترام بگذارند : ی و گیوتین 

را ابداع کردند ! 

دیگر آنجه را که از دست داده بودند فراموش 9 1 
اند باور کنند که روزکاری خوسحت وان آری 
به‌این جخوشختی ادعانی مبخندندند و آنرا مسخره می‌کردند . جون 
میتواستند جنئین افسانه دلکشی را باور کنند » آنرا توهم 
۹ می ند اشتند - شگفت این نود که سس از اننکه امان به آن ت ها ک ۱ 
3 ان حشه انسانه ۳ 2 بو د ۹ دست دادید آنن وی 
حز این نداشتند که دیگر با آنر! بدست آورند و از نو با و معصو م 
شوند.باعفید نی بالك این آرز و ی‌درو نی رامیپر ستیدند و مانندکو د کان‌یز انو 
درمی‌آمدند و دعا میخواندند ۰ مصدها بربا می‌کردند و با حشمانی 
اشگار ؛ بااننکه از محال بو دن احات دعاها و تحفه ق بافتن آرزو های 
حود اطمینان داشتند گاه شماد رزوی ال خود دعایت 2 
وحشتاك‌تزان نود ۸٩‏ هر گاه نطر فین_دست تافتن به آن زندگی 
ال و سعادت‌آمیز ممکن میشد و نشانه‌ای از این بهشت کمشده 
1 بدیدار میکردید و از آنها سوال مبکردند که آبا میل دارند به آن 
1 باز گر دند ؛ بطور قاطع حواب رد میدادند ؛ به من چنین میگفتند : 
۰ « درست است :ما دروغگو ۰ بد و بیدادگریم ۰ برآن گربه میکنیم: 
3 هد ای اه را نميدانيم: 
" مارا محکوم کند : خود را لعن و نفرین میکنيم ۰ ولی ما بر دانش 
" دست افته‌ام و میخواهيم حقیقت رااز و بنا کنیم تا آنرا دانسته 
8 ار داشته باشیم , علم مرته‌ای والاتر از تا دارد و 
گاهی بر زندگی بااززش‌تر از خود زندگی ابیت . فان ۱ 
دانشمند می‌کند و میتوانيم به كمك آن لت و مطول دا ۱ 
3 بودن به آن سعادتی بزرگتر از خوشبختی است . » 

6 ۱ 


۸ 


با اشحر فها خودخواهی آغاز شد و هرکس‌وحود خود را 
تیش از دیگران دوست مسد‌اشت ت . با قلبی آکنده از حسد هر کدام 
سعی مبکرد که شخصت حود را بالاثر از دیگران سرد و درعین 
ال نت نکر اس لکه‌دار و بانمال کند و همه معتفد بودند 
که مفهوم زندگی همین است و بس ۰ با این ترتیب بردکی پیدا شد) 
حتی‌بردگی‌داوطلبانه بوجود آمد.ناتوانان بامیل تسلیم نیر ومندان‌شد ند 
نها به انن ضرط که به آنها کمک شود تانها ند ۰ ۲ 
آنهائی را که ناتوان‌تر بودند » به زنحیر بردگی نکشند . درانن‌هنکام 
داد رای بدا شتدند که خودسندی و برده فروشی .را محکوم 
میکردند و زورگوان را بی‌شرمانی میدانستند که ظلم و ستم 
آنها حد و حدودی نمیشناسد . اما ستمکاران به آنها میخنددند» و 
سنگسارشان میکردند و.خون این خیر‌خواهان و بيك‌آندیشان را بر 
پلکان معابد مير بختند و بجای آنها مردانی برمیخاستند که با نیروی 
تير و تاتیر می‌توشیدتظا نا: چاره‌ای تخویتد ها ۳ 
درعین حال که هر فردی وحود خود را ستاش می‌کند » حنان ر فتار 
کند تا مزاحم همنوعان خود نشود و حامعه‌ای به‌و حود آید تا افراد 
ماو و داش در کنار کدنگر زندگی. کنند ۰ ان فعر ۱۱ 
حنگهای خونین را برافروخت . همه سرداران و آتش‌افروزان حسگ 
این عقیده را داشتند که علم » دانانی و مردن بخاطر عفاید » سرانحام. 
بشر را بدانجا خواهد کشانید که درگانه احتماع عقلائی با هم 
ی و انن «دانانان !» برای اننکه مائعی در راه تنل که 2 
هدف نداشته باشند « نادانان! » .را که از درك مقصود آنها عاحز 
بودئد » با شتاب از ین می‌بردند . 

ود مد 

لیکن تکابو برای تناز ع ساء رفته رفته کمتر میشد ؛ زرا 

ماحراحویان : سخت‌گیران و شهوت‌رانان خود را به صفوف اول . 


با نا و امور را بدست گر فته بودند و همه حیز رآ یرای ۱ 


حود مسحو منجو انتند : برای: اتکادرآمردم ترس و وحشت ابحاد کنند . 
از هیچگونه بیدادگری ابا نداشتند : حتی اگر در احرای سا ۳ 


9 


حنات آمیز حود موفق نمیشدند ازخودکتی نیز روگردان نودند. 
هراین گر ودار مذهب «هلاك نفس» بیدا شد که ببوستن وغوطه‌ور 
با بیج میکودرد عانب زن سای ۱۱۰ 
را اژ با درآورد و آثار درد و رنج در جهر ه‌ها نمو دار شد و در اشمار. 
خود این رنج را می‌ستودند » جون تنها رنج و ذلت معنی داشت.... 

من بین این مردم میگشتم و دست افسوس بر هم میسودم 
و اشیگ میر ختم و شاید آنها دا یش از بیش ؛ یت‌از زماشکه همه 


نصا باك و معصوم بودند و برجهره آنها غار آندوه و رنج ننشسته 


بود » دوست میداشتم . زمین را هم بس از آنکه از ساکنینش لکه 
ننگ را برداشته بود » یشتر از آن‌زمان که هنوز مسدل به کلبه 
احزان 5 نود دوست میداشتم . من سوسته ر لح و اند و ه را 
دوست میداشتم ؛ ولی رنج و آندوه خویش را اما اکتون باشففت 
و دلسوزی برحال این مردم اشگ میریختم ؛ دستهایم را باسمان 


ند میکردم و غرفه در نومیدی ژرف » خود را محکوم ؛ نفرنن و 
تجفیر میکردم . به‌آنها میگفتم که من زندگی آنها را زهرآلود کرده 


و میکروب دروغ را به آنها انتقال داده‌ام . التماس میکردم که 


8 مسرب کنند و طرز بزباکردن صلیب را به آنها نشان میدادم . 


و وقدرت خودکتی نداشتم و میخواستم که آنما مرا هکنیه 


3 د هند ۴ حون از قطن ر بح میسوختم ر‌ آرز و داشتم که خو نم را 


تا ۱0 ۱ ۸ زب 
دبوانه‌ام می‌خواندند . مرا از کلمه این اتهامات ناك و منزه می‌دانستند. 
و میگفتند که هرحه خودشان خواسته‌اند بدست آورده‌اند و تصور 


39 "وضعی فیر از آنجه وحود دارد ؛ برای آنان امکان بذیر نیست ؛ 
9 هنگامبکه به م ن‌اخطار کردند که دارم برایشان ابجاد خطر میکنم و 
رت فر و سندم مرانه تبمارستان حو اهند فرستاد : جنان 0 
3 و نو مرد شدم که تصور کردم فلسم از طیش افتاده اسشست هُ و یمد 
ناکیان ٍ از خواب بدار شدم. 


و 


فیودود داسویوستی ‏ و 


هنور هوا روشن نشده بود ۰ ساعت شش صبحکه‌از خواب 
ببدار شدم خود را روی مبل ددم : تمام شب را آنجا نشسته 
بودم . شمع تمام شد ه نود درایات سروات همه درخواب بو دند 
و سکوتی بی‌سابقه عمارت را در بر گرفته بود . بحخستین اتماقی 
که روی داد » این بود که من با تمجب ازجای پربدم ۰ هرکز من 
با چیزی که حتی در جزئیات آن. توچکترین شباهتی با ان بترم 
رسیده بود : داشته باشد : روبرو نشده بودم . برای مثال : سابفه 
نداشت که من روی سمل به خواب روم . وفتبکه بر خاستم تبانحه 
پرشده را ممابل خو د دیدم ؛ ولی آنرا کنار زدم . نه ۰ اکنون 
میخواستم زنده باشم ؛ زندگی کنم : دستها را بآسمان بلند کردم 
و بدرگاه ها رس ۱۳ 
و سروری احسام کردم عه قطرات اشگ را بر گونه‌ام روان کرد 
و روحام تمام ذرات وحودم را با خود به اوخ آسمانها می‌برد . بله ‏ 
زندگی کنم و نامه اعمالام را بدست گیرم ؛ در یك چشم بهم‌زدن 
تصمیم گر فتم زندگیم را بر شناساندن حقیقت ابدی وقف کنم ؛ 
۱ب دونچشم خود در مینهای شوه وتملال ۲۳۰۰15 


و منداند به ار ان نس رای مردم معط ۳ وانهان ۲ 


/) 


خودم نیز نميدانم و توصیحی برای آن ندارم ولی ابکاش که 
جنین باشد : بعد آزاین جه خواهد شد ؟ ی‌شك مردم دراظهارات 
و .ند 4 چون می‌بننم» که ,کاهی سم ۳ 
میشو م : مخصو صاً هنگامی که درصدد برمی‌آیم. که بهترنن کلمات 
و مناسب‌ترین روشها را در موعظه‌های خود کار برم : جون 
وظیفه سیار مشکلی را بر‌عهده دارم ۰ اما به من نکو ید 3 
اشتاه نمیکند ؟ همه مردم از تن باتاره مج رات ن گرفته تا غارتگران 
و ابلهان > مر بت اشتاه مسشو ند : السته شرس در کار حو دش بسن 
ی (چن اسستع وس مد کل اشتاه برای: مر ۱۳ 


دارد : من دیکر از اشتاهات فاحش بری هستم » جون حفیفت 
را براستی ددهدام و اطمینان دارم که مردم میتوانند زبا و 
و ای باه زگ فد تاد ۰ من نمیخواهم و 
نمیتوا نم باور کنم که کی و ناراستی خاصیت عادی انسپانها است » 
۳ ن‌عقیدة من میخندند وانگهی حگونه ممکن است من که 
حقیقت را دیده‌ام - حقیقت واقمی نه حقیقتی که تصور باخود 
۰ ابداع کرده باشم - آزاین عقیده جشم پوشم ؟ باز هم تکرار ميکنم: 
من حقیقت را دیده‌ام و از آنزمان تصویر زنده آن در قلب و روانم 
حای گرفته است . باهمین جشمهای ظاهری آنرا تمام و کمال 
مستاهده کرده‌ام و نمیتو انم به‌حودم تقو لاتم که درك حشیفت برای 
مردم قانل تصور ناشد . حگونه ممکن است اشتاه کرده ناشم آ 
اگر چنین بوددجار تردند ميشدم؛ دست‌کم بت‌بار به لکنت‌می‌افتادم؛ 
آما ان تصو بر زنده بیوسته درمفابل من اسست و راهنمائیام میکند 
اوه » من روحیه‌ای فوی و اطمینانی کامل دارم ؛ به راه 1 
زان سال هم طول بکشد » ادامه خواهم داد . کوش کت 

۱ درآغاز دو دل ودم که خاموش بمانم با راهان ۱۳ 
" آنهارا گمراه نرده‌ام ؛ اما همین خیال نخستین تحاوز به‌حقیفقت نود! ‏ 
و حقیقت در گه شم زمزمه کرد که در صدد درو غ گفتن هستم و 
مرا به راه راست هدایت کرد . 

مد 

و ره ی ۰۲ ۲ 
گواا باشد » نمی‌تافتم ۰ با این و حود از وعظ و تسلیع باز نخواهم 
استاد و کوشش خواهم کرد ؛ آنجه را که دنده‌ام تا آنحا که مسر 
است بان کنم . آنان که مرا مسخره میکنند این را هم نمی‌توانند 
درد اتید ۳ می‌گو بنف ۳ خوات د ددای 4 به‌نظرت آمده ۰ و 
نا این فصضل فروشمها ی‌تو خالی د ان نا حوش مبدارند » اما 
وویا» راستی رژبا چیست ؟ آبا سراسر زندگی ما خود رویا نییست1 
مید تواهم از آنهم فراتر روم ۰ گیرم که همه انها نك رو با باشلد و 


0 ۰ 


/ 


۹1 


فرود آوردن بهشت به روی زمین هرکز میسر نگردد ؛ باانحال 
شقدری ساده است » که ممکن است در عرض یکرون با حتی يك 


ساعت همه جبز واقعیت بیدا کند ؛ اصل اننست که دیگران را 
تکرار شده و با اینحال هنوز جامه عمل بخود نپوشیده است . 
ین مق وه ین تم با هیبنت 
خود خوشبخنی است و د ری ۹9 همه مردم علسه این عده 
صف‌آرای کنند » : یه هد ف رسیدهاید . 

نشای آن دخترك را دا کرده‌ام ؛ و به‌آنجا خواهم رفت . 
بله ؛ هم‌اکنون بدانجا خواهم رفت ! 


از : جان اشتايتيك ترجمه : سیروس طاهباز 


پیتر رندال ((م0‌۳2 ۳۵6۲ بکی از محترمتر ین 
کشتکار های بلود مرنتری و۲6۳۵ ۷1۵۳ بود . تکبار توی ينك 


" درمعر فیش او را نمونه‌ای خواندکه باید سرمشق فراماسونهای‌جوان 
کالیفرنا باشد . بنجاهی سن داشت » رفتارش موفر بودو مقید؛ 
رشی هم داشت که بادقت به‌آن می‌رسید . درهر حمع نفوذآدمهای 


1 به‌غمباری می‌رسید. مردم می‌دانستند که در وحودش نیرونی نهفته 


3 است . اما نیروئی دراختیار . گاه » بی‌هیچ‌دلیل آشکار » چشمهایش 
ی‌شد مثل چشمهای‌سکی شرور » عبوس وبی‌تبار ؛ اما زود این 
" گاه‌میگذشت و وارستگی‌ویاکی همیشگی‌بصورتش برمیگشت. قدبلند 
وچهارشانه نود . شانه هاش را طوری نگه‌می‌داشت که انگار له تسمه 
" ان بسته » ن شکمش را هم مثل سرازها تو می‌کشید . 


از آنحا که معمولا کشتکار ها آدمهای د فواره ای هستند» 
بستر به خاطر وضع خاصش بیش آنها احترام ز بادی بدست آورده 


ی 

درباره‌ی زنش ‏ اما 12۳۵ همه میگفتند مشکل 
مشود فیمید که چطور زنی باآن يك لابوست واستخوان‌بزندگیش 
ادامه می‌دهد » تخصواص که بیشتر و قتها هم مرنض ود . جهل کیلو 
وزنش بود . درچهل وبنج سالگی صورتش چروکیده و تیره بود : 
مثل صورت زنی بر ؛ اما جشمهای سیاهش سر زسده ود 
باتصمیمی به‌زندگی ۰ زن مفروری بود ۰ نندرت شکوه می‌کرد . 
بدرش فراماسون بابه‌ی سی‌وسوم و رئیس مجمع اعظم کالیفرنیا 
بود که بیش از مردنش توحهی فراوان به کار های بیتر نشان میداد. 

پیتر سالی کار بك هفته می‌ر فت و زش‌را توی کشتزار 


تام گذاشت . زنش به همه‌ی همنانه مایت ۱۳ 


می‌خواستشان تکجور نو صیح می‌داد «براکارش ر فته سفر.» 

۱ 
ی + و فقس زنك مر نض 
نود پیشر مجبور به‌کار کردن بود . 

رمسن رندال از کنارر و دخانه‌ی «سالیناس» تا بهلو ی‌تبه‌ماهور 
ها امتداد داشت ۰ بایست وبلندی مناسب . چهل و بنج جرب 
خاك برمابه‌ی هموار که رودخانه به روزگاران بیش از مرغونت فد 
ولتت و اس مموان جون ی ۳ 
بت صاحبهاش تور که سرا 3 ۳ بو د 
رت بود . 


[ از ید و ۳۳ داستتت ورن کسضصرار همای حفندر نود و 


بت رشان نهد« سازیشتکل: دادگاه «سالیناس» . اما اغلت 
7 ز ظهر ها حلرشباب آن‌دروی‌ضندلن جر جی می‌نشست 14 وفتی که [ 


بر کتاندتن موی خانه . مرنب بافتنی.می‌بافت وگاهس 
تن مين کرد تا پیتر را بباند که دز کشتزار با باغ باتوی آن 
زمین رندال » مثل سایر زمینهای دره » توی گرو بود . 
محصول را عاقلانه انتخاب می‌کردند و با دقت به آن می‌رسیدند؛ه 
۱ بهره را می‌برداختند » حساب زندگیشان را می‌کردند و هرسال 
ِ جند صد دلاری را که می‌ماند ابتاصل بول می‌د|دند. تعحی‌نداشت 
شررتدال مورد احترام هسابه هاش بود و به چند کلمه صحتی . 
۴ یی تدباده موب رین ها ۳ 
3 عم شنبه به خوك بکشم» تاکم وش همه‌ی آنهانی 
3 9 نن: 0 را فس ود روز شنه خوکی‌را وت( یت 
۳ من می‌نمود که کار ست خوب » مطمئن و محافظه کار اند 

3 ارو اه نت و ان مر وش که موی و 
9 2 حور 9 تور و کتابهای قطور . آما بچه قاس رد های‌خانه 
6 1 وختراشتده و ختط خط نود . حصیری صتای ضخسم 
3 بو ست کاکانو 5 که در ابوان حلو و بت انداخته بو د ند 3 گردوغار 
را از خانه دور می‌کرد . ۱ 
۳ در فاصله‌های بین بیماری به کارخانه رسیددگی می‌کر د. 
۱ با رت ۱ 
8 ار سای و ۱ 
نده » همسایه ها درکمین نات می‌ تتسد ۰ ۱۱ 
جاده‌ی‌کنارر و دخانه مسگذشت َ بزشك به برستهاشان حو اب مبداد 
بت و ( رت . باید دوهفبه استراحت کنه.» 
وین ب نق مرش می ند که سل جوجهیستخونی و جهن 


1 
9 
39 رز 


رو ی تختخواب جوب گردوی عظیمی دراز کشیده بود . رنك باجشم 
های رزوسیاه و براق نگاهشان می‌کر د > ۱ 

همسابه ها می‌برسیدند «حونی » دلت بمی‌خواد برده‌ها 
به کم بالا باشه؟» 

«نه ؛ ممنون . نورحشامو اذت می کنه .» 

وه > رکه به‌چیزی هس ی 
پراسن کر در ققط رید ی و شیربنی برد . پیترتوی 
آشیز خانه بود باییشندی‌شته ورفته » سرگرم برکردن بطری آب 
گرم باساختن ژله‌شیر . ۱ 

به‌همین ترتیب » بکسال موفع بائیز ؛ و قتی خبر پیچید که 
اما از با افتاده » زنها برای بمتر جیزهائی تهیه دیدند . 

خانم چایل امد همسابه دبوار به دبوار؛ 
و فتی د کتر از حاده کنار رو دخانه و متا تا راه اساده نود 
«دکتر ؛ امارندال جطور ه؟» 

«خانم چابل فکر نمی‌کنم حالش خوب باشه . خانم بدجوری 
ناخوشه ‏ . ۱ 

از آنحا که ازنظر دکتر مارن و هر کس که ك‌نعش 
وافعی نبود درشرف‌بهبود بود » این خبر توی کشتزار بیچید که 

بیماری طولانی و وحشتناکی بود . ببتز خودش‌تنقیه میکرد 
و لگن می‌آورد . 
۱ ۱ بیشنهاد دکتر ؛ برای استخدام , نك برستار » فقط با 
اعتراض شدد جشمهای رز بیمار رویرو ۹ 6 و جون بیمار بود 
به خواستهاش احترام گذاشتند . 

سر به‌زنك غذا می‌داد » می‌شستش و تختخواب وب 
تردوای. 2 مرتب می‌کرد . پرده های اتاق خواب همچنان 
اطرل ‏ وا مت مواع با ده آسا نقاب در کشید ‏ 
و آن بداهت دهن به‌بطالت گر انید ۰ آن‌و قفت نود که برستاری قدم 1 


۳» 


ِ 


و یس 6 9 
ی 
پ حب, 3 3 ۳ 


ثری حخاند لات ریت ۰ حو د تسیر شم لاغر و مر نضص ای نو د و جبز ی 
۲ انده نود که از باییفتد ۰ همسابه‌ها بسن شیر نی 3 کلو جه 
میآوردند و آنگاه که دگربار می‌آمدند همه‌را دست نخورده توی 
1 مز خانه می‌د تدارد:. 


و هرس را و ۱ 
گر و بامشت بهگونه ها بر بششس می‌زد ۰ ادحابل 0 و فتی 
یت هو بان 1 ی 

مه ۱ 
ین می‌پوشاند رو زمای توی اتاف خو اب قدم می‌زد و مثل 
گوساله‌ای ۳ فی هید ِ 

سا انی ن بگفت: ۳ سر : دنگه سیه» ببشر دستش را 
٩‏ برشك آمدو.گواهی مرگ را امضاء کرد . 

, و ون مامو ر تد فین مب معر که‌ای با تبستر ان ۰ مه 
ده بود توق سخواستند خسدراء‌سرند: شرو ع کرد به‌دعوا 
م0 ی ۳ 
شست و لفس نفس زد ونکت اتاق ی ات 

دکتر رسند وه یی میس 
نوم جک 20 2 

«چابل: نو 1 

۱ (البته » می‌مونم.» 

(«خب » سین ۰ این بدحورده «یرموره» . اگه دوباره زد 
از ی تمه اکه کاری نکرد ؛ ان‌جندتا ۳ 


بردند و به‌آرامی روی نیمکتی نشاندند ۰ ادخایل روی تك صندلی 
راحتی نشست ومواظگش شد . ررمور ها ولیوانی آب روی میز . 


کنار دستش ود . 
۱ اتاف کوجك نشیمن تمیز و گردگیری شده ود . بیتر همان 
روز صبح کف اتاق راباروزنامه مرطوب تمیز کرده بود . اد آتشی 
توی بخاری روشن کرد و وفتی خوب گرفت بك جفت هیزم بلوط 
ای هت ۱31 
هو از و د تار نك نتده نود . باران ملادمی می‌آمد و باد که 
می‌وزید دانه‌های باران را به‌بنجره می‌زد. آد چراغ نفتی را روشن ۱ 
ان وا باس سب ۰ هیزم باسر و صدا توی بخاری ۱ 
می‌سوخت وشعله‌ها مثل طره‌ی مو روی چوبهای بلوط حلفه‌می‌زد. ‏ 
اد دبر زمانی روی صندلی راحتی نشست و بیتر را که منگ روی 
نمکت افتاده ود بانید. دست آخر به جرت افتاد و خواش برد . ۱ 
طر فهای ساعتده بود که بذارشده بلند شد و نگاهی به ۱ 
وت اند اخت . یمتر فد یود وفلگاهی 1 ۳5 اه 
شيشه برمور رفت اما بر سر تکان‌داد . ۱ 
(۱ » لازم نیس جیزی بهم بدی ۰ خیال می‌کنم دکتر خوب ۱ 
گیجم کرد » نه ؟ حالا خویم » فقط به ذره منگم ۰» 
«اگه به‌دونه ازاسارو بخور ی به‌خورده می‌خو ابی.) 
«نمی‌خوام بخوانم۰» دستی به رش ژولیده‌اش کتید وا 
دلندشد ۰ «می‌رم بیر ون صور تمو بشورم » آون‌وح حالم هتر میشه.» 
آد صدای آب را از آشپزخانه شنید . لحظه‌ای بعد پیتر» که 
باحوله‌ای صورتش را خشك می‌کرد » به اتاق نشیمن‌آمد . حنده‌ای 
عحیب داشت . حالتی بود که اد هر گز بیش ازاین دراو ندیده بود؛ ۱ 
ی 39 
بیتر گفت : «بنظرم وقتی اون مرد من از بند دراومدم 
مگه نه ؟» ۱ 
«خب - اره ؛ انجوری بودی.» 


#- ۳ ۹ و رن توس ور نضا تون 
ی[ ۳ ۰ 2 9 خی و( ۰ 
و نم ۵ ی ۶ .۸ 
رف ۲۹ 9 4 


3 : پیت گفت : «نکاربه‌چيزيم ازهم پاره شد ‏ بهچیز مثبند 
# کف اتاق ناه گرد و عنکبوت کوچلت قهو ای 
8 :1 که می‌خز بد ؛ باش را دراز کرد و لگدش کرد . 

پیتر تك باره برسید : «توبه بعدازمردن اعتقاد داری 43 
ادحایل به‌حو دش بجید . ازان صحتها خوشش نم ی‌آمد» 
جرف زدن ازاسها لازمه‌اش ان بود که انهار! به‌ذهن باورد ودر 
٩‏ باره‌ان ی فکر کند . 

۳ «خب » آره . خیال میکنم اگه ۱۳ 

3 «باور می‌کنی که کسی که - مرده - می‌تونه بائینو نیگاکنه 
بینه ما جه کار م ی کنيم ؟» 

۱ و درنکه ابنحاشو نمیدونم - نمیدویم ۰) 

۳ پیتر انگار که باخودش حرف می‌زند 0 «حتی اکه 
بونست منو ببینه و من اون کارو که می‌خواست‌نکردم اند خو شحال 
اشه چور من اونارو موقعی که ابنجا بود می‌کردم . آون بایدازابنکه 
منو به‌مرد خوبی بار آورد خوشحال بانشه . وفتی اون اینجا نباشه‌من 
1 نب شساشم »ثادت. میشه .که اون انن کارو می‌کرد » مکه به ؟ 
ن مرد خوبی بودم . آد مگهنه ۱» 

«معصو دت از (بودم» جیه ؟» 

(خب ؛ غیر ازسالی به‌هفته من خوب ودم . نمیدونم حالا 
8 ار کنم ۰ جهره‌اش برخشم شد «غیراز به‌کار.» بلند شد کت 
۳ ور اهتشر را درآورد . روی زیر بوشش بندی ازبارچه بسته بود که 
ان ن را عقب نگه می‌داشت . بند را بازکرد تن انداخت . 
بانسن کشيد. و کمربند: بهن‌کشی را از کرد بیش از آنکه 
هایس را ون کی ججهی زا خابا ۳ 5 
,وباره همان خنده‌ی غریب بهتآلود 

3 (تمیدونم جطور به‌این کارا مجنورم کرد؛ اما کرد . اربانم تنود 
9 جبورم می‌کرد رو نکم . میدونی فکر نمی‌کنم به‌اون‌دتا 
۳ بان . وقتی اون زنده بود . جتی وققی مریض بوده 
3 کارای رو که.می‌خواد نکتم : اما درست موخعی 


۱ 39 
۴ 9 
۳ 4+ 


مرد ؛ به‌چیزی - مثه اون‌بند کمر دراومد ! نتونستم تاب بیارم.تموم ‏ 
شده بود ؛ می‌خوام عادت کنم که بدون اون‌بند زندگی کنم.» انگشتش . 
زااطرف اد تکان داد و جدی شته شیم تردن ۳۲ 
سر ون دز به ۵ . مگه چیه ؛ ننحاه سالمه . ۱ 

ره مود بر ۲ این کار ها 
ند نده نود 
. اه ناتواین گفت - «اکه همه هار سار ۱۳۱ 
حورده خوات میسر د.» ۱ 

پیتر کت تنش نود ؛ روی نییعت ۰ ۵ ۳۰ 
پیراهنش بازبود . می‌گفت : «نمیخوام بخوایم ۰ می‌خوام حرف بزم۰ | 
۳ 0 بانداون بند و کمرو تومراسم عزاداری سندم ؛ ۱ 
بعد می‌سوزونمشون ۰ گوش کن به‌بطر وسکی توانبار دارم . میرم 
ببارم ۰» ۱ 
اد زود زارت «اوه » نه » من‌حالا نمی‌تونم بخورم؛ 
یا 

بلند شد . «خب ؛ من می‌تو نم . تو هم اگه دلت خواست 

سوتکاک * بهت میگم » همه‌جیز, تموم شده.» ازدر 
سرد دت و ادحابل رادلخورومنز حریاقی گذاشت. لحفه‌ای‌نگذشت 
که برگشت . همینکه وسکی بدست به درگاه رسید شروع کرد 
«فقط به‌چیز تو زندگی برام موند » همون مسافرت ه 
اها زن"زررنگی ود. مین‌دویست اه سالین بهد قعه به‌سفر ترم دیوونه 
می‌شم ۰ خدانا"؛ وفتی رم ی گشتم حلوروم جه‌حور کار می‌ کر د.»۰ 
به محرمیت صداش را آهسته کرد: می‌دوی داد ۰ ۴ 
2 

جشمهای اد دیگر باز باز مانده نود ده 
درآمده‌ای نود هدنگ نمی شتا خسف برانر سیر ۴ 


مه 


و («(یه 4 حه ۳7 ادن 3 


پیتر مشروب را سر کشید و سرفه‌اش بت ۳۰ 
نادست باك صقن تا نو ی میر ٩‏ 


به فاحشه‌خو نه‌ها به‌هفته خوش بودم و هرشب به به فاحشه‌حوبه 

آمی‌ر فتم.» دوباره لیوانش را بر کرد . «خیال می‌کنم اما می‌دو نست» 

اما هیجوقت جیبزی نمی‌گفت . اگه نمی‌ر فتم می‌تر کیدم.» 

آدچایل به احتیاط: وسکی‌اش را مزمزه کرد ۰ «هميشه 

«ی گفت واسه کارت میری.» ۱ 

ببتر نگاهی گیلاسش کرد و آن‌را بالا انداخت و دوباره 

1 

حشمهاش نرق می‌زد . (آد » مشروتتو بجور ۰ می‌دوسم 

3 که‌میگی حالا » به‌این زودی ؛ این جیزا درست نیست بد اما کین 
غبر ازمن وتو ازان حیزا ی ۰ بخاری رو صم زن. 

1 "دلجور نبستم.» 

مال وفت طرّث بخاری دبوادی و جونهای سوزان با همه 

تاآنکه شعله‌ها اسان دودکش مثل برنده‌ای آتثٌ تشین به‌بر واز در آمد. 

8 دا بر کرد و ننزجایش برگشت . 

3 و ترا ۳ حرد حرد توشید و و انمود 

موجه برشداش بیست . 

3 گونه ی گل انداخته ود ۰ می‌زدن حالا زناد ندبه‌تظر 

1 نود 

3 ۱ بیتر برسند (« به خورده کيك می‌خوای؟ نیم" دوحین کات 
1 نو گنجه‌دار بم ِ( 

(« ره # منکه نمی‌خوام .) 

3 و هیدونل > متکه کبون تکتر دبکه له 
۳ از نم مروت اما مر نض می‌ شلد مردم واانتمون. اي 

رب . البته این از خوبیشونه اما حالا دیگه کيك واسه من 

معنی ۳ داره ۰ مشروتتو بخور ۰» 

۱ جیزی دراتاق افتاده . هردونگاهی به بالا انداختند که بسنند 

ت ی ی ماوت هنشت *زنگاه نیس 

پاش به خند ید : «آون تتاعت دیواری از کار افتاد ی دنکه 


۳ 
9 ۳ 


9 


٩۹۸‏ : حان اشتا بسك 


کنه , . اس کلك_کلك_کلك خیلی ماتمیه ۷ و ۱۳۳۱ 
« گمو نم روز وبر! یکی »۳1 من و۱۱ 
تیان داد ین .نمی گم . خوب می‌فهمم از این جیزا چه احساسی 
داری ۰ من موی ریت بو کمر و ما ِ 
آنگاه سر دد دلش باز ی به دیوونه‌ی 
و او ای رنف رف شرادای اسوردر مت تدم ۰ ۲۰۰ 
۳3 و به صیای یی ایام داد اه ۱۳۱ 
۱ 

راد لیوانش را یش برد . سر گفت «به این فکر افتادم ۲هجفدر 
وه ی 6 
ممکنه حفت :۳4 ) 

«خبلبا سر عطر شاهی هستیتشونواز دست واه ی 
محصول خوبی ندست می و ی و ان ان 

پیثر فریاد کشید «برام اهمیتی نداره ۰ من از همه چیر 
وید میت جوا م:: 

من چل جرب می‌خوام بررنگ و بو . من زنهای چاف می‌خوام 
با شتوتاتی فقدبالش من گتتنهم : هت می‌گیم : من گشنه‌ی همه جیزم: 
جیزای فراوون .» 

جهره‌ی اد از فر نادی که می‌شتنید درهم شد .۰ «۱ه همه‌ش 
یکی ازانتارو بخوری به‌کم خوات میسر هد .» 

پر سرافکنده نگاهی انداخت . «حالم حجو ره . دلم دمی‌خواست 
اینجور تعره یکشم . اول دفه نیس که فکر این چیزارو می‌کنم . سالها 
تو این فکر ودم . مثه بجه ها که تو فکر. تعطلین .. همت4 ۱ ۲۱۱ 
میترسیدم که خیلی پیر شده باشم . بااینکه برم و همه جر مر و 
دست بدم . اما من همه‌ش نحاه سالمه ۰ قدرتشو دارم . عطر شاهی 


33 


" روبه اما گفتم اما اون نذاشت . دمی‌دو تم چه‌طوری محجبورم می‌کرد.؟ 
" به آشفتکی ادامه داد «بادم نمی‌آد . به حفه‌ای توکارش بود . اما اون 
" رفته می‌کنم رفته:» عینهو آون بند که دیگه نیس ۰ می خوام 
بی‌قواره راه برم » آد همه حا. . خاکارو می‌باشم تو خو نه ۰ به کلفت‌جاق 
تو گنجه » 
۱ ادحایل بلند شد و دستهاش را ازهم گشود . گفت (۱گهحالت 
خوبه من برم خونه ایا تم ی 
3 کوك کنی » خوب نیس ساعت بی کول بمونه .۰( 

ِ فردای رور تد فین بستررندال درمزرعه بکار سرداخت . 
خانم و آقای آدجایل که در مزرعه کناری بودند » جراغ‌آشیز خانه‌اش 
رختخواب رون آمده باشند رد فانوس پیتر را از حیاط تا انبار 
1 می دیدند . 

1 پیتر باغ را در سه روز هرس کرد . از کله‌ی سبحر تا آنگاه که 
"دیگر چشمش شاخه های کوجك را نمیدد کار می‌کرد . آنگاه تکه 
زمین هموار کنار رو دخانه ۳ آماده می‌کرد ۰ شخم می زد ولتت 
8 و مارد می سم زد مرتهریا صلوازه سواری ۳9 
از نمی فرو بردند و هنگامی که می رفتند دریاکت کم‌از 
8 خودشان بردند . 

سای ها » مطایق معمول 4 سس بیش از بذر افشاندن حوب این 
ات و آنطرف سر می کشند ۳ و۳ 0 0 یه 
او کاوشه ها را میان اکشتهاشان خرد می‌کنند . از بازار و 
8 بح میکنند : سالهای پیش را به باد امد ۱۳ 
بازاری خوب داشت و انسال که مزرعه های نخود مشکل خرج بذ 
دتأ 0 س آژ این بحثهای فراوان بود که همه کشتکار ها بت 
یز می‌کاشتند ۰ بعضیها بو دند که عفیده‌شان‌اهمیت فراوانی دانستت. 
8 تشر رندال با کلسرلد دویت به فکر چشم بلیلی و جو 
۰ 68 ۶ بیشتر محصول آتسال. چشم بلبلی و جو از آب در می 


که نقشه‌ی آنها باند جیزی سوای ك انتخاب تصادفی باشد . همه 
به این معتقد بودند ‏ اما به زبان نمی آوردند » که پیتررندال و کلرلد 
دویت نیروئی خارح از تصور و فهم خاص معحزنمائی دارند . 

هنگامیکه دیداررمای متعارف شروع‌شد » دیده شد که تغییری 
درکشتزار بیتررندال رخ داده است . پبتر کنار زمینش نشسته بود 
و شادمان حرف می‌زد . می‌گفت هنوز تصمیم نگر فته چیزی بکارد» 
اما جنان موذبانه این را می‌گفت که معلوم بودنمی‌خواهد یکو بد. ۰ وفتی 
که به حفد تا از ان خبرگیرآها حوای نداد ده ۱ ۲۳ 
نیآمد و کشتکار ها دسته جمعی ر فتند سراغ کلرلادویت . کلرله حو 
می کاشت . تصمیمش سرمشق کشت خیلی از همسابه ها شد . 
اما اگرچه برسیدن ها تمام شد اما کنحکاوی سرحاش ود . 
را وارسی میکردند تا از شکل کار در بابند که جه محصولی خواهد 
بود ۰ وقتی پیتر بذرافشان را از ابن سو بانسو ی‌زمین میراند کسی 

سراغش نیامد چون معلوم بود که محصو لش بابد نشناخته بماند . : 

ادحایل هم چیزی نگفت . هروقت به فکر آن شب میافتاد ۱ 
کس خعاات میکشیه از دوه هکت پیت ۷ ۳۳۲۲ 
خودش خجالت میکشید که آنجا نشسته بود و گوش داده بود ۰ به 
دقت نگاه میکرد تا سبند بر منظور ادرستش را عملی کرده باآنکه 
همه‌ی آن حر فها نتبحه آن داغ بود و حنون ۰ می دد که شانه های 
ببتر نیست و شکمش رون زده است . به خانه پیشر رفت و خیالش 
راحت شد حون صدای ساعت دواری را شنید و دید که خاکی‌توی 
اتاف نباشیدهاند . 

خانم چاپل بیشتر بعد از ظهر ها حرف می زد ۰ «میکی بارو با 
این کاراش عقلشو از دست داده . همه‌ش زوزه می‌کشه .» آدتا باسی 
ارب شارش می تشیست تا خوایش برد دس ار ۳۳ 
بود که ثمی برایش ویسکی برینر. ۱ 
می‌تونم چراغ آشپ زخونه شو ببینم .» 


۳۳ نیسحت سس سروس 


زیشیت 


و دنت نقرهای زد و گیاهان هر 
خاده روننده سودند . رودخانه سالیناس نك ماه نود 
ان 
" کرده نود و بار دیگر به اشتخر های زمردی رنگ ماننده شده بود . 
بیتررندال مزرعه‌اش را ۳ نود . زمین هموار وسیاه 
1 بت کر شتر از بك تبله نبود و زمین زیر باران از بر 
ی هت ۱ 
حوباته » گمونم نخود باشه . جرا می‌خواس اشحور بواشکی کار کنه؟ 
1 ازش برسیدم جی می‌خواد بکاره هیچی بهم نگفت ۰( 

3 خبر توی کشتزار ها بیچید «عطر شاهبه . چهل و بنج‌حرب 
" مین لعنتی همه‌ش عطر شاهی !» آنگاه مرد ها رفتند سراغ کلرلد 
3 بت که عقیده‌اش را بدانند . 

َ وت عفد داشن-آن نود ۰ «مردم خیال میکنن جون تو هر نیم 
8 ار شتاهی از هر بیست ستت هصت سنت گیرشون میاد 
تون بولدار بشن . اما این ناحورترین محصول عالمه . اگه شته‌نزنه» 
خوبه» به روزم که هوا رم شد کلهاش میت رکه و دونه‌هاش میياشه 
" زمین . با ممکنه بارون مختصریزنه و همه‌شو نفله کنه . اگه عطرشاهی 
" وتو جن حرب کارن بد نیس » اما ته اننکه همه زمینارو بکارن. از 
" وقتی اما مرده پیتر زده به کله‌ش 6 

و ۳ همم تما یخش شید ی 
۳ . آنگاه که خیلی ها آبن حرف را به پیتروندال گفتند عصت‌انی‌شد. 
کروز داد کشید «ببینم » ان‌زمین مال‌کیبه ؟ اگه‌من بخوام‌ورشکست 
بت » این حقو که دارم » مکه نه ؟» و این همه حرفها را تفییر داد . 
8 بادشان آمد که ببثر خوب‌برز گری لو د . شاد نظر خاصی 

و این دو مره چکيه با کارشتاس شاه تبوادند 1 خی 
وگ ها آرزو کردند کاش چند جریب عطر شاهی کاشته بودند ‏ 


۳ 


مخصوصا وفتی این آرزو را کردند که بيچك ها رشد کرد و 
از دو ردیف به هم بیوست‌و زمین تیره رنگ را بوشاند و حوانه ها 
شکل گرفت و معلوم شد که حاصل فراوان است . و آنگاه گلها در 
کب و سنج جریب زین دادن > چمل و ۳ 
مرها نها زا از اطراف برای تماشای آنضا میکشانید. 
جند دسته از آدمهای شرکت تهیه بذر تمام روز را برداختند به 
تماشای بیجك ها و امتحان زمین . 

پیتررندال هر بعد از ظهر درآیوانش روی) صندلی چرمی می 
نشست و به کیه های گلی و آبی رنگ نگاه می‌انداخت . آنگاه که‌نسيم 
بعد ازظهری وزیدن میگرفت عمیق نفس میکشید . بشقه پیراهن آبی 
رنگش داز بود » آنگاه میخواست عطرگل را نابوست تنش یامیزد. 
مرد ما وفتند سرا و ۱ ۳۳۳ 
برسند ۰ گفت : «باید به عطر شاهیش تبریك گفت . اما خیلی جیزا 

ممکنه پیش بیاد که محصولشو ضایع کنه .» اما مردها از بی‌حوصلگی 
۳ ۰نگاهشان رااز روم 
و ده از رنگها به ابوان ببتررندال می‌انداختند وستاش ده 
7 سست به او احساس میکر دند . 
یکی از بعد از ظهر ما ادجایل از بله های خانه‌ی ببتر بالار فت. 

(حضرت »؛ حاصلی هم زدی ۰» . 

پیتر گفت : «همونحور به نظر مبآد .» 

ای ۳ که و استاد ور ۰( 

اراد مین و گفت ۰ «وقت گلهاش داره می‌گذره » بدم می 
اد بپنم که کلبرکهاکندهمی‌شن .( 
و ( 

پیتر دستمال کلداری بیزون کشید و داش ۱ بالك. کررف 0 
آهسته آنراخاراند . گفت دوتتی انعر از ره دلخورمی‌شم ۰ ۳ 

آنگاه آد اشاره‌ای کرد به شب مردن اما و از ز برچشم نکاهی. ۲ 
بسییی انداخت یمن قوه! کردی ان خوت بای ۳ ۰ 


۲ ببتر گفت ۰ «بی‌اش نودم 6 و فتشو ندارم ۰» هاله‌ای‌از غم‌دور 
3 جشمهاش بود وش قح نود که یی از ان غمش نسشت همان 
ً تك ر گناد می‌توانست همه‌ی محصول سالانه‌اش را آزمیان سرد . 

۱ اگر آن سال و هواش را دستی دستی ترتیب می دادند ازان 
بهتر نمشد ۰ هنگامیکه بيجك ها را جیدند مه صبحها به زمیر ن‌نز دك 
" شد و آنگاه که پیچکها را روی خشك کن ها چیدند آفتاب گرم شده 
و گلها را خشك کرد و آماده برای خرمن کوب ها - همسایه ها گونی 

های دراز را که بر از دانه های سیاهرنگ می‌شد می دندند و به‌خانه 
ماشان می‌می‌گشتند و زور می زدند تاشیات کت سر جفدر بول 
از آن محصول گیرش میآند . کارلددویت خیلی از بیروانش را از . 
دست داده بود . مرد ها میخواستند بدانند پیتر سال بعد چه‌خواهد 
کاشت تا از او بیروی کنند و ار از کحا می‌دانسنت. که امسال 
- برای عطر شاهی کاشتن مناسب است ؟ حتما از دانائی بخصوصی 
نهر ۵ منك نود . 

8 دقتی مردی از دره‌ی ساللیاس برای کار با تعطیلی » به 
8 یسک منی ند اطافتین در مهمانخانته‌ی 
و برد ۰ جون معمو لا نو ی تالار آدم مبتو اند کی از همشهر هاش را 
" پیدا کند -بتوی تالار روی صندلبها میم نشینند و از در ره‌ی سالنباس 
8 ادجاپل ر فته بود سانفرانسیسکو برای دیدن سر عموی زنش 
که چند روزی بود اأژ «اهانو» آمده بود . قطار تا روز بعد حاضر 
" نود . توی تالار مهمانخانه دنبال کسی از اهالی سالنیاس گشت ‏ اما 
٩‏ فقط غربه هاروی صندلیها نشسته بودند .۰ رفت بیرون » به‌سینماه؛ 
3 وقتی برگشت باز جشمش دنبال ينك آشنا میکشت و باز همه‌غر سه 
بودند . مهن وید که د قعز» مهمانخانه رانا ۱ 
8 بود ۰ نشست تا بیش از ابنکه برود و بخواید سیکارش را تمام 
نار درهمهمه‌ای بباشد . بادو بیرون دود . آد توی‌صندلیش 
و که اشر ون داشحند هر دی زا-کمك میکر دنف که 
8 پیاده شود ۰ راننده مردی را تحویل بادو داد و آن‌آوردش ‏ 


طرف در . بیتررندال بود جشمهات نی ات ود دا ۳ 
از آن سرازر . کلاهی روی موهای ژولیده‌اش نود . آد از حایرد 
و تاخت زد طرف در . 

«بیتر !» ۷ 

پیتر بی دفاع در چنگ یادو بود . می گفت ۰ «ولم کن » حالم 
خوبه » ولم کن » بهت بول میدم .۰( 

آد دوباره صدا زد «بیتر!» 

چشمهای بی حالت مرد آرام به سوی اد بر گشت و آنگاه‌یمشر 
میان باز وهاش افتاد داد زد ورئیق قدیبم »ادچاپل» رثیق حسابی 
قد نمم ۰ اسنحا جی کار می‌کنی : بیا آتاف من به جیزی) دزن ۰) 

اد از تشت اسر گرفته بودش: کفت اه ما۱۱ 
دارم بیش از خواب به کم مشروب بزنم) . 

([۰» به ذره می بیش از خواب . میرم بیرون به فاحشه‌خوبه‌ی» 
حبز ی ۰» 

آد رامنماتیش کرد به آسانسور و برد به اتاقش » پیتر روی 
تختش افتاد و زور زد که بلند شود و ننشیند » «به بطر وسکی 
تو حمو مه + برامنم به قلپ بیار.» ۱ 

اد بطری و لبوانها را آورد . «ییتر ! جی کار داری می‌کنی ؛ 
جشن محصولتو می گیری ؟ بابد به کپه پول گیرت اومده باشه.) 

سر کف دستش را نشان داد و گفت انکشت دست در ,۱ 
به آن زد و گفت : «البته بول گیرم اومد - اما هیچ تفاوتی نا قمار 
تلتاتت . درست مثه به قمار حسانی ود..» 

«آما بول گیرت اومد ۰( 

بیتر با ملاحظه اخم کرد . گفت : «ممکن بود شلوارمم از دست 
ندم . تموم سال همه‌ش تو دلهره بودم ۱ 

«.خب هر حال بول گیرت او مد .» 

آنگاه بیتر موضوع را تفییر داد ۰ «حالم ید بود » درست تو ۱ 
تاکسی حالم بهم خورد ار ات و ۳ ۳۳ 3 
می‌اومدم.» و با لحنی بوزش خواه ادامه داد «محبور بودم بیام شهر. . 
تمیرندم و به خوردهزهرمو خالینمیکردم آدمپدی میشدم :70 0 


اب 


جد 


۱ "اد سهوت نگاهش می‌کرد لا پییبه روی شانه هاش 2و 
شده بود . رشش.رها و ناهموار بود آد شروع کرد «بیتر - 

که مات مرد؛ تفت می‌شوای عو ض شی ۰ 

3 کله پیتر که تکان تکان می‌خورد » آرام بلند شد . دیسر حفصد 
8 اند به ادجاپل خیره ماند . دوستانه گفت «آون آروم نمرد ۴ نمی 

۷ واست کارامو یکتم + متشه سر اون غطر شاهضا سس به سرم مسی 
واشت :۰» دوش خیره بود . ادامه داد ۰ «نمیدونم جطور این کارا 
۳ خم کرد . کف دستش را حلو آورد و انگشت‌دست ‏ 
" دیکرش را به آن زد «ادچابل می‌بینی » من آون بندودیگه نمی بوشم» 
" هیچ وخ » بادت باشه وه امسز قن به جلی حم شد ۰ اما نحظه‌ای 
و جدی گفت : «مست بودم» توفاعشه خونه‌هابودم.) 
" ه اطمینان خودش را طرف اد کشانید . صدایش به بچ‌بچی خفه 
میمانست ۰ «اما جیزی نیست ‏ میذارم کنار . وختی بر گشتم » می 
دونی‌می خوام چی کار کم می خوام چراغ برش با . آماهمیشه 
9 جرافای برقی می خواس و ۲ نگاه لم داد روی تخت 

0 ادچایل » بیش از آنکه به اتاف خودش برود » پیتر را درست 
برد و لباسها را از تتش بسردن شب 

از ۰ ((دره‌ی درآن)) ترحمه شد 


چگونه عرور آمیخنه باخشمی تون سا هیتلر راوادار کرد که تصمیم 

ی دم و چگونه لجبازی ویکدندگی اودراستالینگراد سبب 

و به‌ملت قار هم مار و ان دا ید که نظیرش درتاریخ ار شا لیات 

دیده. نشده است ؟ چگونه دیگ‌بفض وسد موسولینی» وفتیکه فتوحخات او 
هیتلر رادید» بجوش امد واورا به‌برتگاه نیستی‌افکند ۲ 


«ویلیام شایر» دراینقسمت از کتاب : «رایش سوم ازابتداتاسقوط» خود 
بتمام پرسشهای بالا پاسخ ی «شایرر » پنجسال متوالی به‌مطاً لعه 
خروارها اسناد ومدار ك ونامه‌های محر ما نه و رمر پرداخته تاموفق شده ات 
اسناه صبحسح ومنتشر نشده راازمیان آثهان رو یه و بامشهودات‌شخصی‌خود 
جمع کر ده و کتاب مز بوررا که خللاصه دو قسمت اول آن کلعت بوجودا ورد ِ 

ينك خلاصه‌قسمت سوم‌آن که مشتمل‌بر پیروزیهای بز رگ‌هیتلر تال 


و 


و 
رت هیتلر فت ارسشست قر درو گنسنال ۰ بقین‌داشت 0 
کبیر. آرزودارد هرچه‌زودتر صلح برقربارشود . ارنش نیرومند آلمان هرچه 
را که خارسرراه خو د مبد یددر هم میگوبید وبمخالفین رحم نمی کر فد اکنون 
برقسمت اعم ارو با تسلطپیدا کرده بودو خودرا آماده‌پزای حمله به‌سو احل نه د هم 
۳ نان میکرد. جرانکلیسها بکه وتنها.مایل" به‌ادذامه "جتگابوودن:؟ 
وحال] نکه و امید کمکی ازجائی‌نداشتند. 
نخست‌وزیر انگلستان «ویستون‌چرچیل» دابا زو جمع اظهار 
داشته‌بود که کشور پادشاهی دست ازجنگک نخواهد کشید وهمچنان بحنگادامه 
خو | هدداد ولی‌ظاهرا هیتلر آگفته اد باورنمیکرد. 
من خودغروب نوزدهم ژوئن نار بو دم که هیتلر در و 
(مجلس ملی آلمان) پشت. تریبون‌رفت تا بااپراه نطقی صلحجوپانه » دولت 
اسان رانازحتکگت برحذردارد وبه اوصلح عرضه کند. وی برخلاف هميشه که 
نطق‌های خود را بافررباد و عربده توام میکرد آنشب لحنی معتدل وآرام»حاکی 
۱ زاعتهاهد واطمینانی سکونآمیز بکاربرد و ه ۰ 
من وظیفه خودمیدانم که ای کی اعلام کنم تابرسرعقل 
بازآید ومنطق واندبشه راجایگزین احساسات‌کند ومن درحال پیروزی دست 
و اان‌کلستان درازمیکنم » درحالی که نه فقط ملت من مغلوب‌نشده 
است بلکه بعنوان يك کشور غالب ازدولت وملت انگلستان میخواهم که عقل‌را 
حکم قرارداده وتو دفضاوت کننه ابا ادامه جنگ ضرورتی تب من مغلوب 
نیستم که مجبور باشم باتضر ع وزاری» ازایشان محبت ودوستی رها رف 32 ۰ ملتِ 
پیروزآ لمان بنام خردوفرزانگی دم ازدوستی وصلح‌وصفا میزند برانگلستان‌است 
8 ای دوستی را مفتن شمارد. من‌هیچگونه دلیلی بای ادامه این‌جنگ‌نمی‌بینم. 
هيچيك ازحاضرین وشخصیتهای رسمی که من نیزخود راموقع خروج 
۳۲ . باانان قاط ی کردم». تردیدینداشت که انگلستان این «لطفت: وعناچت 
بزر گوارانه واین‌بلند نظری ووالاهمتی پیشوا را قبول خواهدکزد. لیکن دیری 
ند منخا اف سازشد ودانستند که دراب خو داشتباه مه 
۵ ل(فاشله (ززاشتا کگ: به فر ستنه ,رادیورفتم تاحاصل بیانات متفه 
ونتایحی که از نطق او استنباط کر ده بودم به کشورهای متحده ایکا بفرستم. 
لیکن تازه میخواستم کار خودرا شروع‌کنم که بی‌اختیار دستم بطرفگیر نده 


صدای گو ینده راشنیدم که بزبان آ ای پاسخ نطق چند لحظه قبل پیشو آرامیداد: 
1 1 اتگلشتان صریحا جواب منفی داد . همان‌دم یکی از کارمندان اداری 
رادپو ات : 
۱ ای اتعلینی‌های ابله و اضق وا 1 دیو انه 
اه زک ۱ 
هیتلر ازآنجائیکه به نیروی نظامی آلمان ورجحانش برنیروی‌سایر 
ملل مفزوربود وبدان پتگرمی داشت . نه‌خود ونه فرماندهی‌عالی ونه‌روسای 
39 1 ومادار ش و نه‌فرما ندهان دسته‌های مختلفو نه ارم ستاد نیر وی هوائی و نه‌رنیس 
تاد نیروی‌دزبائی ونه فرماندهی کل ناو گان" آلمانی هيچيك. دربازه‌جنگ :نا 
9 8 ایکلنتان نیندیشیده "واینسئله رابین‌خود جدا مرح نکزده بو‌ند که چگونه 
میتوان علبه رتنیایکبیر داخل جنگی‌شد وازاین جنگ بیروز بیرون امک 


۳ 


رفت وموجآن را روی ( بیس بیسسی » «صدای انگلستان» قراردادم با گهان: 


ار ان مهمیبود که ی ی و ۱ یط 4 
دراین هنگام که هیتلر دراوج قدرت نظامی واز تشن رایذروه سا و 
سربازان نازی از پیر نه 5 نیمدا یره شمالی اقیانوس اطلس همه‌جا رااشغال کرده 
بو دند» او کمترین فکری در باره طربقه بکارانداختن وبهره‌برداری ازا نیمه 
موفقیتهای درخشانی که نصیبش شده‌پود نمیکرد؛ او اصلا بمسئله استفاده از 9 
مو قعیت و روشی که‌باید درآ ننده کر الق به‌پیر وزی اوخاتمه‌یا ند. 
نمی ندیشید و مطلقا بدان توجهی نداشت؛ همین اهر" بگانه‌عاملی بود که با لاخره در : 
افنته بات شکت اوشه : 
جح و مه 

حنک هوانی شروع و 

ژنرال: «ژول» .رئیس عملیات‌جنگی «الشو» (فرماندهی عالی 
نیروی هوائی آلمان) درتاریخ سی‌ام ژوئن ۱۹2۰ دردفتر خاطرات خویش . 
چنین نوشته است : «ازاین ببعددیگر مسئله پیروزی قطعی آ لمان برانگلستان 
رگ بزمان داره المان وقتی میتو اند در کرانه‌های انگلستان‌نیر و پیاده کند 
که فرمانروائی برفضا را بدست:] ورده و آقا و حکمران و صاحب اختیار «هو ا» 
باشد و پتو اند اقتدارو تساط خود را در هوا حفظ کند تا یکمك نیروی‌هوائی 
سواحل اسان رامورد نهد ید قراردهد ۰« 

مارشال گورینگ فرماندهی عالی نیروی رایش برای رسیدن 

باینمنظور تصمی وردفت بيكك حمله‌هوائی عظیم علیه رد وت افب» (نیروی‌هوائی 
انگلستان) مبادرت کند. وی باآن هیکل تنومند وسینه‌پهن وفراخی که مالامال 
رشان ومدال‌بود شك نداشت که دراتن حمله پیر‌وزی ار ان او خواهد یود 
زیر ا دوهزاروسیصد 2 وا خه اعم از یمب‌افکن وشکاری درمقا بل 
هشتصد هواپیمای شکاری ورتآ تف» قرارداشت بنابراین‌حق‌داشت که‌به‌پیروزی 
خود اطمینان داشته‌باشد. 

روز دوازدهم «اوت» نبردهوائی شروع شد . ابتدا المانها بعنوان 
حبله مقدماتی 6 بت «نمایش پیش پرده‌ای » اجرا کردند ویمب‌افکن‌های وا یه 
حمله شدیدی به ایستگاههای «رادار» وپایگاههای شکاریها بردند. سپس سهروز 
تین ی بای دهد اففت وی ند درک هرا اعات کد . آلمانها هشتصد و 
يك هواپیمای بمب‌افکن و ۱۱2٩‏ هواپیمای‌شکاری خودرا به‌چهار گروه‌تقسیم 
کردند وهرچهار گروه راپشت‌سرهم بنقاط د مختلف انگلستان روانه تم ۱ 
نله دوه آن فر گر ای اسمانلندن_ رسبد وشهر را بمباران کردند. در نتیجه‌چهار 1 
کارخانه هواپیماسازی انگلستان آسیب‌دیدوبه پنج‌پایگاه شکاری «رآ-ف» 
سخت خسارت و اردا مد. مهن جنتادو ین هواییمای ناز ها سر تون شاه 1 
صورتیکه فقط ۳ هواپیما هت رف»- آزبین رفت . دراین حمله‌علیرغم‌تفوقی 3 
که نیرویٍ_ ص آلمان ازحیث تمدادهو اپ 2 وتاب سف» یت و 5 3 
برنیروی هوائی‌انگلستان فائقآیند. 

دراینموقع بوه که گورینگی مرتکب یکی‌ا ز خبطهایدو گانه‌تا کتیکی‌شد. 

دستگاههای رادار انگلستان دقیق بو د وبرای‌سرنگون‌کردن ودانستن 
سک طیارآت‌دشمن از نها استفاده میگردند. درهمان لحظه‌ای که شکاریهای 
لها برآسمان ارو پای‌غربی درپرو از دود روی « کراز»های رادار پریتانیا. 
علامت گذاری ميشد ودیا گرام خطسیر آنها بقدری دقیق رسد ۱ 
کار تها فقس دوست ۳ آنهارامیدانست ومحل وموقعیت آنها ز 
تشخیص مید‌آد. 


خرصط رت » گوری بنگت» ایو ن‌بود که‌این استگاههای «ر ادار » انگلستان 
را بمباران تکردوحتی روزپانزهم اوت که اولین روزی‌بود که شکست مهمی. 
به‌نیروی هوائی آ لمانو اردا مد. آن استگاهها را به‌هیچ اش سای رن 
و (طیارانی که مو ردحمله واقع شدهآند ازسر ویش خارج نشو ند. » 11 
درطی ماه ژوئن واوائل ماه ژوئیه نیروی هوائی المان موفق 
نفس تازه کند و هواپیماهای پمب‌افکن وشکاری 0 دز فرود گاههای فر آنسه 
ژوئیه حملات هوائی بمنظور تعیین آمیزآن. تاو مت ۳۳ انگلستان برجزیره 
بریتانیا صورت گرفت . درروز دهم ژوئیه اولین حمله بزرگ‌هوائی آلمان که 
بمتزله آغاز نبردانگلستان محسوب میشود شروع گشت. دراوائل منظورا لمان‌ها 
این بود که نیروی‌هوانی ایلاتیا بحنگی بکشندو ] نرا متارشی‌ساز ند وضمنا وه 
مایت اولین هدف آلمان:, بوای‌هوم. به‌انکاستان:. باشد. حرا بات 
و ار کند. ۳ و 
132 اوت آ لمانها ۳ لندن. و مباران کنند وبدینطریق 
ار دراینصورت بریتانیا مجبورمیشددرمقا بل خو استه‌های آلمانها منز سای 
فرودا ورد ۰ 3 ه 
لیکن ازنظرکیفیت نیروی هوائی آلمان وانگلیس برابربودند و 


" نیروی هوائی‌المان سریعتر ودرموقع اوج‌گرفتن فوق‌العاده سریع‌بالامیرفت .۰ 


۱۱۰ ۱ ِ ویلیام شایرر 


وخلبانان و خلبا نان انلس اه اه خودرا 9 نیمی ِ مق 
ارو پا مید‌انستند ۰ و درچند نقطه مختلف پخش بودند که هنگام حمله نها تسا 
میتو انستند دريك لحظه ازتمام فرود گاههائی که در اختیار و هوائی 
به لندن اعز آم‌دارند . 

درماه اوت نیروی هوانی مان ۶ هواییما مر کب 0 ۱۰ 
هواپیمای بمب‌افکن و۳۹ بمب‌افکن عمودرو, و ۹۳۳شکاری وه۳۷ هواپیمای 
تهاجمی درفرود گاههای فر انسه و بل بت و هلند و لمان کمک داده بو دند. در 

پنجم اوت‌پیشوا باصدور فرمان تشد بدجنگک هوائی علیه انا گورینگی 

برشدت حملات خودافز وه ۰ ۳ اواز بین‌بردن قدرت‌هوائی انکستان 
درسو احل جنوبی وود ي تصورمیکرد تمام واحدهای شکاری‌انگلستان 
درجنوب متمرگز شده‌است. لذا تصیم گرفت هنگام‌روز حمالاتی بمناطق‌شما لی 
«واش» کند . روزپانزدهم اوت قریبب ضدهو پیمای دت ابید شکاری و هشتنصد 
هواپیما وچهل‌شکاری یعنی بالغ‌بر هزارهواپیما ب‌سواحل‌جنوبی انگلیس‌حمله‌ور 
شد تاتمام شکاربهای ایاستان را که نصور رمیکرددر حنوتب مس ۳5 است اف 
ببرد . وچون انگلستان قبلا خطررا پیش‌بینی کرده بودتعدادی ازشکاریهای نوع 
«هاریکن» و «اسپیت‌فابر» که بو اسطه امواج رادیوتی و رادار مطلع‌شد ند از 
فروه‌گاههای زیرزمینی بمقابله باهواپیماهای آلمانی شتافتند. آلمانها پس‌از 
اینکه کلمات مقطع‌وبریده‌ای از امواج فرستنده انگلیسها زا روی‌گیرنده خود 
شنیدند پی‌به‌اهمیت ایستگاههای رادپوئی‌ورادار بردند روزبیست وچهارم اوت 
حملات تخریبی خودرا علیه‌این ایستگاهها آغاز کردواین ضربه‌حیاتی و بسیار 
سختی برای‌نیروی هوائی انگلستان بود. 5 

ازروز بیست‌وچهارم اوت‌تاششم سپنامب المانها روزانه‌یکه ز ارهو اپیما 
روی جزایر بریتانیا میفرستادند. جنگ باانگلستان بمراحل جساس وبحرانی 
رسیده بود باوجود شحاعت و ازخود گذشتگی خلبانان «راسف؟ برتری یرو 
هوائی آ لمان از نظر کمیت بخوبی احساس میشد. پنج فرود گاه انکلتجان ایکا 
صت ددل وشش تاج آرهی‌استگاه رادپوتی ورادار لسن آ نچنان‌زیرورو 
شد که ی دیهر دستگاه ارتباط نیروی دفاعی انلتان یکا بی منهدم 
شده است . ۱ 

آنچه که بیشتر غیر قابل جبران بود تلفات خلبانان انگلیسی بود .نیروی 

هوائی. انکلستان ۲۱نفر ازبهترین خلبانان خودرا: ازدست دادهیود ۱ 
نفر] نان کشته‌شده بودند و ۸ نفر دیگر چنان‌مجروح و زخمی‌شده بو د ند که قادر 
بحر کت نبودند وبدین طربق ربع‌خلبانان «راف» فلج شدند وبدین‌تر تیب 
چندهفته‌ای قدرت دفاعی هوائی اتخت ۳ یل ضعیف وزیرورو شده‌بود. 

این بود که « گورینگ»مرتکب دومین خبط بزر گک خودشد. همین‌آشتباه 
غیر قابل جبران او بود که تو انست «را -_سف» را از خطر نابودی حتمی نحات 
بحشد وآوضاع رابنفع او تغییر دهد . تاآنروز. هواپیماهای بمب‌افکن] لمانی 
ض حمالات خود تقر یبا جیزری نما نده بود که بکلی تاسیسات دفالی وضدهوشی 
وواحد های شکاری انگلیسی رانابوه سازد. اساس قدرت نیروی هوانی 
انگلیسها برهمین فرودگاحها و ایستگاههای مخابراتی و تشکیلات‌شدهوائی 
داشت که تاروزهفتم سپتأمبر لحظه‌ای از حملات نیر‌ وی هو آئی الما در 
مان نبود. 


9 بعنوان يك نمونه بارز 
قشاس علم بذکر مطلبی که جان 
ص#- د از موریس کلارك مورد 
یل سیاسی بت قرار داده است 
۲ 7 کر دازي. کار شمطا له 
وق صورت دستجمعی را بعنوان يك 
یت تقریبا سیاسی » در نظر کسرفته 
و استدلال پاک چنین اش ۰ تنوری و نظر یه 
پدرت تولید نهائی برای توجیه ساختمان 
دستمزدها مناأسب ثیست از طرف دیگر 
5 8 ای که برای ساختمان بكك نظریه 
د مو رد بیان کیفیت جریان گنتگو برای 
رارداد شده - هیچکدام با موفقیت قا بل 
توجهی روبرو نسله: است دلیل ار 

ابستی دراین عادت متداول ومعمول که 
دیه هارا بعنوان واحدهای اقتصادی 
ای بجای بصورت سیاسی (با دولتی)/ 
در نظر میگیرد جستجو نمود . 

1 و ۰ 212۳716 " -کلار لك علل 
تعددی در اینگو نه ی فمکست. تیدا 
بود ۰ روسای‌سندیکا در تحت تسلط | نتخا بات 
8 ونرای انتخاب شدن باید با ذکن 
۱ ان ید فر مورد آینده. قول 
آده و عهدی نبندند . در مقابل قول‌بایشتی 
بوعده وفا کنند ویا آنکه مانند بزیکد 
وز عید استغفار ربان بزر کی با لعنت‌تمام 
ناهان را در او جمع میکرد وبنی اسرائیل 
در میکره‌ند برای حقانیت 
5 و . آزتمام 
1 3 مس بدست 0[ و 
لیت را تشکیل میدهندو انتخاب احتام 
و براساس این معیار 
۰ بنا شده است . ودر نتیحه ۱ 
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بیژن فرخ 


راضی گرد اتحادیه آنرا در تخفیف دادن 


مطالبات حقوقی مخصوص خود در نظر 
نگرفته وداخل نمیکند بلکه اینرا به امتیاز 
وبرتری قبلی نیز اضافه میکند . سرانجام 
سندیکاها نوعی دولت میگردند ک‌درآمد 
اقتصادی متناوبا بمدد قرارداد منعقد شده 
بايك قدرت هسایه معین میگردد . اسلحه 
اساسی که دراین مبارژه مورد استفاده . قرار 
میگیرد نیز همان هنتروتكنيك گفتگو و 
معامله است و معمولا در پشت‌صورت کوشش 
صاح‌جویانه يك اعلان جنک (اعتصاب) 
پنهان شده است اگر چه این جنگ بدون 
ق محد‌و داست وعلت ات ده قدرت 
تعیین واثر مقررات داخلی از حقوق 
بینالمللی عمومی بمراتب وشاید بی‌نهایت 
قوبتر است . سندیکای کارفرمایان و 
کار گران در داخل يك مجمع 206زب 
با اتحاد 7108 (در حقیقت دولت) 
که دارای خاصیت توجیه وتشریح پیمان 
سته شده وتضمین وتامین اجرای تست 
اقداخ میکنتد . لته باید مت کر ی ۱۳۳ 
بسط وتعمیم متعلق به ژان‌مینو است وخود 
کلارك با در نظر گرفتن چنین مشخصاتی 
به بسط وتعمیم موضوع نمیپردازد بلکه 
بنظر او همیشه میتوان بطور اساسی و کلی 
رفتار و نحوه عمل را بعبارت اقتصادی 
بیان نمود . 
چگو نه در باره ان در لش و تصور نظر 
دهیم که برتشریح و توجیهی بنا شده که 
محتوی آن فقط با عمل و فعالیت کنونی 
اتحادیه های امریکا مناسب و مطابق و 
کی ۱۳ 
متفاوت است ؟ یکنانی تطبیق و هنانندی 
فعالیتی که بدینطریق پيشنهاد شده کاملا 
اشتباه و فربنده بنظر میرسد . واگر 


۱1 


تلپنگوته سط. و مها لاه دهد یله 


عمل علم سیاست و خود آن تمام شرایط 
و خصوصیت دقت لازم علمی را از دست 
میدهد . اصولا هدف اتحادبه وسندیکاها 
(بخصوص درمما لك متحده) ساختمان‌قدرت 
وفعالیت. آنها وقتیکه مطالبات حقوقیشانر! 
میواهتد از طریق تشکیلات دولتی انبجام 
دهند و چنانچه اولیاء امور انتظار دارند 
غقررات وضع تشکیلاتی حاکم بر جریانات 
امور وا تنعیبین کین تتشیحه همانست و 
مستقیما در سیاست داخل 9 

متیر و (وامروزه 2 چنین است) ‏ نه 
بو اسطه ی سطلحی ساختمان و طرز 


فص و : 
7 ما کوشش داهل 1ظ12 


تر ومتبتراست کج ومقصودخودر ۳ 
ره تصمیمات مشترك و عمومی با 
وجود اختلاف ومتفاوت بودنی که مقاصد 
واسته با نها دارند قرار داده‌اند . سازمان 
وتشکیلات اقتصادی از قبیل اتحادبه 
مانند يك حزب میتوانند همان فنون 
کی ها را برای تسلط وپیروزی و 
دستحمعی ۳ بر ند : 
اکنون تغییرات ناشی از. اقتصاد:در 
سیاست را مورد نظر قرار میدهیم ۰ زیر | 
در زمینه تدوین در اک گیفنت شباشت 
اقتصادی که بعدا خواهد آمد بیفایده‌نیست. 
یکی از اثرات خیلی روشن و واضح آن 
نفوذ سیستم درون تولیه - تولیسد 
#یاوااه-اباوصآ.... پرمدل توجیهی که 
بوسیله دیویدایستون (مصون 1۵,۷10 
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پيشنهاد شده است میباشد . البته در ِ 
ّ رعایت ِ : ایستون خد 1 ۱ 


9 مان تماما بر يلك را ۳ 
تولید - تولید درنظر گرفت برطبق نظربات : 
او «تولید». سیستم سیاسی از مجموعها 
تصمیمات و قدرت اجرائی ضروری برای | 
جریان امور و فمالبیت اجتمات وی را 
ره ه آبگردد» تشکیل اشده ۳۱ 
وبایتتی بطور مداوم يك مجموعه انگیزه 
که درون تولید را تشکیل میدهد دریافت ۷ 
0 از ۳ از یکطرف ودرنط ۳ 
0 گاه سیاسی بدینترتیب همانند ۱ 
24 به تصمیمات 0 ظا هر ۳ 
البته با توجه باینکه بنا براثر تحکیم ریت 
12 ۲۳660 اخذ تصمیمات مناسب 
و موافق با منافع داخل در عمل یکی از 
عوامل بوجود آورنده‌شتیبانی است مر ۱ 
بیشتری دراین باب را به کتب سیاسی محول ۱ 
ميکنيم و شاید اف در آینده پیرآمون ۱ 
اساس علم سیاست بخوانندگان عزیز تقدیم 
نمائیم ) . نوع دیگر اقتباس تشریح رفتار 
بخش دولتی بمده پا انگیزء حای 
رین مثال برای 0 وضع من توری 3 


اقتصادی دمکراسی که بوسیله آنتونیدا 
دمن بطمطاهه... عرضه شده است 
میئو ان یافت ۱ 


اساس_ سیستم برنوعی فرد ی 1 
انتراعی و تصوری صوموپو لیب ‌ 
فبامنا ۳۱۵۱9۱0001 بنا شده است که بر 
امور مانند يك موجود کلملا منطقی فعالیه 
واقدام میکند یعنی در هر حال و هرز 
در مقابل هر عمل تعادلی بین سود وهزه 
اش برقرار میسازد بدپنترتیب در « 


اب وآنچه ات ما اف میتوانستند 
1 8 90 یا 0 آن انحام 
تما هدف آنها پیروزی در مشاوره‌های 
خاباتی. است. نحوه عملی را مییدبر ند که 
وین آراء ات را ممکن 
سازد واز اینرو متمایل به سیاست هاشی 
8 که وکات‌نامه بیشتری در 
ختیارشان ار فد اند ۲ که و 
ورد از ۳۳ 3 و تعمق 7 
8 سفاست خود قر ار دهند تکار رکه 
ددرت رسیدند و در دو لت مسلط شدند 
ز اب از همان طرز رفتار و نحوه فعا لیت 
یگنر ند برای ال هنگام ندوین 
9 او لیا امور به ادامه مخارج 5 
تدای ادامه میدهند که نفع بدست آوردن 
رای بواسطه مخارج با ضرر ناشی‌از 
دست دادن بك رای بعلت برداشت مالیات 
رابر و مساوی نگرید . 

39 وان يك تمد با یه 
پوستگی منطقی بز رگن .ظاهر میشو د و 
رای 
تکانات تحقیقی تجربی است از آن نتیجه 
ببسبر د که بعضی بیفا بده نست (از اش 
یل میتوان اینکه حکومت عامه مردم را 
کشتر تولید کننده تا مصرف کننده میسازد 
ام برد .) اما ارزش مجموع آن بعنوان 
۱ اب و لوازم کار چه اندازه است ؟ دانز 
میداند: که عمل ورفتار این هو مو -- 
ولیتیکوس هیم‌تانل۳ 10220 مصنوعی 
نچه متعلق به بشر حقیقی است سختی 
۱ مقاسه و تطبیق است ( بعلت عدم وجود 
طلاعات دریاب سائل مورد اه 
ب رای دهندگان چنین چیزی ا 
۳ وت )زیر بدون اطلاع و 
جود ندارد . البته‌پرای دفاع ازآن‌خواهند 


۱۱۲ 


گفت که هر تئوری بايك انتراع وتجرید 
فکری همراهست که اختااف بینآ نچه اعلام 
میکنند وانچه حقیقنا میگنرد. است و 
شیر صط آنکه کامالا بو سبله محقق دنو لک دم 
باشد از ارزش و سبله و تنوری نمیکا هد ِ 
ونیز باید متذکر شد که اختلاف - 
از درچه باشد نه‌از ماهیت و طبیعت . 
اسفا ایس مقوال سارت ا سید ۱ 
ببرسیم آیا در مدل دانز چنین چیزیست ؟ 
آشکارا باید گفت که چنین تصور نمیکنند 
فرحن اینکه رای دهنده در روز انتخا بات 
بايك ترازو وضع حکومت سابق را میسنجد 
و با دیدن وبرآوره دارائی و بدهی 1 در 
ان ترازنامه در باره رای خود تصمیم 
میگیرد نظری است که از بسیاری عوامل 
بدست و بوسیله تحلیل تحققی چشم‌پوشی 
نموده وبدین سبب میتوان آنرا مشکولد 
تلقی نموده و قانونا برای آن ارزش زیادی 
قائل نشد . فرد و 
کیره تما نش : اخاع با ادها ای 
فرد متو سط نست بلکه شخصبت دیگری 
است که جامعه شناسی انتخاباتی چنین 2 
مر سد که هی_جوقت در کاوش ها و 
تفحصاتش باان برخورد نکرده است ۰ 
این نکته آخر خود نغان میدهد که 
تعداد زیادی انتخاب" کننده بنا به عادت 
با بستگی فردی به يك حزب رای میدهند. 
بدون شاث وضع رای دهند گان «بی‌اراده» 
و «مردد» ۳102108۷016 برای بررسی 
هچتان باقی میداند ۶ )کر این ۳ 
که مبارزه انتخاباتی برروی عوامل معین 
کننده انتخابات دارای اثر کمی‌است ار 
برای اکثربت بزرکک انتخاب کنندگان ) 
سس اف «رای مردد» تاک براوضاعست 
وتغییرات را در دبته های دولتی وحکومت 
(بخصوص درتحت رژیم طرفداران دو 
ری مین اومیسن ساره ۳۰۰ 
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میاندیشندا واز يك حزب بحزب دیگر بر 
اساس ‏ قضاوت و سنجش مدلل میر فتند 
تشکیل میدادند «تز» هنطقی بودن فعالیت 
ورفتار لااقل در نحوه عمل این اقلیت ثابت 
ميشد و صورت واقعیت بخود میگرفت . 
التته بنصی ها #بیشتر ثرا مااخظنات 
استنتاجی تصوز نمودند تا مشاهدات واقعیت 
یافته . ولی مطالعات دقیقتر و کاملتر 
نشان دادند که این طبقه از رای دهند گانی 
که کمتر علاقمند به سیاست و بررسی 
مسائل داخل در امر .انتخابات هستندتشکیل 
شده است وشاید. بتوان گفت براساس 
معلومات مو جود و باوجود آنکه قضاوت 


دربازه تج د بودن رای دهند گان (مردد »7 


هنوز ممکن نیست . . : 

در حقیقت "این مدل سعی دارد تاطرح 
های مختلف واسته به منطقی بودن رفتار 
هوموا کونومیکوس را درعلوم سیاسی داخل 
ثماید . کارفرما تا حدودی تولید میکند 
432 در آو من :در نافت نهائی مساوی هر بند 
نهانی باشد مصرف کننده پولش را چنان 
س ی که فازنه ار ی 
شده در انواع مخارج نکسا باشد و غیره 
"عجیب بودن این اقتباس هر عصر ما که 
بسیاری از اقتصاددانان ارزش این اصول 
را (بخصوص درباب مصرف) انکار میکنند 
"وآنها را فقط بصورت مرسوم (ناشی از يكث 
عادت قدیمی) بکار میبرند قابل توجه 
و ملاحظه است . بدون آنکه ارزش منطقی 
(هم آهنگی و تطابق درونی ) توجیه 
«اقتصادی» دفکراشی را انکار ؛کنیم 0 

عنل واساس وبنیاد مورد قبول 
" وپذبرفته شده بعنوان مبدء حرکت و تحقیق 
بتظر ما قابل تائید وتا کید نیت . 

قطن کایی را در نهیه 
وتدوین تئوری وبطور خصوصی تر درمورد 
< مدل‌ها عیان ونمودار ساخته و ماهیت آنرا 


بهیچو جه 


ِ 
که این ۱ تیان ۱ 3 
منطقی است را نشان مبد هد بعتی تنطابق 
منطقی هدف ونظر فرد (بالااقل آنچه 3 
نسبت میدهند) با امکانات و شرایط موجود. 
را بدبهی فرض میکنند مسلما این فرض 
نتیجه گیری واستنتاجات لازم وپیدا کردن 
روابط دقیق را آسان میکند ولی باید. 
متوجه بود که هروقت تحلیل وبررسی 
رفتار واقعی صورت میگیرد این مطلب 
شا 5 که شر فقط . نا محد ود ۴ 
منطقی است . که حتی بعضی وسائل ان 
( تبلیغات ( دققا هدف خو درا 
در هم ردن قضاوت منطقی قرار دادهآ ند و 
بدبنجهت عده‌ای در ارزش نتیجه گیری از 
اصل منطقی بودن دچار شك وتردید گشته‌اند 
بخصوص مبنای استدلال را بران قرار 
میدهند که در مقابل چاره‌ها بشر همیشه 
انتخاب مشابه و پکسان دارد وبدون اینکه 
بیش از این به‌این بحث ادامه دهیم متذکر 
میشویم که یکی از اشکال سخت ۳ 
ندوبن تنلوری از .همین مطب ات ۱۳ 
تشهب ود ۱ 
بطور کلی نفون واثرات دوگانه ودر 
دو جهت (از اقتصاد به سیاست وبرعکس) 
دارای عمق و وسعت بسیار زیادی نیست و 
خطرات واقعی را نشان نمیدهند در حیطه 
ومیدان مخصوص بخودش‌وبا درنظر گرفتش 
ما هدات و تفحصات انحام شده یلك رشته 
علمی همیشه باید شاهراه اصلی بیشرة ۴ 
را حسئتجو نما ید ار اقتباس و اخذه روس 
یات ارات ۰ ۱۳ 
اعلب شروری) ات تقل يلك 7 
توجیهی وبیان از بکرشته برشته دیگر بدون 
آزمایش وبررسی قبلی در مورد صحت تتائج| 
وتطبیق اصولی طرز بیان وکافی 3 
شرابط اقتباس واخذ قابل بحث وانتقاد 
وچه بسا ارزش آن قابل ردوانکار میگردد. 


ی آلب رکامو . 


تست نیت مه مسرت نیتم 


۳ 


اور دل‌انگیزی ازآسمان نازل‌می‌شود. پائین» درباحتی 
بدون يك چین, با دندانهای لاجوردیش, لبخند میزند. 
زیر آفتاب که فقط بکطرف چهره‌ام را گرم می‌کند» 
ایستاده‌ام و درمیان باد » بدون اینکه بتوانم کلمه‌ای 
ادا کنم ی این جات بی‌همت اک 
بت دیوانه با پرستارش ظاهر می‌شود . جعبه‌ای زیر 
سل دارداو:با قیافه حدی.. قیقر ا وی 

سالام مادموازل (خطاب به زن جوانی که همراه 
من است) ۳ , اجازه بدهید خود را معرفی کنم . 
آقای امبروزینو . 

۷ ! شخصی را بنام کامو . سابقاً می‌شناخنم . 
در «مستغانم» مقاطعه کار بود . 

لابد یکی از منسوبان شماست . 

و49 

ب مهم نیست . اجازه بدهید کمی پیش شما بمانم. 
هرروژ مدت نیساعت , احازه گرردش دارم . اما باید 
در مقابل پرستار مدتها کرنش و تعظیم کنم ناهمراهیم 
کند . ایا یکی از مسوبان مادموازل هستید ؟ 

تب قله اقا 

رد ۱ دراین صورت دشما مر ده مید‌هم که ما در 
جشن بالگ باهم نامزد خواهیم شد . زنم اجازه داده‌است 


بفرمائید » مادموازل » این چند شاخه گل را قبول کنید. 
این نامه هم برای شماست . در کنار من بنشینید . فقط 
یمساعت فرصت دارم . 

ما بایذ برویم » آقای امپروزینو . 

اک سیاز خوب »اما کی‌دو باره شما راخواهم‌دید؟ 

بت فرادا.. 

- موضوع اینت که فقط نیم ساعت وقت دارم 
و آمده‌ام کمی موسیقی بنوازم . 

میرویم. روی ۳ شمعدا نبهای 
سرخ . مرد دیوانه , ازدرون جعبه خود » يك عدد نی 
که از درازا چاك داده شده و روی چاك آن راقطعه 
کائوچوئی می‌پوشاند » در آورده است . از آن » نوائی 
عجیب » غم‌انگیز و گرم » برمی‌خاست : «روی جاده 
باران می‌بارد ی جلو شمعدا نبها و بو نه های انبوه 
گلهای مینا » در مقابل این دریا بالبخند خلل‌ناپذیرش» 
موسیقی بدنبالمان می‌آید . 

نامه را با زکرده‌ام . محتوی آ گهی‌های بر بده‌شده 
بود که بخط مدادی بوسیله نمره ردیفه شده بودند . 


(م» . - این سلاح را هرشب روی میز مینهاد . 

پس از اتمام کار . کاغذها یش را مرتب می کرد » 
0 نرديك میآورد» پیشانی را بان می‌چساند) 
شقیقه‌ها را روی آن میسائید » تب گونه‌هایش راروی 
خنکی آهن تسکین می‌بخشید . آنوقت مدت درازی 
بهمین حال می‌ما ند وانگشتان خوه را در طول ماشه 
گردش میداد . تازمانی که دنیا دراطر اف او درسکوت 
فرو رود و همه وجودش با حالت خوابزده , تنها در 
احساس آهن سرد و شور که مرک از آن:تینروه 

زمانیکه انسان خود کشی نمی کند , باپد در مورد 
ژند کی سکوت کند . و او که با دهانی تلخ بیدارميشد؛ 


۵ ه. 


۵ 
۵ 


۵ 6 


بجچههمي 


۵۱ 5 ۵ 


ن 


2 


سسه 


محم 
۵ 6 6 


9 


7 ِ 
۹۹ ۰ 5 


اد 
0 


1 


لولهٌ سلاح را می‌لیسید » زبان را درون آن فر ومی‌برد 
خرخری حاکی از سعادت » با شیفتگی تکزار 
کرد : «خو شختیم | نقدر ارزش دارد که حد‌ی 
ون منصو ر نست 3( 

(م» - قسمت دوم - وقایع نا گوار پشت سر هم - 
شجاعت او - زندگی با تاروپود این بدبختی‌ها بافته 
می‌شود . در میان این پارچه دردناك می‌نشیند»‌روزهای 
خود را بدور باز گشتهای شبانه , تنهائی » بدبینی و 
نفرتهایش » می‌سازد . او را شخصی پرثبات و مقاوم 
تصور می‌ کنند . يك حادثه بی‌اهمیت: یکی ازدوستانش 
با بی‌خیالی با او حرف میزند : 

بخانه برم یگردد . خو دکشی م یکند . 


۱مارس 


بنظرم میرسد کم کم سر از آب بیرون می‌آورم . 
" دوستی ملایم توام با تقوای زنان . 
۱۳ ۱ 
مسئئله اجتماعی نسویه شده و موازنه برقرار است. 
تا پانزده وال یکره وضع معلوم خواهد شد . - تفکر 
مدام در بارةٌ کنابم . تنظیم کارهایم از یکشنبه » بدون 


۱ پس از زندگی طولانی پرسروصدا و پاس آمیز» 
بایه همه چیز از نو ساخته شود . بالاخره آفتاب و 


مشتان من . سکوت کنم - بخود اعتمادداشته‌باشم 


۱ آوریل 
اولین روزهای گرما . خفه‌کننده است . هم 


حیوانات به پشت افتاده‌اند . 
ی ای روت شهر عحیب است . صداها 


بالا می‌روند و همچون باد کنك . ناپدید می‌شوند . 
سکون درختها و انسانها . روی مهتابی‌ها » مردم در 
انتظاد شب » پاهم درد دل می‌کنند . قهوه‌ایکه بو 
مسدهتدرایحه آن بلند می‌شود. ساعت ملایم ویانن هیر 
هیچ چیز برای بوسیدن وجود ندارد . جائی نیست‌تا 
ی 2 0 

حرارت در اسکله‌ها - 
تعمن را بل قوز ز ورف ً 
آزار می‌دهد . بیحالی ار 
هوای و افعی تراژدی که اه ۱ آثرا بشب 
سبت می‌دهند . 

اد 

احساسات و بش ت هو سها باهم اشتباه می‌شو ند. 
همراه با این جسم که بخود فشرده‌ام» شادی‌حیرت] وری 
از تاسمان سوک درا پائین می‌آید. در اختیاز 


دارم 


2 

آفتاب و مرگ . باربر کشتی باپای شکسته درحالی 

که قطرات خون » دانه‌دانه » روی متا سر ۲ 
اسکله میریزد و صدای جزجز انها . بلند میشود راه 
میر ود . در کافه زند گیش را برایم تعریف می کند 
دیگران رفته‌اند » شش لیوان باقی مانده . کومه‌ای 
در حومه شهر . او که‌تنهااست» فقط شها؛ برای‌غذایختن 
بشانه باز می گفت : پاسکیر: بت کرد .بل 5 8 
ماه » سفن بچه گر به ۱ "ره ماده نمی‌تواند شیر بدهد. 
مرده خشت شده و زباله . دو بو : ادر ار و مرده (یا 
مر گی) باهم . شب اخر (بازوانش را روی میز دراز 
می کند و ارام ازهم بازمی کند , لیوانها را تالبه‌میز 
عقب میز‌ند) ۱ آنخرین فرب هرد ات ول ای 
نصف آنرا خورده است . يك نصفه گربه دیگر ! بازهم 


زباله‌ها . باد که دورتادور خانه زوزه می کشد . خیلی 
دور » يك‌پیانو . او درمیان این ویرانه‌ها واین‌بدبختی 
نثسته . وناگهان همه مفهوم دنیابگلویش هجوم کرده 
بودند ۰ (لیوانها یکی پس از دیگری بر زمین می‌افتند 
بدون اینکه او از گشودن بازوهایش‌بازایستد .) چندین 
ات انحا می‌ماند » درسکوت از غیظی عظیم می‌لرزد؛ 
دست در ادرار » شکر تهیه شام است . 
هی لنوانها شکسته‌اند ,او لبحند می‌رند. دنه 

صاحب کافه می گوید : «باشد » پول همه‌اش راخواهیم 
پرداخت .» 

ود دعر 
1 بای شنکسته بازبر کشتی .. دریاك کوشه » مر دجوانن؛ 
ارام 6 می‌خندد ۰ 

دج 

جیر ی نینته . آ نچه پیش‌از همه ناراحتم کرده, 

اقکار عمومی است .»- دویدن دنبال کامیون. سرعت» 
گردوخاك » هیاهو . آهنگگ دیوانه کنندة جراثقال 
وماشینها , رقص د کلها برروی افق » نوسان بکنواخت 
بدنه کشتی . روی کامیون : پرش روی سنگفرشهای 
ناهمو ار اسکله . ودر گردوخاك سفید و کچ مانند ؛ 
آفتاب وخون » در صحنه عظیم وعجیب بندر» دوجوان 
دجار خنون.شده‌اند :. درحالیکه از خنده 
رو ده‌بر شده‌آ ند , سرعت دور می‌شدند . 

ع و 

مه 


اقب شب انیبان هنکامتکن ند کنشی 
" رادر میان نور قرار میدهد » آنرا ضاییع مس ی 
و من » درتمام حالات وموفعیتها » بدیختیها » 
سر خورد گیها . بازیافتن تماسها و روابط است . حتی 
بااین بعش" که دارم , چه میل‌ها برای دوست داشتن 


3 


1 
و4 
و 


9 


اناد 


مب 


۵ 


0۹ 


۳ 
ح بت و له 
۵ 


۲ 


و 


و چه مستی‌ها بدیدن يكث تیه در هوای شبانه در من 
ایحاه می‌شود . 

تماس با حقیقت » نخست طبیعت » وسپس هنر 
آنهائی که فهمیده‌اند . وهنر خودم » اگر قادرباشم . 
والا » نور واب ومستی ولبهای مرطوب اشتیاق ؛ باز 
دربرایر منند . ناامیدی متسم . بی‌نتیحه است » ولی 
لابنقطع تسلطی را اعمال می‌کند.که در بیهودگی آن 
شلی نداعم . آنچه مهم است اینست که خودرا و آنچه 
9 از مادراین جهان خوانی رفته است ة» 

اد اد اد 


مه 


احترام بخود تصور ذوق ویا خوشبینی را ایجاد 
مکند :- اشان وطیفه ندارف > زنل شزا اتعات 
فل ء .نلکه باید: انرا سط دهد ۷ 
تو چه : 
کر که کارد هبگو ند : اساس دردهایمان » مقایسه‌است. 
باید با تمام قوا وارد کار شد . سپس . آری و 
نه را باقدرتی یکسان » پذبرفت . 
ود ود 


۵ ۵ 1 


۰ 


بت 6۱۳ تم وا 
۵0 ها و۵ 


0 


دم وم 


آ ده 


*ِ 


" (سالوادردالی »ناش بزرگ ومشهور 
پدرآلیست » دریازدهم ماه مه ,۱۹ 
(بارسلون » از شهرهای اسیانیا دیده 
ها کشود . وی درحال حاضر یکی 
,جسته‌ترین نقاشان و تئوربسین‌های 
بشمار است . تابلوها وکار- 


۱۳۲ ۱ کیهان هفنه . 


های هنری او همواره با جار و جنجال 
محافل هنری جهان همراه بوده است. 
زندگی این نقاش عجیب اززه‌ان 

کودکی توام با حوادث و اتفاقات گوناگون 
و خارق‌آلعاده بود . این حوادث شایددر 
زندگی بعدی او بی‌تاثیر نسوده‌است . خود 
او دراین‌داره میگو بد 2 

(« من از بدو تولد بامردم عادی فرق 
کلی داشته‌ام وشاید اگر برادرم قبل از 
تولد من از حهان نمبرفت » امروز نقاشی 
بنام ((سالوادردالی») در حهانو حودنداشت. 
قضبه بد ین‌قر ار است : 

سه سال قبل از اینکه پای بدییا 
نگذارم » پدر ومادرم بسری داشتند که 
در آثر مرض « مننزیت» مرد نام او 
(سالوادر» بود . اندوه وتاثری که دراثر 
مرگ برادرم > بروالدينم ۴ذشت قابل 
توصیف نیست . باتولد من وضع دگرگون 
شاد و بدر مادرم برای اینکه خاطر ه 
کودله ناکام خودشان را زنده نکهدارند 
نام مرا (سالوادر)»نهادند وبدینطر یق‌طیعت 
وسرنوشت بامرک برادرم» نقاشی به‌چهان 
هدیه داد تا خبط وخطای خود را جبران 

اگر حقیقت رابخواهید من برادرم 
را کشتم تا سالوادردالی » زنده 
دماند . 

بدرم مراخیلی دوست میداشت 
دلی من ازاین علاقه تنفر داشتم زیرا 
احساس میکردم که این علاقه: ومصست 
بخاطر وجودمن نیست بلکه من دراین 
علاقه شبتح وجود برادرم را احساسمیت 
کردم .) 

(سالوآدردالی » درسال ۱۹۲۰۱ طی 
نطقی که دردانشکده پلی‌تکنيك بار س‌ابراد 
کرد دراین باره چنین گفت : («کودگی 
هن در رنج وابهام گذشت . در آن‌روزها 
سعی میکردم که بوالدینم‌این حقیقت مسلم 
را بفهمانم که من کودلد مرده آن‌ها نیستم 
بلکه موجودی هستم که احساس شخصیت 
میکنم وآرزو دارم مرابخاطر شخص خودم 
دوست داشته‌باشند ویاو مهر بورزند »> 
ولی افسوس که هیچگاه این آرزو ب 


حثیفت نبیوست ». بدر «دالی» 
موفق » کامیاب و روتمند بود ویکی از 
جچهره‌های هنری زمان‌خویش‌محسوب‌ميشد. ‏ 
در نقاشی وآواز » هنرمندی محبوب ‏ 
بشمار میرفت . (سالوادردالی » درکودکی 
از يك زندگی مرفه واسوده برخورداو 
بود . تحصیلات مقدماتی نقاشی را در . 
مد ره هنرهای زیسای ((مادر بد) گذر اند. ‏ 
درسال ۸ دبار س مسافرت‌کرد ۳ 
آنجابود که باهترمندان سوررآلسست آشنا 


ت 


شد . ۱ 
در همین ایام با «بل‌الوار » شاعر 
بزرکد آشنا کشت . « کالا))همسر(یل‌الوار» 
در نخستین‌برخورد مورد توحه (« دالی») 
وافع‌شد . «کالا» زنی زیبا وباهوش‌بود» 
عشق «دالی » و(کال» بزودی از رده 
سرون افتاد . ۲( دای" خاطره واوهام 
عشق زمان کودکی را در روح ووجود(«(کال0) 
دچشم دید . زنی بنام ((گالاگا لوشکا)) از 
کودکی مورد توجه «دالی») نود این عشق 1 
که فقط خاطر ه و بادگاری برای او محسوبت 
میشد اينك با دیدار («کالا» حان میکرفت و 
به حقیقت میییوست . بعداز مدتی (کال) 
از «بل‌الوار » حدا شه و باتفاق «دالی)») 
باسپانیا رفت . خوش ترین ولذت بخش- 
ترین روزهای زندگی «دالی»ایامی بود که 
درکنار «کالا‌گذراند . اين عشق برای او 
درکارهای هنری موففت 3 ِِِ 
کرد . 
«گال» مصود والهه هنری او بشمار 
میرفت . زیباترین وبرجسته‌ترین ۳۵۲ 
هنری خود رابمدد این عشق انحام‌داد. 
امروز «گال»؛ مصود ومظهر عشق درتاباو- 
های سوررآ لیست ) دالی ِ( شمان ۱ 
میرود . 9 
در سال ۱۹۲۵ سالن نقاشی «گومان|۱ 
آتار وتابلوهای بعضی ازنقاشان آن زمان 
را بتماشا گذاشت . دراین نمایشگاه 0 


چنه تابلو ازکارهای «سالوادردالی » ب 
چشم میخورد » این اولین‌بار بود 3 
مردم فرانسه با سسث کار این هنر مد 
ازتابلوهای او بنم| 
ب 
۱ 


آسنا شناد . یکی 
(« بازی خطرناله» موفقبت زبادی 


۱۳ کبهان هثنه 


تصویرص فبله ری قق ی عم دالی است تخ 13 


ار ۱ 


3 

در یکی از دهات حومه («بارسلون») 
دای 5 معشوقه‌اش روزهای شیرینی مین 
بدنامی کشیده‌شه و مردم در گوشه 
وکنار این عشق ورابطه را مورد طعن‌و 
ناسزا قرار دادند . سرو صدای این 
عشق بدنام وکناه آلود بکوش پدر («(دالی») 
رسید بطوریکه او را نسبت به فرزندش 
متفر و منزجر ساخت و ((دالی)) رامجور 
کرد که خانه بدری راتركد کو ید ودوباره 
به باریس مراحعت کند . (سالوادردالی») 
دراین‌باره میکوید : / 

(( شجاع کسی است که بتواندعلیه 
عاطفه و عشق خانوادگی قیاع کند و 
بتواند آتش این عاطفه واحساس را .دد 
دل خاموش کنه ومن دراین راه موفق 
شده‌ام . » . پدر دالی بارها به‌نزدیکان 
خود گفته بود که ۰ «عاقت این فرزند» 
گرسنکی و فقر وبدبختی است ۰ ». ولی 
پیش گوئی او با حقیقت وفق نداد زیرا 
(«دالی» امروز از موفق‌ترین وثروتمندترین 
معاصر است . 

(«دالی » بعداز ترد بدر وخانه بدری 
به («(کاداکس »واقع درجنوب اسبانیا بناه 
برد . این دهکده کوحك باآفناب سوزان و 
حرارت طاقت فرسایش برای « دالی» 
خاطرات شبرینی همراه داشت . درخانه 
محقری با «گال» روزهای خوشی‌گذرانید. 
با فروش یکی از تابلوهای خود مبلفی 
ت کافی دداست آورد . خریدار تادلوی 
او مردی بنام «ویکنت دونوای» یکی از 
ثروتمندان اسپانیا نود . در همین دهکده 


دورافتاده‌بود که چند تاباوی زیبا نقاشی . 


کرد . سه تابلوی معروف او بنام «دالیو 
کال و(«مردنامرئی)» و («بیر ی گبوم‌تسل» 
مسوفقست زیاد سدست آورد و او 
توانست بافروش تابلوی اخیر بقیمت 
کزاف خانه‌محقر ی در «(بورت‌لیکا»خریدادی 


کند . دراین باره میکوید : ((اين بندريکی . 
از بهترین و زیباترین نقاط جهان است» 
کوئی خداوند این نقطه از جهان را فقط - 
بخاطر نثاشان پدید آورده است.» دالی 
زیبائیهای این بندر را مکرر در تابلوی 
خود نشان داده است . 

بدینطر بق («سالوادد دالی») رفنه‌ر فنه 
یکی از مشهورترین نقاشان سوررالیست 
شه » («دالی)») میگوید : 

«اصالت زندگی » در شکل است 
هنرمند می‌تواند بادید هنری و نبوغ‌خلاقه 
خویش آنرا تغییر دهد و دگرگون سازد. 
در راه تحقق اپن اصل مسلم هیچ مانعد 
رادعی وجود ندارد .»» («دالی») ازنظردرله 
و بیسان شکل هنری در کارهای خود 
مشابهت‌ندارد . پیکاسو و ماتیس وسوتین 
و ال‌کرکو باشکل طبیعی موافق نیستند و 
اغلب در آثار خود اشکال طبیعت‌راتقلید 
نمی‌کنند و به‌شکل ظاهری پابند نیستند. 
در صور تبکه ((دالی)) در آثار هنری خو یش 
از شکل و قالب طبیعی و حقیفی عدول 
نمی‌کند » او اصرار دارد که قوالب و 
اشکال زسای طیعت را در آئار خود 
نشان دهد و حنی‌المقدور ناهمواربهای 
طیعت را در هثر خویش معدوم نماید . 
وی میکوید : «طبیعت ؛ نقاش و هنرمند 
ماهر و حاذقی نیست و اغلب در تزئین 
آار و بدیده های خود آششاه می‌کند من 
قصد دارم علیه این نقانص‌قیام‌کنم . مقلا 
در اندام‌یکزن همة اعضا » زیباوخوشآیند 
نیستند و اکر من در آثارم اعضاء زیسا 
و زندة اندام یکزن دا بیشتر عریان‌می‌کنم 
و نشان میدهم » میخواهم اشتاه‌طیعت 
را جبران کنم. بیان و تشریح زیبانیها 
سبب میشود که زشتی‌ها به چشم نیایند. 
بطورکلی همانکونه که علم طبیعت دا 
دگرگون میکند » هنر نیز می‌تواند شکلو 


3 


۰۰ ِ‌ ۰ ». 


را در آثارم محو کنم و بتوانم دوزی 
شقاشان حهانرا از ببروی طعت‌بازدارم.» 
# ترجمه : ح . چاه‌کوتاهی یکی از نقاشی های سالوادر دا 
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فر انسو امنتنون 
بیش از يك فرن از شروع کاوش 


ِ های بشر پیرامون آثار دوره‌های ما قبل 1 
تاربخ م یگذرد و بیش از يك قرن است که ۱ 


علمای علم مردم شناسی سعی م یکنند بدانند أ۱ 
چگونه ‏ چم موق ودر کج برای اولین ۱ 
بار انسان پیدا شد و هر کثف جدیدی هم 
که دراین موارد صورت میگرفت فقط 
گوشه‌ای از این مجهولات را برای بشر ۱ 
روشن می کرد واین معما همیشه لاینحل ۱ 
م‌ماند تایه "لنگره ند رم رسای ۱ 


۴۲۳ برای حل این مسئله بغرنج تشکیل 


سك . 


از زمانهای قدیم دانشمندان وباستان أ 
شناسان بدنبال اولین طایفه ای از بشر 1 
که درروی زمین زندگی میکرد » میگشتند 1 
ودر مورد ببدانن بش آدم هميشه دو عقی‌ده ۱ 
وجود داشت. . 3 ابنکه انسان از بدو 1 
بیداش بصورت «انسان» بوده وفقط شکل 
ظاهری او تا اندازه‌ای بحیوانات شاهت 
داشته ودر طی فرون که از عمر او در روی 
زمین می‌گذشته در شکل وخصوصیات او 
تغییر اتی پیدا شده بطوریکه کم کم ازشکل ۱ 
حیوان دور وبه انسان نزدیکتر شده‌است . ۳ 

دیگر ابنکه انسان ازابتدای امربصورت ۱ ِ 
انسان واقعی ظاهر نشده بلکه در دنباله 3 
تکامل منظم و مشخصی که از میمون های ۶ 


بران سوم شروع شده وبندریج منجر به 
بیر شکل این حیوانات گشته جاندارانی 
جو د آمده که رشد مغز در آنها ۳ 
قبلی ها بوده و هوش و ذکاوت بیشتری 
اشته‌اند وانسان های. اولیه را تشکیل 
اده‌اند واین تکامل بهنین جا خاتمه پی‌دا 
رده بلکه بطور منظمی پیشرفت نموده تا 
اخره منجر به بیداش انسان های فعلی 
7#است . در حال علمای مردم شناس برای 
که بتوانند یکی ازاین دو نظربه را ثابت 
زن با هردو را رد نمایند و نظربه ثالثی 
دا کنند مجو ر بو دند مانند 0 
که منافات و نسلسل خانوادگی هرفرد 
!در دست دارند حلقه های مود 
تجبر تسلسل انسان را جستجو کنند وپرده 
7 روی این معما بردارند . 

در بدو امر انواع کم وبیش تکامل 
نه‌ای از استان :46 .دز زمین های دوران 
قناتی:, کثف شبه بودند نظر 
شمندان را بخود جلب کرده ود . هر 
]این انواع به توالی و پشت سرهم 
رزوی زمین زندگی می‌کرده‌اند ولی 
چيك از آنها نمی‌توانستند آنطور که باید 
تش انمان را مرف کنند . از نظر 
خ زمین شناسی نزدیکترین انسانیکه به 
آمروزی شباهت بیشتری نیزداشته انسان 
رمانبون» است . بقابای این انسان در 
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زمین‌هائی بیدا شده که ۳۸۰۰ سال از بدو 
پیدایش آنها می گذرد وبنا براين بایدقبول 
کنیم انسانیکه از تمام انواع بما نزدیکتر 


است ۳۵۰۰ سال با ما فاصله دارد : 


بی‌از آن نوبت به انسان «نئا ندرتال» 
می‌رسد که فاصله او باماتا + مر ۱۵۰ سال 
نخمین زده مي‌شود وباز پیش از او هم 
انسان «پیتك آنتروپ» بوده که در حدود 
۰ مر +۳۵ سال پیش در روی زمین زندگی 
میگرده‌است . پس تا ابنجا بنظر می‌رسد که 
باید فاصله زمانهائی نیز وجود داشته باشد 
که این انواع توانسته باشند از هم جداشو ند 
يا باهم مخلوط گردند وبك نوع جدید 
بوجود اید . 

چرا هربك ازاین انواع پس از مدنی 
کامالا از روی زمین ریشه کن ومحو شدند ؟ 
جوابی که دانشمندان برای این شّ ال‌ارائه 
می‌دهند اینستکه هریك ازاین انواع پس‌از 
مدنی که از پیداش اآنها در روی زمین 
م ی گذشت با آب وهوا وسایر شر ایط محیط 
خو می‌گرفتند و دراین مدت تغییراتی کمو 
بیش در آنها پیدا می‌شد که ننیجه آن‌تکامل 
این انواع دوده‌است وچون نسل جدید دائما 
رو بازدیاد بوده و قدیمی ها مرتبا بعلت 
م رک و میر از تعدادشان کم می‌شده پس 
از مدتی اثری از آنها نمی‌مانده‌است . 
// بیتك آنتروپ » که مر م۳۵ سال از 
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پیدایش او در روی زمین میگذرد در اثر 
ت های مختلفی که برای او پیش 
مت سیر تکاملی خو درا می‌پیموده و 
وی ساختن حلقه های زنجیری که بین 
میمون‌های عالی وانسان فعلی کشیده شده 
ری می‌رفته است . در بین ساکنین فعلی 
کره زمین اگر باز هم انسانی پیدا شود که 
هنوز از آتش برای گرما وروشنائی استفاده 
نماید و لوازم زندگی او منحصر به تبر 
وثیر و کمان باشد بازهم نمی‌تواند باانسان 
های دوران چهارم زمین شناسی مقفاسه 
1 ۵ 


آفربقای سیاه » مهد بشریت . 


در طی ربع فرن اخیر باستان شناسان 
به کشف جدیدی نائل آمده‌اند . در حفاری 
هائیکه در افریقا انجام گرفته يك سری 
یزار سنگی که بطرز جالبی ساخته شده‌اند 
سس | مده‌است » تکنيك و طرز ساختن این 


: بزار همه روی يك اصل بوده و نقاطیکه 
:۴ راز ار بیدا شده‌رودزیا » کنو انگو لا 
با رکو » الجزیره در آفر بقا و بعلاوه چین 
وهند در آسیا می‌باش بنا بر این جای‌تردید 
1 8 45 این صنعت که دانشمندان آنگلو 
1 با کسون آثرا «پبل کالچر» می‌نامند واین 
1 بژزار سنگی ‏ که نیمی شکسته و نیمی سالم 
مانده‌اند باید نتیچه فکر واراده بشر بوده 
اشد و چون تکنيك ساختن همه آنها یکی 
۱ - باید همه بدست يك طابفه از ی 
له مدتی نامعلوم در قسمتهانی از کره‌زمین 
3 م یک ده‌اند ساخته شده‌باشند . 
این ایز ار سنگی کهدر میان آ ثارمشابه 
ود 9 9 می‌ترین اب ترین آنها 
بیناك ك آنتروپ ؟ ‏ 
۱ ی این موضوع غیر قابل قبول است 
ون طبقات زمین که اين لوازم را در آنما 
8 خیلی قدیمی‌تر از پیدایش پيتك 
وپ می‌باشد و علمای زمین شناس معتقد 


8 رچننتجوی. آذم ۳۹ 


نودند که این لوازم حداقل +۲ سال 
قبل از پیدااش پيتك آنتروپ ساخته‌شده‌اند 
علی‌الخصوص که همراه این ابزار بقایای 
استخو انهای انسان بیدا نشده که ثابت کند 
این آثار مر بوط به کدام انسان است ودلیلی . 
هم در دست نیست که این لوازم را مر بوط 
به اولین انسان روی زمین بدانيم . 

برای انسانی که سازنده ائن وسایل 
بود دانشمندان نام «اوست‌الوپتیاك» را 
انتخاب کردند در حالیکه از خصوصیات 
او کوچکترین خبری نداشتند و بهمین‌دلیل 
موجودیت این انسان بائك وتردید بزرگی 
در مبان دانشمندان مواچه شد . 

در سال ۱۹۳۵ یلک استاد تشریح بنام 
«ر بمو ند ۰دارت» در جوهانسو رک چنین 
شهرت داد که فسیل جدبدی از انسان کشف 
کرده‌است ِ چون از انواع دبگر قدیمی‌تر 
شمار میآ مد حجدس زدند اوستر الو پتباك 
همین باشد واورا «اوسترالوبتیوس» .۰ 
آفر بکانوس» نام گذاشتند . محلی کربموند . 


در جستجوی آدم 


این فسیل راپیدا کرده بود نزديك«تونگز» 
در منطقه«بچو تنلند» (ابالات متحده‌افر قای 
جنوبی) واقع شده بود . این فسیل يك 
فسمت از جمجمه بود که ناحیه صورت آن 
کامالا سالم مانده ودندان بندی آن با 
خفوصیاتی خیلی نزدبك به دندان بندی 
انسان دیده می‌شد . 

زمانیکه ریموند ادعا می‌کرد که . 
فسیل قدیمی‌ترین انسان‌های روی زمین را 
پیدا کرده‌است همه اورا مسخره می کردند 
وباو باسخ می‌دادند که گفته او قابل‌فبول 
نیست ونمی‌تواند حقبقت داشته باشد و 
اوسترالوپتيك با چنین قدمتی نمی‌تواند 
چیزی جز میمون محسوب شود و شاید هم 
جد بلاو اسطه شمیانزه باشد . 

در سال ۱۵۳ باز کشمکش دانشمندان 
برسر موجودیت اوسترالوپتيك شروع شد . 
چون دراین موقع دکتر «ربرت بروم» 
سه‌فسیل کاملا شیه به آنچه که دکتسر 
ر دمو ند در ۱۱ سال بیش در نواحی تانگز 


۱۳۰, 


بیدا کرده بود در همان نواحی آفرشای 
عنوبی بدست آورد . این بار دربین فسیل 
ها نه تنها جمجمه کامل وجود داشت بلکه 
قطعات زبادی از استخوان های اسکلت هم 
همراه آن بود . از مطالعه روی استخوان 
های لگن مزبور چنین ننیجه گرفته شد که 
اوسترالوپتيك کاملا سرپا می‌ایستاده ومضل 
اسان راه می‌رفته است . 

این بارهم عده‌ای از عتحصصین 
وباستان شناسان اظهار نظر کردند که کشف 
د کتر بروم برای‌اثبات وجود اوسترالوپتيك 
فانی کننده نیست و در ست است که بامطا لعه 
روی استخوار, های بدن این موجود نتیجه 
گرفته می‌شود که اوستر الوبتيك به خانواده 
انسان نزدیکتر است نا به خانواده میمون 
رلی اگر این اوسترالوپتيك واقعا انسان 
بوده باید اثری از هوش و ذکاوت 
خود بجا می گذاشته بعنی باید لو ازمی بر ای 
زندگی خود ومقابله با عوامل نامساعد 
حلبیعت همر اه داشته باشد و حال اینکه در 


ت 


مکانی که این سه فسیل بدست آمده و 
می‌توان گفت مدتی محل زندگی آنها بوده 
هیچگونه اثری از این ابزار همراه بانزديك 
اوستر او لویتيك دیده نشده است . 
در فر انسه «کامیل آرامبور» استاد 
علیم دیرین شناسی کسی نود که بر خلاف 
علمای دبگ رکشف‌جدید را جدی تلقی‌می کرد 
وعقیده داشت که اوستر الويتيك به احتمال 
قوی انسان بوده وقدیمی ترین اجداد بشر 
مسحسو ب می‌شو د و کشف این انسان بما اجازه 
می‌دهد قبول کنیم اولین نقطه ظهور انسان 
در روی زمین قاره افر بقا علیالخصوص 
ات های اط اف دریاچه‌های بز رک 
افریقای جنوبی بوده زیر شرابط جغر افیائی 
در سر ناسر دوران چهارم ز مین شناسی در این 
نواحی دستخوش تغییر ات‌فاحشی نشده‌است 
بنا براین می‌توان گفت : افریقای سیاه مهد 
ابن فرضیه هم در میان تمام فرضیه 
ی موجود که از زمانهای قدیم در مورد 


ها 


غیر قابل قبول ۳ شد ی تس 0 
تسئرامیرضاومت ۱ ۱۲ گردید . 
و اند )ند به‌بو تفر آموشی سپرده‌شد. دراین ۰ 
نفر هنوز به فرضبه ‏ 
کامیل .آر امبور به دیده احترام می‌نگریست ‏ 


زمان شاید فقط بات 


واو مردی بود که به مطالعات زمین شناسی 
علاقه زبادی داشت وبا سمت آسیستان در 


یکی از دانشگاه‌های انگلستان مشضول ‏ 


کار بود . این مرد گمنام مقارن همین زمان 


از بست خود در دانشگاه مزبور استعفا کرد 


و برای مط‌العه بیشتری پیرامون فرضی؛ 
دانشمند فر انسوی عازم «کنیا» در آفربقا 
هل 


روز م ۹ جدید ] 1 مان؟ مام 


دکتر «لوئیزلیکی» که در حال حاضر 


مدیر موزه باستان شناسی وتاریخ طیعی ۱ 


در دسسجوی آدم ۱ 


«نابروبی» می‌باشد در 6۷ سالگی بسن ا 


همکاران خود در انگلستان بعنوآن يك‌مبتکر 
شناخته شد . این مرد طی ۳۵ سال سرساله 
در فصل تابستان با همسرش برای گذراندن 
تعطیلات خود به نایروبی وفلات . های 
مرتفع تانگانیکا مسافرت می کرد . این زن 


ونوهر مانند شکارچبانیکه برای شکارا 

حیوانات وحشی باین واصی سافرت ۱ 
می کنند در تمام مدت اقامت خود در جنوب 1 
افریقا در چادر بسر می‌بردند و وسایل ۲ 
زندگی وآذوقه آنها را بومیان این سر 


زمین براشان فر اهم می کر دند . 
لوئیز به همکاران و دوستان خود 
می‌گفت : هر چندآفریقا ازنظر خوشگذرانی 


با سواحل مدیترانه قابل مقایسه نیست ولی ‏ 
برای جستجوی ردپای «آدم» تباید در ۱ 


اروبا ببهوده زحمت کشید بلکه بهتر است 


در مناطقی‌دنبال ا و گشت که احتمال بر خورد " 


بیشتری وجود داشته باشد و همین دلیل 


۳ 


.من وهمسرم نایروبی را به سواحل مدیتر اه( 
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۳ 
ی و 
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ول 


در ی ۳ ۱۹0۹ خانواده «لیکی» 
. استپ آهای «سرانجتی» وافع در فلات 
گانیگا اقامت گزبده بودند . و بر نامه 
ور مثا ل سابق حفر زمین های اطراف 
بابیل و کلنگ بود . روزی که طبق معمول 
زمین را م ی کند در حبن کلنگ زدن به 
دهانه غاری رسید وپس از دسترسی به آن 
کا کمال تعجب ماحظه کرد که غار بیش از 
0 متر عمق ذارت:. این غار در منطقه‌ای 
بنام - «الدوواتی» واقع شده بود وهمین 
ِ فار بود که لو یز را به آرزوهای همیشگی 
آز رسانید و چیزی را که سالها بی آن 
ی کشت سرراه او قرار داد . دراین غار که 
بطو ر طبیعی دردل بات صخره‌بز رک تشفشانی 
ایجاد شده بود » لوئیز بك جمجمه » يك 
۴ شت استخوان از سایر فشسمت های بدن 
ومقداری ابزار که ازسنگ ساخته‌شده‌بودند 
بدست آورد ۰ 


اوستر الوپتك بود وفقط ابعاد آن کمسی 
رگتر بنظر می‌آمد وبهمین دلیل دکتر 
یکی نام جدید «زینژانتروپوس‌بوازی»را 
رای کشف جدد خود انتخاب کرد . 
کشف جدید «لو یز لیکی» هیچ جای 
کی در مورد قبول خصوصیات انسانی 
اوستر الویتياك باقی نمی گذارد 3 هم اه 
سخوان های زینژ انتروپ بسك مشت 
ستجو انهای ریز و ات کت معلوم نود 
مر بوط به‌حیو انات دیگر بوده وزینژ انتروپ 
ای تاک جوع آنهارا شکار کرده‌است دیده 
۳ همه جالب یت انار ماشکو 
نود که همسراه زبنژ انتروپ کشف شد 
بب / این اب زار ان ار 
پل کالچر» معروف بودند وهمانطور که 
4 اشاره شد در تمام تقاط آفر بقا ناست 
4 بود واین تنها موردی بود که همر اه 
اسکلت انسان دیده می‌شد و بهمین دلیل 
3 9 مسئله بی‌صاحبی ابزارپبل 
ریز با پیدا شدن زنیژانتروپ حل 


درجستجوی آدم ۱۳۱ 


زژیات ۰ 


اولین قهرمان ما ! او که بود و 
چگونه زندکی میکرد ؟ 


از روی اسکلت زننز انتروپ تصویری 

کشیده شد له خصوصبات قبافه اورا تا 
اندازه ای مجسم می کرد . از روی: این 
تصویر می‌توان گفت که زنیژانتروپ‌درست 
حد فاصل بین میمون و انسان بوده است . 
تمایل اندام و صورت او بجلو وشعل 
پیشانی و قوس ابرو اورا به میمون شبیه 
می‌کرده ولی حجم جمجمه او به مراتب 
پیشتر از میمون بوده و طرز دندان بندی 
او کاملا شیه دندان بندی انسان بوده او 
مثل اتات سر با می‌ابستاده وراست راه 
می‌رفنه است و بعلاوه برای رفع احتیاجات 
خود لوازمی ساخته بوده وحتی برای دفاع 
از خود وشکار حیوانات سلاح هاثی برای 


. خودش تهیبه | بو ده‌است که‌همه 0 


در جستحوی آدم 


دال‌برهوش وذکاوت انسانی است . 

اما زین انتروپ درخانواده «انسان» 
چه معانی را اشغال می کند ودر شجره نامه 
انسان اورا کجا بابد قرار داد ؟ و آیا 
بالاخره اوجد وافعی انسان فعلی واولین 
فهرمان وقابع کره زمین بوده با خیر ؟ 

برای بافتن جواب قطعی در مقابل 
اين سئوالات بود که دانشگاه «بر کلی» 
پروفضسور جی . دی . کلارك را که ازبز رک 
ثرین متخصصین باستان شناس دنیا بشمار 


هین] بت مامور کرد به آفر بقا مسافرت کند 


ومطالعات بیشتری در این خصوص ننماید و 
نتیجه کارهای خودرا به کنگره رم گزارش 
دهد . در آخرین کنگره ه علوم زمین شناسی 
وباستان شناسی که درسپتامبر ۱۵۳ باشر کت 
بیش از . هزار دانشمند واستاد از دانشگاه 
هی تاه جهان در مهر تمس 
دانشمندان گرفته شده بود انتشار بافت . 


«هیچکس بطور فطع و بقین نمی‌داند ۱ 


۱۳ 


که ابزار سنگی «ییل کالچر» متعلق به کیست 
وعجیب اینکه این ابزار که بدون شك 
مصنوع دست بشراست در اکثر نقاط دنیا 
بدست آمده است . اولین مورد بر خورد به 
اين ابزار در افریقای جنوبی بوده اما بعدا 
در آسیا هم در دو کثور چین وهند با نها 
برخورد کرده‌اند . ننیجه اینکه زنیژانتروپ 
در اصل به طایفه ای تعلق داشته که محل 
سکونت اولیه آنها در فلات های مرتفع 


افریقای جنوبی بوده وبعد در طی سائها به . 


فاره‌های اطر اف هم راه بافته است . 
بعلاوه زینژ انتروپ که اولین شکارچی 
و اولین صنعتکار روی زمین شناخته می‌شود 
بدون شك اولین کاشف‌زمین نیز بوده‌است» 
آفر بقا چه بود ؟ 
پر وفسور کلارلد فطعه هائی سنگ از 
صحر ه بز رک دها نه غاری که بقاب‌ای 
زینژ انتروپ توسط لوئیز در آنها کثف 


شده بود جدا کرد و جهت مطالعه به‌آمریکا 


فرستاد واز آن جمله قطعاتی بود که برای 
دونفر از همکاران خود به اسامی «جك 
اوردن» و « گار نیس کورتیس» که در 
دانشگاه بر کلی کرسی فيزيك اتمی را اداره 
می کر دند فرستاد زیر اقبل از اینکة از امریکا 
به سوی جنوب افریقا حرکت کند این دو 
استاد باو خبر داده بودند که مند جدیدی 
برای بیدا کردن تارخ دقیق ساکن و 
ابنیه و سنگ های متشکله زمین ابداع 
کرده‌اند که درآن از يك نوع ساعت جدید 
اتمی که از ساعت کرین ۱4» بمرائب 
دقیق‌تر است استفاده میکنند . این دستگاه 
که به ساعت پتاسیم - آ رگون موسوم است 
روی این اصل کار می‌کند که فلز پتاسیم 
يك فلز ساده نیست بلکه دارای ایزوتوپ 
های چندی است که یکی از این ایزوتوپ‌ها 
رادبو آ کتیو است و در انر مرورزمان 
خود بخود تغبیر ماهیت می‌دهد و نتیجه 
اين تغییر ماهیت فلز دیگری است که‌همان 
کلسیم معروف است وبعلاوه گاز جدیدی 


کیهان هفنه 


موسوم به آرگون 3 7 
هائیکه پتاسیم در ساختمان آنها بکار رفته . 
باش قاعدتا بابد گاز آ رگون 4۰ هم وجود. 
داشته باشد واز روی مقدار آنن گاز است" 
که ساعت بتاسیم - آرگون سن سنگ‌های 
مزبور را پیدا می‌کند و بعلاوه بااستفاده 
ازاین دستگاه جدید بشر اولین بار قادر 
است عمر قدیمی‌ترین طبقات زمین را بیدا 
کند و بر خلاف ساعت رین ۱۶ 
با آن فقط تا ۲+۰ سال را مبی‌شد 
نخمین زد ساعت جدید می‌تواند تمام‌وقایع 
زمین راحتی آنهائیکه در دوران اول 
اتفاق افتاده‌اند تخمین بزند . 

باری سنک هائیکه کلارك برای دو 
دوست خود فرستاده بود سنگک هایآ تشفشانی 
بودند که در ساختمان آنها پتاسیم نیز بکا ۱ 
رفته بود با اولین آزمایشاتی که صورت 
فرفت ساعت آئمی مذ کور رقمی نتیجه دا 
که موجب حیرت دو دانشمند مر بور و 
پروفسور کلارك شد وبرای اینکه از هر 


در جستجوی آدم 


گونه اشتباهی جل وگیری شود دوبار 
پروفسور چندین تکه سنگ از نقاط ه 
صخره باضافه چند تکه سنگ نا مشخصرا 
به آمریکا فرستاد . برای سنگ هائي 
مر دوط به صخره بود ساعت اتمی دوباره 
همان ارقام را پیدا کرد . این تاریخ باو را 
نکردنی که درواقع طول عمر زینژ انتروب ‏ 
در روی زمین است عبارت بوذ از رقم ؛ 
میلیون وهفتص وپنجاه هزار سال ! بنا ؛ 
اين معلوم شد اولین انسانی که در زنت 
میمون - انسان پیدا شده وراه تکامل 
در پیش گرفته است مربوط به قبل ازدورا 
چهارم ودر طی دوران سوم بوده‌است ۱ 
نتیجه بررسی های دانشمندان در 
که بوسیله آنتروپولوژیست و انسان شناس 
بز رک آمریکائی «دیل استوارت» براه 
اطلاع جهانیان انتشار بافت این بود : . 
«زینژ انتروپ الدوواثی جد مستقیم 2 
بلاو اسطه انسان فعلی شناخته شد » جدی ۲ 
نردیاك دو میلیون سال پیش در روک ۳ 


۳ 
۳ 
و 


0 ۳4 ی ج 5 7 » ۲ اس 


کیهان هفنه ۱ 1 


هور کرد و اه تکامل را در پیش گرفت 
این تکامل بطتّی به بشر امروزی ختم شد 
رای من هیچ جای خكث وتردید نیست 
۳ ی بخود اجازه 
ی‌دهد برای تسخیر ماه ستا ر_گان ار 
ود فد وسوی هدف خود پیش برود نواده 
همان زینژ انتروپ است که نام انسان را او 
رای اولین بار درتاریخ زمین تصاحب 
ی کند واو بود که برای اولین ی 
| برای سخیر زمین و آلچه درآن وجود 
زارد برای آیندگان خود باز کرد .۰ » 
پابان 


وهانک) 


کاریکاتوراز اردشیر محصص 


رلز لافت. 
4 در ۳ سالگی بدرود حبات 
چار لز لافتن‌همو اره آرزو میکرد که 
ر9 


نس 3 سس تسس یواست شین سب 


تشی چرچیل بر سحنه سیم ان 


8 چرچیل هم با این ی او ری 
بورزید » معهدا منگفت : ) بشر طآنکه 


امه 


ظر شود بمیرم و سپس نطق‌های ایام 


مرا » دوباره اثر اد کند . ( ولافتن 

ر جواب او میگفت « کاش این جانور 

باد مرا بانتظار نگذارد .۰ » با ابنحال 
"1 زیاه با نتظار باقی تماند و روز تکشنبه 
بیار دیگر رفت . او در کنار همسرش 
لزا ۲ لانکستر و در خانه خود واقع در 


آنتامونیکا جان داد . لافتن ازچند سال 


1 به سرطان مغز مبتلی بود * جسد او 
۰ آرامگاه فورست اون در بز دیس 
۷ بخالك سپرده شد . 

در این اواخر وضع مزاجی لافتن 


پ< انی شده بود در بیمارستان « سدر بت 


لیبان» هولیوود مدتی چند ستری بود 


لی. چون پزشکان معالج لافتن از" معالجه 


عاجز ماندند » اچار روز ۲۰ نو اسر 


و را به‌خانه‌اش با زگرداندند . لافتن روز 


رل‌اوت ,۱۸۵۹۵ در اسکاربروت » واقع در 
پر کشایر بدنیا امد و مدتی در پیروی 


هن داری بود » پیشه ساخت . 


وقتی‌اولین‌بار بابصحنه تاتر گذاشت 
نده معروف ایرلندی جرج بر نارد شاو 


گفت « خیلی بد بازی کردید ولی . 


از یکسال‌هنرپیشه بسیار بز رگی‌خواهید 
6 درست یکسال بعد » این پیشگوئی 


سال ۱۹۲۳۵ 

لافتون در نقش رامبراند 
پکار گردانی بیلی و اپلدر 

سال ۱۹۳۵ 

لافتون در نقش کازپمودو ؛ در 
فیلم " نوتردام دوپاری 


۱۳۹ 3 کیهان هفته ‏ 


به تحتق انجامید و لافتن بخاطر ایفای 
نقش برجسته نمایشنامه « فضولباشی‌های 
دلخوش وندسور» اثر شکسییر نشان طلا 
گرفت . بااینحال سالهای تهیدستی و 
زوال شهرتش آغاز شد ولی هو لیوودمقدم 
او را پذیرا شد و نش بزز کی را در 
فیلم « جزیره دکتر مورو» بوی محول 
ساخت -. 

آنگاه زمان شهرت هنرمند نامور » 
فرا آمد و فیلساز مجارستانی کوردا ؛ 
نقش هانری هشتم را درفیلم « زندگکی 
خموصی هانری هشتم » او سیر ۵ *. 

0 انتظار 9 این فیلیم 


سال ۱۹۳۵ 


لافتون در نقش جاودانی فیلم : 
«طاغیان بونتی» 


را به لافتن داد . لافتن از آن پس در 
فیلمهای متعدد و گوناگونی چون کاپیتن 
کید . اگر يك میلیون روت داشتشم 
«مردی از برج ایفل ». شاهد بر ای تعفیب 
اسپار تا کوس » طوفان در واشنگتن ش کت 
کرد . او در ابالات متحده جلسانی‌در باره 
خواندن کتابهای دیکنس و جرج برنارد 
شاو ترتبب داد . ازیکسال پیش نیز در 
تلویزیون آمریکا به بحث درباره تورات 
میپرداخت در آغاز سال ۱۵۲۳ لافتن تحت 
عمل جراحی قرار گرفت ولی از آن پس 


از جهان رخت برمی‌بندد دچار هیجانهای 


وقتی هنرپیشه‌ای در ردیف لفتود 


مارلین‌مونرو ۰ کار کیبل و با کار 
کوپر بما دست میدهد نمیشویم ء تنهابخوه 
میکونيم : صایعه‌ای چبران ناپذبر تد 
. هیچگاه اشك نمیر ی زیم » ۱ 
میی وم 9 ماتمی را ۳ 1 
داریم . زیرا که دیگر لافتون جدبدی را 
برپرده سینما نخواهیم دید . همان لافتو 1 
که درقالب معایب بشری فرو میرفت ۱ 
عیاشان » و بدکاران و سیادلان و خود [ 
کامگان تاربخ را جاودانه مقضوب افکا 
و قلوب انسانها میساخت . همان مرده6 
که شر چهسره سب هکاری ول 9 باز و 
هن ر مندانه‌اش »> غرق در نفرت ِ ۲ 
و داغ ننگ بر آن میزد . راستی چه 
قبل از او و با پس از مرگش توا 
توانست نرون عیاش و فننه‌جو و خور 
ریزی را چون خود او بما نشان بدهد 1 
قدرت لافتون وقتی ظاهر میشد که ! 
با باعماق روحیات شخصی که نش او 
برعهده داشت فرو میرفت . کوئی مث 
کاهنان مصری قادر بود که ارواح پلی ۱ 
را درکنام پیکرش فروبرد . پیداست ۲ 
چاودانه او را فقط در تاریخ هنر 1 
میتوان بازیافت. 
نرون » دستهای سفاك و ۳ 
را بر پیکر عریان زنان معصوم میکشیل 
۹ و همه صورت او شهوت زبالژٌ 
. گوئی با خود نرون » روبروبودا 
ی این گوژیشت نتردام راچگوا 
میتوان از خاطر برد . صدای خشن ۲ 
چشهای لوج » قامتی خمیده و کج 
سادگی و با بلاهت قیافه او را هو ۴۳ 
تصویر کرد وی لافتون از این نقون! 
درهم و برهم ؛ وجودی را بهم سرشت | 
زندگی کازیمودو را ملموس و ماد 


نان ۱۵۳ات 


هانری هشتم 


و 
لافتون در نقش نرون فیلمی که 
سیسیل ؛ ب . اومیل نهیه کرده 
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ساخت . ما کاز بمودورا فقط با سحروقدرت 
لافتون‌دیديم . از فراز برج کلیسا .. 
پیکری درهم ريخته » جسور و زشت مانند 
خفاشی کمر اه » میدان اعدام آمد . و 
چونان شاهین بلندپروازی اورا از کام 
مرک رهانید و از برجهای ناقوسکلیسا؛ 
طنین صدای شومش به اسمرالدا بانگ زد: 
)) اسمر الدا 1 آن بائین آدمهای بدی 
زندگی میکنند ! خودم بهتنهائی همه را 
خواهم کشت » . ابن احمق معصوم باآن 
فیافه کریه و صدای شوم ؛ از خوبی و 
بدی معیارهای شخصی داشت و تنهالافتون 
توانست » کازیمودوی زجر کشیده وشلاق 
خورده را که گناهی بجز زشتی چهره 
خود نداشت » دوباره جانی تازه بخشد . و 
پس‌ازآن آنتون ی کوئین موفقیتی از تجسم 
ابن نقش بدست نیاورد . 

هانری هشتم نیز مردی درنده خوی 
بودوتاریخ از زندگی خصوصی اوافساندها 


کی ۱] 


: 


و ماجراهای هول‌انگیز بخاطر داشت . 
پس لافتن دوباره بگونه همیشگی » درالن 
نقش شاهکاری بوجود آورد و تاریخ را 
بفر ناد اورد ۰ 

کاییتان بالابت 6 در محاصره شو رشان 
بونتی است و باید نقش يك کاپیتان 
زورمند را برعهده داشته باشد.. این‌نقش 
او چنان پیچیده و بغرنج است که مثل 


یوم اه مه 


جربان يك زندگی خصوصی تقلید پذیر 
نیست . ولی لافتون مانع و با موانع را 
بی‌دربی از پیش روی برمیدارد . اینك 
خاطره کاپیتان ئورشیان بونتی در تاریخ 
شاهکارهای لاسيك بر ای همیشه ضطشده 
است . 

شاهد برای تعقیب » و کیل مدافع 
پرجوش و خروشی را لازم داشت که به 
بیماری قلبی مبتلا باش . و معهذا بکار 
خویش علاقه بی‌نهایت ورزد . دفاع 
ساده‌لوحانه او که بغابت موثر و گیرا بود» 
سر نوشتی را تغییر داد و قائلی را آزاد 
کرد. و ضمنا با همین نش بود که بقضات 
فهماند که با ظواهر امر هیچگاه نمیتوان 
بحقایق‌پنهانی دست یافت و نباید برای 
افشاء «راز» تنها شواهد را ملاك کار 
فر ارداد ۰ 

در کنار همسر هنرمندش الزا لانکستر 
برای اولین‌بار او را درنش بکی از 
چهر ه‌های درخشان تاریخ هنر » بعنسی 
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لافتون در نفش کمیس مگره 
سال ۱۹۵۷ 
لاقتون در فیلم شاهدیر ای‌تعقیب 


رامبر اند دیدیم . 

بااینهمه شایستگی ها » با آنهسا 
قدرت وهن چگونه جانشینی برای او 
بجوئیم ؟ ۱ 1 


2۸ عکس بر نده از ابر ان 
8 عکس برنده جایزه بزرك عکاسی کداك شده است 


۰ 


ترجمه : دکتر مهدی سمسار 


پنجره کوچکی اطاق را بزحمت روشن میکرد و توخاچفسکی درمیان 

نو ده انبوه اشیائی که توتارم پرا کنده بو د سایه نامشخصی بنظر میرسید 

روز بخیر » میخائیل . امیدوارم مرا ببخشی , الان با هواپیما ار 
و لادی وستت آمده‌ام 9 طیان نمی کنم بیش از دو روز بتوانم در 
مسکو پمانم . 
توخاچشسکی ۰ دوست خود را در آغوش گرفت و باتفاق از حیاط 
عبور کردند و به دفتر کار مارشال رفتند ِ 

فلدمان ‏ گفت : میدانی » ممکن است در فرز مخولستان حواوت 
فوق‌العاده و نامطلوبی رخ دهد ژاپنی‌ها مشغول تمرکز دادن واحدهای 
مفولی - از معولستان داخلی - درتاحیه «بار کا» عستند. . 

مارشال چندان توجهی به سخنان دوستش نداشت لبخندی محبت‌آمیز 
بروی فلدمان زد و او را در يك صندلی فا فا 

خواهش میکنم کمتر از این ژاپنی‌هایت صحبت کنی . بگذار 
قدری راحت باشیم » امروز همه جا صحبت از این ژاپنی‌ها بود ... اجازه‌بده 
اندکی بتو نگاه کنم ... عجب , عجب , موهای سرت میریزه ۱ چقدر سرخ 
شده‌ای ؟ آپا زیاد گوشت نمیخوری ؟ راستی مشروب چی میخوری ؟ ودکا 


7 3 شراب قرمز 


0 # 
3 


ی ما + هلاه شام شراب فرس : 


و 1 و بعت تاره ود کا ۱ ئِ 


توخاچفسکی درحالیکه پا دست وی پای دوسش میژد 1 
بای و یمد بهه دخترش اشاره. کرد و لت : عربرم نو برو 
مامان را پیدا کن و به‌او بگو هرطور مایل است ترتیب شام را بدهد » ما 
حداقل يك ان لازم داریم . میشا فلدمان ازخودمان‌است و بعد 
بسوی مهمان خود برگشت و گفت : راستی درباره این ژاپنی‌هایت هم بعداز 
شام فرصت کافی برای صحبت داریم . 
روی میز تحربر برداشت و با کنجکاوی و تعجب به ورقزدن آن پرداخت 


,ٍ - ودرحالیکه کوشش‌میکره یه ان کباب را ذقتها بخواند .کت ۶ ان بجستگ. 


روسیه جدید ؟ این کتاب از ما پحث میکند ؟ ٍ ۱ 
۰ میشا , حقیقتاً خجلت‌آور است‌که نو بك ژنرال روس ... زبان 
فرانسه را نمیدانی ! 
ولی درعوض ؛ دارم زبان مغولی را باد پهیرم .. . مگر نهآ نکه 
ی ی 
است . باندازه کاقی گوش ما را با انقلایشان » در کتابها ء کنفرانس‌ها ؛ 
روزنامه‌ها و در همه حا پر کردهاند ۱ بهرحال 6 این کتاب از چه‌چبر 
صحبت میکند ؟ 
تم این کتاب بوسیله يث‌پارلمانی فرانسوی پنام «] ناتول‌دومو نزی» 
ده و معنای کلبه به کلمه آن چنین است :۰« یادداشت‌های مشتصری 
درباره روسیه جدید » 
0ات -حالنی- است: | 
ست‌کیبه آن دارد که فضاوت کننده درچه‌جهی قرار گرفته باشد.. 
من فعالا مشغول مطالعه ان هستم . نویسنده این افتخار را به من داده است 
که از من هم در کتاب خود صحبت کند . به‌بین چه نوشته است : « میخائیل 
توخاچفسکی 6 اشر افزاده جوان 6 بمحضآنکه ب پس از هشت ماه زندان از 
قلعه اینگو اشتادت فراز کرد » بدرچه سرهنگی 0 ۱ اوقبلا زا نکه ما نند 
شین درصدد وصع اصولی برای انقلاب باشد » دراندیشه آن اتتا: که 
مانند «سن‌ژوست » «عد يث قالب اصولی برای بلند پروازیها وجاه‌طلبی‌های 
خویش بسازد ... » 
فلدمان درحالی که خود را سخت تحت تاثیر نوشته‌های کتاب جلوه 
میداد ده ۱ ۱ 
ای اباب دور نرویم » با ید بگوبم که مقایسه شدن یا سن‌ژوست 
می‌تواند درمورد تو بك نوع تملق بشمار آید . 
نو خاچفسکی که وارد اصل موضوع شده بود درس انگنتری 
]رکشت . ولشت بهافلدمان نان میداد؛ گفت : 


ٍ این دیدار و مذا کرات و وله کی سای شوه کر 
که از دوستان فلدمان بود و در سال ۱۵*۲ بخارج پناهنده شد نقل‌شده‌است. 

بل« لو نی دوسن ژوست تکار ردان تیا فرانسه که در دوران 
انقلاب کبیر عضو کمیته نجات ملی شد و همراه با « روبسپیر » در سال 
6 اعدام شد بت م . 


۱ 


فش 6 ا گر زیاه دور نرویم . جد مین ترا انکشتر وا در دوران ۲ 


جنگگک‌های «بورودینو» 3 دراتکشت داشت . . درمقا بل خانواده‌ای جون 


خانواده من » کسانی مانند « سن‌ژوست» حکم افراد تازه‌وارد دارند . نام 


ره را می‌توان در «کتاب مخملی» اشراف روسیه یافت خانواده 
ما را ممکن است در ردیف شاهزاده‌های مسکوی ۰ ۰ 

فلدمان دوباره به قهقهه خندبد و 2 

ادلی و باوز تدای است ۱۰یا لب مه ۳ که ترا 
پرنس میخائیل توخاچفسکی ‏ مارشال ارتش سرخ بنامند ؟ راستی بگو ببینم 
پرنس چی ؟ 

ولی چنین معلوم بود که توخاچسکی دراندشه دیگری (#صست زب 

میشا » آیا میدانی که سن‌ژوست در سن ۲۷ سالگی مرد ؟ تاربخ 
تا کنون به ما ۱ سال بیشتر از او داده است . 

تو امروز ؛ مانند اشخاص مالیخولیائی هستی . چرا به مر کث 
می‌اندپشی ؟ تو اکنون درسلامت کامل بسرمیبری . 


اعد عیناً مانتد سن‌ژوست ر رو روزی ۳ در وی چارچوب اعدام 


و 
فلدمان درحالیکه شانه‌ها را بالا میانداخت ادامه‌داه : 
مه به نا انجا: که من میدان , میج خطری نو را تهدید نس ۱۱ 
توخاچشسکی با بیعلاقگی پاسخ‌داد : نه . راستی فراموش کردم 
بگویم که من دیروز با رفیق« برزین » مد مذاکراتی داشتم . 
دج گفت ِ 
غیلی چیزها . ایوان نیکیتیج توقیف شده است ععد 
فلدمان نا گهان از جا پرید : 
غیرممکن‌است ! من ۱۵ روز پیش او را دیدم . 
_ در زمان ما » ۱۵ روز وقت زیادی است . 
ایا بازداشت خودمان را در روز طغیان «موراویف» ود دید در 
«سیمبیرست»: بخاطرداری ؟ 
۱ ار بخاطر دارم مان ایوان‌نیکیتیچ دسا روز مردفوقآلعاده‌ای 
د . اگر او تبوه ء ملوانان قطعا ما را ازمیان برده بودند | همه ما ومخصوسا 


بورودینو قربه‌ای است بین مسکو و : اسمه لساك که در ال 
۲ نبرد خونین بین قوای ناپلئون و قشون روسیه که به جنگ «مسکوا» 
معروف‌شد درآن روی داد - م . 
۴ب رئیس سرویس های جاسوسی ارتش سرخ که در سال ۱۹۳۸ 
تیرباران شد . 
ابوان نیکیتیچ اسمیرنوف . بلشويك قدیمی » کمیسر سیاسی 
لشکر توخاچفسکی درسال ۱۹۳۷ تیرباران شد . 

۴ مورأویف , سرهنگگ سابق‌گارد امپراتوری که پس از انقلاب 
اکتبر به بلشويك‌ها پیوسته بود ازطرف لنین فرماندهی ارتش را پدست 
انقلابی پیوست - و همین افراد بودند که کنت میرباخ سفیر کبیر گیوم دوم 
قیصر آلمان را در وک یی ۱۳ موراویف درهمین زمان یمناست امضای 


قرارداه برست لیتوساث که آنرا برای رو سیه خحلت] ور ما علیه ‏ 


لنین قیام کرد . 
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۱ ۳ ها زا 0 2 ۳۹ ۱ / 
ماجرای رد ش ۱۳ 


ی ۱ 


۱ از شتیبانی «موراویف» تیر باران کنند و خود من هم خیلی ارزان جان خود 
و از دست میدادم ۱ ۱ 
۱ ی اک کات درا رورش عم وی کی ور فا وا 
میدانی که این کار چندان آسان نبود . قرارداد صلح با گیوم دوم » قیصر 
آلمان » همان کشوری‌که اجداد من علیه آن قرنها جنگیده بودند - و این‌بار 
برای خنداندن تو از اجدادم صحبت نمی کنم ! امضاء شده بود . جد من » 
۱ تخاجشکین درسان :۰۱۷۱۲ ین .از جنشت قوای روس ازطرف شخص 
هارشال سالتینکوف بمعاو نت فرما ندهی بر لش ژزسیبد . او من دی اف روز 
می‌توانستم درطغیان برضد لنین » با موراویف همراه شوم » لیکن من این 
وافعت « را درك کرده پویم ‏ لبنت نواعت زاست که ام امد و۳ 
میتی دز تادکنون. هرگ بزان دست: فیافته است ‏ مساید بر 
من در بافته بودم که روسیه‌ای که مشعل مبارزه طبقات اجتماعی را یکف 
گرفته مرزهای خود را می‌تواند دورتر از آنجا که حتی پطر کبیر آرزو ره 
بود گسترش ذهد. و میدانستم اگرما هرگ توفیق نيافتيم که با پرچم 
صلیب ارتود کس واره قسطنطنیه شویم » می‌توانیم اين کار را با پرچم سرخ 
بانجام رسانیم . و من ازشکست آن پرچم خوشوقت بودم چون خودم نیز 
از این کشیش‌های روحانی‌نما بیزاری داشتم . باید بگویم که من هرگز برای 
( و لادیمیر مقدس » که مسبحبت ۳ بر ما ارمغان آ ورد احساس احتر ام 
. مات ها: می‌توانست؛ همان پا کانیسم:د -اولیهی .ابتدانی .و عحرك 
ا شقط کند لیکرر نی خواهی دید که تکماکه اتید مکی 20 
هرک جلب «کننداه جهان خواهد شد ۰ دراطر اف این شهر هما کنون اقو ام 
مختلف ۰ اقوام دنیای اسلاو و بسیاری از آنها که دنیای غرب آنها را ینام 
اس کی آمده‌اند و کرد تخواهند .امد نا این توصییف / 
چگونه می‌توانستم یماد موراویفت .را بزای شکیل. يت قدرت دو نفری و 
ساقط کردن لنین قبول کنم ؟ در ژوئن سال ۱۹۱۸ سه ماه از ورود من به 
حزب کمونیست میگذشت » من عضو این حزب بودم و علیرغم حراتفاقی که 
روی شنداد نه آن "و فادار ی 

۱ توخاچفسکی خاموش شد ‏ . درآ خربن لحظات روز ‌ خطو ط چهره‌اش 
را سایه‌ای فراگرفته بود وفلدمان به‌صورت او که ماس ان 
متمایل به ای سرت و هیعان‌ان‌گن. داشت پر یست. و دزمان حال در پشت 
این چهره رنگ‌باخته , توخاچفسکی را همانگونه که درلحظات غم‌انگیز انقلفب 
با موهای آشفته سیاه رنگ و صورت با لود برافروخته دیده بود » درخاطر 
مجسم کرد بی‌تردید بحث‌ها و مقاسه‌های دائمی که درآن زمان با انقلاب 
فراسه او شخصیت‌های آن میشد او را اشا من اه لیکن درمقا بل او 
سرباز اسلاو اروپائی شده نیز نمی‌توانست ازنفوذ این خیال درخود جلوگیری 
تا که تاو زا سر بازی همانند ناپلئون درمحاصره شهر تولون و بناپارت 
تشی کشین به‌ایتا لیا شمار آره همان بناپارتی که‌در کتاب‌های منعدد تار بخی 
بدفعات زیاد برتصویر او نگربسته بود . 

توخاچشیکی ‏ چنانکه گوئی افکار دوست خود را خوانده است گفت: 
: و که درخارج از کشور و حتی درمیان خودمان » کسانی هستند 
99۳ 0 


حِ نامی که سیحیون به‌معتقدان به خدایان داده‌ا ند ۰ 


۱ کبهان هفنه 


هنگام که لباس نظامی 1 را رن ای ما و یر ۳ 
من تکرار میشد ولیباید این نکته را بکری کین ۰ ۳ ناپلئون . .. 


[نچه مرا بت تالیی قراز ستمد + بوخ ظانی اوست ۱ ۳۳ 
ایا ممکن است بعضی از جنک‌های ناپلئون برای يك تطامی ۳۳ 
و سحور کننده نباشد ؟ لیکن این نیز حقیقت است که بناپارت بدون وجوه 
انقلاب نمی‌توانست شخصیت خود را بنمایاند . در زندان اینگوشتادت ؛ 
من و رفقایم غالبا از او صحبت میکردیم ۰ یت افس فراسوی ۳ 
اساوتش را با ما میگنراند. کتایی درباره من نوشته و درانحا سیاری 4 


نظریات مرا که در «آن دوران ‏ » راجع به ناپلئتون بیان ميکرديم شرح 


داده است . میشا » آنچه در دنیای غرب راجع به ما می‌نویسند ناراحت کننده 
است ! آنها ما را نمی‌فهمند » نه روح ما را و نه راهی را که انتخاب کرده‌ايم» 
و امروز بیش از همیشه با اندپثه و روان ما بینگانه‌اند ۰ و نو » حتما 
گفته مرا پاور خواهی "کرش ان بگویم آنچه من از ناپلئون کسب کرده‌ام 
پا لیامت که لنید کب اقبل زمر ی از ۱۳ 
۳" وت ور یال حوادت ات وب مهو هن ۱۳ 
نیز درکنار لنین واره میدان شدم و بعد » کوشش کردم که از دریچه‌چشمان 
او به حوادث بنگرم . 

سکوتی طولانی برقرار شد و این توخاچفسکی بود که با صدائی 
و ای ان 9 شکنت ٩‏ 

۱9 بهرحال این غیر قا بل دراه اس که اشخاصی و جود ده 
باشند که وفاداری آنها نسبت به حزب , دائماً مورد اعتراض و ایراد قرار 
رتکد یرای وه یرای راین آ ام ۱۳ 
هیچکدام , خطر ؛ نیستیم . 

توخاچسکی بملایمت » رشته موئی را که بر روی پیشانیش افتاده 


بود بالا زد » گوئی میخواست با این حرکت ناراحتی خود را دور کند و" 


درواقع ۰ صدایش نیز به لحن طبیعی باز گشته بود . دستش را روی شانه 
رئیش‌ستاه ارتش سرخ در خاوردور و صنعتگر زاده بهودی. شهر «ژیتمومیر » 
آگذ‌اشت و گفت": 

ت برای روسیه فقط يك خطر وجود دارد . هیتلر بمحض آنکه آر 
سازمان دادن ارتش نوین آلمان فراغت یافت ۰ لشکرپان موتوریزه خود را به 

تهای ما سرازبر خواهد کرد و بهمین دلیل است که باید براو پیشی 

جست . می‌توانم محرمانه بتو بگویم که من به وابسته نظامی خودمان در 
ورشو دستورهای لازم داده‌ام که او بتواند از افکار و نظرآات حکومت 
لهستان و ستاه کل ارتش اینکشور مطلع شود . درحقیقت باید دانست که 
آبا درصورت يا جنک پیش گیری با رایش‌سوم » دولت لهستان از ما 
پشتیبانی و حمایت خواهد کرد پا نه .هی یه این جنک نام جتکی مب ۱ ۳ 
داده‌ام ۹ می‌تو ان آنرا يث جیگ دفاعی نیر دافست. 

ب میشا » مراقب باش ؛ تو در راه خطرناکی گام برمیداری . 

هر اقب نحه یر باشم ی 
1 چون » ارباب » بهیچوچه این ابتکار را نخواهد پسندید 
فراموش مکن که تو درمقابل حمله‌ها و اتهامات ۰ شخص تأثیرپذیر و هدف 
خوبی هستی . 


سب من هيچ‌چیر را فراموش ۳ بخوبی از لیست «گناهان». 


خود آ گاهم ... و قبل‌از هرچیز میدانم که 1 از من خوشش نمیآید . 
اه و وه وان تارفن 


+ 


به بحت و گفتکو گذاشته شد ومردان متفکر 
و بر‌کسته 

جهان بینی 

سخن راندند و ما 

عقاید را برای علاقه مندان 


ی از انن 


وسیع خود دراین میدان 
7 


ای از اروبا و آفربقا با انکا سه 


گوی 
افکار و 
+ + مه : بکند ۰ 
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به ناز کی 


۰ 


عنوان (ارویای بیت 


بربا شد » دراین مجلس 


م و ۲ 


ف 


چا 
بنده آفریق) 


گفت و شنودی درمیلان 
موضوع 


ت 
: 


دم و ویس و 


آژیوبیو متطاطمنو) از حزب رادیکال ایا 7 
1 بین اروپای مترقی و ضد بهره‌بری از بعضی وان ۱ 


مسئْله روابط 
صورت ی از مس 1 کلاسيك قوم خواهان در قافن رن میاه ۳ 
جنگ‌های استعماری و کشور گشائی در طول قرون متمادی هميشه موجب . 
جدائی وانفکاك مسائل داخلی قدرت‌های بز رگ شده‌اند و یکی ازتتایج‌اساسی 
اپن جنگ‌ها ؛توجیه وجود نیروهای آماده بخدمت در داخل کشورهای‌بزرکک 


یرای مق بله باحو, ادث داخلی بو ده اسّت. ۰ 


در ضمن سئله را باید از نظر روان شناسی هم مورد و جه قرارداد: 
و بای تخوال هتکاسمکهین , مییذ‌برد که استثمار شده هم صی را 
نر برای استشماو در زیر دست خود داشته باشد » نابودی استتماز شده باٍین ریب 
وضعیت را منطقی جلوه میدهد ؛ وضع جناح مترقی کشورهای بزرگک با در 
نظر گرفتن این پدیده ءودر شرایطی که آن را مثبت ویا قابل تردید جلوه 
لا ایکا مشود 


( ۲ (۳ ۲ + + + 


گرارشی ی از بك مجلس گفت و شنود در میلان 


و این فتحاسن.میانجقه‌ای که بتا زگی درمیلان "نکیل شد ماه ۳ 
نحت‌عنوان «اروپای پیشگام و آینده آفریقا» مورد بحث قرار گرفت و 
هو ارشی از این _گفت‌وشنود بررادرانه ء که مبان 9 جنش‌های 
مترقی اروپائی و آفریقائی درمورد مسئله اساسی « ضد سودجوئی » روی 
داده است برای علاقمندان تهیه کرده‌ايم : 

اسپازالی (۹۳222811) از (حزب سوسیالیست ایتالیا) : 

هدف ما از اجتماع درآین بکنقر ان بحث درباره مسائل ضد سودجو نی 
است که ازجانب اروپای پیشگام مطرح شده و در نتیجهٌ مبارزات؛ سرانجام 
«پیشکامی» باانتکه؛ همواره‌ازظطرف سیاست ,حکومت‌ها-نهدید می‌شود ه ۶ 
حالت مقبتی بسده یگ فته و .همیشه صفات و مشخصات ملل محلوه ۱۳۱ 
و دارد و این موضوع از ارتباط واقعی آن با جنش‌های ملی کشورهای 
نوخاسته جلوگیری کرده است . ولی اکنون برای اروپای پیشگام ضروری 


و 
2 ۷9 


ی مرو 
و لاژم است که در جستجوی يك پایگاه استراتژبکی مشتركك باشد » زیرا اگر 
قدرتهائیکه امروز در افریقا بخاطر بدست آوردن انتقلال مبارزه می‌کنند ؛ 

فردا بخو آهند ساختمان سیاسی و اقتصادی" کشور خود را تجدید نمایند ؛ 
باردیگر مجبور به مقابله و مواجهه با قدرت‌های قدیمی هستند و برای اینکار 
پشتیبانی و ائتلاف نیروهای ملی اروپا برایشان ضروری خواهد بود 

با دید که این استراتوی واعد را چگونه اختیار خواهند کرد 4 

۳ سئله دیگر مربوط به مبارزه‌ایست که اروپای پیشگام و افربقای 
ترقیخواه باید دنبال کنند » تمام کشورهای افریقائی » برای بدست آوردن 
ِ استقلال خود 6 راه تشاد زر و واحدی را نبذ بر فته و نییمو ده ند کشورهائی 
" هستند که بطور کامل تحت نفوذ سیاست‌های اروپائی می‌باشند » برخی کم و 
بیش وابسته هستند و عده‌ای هم کوشش می‌کنند که از تحت نفو و ساطه 
آنها خارج شده و استقلال از دست رفته خویش را بازپابند » بنابراین روابط 
آپنده مربوط به طبیعت و ماهیت رژیم‌های آیندهٌ آفریقا خواهد بود که 
پا بورژوازی ملی را تقویت خواهند نمود » يا بیشتر توجه به توسعه و 
"قوبت نیروی ملی یعنی طبقهٌ کارگر و دهقان خواحند داشت . _ 

ِ برای مثال مسثلهٌ بعضی از کشورهای دنیای نوخاسته که در انها تحول 
توسط مردم انجام گرفته باید اروپای پیشگام را راهنمائی کند تا منافع 
۱ طبقات‌جامعه رادرنظر گیره؛ 2 نزهای‌سوسیال دم و کرراسیء ک و چکتر ین راه‌حای 
راهم برای مسائل اروپائی و افریقائی دربرنخواهد داشت . 

۱ رامدام مصح‌صه . ( ازالجزایر ) ۱ 

برای اينکه افریقا "يندهٌ خود را بنا نماید و اروپای پیشگام هم در 
روش‌های فعلی خود تجدیدنظر کند » باید بطور کلی و اعم تز «ضدسودجوئی» 
را پذیرفت آنهم تر سود جوئی که کاملا بی قید و شرط باشد زبرا تا کنون 
ترقی‌خواهان غالبا به نیروهای ملی ؛ برای آینده کشورهایشان کمك‌ها و 
( شمات‌های مشروط به شرایطی میکرده است . 

ٍ در بهره‌برداری که افربقا توسط اروپا می‌شود » ما کلیه ازوپائیان 
را بطور مستقیم با غیر مستقیم بعلت سکوت با نا گاهی شان شريك جرم 
مصوب می‌کنيم . در ضمن مسئلٌ دیگر" ایست که باید دید آیا اروپای 
مترقی از این ببعد واقعیت را درك خواهد کرد با نه ؟ 

۰ اسیازالی 5222211 از ابتالیا 

شما شاید حق داشته باشید از اینکه کلیه اروپائیان را شريك‌جرم 
سودجویان فرض کنید ؛ ولی باوجود این نباید فراموش کرد که اروپای 
پیشگام هم بيك گروه متجانس نیست و درحالیکه طبقات حاکمه ؛ از مردم 
آروپائی ؛ و ملل افریقائی بهره‌برداری کرده و می‌کنند » طبقات دیگر 
کوچکترین عکس‌العملی از خود نشان نداده‌اند » یکی از نتایج بارز این 
بهره‌جوئی ؛ بوجودآوردن اغتشاش سیاسی است که موجب گشته مردم اروپائی 
منافم خود را نادیده گرفته و ازمنافع طبقات حاکمه دفاع کنند . هدف ما این 
ئیست که طبقهٌ کارگر اروپا را درمقابل يك جنبةٌ اخلاقی قرار دهیم ؛ بلکه 
می‌خواهيم اپن مسئله را روی يكث نقشهُ سیاسی طوری بررسی کنیم که 
طبقهُ کار گری اروپا نیز بتوانند از توسعهُ اقتصادی روزافزون سرزمین خود 
سود بیشتری کسب نماپند . ۱ 


۱ 


۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
أ 


زان کلاوه مود 0 (از فر انسه) 0 
این مسئله را باید درنظر گرفت که ایتالیا ۳ هن 
در بهره‌بری ان کشورها دخالت نداشته است ولی اکنون حوورت ۰ ۳ 
0 شدت حس ح : اروپای پیشگام ۵ درمبارزات 
سودجو لی ؛ ‏ بطور جدی مبارژه ننموده ؛ درحالیکه اقداماتث سودجوئی . 1 
نوین ؛ با تردستی خاصی صورت‌گرفته است درضمن باید دید که اروپای ۰ 
پیشگام ؛ چه روابطی را با کشورهای تازه استقلال‌یافته پیش خواهد کرفت . ۲ 
روابطی که از پایه خراب نباشد و با يكث تهدید نیروهای سودجوئی نوین 
ارو از بین فرودبا باچیزی خیر از ان ۰ پس باید دید نا چه‌اندازه موفق 
خو آهد شد تاخود را ازدخالت دراین «سودجوتی نوپن» گنز بکید درو رکه 
نمی‌تو | ند اهمیث آنرا هم نادیده مرا ۰ 
پ. کسانژی ژصووونع .ط (ازحزب جنبش ملی نجات آنگولا) 

2 که درمبارزات ملی بخاطر کنب استفلال شرکت. دافته‌اد 
اروپای پیشگام تا چچه‌اندازه پما کمث خواهد کرد برای ما اهمیت 
فوق‌العاده دارد . 


همین کشور پرتقال بود که در ۱۹۰ در سازمان ملل منتحد علیه 

استعمار رای داد و انرا محکوم به فنا دانست . بنابراین بسیار ضروری 

است که درمورد موضوع و موقعیت ضد استعماری توافق و وحدت‌نظر داشته 

باشیم. زیرا هنگامی که يك افریقائی مبارز بدست يث سرباز اروپائی ( بعنوان 

المامور معذور ) کثته شود بلافاصله برای ما این موضوع مطرح می‌گردد 

که این مسئله را چگونه می‌توان توجیه نمود و چگونه می‌توان باین اقدام 

جنبه «سودجوئی» اطلاق کرد ری ما مجپوريم که باین مسئله _ ثو حه 
خاص نمائیم و در پی جبران این نقیصه برائیم 

کدار 11وی (ازالجز ایر) ۱ 

من معتقدم قبل‌ازاینکه دربارهٌ دورنمای آیندهٌ خود صحبت کنیم 

کمی به گذشته توجه نمائیم زبرا قبل‌از ساختن بنای اجتماعی آینده » توجیه 

دلایلی" که موجب. عقب‌ماندن و تغییر ماهیتدادن اروپلی بشتگام شده اس۳ 

را پذبرفتند با بهتر بگوئيم چرا بعضی از نظریات بورژوازی به آنها 

تحمیل 0 ۱ 

بانو : م ‏ بولو 3010 .2 (ا زکنگو) 1 

درضمنن ما می‌تو نیم" بخو بی دراگ , نتم که ملیون پیشر و افربقابی 4 

همیشه از نوع لومومبا و گیزرنگا بودند که با بقنل رسیدند و یا طرد شدند. 

و افرادی مانند چومبه هنوز زنده‌اند . 9 

نو تاربانی ۲01۲211281ظ (از ابتالیا) 

از کفته‌های شها. آچیین هزم آنید که اک درمسائل مربوط افیا 

اشار ه به نام چجو مبه شود نشا نه اینست که آفریقائی‌ها واقعاً تلآ می‌کند؟ 

که دو نیرو بغناوین آفربقا و دنیای نوخاسته ازطرفی » و دنیای توسعهیافته 

ار دیکر درمقابل هم وجود خارجی ندارند که یکی بر دا ۳ 


لما 9 ای در ۳ و آ ورن بجتم می‌خو رد 3 
جنبش‌های آزادی خواهی و استقلال‌طلبی که در سرتاسر یا 
: پرضد سودجوئی برپاست ؛ هنوز بطور قطع به پیروزی نایّل نشده‌اند . نام 
9 " چومبه 5 "اسامی نظیر ۳1 چون سنگور 0۳ اش( و هو فو نه. بوانبی 
ت«حرم زم میا طمبان ۲7 رنه سیاست افربقا مبین این موضوع‌هستند 
7 4 دئیای . نو خاسته هیچگاه ی نیرولی و احد و يلث پارچه نو ده و 
فسات بشماری در آن وجود:داشته. که #فین ها داعت: شدماند. له 
3 بتاست ۲ را بیشتر بة افنانه بانداوتگ شبیه کنند. . 
۱ ابن موضوع مساماً بخاطر ایست که امروزه بیش از ی آزمانی 
ضرورت سئلهٌ همکاری و وحدت عمل بین جنبش‌های ملی جهانی پعنی بین 
مر دم کشورهای عقب‌ما نده و ارو پا احساس میواق و ان جنبشی‌های 
استقلال‌خواهی ملت‌ها البته در بعضی از مبارزات خود با پیروزی توآم 
بوده و حتی نتابجی هم بدست داده است ؛ ولی. هميشه این مو فقیت‌ها طوری 
بو ده | ند که بدنبال آ نها مسائل بغر نج‌ری رای ملت‌های مر بور به‌بار هه : 
زیرا استفلال واقعی ۹ با توسعه اقتصادی و بنای جدید اجتماعی 
همر اه تاش *درتها لمکه این دو مسئله هنوز برای کشورهای تازه استقلال‌بافنه 
حل نشده است و امروزه مسئلهٌ روابط بین اروپای"پیشگام و کشورهای 
فوق‌الندکن در چنین سطحی باید مورد مطالعه قرار گیرد 
مستّله دیگر سطح مبارزهُ جنبش‌های مترقی اروپائی. است که چون 
لیافت و شاید قدرت مواجهه و برخورد با اساس و بنیان منائل ؛ یعنی 
با استقلال واقعی کشور عاق مستعمره را نداشته‌اند فعالیت آ نها محد و د 
فاکه است 
۱ امروز ملل اروپائی باید این صائل را بطرز جدیدی یعنی بصورت 
" مبارزهٌ بین سودجوئی .نوین و کشورهای تازه استقلال‌یافته. دنبال کنند 
برای کشورهائیکه 1 مستعمر ه بوده ند : وله تو سعه اقتصادی بدون 
ت ب فروتهائن که سرمایهداپزان ازویاتی از"آنها گرفته‌اند ؛.محال 
بنظر می‌رسد و بازچنین کشورهائی نمی‌توانند به فکر توسعه و پیشرفت 
ات مگ اینکه روابط و اصول اجتماعی خود را که زمانن بر پایه منافع 
3 خارجی بنا شده است تغییر دهند . درحال حاضر کوش ش‌گروههای مثرفی 
ارویا ایست که بناهای اقتصادی را که براساس مناأفع نامساوی پایه گراری 
شده‌اند از میان بردارند 
آ ندرسون 
(« صسلد استعمار بودنل» برای‌طبقات پائین هر حأمعه باث رب «لو کس» 
تلقی مشود زیر | 3 طبقات هسئند که تما مورد بهرهبر ی 
قرار میگیرند ؛ اما گاه موقمیت چنین ایجاب می‌کند که مبارزه با سودچونی 
1 به‌روش‌های خشونتآمیز تغییر مأهیت می‌دهد و جای خود را 8 نو ع دایگر من 
3 عوض می‌کند که دران تمام کوشش اساسی مردم متوجة طرد سودجوئی 
نوین می‌گردد » ولی این مبارزه بانوعی که تا کنون وجود داشته اختلاف 
فاحش دارد و باجنبش‌هائی که درسالهای اخیر در ارو با روی داده و کار گزان 
اروپائی طالابه‌دار 1 بوده| ند متفاوت می با شد 5 دراین مرحلهُ جلد بل ٍ 
ِ یدان زارت ۳ شدت هرچه تمامتر درآ فر بقا خو اهد بود ؛ ولی درصو رتیکه 


۳ 


ی 
را 


ی 


در اروپا بك سازمان مترقی با تجدیدنظر کافی در روابط پیشین خود با . 
افربقا وجود نداشته باشد چگونه می‌نوان سد سوداگران اروپائی را دراه ۴ 
شکست ؟ و اگر اروپای پیشگام این نکات را درنظر نگیرد کوچکترین اثر ۰ 
مثبتی به‌نفع آفریقا نخواهد داشت . ۱ 

دار . حعقعلص .از (الجز ابر ) 

مسئله باندونکی اگرچه بعقيده شما يكك افسانه است ولی برای ظا 
اینطور نیست. باندونگ ازنظر ما مبداً و منشاع کوشش و نحرك استقلال‌طبانة 
آفریقا و آسیا بشمار می‌رود و این يك افسانه نیست ‏ زیرا در باندونگ 
بود که ملل آفریقائی و آسیائی مجتمع شدند و به‌الجزایر کمك‌های زبادی 
کردند و باز از برکت همان باندونگ بود که ما توانستیم مسئلهُ الجزایر 
را بصورت يكك موضوع روز و يك مسئلهٌ بین‌المللی درآوريم . 

اما موضوع دیگری که باعث شد ما استقلال خود را بازيابيم ايی بود 
که ما واقعاً می‌دانستيم خطرات بیشماری ما را تهدید می‌کند.ولی برای 
تعیین وضع آثئیهٌ کشور خوه هرگز به‌انتظار امروز ننشستیم . درسال ۱۹6۰ 
توف .که مسئولین. سیاسی ها" دور هم گرد آشدند و ار ۱۳۱ 
را که مشتمل بر مبانی سیاسی : اقتضادی .و اچتماعی نود تنطی. ‏ 5 ۳ 
مبارزان الجزایری بخوبی باین نکته واقفند که پیروزی در مبارزه‌ای که 
بخاطر برقراری يكك رژیم سیاسی و اقتصادی کمال مطلوب ؛ بعنی نوعی که 
جواب گوی کليهٌ احتیاجات ملت باشد کار بسیار طولانی و مشکلی است . 
مبارزات ما بیشتر توسط دهقانان انجام گرفته و همین عده هستند که فرد| 
برنامه اصالاح ارضی را 1 در قرارداه سومان ۵ کر شده ۰است پیش خو آهند 
ما مداخله نموده و راه و روش‌های دیگری را بما تحمیل نماید . 

اما درمورد نقش مثبتی که چپ تابحال بازی کرده است من با رفیق 
خود موافق نیستم چون این نقش مثبت بطور کامل توسط نقش منفی‌ایکه. 
ازطرف خود چپ ایفا شده تحت‌الشعاع قرار گرفته و خنثی گردیده و برای 
تحربم آن فعالیت می‌کرد مأْیوس نمود . ازوپای پیشگام باید هرچه زودتر 
این بیکفایتی‌ها و کارشکنی‌ها را از جرک خود دور کند 

با کالینی لطالع2»6ظ ( از حزب سوسیالیست ابتالیا ) 

رفقای افریقائی ما حق دارند ما را درمقابل مسائل آفربقائی . 
بازخواست نماپند ولی بهتر است جواب صحیح این بازخواست را موضوع ۰ 
ازهم‌پاشیدگی اروپای پیشگام بدانند . درسالهای اخیر ما شاهد افزایش ۱ 
نیروی سرمایه‌داری اروپا بوده‌ايم ولی در مقابل آن نبردهای دمو كراتيك ۰ 
اروپا مرتباً روبه‌شف بوده‌اند و این تحول نه‌تنها در توسعهٌ زندگی سیاسی ۰ 
ملل اروپائي » بلکه درسیاست بین‌المللی آنها نیز نقش مهمی را بازی نمود. ۰ 


دلیل واضح این ناتوانی را باید درعدم لیاقت نیروهای مترقی جستجو کره ‏ 
دلیل دیگری که برای توافق خود با رفیق الجزایری‌مان ارائه می‌دهم " 


وجود. و 6 لین می ور می کنم که انحادی که درمو قعیت‌های 
گوناگون چون کنفرانس بلگراد و غیره از طرف دنیای نوخاسته نشان داده 
شده و یناد پاش . ما می‌توآنیم تصدیق ۳ بین‌المللی 
3 ه‌فعا لیت و رن فر جبههُ آزادی‌بخش الجزایر ) در قلب 
9 و آفریقائی و اسباین بو ده است 1 

0 مادام بولو « کنگو» 

درست است که استقلال کشورهای افر پقا از راه و روش‌های گوناگونی 
صو رت گر فته : در بعضی از رن کشورها : استقالال از اسان افتاده و 
استقلالی از پیش ساخته بدست اروپائی‌ها مستقر شده و ننیجه آن ‏ ایجاد 
حکومت‌هائی بوده که بر بورژوازی تکبه داشته‌اند . همه ما می‌دانيم که 
مبارزات افریقا هنوز پاپان نیافته است و باز می‌دانيم که آفریقا ثروت 
فوق‌العاده‌ای را که همان فضیلت اخلاقی است هنوز حفظ کرده درحالیکه 
ارو پا مدتهاست آنرا درداخل آفر یقا از دست: داده است . و.از بر کت" همین 
ما انيدواري درعالیکه خوه را از کلیه سائلی که موجت 
عقب‌ما ندن نیروهای پیشر و ارو با ی دد دور تا می‌داریم به استقالال 
این آنیم:. 
داگینی ( ابتالیا ) 0 
. بعفيدهٌ من بهتر است دراین جمع از کمكث و تعاون و برادری کمی 
پیشتر سخن پگوئيم . دشمن مشترك ما همان است که اکنون با چهر؛ جدید 
خود پعنی نئو کاپیتالیسم دربرابر ما عرض وجود می‌کند . من فکرمی‌کنم 
درجائیکه ما از تعاون و برادری صحبت می‌کنیم اشاره به تحول ؛ ضعف 
ناتوانی اروپای پیشگام پرده برداشت . دنیای نوخاسته از سودجوپان 
سابق‌خود هیچگاه تقاضای کمك و مساعدت نکرد ؛ بلکه بهتر بگوئیم 
" آنها را مجبور ساخت که در روش‌های‌سابق و حال خود تجدیدنظر نمایند . 
برای ۴ و 0 همکاری با و نازه‌استقلال یافته چه‌معنی 
" آورد ولی ای باید موضوع صنعتی کردن 9 خود را نیز نیز 
3 ۱ گر ما هیکار استعمار تین فرانسه بودیم ».طووی با 0 
رفتار می‌کردبم که از زحماتیکه در راه صنعتی شدن کشورش متحمل می‌شود 
کوچکترین سودی عایدش نشود . 

۳ درمورد دوستی و برادری هم بهمین ثر نیب یه انقلاب الحزابر اشاره 
8 له آروبای پیشگام ؛ .و بهمین ترقیب ما .را ؛ درچنان بحرآنی 
قرارداه که ما را وادار کرد که نه‌تنها خو د را ظاهر یرد تن ان 
" او بدانیم ؛ بلکه تحولی نیز در رفتار خود ایجاد نمائیم . 

3 رو مار درموقعیتی قرار_نگرفته‌ايم ت بتوانیم آنطور که 
کی و نوین اجازء آنرا بما داده ی تاو 
ِ 8 بوقمیتی جدید می‌باپيم" که شريك جرم شما محسوب خواهيم شد . از 


+ 


طرف دیگر ما درحال حاض دار قرار ۰ ۱ 
انحام ندادن کاری یست . اولین هدف ما باید بو جود اور 


تکاملی در داخل ۳ خودمان باشد . ما برای. اینکه بتوانی لا ی 3 
نو خاسته 1 روایط دوجانبه‌ای برقرار نما نیم 2 با ید ابتدا تضادهای داخلی 


اجتماغ فعلی خود:را حل کنیم. دنیای نوخاسته از وحشی گری‌های ما و 
برداشته است و همین مسئله ما را محبور می کند نا انتفاداتی را که آفریقای 
پیشگام بما دارد بیذابر بم. » وف اینکه ایک انتقادات منطقی باشند و بعلاوه 
ازطرف اشخاصی که فکر می کنند تنها خودشان دارای حقیقت | نقالاد ی‌آند. 
مطرح نشود و شرط اینکه این انتفادات راه گفتگوئی برای ما باز د. 7 

با ای اه ی مهار رام انز نا سوت 

آ ندرسون ۸۵06۲9501۲ 

درآینده گفتگوی واقعی بر سر مسئله آفریقا ؛ بین نیروهای اروپای 
شام : و نیروهای دن؟ ری که دار ارو پا صاحب قدرت هستند و ازمنافع 
خود دفاع می‌کنند روی نخو اهد داد بلکه اد ککوه با ۱۳۳ 
از بك‌طرف ؛ و کشورهای .سنعتی پیثرفته ازطرف دیگر صورت خواهد 
گرفت و تنها وسیله‌ای که می‌تواند این رابطهُ نیروهای فوق را تغییر دهد 
وجود, | فریقای خواهد بود که با روشی نظیر کوبا وارد میدان شود . 

ژی . ماوینگا 11271828 .3 از آنکو لا 

شما درموقعیت فعلی به‌بهانة اینکه آزادی عمل ندارید خود. را از 
کمك به آفربقا معاف می‌دانید ؛ زبرا شما هرگز نمی‌خواهید خوه را از 
قید تعلق و وابستگی‌ایکه به اروپا و اساس متزلزل مبارزات آن دارید رها 
کنید . بورژوازی شما برای ورود به افريقا و غصب آن به هروسیله‌ای 
ور مستقیم بورژوازی افربقا را تقویت می‌کند . شما 
چر ا همان کار را فمارکنید بقرفتا چر ا از و آردشدن در لابلای مردم آفر بقایی 
و اینکه دوش بدوش آ نها مبارزم .کنید امتناع می‌و رزید. ؟ 

پ کیسانژی ازصععونج .ط از آنگولا 

درمورد جدا کردن مردم اروپا از وضعیت درهم موجود » و امکان 
شر کت این برد در مبارزاتی که توسط ملل نوخاسته رحبری می‌شود گفت 
کردیم . بعقیدهٌ من اروپای پیشگام با پذیرفتن شرایط سیاسی‌ابکه صاحبان 
قدرت ت او بت کرده| ند رو پا پدبر فتن اینکه مبارزات خود ۳ در کادر 
بورژوازی رهبری کند محکوم به‌ناتوانی است و شاید بیشتر علل انطباق 
این کادر با مسائل افربقائی تائید و پافثاری بثك بورژوازی ملی روشنفکر 


‌ 
بوده 


۳ متشبت شاه اس و و 


1 
۲« کدار 02۲ص الجز ایر 
اشتباهات اروپای پیشگام 6 منحصر به‌حال ز 


ی 


) احزاب مثرقی کشورهای انکستان , هلند » بل با, فرآاسه و 


سایر کشورهائیکه بوزژوازی: بر -ستعمرات انها حکوهت می‌ ند ۱۳۳ 


از مینیت تزهاي مبتنی مرشرورت سوم و ترس ۰ ۳۰ 
جهانی واقعی و مقا سهٌ پابه‌های کار در مستعمرآات | گاه 
چه کار مهمی داراین زمنه انحام داده‌اند ؟ 


نیست. این عین مطلبی ‏ 
است که مدتها قبل از شروع جیکت ویتام یکی از زرا آ ۱۳ 


ول 


. فعالیت این ۳ در زمینه . 


2 تقریبا" هیچ بو ده است » . 
0 ی 
ی و اب از و اروپا و و نیروهای. مترفی. آن .رده 
پرداشت » منظور دیگری ندارم , ازطرف دیکر:من فکر نمی‌کنم آنچه راکه 
او ای ها اظهارتغاشت مقرون همست باهد.؛ بچون "ها خر گر 
3 اعل نکردیم که تهخت‌هاین دفتای کوحانته حاضر ستین یه شما كمك 
نها ناه ما این‌است . که نمی‌خواهیم یاک جرم بوده باشیم و 
1 و کین را که استعمار وین قصد دارد سن‌از استشمار نها نی‌خود 
3 زیر ماس اخلاقی و اسانی به دنیای نو خاسته پیشنهاد کند به شما تحمیل 
۱ ۶ گر لگفتب, که ن‌خواهيم با شما هبکاری "کنیم » بعلاوه اگر 
این همکاری را درنظر بگیريم می‌بینید درهمان حدودیست که خود شما 


نو تاربانی تحططهنتفاهاط ابالیا 

من با تزهائیکه معتقدند ایتالیا درمقابل کشورهای عقب‌مانده نقش 
" و روشی متفاوت با استراتژی سودجوبان جهانی داشته است مخالفم و بالعکس 
ً عقبده دارم که امر‌وژه ایتا لیا و المان غربی : طالایه‌دار سیاست سودجوئی 
نوین هستند . جناح مترقی ایتالیا نیز مانند ساپر چناح‌های مترفی ,اروپائی 
3 درب رآبر ای رو به مسئو لیت دار ند. اروپای مترفی ِ ؛ با لاخص از اینکه ده 
۱ واقعی نهضت‌های دنیای نو خاسته » بی‌نبرده و آنها را دربین رشته نهضت‌های 
جهانی خیلی ی است مقصر است . بعقیده من 
این موضوع اتفاقی شنو ده د وی ی ار سایق برخی از نظر به‌های 
کهنه به كمك سودجوپان ثو سعه بافته است 0 تلوری‌هائیکه تما یل دار ند نهضت 
اآفریقا را از «مسئله افربقا جح مجزا قلمداد کنند » اپدئو لوژی‌های «نژادسیاه»؛ 
که امروز ین اصلی آن ء؛ همان همکاران سودجوبی نوین هستند 

1 یبا بقلم است-<) درحالیکه با ندازه سای کشورهای افربقائی ۳ این خطر 
لا مواجه نیستند ۰ اما در هرحال این خطر که درحال حاضر از هرزمانی 
۰ محسوس‌ثر است وجود دارد زیرا ایا فان ماررات اه آفریقا و 
: هم‌چنین مبارزات اروپائیان ب‌صو ر گوناگون تظاهر می کردند » امروز با 
وضوح هر جچه 9 می‌تو ان د بل که دشمن عشتر کی درمقا بل ما قراردارد و 
او چنین نهضت افریقا يث قضیه فرعی بشمار نمی‌آید ؛ بلکه شوه کوته‌ای 
از نهضت جهاني برای از بین‌بردن سیستم پوچ و مهملی است که درآن‌تولید 
در دسترس مردم نیست و احتیاجات واقعی ]نها نامین نمی‌شو د و نهضصتی 
که از آن سخن گفتیم نقطُ مقابل و درواقع عکس‌العمای استت: که _فاربر ار 
بع بر ی فعا لی: با بد. منتظر آن بو د . 


۱ 
۱ 
۱ 
: 


تر جمه : سعود 


ناگفته نماند که درحال حاضر دول[ 
ایتالیا با مشکل بزرگی روبروست و آن خه 
بز بر آب رفتن شهر «و نیز » با کلب ]1 
جاویدان معماری خویش میباشد . این ش 
شگفت‌انگیز که دربای آدرباتيك را جلوه 
صنای دیگری بخشیده است بطور دقیق هرا 
سال يك‌اینج ونیم در آب مینشیند وباینترتی 
اگر چاره‌ای عاجل اندبشیده نشود - ت] 
سال دیگر طغیان آب پایه‌های همه عمارات ‏ 
فر) گرفته و آنها را درخود خواهد دلعید 
خطر دیگری که «ونیز» را تهدیدمه 
از جانب ساکنان آنست زیرا آنها میخواه 
که با پر کردن کانال‌های آبی وسط ث 
خود را از خطر مصون داشته و عمار ات 
ساختمانهای کهنه و فرسوده خویش رابصو 
ساختما نهای راحت و مدرت آمر وزی‌در اور 
لکن چون این امر سبب میشود اه ۱۳۵ 
مسافر را به ونیز کاهش دهد ازطرف دو 


" تا سرحد امکان با مخالفت روبرو شده و 


بافی خواهد ماند یا خیر - این امری است 
که نمیتوان چندان بقین داشت. 


کات ات اوژواند واقص ذ در ان 
کانال یکی از شاهکارهای معماری ابتدای 


کو تيك ونیز بشمار میرود و مخصومن ز 9ات 
جهانگردان است 
» رام بالاآمدن آب دربا غالبا کوچاهای 


ونیز را ۲ ب را هیگیرد و ان تک از ۱ 


مو‌ارد است . » 
بز رگترین بالرین مرد جهان 


«رودولف‌نوریف » بالرین‌معروف 
۶۵ ساله روسی اخبرا از سفر اجباری 
خود به استرالیا باز کشت . نوریف‌سه 
ماه پیش برای نخستین بار ناتناق 
بالرین معر وف ات اروباتی «خانم 
مار گو_فونین » در باله «ژیزل » 
ظاهر کردید و چنان هنرنمائی کرد 
که بعقیده منقدین اروباتی« بس از 
نیژینسکی - بزر گترین بالرین 
زمین است . »اما فاصله کمی‌بدردیا 


و ۰۰۰ اینهم 4۳ تصویر از ۲مرد فرانکلین. د. روزولت ۱۵۳۳ -هیو. 
تایم در ۲+ سال گذشته - هرك از اسن جانسون ۱۹۳4 - فرانکلین.د. 
این مردان لقب بز رکترین شخصیت روزولت ۱۹۳۵ - هابل بت سلاسی 


سال را از طرف مجله نایم دربافت ۱۳ والیس و ار فیلدسمیسون 
آشته است . اسامی از چپ براست ۰ ۱۵۸۳۷ - ژنرال و مادام چیانکاباك 
بالا بپائنن عبارتند از : ۸ - آدولف هبیتلر ۱۵۳۵ ت 


۷ - چارلز.). یندب ۱9۹۳۸ ژوزف استالین ۱۵۹4۰ -ونستون 
؟والتر . پ. کر ابسلر ۱۵۲۵ -اوون. چرچیل ۱۳4۱ - فرانکلین دب 
وک ۱۵۹۳۰ - مهندس. ال روزولت-۱۹4۲ - ژوزف استالینت 
دی ۱۵۳۱ - پیر لاو ال . ۱5۳۳- ۳ سه: وررتارهالس ۱۵۹4 


وف 9 
انز تهاور - ۱۵۹4۵ - هاری ترومنب 
1- جیبمز .اف بایرنز ۱44۷ 
جرج.سیسمارشال ب ۱۵۹4۸ سهاری 
ترومن ۱۹4۵4 - ویستون چرچیل 
۰ - جنگاور امربکائی ۱۵۹۵۱ 
محمدمصدق ۱۵۹۵۲ - ملکه‌الیز ات 
۳ات "کم اف ادلا سد 9904 دنت 
جان له س ۱55 هار 


نیس تب ۱۹۵ تب رزمنده ازادی ‏ 
مجارب ۱۹۵۷ - یکیتا خروشچه 
۸ - چارلر د وگل - ۱۵6۵ - 
دو آنت دا ایز نهاور کی ۱۹۰ 
دانشمندان امربکائی ۱۵۲۱ -جان 
.اف ان ... در سال ۱۹۲۱ 


جان باب ئ پیست وسوم رعنو آن مسر" 
سال تایم انتخاب گردبد ۱ 


هن شاپبرو درسال ۱۹۲۱ موفقیتهائی را 
7 فت که بیك" زوا در ای مات 
رد مدرسه بیشتر شباهت دارد . در سال 
تروج از مدرسه‌نخستین 3 با 
ای 
فش آقیه ترین نازه واره پر صحنه سینم 
دید - و در سن پانزده سالکی 
لعاط د رآمد در راس «پالادیوم» قر؛ر 
سدرآمدی ار نخست وریر 


رت 
ح باك میلیون از 


7 لیس مق ۴ تقریبا « 


«ادوارد مونچ» هنرمند معروف 
نروژی که در سال 6 ۱۹6 بدروه 
تر ۳ گفت در فترانکفورت 
مان در «آرت کلوب» افتتاح 

دید . 
9 1 ۲ و دوم ار 
۲ کانلا ورن کردیدو 

مونج در زمانی آغاز بکار 
نقاشی کرد که رک ختال 
انگیز «امیر سیو نیسم» در اوج 
لذا فرصت مناسبی بدست وی 
افتاه نا بئو اند ناظر روبانی 
عویش را مر .قالب 
افسون کننده امپر‌سیونیسم جلوه 
گر نماید . 

در و تایلو که در این 


1 » فحات بچد میخورد. نخستین 


کهنه ونو در کنارهم 


در ونیز ساختمانهای. 


معدودی بافت میشود و 


مناسب مبان آنچه که 


و و و و و و ومحجمموونومووو و جوم جوووو 


بگاهیبهآ ثار بزر گترین نقاش نروژ در قرن بیسثم 


هت تاستان نام دارد که 
صحنه ای از درخشش خورشید 


یاه ی و وی؟ سب 
حیادت برد اون رصم اش 
کننده دائمی ذهن مونچ نامیده 
شده است که زنو, را با چهره 
محو و پیکری برهنه چون حوا 
در حال اغوای مردی مشغول 
است :. و در جلو سصحنه «رد 
که که فریفته زن روسبی 
است با نگاهی خشن وانعطاف 
میت سا اه ماه 
مرد با منظره ارغوانی (گناه) 
میت سر حتتان مناسبی را بوجود 
آورده ۱ 


شب تابستان 


گترین مت ی ده ترا 
خواهد مأند 


۰ 


ادامه ساختمان بزر گثرین رادیو تاسکویهای‌جهان متوقف ماند » استگاه ورصدخانه علمي 
۱ شوک گراو » در آمرپکا با صرف مخارجی‌درحدود هفده میلیون دولار و چهار سال 
برای هميشه ناتمام خواهد ماند » چون‌حکومت ایالات متحده آمریکا چنین ترجیح 
دهد . قرار بود و عدسی جهن نیز دراین رصدخانه بکار افتده و باینطریق 
رین رصد خانه جهان بوجود هیا بل , کار شناسان فضائی و منحمان آقریکای مس او 
ول نظر فراوان صلاح دولت 0 در آن‌دانستند که برنامه ساختمانی این رصدخانه را 
وق بگذارد » زیرا پیشرفت علوم فضائی واقمار مسنوعی اهمیت رصدخانه های جهان را 
ژسانیده است . 


ها در سال صد نفر رامیخورند ! 
3 بهاگالپور تنها ابالت جنگلی‌هندوستان که ببر فراوانی نیز دارد » هرساله ببرحاتلفات 
3 ی باهالی بومی وارد میکنند . هرساله‌تعداد زیادی سیاحان و شکارچیان نیز ازسراسر 


+ 


] برای شکار ببر بانجا میروند و چه‌باکه گرفتار این حیوان درنده و مخوف‌نیتوند. 


0 


رویهمرفته طبق آماری که دو لت‌هندوستان‌منتش 9 6 هرسال درصدو ۵ صد‌نفصر 
لیور وسیله ببررها دریده و خورده‌میشو ند! 
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۵ 


رز 


ْف 
1 
زر 


ی که لو 
بو کوف 
ززده 


گرد 


را 


۱ ۰۰ ۱ 
۰۰ 


ی 


برای 
تروی 


۰ 


ف 


غم ۱ 
ولیتا 


۹ 
با 
1 


ن 


کلستا 
ی دمن 
ر درلند 
1 


رد 
تس 1 و ی 


1 ری 3 ۰ و 


ی یی سدق 


اه 9 جود ادن ۳ زیبا < 
وزودرس و وی 
بنام (سولیون-۱۱ساله» 
بودکه درنقش قهر مان۲ ۱ 
۱ وه 19 ی برده‌ظاهر 


تمایشگاه احی بار 


از اول تا ششم دماه نماشگاهی ازآثار 
خانم میمنت دنیبلی درتالار سفارت‌کبرای 
هند برباگرد بد آثار این نماشگاه درزمنه 
طرح و نقشه روی‌بار جه نود خانم دنیبلی 
که سس از کذ, رانیدن دور ه نفاشی دانشکده 
هنرهای زبای تهران دوسال در باریس 
دور ه تخصص مدرسه هنرهای تزئیّنی را 
د بده‌آند درانتخاب رنگها و فرمها یی 
تطبیق رنگ و فرم دقت وسلیته نشان‌دادهو 
آثار تادل توحهی دوحود آورده نو دند 
آثار نماشگاه تقریبا به‌سه‌دسته تقسیم 
ی مطانق با .سلیقه مردسان 
ایلیاتی دسته‌ای مطابق باآخرین فرممای 
مورد بسند .۰ ودسته‌ای دربین این دو. 
دربکار بردن رنگ وانتخاب زمینه محیط 


ِ" نت حشاب‌شده ‏ نود" الا 
1 ای مردم خوزستان که در منطقه‌ای 
۲ ترمسیر ویرآفتاب زندگی میکنند زمینه 
۱ گ ورنگهای ملایم وبرای مردم غرب 
3 درمو قعیت حفرافیائی خاص دیگری 
هستند رنگهای متضادی مانند سبز وقرمز 
۱ و کثار یکدیگر قرارداده شده بود گوا 
۱ ین اولین نمایشگاهی است که در زمینه 
ظر ح ونقشه بارجه ترتیب داده میشود 
۱ پجاد چنین آثار ونمایش آن‌ها شاید 
تشو یق مردم به‌واردکردن‌کارخانه‌های 
وچه بافی واستفاده کارخانه‌های فعلی 
" نقوش ابرانی متناسب باروح مردمانی 

4 دراین مملکت وگن 1 بتاشد 


۰ افیائی وسایر خصوصیات روحی کنه 


مت ی ۱ ۳ 


سامرست موام و دخترش 
سافزنبت امو اش توستنه یم لاله 
انگلیسی بدادگاه « نیس » عرضحالی داده 
و ان هو وم نو دنب دصر 7 و 
«الیزانت ماری‌مو ام از ارث‌درخو است 
دربافت ۲ میلیون دلار هدایائی که از بدو 
تولد بوی داده‌نموده است . از قر ار معلوم 
احساس عدم علاقه میان دختر و پدر 
دوجانبه است . قبل از انجام مر اسم‌عروسی 
موام ؛ زنش از وی حامله بود موام باماده 


: 0 فانون مدنی فر انسه استناد نموده‌است 


که بموجب آن ه رگاه موقوف علی؛ناسپاسی 
کند - واقف حق دارد هدایای خود را 


پس بگیرد . والیزابت ناسپاسی نموده‌است 
هزار دلار بابت بهای فروش 4 تابلو نفاشی 
که او متعلق بخود میدانست بوی بیردازد. 


هنر ابران در نقوش روی‌بارچه‌از قدیم‌الابام 
مورد توحه‌بوده. و بارجههی ابر ی 1 
يك‌سو به‌ژاپن وازسوی دیگر به فرانسه‌برده 
میشده‌آندنزد يك بار س‌کلیسای‌سن 886190 

درخزانه معر وف خود بارچه‌های ساسانی 
داردکه در نماشگاه بیزاسن بار يس مورد 
ستاش عموم واقع شد ویبسیاری از 
سرستونهای کلیساهای رومی‌دارای‌نقشهائی 


شگفت‌آوری ترسیم شده است با وجود 
سوابق تاریخی‌که درپارچه‌بافی و نقوش 
روی, بارچه دارم واهمیت این هنر یعنی 
تماس مداوم چشم با پارچه‌هائیکه میپوشیم 
زحمات خانم دنیبلی در برگزاری ان 
نماشگاه قتابل تقد بر و شاسته احترام 


ی 


۱ کم رک وه کتک ریک زو 


ی امن لک با ار اد هر ی هب ی 0 


تج 717753 9 کحم مر 4 و 


۱۹ 


3 5 ۲ و و ها :۳۳ 
سیف ۳۱ 4 نی از 1 - ۳ 
۱ 0 0 ۱۳9 
۰ ۰ 2 > تتِِ- ِ 3 ۳ 
۰ 1 
ی شا ۰ 1 5 رون وله ۰ چ 


9 داز سس نماشگاهی رود آمده اشست 9۱ ۳ 
از آثار گوناگون تاو .۰ حمله است تابلو «غذا 
بیکاسو_افتتا ح‌گردند.در . حوردن) مانه ( در ز بر 
ان‌نمانشگاه ای درخت» که در انحا 
از آخر ین آثار بیکاسو ملاحظه مبکنند ۰ 


م0 ۰۲ ۰ 


ی تین نقاش ۵۳ سالد کانادائی 0 7 از نقاشانی آنتت ز 5 
طی سال پیش آثار وی مورد توجه فرار گرفت - او مبتکر نوعی خاص ار . 
نقاشی است که بعقیده ِ طی دهسال آینده یکی از پرطرفدارترین مکتب 

ان له اغاز ی برای يكث . 
اار ۷ اقضانات یر دام -آن دار این :صفحه .در اور شده است . 


با د رگذشت ماسنیون » فرانسه یکی از 
معتبرترین استادان خاورشناس خودر! ازدست 
داد 


«پر وقور بلاش» روژنامه لوموند چاب‌بار س» 
نمناست در گذشت‌لونی ماسیتو ن استاد 


کلژ دو فرانس و اسبنوی تحشبقات عالی فرانسه 
و اسناد افنتخاری دانشکده ادسات دانشکاه‌تهران 


۰. 


مراسمی در روز اسششه ۳ آذرماه در تالار 
فردوسی دانشکده ادیبات برکزار کردید آقابان 


دکتر غلی‌اکبر سیاسی پروقسورگرین » سعد 


ت و یامه ی وک تک > هواک ور زد رکه اه اد هکره کار و۳2۳ وکا ومی که از 11:5 
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17 
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1 
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۱ 
۱ 
۱ 
1 
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۱ 
1 
۳ 
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۳۳ 


9 ۰ ۰ 9 ‌ 0 


سکوت باحترام روح ماسینیون 


نفسی دکنر معین و سفی کسیر فر انسه درایران 
سخنرانی کردند هُ 

درابنجا قسمتی از سخنرانی آقای دکنر 
معین را برای شناسانی لوئی‌ماسینیون از نر 

... (ماسینون ازهمان اوائل کار مطالمات 
خود به ممالك اسلامی توجه کرد ودر او ان‌حوانی 
مدتی درباره لبون جفرافی‌دان افربقانی کار کرد 
بس از آشنانی با مستشرقین فرانسوی واردکار 3 
شرق‌شناسی شد و بدرچه دکتری ادییات رسید 


۷-9 7 ی 


ی هه ده ندیه 2 فکر 9 
._._ى_سآىآ_آ" میداشت یکی توجه به حیات داخلی و دیگر توحه 
یه آمور سیاسی و احتماعی . 

۱ ماسینبون سس از ورود به انستبتوی و 
شناسی در قاهره » تدریس تاریج فلسفه نزبان. . 
عربی را بعهده گرفت دربین‌النهرین و بفسداد 
درباره باستانشناسی ب زان و لهحه اولبای 
مسب هار به تحقیق برداخت از آتار او در 
این مدت : 

شهر کوفه . 

رساله‌ای -دریاره دسسور زیان جر ( 

درداره رسوم و آداب مذهی فر قة‌نصبر به 

کناب‌شناسی نصیر به وا میتوان نام برد . 

بعداد بیش از هر شهر دیکرتوجه ماسینیون 
را جلب‌ کرد و مو< ب جهش فکری و ظهسور 
شخصت او گردید . ساعت‌ها در تراتر آرامگاه 
قنور حلاج 6 که در نقداد است میایستاد و 
رکه تفکر می‌برداخت . 

تحشقات ماسینیون دربارة منصور حلاج : 
از معسرتربن تحقیقات مربوط به تصوف است. 

۱ ۱ حسین‌ین منصور حلاج یکی از بزرکنرسن 
2 متصوفین و کسی استکه ممتقد ن رارطا لا 
۱ واجبالوجود بوده است اظهار این رابطه در 

۲ لین کسی 9 که پیوند ِ 0 را رهم 
راهها و طرق مختلف برستش نود . 

شبلی عارف نز رکه درب‌اره حلاج 
مهلگه نحات" داد و اورا حنونش آبهلاکت 2 
تحشقات پرفسور ماسیتیون دربارهة حلاج در تحت 
عناو ین زیر صووت گرفنه است : مصست حلاجب 
تحلیل زندکی حلاج - دیوان حلاج - اخبار حلاج 
قوس زسدکسی حلاج اسناد درباره حلاج ت 
زندگی س ازمرگٌ حلاج - حلاج و حچ ازنظر او. 

تحقبقات ماسینون درباب تصوف وارتباط 


۱۹4 


ی ور پاانمه هد و رام 
جهان نشیع کرد حرکت فکر ی ماسینون سه نقطه 
توقف دارد » حلاج » سلمان باك و خاسدان علسی 
شخصی که درداره خاندان علی تحقق م ی کند 
در نخستین مراحل به شخصیت فاطمه‌ر میخورن 
سالهای آخر عمر ماسینبون مصروف تحقبق" 
دریاب زندکی حضرت فاطمه شد » ولی‌متاسنانه 
مرک بان مرحوم محال نداد که این تحقبقات را 
سابان بر ساند و تدو بن سک 

ماستشون 2 آبان را در ذدشت و 
خانواده‌اش بدون‌اینکه موصوع را 0 


7 ندهند اورا بچالد سپردند و در ۵ آبان مرک 

2 او را به ده ستانشی خر دادند نخانواده‌اش‌وصبت 
7 کرده بود که ازمراسم تشییع رسمی برهز کنند 
1 ناند اتصاف داد که مردی بشردوست وداتربجود 


سخت گیر بود بدیگران آسان مسکرفت )) 


استادان عالیقدروسلم شرق‌شناسی است . لوئی 
ماسینیون از سال ۱۹۲۲ استاد کل دوفر انس 
و عضو اکثر انجمن‌ها و فرهنگستان‌ه‌ای 
چهان‌بود وپراغلب موسات‌پژوهش و کمیته‌های 
تحقبق رباست تست + فعا لت های عالمانه و 
مکاشفات عد‌بده اش بلامناز ع ات . در زهینه 
1 های مذاهب » عرفان » ادبیات جامعه‌شناسی 
3 تار بخ شرق تحقبقات حانانه‌ای بعمل آورد 
۰ برغنا و شور ومعنای این مقوله‌های فلسفی 
و اجتماعی صدچندان افزوده است ۰ بنحویکه 
و و قاشع در نظر ود 
شرقی‌هاست . 
1 لولی ماسینیون با 0 عضو دسته مسیحی 
سن فر انسوا اعامت املام مر تسليم 
فرود آورد وتباشن گاندی پرداخت 1 لونی 
ماسینیون » اعتقاد وایمان همگانی را یکجور 
"راه رهائی هبل انست ودر مو عظه آن غلو روا 
" میداشت وقتی بها بر آهیم میرسید , فلسفه و 
ت وجود را درنقش چهره اشتاهم منصور 
خج.» صوفی معروف بازمییافت . 
همه‌ساله مسلمانان و مسیحیان رابزیارت 
« هفت خفته مقدس » درناحیه لانیون واقم 
گزبروتانی » رهنمون میشد . 
او از استعمار زدگان حمایت میکرد و 
۱ با کمال قدرت در برابر رفتار و حشیانه وسیاست 
شت فرانسوبها که در شمال آفریقا اعمال 
یگردید » ایستادگی میورزید و از همان 
حظه‌ای که جنگ ا لجزابر شا فش 
1 حق تس عجالت مبارزه هی‌کرد 
شهوه فکری او شاشی از استضرا و 
مکاشفه و معرفت ناگهانی برحقایق ومقولات 
ی بود . بعشی اورا تابغه میدانستند .زیرا 
از . فحوای نوشته‌هایش که بترائیب خاص " » 
سیق بافته بود » شورو روحی مهربان میدمید 
+ همگان را نحت تاثیر قرار خواد ۰ کاس 
قاعرانة » زمانی حکمت‌آمیز » وپاره‌ای اوقات. 
ازفانه هینوشت » 0 خاطره نوشته‌های. او 
: و ومجلاتی. که خوانندگان سیاری 
وهمه را بهیجان روز مختنه ‏ تآسته. . 
رسائل / تحقیقات خاورشناسی او چندان 
٩ 4 9‏ دقیی ولطیف. است وچنان نافث وعلمی 


2۳ 


1 


ِ ۳ زد هرک لولی‌ماسنیون 


را 0 هر آود 1 ال 


که ی 
۸1 ۱۲6 
1 2 
0 ۱ نع 
ی 
جع رم 4 1 
ج ی 
7 ی ۳۲ ی ۳ 
۲ ام سک سم 
مت 0 ۹۰ ۳ 
را ای ۳ ی 
9 و بوچ 


1 سیب و وه یوج ی ح یی و ول تشک وال2۲ او زا 6و2 62زور 97ج کته 7 جک تما بل ات۳ /۳ 7/۲3۹۲ وت یحو اه کج سکم 


ی ۲ 
سوباک ,۱ 


بایارد تابلور در پنسیلوانیا بدنیا آمد ودر برلین پایتخت آلمان جهان 
۳ ندرود 
وی بهترین اوقات زندگی خودرا صرف جهانگردی کرد . از کودکی 


ارزو داشت شاعری جهانگرد شود ۰ نخستین شعرش را در هفت‌سالکی سر‌ود » 


او لین شعرش پنام « حدیث نفس شاعری جوان » درمجله « پست عصرشنبه » . 


آنزمان به‌چاپ رسید » ودر آن هنگام پیش‌از شانزده سال نداشت . نخستین 
مجموعه شعرش را سسال دعل ‏ » بعنوان ) 2 سی‌بر آمور ناو اشعار دک ( 
یز یافت ودراین تا بود که برای نخستین بار سفر ی بخارسج کر ۵ ۰ ودر 
مدت دوسال پیاده در ارو پا سیاحت کرد ۲ کتاب: مر بوط بمسافررنهایش بنام 
( مناظر پناده * یا «-دیداری ازاروپا باکوله‌شتی وجوین ۲ 
رسید . بسال ۱۸6۹ نیز سفری باکشتی بکالیفرنیا کرد وسپس کتاب دیگری 
موی لا دوواد 4 بل شه‌طلایی )ماش 


همسرش پس‌از دوماه ازدواج باوی بمرد . بسال ۱۸۵۱ باروپایاز گشت 


5 ۳ ۹ 


عتقنامه‌ها* ۳ 6 انتثار وا ‏ اممای فیر 
شت شهرت فرآوانی برای.او بوجود آورد ..وی بیشتر آثار: 


8 از جبله « فاوست » وده. جلد از اشعاز آورا تریجنه کرد , لیکن ممرش 


ب نداد ناشر ح زند گانی گوتهرا نیز 9 0 


برگرده سهندی آنشین عل » از بیابان 
یادها را اسشت‌سر می‌نهم 
وبا اشتباق و شتاب » به‌جانب تو باز می‌تردم 
در زیر بنجره باز » خواشم ایستاد 
و نیمه شب فریاد مرا می‌شنوی : 
نها ترا ذو ست میدازع 
باعشقي که نخواهد مرد 
تاآن زمان که خورشه سرد گردد 
وستارتان به بیری‌گرایند . 
۱ 
از بنجره‌ات نگاه‌کن > 0۰ 
هیحان و درد مرا ننگر . 
در زر بنحره برفراز ماسه‌ها خواهم آرمید 
و به ناز نو از دست می‌روم 
بگذار نسیم شبانگاهی » باحرازت آه سوزان من 
گونه‌های ترا لمس کند و نگذار ترا بگدازد 
از سوکند عشقی‌که نخواهد مرد 
تاآن زمان که خورشبد سرد کردد 
و ستارگان به ببری گرایند . 


شباهنکام آزتسیکه درسینه من است» کامهايم 
مرا بسوی تو می‌راند 
تا سخنی راکه آرامش بخش حان من است 
از قلب تو بشنوم . 
«ریچه‌ی قلبت را يكساي 
هم دروازه خانه را . 
توسه‌های من بب‌های تو خواهد آمو خت 
عشقی راکه براد مرد 
تاآن زمان که خورشد سرد کردد 
و ستارگان به پبری گرایند . 
ترحمه : حسن فباد 


مهدی اخوان ثالث ‏ 
(۱ . امید) 


/ دو تا کفتر 
که روییده غریب از همگنان در دامن کوه‌قوی‌بیکر. 
دو لجو مهر بان باهم ‏ 
دوغمگین قصه گوی غصه‌های هردوان باهم . 
خوشا دیگر خوشا عهد دوجان همزبان ناه . 
دو نها رهگذر کفتر » 
نو ازشهای این » آنر ! تسلی‌بخش » 
تسلیهای آن » این را نوازشکر . 
خطاب ارهست «خو اهر جان» » 
جو ابش «رجان خو اهر جان » 
نگو 3 مهر بان خویش دردو داستان خویش .ِ«( 
۰( نگفتی حان خو اهر 6 اینکه خو ایدست اننجا 
کست ؟ 
ستان خفلنه‌ست ونادستان ما چشمان را ۲ 


ی 3 ی ی ۳ 


تو پنداری نمیخو اهد ببیند روی مارا نیز کورادوست 3 
ح میدار نم » 1 
نگفتی کیست باری سر گذشتش چیست» ‌ 3 


اک وا< 3 اد 
یز 7 هب از 9 ۳ 
2( وا دا ۰ 
ی 7 ۳ 5 2یا ۱ 5 
ی نشف ۱ ۱۷۳ 
سس سب سس سس سسسسسه سس سیسوس سس سس سس سس تسس سس سس 


1 )») نی خر یب و حسته رد کم :گر ده راماند . 
3 3 شبالی کله‌اش راکر کها خو رده , 


و گرنه تاجری کالاش را دربا فرو برده . 
و شابد عاشقی سر گشتة کوه و سابانها 


سیرده با خبالی دل 


نوش از آسودگی آرامشی حاصل » 

نوش از بیمودن در با و کوه ودشت و دامانها . 

اثر لم کرده راهی بی‌سر انجام است » 

مرا بهش پند و پیغام است . 

دراین افاق من گر دیده‌ام سبار » 

تماندبتم نیموده ببستی هیچ سولی را . 

نمایم تا کدامین راه گیرد پیش 

وت تاه مهروماه راهی رت : 

بیابانهای بی‌فرباد و کهساران خار وخنكت وبیرحم 
است . 


وز انسو » وی رستنگاه خاوو مهر هم کس را پناهی 


لیست » 


نوی نقه دوز بت 

و آن دیگر سیط زمهریر است و زمستانها . 

رهایی را اگر راهی است » 

جز از راهی که روید ز آ نگلی » خاری » گیاهی 
5 2 لیست ۰...» 
« نه خواهرجان ! چه جای شوخی وشنگی است ؟ 
عریسی » بی‌صبی » مانده در راهی » 


۳ بناه آورده سوی سایه سدری ی 


ِِ 


6 
۸ 0 


۱ ندانها 2 4 - و ی ۱ بر 
۳ «نشانیها ِ می‌لینیم دراو بهر ام را ماند 7 
۱ همان بهر ام و رجاو ند ۱۳ 


۱ 


که پیش از روز رستاخیز خواهد 


هزاران کار خواهد کرد نام‌آور » 


هزاران طرفه خو اهد زاد آزوبشکوه . ات ی 
پس از او گیوین گودرز 
وباوی نوس‌بن ودر 


اا و گرشاسپ دی شیر کرت )ور 


و آن دیگر 
و 


اثیر ات را فرنو کوند وین اهربمئی رابات زارحا ۱ 


انداز ند 
سوزند آنچه نابااکی است » ناخوبی است . 


پربشان شهر ویران را دگر سازند. 


درفش کاوبان را فره درسابهش » 

عبار ت و چهر ه نز دایند 

۱۳ ۱ 
گرش نتوا نگرفتن دست » بداداست این‌تیبای‌بیغاره . 
ب «نشانیها که دیدم دادمش » باری ۱ 
بگو تاکیست ‏ این گمنام گردآلود ؟ 


|| ستان افناده چشمان‌را فروپوشیده با دستانء 


تو اند لو د کو باماست گوشن وزخلال بنجه‌بیندمان»؟ ۱ 9 
ت 9 که ۲ فتي هر کدامش بر از باعی س ۴ 


شرت کت 
۱ ماد نت۱ ی 
و ی و 2 1۳ 
: ین 7 وان 5۶ ۷:۱ 
۷ 4 9و3 وب 
ی 
ب 9 0 وک 3 


9 ۳ عرق هر قطره‌ای از مرده دربایی . 

9 ال است و نگار آنها که سنی هریکی داغی است 
که گوید داستان از سوختنهابی , 

یکی آواره مرد است این پریشان گرد 

همان شهز ادة از شهر خود ر انده » 

نهاده سر به صحر اها » 

گذشته از جزبره‌ها و درباها 

تبرده ره به‌جایی » خسته در کوه و کمر ‏ مانده 

اگر نفرین » اگرافسون» اگر تقدیر » اگرشیطان.... 

ب « یجای آوردم اور » هان ! 


شه رش حمله آوردند. ( 

«بلی دزدان‌دریابی و قوم جادو ان وخیل غوغانی 
شهر ش حمله آوردند . 

او مانند سردار دلیری نعره زد برشهر : 

(«ب دلیران من ! ای شیر آن ! ۱ 

زنان ! مردان ! جوانان ! کود کان ! بر ان» 

وسیاری دلیر انه سخنها گفت اما باسخی نشنفت . 
اگر تقدیر نفرین کرد با شبطان فسون . هر دست ‏ 
1 دستان » 
صدابی بر نیامد از سری » زیر | همه ناگاه سنگ‌وسرد 
0 6 
ازاینجا نام او شد شهر بار شهر سنگستان . 

3 بر شانروز » مسکین » » نیع در و تک اس 
3 وچون دیو انگان فر باد 3 : «آی!» 

" و می‌افتاد وبرمی‌خاست . گربان نعره می‌زد باز : 


۱۷9 


همان شهزادةٌ پبچاره است او که شبی دزدان دریایی . 


/ 


۳ 0 کیهان هفته _ 


السسسیحصت سس متس نح نت سا رس ح هسب آصی سح دا یسم خبط 


(« دلب ان من 9 اما مها حاموش . 

همان شهز اده است آری که دیگر سالهای سل ۱ 

زبس دریا و دشت و کوه سمودهمست ح 

ذلش سبر آمده از جان وجانش ببروفر سو دسشت 

و بندارد له دایتگر جست و جوها بوچ و سهوده‌ست . 

نه‌جوید زال زر گون را که سوزاند پر سیمرغ و برسا. 

جچاره و ثرفند . 

نه دارد اتنظار هفت بن جاوید و رجاو ند . 

دگر بیزار حتی از دریغا گوبی و نوحه 

جرج چند. گردان در ,مز ار آجین این شهای 
بیحاصل ٩‏ 

و 

یناه آورده سوی سابه سدری 7 

که رسته در کنار کوه بی‌حاصل . 7 

وسنگستان گمنامش ۱ 

که روزی رو زگاری شب‌چراغ رو زگاران نود ۰ 

نشید همکنانش آفرین را ونبانش را 

سرود آتش و خورشید و باران بود» 

اگر تیر و اگر دی هر کدام و کی 

به فر سور و آذینها بهاران در بهار ان بود ‏ 

کنون ننک آشیانی نفر ت آبادست » سو کش سور » 

چنان چون آبخوستی روسپیآغوش‌زی آفاق‌بگشوده 

دراو جاری هزاران جوی بر آب گل آلوده » 

وصیادان دریاها بارهای دور ۱ 

وبردها و بردنها و بردنها 0 ۰ 

ْ ۱ ۳ 

وگ مه‌ها و گشتی‌ها .. 1 


ٍِ 


۱ : 3 ۳ ربمم قصه‌ام جون حصاام سبار » 


مر 


قر 3 ۱۷۷ 


3 _ «سخن بسیار با کم 6 وفت سگاه اشت 


نگه کن » روز کوتاه است » 

هنوز از آشیان دوریم و شب نزديك » 

شنیدم قصه این پیر مسکین را 
بگو آبا تو اند بود کورا رساری روع نماید ؟ 
کلیدی هست یا که ش طلسم بسته بگشاید»؟ 

ب («تو اند ود ! 

بس ازاین کوه نشنه دره‌ای ژرف است » 

دراو نزديك غاری تاروتنها » چشمه‌ای روشن » 
ازاین‌جا تاکنار چشمه راهی نیست » 


چنین باید که شهز ادهٌ از آن چشمه بشوید تن . 


غبار قرنها دلمردگی از خویش بزداید » 

اهور | و ايز دان و امشاسیندان را 

سزاشان با سرود سالخورده نغز بستاید . 

پس از آن هفت ریگ از ریگهای چشمه بردارد » 
در آن نزدیکیا چاهی است 

کنارش آذری افر وزد واورا نمازی گرم بگز ارد 
ب سآنگه هفتر بش را 

بنام ویاد هفت امشاسپندان در دهان چاه اندازد » 
ازاو جوشید خواهد آب 

و خواهد گشت شیر ین چشمه‌ای روبان 

نشان اینکه دیگر خاستش بخت جوان از خواب. 


نو اند باز بیند رو زگار وصل  »‏ 


تو اند نود » 
واسب. افتاده او نز اصل .» 
> کب 


2 


‌ّ؟ ی 
۲ 1 


" « کوترهای جادوی شارتگوی 
۰ ده تواند بودها گفتنتء 
بشارنها به من دادند و سوی اسان رفتند ٍ 


غم دل باتو غار : 


من آن کالام را دریا فرو برده» 
گلهم را کر گها خورده» 


من ۳ آواره این دشت بی‌فرسنگ » 


من آن شهر اسیرم » سا کنانش سنگ » 


۱ ولی کوبا د گر این بینوا شهز اده باید دخمه‌ای جوید. 


کجابی ای حربق » ای سیل » ای آوار » 
اشار تها درست و راست بود اما بشارتها ! 
درخشا گر غبار آلود ز اه و شو خگینم بان 
فروزان آتشم را باد خاموشید» 


آفکندم ریگها را يك به يكك در چاه 


همه امشاسیندان را بنام آو از دادم ليك 

به جای آب دود از چاه سر بر کرد و گفتی دیو 
می گفت : 

مکر دیگر فروغ ایزدی 4 

مر آن هفت انوشه خوابشان س نیست ؟ 


مین پگندیب ابا ن فر از آشمات اکن نست ۲ 


کسسته است زنجیر هز ار اهریمنی‌تر زآنکه دربنضد 


دماو ند ات 1 


پئوتن مرده است آیا ؟ 


وبرف جاودان بارنده سام گرد را سنگ > سیاهی ۳ 


را ی هس یس نما تا اد متس اس کی رای ی توش ی کیت بت حارص "...تا 
۳ 7-۹ ٍ 5 ۱ ۳ ۳۳۳۹۹9 


ادن ری نف کی 
3 ۳ 


]9 سر در غار کرده ثهربارشهرسنگتان 
مخن می گفت با تاریکی خلوت . 

1 ی دانر ده در هی و 
زییداد اثیر ان شکوه‌ها میکرد . 

بتمهای فر نگ و تر لك وتازی.را» 

بت با شکسته بازوان میترامی کرد . 

ب_ عمان فر نها را زار می‌نالید_ 

مار فی لفت وصد! می کرد 
.. نم دل باتو گویم غار 

گو آیا مرا دیگر امید رستگاری فیست ؟» 

3 | نالنده پاسخ داد «آری نیست .» 


۳۳۳ ۱ 


1۳5 


یم توا ول یتح جرج وتو پم جع تاج 


ی تن دا ی ۱ 


تس رنه نم .4 گو ر 


در مجلات اروپانی کاهی «مسابفات بذله‌گونی» ِ میدهند . 
بدینمعنی که داسنان کوتاه خنده‌داری را مینویسنه وبخوانندگان بپیشنهاد 
میکنند که جمله آخر را که معمولا تمام شیربنی وملاحت داستان درآن است 
نیایان رسانند . دراینحا حند داستان را برای خوانندگان کناب هفنته نثل 
ميکنيم وجواب را" در آخر فنتهيم ‏ 

اشتماه نکنید 

مردی که لکنت زبان داشت وارد ی گفت : 

- من ی .. ی ... ك اسنکان ۶ ... ۶ ... عرق میخواهم , 

بیشخدمت اسنکان عرق را و در خوانش گفت : 

ام دا تفر فان ۱1۵,۱۲ 

مرد الکن مسرور ازاینکه رفیق نکونبختی مثل خود بیدا کرده باوی 
بسفول میت سید .در این موق سم هب ۳ 
نمیخانه آمد و گفت : 

4 خواهش میکنم يك اسنکان شراب برای مت بیلادی _ 

باتهم اسنکان" شراتانشماند 

چند کلمة دیگر میانشان رد وببل اعدا دیهد بشفیت ۱۳ الکن 
رفت . مردی که لکنت زان داشت بوی گفت : 

ساب ...ی یی شما مراد ... د ... دست انداخته بودید 

جنکجویان قدیمی 

در یکی از روزهای زیبای تابسنان سال ۱٩۹۲۱‏ زير دریائی بسیار 
کهنه‌ای که باخزه بونیده بود نزديك بندر نایل آز آب ببرون آمد . در بچه 


۸۱ 


۳ , باصدای قرح» فرج باز شد وملوانی‌با موهای سفید وریش دراز از آن 
تن 0 اه واز کسی که بندر ایستاده بود بپرسید : 
و نک تمام شده ؟ 
اد جواب ۳ ی 
ب نه » هنوز تمام نشده م 


ملوان پیر جشم مآسمان برد وغرغر کنان تا زیر دریانی شّه ۳ 


۱+۱۲ 
کارسون » دوگیلاس کنیا بثار :؟! 
بیشخدمت برسید : 
بو کی ان باهم 1 تیلانی او زر ی 
ود ۱ انامه لت زا ترای شما ارت . من در فیقی در 
و بااو ۳ ی 
ات ای اقا بر فتار این میاه خست با کودند وهرشب 
یلاس کنیاك براش میآوردند ومقابل .هم روی میز میگااشتند .۰ شبی 
مهمان بر بشان و غمکین بکافه آمد وبك گیلاس کنیا سفارش داد . 
بیشخدمت که تصور میکرد اشتباه شنیده‌است برسید : 
نکرده اتفاقی افتاده است ؟ 
قند بردارید 


میزبانی برای مهمانش فهوه آورد » مهمان يك » دو » سه » چهار > 
پنج » شش » هفت حبه قند برداشت ودر فنجان انداخت . حبه هشتم را 
هم برداشت تم ی و و اسف رو 
را در" ای تست و لب ) 


جواب در صفحه ۱٩۹۲‏ 


9 کبهان هفنه 


استعداد دیدن چیزهای نو در کهنه‌ها؛ 
چیزهای غیرعادی در چیزهای معمولی و 
بطور خلاصه <« استعداد شگفت‌زدگی» تنها 


بشعرا و هنرمندان اختصاص ندارد بلکه 


این » کیفیتی فطری و جبلی برای هر 
دانشمندی است . 

حکومت و سلطةُ طبیعت و با طبیعت 
زنده که امروزه از نزديك مورد مطالعه 
و مطلبی شگفت‌انگیز برای .جهان علمی 
است » يك علم کاملا جدیدی را بنام 
«بیو تیکها» و جود آورده است . 

برای آنکه مثال بجائی برای آن 
ذکر کرده باشیم ظرفیت حافظه عجیب و 
غریب انسان را درنظر میگيريم . قابلیت 


تخیل و واقعبت دست در دست شم پیش میروند 


اعتماد و اطمینان در ا رگانسم انسان 
بوسبله هزاران خطوط. ارتباطی موجود 
بین چشم و مغز حنظ مشود . خفاش 
مجهز بعضوی است که توانائی احساس 
اصوات با ارتفاع خیلی زیاد ( اولترا ب 
سو نياك ) را دارد . مار زنگو له‌دار 8۳ 
اشعةٌ مادون قرمز درمقابل اشیاء محیط 
خود حساسیت شان میدهد و قادر است 
که خفیفترین تغیپرات را معلوم سازد . 
بعضی از انواع ماهیها میتوانند اشیاء را 
درتاریکی مطلق بوسیله تولید يك حوزة 
الکتریکی اطراف خود احساس کنند . 

سلط طیعت نها منحصر بدانش 
مهندسی نیست که می‌تواند مسائلی را 
پیش‌بینی کند 7( خفاش ارتعاشات سیار 
زیر و با ارتفاع زیاد را قبل‌از اینکه 
دشر فکر رادار را بمخیله خود راه دهد 
بکار میبرده است .۰ ) زیست‌شناس‌شوروی 
پی - آئوخین میگوید : برای تولید 
مجدد کار دوازده سلول عصیء. که فقط 


نویسنده : وی . آی سیفوروف 


ترجمه : م . آسمنی 
بت ی و 


۱ 


بوسیله اسب : فابل روبت-هستند:ء 
لازم است که هفت ساختمان ۵ طبقه را 
پراز لامپ بکنیم اسبابهائ ی که سازنده‌اش 
اطبیعت است بیش از چند با چندین 

" وزن ندارد و قابلیت اعتماد و سبك‌وزنی 
و فشردگی‌شان بحد اعلائی رسیده‌است. 

. علم درحال جستجو و تحقیق است تا 
سیستم اساسی جدیدی پیدا کند که‌بنیانش 


علمی که باین سائل هو و 
" نامدارد . 

اي شعسه جدید . از _دانش 
" بشر امروز بکوئش‌های موفقیت آمیزی 
برای ابجاد «نمونة ارگان زنده » نابل 


" آمده اسث . 
0 الکترونيك همجا وجود دارد در 
1 کارخانه » در. آزماشگاه ء در دریا » با 
گروه زمین‌شناسان بپیشرو » در هواپیما . 
«رمعادن زیرزمینها و درمنازل . 


دستگاههای الکترونیکی » محاسات 
را تا جائی ممکن ساخته است که فعالیت 


و کار سپاه کاملی از انسانها همراه باتمام 
وسائل و ماشین‌های لازم بپای آن نمی‌رسد. 
" ادوات الکترونیکی مسیر موئك رامحاسبه 
و کشتی‌های فضائی را هدایت میکند . 
الکترونيك خادم پزشکان و. دانشمندان 
" زبانشناس میباشد . 
. باوجود این » و علی‌الظاهر کاملا 
متناقض با آنچه که گفته شد ء دستگاههای 
رادیوالكترونيك جدید و قوی که شامل 
۱ ها هزار و حتی ملیونها قطغه میباشد 
مر بوط بقانلیت اعتماد عنصر ساده‌ای‌هتند 
گادرصورت عدم موفقیت آن » ممکن است 
بتوقف و از کار افتادن دستگاه کامل ۲ 
عنته یگردد. . دريك‌ماشین‌حساب‌الکترو نیکی 
بفرنج برای برظر فکردن عیب آن ممکن 
اییم ساعتها وقت بهدر رود » 
دراين زمینه موانع متعدد دیگری 


عرح‌دبزی ا رکانهای مو جودات زنده‌باشد., 


0 ۱ تخیل و واقعیت ۱ ۱/۳۲ 


برای وسایل الخترونياك موجود است که 
بایستی در رفع آن کوشش شود ؛ ‏ این 
اشکالات عبارنند از : درجات حرارت کم 
و زیاد » فشار کم و زیاد » کم استقامتی 
و دوام کوتاه مدت سباری از اجز اء :6 
ناخالصی‌هائیکه بکیفیت مواد سازنده آلات 
الکتر و نيك‌صدمامیر ساند ۳ صر به» ارتعاش» 
رطوبت » گرد و غبار » تشعشع آلودگیها 
و انگلهای محیط و غیره و غیره . 

اجسام "تیمارسای ناخته. شله از 
سیلیسيم » در سستمهای هدابت کننده‌اقمار 
مصنوعی استعمال میشود . 

وقتی که دستگاههای تلامکانيك ‏ 
وسایل اتوماتيك » ماشینهای اطلاعات و 


کنترل و محاسبه » بمنظور استفاده وسیع 
و همجانبه از رادیو الکترونیکها برای 
نخستین‌بار پابعر صد وجود گذاشت» مسئله 
قابلیت اعتماد اهمیت بیشتری کسب‌نمود. 

چگونه این مسئله توسط علم و فن 
درحال حل شن میباشد ؟ دراین‌باره مرتبا 
نظریات جدیدتری از آزمایشگاهها حاصل 

د . همین نظربات است که برای‌آتیه 
وعده‌های زبادی میدهد و آنقدر زباد 
است که فقط دراینجا ممکن است تصویر 
ظاهری از آن داده شود » دانشمندان و 
مهندسین در زمینه های مختلفی جدیت 
مبذول میدارند تا کیفیات لامیهعای 
الکترونیکی » ادوات ساخته" شده ازاجسام 
نیمه هادی و سایر اجزاء تر کیب کننده 
مقدماتی و اساسی را ترقی و تکامل‌دهند.. 
آنها در حال جستجو و تحقیق و بافتن 
تثوری قابلیت اعتماد سستمها و ادوات 
رادبو الکترونيك » متدشناسی و محاسبه 
کردن آنها هستند تئوربی که باسیستمهائی 
مربوط است که در آن‌ها اشتباهات‌حادث 
شده را بتوان اصلاح کرد . این‌دانشمندان 
مشغول ترتیب و تنظیم فرضیه‌ای هستند 
تا روشهائی را بیابند که معایب و نقایص 


۲ 
سس مب سس 


وتو اه 7/6 ویر 


سا ۱ 


و دشوارهای ایجاد شده را از بین بر بد 


و دراینجاست که علم «بیونبك» بعنوان 
ساعدی در این راه استقمال بیدا مبکند. 


هم | کنون دستگاههائی درحال‌تکامل. 


پافتن است که با از کار افتادن يك چهارم 
دستگاه قادر است عمل خود را بخوبی 
انجام دهد دراین‌جا اصلی بنام اصل حشو 
و زوائد میتواند وعده بزرگی در زمینه 
تعمیل و تکامل این ادوات ما بدهد . 
تحقیقات و محاسات شان داده است که 
برای فابلیت اعتماد بیشتر و بهتر بودن 
باستی هر جزء نر کیب کننده . سیستمهای 
الکترونيك را بطور جدا گاندمضاعف کنیم. 
سهولت مشهود مشود که احتمال عدم 


برای هر دو جزء ثر کیب کننده 
در ل بت زمان کمتر بیش میا بد ۰ 

وظاف متعددی درالن زمین؛ درپیش 
داریم . اما سیاری از آنها هم حل شده 
و انجام پذیرفته است . دستگاه رادبوئی 
اسيوتنيك بدون هیچگونه گیر و مانعی 
فضانورد برقرار بود . 

تیتوف بادداشت کرد : « درسر اسر 
پرواز از آغاز حرکت موشك تا فرود 
آمدن آن ‏ دستگاههای ارتباطات رادبوئی 
و تمام لوازم سبك‌وزن و تجهیزات کم 
حجم و مترا کم رادیوئی بنحو احسن عمل 
میکردند و در هر لحظه و در هر نقطه 
از مدار و مسیر امکان مخابره کردن 
اطلاعات لازم و اخذ دستورات از زمین و 
اجرای مکالمات رادیوئثی وجود داشت . 
صدای اخذ شده توسط دستگاه گیر نده 
عالی بود . من میتو انستم صداهای افرادی 


که من . آنها را با تن و طنین میشناختج . 


تثخیص دهم . در تلفن معمولا میتوان 


" صداهای آشنا را شناخت اما من از این 


دستگاه بدین نحو انتظار نداشتم . » 
آلات الکتزونيك باید سيك‌وزن و 


,وسائل الکترونیکی مقام‌خود را درزندگی . 


ول ۳ و 


کم‌حجم و دارای ساختمان و ترکیبا 
ریز و خرد و مصرف‌کننده‌ها هم کمقدر 
باشد » درغیرابنصورت نمیتو اند امکانات 
پرواز انسان را بماه » مریخ و ونوس . 


فر اهم سازث . اگر چنین نباشد درسالهای . 


آنبه که درنظر است صدها هزار دستگاه 


محاسباتی تهبه شود برای جا احتیاج ۱ 
ساختمانهای وسیع و پهناوری دارد_ و 


آینده بطوریکه شایسته آنست بیدا نخواهد 
:گرد منظور این است که :  :‏ درحمل و نفل» 
درمنازل ودر کارخانجات بصورت گرداننده . 

و اجرا کننده بمقیاس زباد و همه‌جانبه . 
مور رد استعمال نخو اهد داشت. 


اجسام نیمه هادی و جربانیعتای . 
خاص تا کنون بمقدار زیادی کمیت‌وسایل ‏ 
و ادوات را کوچك کرده است . سیمهائی . 
میکرومتری در دست ساختمان است ک ۷۳ 
اندازه قطعات آن فقط چند میکرون‌میباشد. 
( برای مقایسه متذ کر میشود که اندازه ‏ 


وه ور ۹ : مس 
این قطمات از .7 قطر هف ‏ ۳ 


است ) . وجود چنین سیمی این امکان ‏ 
را بما میدهد که مبدلهاتی ) تر انسفور ۲ 


شدت جربان خفیف جهت ات مکانیی . 
دا و ۳ 


ضروری است . 1 

با ظهور سجش‌های پسیار _ رهظ 
کمیات خیلی جزئی استفاده از 1 
سفالی بسیار کم با روپوش و غلاف زی 
توانسته موفقبت بیشتری بدست دهد. آنچه 
دراین زمینه حاصل شده شگفت‌انگیز است: 
اجسام ‏ نیمه هادی که تحت فشار قطعات . 
چسبنالك سفالی در آمده مج بر ازلامبه‌ای. 
رادیو کوچکتر میبان 


و بر ید : قطعاتی در ی 
۳ از هناد جزء است ؛ مثلا بلگ 
وس 0 رادبوتی که از این اچزاء بسیار 
فرد ساخته شده وزنش فقط بنجاه گرم 
باشد و با مثلا ضبط صوتی که در 
گ ب جا میگیرد و نیز تلاویزیونی که 
کاملا قابل حمل و نقل است چنین وزنی 
را دارد . اجزاء تر کیب کننده ماشین‌های 
الکتر ونیکی‌محاساتی آینده چنین‌چیزهائی 


حتی حدودی برای این اجسام ریز 
قم نمیتو آن‌متصور بود. دانشمندان‌بامطالعه و 


پررسی و ندوبن مسائلی در علم‌الکنرو نيك 
مولکولی طرق نوینی را روش میکنند . 
‌- نهادن مقادیر بسیار جزئی( که از 
ر کمی قابل سنچجش نیست ) ازتانتالوم 
تتالع ص12 و تیتانیوم حصنصم)ز1۲ 
9 در يك‌ماده نارسائی می‌تو ان شکه بلورین 
1 | تغییردادتااینکه بلورهائی راباخواص 
تکتریکی قبلا تعیین شده‌ای بدست 
# ریم . 
1 گیرنده‌های رادبوی معموئی دارای 
های الکترونی و سایر اجزاء بااندازهٌ 
موی است . دستگاههای ترانزیستوری‌با 
۱ نته شده از اچز اء۶ بسیار خر د مجموعه‌ای 
ِ از قست‌هائی که ده‌ها و حتی صدها 
۶ کوچکتر میباشد . اکنون قطعات 


9 انست که هصورت خازن‌ها و مقاومت 

! عمل نمیکنند بلکه کار آنها بصورت 
شگاههای بسپار ریز کامل از جملس! 
بیلاتورها ( دستگاه الکتریکی مولد 
6 کترومنیاتیاك ) وامپلی‌فایرها را 
میدهد . در سیستمهاثی که بنای 
ِا وهی مولکولها میباشد 
1 عه آنها بهز ار ان قطعا در شر 


1 
3 


و 
ّ" 


سم 
0 
0 


موعه ذارای چنان چگالیی است که . . ساننی‌متر مکعب میرسد . 


۱ ر ریزی از سبليسيم و ژرمانیوم سس 


تخیل و وافعیث ۱/۸۵ 


نیمه رساناها و منظومه های الکترونیکی 
مولکولی راه را بسوی ماشینهائی جدید 
که دارای امکانات باور نکردنی است 
مفتوح میسازد . آنها دارای مشاعری 
نزديك بمشاعر انسانی هستنا که وافعا 
چنین ماشینهائی مقادیبری از اطلاعات 
باورنگردنی را بخاطر خواهد آورد و 
درواقع اولین عنصری است که از مغز و . 
ت رکیبات مغزی آن خبری نیست ولی 
مد کار انسان در حل سلسل؛ مسائل فراو ان 
خو اهد بود . 

قسمتهای الکترونیکی آینده شامل 


خازنها ۰" نیم‌هادیها و دستگاههای تشدید 
کنندة غیرالکتریکی بسپار ربز و تصفی؛ 
کننده الکتریکی مادون ریز و کلیدهای 
مافوق سرعت میباشد . ابنها تصورات 
دا نشمندان و مهندسین و رادیو آماتورهای 
بی‌شمار میباشد . 

مهندسی رادیو » که من ( و بسنده 
وقف آن کرده‌ام هنوز دانش جوانی است 
و امکانات آن نامحدود است . من‌علاقمندم 
که ببحث دراطراف یکی از دست‌آوردهای 
ی رادبو الكترونيك کوانتوم 
بپردازم ؛ برایکسی که آشنا: نباشد مفهوم 
بر جسته الکترونباك کوانتوم که شامل‌اصل 
اجرائی » طرح فیزیکی و امکانات عملی 
آن است از آغاز تابابان جز شگفتی وبهت 
آوری مابه‌ای ندازد . 

د رکنفر انس کار گران علمی سر اسری 
اتحادبه‌ها آ کادمیسین ال .۰ آرتسیمویج 
کاملا بحق اظهار داشت کا : 

« برای علاقمندان سر گذشت علم‌من 
میخواهم بگویم که » پرتوهای اتسسی 
استگاه رادبوئی سوزنی در ه ال 
عبارتست از آن وافعیتی که توست‌مهندس 


‌ 


۸ کیهان هفته 


گارین » هییر بو لوید و ازلم تشن ۶ ۵ 


رادیو الکترونيك کوانتوم ۰ انمها و 
مو لکو لها بمنز له فرستنده‌ها و گیر نده‌های 
امو اج الکتر و منياتيك عمل میبکنند. 

سس آرتسیمیویج چنین میافز ابید که 
هرانم خود بمنزله ایستگاه رادبو ی کوچکی 
است که مکانیسم کامل آن در غشاء 
الکترونهای خارجی پنهان است » این امر 
متکی بر استعداد اتمهای تحريك‌و تهییج 
شده و مولکولهائیست ( یعنی آن انمها و 
مولکولهانی که ذره‌ای از انرژی را جذب 
کرده‌اند ) که دامنه نوسانات الکترو - 
عملی خیلی کمی از محاسبات مربوطبدین 


مسئله بدست آمده است اما اولین گامها 
بر داشته شانض انیت ه 

ما (نویسنده) ساعتهاتی دازن "کهزمان 
دقت آن بحدی است که درظرف ۳ هزار 
سال یکدفیقه تغییر میکند . ژنراتورهای 
کوانتومی در دست اس که تم رکز پرتو 
افکنی بصورت شعاعهای بسیار مویین‌سطح 
زاوبه‌ای بمقیاس چندین هزارم. یکدرجهرا 
ممکن میسازد . این پرتوهای سوزنی‌مورد 
استعمالش عبارتست از بررسی خو اص‌بعده 
ماده پژوهش امور فیزیکی صایع » دارو 
سازی و بیولوژی . 

بلوری از آلومینیوم مصنوعی کس؛ 
قطر آن فقط نیم‌سانتی‌متر میباشد و مورد 
می‌تواند بك پر تو مستقیم و باربك نوری 
را که روشنائیش يك میلیون بار بیش از 
آفتاب است تولید کند . محاسات نشان 
میدهد که چنین پرتو نورانی بما این‌اجازه 
را مسد هل که نطو ر دقیق ارتباطباستا رگان 
نزدباك را برقرار سازیم . این پرتوهای 
سوزنی قادر اثیت 497 فشار نوری چشسدین 
میلیون ائمسفر را تولید کند . این مطلب 
تازه با کمال اطمینان آینده‌اپست که امروز 


های حساس جدید بما کمك کرده است ژ 


"کاوش کنيم. فلا این تا ۱۳۰۱ 


" های‌تلویزیونی‌همگانی (وسپله يك‌فرستنده 


در شراک بیدا است . 
نننو لوژی فضائی" از امکانات مورد و 
انسان با را فراتر خواهد گذارد . گیر نده: 
۱ 
ساطع‌شدن اجرام نجومي قابل رویت‌نورانی؛ 
نا حدود ۰+ سال نوری از زمین» 3 


نمیتواند مورد قبول وافقع شود . 
فوق‌الذ کر فقط بر اساس_ محاسات ریاحور 
قابل فهه و درك است . عقیده‌ای ضعیف 
را میتو ان و مقا لس آ نچا در ذیل قید 
شده است دریافت : 

مدت هشت دقبقه طول مب‌کشد نو 


فاصله بین زمین و خورشید را طی کند . 
علم مهندسی رادیو » فواصل خیالی را در 
فر اخنای‌فضا که میلیونها و هزاران‌مبلیون 
دفعه بر گتراز فاصله بین زمین و و۴۳ 
میباشد. کشوده است . 

آمپلی‌فابرهای کوانتومی حتی هنوز 
جهش‌های بیشتری بسوی مجهولات‌بوجود 
میا ورد . این دستگاهها که در آنها صوت 
تقریبا دربند سانتی‌متری آن و جود ندارد 
رشته رادیو تلسکویها و رادارها را وست 0 
میدهد . " 

درنین‌اشیائیکه علم رادیو الکترونيك ] 
1 در آینده مطرح میسازد +۳ 0 

: ماشین‌های محاسبه دارای سرعت‌عالی» ۱ 
مان حل مسئله»,پرتوبینی وفرستادتب ۳ 


در پایان من (نوسنده) فشک 
درباره يك مورد استعمال دیگر اکتشافات 
سخن برانم : نوسانات الکترو منياتيك که 
توسط ژنراتورهای کوانتومی دارای ب 
ف رکانس ثابتی میباش پرتونگاری میگر 
امکان خواهد داشت :15 یکی از نتایج . 
عمومی تئوری نسیت تغییر کند . آیا ایو 


موضوع صحت دارد که ساعت درجائد ک 
۱ ۱ 


29 
( ره 


5 2 
0 و ِ 
و ۷ ۳ ۱ 
0 و تخیل و واقعیت . . ۱ ۱۸۷ 
بدان ی قویتر است کندثر کار های اقمار مصنوعیکدیر نامهای تلویزیونی 
یکند ٩‏ ۰ . سراسر جهان پخش میکنند رادبوتلفونهای 


8 کیفیت قابل ملاحظه دوران ما 
فراگرفتن‌سریع دانش قوانین طبیعی توسعه 
دانش و کاربرد فوری آن در تکنولوژی 
ولید و پژوهش میباشد . « بدون شك 
5رد عملی علم عامل فطعی در رشد 
پرنوان نیروهای مولده جامع؛ بشمار 
"می‌رود ۹ 

1 آنچه که تشریح کرده‌ایم امرروز در 
اینجا درموقع خود چیزهای زیادی عرضا 
میکند , که برای زندگی انسانها تازه‌است. 
ماشین‌های محاسباتی بسیار کوچك, 
قابل اعتماد و دقیق و با سرعت‌فوق‌العاده 


راساس آخربن دست آوردهای علم و فن 
کنیا نگزاری شده است . ماشین‌هائی که 
| با قدرت حافظه" و مغز انسان برقابت 
میپردازد 6 اطمینان مافوق عالی در تهب 
! مصنوعات اتوماتيك که در کارخانجات 
| مستقر شده است » دستگاههای الکترونیکی 
۱ ۰ اعمال خود را از فیل امواج راد 
بررسی موادیکه ساخته شده است » چگالی 
اجسام » درجه حرارت آ نها در فاصله‌ای 
۵ تو سط وسایل تصفیه کننده نظارت 
میکنند. » دستگاههای تله‌ویزبون بز رک 
8 که در خیب جا میگیرد وانواغ 
آنها که دارای صفح؛ مسطح است و در 
موررد استعمال بدا مب‌کند 6 سیسیم 


خصوصی که در آن شما میتوانید شخصی را 
که با شما صحبت می کند ببینید و صدایش 
را بشنوید و بسهولت می‌توانید شمارهآنر | 
بگردانید: ارتباطات با وسایط نقلیه فضائی " 
شامل‌میسپونی ازانسانهائی که سرنشین‌های 
آنها هستند و سوی ستارگان روانند » 
مفاهیم‌عمیق پروسدها و انتظامات ا رگانهای 
زنده » اسر از ماده زنده و . اساس‌ساختمان 
آن‌بنابراختراعات و طرحهای جدید عالی‌و 
وحدت ساعی مشمر در دانش‌های مربوط 
به رادبو » الكترونيك » نجوم » رباضیات» 
پیولوژی و غیره همه این چیزها درآئیه 


ساخته خواهد شد و ایجاک خواهد گشت 
وبارور خواهد گردید » مورد مطالعه‌قرار 
خو اه دگرفت وبالاخره وسعت‌خواهد بافت. 

تخیل وحقیقت دوش بدوش بکدیگر 
پیش می‌روند هر گاه مسئله‌ای از مسائل 
علمی حل شد خود باعث گشودن کره‌های 
مشکلات دیگر خواهد شد این جزع سرشت 


علم است . هروافعیتی ترجمان رژبالی 
است که انگیزه خلاق جدیدی بشمار 
می‌رود . 


)٩(‏ هیپربولوئید مهندس گارین 
نام کتابی است که توسط الکسی الستوی 
نویسنده شوروی نوشته شده است و يكث 
رمان علمی بشمار می‌رود . 


و ساوسو و سر و ی وت سس سر و رو و و ی و و و ور و و و ۳ 


میخواهبد باور کنید > 
مبخواهید آزماش کنید 
با 


#ددر شیلی قانونی پتصویب رسیده که 
طبق آن بس‌گذاشتن کلاههائی که قطر 
آنها از ۷۵را متر بیشتر باشد ممنوع 
است : زیرا این کلاهها اغلب ,در خیابا نها 
باعث تصادف میشوه 

افیا نوس‌شناسان پس‌از تجارب‌زیاد 
باین نتیجه رسیده‌اند که کوسه ماهی 
پیش از. هرچیز از چتر رنگارنگی که 
پکمرتبه باز شود میترسد . 

۶ درجزپره جاوه حاشیه طوفانها 
وجود داره که در آنجا هر سال هشتصد 
مرتبه طوفان میاأید . در شهر سانتاماریا 
واقع در ایالت کالیفرنیای آمریکا هر دو 
سال پکبار طوفان میاید . 


خانگی و دامها زیان داردد . مرغها زیر 


تأثیر امواج ماوراء صوت از تخم میروند 
و شیر گاوهای هادو یت مشود , 


۳۳ 


چشم ما ۱۵۰ رکگک مختلف را 
تشخیص میدهد ولی پس‌از نمرین لازم 
میتواند بیش‌از صد هزار رنگ مختلف را 
از یکدیگر تمیزدهد . ۱ 

# اگر قطر انم به ۱ره میلیمتص 
افزایش داده شود 5 بتوان 71 را دید 
درأینصورت دانه -شن باندازه نخله سدکگ 
صدمتری و مورچه با ندازه کشتی اقیا نوس 
پیما و دانه‌تگرگ باندازه کلوله بخی 
بقطر نیم کیلومتر میرسد . با این مقیاس 
قد آدمی به ۱۷۰ یلومتر خواهد رسبد .۰ 

# این انکته سار حاات است که 
ورثر زیمنس » مخترع ۳ اسا۳۵ 
الکتریکی در سال ۱۸۷ نوشت 4 
«روشنائی برق هرگز باعث متروكگ شدن 
ای و ِ 
ها و و و ۲ ی 


اه ماقبل مار 
بیماری سرطان و رماتیسم سب 
۳ رنج. میبر د ند , 

3 ك 0 نی از هربیماری 
۱ و 9 تاعت ز و | تال 
9 میمیر ند : 

# گوش روباه قطبی بمراتب کوچکنر 
3 کرش روباه آفربقائی بمراتب بزرگتر 
وش روباهی است که در مناطق‌معتدل 
#گی میکند . دانشمندان علت این‌مساله 
| چنین توضیح میدهند که گوش‌روباه 
۱ ُ درحدود ۵ درصد تمام عضلات 
سان در صورت و دن او قراردار. 
و درهيچيك از اقیانوسهای کره 
بن نقطه‌ای وجوف نذارد که فاصله آن 


۱ " خشکی از سه هزار کیلومش بیشتر 


3 


و ی که‌راه میرود خسته میشود زیرابرای 
| 


:- 


موه ۰ ۷ ۷ 


اشتاه نکشید ! 


فند بردارید 


۹ آدم ما استادن زودثر ازرد 


0 کش ۹ 


حوابهای مسابقه بذله توئی 


۰ ۳ 

راستی که انن ببسمارك خولد است . 
7ب( 

نه » فقط من مشروب خوردن را ترلد کردخ 


میدانید » هشت حبه قند برای نك فنجان 
قهوه زباد اسّت ۰ آنرا خیلی شیرن میکند . 


میخواهید باور کنید ... ۸۹ 


حفظ تعادل بدن ما هنگام ایستادن بیش 
از سیصد عضله. بابید بدائما کان و 

۰ مواد 3 گاهیٍ اندازهای 
از کو آتشفشان میقوان روی, آیت 
تخم‌مرغ پخت . 

اد قهر نان شنای یو نات کت ۷ 
خشکی زندگی میکنند خرس سفید است که 
5 فاصله ی 0 

ِ ۳ گاهی ‏ ی دی 
ا نان مردی که روی ثبه‌ای ار 
نا گهان سایه دراز و پاریکی را که از 
فراز ی سوپش نا ون مشاهده - گرا 
وقتی آنمرد | 
شنید .. پطوری که معلوم شد دز 1 
چند کیلومتری او انبار پاروتی منفچررشده 

و. امواج انفجار هوا را ناحدی ‏ فشرده و 


9 ساخته بود که هوا مد آپسایه‌ای 


شده بود . 


ترجمه کاظم عمادی 


نب 
۹.۰ ۰ ب ت1۱ 


"کلا سی‌کهای فر انسه 1 


رنه‌دکارت 5 ۳۵126 


1 .. ۱۹۵۰ 
فکری عصری ات کهاخود 
رااز قید اقوال بزرگان و عقا ید قراردادی 
رهانیده بود . زند نانی خضوصی او گاهی در 
نظام وزمانی در معاشرت بامردم و چندی عم 
در تنهائی وانزوا گذشت . درطی جنگهای 
می‌سا له وی نحت فرما ندهی روسای مختلف 
وتفکر و مسافرت می گذراند و درعین انکه 
بنیاد گذار راسیونالیسم جدید ( مذهب اصالت 
عقل ) بود پمذهب کاتوليك همچنان وفادار 
ماند . وبعداز اینکه توسطملکه کریستین سوئد 
به استکهلم‌دعوت شدبسال ۱۵۰ بمرضذات‌الربه 

درآ نجا در گذشت 4 

دکارت که درعین حال. فیلسوف و 
ریاضی‌دان بود روشی در علم ماوراءا لطبیعه 
اپداع نمود وافقهای علمی نازه‌ای بگشود . 
در ۲( ار درباره روش «( (۱۱۳۷) کشف 
و شهود واستنتاج را تعریف کرده و قطعیت 
وجود خودرا دلیل وبرهان حقیقت قلمداد 
می‌کند . پابکار بستن این روش درباره تجربه 
خود دوباره به‌فکر فرو می‌رود و انرا در 
معرض شكث قرار میدهد . 
وجود کامل در ضمیر خود داره اورابه‌اثبات 
وجود خدا هدایت می کند . وجود اشیاء مادی 
مادی دوصفت بیش ندارند که یکی بعد (بضم 
ب‌‌ ( ودیگری حر کت است وچه درموجودات 
زنده وچه‌دراجسام خام وجودآنها بايك‌مکانیسم 
نو جیه می‌شو د ۰ درانسان دنم خن , که جو هر 
معنوی وبی‌بعد است باجسم که جوهر مادی و 


شباء 


وتصوری که از . 


ارادی‌بر چم اثر می‌گذارد . . 

دکارت که هم‌دانشمند پززگ و 
فیلسوف عالیقدری بود هنلسه تحلیلی را : 
استفاده از جر در هندسه اختراع نمود ۰ و9 
علم اخلاق » که مرگ نابهنگامش فر 
2 ی آثر دص ‌ تصور جوانمردی 
پیر تاسندی 

۱۰۵۵ ..- ۳ 


وروح باحر 5 


که. تخلیم میداد سس برد ۰ ت۱۳ 
دانشمندان بوحشت افتادند و هر گونه ا 
بااورا مر ۳۵ ام کاسندی ۰ 
سانسور تفتیش عقاید خواحد ۳ و در 
نامه » دانشمند مهم را دلداری داده و 
درخور مالامتی " درعقاید او نخواهدیافت و 
دلیلی ندارد که او خودرا مقصر بداند ۰ وا 
این اندازه صداقت و شحاعت در ۲۱ ز 
درخوز همه گونه ستایش بود . 1 
سندی نت و ۱۳ 1 
بخرج داد تااز هرگونه گرفتاری از جاذ 
اجتناب ورزد » گواینکه خودهای ۱ 
ار 5 واز ایدا لیسم دکارت ۲ 
. ولی او ماترپالیسم اتمی راباا 
ی تورات وانحیل سازش میداد و ۶ 
شت که اتمها آنطور که فر ضیه‌هاین: 2۸ 
نب اشعار آمیدارند » توسط خد یمه 
4 شده‌اند . و گاسندی را « اپیکوره 
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8 0 در زندکانی خصوصی:» گاسندی پیونته خودرا کشیشی لابق والهی‌دانی 
مه نشان میداد ودر عین‌حال پاافر اد شوخ و مب و صاحبدل مراوده داشت بیآ نکه در 
د این باشدکه آنها مسیحیان مومن پاافرادهرزه وبیدبنی هستند . 


_باسکال 2561 و۳116 
۳ ۱۹۱۲ , 

بلزپاسکال که هم هندسه‌دان و فيزيك‌دان‌و فیلسوف و نوسنده بود از پیشرسی وجامعیت 
ِ بوغ خود همه‌را بشگفتی می‌انداخت . در۲سالگی » سی‌ودو قضیه اولیه هندسه اقلیدس 
۱ | شناخت و در شانزده سالگی رساله‌ای در باره مقطع مخر وطات نوشت و در ۱۹ سالگی ما 
8 ۱ اقترا کرد . داشمندان اورا. یکی‌از برعسته‌ترین ریاضیون و فيزيكدانهای تمام 
عصار می‌شناسند . وی اصول ساب احتمالات‌و تحلیل انفی‌نی‌ترنیمال ( مقادیر بی‌نهایت 
فر ۵ ( را بیان نمود وقواعد روش تنجر بی را با تحقیقات خود درباره قوه‌ثقل و «رسأله 
: رباره خلاء » وضع نمود . اما سرچشمهالهامات اوتمام نشدنی بود . بعداز اولین تغییر . 
۱ ۱۳۹۶۹ بعیاشی و خوشگنرانی‌گرائیدواین_ زمانی بود که ظ, گفتار در باره التهابات 
۳ » رابرشته نگارش کشید ووضع روحی اودرآن اوان دررساله مو بو منفکلن او وه 
او همان استعداد‌ی را درنفوة در اسر ار دلها نشان داه کته در کثف قوانین طبیعت ابر از 
۱ اشت . 
اما " نه‌علم محرد وئه زندگانی دنیوی عطش این نبوغ بیآرام را یر اب نکر ۱۵ 
ی ۰ توامبر ۱۹۵ مکاشفه‌ای بدو کلنمتاد اد .و چون درخود فرو رفت خدار | درخودیافت 1 
آژآن پس اودر وادی دیگری سیر نموه ودنیای دپگری اورا بسوی خود فراخواند . 
صوفی که در کتاب « اندیثه‌ها » وبویژه در کتاب نفیس « اسرار مسیح » او وجود دارد 
۱ انع از این نشد که بیرحمانه‌ترین دلایل منطقی و گز نده‌تربن رشخندها رابکار برد چنانکه 
( نامه‌های پرونسیال » هیجده گانه اوکه از م۱ تا ۱۱۵۷ انتشار بافتند ژزوئیت‌ها را 
8 اوردند . اما جذاب‌ترین اثر او همین کتاب ناتمام « اندیشه‌ها » است‌که آنرا در 
اقا از مذهب مسیح نوشته و جالب‌ترین تحلیلی از قلب انسانی و تمابلات آن بشمار 
هیر ود . 
1 آندیشه پاسکال جهان هر لو و نامررثی را درتمام جهات در می‌نوردد ودر اعماقی اه 
۱ وچ کسر« 5 رت دثبال کردن اورا نداردسیر می کند . از لاپتناهی زمان و مکان به کشف 
شهود روح خود باز می‌گردد ودر آنجاهم لایتثاهی دیگری پاز می‌پابد . بعلاوه اپن 
مغز داهی او از پزر گترین نویسندگان نیز بشمار رفنه . هندسه وعشق ظاهراً صفات و 
بُ بات سبك‌اورا بوضوح تمام شرح می‌دهنلد . 


7 پو لد ژولینکس ینعی ۸010 
۶ - ۱۱۲۵ 
مدت دو ازده سا ژولینکن دردانشگا » لوون درز بلژيكث 6 دز مذهب کاتوليك ندرپس 
9 بعد به‌مسلت گالوینیسم ار و استاد دانشگاه رای ۲ 
پناه؟ قگاه دانشمندان رانده شده از میهن‌شناسان بود گردید . همه کتابهایش را بزبان لاتن 
1 و بیفن‌از آنکه کتابهای عمده‌اش بناه « علم اخلاق و «علم ماوراءا لطبیعه »نتشار 


2 


۰ در 


8« رچند ژولینکس غالباً و انعمق درعلم‌ماوراءالطبیعه بحث نمودم ولی بیشتر به اخلاق 
4 داشت ت اما هیچيكب را جدا ی که ار مر اه ۵ ۱۳ 

راءا لطبیعه بود » گواینکه تجربه‌روانشناسی‌را هم برای استدلال خود بکار می بر د .عقفیداه 

او دراین 9 خلاصه میشود : 

1 

8 


۱ 


۳ 1۳9 6۲20 راده ها1" 

0 ی ات ۱ 
با ید اینطور باشد ) ادر ای از دق ی و 
ازتوکل وتسلی. خوش بینانه‌ای دارد ایمان 
م بحکمش به‌خداٌ بک کاس وا در برآبر نایسامانی 
های دنبای موجود نمی بندد و هم عقیده‌ای 
را که این دسبت و پنج سال بعداز مرگ او 
) همسازی پیشین 6 نامید ابراز تست 
قصدش این نبود که تصد‌نق کل دنیای مو جو د 
خوب است و بابهترین دنیاهای ممکنه است : 
پلکه منظورش, این بودکه این دنیا برای 
انسان بقدر ؟آفی خوب است ولی از لحاظ 
نراقت فییت : 

ژولینکس مردی متعادل و دوراز هر 
افراطی یبود . واوهم بهبیروی از د کارت ی 
شك نیروئی میدیدکه آدمی را به پی‌جوئی 
حقیقت وادار می‌کند . او به‌ارزش نربیتی شث 
موقت اذعان داشت ولی توقع داشت که افراد 
می‌دانست ۰ بی‌آنکه برای این موضوع علل 
ثانوی را نادیده بگیرد پا انکار کند ایمان 
داشته +اشند .درنتیخه. ژو لینکس با سا 
شک ۲ تناکد لا رعلته مستن ۰* عفیته داشت کند 
تسیب رشیه لازمی است وبدانوسیله 7 
بدیده‌های رو وظبیعت زا تشر مجح و توجهه 
نمود . ولی اوالبته‌ازفرضیه ریشه‌های مالبرانش 
که پنجسال بعداز مرگ ژولینکس نظرات خود 
تیکلا مالبرانش 

۱۷۱۵ - ۸ 

مالیگاش تفلیفه ازراه‌های_عیراراههاگ 
که سایر فلاسفه اختبار کر فد بو دند رسید . در 
ابتدا که ۳ 
از روشها ونتایج آن چیزی عاید نکرد و 
این: و به‌الهیات گرائید . ووارد ی 


خسلیب شد وحرارت مد‌هبی فوق| لعاده‌ای ( 


خود تشان‌داد و عفیده کلیسا را بعنوان یگ 
حقیقت لبتغیر پذیرفت 1 اما از استدلالهای 
" قدیمی الهیات چندان خر سئد نگردید 0( 
۶ تصادفاً نزه کتاب کهنه‌فروش 0 
دکارت بنام « راجع به‌انسان » را پیدا 

و بعداژ اینکه چند صفحه‌ای اژ اک ی 
مجذوب افکار مولف آن گردید . وسسال 


۷ خِل| ناشی یشوه انسان ففط استففا ۲۵ 


کر 9 ۳ | 


تو تم /" 0 5 ِِ ِ 3 
) پی‌تجویی حقیقت ؟ رام 9 

مالبرانش بر خلاف د کارت و یی سس 
اسپینوزاو چندتن دیگر » این نکن را فبو 
ندارد که ات عبار تست 0 ۳ سا 
1 دردنیا ی دیگری بحز آخدا جرد 


و مرا بدو وابسته‌اند 8 ۳ ِ 
مخلوق بای شینی به بکنایگ وجود 5 
چونکه تمام اشیاء بدون اراده خذهاو ند : عا- ۱ 
ونانوان میمانند . 

هرهستی و هر معرفت و هر عملی ‏ 


داشتن و انتخاب کردن دارد و همین 1< ۱ 
اورا بو جود میا ورد و نا هر چند وقت کِ ۱ 
محبت خدارا کاب اه | باشد و اجد 3 
است و تا- هزچند وقت که ه دا ۱۱ 9 
ده بیند.  .‏ از عقل هم بهره‌مند است ۲ 
های علیتی بین اشیاء فقط بصورت ظا< 
آنها را مشروط می‌سازد با بنابر تعبیرمالبرا ‏ 
« علت سیبی » بیش بشمار نمیروند ٩‏ 
برکلی و هیوم را الهام بخشید .ودر. 
جدید اف سانتایانا ‏ م۱ ۳ 


ژولین افره دولامتری .۰ ۰ ۲ 

116 018127 06 12 ۵ 

۷۵ - ۱۷۵۱ 3 
این :9 بت رتشا هت ماتریالین ٩‏ 
هیجدهم » , آنطور که فردريك 
بحق چنین می‌نامید 6 مورد تحفیر و 

ه کسان‌بود که حنی پا صفحه از 
را ۰ نخو | نده بو دئد . 3 
امتری در ازتش فرانسه ۳ 
باین عنوان وبخاطر عقاید ماتربا لیسنی 
داشت ۰ نخست باعاداث ی بپس 
مافوقان خود وسرانجام با حکومت درف 
و چون ازشغل ۳ عزل گردید به 
دوم که خوآننده آثار اوبود پناهنده ۳ 
لامتری در کتابهای خود بب 


۳ 


فلسفه ‏ اخلاف . یکنا ۱۹ 


0 1 و َ» و ار 4 ) ۱۷:۸ ی نطبیقی رابطه بینْن اسان و سایتر 
موجودات زنده ۳ ثابت فرر کنل ويك فرضیه از نحو لاعضای‌موجودات نده‌راییش‌می کشدو اظهار 
میات روجی ازهمان پست نر بن‌درجه نحو ل محفق میشود . در تحقیقات خو د راجع 
ی ند که مراحل تختل یف کوین ن آنرا که درتوسعه حیات روحی اهمیت 
درجه اول دارد تشریح نمایبد و نیز باعقید»طبیعت اخلاقی افراد برمبنای معتقدات مذهبی 
اآنها بمخالفت برمی‌خیزد و هرچند لامتری‌بعنوان مانریالیست وقیحی توصیف کر فا 
ولی نفوذ اوبر فلاسفه ادا لشت قابل اتکار ثیست و گونه افکار خودرا در باره نبات‌شناسی 
و مدیون اش 


۴ ,دآدرین‌هلوسیوس زا61۷6 ۸0۳1۱6۵ ۵121206 . 
۱ ۵ - ۱۷۷۱ 
1 غالب علمای اخلاق شکوه می کنند که‌نفع شخصی یگانه اه مو ثر اعمال انسانی 
ای خودخواهی سیب :ایا +اخساسات "مختلفی گرویده + تعطی‌ها زا نا 
مالیخولیا و پاره‌ای دیگر را یس وت و اداشته 8 سب یدبینی و خشم و 
8 افریبی شده است واز هر گونه کوششی هم‌برای انکار این حقیقت یابرای تغییر دادن 
#بع_ بش دربغ نگردیده . هلوسیوس دقاف دراه ار عوار کندکان خر ترا نخستین 
1۱ بود که نئیجه خوش‌بینانه‌ای ارات تاک نع شخمی حاکهبر زار سای است گرفت. 
۱ کتاب او پنام ) درباره روح » (۱۷۵۸) که تیان عقاید خو درا با ارتباط دادن آنها یمذ‌هب 
اصالت احساس کو ندبا لک فشر دح نمو ده ازطرف‌سوربون بخرع ۲ یب ضاله شناخته ودر از سر 
| موزانده شد چونکه قضات آنرا برای دولت‌وجامعه خطرناك تشخیص داده‌بودند . 
و از طرفی هلوسیوس در معاملات وامورمالی سر‌رشته زیبادی داشت ودرآ مد سرشار رس 
8 وتف ثو سعه ورویج ادبیات فلسفه و منال‌عمومی صف هی از رن اسانین بود ئه 

زوم و گرفتن محیط اجتماعی و تا را پیش ازصدور حکم برعلیه متهمی 

: . سایر نظریات هلوسیوس بعدها درقانونگزاری جمهوری اول فرانسه و ناپلئون. 
بورد اتقاوم مد فت . 


بنتام 9 هلوسیوش که بوسیله اوبر اوتیلیتارسم (۱) ی تاثیر بخشید الهام 
ثرفت . 


گنن بوئودو کو ند بالد ۱ 0 8 0۳0۳۲0۲ظ 6886زا ,7۲ 

۱۱۷/۱ .- ۹5 

از لحاظ تاربخی » نفوذ کسی که او را« فیلسوف فلاسفه » می‌نامیدند هنوزهم احساس 
و د گواینکه از اعشار او حالما رد باه 1 و شین از قرن هیحد‌هم بود که 
ها مه روحانی او هرگ به‌عیاشی او لطمه نز ند واورا در ابر از عقابد وافکارش دار 
م طو زر تنمود ۰ 

1 0 ماوراءا لطبیعه, کو تدباك ام قاتا لیس ( مذهب اصالت روح ) تعلیم میداد اما 
پن علم ار _ ضعیفی با اشتغالات عمده‌او داشت ,وبیش‌از بخش خیلی کوچکی ازنوشته 
#ی اورا م* ل نگشت و در کتابهای عمده اش نظیر ۳ تحقیق در متام شناخت‌های اتشالون ( 
۱۷۶۰ 7 و «رساله احساسها ( (۱۷۵۶) کو ند با لک نیز مانند لاک و کارتزین‌های پیمان 
بهد کارت از اعثراف به‌فابده تفکر راجع به‌طبیعت متافيزيك روح امتناع نمود و بهتر 


س.. ‏ متی حویت چتت. اجه شیی؟ تج یت نت سس ی 
‌ 


- ۲711112115106 اصول اخلاقی که قواعد اعمال رامنوط به‌نفع اف 
بومی می‌دا ند ۰ 


۱۹ ۱ کیهان هفته 


آن دانست که روح اشنا ۱ 0 منتقل میشود . 


روانشناس مورد مطا لعه قرار دهد شا اعمتال 
آن‌را درك نماید . درضورتیکه ابندا » به‌پیروی 
از لا به‌دو منبع معرفت یعنی احساس وتعقل 
قائل بود » در کتاب دوم خود فقط احساس را 
معتبرشمرد .۰ احساس باتغییر شکل‌دادن‌خودسبب 
رشن تمام اعمال هورش از حافظه و توحه 
و تفکر وتصدیق وحکم وتعقل میشود . 

و اما «من » از محمو عه احساسهای فعلی ای 
احساسهائی که حافظه بیاه میآ ورد رس تا 
میشود ۰ ودو «من» با "1/20 وجود دارد که 
تک عادت ودیکری تعقل است.. «من» عادت 
بطور لاش عمل می‌کند وتوانائی دیدن » 
شنیدن او حس کردن داره ۰ «من) تعقل باعمال 
خود در مو قعی که ]نهارا انحام مبد هل شعور 
دارد گر واه ازمن عادث ناشی است و عقل 
از عادت تعقل . بسیاری 9 نتیجه گیر بعا 
پنظر جسورانه میرسید وامروز این موضوع 
مسلم. شده‌است که کسانی کهاز . کو ندیاك انتقاه 
6 ود خمله ات وهلمه تر کر اشتناه 
بو ده‌اند . 

کوندی‌الكٌ به روانشناسی حیوانات ؛ 
منطق ورباضیات نیز علاقه نشان میداد . کتاب 
او در باره لکتجیای ۸ بنام ) تحارت وحکومت 6 
از افکار ومسائلی بحث می کند که شنبه ند 
هساو مو رد بحث آدام اسمیت در ان 
) ثروت ملل ‌ میباشند واین دو کتاب مقارن 
بکدیگر در ۱۷۷۹ انتشار بافتند . 


ژان لامارلد 1 621 ل 

۱۸۲۹ - ۶ 

فرضیه جدید لاماز کیسم بظوّر محسوسی 
با نظرات ابرازیه لامارك در کناب « فلسفه 
حیوان شنانی » که در ۱۸۰۹ منتشر شد فرق 
ند : 
میا ورند : یکی [)" قانون اه ط ار ( 


است که بنایر 9 عضوی که‌حیوان ازا فاد 
می کند رشد می‌پابد وحال آنکه عضو بی‌استفاده 
رفته رفته ضعیف شده ازمیان هیرود و دیگری 
/ قانون وراثت طبایع 4 6 اننت که بر 
سب آنر :.انجه افراد بنابر قانون پیشن-گفته 
کسب کرده یااز دست داده‌اند به‌اعقاب آنهب 


رات کتاب او دو قانون را تعربف . 


وبااین ثرئیب لامارك یکی 
نخستین دا نشمندانی بود که آدر ال نوازنی< مار 
را به‌آدر اک تحو لی تخیر شحل داد و یه شر 
فرضیه جدید تاثیر تمبط قل ۰ ۳ 
او کلام تلخ ولتر راهم تجربه کردکه بنا 
ان حق داشتن خطرناك است » موقعی که هما 
مقامات و قت‌اشتباه ی ۳ مخا لفت « کوو و به) 
و انتقادهای شدید او کوست کت ۰ ۳ 
فرضیه‌های لامارك مدت بك قرن توجه اذهان 
رااز کتاب او منحرف نمود . چارلز داروبز 
عم که بطورکلی در بیان عقاید خود ملاحظهک 
دود » در کناب لاما رک چیزری جر «مبهمات 4 
مطا لب بی‌آرزش و 8 بعبارت بهتر ‏ ۰ یفاید 
نیافت 
ژانلامارگ که ابتدا قرار بود زر 

یشی درپیش گیره » ازآن اعراض نمود 0 
به‌پيشه سپاهیگری روی آورد . بدنبال حادثه‌ا5 
نظام ۳ رل 5 واوقات خو درا مصر و فا 
خاریخ طبیمی کرد ۱ ۱۳۳ 
مجموع نبانات فرانسه » (۱۷۷۸) درهاء 
آ کادمی سلطنتی علوم را بروی اوباز نمود ‏ 
در ۱۷۹۳ باآنکه او نبات‌شناس بود ولی براء 
تدریس کرسی حیوانات سفیدخون در موز 
دعوت شد - این تغییر جهت منبع" اختراعا 
ای در زمینه مذهب اصالت تحول کشت ۰" 
دافکاری که در , فلسفه حیوان شناسی ِ« با 1 


نمو ده منحر شد تن 


در ۱۷۷ <« تحقیقات درباره علل اعه 
اه فيزيك » را نوشت که در ۱۷۸ 3 
شد وچون آن‌زمان بحبوحه دوران ترور ؛ 
بملت فر انسه تقدیم گردیل . در ۱۱/۵۹۵ لامارا 
( دسر ( را منتشر نمود و32 
جمهوربخواهی در زمان ناپلئون و باز که 
بوربونها وفادار ماند . دراین کتابها ۰ و 
احتمام زبادی به‌فری گذاشتن بین_طبیه : 
خدا وبین طبیعت و جهان مادی که ۲ 
بمثأ به نو ده 0 از جوهرها ِا 3 
را پست بخرج داده . م۳ 
بطالعه در طییمت بمما مه ۳۳ 
برحیات حکومت میکند دم مرکا ۳ ۱ 
موجودات زنده است بطور وضوح با ح کال ۱ 
فیزیکی فرق دارد . واما حیات ا ا9 


۱ 792 


مه طبیعت 


۳ 
2 


فش ۳ 
جزَ 


پا ۳۹ ۲ 


ِ 


۲۳ 
1 


وان خاهنیت نشتگاه عصبی را توسعه می‌دهد .تغییرات در کیفیات سبب تغییرات نیازمندیها 
: استعدادات می‌گردد . اشکال‌دانی حیات‌توسط‌محیط طرحریزی شده‌اند واشکال عالی ».بوسیله 
۱ #ست‌گاه عصی خود » به‌ نبیر دادن محیط‌خود در زیر فشار احتیاج یا میل وادار میشو ند . 
1 شاد بنیامین احتیاج و محبط طبایع جد‌یدی بو حجو د میا ورد که دائمی میشو ند با کر نت 
1 ظرفیت و استعداد مقأومت شان از بین‌میر و ند . 

لامار لك که عالمی عا لیقدر و متفکری‌دقیق بود زان وی او ۱ 
٩‏ کسی بود که دریکی از اسرار طبیعت نفوذنمودو آن انتقال حیات از راه نسل‌های متعدد بود. 
ولی نبوغ او در زیست شناسی تحت لشعا ع درخشند گی نام و عنوان داروین قرار گرفت 

و. مجهول ماند ودر فقر و عصهدر کذ 


سا :۷9 


زا ری( 


رل ان ریش ۳۳4۲ 


نزرگنرین مننقد آدنی فرانسه 


ترجمه : ایرج قریب 


((تصادفی نست که دانشجوبان آمریکاتی کتاب 
سالینحررا» انجبل‌خود می‌بندارند وجهره‌های 
خویش را درائینه وحود «فرانی» و (هولدن 
کلفبلد» باز تافنه می‌ببنند .)) 0 


۱ 
م9 
0 


ژروم داویدسالینجر » نوبسنده آمریکائی 
با کتابی دیگر - فرانی و زوئی 

2۳00 ۲۲۵۲۱۲۱۲ 
3 بت در آغاز سالگرد میالاد 
سیح » ارمغانی گرانسنگ بجهانیان و 
خاصه هنر شناسان رو زگار » هدیه کرد . 
طنز بی‌پروالی ا و که شهره شکنتگی کامل 
نبوغ اوست » کناب را در ردیف شاهکار 
۴ های عصرما ء بقلم آورد . 
۱ «زوی پیرو معتقد و منعصب انجیل که 
در مهد خانواده به آبات » و طلب آمرزش 
ناهان مباندیشيد . زاه دیگری پیش 
فرفت, !» وبدینگونه هزرل حاد سالینچری» 
و گدازه های آتشفشانی » بای سست 
و لرزانی را فروریخت و تازه هائی پدید 
آورد و قانون دلچسی باقی گذاشت ! 


وگ 
/ 


گرجه آمریکا از کتاب سالینجر ء ماهی ا 
چند » بشایسنگی استقبال کرد و شهرت 
نو بسنده را جهانگیر ساخت » و استعداه ‏ 
او را بلامنازی و قطعی. نشان داد ولی : 
بغیر از چند تمجید دبستانی و دو نوشته ‏ 
برنگرفت . هم هگمان میکردند که نمایشنامه : 
پیابان رسیده و پرده فرو افتاده است .. 
ولی نماش نداوم صحنه های خود را در 
ارواح متفکر و تنهای زمانه » بنحصوی 
بابدار » حفظ میکند . و .. 

ما عادت کرده‌ایم که لطف هراثر را در 
سطح کلمات و غنای افکار کلی نو بسنده 

ولی از مدتها قبل تقریبا اکثر 
هوشمندان زمانه - میدانستند که مقولات 
مجرد فلسئی » و رسائل سرد و بیروح 
اخلافی ۰6 ذره ای از نشو بش و دلهره عصر 
نمیتواند کاست » و بلکه حتی برشدت آن 
نیز میافزاید . ابنك کتابی در فرا روی 
ماست .هر کلمه آن قطره ای است کد 
اوقبانوس بر خضروش را تا ۳ 
میگستر اند . و لابلای این امواج » 
شخ رن مان ماد زر 3 


لحظه‌ای گریز بای » نباز معنوی جهانیان 
فاد هت تلاطم خود میگیرد . 


ميبدانيم که وجدان آمریکائی پس از ! 
فرونشستن شعله های حریق جنکت "دوم ۲۰ 
خصال روسی بافته است ! زوح الاو همر اه 
نوشته های داستایوسکی در کالبد فلزی 
تمدن اتمی آمریکا حلول کرده و حنی 
آثار ماركك تواین با همه ظر افت وزیبائی 1۰ 
دربرابر زهرخند نافذ اسلاو » بارای تجلی ‏ 
نداشت » چه طنز اسلاوی » چونان دشنه‌ای ز 
آخته » بربیکر عقاید نست ننیان فرود 
میاید و از نهانگاه اندیشه های رفیع 
بشری ۰ راد کمال را.مینماناند . معی 
ندارد اگر » «اجتماعی پراز موهبت» با 
«اجتماعی منغر د» بدل ۶ اس 
نيك» های آمریکاثی در همانحالیکه از 
«ماری چوانا» دم میز نند» از «زن بودائی» ] 
نیز باد میکنند و مجله شکالك و سوفسطائو 
«نیو پور کر» باوجودآنکه به فلسفه الوهیبت 
بای بند نیست » «زولی» اثر نالینجر زا 


۱۹۸ ح کیهان هفنه . 


با فهرستی از مر اجعات نو بسنده به «زن» 


با آئین‌مکاشنه بودائی وسیر وسلوك لائوتسو 
فیلسوف چین و عقاید هندو انتشار بدهد 
و مسخ کنن دگان آثار بودارا بکان یکان 
سرزنش نماید . آیا اینها نشانه بحر ان 
فلسفه عرفان آمریکائی نیست ؟ _. 
«فرانی وزوئی» سالینجر بران‌سر است 
ی لا فرن تالمن توا پیافریند : 
قرنی که غوطه خوردن دز بحر نفس خویش 
را : و جهه همت خود قرار داده است 


خدای این قرن بزعم سالینجر دیگر همان 


خدای هائل «خشکه مقدس‌ها» وافریدگار 


« 


خوب و بد ؛ وسازنده سرنوشت وتقدیر 
فسست ۳ بلکه به «نل‌استاری» میماند 1 


رابط بین وجدانهای در خود فرو رفته و 


«اجتماع منفرد» هاست ! 
در پرتوالقائات ان خداو ند ۰ «زولی» 

در آشپزخانه منرل , ارنحکی کار میگذارد 

کتاب سالینجر ؛ عرفان جدید آمریکائی : 
برمبتای آداب ورسوم یا ها : _پعنی 
مخلوظی از فرهنگ لاتین ؛ وسنن وآداب 
بومیان مرزمین آغزیکاست ... 

سالینحر عرفان قاتا فوا‌کیه*؟ 

مارگ تواین را هم آمیخته‌است 
سالینحر ۳ قهرمانانی رو رو ميشویم سوه 
مبتذل وبیمایه ؛ وشوخ ولابالی هستند . 
دلهره وشویش بیدلیلی ؛۰ ]نان را بیکدیگر 
پیوسته‌است .۰ «ولگردی که شور وحمیت 
مذهبی دارد ؛ سرتاسر مانهاتان را زیر پا 
میگذارد وخانواده گلاس به هفت فرزند 
ناهه‌اق- کته استعمدادی زودرتن- دارند 
میبالد ؛ ولی در سال ۱۹6۸ ۰ سیمور ۰ 
پسر بزرگی خانو اده وک وش میکند 
سایه این مر ده , مانند سیاره‌ای در آسمات 
خانواده دوران مینماید ۹ 

( «فرانی» و زوئی) که در فاصله 
دوسال نوشته شده اجز اء بهم بر تأفته 


کمدی دلمردگی اندوهناك ؛ خانوادهگلاس 


هاست . 
فرانی دختری لاغر وطناز ری که 


چشمهائی درشت : وزیبائی عشوه گررانه دارد؛ 


و با همکلاسی خوه دانشجوئی کوتاه قد ؛ 
7 


تکماه پیش ۱ بر ور ن فر 
و از ابنروی بتماشای مسابقه فوتبال میر و ند 
تا رنج دوری و خاطره آنرا از یاه 
بزدایند . 3 
ولی اینکار » از اندو هشان تمیکا ه ۳ 
زیر ا بسمش آنکه فرانی ۰ ۰ ۳ 
جوید » راه دستشوئی را پیش میخیرد و 
مدتی چند میگربد و سعی بسیار بکار 
می‌بندد تا سبب نفرتی‌ر که از زندگی دارد؛ 
باز شناساند . نفرتی که زاده کتاب مذهبی 
ودمی نیز » تر کش نمیگوید . دراین 
وقت «فرانی» مدهوش برنیمکت رستورانی 
میافتد ؛ و کلماتی را زبر لب نجوا میکند 
میشود . ریشخند » ظرافت و کال در از 
رخنه میکند ؛ کول وید ۱۰ 
وبا در دهلیزهای سرد ومرطوب حرف 
سخن‌ها وطنز آخته نویسنده جریان دارد. 
افسانه دختری جوان وقلبی نژند ! 
پرداز بحران پایان دوره شباب است . 
هنگامیکه زشتی های زندگی ۰ نکوهید گر 
های خسال آنمیان وا ۳۲ 
ظاهر میشود ؛ وزمانیکه بب‌کناطی ۳ 
بجهان عیار گوته تاد ۰۱۰ ۲۳۰۰ 
نو سنده ابندوران طلائی 4 از ۳ 
عالمیان دوره فساه وتباهی جسم وروح 
که سالخورد گی نشانه آنست سرباز میزه 
راه تقوی. پیش د . آرزوی م۳ 
من‌کند ودر و نتواند د ۴ 
بودائی» را تبلیغ مینماید . تصادفی ذ 
که دا نشجو بان آ ماکان کتاب 9 17 
انحیل بحوک می‌پندارند و چهره های‌خو بش 
یز رد وجود فران یگلاس و هو لد 
کل‌فیلد ؛ باز ناه مین . آنمه :۳ 
وموسیقی کلام . غنای‌تخیل ؛ وشور اب 
و شعر روان 6 شطی است که به اقیان 
بیکرانه زمان میریزد و اندیشه‌های ۱ 
میشوید وحماسه جوانانآغاز میشود . 


انت:؟ 
ست. ؛: 


قرن ما و شاهکاری چنین گرانسنگ ‏ 


8 پن از کار درازیه زمان سیاسی؛ 
مان 0 تتانیواشنای هر گرمی 
ی و یت ونان و : 3 
کتاب«فرانی وزوئی» ارمغان نسل‌دلواپس 
بقین اضطر اب ؛ کرده‌است . 

ساألیتجر کتاب خودرا که ملهم از 
قوای نومیدانه جوانانست اج 2 فراز عالم 
۱ ؛ ودر حال‌زوال وانهدام ؛ بنا میکند» 
ررمانتیسم مالخولیائی و عجیبی را پی 
ژیزی مینماید که از اساطیر «شورش 
ِ ی‌دلیل و «عصیان بیگناهی» مایه گر فته 
. گوئی زیر پای قهرمانان لرزه‌براندام 
وتاجار ؛: انهارا در پرتگاه 
خلاء مطلق». معلق مینماید . نه زیرپایشان 
ین‌است ؛ ونه بالای سرشان آسمان ۰ سر 
مین تنگگ ومحدود مینماید » بااینهمه‌ز نحیر 

ها » این سرود زندانبانان قرن » بر 1 
خمدار واسیرشان » نازبانه میز ند وه 
گرچه ممکن است آثاری" آراسته‌ی 
اثرآورتر صحنه‌ها ئی شورانگیز تر ار 
رز کتابها امده باشد ؛ ولی شاهکار آانستکه 
استان رز ان وک » نومیدی و ارفته 
هرمانانی که ازهر گونه سجیه معنوی.عاری 
:۳ » بالا رود و تصنعی در آن بچشم 
خورد وصدای‌نویسنده ؛ مانند ندای‌وجدان 
[دم گوش را لیازارد . سالینجر بهیچ 
و نه غور و بررسی و تسیر اخلاقی دست 
سر او در مجیط شبوم 
تان » مانند ابرهای سیاه بارنده » رعد 
وق میا فریند:واعماق را روشن میسازه . 
ِ ر بحدس نمیتوان دریافت که‌فر جام 
۱ کدامنّت ؛ زبرا ؛ چه تکه‌پاره هائی که 
وجود و روح قهر مانان : دزنهانگاء 
ده بکمین شسته‌اند . بعلاوه ظهعور 
عنانی که برزبا نشان جاری ار ول وناز 
واندلتر از آانستکه بتواند فراراه پیش 
ی و گمان خواننده ؛ چراغی 3 
سالینجر بنای منطق وخرد را ؛ پیشا 
ی ؛ در وجود قهرمانانش مترازل‌میسازد 
اه تغزل گرم و شورافکن بی‌تابانه شعر 
ار از روشتائی ودلهره وزندگی 


0 
ِ 
۱ 
ح 


۱ 
۱ 
۱ 


۱۹۹ 2 


ات تا هر سد ومانعی : پالك میسازد و 
بزبان قهرمانانافسرده‌حال؛ ومالیخولیائیش 
سخنن متگو ید و شط خروشانی ۰؛ وجود 


۱ خو آ ننده را ور تکیت :2 و که مارا 


بارای مقاومتی باشد در کام میگیرد وتنها 
وقتی بهوش ميائیم که ار مانند گوی 
چشم ؛ در بحر اشات شناوریم ۱ 

«زوئی» برفردا ویا " اینده دور 
«فرانی »سایه انداخته است . «فرانی» بر 


> تام ی در اطاق نشیمن خانو اده «گاس‌ها» 


بین اشیا قدیمی گرامافون ساخت ۱۹۲۰ 
ریت4 2۱ بردیوار ها اعلاناتی آو بخته انتن 
که شکوه ازپاد رفته و غبار گرفته‌ای را 
بخاطر میا ورد ۲ اعلان ار مر بوط بزمانی. 
است که «بسی» مادراو هنررپیشه‌اول نماشهای 
«فرانی» مهر 
سکوت بر لب زده و با ۱ 
پکر بیان استت یره تفس اه 
دارد » وبا مشتی هیزم وارد حمام میشود, 
«زوئی » مشغول خواندن نامه برادرش 
انت که هرن ار ارافش معنوی باه تسود 
اس 

برآدری که‌انتحار کرده‌است «پرده‌ای 
از بخار بین‌ان‌دو ؛ حائل‌بودو آزدوشحمام؛ 
رگباری بر پیکر زوئی که لاغر و 
بود » تازبانه میکوفت ۰ مادر ار 
که روح برادر پزرکتر ۶ بختت‌وار ‏ 
زوئی چسبیده است . مشوش بود ۰ زیرا 
ممل ید که فرزندانش یه خود کشی مبل 
کر ده ند میدقت : ۲«سردر نمیاورم 6 تم 
وقتی بچه بودید همحی خوشبخت و خوشحال 
مسنمو دید . 

بعد (اسی» به نزد دخترش ‏ دختر 
عصبی و نومیدش میرود ودلداریش مبد هد 
«ازاین سق نو خوجه بخور » رت بخد | بيشت 
بخو ر . » آخر با ید شوهر کنی 1« 

زولی ‏ » آلیوشای آهریها ی < ای 
(قهرمان کتات: آزره‌کان داستایوسکی) . که 
( لبخند جاودانه‌ای برصو رتش سایه انداخته 


درحه دو و سه بو ده ات ْ 


صصهه هه هه هه صصه هه صص ص ره ها 


فرن ما و شاهکاری چنین گرانسنگ 


ا 1 
| میتر د که خواهرش در اطاق برآدز 


ی که خوه کشی ره ای اف 
ات :داستان: دهمان روسی: اس .که 
۱ مرتاسر روسیه را برای فهم باب ۱۷ از 
ا) انز رسالت در مینوردد . وميدانيم که‌این 
اب نامه بو لس حواری بو د برای مو عظه 
| نسالونیکی‌ها 9 ی وحشت ت را 
۷ نا یه « نیستی » از باه و وی 
اه «فر انی» توصیه نت تاراه حل معمای 
1 بروسته وحشش را در انجیل بجوید 
۱ , «خدا وبلن‌اینگر نیست که شود روز 
| عای یکشنبه آنرا نواخت و تمبر پست‌نیست 
| که بتوان جمع آورش کرد؛ ورن وروغن 
۱ ۲ تیشتا. که شود بر تابلوهای نقاشی کشید. 
۷۲ را نار پیش است . با مکاشفه صوفیانه؛ 
ار ارب شرب کار خوالم هستی خاکی: 6. 

۱ «زولی ( راه دوم را انتخاب معکند 
بیهوده میکوشد نا «فرائی» را هم بدان 
1۳ تسا ول : 

۳ اناد , سمبولیسم سالینجر ؛ .نارسائی 
ائی را موجب میشود كِِ تنیجه پای‌بندی 
! وپسنده باسلوب کاراست . «زوئی» » دز 

طاق برآدر ورس 0 
و مت » پنهان مهشود. , گوشی تلفن را بر 


میدارد و ی ری ۳ و 9 ۱ 
میگیرد . باصدای‌عوضی ؛ از قول برادرش 
پیغامی ساختگی‌بگوش اومیرساند ؛ ر 3 
تو سنده دراین وقت باوج خود میررسد ۳ 
و فهررمانش آسایش ار دست رفته ۳ 
باز مییابد ؛ گوئی مسیخیت وبودیسم بهم " 
التقاط بافتها ند 4 و نوزاد ناقصا لخلقه‌ای, . 
یدید آ ‏ : بوچی مطلق تقد ونا گزیر 
عرفا نی بو و تلخ و اندیشنالگ ! 

آنوقت بیاد ژن بودا ميافتیم که : 
در نها نخا نه 1 ژوهشهای ناخود آ گاه‌خود و 
منطق » وسبب هستی نهفته است » 

درون "کلجات کتاب سالینحر ۳ 
متلاطم » ومرموز موج میزند که درتیر کی 
های شب جهل قرن - ماشینیسم - همچون 
کرم شب تاب میدرخشد و گاه‌یخ اهنینی که 


پر مفاهیم دوپهلو ومتناقضش سرپوش نهاده 


است باطنز سوزنده و ملتهب او ؛ سوراخ 
میشود وسپس ناگهان حالت تعقید نا گهانی؛ 
پدید میا ید و فرت. ما قشاهاری ج 


قرن ما و شاهکاری چنین گرانسنگ 


۲ ماه فبل المیاد شطر له رسای عبای ور ی 
۳ کشور از حمله ابران در بلفارستان انحام گردید. 

درحر بان این‌مسایقات که در حدود ی ماه و 
ها ی مطالت قوقالماده سا ۰ 
دوستداران شطر نج نو حودآمد که بتدر نج نکات: 
قهرمان شطرنح آرژانتین بر پورتیش استاد نزرگ 
محارستان است. که توسط خود ناژرف تفستر گردنده 
است . 

نازرف در مساقات ادنود کایابلانکا که در سال 
گدذشته در هاو آنا انحام گر فت معام ادل را ندستآورد 
وار اشمیسلوت قهرمان سایق حهان واسپاسکی قهر مان 
اول شوروی و عده زیادی اد تبر ومندحهان 
ی کته تاه دهد که شرح 
ی از بازبهای ی گذشته کتاب کبهان 
منعکس گردده است 

میگوئیل ی در مقدمه بازی زیر مینو سد : 


1 
۰ 


ص ۳ 


ابلهانه» از انجائی که ابقه هر ۱۰۰ سال کبار بدا 


و کیهان هفته 


بندرت به تجزیه و تحلیل درب‌اره واریانت های بازی . 
می بردازم ودر حقیقت به قدرت درل خود با یك‌مطالعه 
ی تا ی 
براثر بیش از نك ریع قرن مباززه در مسابقات جهانی 
برای شش خاصل هک 

بای زیر استاد برد بور تیش خیلی بسرعت 
بازی میکرد و برای ۱۵ حرکت اول فقط ه دقیعه و قت 
صرف کرده بود و من در اواخر شروع بازی خود را 
مواجه با کمبود يك پیاده و اشکالات فراوان پوزسیونی 
دیدم مخصوصا راهی را که بورتیس انتخاب کرده بود 
برای من بی سابقه بود ». 

بعد از بایان این بازی عده زیادی بمن تمتاسیت 
« بكك فر دانی درحخشان نیاده)» تر مك شتا درحالنکه 
انس توف دلگ تاک بر بت خوطدیت رد و 

من معتقدم که اگر بدیده نوئی بوجود آند با تك 
فنومن و تتیحه ذهنی تكث ابفه است و با يك حر کت 


میشود نابراین در برابر حرکت وظهور بیشتر باند به 
شکل دوم قضیه فکر کرد .. 


پانزدهمین المپیاد شطرنج تیم های جهان 
وارنا س ۱۹۲۱۲ 


سیاه. بور تیش نستفند: ناژرف 
محارستان آرژانتین 
5 -- 07 4 -- 02 - 1 
06 -- ]6 4 - 62 - 2 
6 -- 0 9 - 6 - 3 
5 67 53 -- 6 - 4 
۳1 5 - 5 
۱ 05 - 62 -۰ 6 
7 - ۲۳ ۳ 4 ۷ 


اين حرکت که برای اولین بار توسط یور تیش‌ارانه 
داده میشود بنظر من صحیح نیست . یکی از ابده های 
اساسی سفید دران‌شروعبازی مور کردن سیاه نه 
تعوبض یاده وی با و است که راه کشعرش فل 
وزبر را باز میکند ودراین گسترش این موضوع توسط 
خود سیاه داوطلانه به سفید اعطاء شده است . 


شطرلجد: ۲.۳ 


بت اه ال برای وذبر دراین واربانت" 


است و زمینه را برای کسترش موثر دو فیل برروی 
حناح شاه سباه آماده مشود . 


66 - 4 9 
200 8 -- 1 - 9 
۳7 مر - 10 


دباگرام‌روبر ووضع بازی ۰ ۱72 7 7 
رادراین لحظه‌نشان میدهد ۰ || 2 72۸/87 2 ۸ 
برای من که قبلا با انن 7 2 7 
حرکت رویزو ننشده بودم - | رک بر بر 
انجام آن بسیار رعبآوربود 2 ۵ ۶ ۱ 
بطوریکه دراین لحظه خودراا| ‏ ۶2( 2 ۶۸ 
تایه شست تصور می 9 ۳ 


»9 1 
با تمام وحشتی که از بوزسیون فوق در من‌انحجاد 
" شده بود - متوحه شدم که سیاه در گسترش عق]ب 
مانده است و بازاء بیاده از دست ر فته حمله‌تیر ومندی 

برای من ممکن شده است . 

! 64| سب 1 - 12 

۱ مارا اد قلمه مدوم مراد 
بر وج کیش قیل رابگر د نف ار 
از تعوبض فیل ها از دست میدهد . 

7 -ت بل رز 

ط بر رز[ -- 0 - 13 
گرفتن این پیاده با فیل - پس از کیش فیل وزیر 
تیان دار جانه ۳۹ سیاه دحار اشکالات قوداهاشتتم: 


تّ 


منود ۰ 


14 - 1 _ + ۱ 

رد ۱ 
0 --- 1 ی 
۳ و ۱ 2 -. 1 - 10 


تسه 


هس تجح مت نت س_ 
۰٩۰ ۹‏ 


کیهان هفنه . 


۳ درمقادل دو بیاده‌ای که بشفند از دسست دادوایس ۳ 
حساب ریاضی برای ِ 9 


16 - 1 -- 1 

با تهد ند تعو بض رح نافیل ؛ 
1 8 -- ۳[ 105 
۳ 1 1۱-6 - 17 


باوجود امکان گر فتن پیاده ی من قویترین مهره 
خود را رای بت خمله: نیراومتد و نهائی و ارد صحنه 


تج ارو که رو وت سل ۶ 6 حریایصی وی اون مه ها ری و وم 


1 8 -- ۴ +20 - 1 18 ۲ - ۲ ۱39 
۱ 20 رن دایز 2۱ 
1 دج 

4 م17 --18 ۱ 
۱ وی وا تفای که باه انتخاب کرد بهتر و۱۳ 
|| ممکنه بود . 

اك 0 :۳7 1 

18 - 17 ۷ 

ال 8 - ظ بط 19 ۱ 
۱ رن ۳ 20 
۳ 1 021 سب 1۳ -187 

ان مر فلت 1 20 

قراردادن 9 ساه در خانه بعلت امکان - 
ره بل ماو هرن تا 

20 ۳۵ ۱ ۱ 

7 دوم بت ([ ۳ - 21 

۱ بت قوس 22 

رح او از 1 مات ميشود . 


شاهکاری از يك شطرنج باز خردسال 
بازی کوتاه و درخشان زیر در حران مسابقات 
قهرمانی ۱۹1۲ (کودکان انکلستان» انجام گرفته است. 
۱ ترکیب حالب و قدرت درلاشکرف «وگلس‌ورت» . 
شطرنجباز خردسال انگلستان شابان توجه و تحنیی " " ۳ 


ببس -_«+صپصپصپ-صپ۰,۰-۰«۰ سح 7[ 


وهی 
۳-۳ 


1 


سوارسنگین ويك‌سوارسبت 


شطرنج : 1 ۹ تا 9 


بیاده وزیر - دفاع بودایست. 
و اب ِ 
سیاه ۰ ویگلس ورت سفید : مورقی 


1 - 02 - 4 4 -- 6 

2 - 62 .- 4 6] - 0 

4 -- 6 برط - 3 

6 -- 06 898 سب ) 4 

1۳۷ با 

6 - 22 - 9 999 

دوع 1 [ ۷ - ۲ 
سفید تسلیم میشود زیرا مجبور به از دست دادن‌وزیر 
ات 

مانور بی سایقه ! 


درالمییاد شطر نج بلغارستان 4 تیگز ان ۳ 
ملاعی شماره يك عنوان قهرمانی دست به‌تر کیب 


درو صع 2 ار 5 7۰ 7 ۱ 
ثهرمان اطریش بامهرهسفی | هر ۵ 2 ۱۳ 
فان نا باه اش سس دک 

وبطروسیان با ممره سا || 7 چ 7 ۰ 
بازی میکرد و شاه ستاه با ۰ 2« 2 
مانور متهورانه‌ای يت تفاوت 7 رم : ِ 

ندست آورد وان که دو, 9 / 2 ۸ 


۵ 7 2 
سفنل در صحشعه وحود 7 21 ۷ 
۰ م22 مر 
داشتند مر مر ۱ 
٩‏ ۳۲ ۳ - 1 
6 تست بل 9 سح ژ) - 2 
اگر رخ سفید حرکت کند - اسب او از دست 
۱ 0 - 3 
بر 2 ) 4 


سفید بازی را واگذار کرد. 


امتح هس ات که 7 مج و موی 


جع 2 > بحوی یمه بویبی هی چم وم وم وم 


۱ 
۱ 


سس سس 


رم جح ا ع او و 


۱/4 
3 
3 
۱ 
1 
3 
زا 
1 


افقی 
ساز مشهور-دانستن تب 
۷ اب سلسلهاع): ان 
سلاطین انرانیی بت 
دس و لیهست ز رگد 
فرانسوی ۰ : 
۴ - ندای غیبی ب 
غ| بت 
 )‏ در مقام تحسین 
گو نند - شمابفرانسه 
هه در حستحوی 
تا ۰ 
۵ ب صد متر مر بع 


۳ 


ی 


اصه 


ت‌ ِ 


۳ 


7 - تصاورطیعی 
9 1 ۳۷ ۰ ۳ 


۷ - میل قلبی - 
مو -انتوعی ماده 


ب‌ 


سوحتمی. ۰ 
۸ - شراب نوشیده ۱ 


ندست میا ند .از زنان فداکار تار ی خکه لقب «بانوی باچراغ| 
ناو و محرای ات دی کو هی است ۲ : ۱ 
۱ 

9 ازملکه‌های مشهورتار یح. ۲ب هلوان_ عدد خطاب: به‌سوم‌شخص ۲- به‌بوی 1 
نروید زب را ممکنست .. اد نفت بدست آ ند . ) - جند سالی است که در تهر ارا 
اتسار رافته است - مهمانخاته: 2 ۵ جملات کنب مقدس: وا گویند - فوت و۶ ۰ ۰ 
ال یکی و هفت‌سین - ۷ - از موسیقی دانان مشهود .۱ 
بس‌وند وقت وهنگام - ۸ - پول خادج| 
گو نند - دروازه‌بان است ۱ 
٩‏ ماست واب‌است ولی لطاب ۱۳ 
ت. کمن ابیت ۰ 
۰ اسرارو قنون یك لحظه . 1 
۱ - ملکه مشهورروسیه که لقعب ۱۲ 
گرفت و سی سال‌سلطنت کرد ۱۳ 


‌‌ 
[ 


| 


حاسل ع لت 


عل جدو ل شماره ی 


۳ 


_ 3 
۹3 


۱ 


مه نجورب 


" 
نب 


7 
4 
2 


حامعمت تحول ((۲ 
خاطرات امید و م رگ 
نوشته وانداپرژییلسکا 
نرجمه پرویز 

کمدی زندگی 

ترجمه شاهرخ باصری 


رویای يك انسان مسخره 


۳ب ۲۱۲ 6 بخش آخر ۰ 


8 اش سوم .۰.۱۱۱ کتاب اقتصاد - ۱۱۵. یادداشتهای آلب رکامو - ۱۷۲۱ . 
سالوادر دالی - ۱۲۹ . در جستجوی آدم - ۱۳۵ . مرگ چارلز لاوتون - ۱:۰ - 
خاجرای توخاچفسکی - ۱۵. اروپای پیش گام ۱ 


8 م ۱۹6 8 خورجین : 
ژر گترین موزه جهان بزبر آب میرود - بزرگترین بالرین مرد جهان - مردان سال 


4 


0 
1 


2 
4 


تایم - موفق ترین خواننده - نگاهی با ثار بزرگترین قاش نروژ س کهنه و نو د 
کنار هم - بزرگترین رصد خانه جهان - سامرست موام ودخترشس . ۰ ۳ 
لولیتای نابو کوف را ژنده .کرد 13 طر ح پارچه - تابلوئی از پیکاسو - 3 
رطع ۱۱۳۹۵ رش اجه ۳ ۱ ۱ ِ 
93۳ هچ دناله ۰ 
۵ درم سیب ری و ۱/۸۰ مسابقه یذ له ود و ی وی بر و تخیل و وافعیت 8 
۳ . قرن ما و قاری ۱ . فاسفه واخلاق - ۰۱۸۸ دو قلب 
۱۳۱ شطرنج -- ۰۱۹6 میخواهید باور کنید میخواهید ازماش کت ۲ 
5 جدول ۱ 


6 شعر 


سال دوم بکشنه ۲۱ بهمن ۱۳۲۱ 


کبان و و 


شما ل خیابان سوم اسفند صاحب امتیاز : دکتر مصباح‌زاده 

ناشر : سازمان چاپ و انتشارات کیهان | 
مدیر : حسن فربشی 

۳ زیرنظر شورای نویسندگان. 
ِ دور سب 
۳ سس 1 طرح و تنظیم کتاب : مرتضی ممیز ‏ 
3 ۱ س 9 1 
۱ خد ( . 
۳ ط 


در سسما 


های سعد‌ی 


د د 


سم سر را هر تم مه درس و ولمیسوه ویو وه ماج ور توجوه 


/ اعع‌وجوع ۷6۳ ک5وع[::م سعدی سوه دیاب مه تهرآن -» مبا ۱ 
در 2 2 3 


دی وی جح وج سین ویو وم سر چم رو وه و دود وه و مروت سوت یا ۳ج کب زا توت تس و پر و 4[ سب سس تست و و و 


ی رانا 5 
و ۵0دوعم ۵۲۸۱۵ 840 ۶:۵0:58 
و« 6۵۶۶ عظ اععع0 


ما۵ [لاجا8 
ورب > صوبا بز۱۳ ۷۵۱ ۵1 7 
504 )651 ۲۷ 


ادها 


۱۸۵۸۱۰۹۵۵۰۵۵۵ 
2323۲ نی 01 590۳۷ < ار 


۱ 0۱۱ ۲۱۱ ۸۱۸۱۵۲ او ۷۱۱۶۲۱ رایع هن آمووناده ۱ 
۱ 


کنا5۸98۸50 نزودی در سیئماً های 


۷ 6 1۵ ععج ۵25 ۳۵۱۲۵ ۸ 


این فیلم از افسانه های قولکلوريك و ملی برزیل اقتباس کردیده و درجها 
بعنو ان يك اثر بیسابقه و نوظهور و کلاسيك هنر هفتم شناخته شه است . 

۴ « کانگاسیرو» يك فیلم خشونت آمیز - وحشت آور - عریان وبی پروا 
افکار و برخورد انسان ها 

با شر کت : آلبرتوروشل - ماریزاپرادو - میلتون روبیرو - وانجااورب 

۴ « کانگاسیرو» برنده جایزه اول فستیوال جهانی کان بعنوان بهترین فی۳] 
سال و برنده جایزه بهترین موزيك فیلمهای سال . سر ۳ 
محصول کمپانی کلمییا ۵ ۷.۸۰ . 


اه دی» شب هراس اگ ق نود . از فروب دردقلب من | 
جاری وحشت نالك هوا و آسمان و شب پر سکوت و خاموس 
۵ بکشنه ۱ اوت 6 دیشب شب بدی بود دیگر چه انفاق 
هایم . اوکرائبنی هي را که می بینند - همه جا | 
۲ج شنبه سوک 9 انز خ689ترام تر است جوا 
ابان مبرود حز نل وبرانه ها دیگر چبزی دواط اف : می 


77 


۳1 


ون حرف 7۳1 ۳ ایلیا 0 مس و : مناظر نقاشی شده 
علم قیافه‌شناسی . 5 ماجرای توخاچفسکی . ۷۱ - فلسفه انسان واخلاق 
هطرتج .۰ ۸۲ . رایش سوم - ۸۷ ۰ و 9 


تِ 8 ستوزیاس ب سویس از نظر تصلیم و ثربیت - عکاسی و هنر -- یگ 
ی نه يكك نا بغه کارتون لُوناردو - عرفان سیاهپوستان -- هنر نو در 


۱۱ . و خورجین : 


مسج و ورن ص وت که عت 2 ع تزع تاه 2 


2 2 ع ووسوس سس هسوسو وس ۳ ۳۳۶ 135۲ رونت و( 0۰ کل سا اک تک کت ات ۳ 7 تس سپس يس سي وس سود مرس 
ت‌ سس بت وت تب 


 [ 93 ۱‏ دشاله 
سب . درد مان ط+شان قرن ما - ۰۱۳۸ . دو قلب کر شاد مشاه ۱۰ 
بدن س ۷ زبان حیوانات ۱66۵ . دریا و معحزات‌انت ۲ .: ماریو | و گوارش‌های 
شوم‌آن - ۱۹۰ . قوی‌ترین رهبری تاریخ-۱۷۲. سنین‌ناساز گاری ۰۱۷۵ اروپائیان 
در فا بازار مشتر اک 


۱۹۷۸ ۱ شعر :۰ 


۱( مکی شا تا عفر ازترابرت فراشت به ۱۷ . پدیده های نوظهور از کتاب | 
ق ایا ۰ 


سال دوم یکشنه ۲۸ بهمن ۱۳۶۱ 
وی ۳ ۵ ۵ 
کیپات وت 


صاحب امتیاز : دکتر مصباح‌زاده 


مدیر : حسن قرپشی 


سس "۳ ناشر : سازمان چاپ و انتشارات کیهان 


خیابان فردوسی 


بو ب 


حامعیت تحول (۲) 


من ورم و درپرو از . 
سقوط کن » با توهستم .. خاموش شو 
فلیسین مارسو . 


مادام «دواستائل» در یکی از نامه‌های خود مینویسد : 
« در کوچکترین شهرهای ایتالیا » آدم میتواند بت تر برود ؛ 

به لطیع هگوئی بدیهه سرایان گوش دهد و به بیند که مردم چه شوق 
و شعف فراوانی به شعر و هنردارند ؛ در آنجاها ؛ انسان حس میکند 
گذ زنله است .»6 

احساس زنده بودن ...؟ از همین جا فرق بین انسان وحیوان 
شروع میشود .... زندگی برای خطی است از گرسنگی به 
و از تفیگ یه رات خن ٩‏ ان تما بگرها ونیا از رما 
به سرما ؛ از دفاع به حمله و با از حمله به دفاع .... ولی قضیه 
زندگی برای انسان از خطی مابین اين نقاط مغروض ؛ حل نمیشود ؛ 
واگرهم رو زگاری زندگی انسان با چنین مقولاتی تعبیر ميشده ؛ 
امروز قرنها از آن رو زگاران میگذره . 

زیرا انسان حد توقعی ندارد ؛ اورو بجلو گام برمیدارد ؛ 
او طالب شر ابط بهتری است . آنچهرا که ما کنون بعنو ان «ابدئو لوژی 
و مر کز» برای تحول جامعه خود پیشنهاد میکنیم عمری بس دراز و 
طولانی دارد ؛ مسئله تازه‌ای نیست ؛؟ آنچه که تا کی دارد شکل 
و محتوی آنست که باعتبار تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعا 
بابد تغییر یابد و جوابگوی نیازمندیهای معنوی و مادی امروز جامعه 
باشد . ایجاد جامعه و سیته و اجتماعات بشری از قدیم ترین اعصار 
تاریخ دلیل بر این است که بشر برای کار اجتماعی و بهبود وضع 
زند کی طالب سنت و قاعده و طرح و نقشه بوده است و بهمین دلیل 
تشکیل اجتماعات نشان میدهد که انسانها با میل ؛ آزادیهای فردیرا 
به نفع آزادیهای اجتماعی ؛ محدود کرده‌اند . ولی همانطو رکه سنت 
رت قررنشه اتردلیق_پیشرفت های عاین و توسی دانن 
بشری دائم در تغییر و تحول ۳ ؛ مفهوم قید و حد بر آزادیهای 
" فردی و اجتماعی نیز تغییر می 

حد آزادی افر اد ی 1 0 شعل و ساختمان 0 
و درجه تمدن و پیشرفت فرق دارد ؛ ولی اي فرق ؛ و حد 
طبیعی آزادی را معین میکند ایدئولوژی است ؛ و آنچه ابدئولوژی 
را بوجود میآورد ؛ میزان و کیفیت رشد و شور اجتماعی و درجه 
مدثیت جامعه است . 

خاصیت ذاتی دمو کراسی اینست که مردم را در تعیین حد 
طبیعی آزادیهای فردی و اجتماعی و ارتقای سح رشد مادی و 


نوی کمك و باری کند ؛ اما دموکراسی خود فی‌نفسه قادر بایجاد 


ی ی ۳ 


این عوامل و حفاظت: و حمایت از آنهّا نیست ؛ زیر) خود دم و ۱۳ 


"‌ 


و ایجاد و يا اداما موجودیت آن بستگی به رشد اجتماعی مردم و . 


فدرت ابدئولوژی دارد . تنها رها کزدن نیروهای اجتماعی موجد . 
دمو کراسی نیست ؛ هماًنگونه که هرنظم و سنت و سازمانی متکی ‏ 


بر ابدئولوژی نمیباش ؛ فر اموش نشود آنچه ما از ایدئولوژی دراینجا 
باد ميکنیم ؛ نظام و اصول فکزی است که با طبیعت انسان و شکل 
اجتماع وجوهر تکامل او بستگی دارد نه آنجه که از منافع خصوصی 
و اغر اض فردی مشخص و با طقه‌ای منبعث میشوذد . 

چه بسیار افکار و مکتب‌ها و دکترین‌هاتی بوجود آمدند که 
بدنبال خود نظام‌ها و سنت‌ها و فوانین خاصی‌هم آوردند ولی بعلت 
شاعدو تنافراز طیعت انسانی و قو انین طیعی تحول و تکامل از 
دسن رفتد: 

آنچه که ما نميتوانيم از آن بگذریم سئله رشد طبیعی جامعه 
است حتی زشد ار گانباك جامعه نظیر رشد طبیعی اعضای آدمی ؛ 
احتیاج به حداقل فضای حیاتی دارد و مسئله برای مااز اینجا شروع 
از اینجا ایدئولوژی وارد صحنه میشود و نقش تاربخی خود 
ز 0 کید : 

صورت مسئله ابنس ت که يت جامعه احتیاج به چه مقدار 
آژادی دارد ؟ . 

این صورت مسئله کامل نیست و نقائص زیادی دارد و این 
تقانص با طرح این سئوال ها کامل میشود 

جامعه درچه مرحله‌ای ازرشد اقتصادی و اجتماعی است 1. 

حامعه درجه شر ]بط تار بخی قر اردارد 9 

سطح در آمد مر دم چقدر اس ۷ 

شکل طبقانی جامعه چگونه است ؟ . 

منابی حیانی آنها خیست ۲ : 

وظیفغه ابدئولوژی ابنست که نظیر آما رگری ورزیده ؛ آین 
سئوالها را بطور دقیق حساب کند و جوابهای آنهارا بدست آورد . 

این حساب دقیق و اساسی لازمه ساختمان و با تجدید ساختمان 
بك جامعه است ؛ زیرا محاسبه و ارزیابی وضع جامعه برای طرح 


برنامه بطور قطع باید خارخج از "محاسات خصوصی و امیال شخصی ‏ 


و منافع طبقاتی و فردی باشد ۰ _ : 

انچه که حد و حدود آزادیهای فردی و اجتماعی را معین 
میکند و برنامه دقیق تجدید ساختمان جامعه را طرح می‌نماید عامل 
ضرورت زمان و بیشرفت دانش انسانی است نه سلیقه و میل شخصی . 


و درست بهمین دلیل هنوز نه ها ؛ بلکه مجموغع ساکنین زمین و 


مجموع ملت‌ها و کشورها تنها در مرحله‌ای از مراحل مدنیت و 
کمال اجتماعی هستد ؛ زیرا هر تحول علمی ؛ شرابط تازه‌ای بوجود 
میا ورد و قالب‌ها وِ مرزهای قراردادی سنت‌ها و سازما نها را در 
مینوردد ؛ اما ما بعنوان يت جامعه کم رشد و روبه توسعه : مقادیر 


زبادی راه در پیش داریم تا خودرا به صحنه آزماش های تاربخی 


تحول عصر هسته‌ای برسانیع . ما تحولی را آغاز میکنیم که مدتها 
پیش از ما بعنی از فرن هيجدهم شروع شده است . 


۳ 


و 


۳ سید 


وبلافاصله س‌از 


واز سواحل عشق!آ 


6 


فر 


میلیو 


بن آمازون 


5 


تاکرا 


ر‌ 
ن‌ 


» بدهها زبا 
نه تسآلود افزد 


‌ 


6 


برای 


ب 4 ۳ 
مر 


و 
] تیب 


نها 


مبر ۱۹۵۸ 


سس 
ره 


هه 


ا 


تت 


زبان 


ند ع 


۲ ۳ ۰۲ ۳۳۳ ۱ ۱ ( 


هم سیاهان گریسنند » 

هم سبیدها ... 

هم سیاهها نفرین کردند .. 

هم سیبد‌ها .۰ 

و همه رنگها » درمنن بخون آغشته یکی‌از انسانی‌ترین خواب ی 
فرن بیستم » درشرنک حقیقتیکه موحودینش قرون متمادی ازیادها رفته 
نود » شهد عظمت اختصاصی خودرا » ازدست دادند .. 

و بدینطریی » صدها میلیون. انسان »برفرمان سرکوب ای فاص 
صحهه نهادند ۰.۰ 

تا پس‌آزاین دولنها وملنها » هیچ قومی را »هیچ ملتی را (محموعه)) 
آدمهای زیادی » نخوانند ... 
بهر ایمانی که تعلق خاطر دارد » انسان بدانند . 


اکزودوس همه آنها راکه هنوز مینوان انسانشان نامید » به تفکر 
واداشت . وانعکاس باطنی ملیونها خواننده ساده این کناب » در مهمترین 

2 داستانی است و حشی ۵ 3۶ سرایبا عصبان 6 که عظمتش » در 
عین‌حال » هم قلب انسان را درهم میشکند » وهم بانشاطی و صفنایذیر » 
دهیحان میآورد ..» ۱ 

نبویورك - هرالد تس تریسون . 

(( ... داستانی است عالی ... فوق عالی .. 
يك آرزو ... يك ریا .. که دوهزار سال آنها را »سایه‌وار بدنمال خود 
کسسملد ۵ است ...۰ )) 

شیکاکو - تریبون 

) داستانی است شورانکز که شکنچه‌های غبرانسانی را » رفدار 

و حشیانه‌ای را که بهودیان در ارویا تحمل‌کردند » دازگو میکند . 


۷ 

وبااین داستان » بااین حماسه انسانی » چه‌میتوان کرد ؟ 

ترجمه ؟! دراینجا ! معضل‌تر از آنست که در این مختصر ننوان 
نفارسی_ تحویلش داد . 

« اقتساس و نکارش » ؟ ی است غبرقابل بخشایش .... 

بنابراین : بنظر من معرفی قهرمانان بلافصل کناب و مشخص‌کردن 
ار تماط مسلسل نقش قهرمانان » تنا کاربست که میئوان با وحدان 
راحت انجام داد . 

شاید کارن مناسب‌تر ازهمه باشد ... حون ظاهر؟ لمون - اوریس» . 
نویسنده داستان » به‌کارن بیش‌از سایر قهرمانان علافه داشته است ... . 

تصادفی نیستکه نام تنها دختر خودرا روی این فهرمان گذاشنه 
شتا و کاری ۳ بیچار ه کارن ه 


3 1 / 14 
کارت 162760 
فنا ‏ فیو ۵ دا 
3 کی ۱ این سادکی + این دمارد موفالای ند ۵ ۴ یه 
اشنا کند ... پنا نبود ... هیچ بنا نبود... اما ... آشنا کرد .. 


0 بود که ند بختی » ی خود را 5 باراهنمائی‌زمان» با و تحمیل کرد 

تنها هفت بهار دیده بود که بناشد دیگر روی بهار را ثنیند . 

پس‌از آن هرچه دید .. . خزان‌بود... خزان بعد خزان ... 

3 تنها راین میداند » راین با ساسله امواج ترانه‌ساز کر ان ِ 29 

1 این دختتر ك موعطلائی مب هفتث سگرن 4و ناو برادر کوچکش 6 مادر 

میربانش : میریام » پدر بزر گوارش : پروفسور بوهان کلمنت و 0 1 راینها 

کمی دور و کمی نزدیکتر از اینها » در کنار سگ نازنینش : ما کسیمیلیان » با چه 

" شوری ؛ چه شاطی, ازلبخند بیدریغ بهاران کلنی . پذیرائی میکرد... 

3 ای امواج فراموش شده راین ۱ کجائید !؟ از گورستان درباها سربدر 

آورید !. و بزمان ما » بزبان‌ما » به‌نسل فردا آفرین ؛ امروز بگوئید ... 

" بگوئید که هییپنانبود » سرنوشتی بدان پایه شوم » ترجمان سر گذشت 

9 کوتاه کارن کوچولو باشد.... 

بگوئید که چگونه آن رقم ۸ ... آن آخرین رقم سال ۰۱۹۳۸ دیگر هر گز 
داي همین بهان زند کی مت ی ۱ 


3 جنبیدنهای تام رون گهواره فاشیزم . طبیدنهای قلب ملت آلمان را ؛ 


۹ تفت سامی تحمل ناپذ‌بر دچار هت‌گرد. هوای مان ت فضای ی : هسموم‌میشد... 

۱ حتی گوشهای ناشنوای بنهوون را » صدای ناهنجار زائیده از تقاطع 
1 شکستگی. صلیبهتا 6 فاواصی یی و هانرش - هاینه در آنه و 
" نگران فو ده و . 
9 وارواح‌سر گردان مندلسون وفر و بد» دربهنه ] سما نها؛ ازیهنه] سمانها؛ بادید گان 
۲ شکبار شا هد کنده‌شدن گوری بودند که" شا دی باه روز ملمه ایند ایکا را درتنگی 
آغوش سرد خود جای میداد . 
۱ 3 اما در ز مین . 
" درخود آلمان » 2 مپتوانست تصوز کند که نازیها در کار تهیه چه 
سرنوشت اندوهباری برای بهودیان هستند ؟ هیچکس !. 
9 تخصو ص پر وفسور بوهان کلمنت ۶ سای دا دانشگاه 6 مر دشنان الما 
:جو بخو نه میئو انست قبول :یی آ نچه را که با لاخر ه يكت‌روز زمان باو قمو لا ند ۹ 
نه !| امکان نداشت !.. 
3 هیچ امکان تداشت :۱ معهدا 

ت نت 

همه‌چیز با ی مت ی سم وین عظیم 
ی ۷ افکار عمو می » ۳ ده کار ننگ‌آوری که در پیش ماش 


و 


۲ 


يم 


ٍ 
0 
1 
5 
ی 


دوه مج مروت مسج هت همه سح لو موسر هه وت ت تحت بت یه تتسد سا سب خا سین ات تراد اس 


شایعات اوج گرفت ... ۱ 
و موج اتهامات » دربای ارام زندگی بهودیان آلمان را » وحشیانه » 


تجارت - تا آنجا که مربوط به یهودیان بود - بایکوت شد ... 
تهمت‌زدنهاء تحقیر کردنها» توقیف کرد نها ومحکومیتهای‌بیو اسطه‌و بی‌دلیل» چون 
سایه‌های آواره‌ای اسکلت مر گ , بر مبنای سعادت بهودیان » لنگرانداختند .... 


او تلا «و رد 
برای نخضستین‌بار -- برای درهم شکستن هر گونه اعتراض » و بمنظور 
و بفرمان و 6 هزاران هو دی ان » بدون 0 بدآانند چرا » در 


اگزودوس ۳ 


این اردو گاهه لب دوخته و پای بزنجیر » زندگی را بفرووف کفیاین ,اک 


1 باوجود اون » پدر کارن بر وقسور کلمنت دای نمیخو است باور گنن 5 
13 خطر متو حه او » و هه او نیز ییات 2 باق آالمانی یود . 
بهودی بود ء اما ... آلمانی بو و فد میرب 2.4 همتترش تخیر تام 


وتنام امیکند ,.. 
او همه حقایق را ی 1 ی ۱ 
اما » میربام مادر کارت آشتباه ننیکر ار من بود: 4-صمْیما ته,,نگر ان 
 8‏ نکر آن مرنوشت کارن . . 2 او کر هجو وی که 9 
کم و اف : ۱ 
۱ و تگرانی میريام روز بروژ , لحظه به لحظه » شنت مییاقت 
۱ ۱ او حق سک ۱۳ ۲ 
۱ فاشیستها . هرروز پاش قسمت از حق زندگی کردن را » از. بهودیان 
لب میکردند ‏ 


تحارت+: ممنوع ! 
کود کان بهودی : از تیان شحر وم ۱ 
و «غرامت بهودی بودن » | یکصن و اد ملیون دلار 1 
1 و اینها پاره‌اي از يك ساسله قوانین بودند که نازیها در رز سیاه , » 
6 سل بعد » برای یهودیان ». تدوین کردند : 
# قوانین فاشیستی » اجراء ميشد . تلفات زائیده از اجراء این قوانین نه‌چندان 
6 اه فابل, اهمیت باشد ! 
[ ۳ هرروز 9 بیس نفر بهودی «گم» میشد‌ند : 
3 صد‌ها متا پیتندد. . 


۱ 


خزاران نفر از آنها را دستگیر میعردند مب << ۲ 
و اجرای قوانین ضد بهود ء ادامه داشت ... اد ی 
جرد 3 
...نا بالاخره پث روز ۰ صدای پای افراد کشتایو در ون پروضور 
و پس از مرکه بتهوون . خارج از متن سفونی ینس ۰ 
تسار اقامتگاه پنج بو خود کا چمیانمه و 
و139 + مات نیکر. "از نژاد آرپاست . 
تصد‌یق میکرد که هو دی نیست . 
0 نجات خود و خانواده‌اش وجود داشت . 
اک قدبکرد 
...و پروفضسور کلمنت .. خدا میداند چقدر نلاش کرد » چقدر به پیشانی خود 
کویید تا مه خود را برای تصدیق کردن] نچه نازیهااز اوخواسته بودند » آماده کند... 
اا امش 
آغاز تراژدی ! 
دلهره » دلهره‌ای خانمانسوز و وصف ناپذبر سراپای وجود میریام را فرا 
| کاش حد‌اقل این نبوه !.. 
تکلیف «او» چه میشد ؟ دربیمارستانها , بهودیان را » راه‌نمیدادند ... و«او» 
درشکم مادر انتظار میکشید و یف , طاقت «او» تمام شد : برغم ناز بهاأ ۱ 
از بیمازستان » بکمك «یرستاری» بنام دلهره ... شکم مادزش ر۲ ترگ سفت ۰ 
چه نوزاد تیره بختی ! 
پروفسور هیچ نمیداست چکار کند .. حتی تصور براکندکی وم ۱ 
معصوم خانواده‌اش ؛ برای او محال نود . 
کلنی را شبانه تراك برد ۰ برلن رفت تا از رهیران مس ۱ ۲ 
بهودیان 6 برای نحات دادن خا نواده‌اش یات بخو | هد ۰ 
در برلن درد بیدرمان خودرا با آری‌بن کنعان » مسئول فرار پهودپان ا لمانی 
ای یات :۱ 
و از او خواست که بهرقیمت هست زن و بچه‌اش را از آلمان دور کند :.. 
# و این خواهشی بود که برای «اری» انحامش امکان نا پد.بر مینمود . او ی 
هه یم هار از فرزندان او را » بزرگترینش را .از چنک فاشیستی نجات دهد.. 
تمام افر ان ها شیر منکن نود 
اگر از هرخانواده تنها يكك نفر را مب میتوانست تحات با ۲ ۱۳ 
فصحه 
. و کارن دخترك موطلائی » بزر گترین فرزند پروفسور رفتنی شد ... 
آری‌بن کنعان توانسته بود برای چهارصد کودلد کنرنامه صل ند 
در ایستگاه قطار از شیون مادران و پدرانی که فرزندانشان را بخاطر نجحات 
دادنشان از چنگ دژخیمان هیتاری - بسوی سرنوشتی امعلوم و مکان نامعلوم ثر " 
روانه میکردند » محشری برپا بود ... ۱ 2 
ی عزیزم ... از خودت مواظنت کن ۰۰ه ۱ ۴ 
هم پاباعان آلامن نم ترا م برم ! میخوام پیش شما , پیش مامان ؛ 
هانس... اون برادر که چولوم که نازه او مده لخسرم ۰ مو نم . 9 


۱ 
ٍ 


سم سا هی و و توت ول 


اما + 4 4 رن براه افتاد . بر ین 7 
دنس من وبکیر ... او بجای من تورو میب ۰ ۰۳ ۲ 
خدا همر اه تو ۰ کارن جان . دخترم ...ز زنده ی ۵ 7 کارن 39 ای 

و ناله های وا » در زیر چرخهای بیرحم ترن مردند . 
و 
پدر مادرشان » گرفتند و بردند . 
2۴ 2 


۰ و دور از خا نو اده , کارت کو چو لو را در دانمتار(3 4 نت خا نو اده‌ی 


مس 

آگه‌هانسن و حسرش منا (زن و شوهری که هرگز سعادت بچه داشتن‌نصیبشان 
تشده بود) "کارن را ء با اشکهای بیگناه و شوزش با شکوه هام شباتة فلت و ۱ 
توش ۶ با آ شوش باز: بط که . 

یه قلاو ماهها بر ی شد 

و کارن رفته رفته به «والدین» جد‌پدش آ نجنان خو کرد که بتدرت میتو انست 
قیافه کسان خودش را بیاد بیاورد ... تا جائیکه بالاخره » پس از سه سال - بامشورت 
خانم هانسن »؛ کارن کلمنت , کارن‌هانسن نامیده شد 

با وشود این حرهنته > و با حداقل چند هنته بکار ۱ ۳ 
نامه‌ای با لمان میفرستاد . 

نها بل ار جخواب بر ای کنانشن _ذعا میکرنه:.. 

اها ‏ چه هیشد کرد ا - اسمانها گرفتار قر از رن بودند که برحب دعاهای 
شبانه کارن بدا کسانش پرسند . 

در آلمان هیتلری . فاشیزم - با کمال قساوت و وحشیگری بیداد میکرد 

نه تنها در آلمان ...نها مدتها بود. که ریک تنها مسئله پهودیان الا ۳ 


نبود : ۱ ۱ 
سربازان هیتاری کشور های ارویائی را . چپ و راست » زبرچکمه های بخون 
اغشته خود » لکد کوب میکردند ْ 

و کشتار بهودیان 5 «حل نهانی مسئله بهود) ادامه داشت ۲ 

هر روز خبر های وتا قح نازه‌ای از جنابات عمال‌نازی 6 بگوش‌جها نیان 


حزاران و دهها هزار بهودی در «وان» های گاز خفه ميشدند . 
و کوره های آدم سوزی همچنان مشغول «حل سئله ,بهو د » بو د ند 4 

و از آلمان . ار نان کلف هتنها بت که تیک خر ۱ 
۳ اینکه بالاخره در آوریل ۱۹۰ نوبت دانمارك هم رسید : فاشیستهای‌هیتلری 
« برای نجات دانمارك از خطر بلشویزم بین‌المللی» خالك دانمارك را از زمینو آسفان 
مورد حمله قرار دادند 1 
ذانما رگ اشغال شد .. 


و جندی پس از 0 دانمار لک , گشتابو (برصسب معمول) بجان را 


افتاد ... 
و کارن کت ۵ بیچاره کارن : 
نه | درباره کارن نازنین دپگر چیزی نپرسید . 
اند کی تحمل داشته باشید . 
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۹ دوو ی (تاعصصا - ۲و(1) ۱ 
۳ در برلن سران‌س‌ست رژیم هیتلری » پیاپی کنفرانس تشکیل میدادند : بنابوه 
«راء حل آسانتری» سر در دا" دای بویا 6 انتخاب شود . 

او را ازی طرش جداگانه نیشتهاد مینکرق : 

3 شالت جاد و گر اقتصاد . عقیده داشت "که بهودیان را فقط میتوان باتحمیل 
8 اک ورشستگی همه جانبه ۰ بزانو درآورد.. 

عده‌ای عقیده داشتند که باید آنها را یکجا به مادا گاسکار فرستاه ... . 

۱ عده‌ای دیگر را عقیده برآن بود که فلسطین مناسب تر از مادا گاسگار است. 
اما عقیده اخیر هر گر مورد توجه قرار نگرفت چون در آنرمان فلسطین تحت‌قیموطیت 
انگلستان بود و کلنجار رفتن با انگلیسها در فلسطیین۶» فا دس وش ثانوی » صالاح 


۳۹ 


در جمع سران نازی يك نفر بود که صلاحیت بیشتری برای اظهار نظرداشت: 

" او در «رتق و فتق امور بهودیان» سابقه طولانی داشت . اصولاخودش در فلسطین بدنیا 

آمده بود و زبان عبری را خیلی خوب میدانست . نام این «متخصص امور بهودیان» - 
تضمیم گرفته شد که. برای «راخت شدن از شر بهودیان» وسائل انهدام دسته‌جمعی 

آنها فراهم شود . لهستان مر‌کز بهودیان اروپا بشمار میرفت . بنابراین » روی لهستان 

۱ میبایستی پیشتر از سایر تقاط « کار میک ردند» »دا لهستان - هانسن‌فر اناك باتیر بارانها» 

دارزدنها و زجر و شکنجه بهودیان بیداد میکرد . اما اپنها کافی بنظر نمیرسیدند . 


معسه 


سا هه در- موازات«بدیختی دهها هزار حانه آده هید 
خانواده گمنام لاندو را هم يك سری گرفتاری های خانمان برانداز » نهدید امیکرد . 
۱ اصو لا بهودیان لهستان از هفتصد سال قبل » از هفت قرن قبل از تولد نامیمون 
فاشیزم ؛ شاهد تعصبات و تحقیرآت مداوم بودند » باز ها» در گذشته های محنت بار »؛ 
بهودیان را دز انزوا » درچهارچوب گیتو «محله مخصوص بهودپان» محکوم 
ده بودند . 

در ۱۹6۸ پس از شورش فزافها » پانصد هزار بهودی در شرایطی رقت بار ؛ 
جان خود را از دست داده وه بت وزیای زمان همه این سیه روزیها را در سینه‌تاریخ 
ودفون کرده بود ... 

یر خاظرات بخاد مره : خان عیگرفتند .2. 

بار دیگر » مرگ » تحقیر و خانه بدوشی . ملیونها انسان بهودی را ء تهدید 


۹3 بش 

همه اینها زا » موودیت*تصمان ناپذیر حنه حقایق علخ را ء باشمام 
ندگی بینوایش , لمس میکرد ... 

او نانوای ساده 4 بیش بو د ۰ 

با مشقت فراوان نان‌خا نو اده‌اش را تامین میکرد .. 4 
آنها رویهمرفته شش نفر بودند .. ۱ 
تمام افراد خانواده لندو_از پسر بزرگش مندل گرفته تا ربکا و لیه دختران 
سومش از اعضاء فعال «جمعیت آزادیخواهان هو دی » بشمار میرفتند ... ِ 
8 فردی که از ایتگونه فعا لیتها دور بود » فرزند کوچك خا نواده‌شان دو د, , 


۱۹ 


او : دوو‌لندو ده سال بیش. نداشت . ۱ 
داده شود ... 
۱ در ره ۵ 4 ی حمله ارتش ی با ای » همراه ب 
هزار بهودی دیگر که در لباس سربازان اما یدز به جنهه جنک تا 9 بو 
مندل‌لندو هم کشته شد . ۲ 

خانوادم لندو هر کرد فرصت تیافت تا دز فراق ابدی نان آور خانواده ‏ ام 
ی 


۷۰ 


فرصت اشك ریختن نبود _ 
خطر همه جانبه مر گی سیاهی ماییر ای ار را ۱۳ ۳9 
رک قبدیل :میکر د ِ 1 

تابوت بررگی که بنابود از آرزو های بدفرجام ملیونها بهودی بنگناه ۰ در ۱ 
قلمرو فاشیزم تبهکار » پذیرائی کند . ۱ 
۳ باری سرپ از مرک پر : موقدل + سرپزستی خانواده مر ۱ 
کت ۱ 

آنوقت ۰ ورشو تازه اشغال شد» بود. . بهودبان واژگون بخت هیچ دلشان | 
تمیخواست باور . کنند که » برغم همه هرچیز درباره شکنحه و کشتار بهودیان المانی 
شنیده بودند:» خطر مر .ی دسته تجمعی » زند گیشان را بیدریغ تهدید.میکرد . 

5 وجود این هر طبقه از بهو دیان » تصمیم جدا گانه‌ای انخاذ ی 

عده‌ای ترجیح دادند بروسیه فرار کنند .. 

عده‌ای پفکر ایضادعقط آهن زیرزمینی:. برای فراز دسته جی اهتا ۱ 
ورشو را رکف ۱ ۱ 

بلافاصله پس از اشغال ورشو ج قی(ش امید پوچج بهودبان - فاشیستها يك 
سری «مقررات ویژه» برای بهودیان «نهیه دیدند» . 

«در » مداآرس بروی کود‌کان هودی سئه شد .. 

در تفر بحگاهها و محامع عمومی » دا برای «بهودبان 1 مکانی‌جهت 
پذیرائی نداشتند . ۳ 
تجارت ‏ ممنوع شد .. و بالاخره ‏ مالیانهای شنگیر" نشت زند ص مود ۱ 


۹ ‌ 
وت و تحقیر بهودیان , سوزاندن ریش خاخام ها » از سلسله تفربحات زیرپ " 
و در ورشو » نازیها , مقدمات اجر اء نهائی 0 را که آیشین‌ها 
مین ورف ( تراهم میکردنل . 
کرتفی 


سپیده دم بکی از روژهای سال ۱۹6۰ «در» خانه لاندوها بصدا ی 9 
برای چندلحظه قلب افر اه #ندو از تون بازماند . 
۳ در را باژ کرد : مشتی ازافر اد گشتابو بامسلسلهای ی 
و همزمان باخانواده لاندوها ی هزار خانواده بهودی ‏ در همان صه 
, تکلیف شد که درعرض دوساعت خانه‌هایشان را تخلیه‌ کنند . 
چاره‌ای جز اطاعت صرف , نبود.... ۱ 
خانه‌ها یکی پس‌از دیگری ۰ درمیان بهت و نگرانی هزاران کودك وزد 
ومرد وحشت‌زده تخلیه شدند ... ودسته دسته » بهودیان خانه‌بدوش » بسوی ه 


1 ورشو برای بهودیان درنظر گرفته شده‌بود » براه افتادند .. 
۳ پس‌از سالها فراموشی » باردیگر فتاه بهوییان افتادهه بو بر 
1 کف مو نك 1 سر پرست خانواده 6 دستورداه باقدمهای سربعتر ی ب هگتو پشتاً بند ه- 
۳ ۱ - زودتر ازخیلی از خا نواده‌ها , خانواده لاندو به گتو رسید . درآنجا مو نات 
" بلافاصله بجستجو پرداخت تا آپارتمانی مناسب پیدل کند : آپارتمانی سه اطاقه . 
اشفال کردند ... دواطاق برای زندگی ... ويك اطاق برای ستاد آزادیخواهان .. 
. ۰ گتو بصورت کورستان ژارولهای ازانسانهای زنده بگور درآمد . 
شرایط زندگی در گتو فلاکتبار بود . 
1 هنوز چند روزی شفر رازن استقران هن کنو: سبرعع نشده بود که عده زیادی از 
۰ بهودیان » خسته ودرهم کوفته از اقب ومتی , جانشان بلب رسید .. 
دای قن تریر از ( محله» فرار کنند . . آماتنها در جند قدمی کتور گبار 
موندله در «ستاه ادن آزادیخواهان فعالیت خودرا » بعنوان رهب 
بلافصل جمعیت . آغازکرد وطولی نکشید که درگتو چرخهای زنددگی مرت 
افتادند .. ( مدارس پنهانی ) کار پرورش استعداد کودکان بهودی را پیش 
گرفتند ... يك ارکستر سمفونيك کوچك , يك تآتر کوچك , نمازخانه کوچك » 
موجبات رضایت نسبی قلوب درهم شکسته بهو دبان ۳ فراهم میکردند 
۱ دوولندو برادر کوچك موندكك خیلی دلش میخواست باو هم اجازه فعالیت 
داده میشد .. اما برادرش ۰ وخواهران او ۰ ویرا بیشتر بادامه تحصیل شویق 
میکردند هس ۱ 
هیجده ماه از اشغال لهستان میگذشت که هیتلر « راه حل مسئله نهائی 
هودیان ٩‏ را پیش بای کشتاپو گذاشت . آشمن عملا وارد میدان شد؛ : پیشوا او 
را دررآس هیئتی که میباینت بهرترتیب صحنه اروپا را یکبار برای هميشه - از 
و جود بهودیان پاك کنند 6 قرار داده‌بود 
۱ در عرض چند هفته « دسته‌های عملیات ویژه » بانعلیمات کافی در زمینه 
چگونگی منهدم کردن دسته‌جمعی بهودیان » ازقالب تبآلود آلمان هیتلری بسوی 
ممالثث اشغال‌شده سرازیر شدند . 
13 « طرز کار » دسته‌های مورد بحث « خیلی ساده وعملی » بود : بهودیان 
1 ۳ ملاع عام - محاصره میکردند : 
3 بلافاصله پس‌از محاصره در کامیونها میریختند . در نقطه‌ای پرت ودوز 
8 اناد بیاده‌شان میکردند . دستور هیدادند بادست خود گورخودرا آماده کنند . 
پس‌از آمادگی گور » پشت بدسته عملیات ویژه » لب‌گور » زانو بزمین میزدند . 
و سپس , بارگباز سلسل » همه‌آنها را » باتن سوراخ سوراخ ومنز متلاشی به‌ته گور 
فر ومیر پختند : پایان کار ۱ 


بعملآمد : درعرض دوروز دراین قصبه : درقصبه سیه‌سرنوشت بابی - يار » دستجات 
" عملیات و یره » سی‌هز ار نفر را بطریقی که دربالا شرح داده‌شد» بد‌بارعدم فررستادند... 
3 علی رغم رضایت کاملی که سران نازی از فعالیت دستحات عملیات و یره ۰ 
داشتند بنظ هیتلر وسردمداران گشتا پو 6 لازم بو د وسائل فعیی رن کننده‌تری 4 بر اف 
هدام دسته‌جمعی فراهم میشد ... 

. آیشمن , هیهار, افتر ابخر ودهها نفردیگر ازجلادان سو گندخورده‌هیتاری 
9 ساعتها وروزها تبادل نظر , طرح ساختن کوره‌های آدم‌سوزی و «وان» های 


نخستین ۲ آزمایش « اس ) طرز کار ( جفییی ازقصبات دورافتاده‌روسیه  ,‏ 


۱ ۳ تا را ء پی‌ریزی: ؛گردند ۰ 4 9 
۱ ۱ سا :نظرافی . 1 ال ۹ کال ی 1 رت ارات ری دح کنو 


میزان تلفات زانیده ارگ نکر .وبیماری بهودبان. مقین . گتو » انهدام ای 
بایین : اس آباء را آزیاد‌ها برد ,, دهها سدق و هزاران . ففر. 7 دراثر هر ۱ 
بهلا کت رسبدند . 
هم تناها مانب ده کنو از اچساد 3 
انباشته میشد . ۱ 


7 لاشه‌هارا » لاشه‌ی دهها رن. زو ود و بر و ازدستر فته دای نات 
گتو در کشا کش امواج عاصی دریائی . ازسرشك سر ردان نوی کاریها مبر بختند. .. 
و میبردند ۰ ودر « گورستان» 6 فاشیستها ۰6 تیه لاشه‌ها را 6 با لهیب سر کش‌شعله‌های 
و تصو رت خا کستر هزاران آرزوی پر بادرفته » 6 1 سباه .تحویل میداد ند ۰ 
داو - لاندو اکنون یازده ساله بود . 
او - پس‌از شدت یافتن مسئله کمتوه زمان -- اجبارا مدرسه گتو وا ترا 
یود ... 
برخم یا روز داشت سم ایا میک ۱۲۱۱ و نیست .: 
هبه هرچه را در اطررافش میگذشت » چون يك‌مرد مجرب ؛تجزیه وتحلیل میک 
کینه‌ها در تنگگ سینه استخو نیش 6 اوج مت‌عرفتد ۰ 
مب کت وتميمانه از برادن بر رک مونداه » خزاست که : 
بنام رهبر جمعیتث آزادیخواهان ‏ باو اجازه دهد در صف فعالین جمعیت‌قر ار در 
داو میدانست که موفای ) بلو ند ِ« وچشمان ۳ او 6 تامنت ۳ دوعده 
تشخیص هوپت او »خوآهدداشت ۰ میخواست کاری بت < هر چقدر ناچیز انجام‌دهد ۰ 
و ها برای مور دام تیار ۰ بود . بر آدر کوچك را به فصو ار 
مرگ فرستادن ۱ ۱ ح 
موندك سعی‌کرد داو را قانع کند . 
یم سر کی و .]این خداو عوا هفخ تزتادز_ زا پذایر | نشد . ۱ 
از طرفی"» در طی" فقط چند روز » هفت نفر پيك وان و شا ۱ 
تونلهای گتو از دست داده بودند و برای تماس گرفتن با خارج » وجود يك پيكث 
جوان » اجتناب پن,یر می‌نمود : 
داو فعالیت را بعنوان پيك ی 
کنو هرگز پیکی باين شهامت او تردمتی در طول عم کوتاه و ملالانگیز 
۳ ند‌یده" بود . 
: ملل :موش ۱. درکمال .هوشیاری ۰ سوراخ سنبه‌ها را زیرپا می‌گذاشت 
- و برای پارتیزانها پیام میبره و از آنطرفبرای رزمندگان از جان گذشته 
ا , بوشا ۶ اسلته و میات سل مد 
: هفته‌ای پکبار این ماموریت خطر نالك را با کمال خوشروئی وخوش دبینی 6 
انحام میداد ت_ 
2 ان در اتود فرمایده لب برابرث بز رکش مو نید بود . 81 
۰ و آنجا نت خارج از گتو زنی بنام واندا که داو هیچ نمیدانست کیست 
و بکجا +واسته استت». اطلاعات» پيشتهادات و بالاخره آنچه را میباست ۳ 
گتو فرستاد . باو_میداد . ۱ ۱۳ 
روزهای آزاه هفته را ب پتماشای کار توانفرسای خواهرش ربکا می‌پرداخت. 
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۰ ای 
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ی 


مت 


ستجتسیت مج یی هه توت _ تخر میس جر به تج جپو ریس ممع اه وونم انص بو عک وتو ول جوا ویس پم موی و 


۳ 1 سح تسده ۲۳3۳۳ ۲۳.3 جح جح 
کاب و 
سس ۷ سس 


9 ای بج یل 


۳ ۱ 2 0 

لی نکشید که داو حرفه. رای رات هر از وف اگرفت.. 

0 سالگی همه کارهای حیالی با آنجا که مربوط به تهیه و 

استاد. بود به داو واگذار میشد . 

2 و بد‌پنو صف روزهای مر گبار ۰ هی شبهای سر آپا 3 شبها و روزهای 
مبارزه . امید و انتظار سپری میشدند وا و و 

" چه بهار غم‌انگیزی ! 

چه بهار دهشت‌فزای شومی 

۲ تارتین اتمی و ی 

23 بترالی ۰ب کر دهات با مرا ی 0۳ 

2 5 , خبری نبود . 


بود اثك بود » عزا بود و خزان سرنوشتها . ۱ 4 ۳ 
3 آنچه بهار ۹۲ برای ملیونها اسان ی آورد : کوره‌هایادم‌سوزی 
3 بود و «حمام » های 


۱ بودئله . ء . 

تصمیم نهائی - برای حل نهائی مسئله بهود ! 

ِ بیست‌قرن پیش ؛ در یکی از روزهای ماه ژوئیه » معا بد ری[ رومیها" 
و بابلیها با خاك یکسان کردند . 

3 بت قرن . دو هزار.سال پیش بودکه با. ویرانی اورشليم . بهودیان 

1 .همه هرچه برایشان عزیز بود » از دست دادنك .... ۱ 

53 و از ان روز ۰ لحقل ‏ جون کولیان کاشانه بدوش 6 آشیان و و 
۱ آوازه » س‌توشتشان تیول عوسهای دیگرآن. شف: 


تیاه در بذر بهای فوم هو د ۳ برسیاهی ۹[ از دست رفته راد اد سیه‌پوش اقا 
نوشت - بعنوان روز عزای همگانی ۰ نسل ؛ ی و ی 

. آوارگیهای ین قوم 4 ست سل ره 

۱ اکنون در ژوئیه ۱۹:۲ باردیگر معبد زندگی ملیونها بهودی ۰ قلب 
وژومند ملیونها انان , میرفت که پفرمان فائیستها » ویران شود . ۱ 

۱ ساکنین گتو غرق 9 بودند... ۱ 
3 سالها » قرنها بود که آنچنان صمیمانه برای بخت سیاه خود نگریسته 


۱ و این روز » با نخضستین روز اجراء تصمیم نهائی فاشیستها مصادف شد : 
۱ اد ماپو ؛ به وارد شدند . 
1 ‌ حا هی و از اینکارها کرده بودنثد .. . بارضاً رفته بودند وجوانانی 
موز نی در سینه‌شان باقی بود + برور » برای :کار کرزدن.؛ باردو گاههای 
ر اجباری کشانده بودند . 

. اما این بار . سل جدی تر نوت میا بود‎ ٩ 

41 ۰ این بار » کنر ها با جوانان کار ند آشتند ‏ :1 و ود بت 
2 راد و کودکا نیو د ۰ ۱ 


آنجه بهار ۱۹6۲ برای ملیونها بهودی تیره‌بخت باخود داشت ... مر کی 


سزران 7 نازی ۳ بالاخره تصمیم نها ئي ۳ را باجر اء ۳ 


آن‌روز سیاه , روزی که معا ید آورشليم یا ویرانی نو د فسلن نخستین بیوان" 


هزاران نفر کودك و پیر 0 1 از کنو پیز ون ۱ 
کودکان ساده دل ۱ هنگام رفتن شادی و پایکوبی پرداختند 1۳۹ 
گفته بودند که برای تفریح به بيك‌نيكث میروند ! 2 ۳ 
نضتین مارش صامت عزای انسانیت ۰ در محیط خفقان گرفته کنو . 
نو اخته شد ... 
۵ نها رکه رفشد وی هن کر تکار 
هيچيك از ساکنین کنو نمیتوانست حدس بزند که انهارا کجا برهند . 
هيچيك از ساکنین گنو نتوانت بفهمد » نفهمید وندید که آنها چگونه مردند .... 
تنهادوهفته‌بعد بود که داو پس از مراجعت‌از ماموریت‌همیشکی» گزارش تکاندهنه‌ای . 
از جطونی سر نوشت رفتا به بر افو رن ها 1 
عید آهارا ‏ هبه‌کودکان وپیرمردان وپیرزنان را : فامیها مر ۱۳۰ 
خفه ر قح بودند ! 
مر سفن برد 1 .قتل آهزازان انسان بیگناه در «اطاقهای» گاز ۲ به 1 آين بکی‌دیگر 
غیر قابل تحمل بوک : ۱ 
موندكگ بعنوان رهبر جمعیت آزادیخواهان . طی يك بیانیه » کلیه ساکنین گتو را 
بقیام دعوت کرد : 
کلیه ساکنین کنو ؛ بنهیه مقدمات: قیام-پرداختند .... 
تونلها وزیر زمینهای بیشمار»کنده وآماده ميشد . 
آنها در کار تهیه مقدمات قیام بودند ... 
والمانها مصل میا هدند ومیس‌دند .. میبردند » خفه میکردند وانضادشان را دور ره 
های آدم‌سوزی « بگورمیسپردند» 
نوبت خانواده لندو هم رسید : مادر داو وخواهر کوچکترش وت رابردند . 
هنگامیکه این دی را بر وارد دز اضلت «رو قل کان : جای میدادند » داو از صمیم قلب . 
گرست .. میخواست يك ئنه درمقایل صدها فرد سل گفتایو ۰ ازمادر روا ۳ 


دفاع کند . 
موندگ اورا یا فوش ,هید » تگذاشت .. 1 


نگذاشت بخاطر يك حرکت بیهوده » پیکر لاغر وفرسوده کودكك دلشکسته رابگورستان ۲ 
تکلو له‌ها تقایل کییی ۷ . 


جند روز بعد نو بت بت لی خواهر بزر گترهم فرارسید 2 ۳ 
عد و عل 


وروز قیام کز کایکتز ميشد ی ۱ 7 
فاشیستها احساس میکردند که د رگتو وضع غیرعادیست دیپگرمثل سابق «شکار»‌فراوان ۲ 
سجند‌یان نمیافتاه .۰۰ عذه کنیری از اهالی گتو بزیررزمینها و تو نلها , پناه برده ‏ 
بو دند ودرآ نجا با نتظار فرمان قیام , اسلحه میساختند وتدار کات مبد‌بد‌ند . 
داولاندو همچنان کار خطر نالك خودرا انجام میداد . و 
بلث روز چیزی‌نما نده‌بود که بدیو آر میخکوبش که . خارج‌از گتو از او شناستا 

خواستند .. اما . او بجای شناسنامه هفت تیری از زبر پیراهن بیرون کشید.یکنفر 


۹ ی ونمن ۶ ودو توانت فرارکد . 


2۳ د و به 3 داخل ۲ ترسیده بو د. . 


او شالت یک تین بان ادامه داشت رد همه برای. هدن آهاداه مشنایند. 

موندك ال تمه است برادر: فوج‌فنان بمیره ..روزی اور اخو استندر : 
ریکا درپاکتی سربسته مقداری پول باوداد .. یعنی چه ؟ داو نمیفهمید مسقصودشان 
وت لته ؟ دراین دقایق بحرانی ؟ نه او اینکارنا یکره ۱ 
1 مو ندك با دید گان اشك ] لود سعی میکرداو را قانع کند. 

حدافل .و ازخانواده ما ... زند یمان .. 

وداو پيك فداکار گتو علیرغم میل و آرزوئی که‌داشت »خواهر وبرادرش را برای 
آخرین بار بوسید و گتوراترك گفت ورفت . 

واشت ( که تفر مان برادرش :» «...زنده بماند ...6 


و باهاشند: دیعر هیج‌فر دا لمانیه نمیتوانست پایداخل کنو بهذارد.. 
ازپاتصد هزار نفر ساکنین گتو چهارضد وپنجاه هزار نفر برای حمامهای گاز و 
وره‌های آدم‌سوزی بس بود ! 

کنو قلب هانسسفرانك فرماندار آلمانی. لهستان.را؛ بلرزه: اتناعته‌بود: . 
و ط ف له سر‌تازان هیتلری جمله میکردند».حملاتشان, درهم. میشکست . 

بهر کوچة ۰ هرخیابان گتو که پامیگذاشنند » درهمان کوچه » همان خیابان گورشان 
3 یشان 

درحدود دوماه «ارتش شکست‌ناپذیر» هیتلر . از چند هزار نفر باقیمانده ساکنین 
وت میت و زد : 

"این وضع نمیتوانست ادامه داشته باشد ! 

۳ بود یکی دیگر ازان «تصمیمات نهائی» معروف , اتخاف شود : -- اتخاذ شد ! 
فاشیستها سرتاسر گنو راآتش زدند : - پایان زندگی ... پایان قیام.. 


" واما » قهرمان کوچولوی‌ما , داوب‌لندو.... فعلا هیچ نپرسید . 

(بن. کرد که رفن 2 3 بژنده ماند ‏ :بانه.. 

1 لد 

۳ ۱ 

9 بین سالهای ۱۸۸ تا ۱۸۹۲ در روسیه تزاری از تحقیر » شکنجه و کشتار 

بهودیان بدست (سیه پوشان تزاری ) محشری برپا بود . 

0 خانواده رابکی هم طبعا نمیتو استند از مصیبت دور بما ند .پاره‌ای ازافر اد 
ابر خانواده را دلهره » شکنحه و نگرانی فرزندان لور کی ری کرد 

عله‌ای از ۱ داشته باشندا دنه 


۱ 


#3 ۲ این 2 94 ِ 9 هن 
۲ ای خن فد 2 نون ای و 
بدر 3 ۰ ۱ 9 


جها مرعای مرول کمن رکه و 
تساه آن رونت کت و ارزوهای برباد ره مان ۴۳۳ ۳ 
مشفتی - چه فلاکتی راغهای هبف گم کرده بیابان ها را شتسر انیت ۱۲ 
۲ از چنگ ( سیه پوغان تراری )جان سالم بدربردند ‏ ۱ 
هیج‌باور نمیکر دند زنده بمانند . 
و 
برادران. رانینسکی پی از طی صدها و هزاران کیلومتر راه خود را :؛ 
فلطین رسانید‌ند . اه 
و مصم وا نایذیی ۰۰ 
بار 2 همان هدف را داشت .- همان بدختیها را تحمل کرده بود. کهاکیو ا 
مهن همیته از نقطه نظر تجزیه ححلیل قشایا او طره ۱۳۳ 
اختلاف عقیده داشت .. 
اگیوا بر حب عجریه‌ای که فرون ساء کنخته بش با ۳ ۳۳ 
عملا عقیده داشت که باید سازش را بهرطریق و بهرقیمت کنار گذاشت و سرزمینی‌را 
که ۴۰۰۰ سال پیش از دست داده بودند تصاحب ۹ سم 
مه مس از قرف مر ۳ _ 
مدافم بهودیان بیوست . 
دیرزما نی نکتید که از لیا ظط استقلال طلبان وه به توا یکت از تا 
متحر ‏ اندهال نهانی بهودیان شناخته شد . 
نالها رنگ اآفتاب را ندید" . نه اورنگگ آفتاب زا دید و ند ۱۳ 
یهودیان رنگ او را . 
بناهگاهی وت که در طول زمان ستاد انقلابیون بهودیان شه : 
بارالگ تدریجا برادر انقلابیش را - بخاطر تندروی‌ها ستنها گذات مت بطو | 
که تنها هنگام مرک اکیوا بود که بار دیگر پس از سالها ترلد دوستی و برادر 
او را دید . 
1 مرگ اکیوا يك مر گك تصادفی نبود . جدائی. این دو برادن هم آنقدرها ساد۳ 
و تصادفی پیش نیامد . 1 ۱ 
هنگامی که به فلطین رسیدند عثمانی‌ها ازيك و یک ۳ 
قلنطی. حکومت میکر دند.. 
پی از شروع نضتین جنگه جهانی فشار عثمانی ها به بهودیان مقیم ۶ 
شدیدتر شد .همراء‌باخیلی از مبارزین راه وحدت واستقلال یهودبان برادرانرابین 
هم مخفیانه فلنطین را ترك گفتند . 
درآن هنگام همسر بارالگ آخرین روزهای حاملگی را طی میکرد . 
عثمانیها در عیاب شوهرش او راشبانه از خانه پیر وتا وبشکنجه ۳ 


بر دند . 
رن تیره بخحت یاوجود صر‌بات بی‌دربی و کشنده تاز با نه‌ها هیچ در بر 
شوهرش نگفت 
آنقدر شکنجه دید .وآنقدر ناله کرد تابالاخره درهمانجا زیر دای بزا 
عثمانی فرزندش بدنیا امد .. 29 
۱ ۱ بار ال وا کیو ا مدتها دور از پر رک خو دشان 9 دنیا را برای ج 
رو 


"ٍِِ«< << 


ژ هه و باز ۹۵ وه 
39 رو فرژندش قاتا عوص یت دز 
0 مس ازمدنها دوری از همسرش ۰بنات ات فرز ندی شده بو د که ی بنام 


93 


یی ب بن ب کنعان یکی از فدا کارترین فرزندان قرن عصیان ملتهای فر اموش‌شده‌شد.و 


ته نهشت پنهانی 1 پرداخت 3 
لها مب؟ذشت 
ی ورگ میند . عم ازی بز رگد میند هم هنت اری‌ه 


3 ) یز د ند ً 

کت ونان کر یب بجر تاریخ - بالاخره. یکی 

ب و را انتخاب نان 1 

نا انگلیسها قبل از تساط فاسطین به بهودیان مقیم فلسطین قول انجامش 


۳ داده بو دند » تندر یج از یادها اس ره 


پیشتر امپراطوری انگلیس بود » بنابراین منافع امپراطوری اجازه نمیداد که 
از قیه قیمومیت فلسطین . صرفا بخاطر خوش آیند بهودیان . انگلیس‌ها ؛عربها را 
ر خود بر نحانند 3 

۱ [[ 9 دیکر تصیبت دیگری. . مصیبتی که هرگر تاریخ نظیرش زا بیاد 
ِ , دريك فسمت از اروپا » برای سر نوشت بهودبان » بارور میشد .. 

فاشیستها در اروپا - در کار تهیه زمینه‌برای تسلط برجهان بودند ... 
هیتلر روی کار میامد ... 


ایي ‏ را تااندازه‌ای شناختيم : 

و "زرم شکتحه | و مت ۱ 

و 

3 پانز ده ساله نود که بکار سد ل. بل "ماموریت (از طرف پدرش باوداده شده 
ِ( او را سنگ‌باران کردند .سراپا گل وخون ,بخانه .با ز گنت . دلش نمیخواست 

9 #ورا باان قمافه ترحن‌آور د یدهم باشد : وقتی تطا نه رسد در اطاق رابروی 
و دم سکوت تهاثی آخرین حله امش را نبت بهمه کس ۰ جز ب؛ 

399 وستت ۰ 

ی فاشبزم در اروپا بحان بهودیان افتاد , هنگامیکه ناقوس انهدام‌دسته 


1 


ونست خانه و زندگی: را 7 
3 آدو هزار سال تمام زجر و شکنحه هنوز از اف باردیگر وسائل سر کوب 
بن و با یهودیان را فراهم و 


۳ ۳ 
گِ 


۱ 
ِ 
1 
3 


2 8 


نت نها 7 تلط انیس بر ین برد کهآ ۳ 
ار تا رچه تر ومشسب‌تر از بگذشته بة پیوست دادن حلقه‌های پارم پازه : 


و زنل گوی. .سب زندگی .و مرگ ناویا بهوقیان متا ان ۱ 


اگر اه شانهارا کونبدند تفاظن سمادت بهردیان ود ها 


هودیان >بقرمان آ لمان هیتلری در برچسگادن ت کرا مین :از هم ره 0 


3 نیک قیای ۱7 باندازء ک 
0 بود 4 کشیده بود و 2 ۵3 
ادها بسهاری ازندوتان عزیز خود ان بیکار سل لا 
وی تما سر زر فته بودند : 3 و ۳ 
2 دافنا دختر خیگناء ءقیل ار 1: نکه بان سر‌نوشت شوم دچار شود » از ات ۰ 
5 بار مورد تجاوز قرار گرفته بود . 
وبا لاخره ». و ی 
اری دز کله انتراحت میکره که دوستاتشض ویر ا فراخواندند . ات 
: وحتت زیاز کلبه: بیرزون رفت و در میان علفهای سبز و ۱ 
و 1 اش لت .وم 
9 اقا دا وحتبانه زجرکش کرده‌بودند ۰ بینی و گوشهایش را ۱ 
از دیدگان افسو نگرش در زد بر ,ابر وان ,در کاسه چشمها اثری‌نبود : 
و .خون پا کش ی آزادی ملتی کاشانه بدوش را آبیاری میکرد 9 


دعب 
قلب اری شکست . 


اما هینچکس اشکهای از را ندید .او باناله وزاری ,میانه نداشت . او باهر 
د »اهر ناکامی مشتي بذر .نارور در پهنه عشقها و کینه‌های خود میکاشت .. 


‌ 


۱ 1 5 
1 
230 ش 
]۱ حست 
۹۱۱۱ 
/ 
۱ 9 


0 ما هر گز از پانایستاد ... هرجا خبراز يك حمله بود , هرجا خبراز يك مرگی 

بود., اری | نحا بود : 1 

از فسطین گرفته تا دانمارك تا فرانمه .تا آلمان هیتلری !۲ 

3 سر بر ستی اری بود که کارن و صدها بچه بیخانمان هو دی از دا نمار له بمقصد 

0 ٍ تررمین مقدس ( روانه س ق بت از دانمار لك ۰ ازفرانه رت از سر تاسر ارو پا 3 

1 3 ی چه‌بسیار زن و بچه بهودی که قبل 

ِ" نوشت سباه میلیو نها تا نت آوشوبتس, توانکه خالشماتمزده 

۱ ر آلمان هیتلری ۳ با 

1 شب ورور در تلاش او دادن فد بان ده و بو د +تمام 2 0 اق ۱ 

۱ عیتلری . با مستقیما" و با بو سیله عمال خود ۰ بر وی بهودیان بسته بودند ... 

ِِ جنی او تسف ین 1 انگلیسها د: 

٩‏ تاذ تبون که براي جلوکیری: از «مجوم »یهودیان به فلطین ۰ قبرس‌را 

1 | ماه جادادن بهودیان ی اتتخاب گرد نز 2 9 
وبرای اینکه با اری کاملا آشنا شویم .و رد بمنظور اطلاع یافتن از 3 


۳ ال کي ۱ ۰ 


1 
۱۲ .۵ - اکودوس 4 ۴ 
1 


ی ی ار و ی از ی هو دی د رآمده است مد 
ِ 


۱۳ ی هد ی ۲۴ 
0 


نت دز این عم ۱ ٩‏ / ۳ ۷ 
۱ 7 بّ ب 0 7 بت 3 ۱ 
" ۳ ره ۳ 3 9 رف 
۰ 0 اگزودوس ۳۷ 
4 گن 1 
۹( 


بای گاز » خفه شده‌بودند و عصاره زندگیشان بصورت شعله‌های سرسام گرفته درچهار 
واری « کوره‌های لاثصوزی » بفرمان فاشیزم هیتلری هیچ شده‌بود ...7 
.. عده بیشماری از انها . خودشان با چشم خود شاهد خاکستر شدن فرزندان . 
مادران و پدران دای از انها ت بخاطر داشتند که چکونهد شمان 
گرگ صفت هیتلری . بندن کوز .جهت ال .کردن پیکر مشتك ع و نان 
و ۱۷ 
3 پس از کشتار وحشیانه بیش از ثش میس‌لیون بهودی » اينكك در 
سر نوشت اسرائیل بصو رت مسئله 9 و ۳ مطر ح بود . 
انگلسها این را میدانستند و همچوجه نمی خواستند رفتاری با بهودیان مقیم 
وس پیش بگیرند که بیش‌از پیش احساسات ملتها , تحريك شده‌باشد . 

موج طوفانی در هم کو بنده‌ای از دلسوزی سبت به سرنوشت بهودیان .دریای 
#پیکر ان احساسات انسانی را درسرتاسر جهان فرا گرفته بود .. 
1 حتی‌المقدور سعی ميشد که «بهانه» بدست بهودیان داده نشود . 
باتمام این‌احوال بو سیم هزاران بهودی مقیم فبرس هیچ رضایت بخش نود. 
نمیتوانست هم باشد ۰ نها دراین‌دنیای بیکران »,تجانی فرایزفستو ند اتای 
از همه خاکها. از همه ا بها ۳ نها را رآنده‌بودند / 
به‌در د دیرین انها درمانی باشد: 


سر تاسر دنا 


9 


تنها يك‌جا» يك سرزمین »میتوانست 


در اردو گاههای گر کار ها بطور کلی با «نظم و تر تیب » اداره هد : 
اد بدور ۰ زندگی ساخت کارخانه اسکلت سازی فاشیزم ۰ بچه روز گاری 
7 فتارشان کر ده‌بود ۰ 

وان ایتهات. چه‌بس کودك بی‌زبان که درجهنم آیشویتی دیدم سوی‌جهان, 
روی جهان گشوده وچه‌بس کودلد چون ... کارن و داو - لندو که همه‌عزیزانشان‌را 
ر قلمر وحکومت ناز‌بها- ازدست داده‌بودند ... 

5 7 اری ما وداوب‌لندو هم اکنون در فرس بو دند ] 
تصورش رابکنید : از گتوی ورشو تا قبرس ... ۰ 
هیچ میدانید داو چگونه با نجارسیده بود کامی باوتاز کت 
رش قبس ازمر کی از او خواسته بود که «حداقل ...اوزنده بماند» . 

۱ ‌ اوا کنون زنده نود .. ودرفرس 6 دراردو گاه حوانان ّ ۳ کارن از گذشته‌های 
ردنا لد خویش حرف میزد : 

3 رای رالد خانواده وفرار ازگتو , داو را آلمانها شیر کر رت را 
صب‌المعمول» یکراست باقطار به آوشویز فرستادند .7 

خدا میداند که درقطار باری . قطاری که حامل هزاران تن کودك وزن ومرد 

1 قتلگاه یبود » برداو بیچاره_چه گذشت مب او بچشم حود د بل که چگو نه‌مادران 
دی » کودکان خودرا قبل‌ازآن که قطار بایستگاه اخرین برسد» ازلابلای درها 
رون برت میکر دند ۳ شاید فل از ان که در کوره‌ها 6 جباران هیتلر ی 4 دون : 
شان تن 6 رهگذزری انها رابردارد ودر کنار کود کان خوش ؛ کدرا 

" با رسیدن قطار به‌درواز. آوشویتس قلب داو یکباره فروریخت ... چگونه 


پا ار 


8 بانط یق » صف بصف دسته دسته انسانهارا باطاقهای گاز فرستادن و سبسی 
ان رابه کوره‌ها سیردن ؟! تصور اینچنین جنایت چنگیزی برای کودکی چون 


۸ 


داو چگونه-امکان داشت ؟ . رز 
معهذا ! ... موضوع امکان وعدم‌امکان درمیان نبود  ...‏ 
حقیقتی بودکه وجودداشت واین حقیقت شامل حال اوهم میشد .۰ در 
صد‌ها نفر انسان منتظر بمر گی » درانتظار نوبت مردن » استاده بود ... ۳ رف ۳ 
سه دروازه در کنارهم و خداو ندا 1 کدام بات رابرای «پذیرانشی». 
انتخاب هی دبا ۹ ی 
یکی از دروازه » انسانهارا مستقیما به‌طرف «حمام» گاز میبرد ۰ این‌دروازه ‏ 
در سمت چپ قرارداشت , دروازه طرف راست» محکومین بکار اجباری رامی‌بلعید... ۰ 
و -دروازه‌ای که دروسط این‌دو قرارداشت زنان خوش تیپ وبچه صای 


خزرشکل ۹ : 

آنها که در نتیجه گرسنگی ممتد وشکنجه روحی وبدنی» نفسی بیش نداشتند , 
بکشره با تصدیی دکتری که همانحا درمقابل دزوازه ها یه سلامت» مج 2 ۱ 
رسید گی میکرد » بدروازه چپ » به‌اطاقهای کار ان فزسانه مبشل ند . ... ۳ 

کسانیکه پیدابود « میتوانند » وسائل سر گرمی. افسران نازی رافراهم کنند 6 
به‌در و ازه و سط هدایت مشدند ... ۱ 

و با لاخره تن کی اف شش :که شیتو اف ۱۳ باپس مشانده 
استعوانهای پوك خود چند روزی در خدمت آلمان هیتلری به« کار» مشغول باشد. 
بدروازه راست راهش زا کج میکردند . ۱ 

داو تن لندو میذانست که دیگر چیزی در قیافه او نمانده که ننک پذیرائی 
اه ان قارع ارفتای جصیل ند 

بتایر اسر 6 از درو اژه و سط 6 نگرانی کل ۱ 3 

دروازه چپ بودکه ناراحتش میکرد : میترسید » باآن پیکر نحیف» اوراجز 
بر گر ماس نزن : ۱ 

نضاً دفا همین‌طور هم شد 6 کر درو ازه چپ رابرای او تجویز کرد : 

داو چند لحظه احساس کرد که دارد میمیرد .. بالافاصله از استعداد ذاتی‌خود 
٩‏ و ات : سکونه میتوانست دل ستگ هد تشر فاهیست. را کفها کنون حتفم مر 9 
هزاران هزار نفر کوداگ را امضاء کر ده‌بود» برحم‌بیورد ؟فکر ی بخاط رش رسید: بداکتر ۱ 
ادعا بلافاصله - باکسب اجازه - روی يك‌کاغد سفید چند چا امضاء 3 ۱ 


انا جال نید 6 ۱ 
داو با چشم خود لاشه هزاران نفر بهودی را دیده‌بود که باچه‌وضع دلخراشی 

دسته دسته بگودالها افکنده ميشوند ... واین گودالهارا خودش کنده‌بود... ۴ 

بت سك 
اکنون پس از سبری شدن سالهای رن با کارن دختر لك موطلائی درد 

میکرد ... برای داو وجود کازن درا ازدو گاه قبرس بمتزله فرشته جات ۰ ۳ ۳ 
نه‌تنها برای داو بلکه برای همه کودکان » همه جوانان ... و 

اما برای خود کارن صرفنظر از يك نوع احساس ناشناخته که نس 


و در تنگ سینه‌اش » قلبش را ملتهب میکرد ... دیگر هیچکس نبود تا بردامنش» در 
رت عزبزان ازدست رفته » چند قطره اشك بر یزد؛ 
.بالاخره يك نفر پیداشد . 
۱ او زنی بود بنام کیتی : بك پرستار امربکائی که درنتیجه يث ساسله‌حوادث 
1 تصاه‌فا بقبرسن ارهز یود ,.: 
۱ کیتی و کارن خیلی زود باهم انس گرفتند . نوازشهای کیتی‌تاسرحد م رکه 
1 رد جنون: کارن را خوشحال میکرد 
3 زر ّ 
1 از همان دقیقه‌ایکه اری شبانه خودرا ازطریق دریابه قبرس‌رسانید»ارامش 
" طاحری قبرس بهم‌خورد . 
3 اری ماموریت داشت که با كمك سایر مبارزین بهودی که پنهانی دراردو گاههای 
قبرس فعا لیت داشتند » یکعده سیصد نفری ان وزنان بهودی را » بهر وسپله که 
2 وناسب‌تر تشخیص داد ازقبرس خارج کند ! 
3 جند شب و روز - دون اتلاف وقت فده وه ان با تسا دوستان خود 
ان انجام .دادن این‌ماموزیت عطیر » پی ربزی کرد . 
3 از وجود ۳ برای جعل اسناد از استفاده سیر 
اسناه » حاضر شدند . 
بگشتی مو رد لزوم 1 طرفداران قبرزسی بهو دیان به‌سو و احل‌قبر س نزديك کر دنل .. 
اری در لباس يك سروان انگلیسی » دست‌بکارشد ! 
4 اسناد را بمقامات انگلیسی قبرس ارائه داد: تمام‌اسناد حاکی ازاین‌بودند که 
ان انگلیسی» دستور دارد سیصد نفر ازیهودیان مقیم قبرس را با خضود به‌نقطه‌ی 
مش ی ببرد . 
۳ 8 و ار طرز دز خوزدش با افسران انکلیسی » بالاخره امضتاه 
1 ۳ اه مقامات و در زیر «احکام» - هیچکدام ازاینها جائل برای تردید 
مقامات ای نون تفیگ اشتنو 

دیری نبائید که 0 ادخ نطلسلن دسته دسته زّن و کودكگ ومرداز 


کی .ىم ۲9۵ 


لنون اوریس 
ی 12 ون او رده دنل زر 7 
ام ی ۳ «مسافر »خودرا پیاده کردند. 


تما کارها بادقت و ظرافت تا سای انطلینهاه انخام: سافت 
29 ۱ 


نی ۱ د‌ ا ۵ و و متخ اه 


و 


تا اینحا کلیه کارها برحسب نقته ۰ انجام بافته بود. اماء ناگهان » بلافاصله 
از حر کت ی ۰ مقامات یحلتر , متو جه‌شد ند 3 نلرازای قفضبه شم , از صد‌ها 
نقشه ازادیخواهان و استقال‌طلبان بهودی » هیچ‌ننوده‌است: 

همه دستگاههای 4 تکار افتادند: نبرد ناوی عطیم جلو کت سوت 
بهو دیان را که فرمانده‌اش اری بود. در وزج 

اما ؛ دیگر اخذ تصمیم در شده‌بود 

میافرین اشتی .بت .یدستور اری نام "کنتی رال در و ۱۳۳ 
۳/008 نام گذاری :کر ی ید*: 

فریاد يك مر گرد انگلیسی ازپندر شنیده شد: افس انکلیی از ۱۳۳ 
! سودوس را و کی 2 

آری - بن کنعان ازاین فریادها. شنیده بود ... 

بلند گوی اکسدوس بکار افتاد و فریاد اری امواج‌درباراشکافت ودردلسواحل 
۱ یادا ور شدیم که انکلیسیها نمیخواستند . باهیچگونه «عملیات فوق‌الماه. 
احساسات مردم جهان‌را برعلیه خود تحريك کرده‌باشند.. ۱ 
از ین ت کنعان اين راه را میدانست . اوخوب میدانست که تا ۱۳۳ 
بهودنی باندازه کافی قلب مل دنیارا جر یحه‌دار کرده‌است . دیگر دنیا حاضص نیست 
خبر تازه‌ای درباره کشتاردسته جمعی بهودیان بشنود . 


ی پم ها 
۷ 3 0 4 7۹ 4 


تک و ۱ 
او ۳ 0 ۶ ۲ 3 ِ« ۱ ۲ ۳ 1 ۱ 
را رودوس . 9 


یام از اک برفرض اگرهم انگلیها اینکاررا 0 ۱ ی 5 

مس ی که اری ویارانش سح ۲ مر گگ» باز یجه‌ای بیش نود 1 
8 خنگامیکه سیل تهدیدات از طرف فرماندهان انگلیسی‌قبرس‌شدت‌یافت»سافرین ‏ . 
9 وس اک السمل عجیبی نشان دادن‌ه : هرچه خواربار در کشتی بود بدریا ۰ 
۱ دنسر کسودلد و ازن .ی منرد ست بباعتضای تس 


عدا زدند !۰ 


برای کسانیکه اک جر تبارشان میلیو نها نفوس خو درا مار اه 3 
هیتلری سپرده بودند . اعتصاب غذا کجا میتوانت بك سارت غیت کننده باشد ؟! ۰ ۲ 


یکاعت . 

اد اکتا 

ده ساعت ! 

بسست:. :۰ بست وچهار ... بیست و هفت! 

گرسنگی تاسرحد مرگی . اما تسلیم؟. هرگز ! ۱ 

ِ استقامت. خر قابل تصور: ضدها زن وکوک ۶ مقامات انگلینی وا واواز 

ِِ تا هاش بکیر نف ولندن.ن بعوجب‌شرایط زفان - چاره‌ای جز لیم 

شدن بنظریات پناهند گان کشتی . قهرمانان 22005 نداشتند . 

ِ فرمان حر کت اکزودوس داده‌شد اغربوشادی زائیدهازپیر وزی‌دربار امنقلب کرد.. 

خروارها خواربار بوسیله قبرسیان ویهودیانی‌که هنوز در قبرس ماندنی بودند به 

اکزودوی تحویل شد ... اکزودوس حرکت کرد : فزمان حرکت 8 ر آجبر 

" تاریخ» قرنها پیش صادر کرده بود ... 

 . .‏ کیتی پرستار آمریکائی نیز با اکزودوس رفت... علاقه انسانی او بسرنوشت کارن 
و بالاتر از آن طبیدنهای ینهانی قلبش ۰ بخاطر عشق اریب بن-کنعان سرنوشت اورا ‏ 

باس نوشت فززندان فراموشی شده قرون » پیوند داد . 


ع 3 


امواج اقیانوس , ناراحت ومنقلب , بیاد ملیوتها تن بهودی بیگناه » که خانه 

نه -کویکو » کوره بکوره . قربانی جنایات فاشیزم شده بودند » مینالیدند . 

3 امواج ؛ کر اه باسررشاك حسرتبار کارن ها و داو ها بهم میا هیخت 2 

اما آ فتاب درپهنه کران نایدید آسمانها » از روشنائی فردای قومی که دو هزار 

: سال تمام تب برخم حقانیت موجودیت انکار نایذیرشان , محکوم بفر اموشی شده بودند: 
3 خبر ها داشت 

۳ اقیانوس برای گذشته‌های مجنتبار مینالید ودر کشا کش ام سرشت" فز ون .۸ 
آکزودوس را پیش میراند .. وآفتاب ناله‌های سر گردان اقیاتوس را ۳ 

پیروزی ناش میات درز 


- پایان اردی 
4 3 رفلسطین : فعالیت‌های زیرزمینی - بلاوقفه ادامه داشت . 


0 
_ 

۳9 

۷ وم 


مبارزین بهودی مقیم فاسطین بابهودبان سرناسر جهان ارتباط خودرا حفظ ۱ 
اکر 3اه بو دند . 

سیل مهاجرین بهودی از اطراف وا کناف جهان بطرف فاسطین سرازیر شده بود. 
اما درفلسطین آرامشی وجود نداشت . دنیای عرب ازیکسو.» تحربکات دول بزرک | 
ازسوی دیگر ۰ فلسطین را بمیدان جنگ تبدیل کرده بود . ۱ 
2ج ۱ 

۳008 سامت بفلسطین رسبد 

پدرش بارالٌ اورا با آغوش باز پذیرفت ... هم اورا » هم دوست آمربکائی‌اش: | 


ی ۱ 


مادرش - مادربیچاره‌ای .که اری را باضر نات: از باه دیا ار ۱۳۳۱ 
پا نمیشناخت اری او 6 ننع] پسرش بر گشته بو د... همر اه 5 اری نامز د دخضترش: | 


لیسامی هم آمده بود.. دیگر چه سعادتی برتر ازاين ؟! بن-امی نامزد خواهراری 
9 راست اری بود .. 
هرجا اری بود » بن - امی هم بود ... بکمك بن--امی ودیگریاران همزنجیر 
"بود که اکزودوس را بفلسطین رسانید . 
1 اوضاع بطورکلی - وخیم‌تر ازآن بود که حتی يكك لحظه وقت تلف شود . 
همزمان باسایر فعالیتها - اری وسایل تماس داو -لندو را باعموی خود. آگیوا 
فراهم کرد . 

داوب‌لندو اکنون جوانی هفده ساله بود و برحسب تجربیات دوران کوتاه 
خوب میتوانست برای پیشرفت کارها مفید واقع‌شود ... 
نخستین ماموریت او ازطرف آ کیوا باو محول شد : انفجار یکی از مراکزمهم 
از تش انگلیس ۱ 
8 و لندو از صمیم قلب انجام ماموریت راعهده دار شد ."اومدتها بود که بتا 
8 تاش ریخه بود . بالاتر ازان دردنیا دیگر کسی را نداشت که بخاطر 
نقشی بعهده داشت » کارت بود .. 


دو گاه فیرس احساس کرده بو د 113 


7 


۱ 
۱ 
۱ 


3 او دردوران ماتمزده کود کی شا هدشان نود فایگز نمیخو است ۰ ان "نوی د باردیگر ‏ 


او اکیوا راخوب میشناخت ومیدانست که نهضت نحاتبخش بهودیان تاچه پایه با کیو| 


عشق کارن باوتیروی بتتری هیبشنید : ازظرهی ۳۰۰ از آنهمه 
فنای سته‌جمعی بهودیان راببیند ... ۹ 1۳ 

درروز معین:وساعت همین . بمبهای ساعتی را درزیرساختمانهای مورد نظطر 
فررارداد ۳ 

انفجاری وحختناك قلب فرماندهان انگلیسی را بلرزه انداخت : ساختمانها درهم 
کوفته شد : ماموریت بنحو رضابتبخش انجام یافته بود . 

داوب‌لندو پس ازپابان موفقیت‌آمیز کار . بیناهگاه آ گیوا گریخت ... نیروهای 
سرسام گرفته انگلیس . تمام راههاراسد‌کردند .. اما » داو سدهای ۰ را > 
زمانی که خیلی کوچکتر بود » در ورشو شکسته بود . 

داو توانست سالم به‌پناهگاه برسد : اما قوای انتظامی انگلیس ردیای‌اورابافتند.. 
هنگامیکه آگیوا باباران خود - درپناهگاه تاريك وتك افتادط درباره نتایج ثمر بخش 
انفجار بحث میکردند » وداو در روشوئی سروصورت خودرا میشت یکباره قوای 
انگلیس مثل موروملخ ازدرودیوار فروربختند . 

اه کون از وا سیف نت 

اما داو‌لاندو بازتوانست فرار کند . 

بهر مشفتی بود خودرا به اری رسانید.. به اری و کارن.. 

4 2 ۳ 

با دستگی رتم آ کیوا دههأنفر دیگر , باتهامات کونا گون دشت و شد ند 

سرتاس قصبه ال_ید راوحشت ونگرانی فراگرفت . سرنوشت دستگیر شدگان] 
معلوم‌بود: مرگ " 

ود کوک 

آکیوا ویارانش را - تافرارسیدن روزمحاکمه ومرک - درسلولهای تاريك ۱۰ 
که هیچ منفذی آنهارا بادنیای خارج ارتباط نمیداد » زندانی کردند . 

در زندان بود که پس از سالها قهروجدائی » بارالكٌ پدر اری بدیدار بر ادرش 
اکیوا رفت : ۱ 

از پثت میله‌های‌آهنین يك پنجره کوچك . نگاهی - بدون تبادل حتی يك 
کلمه حرف - بین آندو ردو بدل‌شد .. چند قطره سرشاث.. يث ناله‌ی صامت..وپایان 
وقت ملاقات ... و 

ی پروردگارا ار میا فاد هت سود 

۱ >د عد 


اری همیشه بانظر پدرش درباره‌عموی خود الیوا و «تندرویهای» او مخالف‌بود. 


مد‌بون بود ... 
واکنون این مر د بزر کگ همر آه بادهها نفر انتان که زیت کی را وقفسماد؟ 
اسان کرده بو دند »؛ بامر گی یت قدم بیش فاله اتداستت 3 3 
اری میباستی هرچه زودتر تصمیم میگرفت : مثل همیشه باایمان کامل‌بپیر وز: 0 


ان 


پفکر نجات زندانیان افتاد . پيشنهاد اوباتسخر یارانش روبرو شد . چگونه امکان 
داشت ززندانی آهنین . باوجود صدها نگهبان مسلح , گروهی زندانی محکوم 
بمرژگک را نجات داد ؟ ,. 
-. . اما یرای اری سین بکنعان غیرممکن‌وجودنداشت :تصمیم کف بو داومیبا یی 
عمل میکرد : - ویارانش که سالها باروش کاراو آشنابودند ۰ خیلی زود . بانقشه‌های . 
۱ او تواقق آگرزدند ۹ 
دروهله اول بطرق مختلف , بوسیله ردکردن یادداشتهای کوچك هنگام رد و 
بدل بوسه‌ها در روز ملاقات » زندانیان را از نقثه خود مطلع ساختند . سپس‌بوسایل 
مختلف » درلابلای نان شیربنی . لای کره » پنیر . وبالاخره بهمراه خوراکیهای 
کگوناگون که ظاهرا برای آخرین بار ازطرف کسان محکومبن . بایشان داده میشد , 
دقیی نگهناتان , توانتند مقدار قانل توجهی مواد هنفح هبداخل 
1 زندان بفرستند . 
روز موعود نزديك میشد .. ۰ 
0 انیت پرهیر ع اری متلله زنذان و اخل کنند: بلباین اعتر ات 
1 درا مدند ال 
و ها تام که د کار رز تدای قزار داشتش و میعن 9 
مات زممین فرارسید : ۱ 

دوسه کامیون پراز «اعراب» دراطراف زندان. مستقرشد . 
1 افراد سلح اری از کاميونها پیاده شدند : حمام مورّد نظر درچند دقیقه اشغال 
لت وشن ۰ شورش آغاز گردید : زندانیان ازداخل و اری را از خارج 
۱ 4 له تست کرین نگهبانان ومنفجر کردن زندان پرداختند . 
صدای ر کبار مساسل وانفجارهای پی‌درنی زتذان آهنین رایلرزه در[ورد : در 
عرض ند دقیقه عملیات خانمه یافت ., 
1 اری ۳ بنن-آمی بايك: سوازی: کهنه .۲ کیو) را زمر کد دک ۳ 
سایر زندانیان نیز بکامیو نهاریخته وراه فرار پیش گرفتند 
لین مقیم سال_. بحالت آماده‌باش دراهد: خعقیب و تیراندازی 
بسوی کامیونها وسواری حامل اکیوا شروع شد. سواری حامل| کیوا» اری وبنآمی . 
بسرعت جاده‌هارا میییمود ... وسر بازان ای باسرعت ط و نزدياكمیشد ند؛ 
تیر اندازی از دوطرف ادامه داشت ... 
۱ و لهها.: به‌یتت اکیو) ای 
لو [4 دیگری دست ازی راسخت محرو کرد , 
بدستور اری » بنآمی سواری را ازجاده اصلی دور کرد به بيشه زد ودرمیان 
لقنو او آشت ار ح 
وقتی سربازان انگلیسی‌دورشدند» اری شتابزده و کیو! را ازجاق‌بلند کرد: 
اکیوا » انسان آشتی‌ناپذیر » آخرین لحظات‌زندگی سراپاافتخار خودرا طی میکرد » 
تیه ال مشلت‌شس , قلب اگیو) راسوراخ کرده بود . 


و یمیو خ وتو وه موه وی ویب بصن وه وه وتو مایب هس سای وک تسه سکس و سک جح هه مه تا ند بو موس فصو مد رم سا 


3 9 دراغوش ازی جان: داد اد. 

1 روهار پاکنن آوردن جسد اوآهکان نذاشت.. همانجا » نوی مساشین 
8 بر گذاشنند ودرمیان, اندوه بی‌پایانی که فرصت تبدیل شدن باشك رانیافت ... 
سواری را باجسد اکیوا به‌بیشه‌ها سپردند ... ورفتند . 

8 دج 2 


9 وییکار ادامه داشت ... 


۷ تراژدی دوهزارساله درشرف پایان بود ... 
و فیتار جر باانهدام دستهجمعی‌بهودیان_باخنه کردن وسوزاندن میلیونما 
1 آنسان, نه‌تنها نتوانستند چرخ زمان را از گردش بازدارند » بلکه بسرعت گردش‌آن 
؟ افزودند ۸ 
در اروپاء فاشیزم زیر ضربات کوبنده قوای متفقین وقیام پنهانی واشکارملتها؛ 
اسلحه پزمین گذاشت ... ودرفلسطین » هزاران نفر بازماندگان میلیونها قربانی «نذ 
توتن» هیشاری . آخرین بقایای دشمنان استقلال فلسطین رایجای خود می‌نشانیدند 
آری وبارانش - برغم عدم توازن قواء توانستند جان‌هزاران نفر زن و کوداد 
راکه این بار هدف دشمنان تازه‌تری قر ار گرفته بودند. » ازمر گی حتمی نحات‌دهند. .. 
3 8 ناو نابنده ملت خود اطمینان کال داشت وضمن پیکار بنکیر انتظار 
8 رامیکشید که پن ازبایان تراژدی , کارن خودرا برای همیشه باغوش بکشد.. 
8 2 ارت _باین دختز زیبا سادت کامیابی درعشق را - پت از آنهمه 


۰۰ 


ی از مبتها پیش و پرمور لت ۲ 


سس از ورود بفلسطین شب‌ورو زدرانتظاردیدار تنها حود بو د 
تااینکه یکروز باو خبردادند که پدرش را میتواند ببیند .. 


خر بنجاره هیچ باورنمکرده بادیدن پدرش, یه راز هه ۱۳۱۱ 

پدر اورا فاشستهای هیلتری نکشته‌بودند ... اما بر وفسور کلمنت دیگر اززند کی 1 
هیچ نشانه‌ای باخود نداشت .. آهنگامیکه کارن دربیمارستان بایدرش زوبروشد بااین ۰ 
حقیقت تلخ روبرو گردید ۱ 


پرو فسور؛ کور تم ده د 
شید کانعرن باز بو د ند 1 ای هیچ‌جارا نمند یب 3 


شعور خودرا در ازدست داده بود :> شکنحه‌هاج هیتلری باین‌روزش ا نداخته : 
۰ و دنه .... رد مر 13 3 

کارن پدرش راباغوش امین ۱9 پدرش هیچ احساس نکرد . . هیچ ازجای خود 

مب پدرجان ! حرف بزن ... منم دخترتو » کارن .2۱.۰ . پدرجان ! 

دی برای کارن جز وجود داو هیچ مایه قلخوشی دررند کی وحجود نداشت . 
درضمن پیکار شب وروز نگران لاندو بود.. ویکشب : هنگامیس‌که ل#ندو در پست 
نگهبانی بود ودر بنشه زارها ء در گذر گام : ریق » فرای ازپادرآ وردن تس زارتنای 
متا کارت توانتت خوورا عفانم باو ی ۱ 

#ندو کر باورنمیکرد که کارن یرای دندار او تجان و مس 
بخطر انداخته باشد 

اه کار ز الوا دوست متاکس:۱: 

آهده بود که باو باونه نکر بکه ین لد تاچه پایه وجودش برای رد را 

آخرین قولها رای ۳ , ردوبدل شد . برای آخرین بار یکدیگر را 9 


آنها و میت نتند حتی تصور کند. که امکان داره این دیستار. ؛ ۱ 
دیدار واسشین باشد . :ها 3 دیداز آخرین نو ۵ 

کق زد یگ ی آ ندوراباهم ندید .. 

وقتی کارن . داو راترك میگفت تابسوی اتاش مبارزین ریت داونگران . 


۳ 6 باو ماش ها دا رفتن 0 هوشیاری رابخر ج بدهد ۰ دشمن‌در کمین‌بود.. : 
کارن رفت 


اقامشگاه ی ۵ قس کرد بارش 


او را دربین‌راه عافلگیر کرده و کشته شته بود ند 


ملیو نها انسان بیگناه » رفته بودند ... 


نه , تاریخ » نه فرزندان خلف ناریح ... 

بالاخره سازمان ملل متحد باستقلال فلسطیی رای داد .۰۰ . ی 
وقطارها و کشتی‌های حامل رهو دبان‌بیخانمان سوی سرزمین : عقدس بر اهافتادند.. 
ور گردان اب پش. از قرنها مردن سب پس از فرلها. تجفیر بت وخوددل 


نهد .کین رات بزغم صلیبهای شکسته هبتلری - برغم پاسداران ظلمت از سر ۱ 


۱ 


یی ی 3 ا 


هنت "قضات بس از نم ساعتب خور مد ۲۳۱ 
داد گاه ستل بل درشنت در همین مو فقع من در حایگاه محکومین 
غلظت دو د و دمی که داد گاه را در حود می‌ فشر د: ء کلاه کین 
هنگام نیز ادامه یدا کرده بود) حامه‌های قرمز رنگ و کلاه 
و صورت سرخ دادرسی که رو در روی من نشسته بود؛ ۳ 
مردمی که بالباسهای سیاه خود گرداگرد محکمه حای گر فته 5 
بودند و صدای مامور انتظامات دادگاه‌که مردم را به سکوت 1 
وامی‌داشت ؛ و این‌که به حلو تکیه داده بودم و سعی داشتم ‏ . 
تا رای هیئت منصفه را.از سیمایشان نخو انم 4 بوی دادگاه؛ 
فشردگی هوا و طرز راه ر فتن هیئت منصفه همه به خوبی‌در 


۳ 


2 1 3 یت متفه در حای‌خو دشان فرار 
8 ۰ 2 » دزدکی نگاهی به وکیل مدافع خود انداختم, او بك 
9 لحظه از بوشتن بازاستاد » نگاهی دنل بهصو راشار تنس داد گاه 
انداخت و بعد مثل همیشه با خونسردی سر در نوشته‌های 
جخود فر و برد . 

اس یی دزی ی ۳ 

هنت قصضسات ه آیا بر ا ن‌ جه رای دادهاید انحاد ذِ 
اتفاقگ واوتتاش 1 

اف ان او 

بله » اتفاق دارم 

ب پس بکوئید زندانی را مجرم می‌دانید با بی‌گناه ؟ 
تاه 

و ۱ ی 
را در جنگ گر فتم ۰ تنها نور مرده شمع‌ها را می‌دندم وزمزمب» 
شتا لیا اور مردم را می‌شنیدم ۱ باه محضص آن که داد کاه 
ختم حلسه خود را ی 
هی نردم : 

می‌ کرد . اصلا ۱ ۳ 
۳ مرا پا دا وا ۱۱ 
کرد ار را ای 
و به معاون خود که در کتار شن بشتشته دواد اشاره‌نی درد 
به‌آن موجود در خود احساس کردم . 


در"هوای مه‌آلود بیرون مردمی را که نانمحب بامن 
خیره شده بودند » تشخیص دادم . سردی هوای شب س‌از 
آن گرمی خفقان‌آور دادگاه » تا ستمو دج نفو ذکرد. همان 
لیاسی راکه در دادگاه بوشیده بودم برتن داشتم ار 
مو قع که به زندان رفته بودم ماه ژوئن بود؛ و حالا اواخر ماه 
اکتبر . به‌باد دارم » آن روزی که‌آنها مرادستگیر کردند برای 
۴ این که خنك بشوم ؛ دگمه‌های کتم را باز کرده بودم . جهار 
ماه و لیم اور تم هن در زندان گذشته بود . خوب ؛ حالا 


ِ _ِِ« « ِ 
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تست لت خیم 


عفد 


جعت مسج 


اه میج سم چورت هد یر وس وک ماخ ۳۳۹ س ۱۳ 
تمد و بت تحت 5۲ ۳۳۳ ۳ ۳۳ 
ی وج م2 - م۳( داحتا کی جک ۱۳ سک 3 
5 توص مت گ سح 
حح موس -_ 
سب محر ید تخس له ۳ < 
هنیس 


1 آرتور کوئیل رکاج 


باندازه ان که بك بالتو بخرم درجم لد ۱۳۳ 


یز تابدنم گرم شود و مفغزم 
جندی از تفکر درباره رفتار آن وکیل لعنتی آسوده شود . 

عمدا راه خود را از کوجه‌س کوجه‌های شهرانتخاب 
کردم . میخانه‌ثی را می‌شناختم که اسمش «لمب‌اندفلک» بود. 
نور جراغ از رهش میت یت ۳ فسار 
دادم و وارد آن‌حا شد 

مردمی که نازه از دادگاه آمده بودند » دربار کوحك 
[ ی کرد امد ود د اکن از محاکمه من و وضع داد گاه‌صصت 
می‌کردند ۰ هر کدامشان عفاند مختلفی ابراز می‌داشتند ۰ اما 
گرمی میخانه لذت‌آور و مطبوع بود بدین جهت من هم از 
وسط مشتریها گذشته و به بار نزديك شدم . زنی که پشت 
نار استاده نو د به محض آن که دید من دارم ناو نز د يك 
می‌شوم » سقلمه‌ثی به مردی که بهلوی دستش استاده بود » 
زد و چیزی درگوشش زمزمه ,کرد . قبل آزآن‌که به باربرسم 
دستی از عقب روی شانه من گذاشته شد ۰ بر گشتم و گفتم. 

کل داز ی امن داتس :1 

بر ق اف کت ۱ 

ب تو همان مردی هستی که امروز به‌اتهام کشتن‌تاد 
جواهر فروش محاکمه شدی ؟ 

دوباره گفتم : 

لله . کاری نامن داشتی ؟ 

دراین مو قع مردم میخانه مثل رکه ۱۳ 
را دنده باشند » رویشان را آزمن برگرداندند . 

بت ده هم بمتي 3 ان آزادم و مثل سار مردم 
و 
بیرون آمد و به طرف من شتافت . حسودانه گفتم : 

من تبرله شده‌ام ! 

ی ها وتو 

ب تنرله شلاه‌لی ! ۰ مردم بشنوید » چه می‌گوند !۲ 
می‌گو ند تبرئه شده‌ام اروش را به صاحب میخانه کرد و 
ادامه داد ۰ «شماکه صاحب ان میخانه هستید » گوید 
بنینم مگر این میخانه » حای آبرومند و قابل احتر امی‌نیست؟» 


۱ ان راهزن 
9 دا ات اب به من گفت : 
۶ و رت ۶ او این تسا گم کن ؛ مردکه گستاخ ! 
۱ ی ی ی سر 
1 از 7 و تقر ی می‌زد . صاحب میخانه دوباره تکراز 


کرد : 

تاوچران هم به دنبال عرف او گنت : 

کب وجودت رل حوشسسچص تصور کن 

بدورن هیچ گو نه د فأء ی از آن‌حا بیر‌ ون او ود 
می‌داند که حطور و جه‌و قت ثر دهم آمده نو‌دند) مرا از داد گاه 
تاآن میخانه دنبال کرده بودند ۰ تعدادشان همان‌طور که من 
بیش میر فتم » ر فته‌ر فته زنادتر می‌شد . بعصضی ازآنها مر" 
هو می‌کردند و به‌طر فم سنگ؛ می‌انداختند ؛ اما وقتی به سر 
محل خلونی نیدا کردم » تاکهان برکشت وا 


جوین و آرامشی درخود کردم . 

بعد از آن بچه‌ها از دوروبرم براکنده شدند » از 
برابر خانه‌های متفرق آن حدود گذشتم و به‌طرف نی‌زار 
بیرون شهر حرکت کردم . درآن‌حا مه نبود اما من براثر 
حرکت ماه مقداری ازآن را می‌دیدم که به مانند کفنی شهر 
را در جود گر فیه.است . شهر تقرسا در دوازده میلی آن‌حا 
قرار داشت . اما هیچ به‌باد ندارم که چگونه این راه رابیموده 
بودم ۰ اصلا به این موضوع هیچ فکر نکرده بودم و حتی 


فروشن در آن‌جا به_فتل رسیده ایست . ح 
باد تند و سردی می‌وزید و بدنم را به لرزه‌واداشته 
بود ء اما سردی و برودتی که در قلبم انحاد شده بود » بدتر 
نفرتم نسبت به مردی که باعث ابجاد این خشم و نفرت‌شده 
یت می‌شد. .-به‌انن چمارماه و خرده‌نی که زند ی 
بود » می‌اندیشیدم و زندگی تازه‌ثی راکه باستی درآننده 


بیش گیرم درنظر محسم می‌نمودم ۰ دوباره آزادیم را به‌دست 
آورده بودم - اما چه فانده که‌اکتون باند ببرون مانده و از 


دو گانه کایرل‌فوت بعنی راهزن معرو فی جون مرا به بادداده 
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۱ 


جو بدستی ام به حانشان افتادم ۰ وفتی حیفشان به هو ار فت» 


نمی‌دانستم » در آن لحظه به حاده‌ئی بای گذاشته‌ام که آن . 


سرما نه خود بلرز م ۰ بر و کیل خود لعنت فرستادم و دشه 3 
رازه دل گر ف ۱ و 

درآن حوالی کلبه سفیدرنگی برکناره نی‌زار درست ‏ 
خانه نرسیده به نی‌زار محسوب می‌گشت - و سیصد بارد 
رو به جاده بژد و در عقبش يك انبار با طوبله و باغ مترو ی 
به‌حشم. من‌خورد : درآن شب در هدام از بر ۳ 
می‌گذشتم » نوای ملال‌انگیز نی به‌گوش می‌رسید .۰ 

شاد همین نوای نی بودکه مرا به آن طرف کشایده 
ترکشت و به طرف درلن جانه رفنم ۰ فعر رل ۳ ۱ 
خانه آن شب را حائی به من در انبار بدهند و باین طریقاذ. 
شر سرمای بیر ون نحات بیداکنم ۰ به‌هر بحال و 
بات لقمه نان به مردی که از صبح تا نه‌حال گرسنه مانده‌یود؛ 
خودداری نخواهند کرد . آهسته با انگتشت خود ضربه‌تی به 
در زدم و منتظر استادم . 
نداد . نی هنوز نوای حزن‌آور خودرا در هوا می‌براکند ۰ 
ظاهرا ان‌طور می‌نمود که تبث آدم تاز هکار : آن را می‌نو ازد - 
همان آهنگ با تکرار خود گوشهایم را متاثر کرد" غیر ازان 
ای خر سر دنگرای شنبده نمی‌شد ۰ بشت‌در هاهمه کشیده 
بود ۰ نور شمع‌ها امیدبخش بود اما جز این چیز دیگری ار 
داخل خانه نمی‌توانست فکر مرا به خود مشغول دارد ۰ برای 
بار دوم و سوم نیز به در نواختم اما نتیجه همان بود.عافیت 
عقب آن منتهی می‌شد ؛ وارد آوردم . وارد آن‌حا شدم. 

دراین‌جا نیز چراغی در بشت بنجره طقه فبرن 
آن تاريك بود . از سوراخ پرده روشتی باریکی روی درخت 
سر خدار ته‌یاغ می‌تاید . از و صلد| تشخیض دادم > ۷۰۰ 
باید نوازنده ی در همین اتاق باشد . صدای ترف دتروت ۱ 
بای من روی زمین : نوازنده را اراحت نکرد ؛ آزاسن جه- و 
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تاد از روی تومین برداشتم و به طرف ننحره اطاف 


3 3 قوقانی بیان کردم با بت فشقه و نا بیشتر قطع 


۰ اما برخلاف انتظار من که می‌خواستم نوازنده برده را 
5 بزند وسرش را از بنحره بیرون ببآورد : دوباره به 
ان جخو ش مشفول گشت و این 0۹ آهنگت (یامیآلبورز تبا» 
را تواخت . 

جند قدم به عقب برداشتم و دوباره بلندتر .از د قمه 
قبل بر در کوییدم و فرباد کشیدم : «ببانید در را باز کنید 
والا محورم خودم وارد شوم» با ادای این حمله جفت در را 
بلند کردم و با با لکدی به‌آن وارد آوردم . در به آسانی باز 
شد ازبرا در از بشت سته نبود) و وارد شدم . درآنوقفت 
خودم را در آشپزخانه ی بافتم . اتائیه‌ثی در آن‌حا نود اما 
می‌خورد و آتشی هم در کف بخاری دود می‌کرد . دوتاصندلی 
و بك قفسه شکسته و یك میز کوجك دم‌دستی : اثائشه اطاق 
رده مجضآن‌که لخ مرو معدرال در 
را به‌خود حلب کرد . ند شدم‌وآن را برداشتم 
کلاه گیس مخصو ص فضات داد کستر ی و۱۵ 
ی ری ی رس ای تسس و 
بعد آن را روی میز مقابل گذاشتم و مشفول خوردن غذا 
دراین مر قع این کلاه‌ کیش آن‌قدر کنابه‌آمیز و ند 
منظر ه به‌نظر م آمد که تمام خاطرات و ماحراهای صبح را 
دم آورد و 
حهت تانجهام را فزاوردم شرا رم اف از و 
خارح شدم: آنها تبانجه و فشنگ‌های مرا بس داده بودند) 
کود: نهادم . کمی فکرم آرام گرفت و به خوردن 
بقبه غذا پرداختم . درتمام مدت صدای نی از طفه‌بالاشنیده 
می‌شد و نوازنده هیچگاه جز در مواقمی که آهنگ سازخود 
,را عوض می‌کرد : از نواختن باز بمی مت دز 
بس ازآن که غذامم تمام شد ؛ ی بیش خود فکر. کردم: 
۳ تض زر بود اما هنوز سه‌کار باقی زمانده که ابانل انجام 
اه تایب لی ترکنم: دوم آن کهآ زاس خوانی یا 


ِ ی ۳ ی ۳ 
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۸ ۱ ۰ آرتور کوئیلرکاج 


کنم و سوم آن‌که از صاحسخانه مور ۳9 ب حالا هرک 
" می‌خواهد بانشد - به‌خاطر مهمان‌نوازی اش تشر ِ ۳ زرا 


دیگر نمی‌خو هم زندگی محدد خودم را باراهزنی شر و ع‌کنم. 

ی حاي دادم و 
به دتبال نوای نی از بله‌های فرسوده آن‌حا با رت ۳۰ 
بوسیده بله‌ها آن‌طور در زیر قدمهای من به‌صدا درآمده 
بود که مرا به وحشت افکند » آما کوجکترن ناراختی و 
اضطرانی برای نوازنده نی انحاد نکرد . او دوباره آهنگ 
«هرمیت ببجاره» را نواخت ۰ نوای نی آن قدر غم انگیز بوذ 
که سخت‌دل‌ترنن مردها را به‌گربه می‌انداخت ‏ اما او به ناله 
خود آن قدر ادامه داد تاآن‌که من به سر بله‌ها رسیدم و 
کی ویب یه دال وارد آوردم . 

صت(ع نی قطع شد و شخصی از داخل تا؛صدای 
رسائین .گفت ۰ و اما از آهنگ صدای او خوشم 
نیامد و به محض آن که درراناز کردم و «آو» را در آن حبا 
نشسته دیدم » تمام احساس راحتی و خوشی من که س از 
صرف آن شام لذت‌بخش ابحاد شده بود » به‌کلی زایل گشت .۰ 

«آو» همان مردی بود که امروز مرا از جوبه دار 
نحات داده بود » بله همان‌کسی بود که من آزاو نفرت داشتم 
اه رنف و دم سود خآ بخاری مشتعطی 
نشسته بود و نی را روی زانوهماش گذاشته بود . گسلاس 
شرابی هم در دشت داشت ۰ آن‌طور راحت و آرام در حای 
خود نشسته بود وباحشمان خاکستری ر نگش به‌من‌می‌نگر دست 
که همان دم یف کر دم که می‌خو آهم در همان‌حاکه‌نشسته 
است به قتلش برسا نم ۰ 

ناکمی تعحب گفت . 

ها دق یده؟ عممانره ی 

مردد در بتتاته در به‌حای ماندم . 

آن‌حا» درهوای سرد ناستیده بفرمانیدششینید. 
بطری مشروب روی میز است و گیلاسی هم روی قفسه. 

گیلاس را پر کردم و تا ته سر کشیدم . مشروب 
خوبی بود (هنوز مزه آن را روی‌زبانم حس می‌کنم).امانمی‌دانم 
چرا سرما را از تنم خارح نکرد . گیلاس دیگری ریختم و د 


حالی که آن رامزه‌مزه می‌کردم » نشستم و به وکیل مدافع. 


خودم خیره شدم . 
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زین با ۱ 


اد ۱۳۳۷۱۱۱ 
رام نو اخت ۰ مرد کوجك‌اندام و خیله‌نی بود ۰. صورنش 
چون سیبی خ‌زده » سرخ و براق بود » ابروهای سفید و 
بریشتی داشت و دهانش وقتی که در نی نمی‌دمید ؛ به‌مانند 
دهانه گودالی می‌نمود . احساس 1 باند آورا دی بازود 
آزبین برم » البته هرچه زودتر 6 بهتر ۰ 

دوباره یا را وویوالف شم کلاشنت واکم هن 

هیچ انتظار شما را در ان حا نداشتم . 

من‌من کنان چیزی در جوابش گفتم : 

می‌بایست از ورود شما مطلع می‌شدم . اماحو اسم 
متوجه نی‌ام بود . مشب بین من و این نی هم آهنگی وسازشی 
وحود ندارد ۰ اسراری راکه من درآن می‌دمم » دوست‌ندارد» 
در زمان خودش جبزهای عحیب‌و غرسی شنیده » اما همه 
آن آسرار را نزد خود نگاهداشته است . اما متاسفانه آن‌جه 
را که من امشب در وی دمیدم باآن جیزی‌که فرار است 
امشب اتفاق بیفتد » مفابرت دارد . 

من لندلندکنان گفتم : 

مس من می‌دانم حه اتفافی (فتد : 

تم نکاهت بترم اتصاحت ۲ ید ایکما رک ۶ 
آهنگ «هرمیت بیچاره» را باسوت زمزمه کرد ۰ دو تاییپ 
گلی از روی قفسه برداشت ؛ یکی را برای خودش بر کرد و 
دیگری را مو قرانه به دست من داد . 

ون کی کوناره نواعم ی ۳ فرو رفته بود و 
یکی به بیپش می‌زد » به‌آرامی گفت : 

بله آن‌چه را که من آمشب در نی دمیدم » ورای 

آن‌جیزی است‌که قرار است اتفاق بیفتد . مسئله مهمی را 
توی گوشش فرو نمی‌رفت رن ین نتم اکتون ۶ 
آزاد شده‌اید قصد دارید چکار کنید ؟ 

۱ 
بود آزاین جهت تنباکو اثر زیادی روی مفغز من گذاشت. مثل 
روغنی‌ود که دنده‌های زیگک خورده دستگاه مفز مرا صیفل 
داده و به‌کار انداخته باشد . نقشه‌ئی را که می‌باستی احرا 
می‌کردم » اکنون دیگر باوضوح تمام در نظرم مجسم‌شده‌بود. 


۱۹۹2 
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۷ اه 0 فد که ی تست ی ً 
0 9« 
توی هاش یره مب وان ۳۳۲ 
ی یرت قدمی که می‌خواهم 
کت 
و و و 
سود زیر (ادنآن صورت دم ۱۳ 
را آسان‌تر می‌کرد ۰ ازاین حهت درحوایش گفتم : 
ب آن‌قدر 9« 
سین ۱۳ 
رون خرن دنس شده است . زرا اولا دست به خون 
و دوباره به‌کار سابق خویش بر گشته‌اید و ثان" 
0 
بااگفتی این حملات مکی از ما۱ ۱ 
در سکوتی که به وحود آمده بود می‌شنیدم که با خودش 
می‌خندد و کلمات را دوباره در دهان خود مزه‌مزه می‌کند . 
نشستم و شروع کردم با تبانجه حودم ور در فتن تاآنکه‌د و بار ه 
به‌سخن پیاید . وقتی شروع,به صحبت کرد این باد نز 
خنده‌لی کرد ودرحالی که کی محجم به بیپ خود می‌زد 
تشز 
می‌دانم ۰ می‌خواهید: بدانید چه‌چیزهائی می‌دانم ؟ 
بله » اگر عجله کنید » می‌توانید بگوئید . 3 
خوب » بس گوش کنید . لطفا ممکن است‌آن‌بطری 11 
را به‌من بدهید ؟ متشکرم . لابد تصور می‌کنید که زباددرباره ۳ 
شما نمی‌ذانم . اما بیشتر از آن جه که شما خال مت ۱ 
می‌دانم . ابتداء احازه بدهید ؛ این ماحرا را برای شما نگو نم 


ار فرش توت بادلحان از بی‌ز اری مر کون تنها نك : 


1 1 جلودار راهنمانی را بر عهده دارد که اسمش راحر تالیس 
د ۶ اسنت ست . تاحر ور باخو دش ول زنادی حمل می‌کند و علاه ه 


برآن قطعه الماسی درشت و سیار گرانبها (خیلی احمق‌ود 
که این الماس را ناخو دش می‌برد) نیز در جیب خود دارد. 
نزدیکیهای صبح دو تا اسب دلیحان هراسان و عرق‌ریزان 
جهار نعل به حانگاه خود برمی‌گردند . دسته‌تی برای بافتن 
کالسکه به‌راه می‌افتند و سرانحام آن را وآژگون در بیابان 
بیدا می‌کنند . جواهر فروش راهم که دو گلوله به بدنش 
۷ در کنار کالسکه مشاهده می‌کنند . اما از نولهاء 

بو فلحه الجاین کر انتها و راخرتالیسن اتری نمی‌بابند. دو 
و » گابریل‌فوت » که‌به‌دوستی و 
وا هو تالیس مفتخر کسبتهاید. ۵ ,موه سوعظن وافع. 
شده و عده‌ثی شمارا در موفع خرح کردن بولها می‌بینند ۲ 
حتی لکه‌های حون را رو ی لاسهانتان تشتخیص می‌دذهند ۰ 
به‌علاوه انن‌طور شایع می‌شود که شما بیاده درآن شب: در 
: نی‌زار می‌گشتهاند و تیانجه های شما به دود باروت آلنوده 
بو ده ات باشتان تاه ۰ ابرادی که ست به صحت: 
" آن ندار‌ند ؟؛ 

سر را به علامت تصدیق تکان دادم-. 

و ادامه داد - 

2 چاه من دق نی کل : راحر 
تالسس می‌گریزد و آن قطعه الماس هم نزد شما (وا جای 
دیگر) پیدا نمی‌شود و بالاخره آن‌که. گلوله‌های‌توی بدن‌جواهر 
فروش هم با تپانچه‌های شما تطبیق نمی‌کند و معلوم می‌شود 
از تبانجه بزر گتری شليبك شده است . 

وقتی صحبت خودرا فطع کرد برسیدم : 

جخوت » دیگر ؟ 

و اما ماند حقیقت موضوع . ممکن است لطفا 
نظری به‌آن‌گوشه اتاق بیندازند ؟ 

حز: ث بل و کلنگ جیز دیگری در آن‌حانمی‌بنم. 

آهان » خیلی خوب ؛ جیزی حز ك یل و کلنگ 

درآن‌حا نمی‌سنید . حقیقت همین است - راحرتالس‌حواهر 
فروش رابه قتل می رساند و شما هم راجرتالس را می‌کشید 
وآن وقت می‌گوئید : چیزی جز يكه بیل وکلنگ در آن حب. 


قاضی پیر و خبله رت از 1 این تسوت دوساده 


به‌ییش» را درآن نتواخت . 
روم. فرو می‌ر بخت:ز مزمه. کردم 

فا نها اشتعداد بسیار جویی برای حشات 
داوید : اقا فاور کید خیلی مانده اسمتکه ما ۱۱ 
نج تم ای 
رصق دا ده یود ی 

او ادامه داد : 

4 

توب می‌فهق که سل دارید مرا بکعید . اما مسئله در این 
موضوع دیگر دست خود شماست . اگر همین امشب شمارا 
ظرف نیم‌ساعت صاحب ده‌هزار بوند نکنم؛ راضی می‌شوند ؟ 

9 

خوب ؛ خوب؛ لازم نیست‌که مرا با این حرفها 
گول بزیید ۰ تصمیم من عوض نمی‌شود . 

لاید فهمیده‌اید که.من فضد کول زدن ما را 
ندارم 4 فقط می‌خواهم معامله باشما انحام بدهم » حاضرم 
ی و و ۶ 
دنام یود بدون کوچکت ین مقاومی ی از جانب من عم 
دراین معامله سود خواهید کرد . 

لحظه‌نی فکر کردم و .گفتم.۰. ۱ 

بسیار خوب اما اگر دروغ بگولی - 

او حواب داد : 

پس ازآن يك‌دو نفسی هم در نی خود دمید و بعد 


1 و اق داهزن ۱ ۱ ال 


محصقصطی خکوتر سا جح رططقی کاس عصیی میدب ابیت مسلط داخایوسها صس طولب سم ده رخ یب مهم 


تست و مت ۳ 


9 به در نکه‌اشی کرد (ربرا نی‌اشن از دونکه محط اساخقه 


شده بود تا برای حمل آسان‌تر باشد ) ودر جیب عقب خود 
ی داد بای س وا ر اد تا ده 
یه ۲ 
بدون آن که حرفی" بزنم » "آنها ی برداشنتم.کیلاس 
متبر ویش را تا ته‌سر کشید و کلاهش را سرش گذاشت . 
تب تخالا فکر می‌کنم که آماده‌ایم . لحظه‌نی باستید . 
به‌طرف من آمد و کیلاس مشروبی راکه من خالی 
و انگشت سبابه‌اش.گرفت و نعد به‌داخل بخاری برتاب کرد. 
گیلاس درهم شکست و صداش در اتاق بیجید . بعد بیم 
راهم گرافت وحلس از آن که لوله‌اش بزا به دون کرد توی 


بخاري انداخت . کی از شمع‌ها را بافوت خاموش کرد و 


با و قار و سنگینی تمام از بله‌ها سرازیر شد ۰ بیل وکلنگ را 
روی شانه‌ام گذاشتم ودرحالی که سراسر وحودم را ختم و 
نفرتی بیش ازبیش فراگر فته بود » به‌دنبالش راه افتادم . 

از بله‌های بوسیده بائین آمدیم و وارد آشپزخانه 
شدم ۰ شمع‌ها هنوز درآن‌حا می‌سوخت . 0 آن که 
مصاحب من جشمش به میز شام افتاد گفت : 

رم تیهام اوه تیه ری 

حوابی به او ندادم وازآن‌حا وارد تاریکی شب‌شدم 
ماه کمی از زر ابر درآمده ود . حاده اصلی جون نواری 

سیم‌فام در ار ناگی 30 عم ال 3 ۰ باد سرد مقداری از ابرهای 


و واه زا از حانب شمال‌غرت ناخود آورده ود . اما ۱ 


در اکثر راه ما به‌آسانی می‌توانستيم حلوی خود را تشخیص 
داده و پیش برانيم » درسکوت شب هلوبه‌بهلوی هم حرکت 
می‌کر دنم . فقط گاه‌گاهی مصاحب من آهسته ناسوت آهتگی 
را ناخو3 زمزمه می‌کرد . 

3 و فتی به ناحبه « فورهولدکراس» عخانن که فلل عقر 
آن‌حا نوت افتاده نود 6 و تسف دی جنان احسباس تر سس 
و شون . اما 5 
وان ماز کون شتده ود توفف: گس دار انگتتش زا تترای 
فلت دفت هن .نالاانگاه داشت". خوب سر هیئت .فضات "را 
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۸ ۳ 2 7 اه وت او 
1 دنفرت از 


دج هس :ات شا ها و شا شید اس سا تست سا اس تا ات اش ی 


شیره مالیده ود ! ح و 
از آن‌حا به حاده ناهمواری قدم گذاشتیم که رس 
کوره هك ری موی مد . مدت ده وقیته ۱ ۶ ۱۱ 5 
حاده راه ر فتیم : 
سه تا کوره درست در کنار هم و نزديك حاده سربه 


اولین کوره استاد و بادقت به‌اطراف نگاه‌کرد » تعدذبه معانثه . 
زمین برداخت و به‌من اشاره کرد . 

۱ 

به او 

اگرهردومان بدانيم که در زیر آين زمین چیست: 
دیگر از کندن آن چه قایده‌ئی عاید ما مشود ؟ 

او حواب داد . 

ب من کاملا مطمئن" بیستتم. که چه چیز دد ذیر لن 
زمین هست . هتر است که مشفول کندن بشوی. 

۳ 

الان که دارم این ماحرا را میتوسم ) اوترسشاح ۳ 
سرمای شدیدی در بشت خود میکنم اما در آن موقع با این که 
میدانستم پس از کندن آن جابا چه چیز روبرو خواهم شد : 
بدون لحفظه‌نی مکث و درنگ مشغول کار شدم و وکیل مدافع 
خپله من هم که حس کنجکاوی و تعجیم را بیدار کرده بود : 
دی ده قدمی آن حارروی کنده: درخت: بسسته و لد ار ۸ 


حیب عقش به حرکت آمد . گونی میخواست نی‌اش رادوباره 
رده ی در ان: نداد 

ماه نور خودرا کاملاروی کوره باشیده نو دو را 
آسان‌میکرد ۰ صدای‌خروشان نهری که ازآن حوالی میگذشت 
به‌گوش میرسید رای کم ار رز ۱۱۰ 
بای مه توت ۳ ۳ 
او وتا نت4 تن ان ن حادفن کرده بودم واکنون براثر آهك‌کوره 
تس دید ٩‏ مرو سردم . چفدر در آن موقع به 
شاس بد خودم که مجبور شده‌بودم حسدش‌را درحائی پنهان 
مس فررستادم ۰ درا الماس را رد اد ۱۳۰ 
میخو استم هرچه زودتر برگشته به حستحجوی آن پردازم ! 
اما همان طور که خاکها و آهکها را به طرفی میریختم ناگهان 


ی و اه افتاد گرانادی از روی 9 کشیدم و 
خودم را شتابزده روی خاگها انداختم . 
2 زبرا قطعه الماس گمشده را که زیر نور ماه به رزنگ ‏ 
های بنفش ؛» سبز و زرد و قرمز درآمده‌بود درلابلای‌استخوان 
های راجرتالیس پیدا کردم . به محض آن که قطعه الماس دا 
در جنگ خود گرفتم » لکه ابری بین من و ماه حابل شد . 
مصاحب من در آن طرف استاده نود . هنوزیرفی درجشمانش 
تملرجخشید. ورنی‌اش رادر دست گرفته ود . 

کا تا هرا جفت ت تشد جقی ی شید له 
الماس را بلعیده است . حالا امیدوارم از معامله‌تی که با من. 
انجام داده‌اید » راضی و خرسند باشید ! فکرمیکتم که‌مادنگر؛ 
همدگر را در این دنیا ملاقات نکنیم . از آین‌حهت خداحافظی 
کرده و از هم چدا ميشویم . اما يك چیز هست که من می 
خواهم به شما بگویم . من آمشب‌مدیون شما هستم ؛ زیرا مرا 
از ارتکاب به عملی ناشاست باز داشتید . شما دیدید که من 
بیل و کلنگی آماده در کلبه خود داشتم . خوب » من اعتراف 
میکنم که میل شدیدی به تصاحب این قطمه الماس داشتم . 
رفتی تما وارد خانه من.شدید ).من داهتم,اين موضوع را با 
نی خودم درمیان میگذاشتم و از او میخواستم که راه صحیح 
را یه من نشان دهد . 

اگر از اين بابت سهمی میخواهید .. 

او به تندی حر فم را قطع کرد و گفت : ح 

اگرحرف دیگری دران‌مورد بزنید» حتم میدانم که 
میخواهید به من اهانت کنید . همان طور که گفتم من مدیون 
۰ شماهستم .زیرابه من كمك کردید که به تصایح فلوت خود 
درآن مو قع بیشتر توحه و دفت کنم ۰ حالا دنگر من از یش 
لد کل ۱ 
اهوس خود شده و دست به تبه‌کاری برم ۰ این کف نقس را به 
شما و نی خود مدبون هستم و از این که می بینم هنوز از حد ‏ 
" و وظیفه نك قاضی تجاوز نکرده‌ام » خوشحالم . خداحافظ ! 

با ادای این کلمات بر گشت و تلوتلو خوران از میان 
نی‌زار گذشت . برای لحظه‌ای هیکل خبله‌اش در افق‌در خشید. 
. و بعد محو شد. تا مدتی صدای نی از دور به گوش رسیم . 
اما این بار دیگر آهنگ اوملال‌انگیز نود . (بایان) 


1 
۱ 

أ ٍ 
1 
۱ 


دوهی نون یج وی هرت دج یی یجید هجو جیورت تج زج کته وتو یس تیه ره 


اعد سس تین تتو می ج خد 
سس اوآ و 


نوشته هار بر مار کس ورولاندبازتر 


درخانه ورلی‌هیلز در کالیفرنیا » محلی که جهار طفل مسا 
بزرگه شده‌آند » شرائط زندگی نست بخانه کهنه‌انکه من ویرادرانم» ‏ 
درنیوبورك درآن ميزستیم هزار درجه بهتر است ۰ حتمایدر ومادرم 
روش من و زیم سوزان را در ادار ده خانو اده‌مان تاد می‌کر دند.عیتا 
مثل خانه بدریم . منزل کنوئی ما بندرت رنگ سکوت نخود می‌ددد . 
دیوارها صدای موسیفی راکه بواختکه می‌شطد , آنشار جنده‌ها . 


سئوالاتی که طرح می‌گردید و داستانهائی که نقل می‌شد ۰ منمکس 


می کر دند . قصه محوب بجه‌ها ؛ داستان خودآنهاود . عادت‌داشتند 
بالباس منزل در اتاقخوان دوزوبرمن و سوزان بر زمین به‌نشینلد 
و به داستانی که ما برایشان تعریف می‌کردم گوش کنند ۰ ماهم ۱ 
ضمن قصه هرك از آنها را نوت در انتظار هیحان‌انگیزی: که شیوه . 
مخصو ص نلمهای گذشته بو د رگاه می‌داشتيم : از این کار 8 ۲ 
می‌بردند . 

فرزندانم بیشتر از آنچه تصور می‌کردم ؛ بمن سصادت . 
بخشیده‌اند . سلی الک » چيمي ومینی همه سرشار از سلامت . ۳ 
"جسمي هستند » روحی شاد وآرام دارند . می بوجودنان ۳ 3 


3 و ۳ 3 .۰ زایتاناطفال سرراهن ۷ 
ِِ« میت فد خانوادهاش نود و تاآن مو فع با 
3-9 99 تال و.بر قمیت خاسی قائل نشده بود میم ار ند ای 
9 بودم و بابیست‌سال تاخیر ازدواج کرده بو دم ۰ هردو با بذابر فتن چند 
" طفل درکانون خانوادگیمان حبران گذشته را کردم تقصوتت راو 
ف_م همنکه اطفال تادر بدرلد کلمات شدید » آلها را دز حربان 
دران مورد مرتب تعویق انداخته و اطفالشان بس از اطلاع از 
13 مو صوع بدر ومادر خودرا مقصر داسته از زندگی و خانوادهد لسرد 
ده ودند خیلی جیزها شنیده بوديم . 

3 درخابه متطز همه حصفت رامبدانند ؛ میزان حق‌شناسی 
و احترام هرکسی نسیبت بدیگری بانکد نکر مساوی است . 

و جهارده ماهه بوددکه, برد خانواده خی فان 
دزحمت می‌توانست حرف بزند از محلی که اورا ازآن باستحا منتقل 
کرده بودم خنر داشت ۰ ان مو صوع بزایش بهمان انداز ه عادی‌و د 
که غروب آفتاب و عشق مامان به بابا و محبت هردو به بیلی از 
در ۱٩۲۴‏ سر دوممان راکه الکساندر نامید نم بخانهآ ورد نم. 
در ۱۹۲ حمس ومینی خانواده را بزرگتر کردند. . الکس دوتساله 
3 چمی, و میتی کساله بودند که ماهرشب موقع خواب داستان 
زندگی و موفعیت آنرا بعنوان يكث قصه حقیفی برایشان تصمریف 
می‌کردیم ۰ وقتی سه و چهار ساله شوند » خوایندن بدون شنیدن 
اين «اسنتان» معنی نداشت . سوزان انطور شروع می‌کرد: 

بو وف نملی:» داشت: تنها ذجمکین.بز رگد می‌شد.برادری 
داشست جاک بو پا کات 1 

خواهد ی 

۱ می‌باست هر تر تیب شده؛ برادرکوجکی برای بیلی بیدا 
" کرد ... البته نه هر برادری » تك برادر حقیقی که اسمش هم الکس 
باشد » موهای بور ولپهای سرخی داشته باشد . برای اینکاربدیدن 
1 بچه کو چو لوها میر فتیم و هیچکدام الکس ما نو دند . بکر وز آفتای 
" دکتر هیرشفلد تلفن کردوگفت : 

۱ فکر می‌کنم محل سر کوچك شمارانداکرده‌ام . روی 
: همین اصل باب و من جمدانمان رابستیم » سوار تر ن‌شد نم و بکشانه 
۲ مسافرت کرد تا دمحلی که دکتر گفته‌بود رسیدیم مدیانس تس 
" کوچکی را بما نشان دادند . نگاهش کردم .. 

هد نخان پوتر الرتتد ,الک از 


خن مهس تضسته حوف هید اس سح واییه خح :شب ایض "لت ای سکاست ها 4 لور اس ۳0 ات هپس او وه رم حلص 


2۸ > ارپرا رس 


ار بلط یا ۱ ۱ 
۱ مدانید اه کی ود و رد ۱۳ 1 
ی تسوبی سک یجید و بخانه آوردم بیلی صاحب تك‌برآدر کو جکتر ۱ 
فد ددتگر مکی این وان عنها برد . الکس نا آرامش فوق‌العاده 
لیحند می‌زد + ویب کزده بو9 ۰ این دفعه نوت حیمی ود که 
نفس ي را در سینه حس 

ای هن ال ار پر برد ۱ 
بیرون منزل با دوستهاش بدود وبازی‌کند. ان دفعه ممکن بودالکس 
کرقن همه‌تا را کعتن:تا بلکه يك برادر برایالکسی با تلگ ‏ 
ما ۱ ۱۳ 
اگر بدانید چقدر گشتیم . داشتیم فکر می‌کردم این جیمی‌هیچو فت 
ت۱۱ 
«يك پسر کوچولوئی سراغ دارم که فکر می‌کنم همان باشد که‌دنبالش 
می‌گردید.» بابا من بازهم.سوار ترن شدیم و آنن‌د فعه‌سه‌شبانه‌روز 
رات 7 2 
1 دستهاش را هم "فشار متیاید 

بله ! حیمی نبود . داشتیم برمی گشتیم که گفتند:«شاند 

اشتاه شده » نکند آنن نکی باشد.» بله . خودش ود . ۱ 

۱ خوشحال آزاننکه اورا هم کشف کرده‌اند جیمی متسم ۰ 
کف میزد . آما میتی مثل‌اینکه روی آتش قرارگر فته باشدبابی‌صبری 
منتظر شیه داستان بود . معمولا درآین قسمت من وارد صحت‌شده 
انتطون شروع می‌کردم : - الکمن يك برادر داشت: و ات۸ 1 9 

یت وهی و جولوامابالنته به هر‌حواهر ۱۳۱۱ 

کوجو لوی مامانی که هميشه بشاش باشد و اسمش هم مینی باشد 
و همانقدر سه‌تا برادرش را دوست ندارد که آنها دوستش دارند . 
اما بیدا کردن دختری مثل مینی کارآسانی نیست . تیتیت کیت کت 
اما میئی ما بیدا نشد . بالاخره مگراوی: تداکتر هبرشملد تلفن کرد و 
گفت : «زودباشید » عجله کنید ! بنظرم یداکرده‌ام.» مامان و من 
هردو بمحله خودمان را رساندم ودکتر آن دختر کو جو لو را نتتان 
داد , اما او میتی خودمان نود . آنوفت غصه‌دار بخانه بر گشتیم وبه 
ی وا ات ی بیدا نکرده‌ايم و شاد . 
هیجو فت هم بیدا نکنیم ۰ انا کروز آفتانی عمه گرنس رتش تلف ۱ 
کر ده گفت : «خبال مي‌کنم بسن ای بیدا کرده‌ام بچه خوحیلد ‏ 
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مسبت یه موه جد 
اوح .2 


ت‌ 


1 مدای ۲ (« ۳ ای اد : «آره . مثل‌اینکه خودش است.» 
عدری دلمان می‌خو است اور ۱ زودبه‌بينيم که خواهش کردم ناهواییما 
اتاورندشن ۰ روز بعد دیدیم برستاری که تك بچه تفل کرده نود از 
هواییما بیاده شد. بچه‌را نگاه کردم شروع‌کرد بگریه کردن و فرباد 
؟"ودن ۰ صورتش بکلی سرخ شده‌بود . عجب بچه‌خوش‌اخلاف وبشاشی 
۱ ی : «آين مینی‌ما نیست.» 
مینی جشمهاش را از شدت‌هیحان‌سته‌بود. 
1 آنوقت نی‌نی کوجولو که آز مسافرت خسته شده بود 
" خوایش برد . نگاهی کردم دیدم لبخند می‌زند + قبافه‌اش خیلی 
۰ خوشحال و بشاش است . آنو قت فر ناد زدم : ۱ 
1 سوزانت خودش است . همان مینی خودمان است. 
دانستان درانحا, تمام می‌ شلد و بحه‌ها که هر کدام شاهدنمو نه 
بیدا شدن خودشان بو دند » با توشه‌ای قابل ملاحظه‌تر ایر ژ باهایشان 
آماده خواب می‌شد ند ۰ آلکس وجصمی ومنی هبو بعد از یشتسر 
9آشتن نئین کودکی » می‌خواستند «داستان» را برانشان تعریف 
کنیم 99 موقع بیلی بدانشکده‌میر فته بکروز که مشفول‌نواختن 
" چنگ بودم » الک سکه درآن مو فع دوازده ساله بو د بسراغم آمد. 
خیلی منقلب بنظر میرسید + علت را برسیدم . باتمحمج گفت : 
1 بایا .من و حیمی ومینی راحم به «داستان» باهم صصت 
کرده‌ام . مو ضوع یکه می‌بابست تا حالا گفته می‌شد بشما نگفته‌ايم . 
تا ی رن من این مطلب‌رانشما بگو نم. 
۰ قلسم حهشی درسینه‌ام کرد و 
وال مش‌خواست ظاهر شود ۰ شابد اشتاه بزرگی مرتکب شده‌بودم 
بازحا لازم او پنش آزموعد.معرر داستان گذشته اطفال 
مر یف تردبوديم -,پرضیی 

چه‌جیز را می‌خواهید بگونید ؟ 

بالاخره توانست توجشمهام نگاه نکن تا 

-مرسی ؛ ازاننکه مارا شرزندی ول کرده‌اطد بر شم 
و 

قلیم بحای خود برگشت و از آن موقع » در تکان 


8 رده انشت . 


بابان 


۰ 2 

م‌ 
۳ مد 321۲ 

۳ 
و 


مترجم : ولی‌الله اصعی 


نونبودی 


بردة اول 

اطاف بخشدار - بخشدار تاز هو ارد اطاف کار شده و 
بشت میز قرار گرفته ود . شت‌سرش ئکنفر دهاتی دست 
سینه وارد شد . 

دهاتی - آفقای رئیس ؛ امسال بمزرعه من آب نمیدن. 
و وین ز ۵.۶ لیر ه نآ 
و ری داده‌ای ؟ امسال هزیته ارت تاره ۱۳ 
آدم درستی هستی و برای زراعتی آب. میخواهی 9 
0 

دهاتی - آی آمان » دستم بدامنت آقاي رئیس منو 


تاد ما میس شصصوت: سس تحت تم مس .نم بت | تست نسم مه برد سود توب 


اس ارس ان ۳ 2 ِ ۳۷ ت 9 
وس جع 4 ی 1 


۲ گرتونبودی ۱ ۱ 


دنمان ی 
(دهاتی از اطاق بخشدار خار جح ی 
دهاتی دیگر وا مت لاوز 
اد او بت فراوشی را ای ؟ 
ای ی و وت 
بخشدار - نه به به.. ب.هران لیر هلان( فجمه اج اه 
دوست لیره داد . از ۱۵.۰ له کمن یمیش ؛ 
دهاتی ب آفای ری دستم بدامنت . 
بخشدار - آمان وزمان نداره . 
رده میافتد.- 
# 
برد دوم 
(اطاق فرماندار . هر دونفر دهاتی درحضور فرماندار) 
یکی از آنها ‏ بخشدار برای اننکه آت خدارانمزرعه 
ما بده آزما رشوه میخواد . خیال داره تك‌تك مارا مثل گاو 
ندوشه » چانه میزنه مثل‌اننکه ارث بدرش را میخواد نما 
بفر وشه ۰ ۵.۰ لیره میدادم مسا( هزار » هزار ویانصد 
لبره میخواد . 
حناب رئیس بشما یناه آورده‌ام . 
(فرماندار از کشوی میزشن .۱۵۰ لیرد درمسآورد . 
شماره اسکناسها را نادداشت میکند . میخواهد مچ بخشدار 
را درحین ارتکاب حرم : بگیرد و اورا تسلیم دیو ان کیفر کند.) 
رده میافتد تب 
ّ» 
تره ۲9 
(اطاق بخشدار . دهاتی در برابر بختدار» اشکناسهات 
شماره دار را میدهد و از اطاق خارج میشود . روی‌دوار 
اطاق تك عکس زان کش قابدار آویزان شده . هنوز دهاتی 
یرم مشهود گر فتار نود و آنار حرم را محو 
کند . سته اسکناس را بشت بشت قاب عکس میگذارد ۰فرماندار » 
ژاندارم و دهاتی‌ها غقلتا وارّد اطاق میشوند. ) 
فرماندار - االله بولها را دربار . 


اند ی هل 
این دماتی بدبخت گرفتی دربیار " ۳ 


بخشدار »کشوهای میز کار » لای دفاض وانتاد وا مس ده 


ری دزلمیاد . بخعندار از دهانی‌ها عارضش مود ار 


مفتری و توهین نمامور دولت در حین انحام و ظفه دهاتی‌ها . 
را فی‌المحلس کتك منزنند وبعد هم تسلیم دادگاهشان 
تکار بخشدار حلو ی عکس‌بز رگ و قابدار کرنشی کرده 11 
" زائو میزند و اننطور شروع بسخن میکند) : 
تن تب ای:اسیان وک ! ای تاحو مس ۳ 
فابل‌ستاش ۰ اکر تو نبودی من بجه روزی میافتادم ؟ ( تومرا 
از مرگ حتمی نحات دادی ۰ آبروم را حفظ کردی . زنده 
باشی » پاینده و جاوید بالشی ! حیثیت وناموس مرا تو حفظ 
.کردی بژرنکد ! ۱ 
و دهتا فسل 2 


بایان 


- (فرماندار و بخشدار صداشان بلند متوک اه 7 


اعضای ظاهر ه ۳/0 رنه ۳۷ جون‌شخصی بنیئنل : از که 
خوی نيك دارد یابد ؛ و چه کار مناسب اوشت. : 
گوبند افلاطون بردرخانه‌خود مردی را نشاندهبوده هر که نزد اور فتن‌خواستی 
اگر بیگانه بودی . شکلش باز گفتی ؛ افلاطون اگر خواستی .بخواندی . 

بکی‌به زیارت او آمد . افلاطون چون بر هیاتش اطلاع یافت ۰ گفت : 
ی 
مر دشنید و 
را گر ند که نهد با فان اد ی که زنجیان اس 
لیکن من به ریاضت علاج آن کرده‌ام . 
افلاطون او را بخو اند وبااو صحبت داشت . 
حکما را دراین علم» اختلاف بسیار است » لیکن آنچه به‌تجربه نزديك ۸ 
درین مختصر به قید قلم درآمد : ۱ 
بدانکه حاصل این علم » ظنی‌بیش یست ۰ و حکمای سلف گفته‌اند که به يك 
دلیل , قانم نباید شد . بعضی دلایل که معارض بعضی باشند.» بردیگری به فراست 
ترجیح باید داد . اگر دو عضو که‌محل‌دوخوی‌مختلفند متناوی باشند در مقدار با 
چگونگی , توقف باید کرد . واگر مساوی باشند » به حسب تفاوت .حکم باید کرد و 
مزاج سرد و خشك و گرم وتر» نیز ملاحظه نماید و کودکی و جوانی و پیری را 


رعایت 

درذخیر2ةا لملوكتصنیف میرسیدعلی‌همدانی به قول حکما منقول است که : 
۱ لون بیاض (- رنگ سفید ) مفرط باکبودی و سبزی چشم , دلیل است بر 
سخت روئی و خیانت وفسق و ضعف عقل و رکاکت رای . واگر بااین علامت باريك 
زنخ باشد و کوسج (< کوسه ) و تیز نظر و پهن پیثانی و موی بسیاربر سر , حذر 
کردن از آن شخص لازم‌تر است که از مار وافعی . 
دلیل موی 

موی درشت میگون معتدل لون ؛ نشان شجاعت است 

موی نرم ؛ نشان بی ادبی و ترسندگی باشد . 

9 سیاز بر کلف و ردنت ؟ نان یر نع و حماقت ات ۱ 

موی بسیار برسینه و شکم؛ نشان وحشت طبع » 

و زردی موی؛ نشان حماقت است و تسلط و خشم گرفتن 

و موی سیاه؛ نثان عقل و ادرالك ود ودوست داشتن عدل . 
1 ۱ و موی متوسط مبان سرخی و سباهی؛ تشان اعتدال صفات بود . 
یل پیثنی : 
و طتای خزاه که بروی عطوطا و تچین ارمگن نباشد؛ نثان خصومت و شفقت‌و 
8 گراف بود . 
۱ بیشانی باريك نحیف؛ نشان فرومایگی و خساست و عاحزی بود . 
۱ که پروی یت و قگه بافدا اسان مد تست ۷ قرو دز 
و هشیاری و تدبیر و 


دلیل گوش : / 
گو ش‌بز رک ؛ نشان‌جهل است » لیکن صاحب اورا قوت حفظ 


سود ۳۹9 


باشد و تشدخوی: اف ِ 
کوش خورد »نات دزی راستی ٩‏ ۱۳ 
و وش معتدل ؛ نثان اعتدال بو . . . 


دلیل ابرو : 


تک ی رن " شان درشتی است در نی ۲ 


ابروی کشید ؛ نشان لاف و تکبر بود . 9 1 
وابروی سیاه متوشط در کوتاهی و درازی نان خهم و دیانت بود . 
دلیل‌چشم : 


بدترین چشمها »ازرق (< کبود - زاغ) بود . 
چثم بز رگ وتیز نظر؛ نثان حسودی و خائنی و کاهلی و بدبختضی 
ی نود . 
تیزی کر ما 3 
سرخی چشم بشادر طا لد مرک ارگ رن ۱ 
نقطد‌های زرد بر گرد حدقه ؛ نثان فتنه و شر انگیختن باشد . 
و چشم متوسط میان بزرگی و خوردی و سیاهی و سرخی ؛ نثان فهم و 
هشیاری و راستی و درستی ودیانت باشد . 
دلیل نی : 
بینی باريك ؛ نشان ملایمت و لینت باشد . 
تتی الم ». نشان شحاعت باشد. : 
بینی پهن ؛ نثان شهوت و دوستی بود . 
فراخی سوراخ بینی ؛ نشان عصضب بود . ۱ 0 
و سطبری میان بینی با پهنی سربینی ؛نثان‌بسیار سخن و دروغگوئی بود . 
بینی متوسط در سطبری و باریکی‌ودراژی و پهنی ؛ نشان فهم وعقل بود. . 
دلیل لب ودهان : 
قرف دهان ‏ نتان ات ات ۶ 
و سطبری لب ؛ نشان حماقت بود . 
و اعتدال لب به سرخی : نشان رای صواب بود . 
دلیل دندان : 
«ندانهای کج‌و معوج و ناهموار ؛ نثان مکر وحیله وخیانت بود . 
هندانهای کناده ؛ همواره" نثان عدالت بود وامانت و.تدبیر . 
دلبل رخساره : 
رخساره بر گوشت ؛ نشان جهل و درشتخولی نود . 
تراری و زردی رصار بی سانشان خبث باطن و فج سیرت بود . 
این معنی : نشان اعتدال نود . 
آواز : 
اواز بلند ؛ نشان شیحاعت. نورد . 
آواز معتدل * ؛ نشان حسن کفایت و تدبیر بود . 
غنه ( پیچیدن صدا در بینی ) ؛ نشان کبر و حماقت و کم فهمی وجهل‌باشد.. 
وفار سخن ۰ مستحسن است. 
جر کي کت قر سای یک ۱۳ 
دلیل گردن : 
گردن کوتاه ؛ نشان مکر وخبث بود . 
گردن دراز وباريك ؛ نشان بی‌ادبی و حماقت بود 
گردن‌سطبر ؛ نشان جهل و پرخوردن بود 
گر کیدمتوسط تیان غذال وعدتی و مدق نود : 


بت 


لو کین واپشت ؛ نشان.شجاعت و خفت عقل‌بود". 

نزاری کتفین یت ۱ 

1 دلیل کف وانگشتان 

کفو انگشتان‌در از + بان زیر کی تا عونت __ 
دلیل ساق : 

عظمت قِ نشان نادانی است و "سخت روئی ابود واعتدال حال 


ی و تیاید. اوسافی که سکما برین دلالت ذکر :کرده‌اند ۸ یرای امآلناس 
1 9 شا نیکه در تبدیل خللایق نکوشیده‌اند واز صفات سعی تکنشی به مر تبه ۲ دهلیت 
4 و کی اخللاق واوصاف‌خود را بد سبب‌ریاضت و تلقین مشایخ وتربیت 
: و اطلاع اخار و آبار قدما به صالاح آوردد باشد : با 0 .بر شرارت ۱ 
ی : 

۰ 


ز حضرت امام شافعی منقو ست که : 

من در هار و چم کر که دس ی ی ۱۳۰ 
تمام داشتم . دربعضی از اسفار در منزلی به شخصی اشقر (< بور سرخ‌مو) ازرق 
(- (2۱)*جمم بیخانی برجسته رسیدم . چون مرا دید ؛ سلام کرد و بروی 
و توش ۰ یلو 4 تیآ ورد و تاط انوا بکنتر‌انند و هکس که 
همر آه من بو . موضم لابق مهیا ساخت وان 1566 »نامعتقد شدم وهمه شب در 
این فکر 1 وتا که روان* شم اف گفت + 


1 


سم بنده پدر تو بودم : 


دم ؟ 


1 


ی پدرتر | تزد من مال بود ؟ 
زه ۱ 
3 سب عوصر سالافبتی و بر سشی بدآن نازه روئی که ناد یده و تاشناخته بحبااوردم 
" واجرت طشت و افتابه توکه وضو ساختی و کرایه خانه و اجرت فرش و بساط واجرت 
امطیل و بهای طاء بده . 4 
من به غللام‌خود ی چندانکه رضای آن شخص نود بدهد . وبعداژ ان 
عتقاد من درین علم زیاده شد . 
۱ نقل از کتاب « عقول عشره» 

مو لف هُ محمدبر اری 

تاریخ تالیف : ۱۳۱۷ فمری 


مجح یی بت مت هه یی 
ت۱2 


[۱ 


وچ بت سح 


جی جع جع و ی سدع 


ی سبح 


جوچم و: 


ی جرج ات 


ی موجه 


مج جح .۱ 


نوشته : ویکتور الکساندروف 
ترجمه : دکتر مهدی سمسار 
آبا بخاطرداری که در سال ۱۹۲۰ در لهستان . نزديك ورشو باچه 
وروشیلوف و استالین چندان از ما دور نبود و من از انها تقاضای کمكث 
کرده بودم ... استالین مایل به دادن کمك نبود ... من تقاضای خود را 
ریا پشوارت التبال کر اردکر .. لیکن اتتالین از ما 
و سرانجام تروتسکی ناچار شد بوسیله تلگرام او را به حضور درمقابل‌شورای 
جنگی تهدید کند . و بالاخره پس‌از از ه روز ناخیر » قوای آنها بح رکت 
درا مذ ره ما : دراین‌مدت درحالن جدگت کف یی ما 3 
«وبگان» قوای ما را عقب نثانده بود ... و لهستان از دست‌رفت ! 3 
ژنرال توخاچسکی که در این زمان ۲۷ سال داشت و بنام قهر مان 
جنگ داخلی علیه روسهای سفید معروف شد؛ بود فرماندهی ارتشی را بعهده 


و اه باه و 
ب اسان و ی 


ماجرای ی 1 ۷ 


فلشی کنت ‏ این کار استالین نبخاطر آن بوه که تو را دوست 
نمید‌اشت پلکه او درصدد اجرای نقشه‌ها و افکار خویش بود . 

اک ات چنین نادب ولی: بهرحال این مانع آن. شد ,که او 
از نَ 0 ی لش خفتوت 9 باشد. 
که : اوه آزبایکاریع_بد ‏ بفت نیز .2 چنین ‏ پتداشته 0 
با درجشین کفزامی تکران کتی و افیا مظهري از کنیا نم 
و انضباط و عدم هم‌آهنگی در آرتش پشماری . 

ب این درست است . ولی من هرگز دراین کنفرانس‌ها نامی از کسی 


قلی . فقط نی عتکام یی در این , کتفیانس ها ,یه استا لت فکر 
او و این عمرليی نکه برا خوب میدانت .۰ ایک اف 
دسامبر ۱۹۲ و مذا کرات تو با رادك و پیاتا کوف پیش آمد و همین موضوع 
نقطه ضعف و شد . 

چه همادا من ! بهتر است «بگوئيم که ما فقط 
بحثی درباره اوضاع روز داشتيم و تازه 4+ هون بنام شخص خودم صحست 
نمیکردم . آنتونوف اوفسنکو کاملا مرا تایید کرد و او نماینده کمیته‌مر کزی 
حزب و رئیس سازمان پ . او . ار عد بود ! ۱ 

مسلما » ولی و لادیمیر الکساندر پویچدعد اکتون, مغضوب است و 
پشتیبانی و تضمین آو هیچ ارزشی ندازد . 

ب بهرحال » من درمقابل جرب ومیهن ۰ کاملا و و شده‌آم.. 
و کاژء : این چذ اهنيتي می‌تواند داشته باشد ؟ من بتو گفتم که لیست: 
گناهان خود ۳ از حفل هستم. تازه‌ترین این گناهان مرربوط یه ده سال پیش 
است و اکنون هم هیچ مورد ندارد که ای یزبه قاوم را چوب بزنند . 
ازآن تار بخ به‌بعد من کوچکترین اختلافی با ارباب نداشته‌ام ۳ قر #شستا : 
۳ تبعید کرد آ یا من کلمه‌ای در دفاع او هتم ؟ اوژینوویف و کامنفرا 
بازداشت اور من دطان پاز کریم»٩‏ سا لمات کش زگ بر اهر مد مسا 
انتخاب بین دو اسم « استالین يا تروتسکی » مطرح نیست . برای من 
اکنون این انتخاب وجوه داره : «روسیه» با «آلمان» با ی تون 
۶ لموئیسم6 یا «فاشیسم» . 


نبردم . 


داشت .که در سان ۷۰ شا پشت دروازه‌های ورشو در لهستان پیش رفت : 
بدون شك اگر توخاچفسکی با امتناع توام با سرسختی شدید استالین برخوزد 
نکرده بود این شهر را فتح میکرد - البته نتائجی که سقوط لهستان درای 
ارویا و کمونیسم بنن‌المللی: داشگ اکتوان مو رد بحتث نیست سب بهر حال 
استالین که کمیسر مارشال بودینی در جبهه جنوب لهستان دو د. » ۳ نو حه ۱ 
پدستورها و فرامین ستاد کل مرکز » همچنان ارتش خود را در جهت 
متفه وی و یه بود . توخاچفسکی 
در گر ازشی که پاچ به جلري لهسای واه مسئولیت شکست ورشو را متو جه 
استالین کرد و استالین هرگز اتید زا فرآموش نکرد و نبخشید 
( لوئی فیشر « تصویری از رژبم شوروی - اکتبر۱۹۵) 
رهبری سیاسی حزب 
ید اسم کوچك انتوئوف اوفسنکو . 


قدیمی را فراموش کنی ی يك نس ۳ علیه خود. رن 1 
پا باید با او به نبرد بپردازی و يا هرچه زودتر با او مصالحه کنی چون 
او فطرتا انتقامجو .است ‏ 
و ندارم با شر کت درمبارزات فراکسوفینم» با او 
ی لهستانی‌ها اما موه تایید واقع شد . 
بوسیله چه کسی ٩‏ 
بوسیله ورشیلف ! او با. نظر من کامللا موافق است ویو لیت‌بورو 
را در ریات میگننارد ۰ ارباب به او فوق‌العاده احتیاج داره و من: ایمان 
دارم که «کلیم» نسبت به من وفادار است و این وفاداری 6 با ید بگویم 
دوجانبی است . من این احساس‌رادارم که تا ژمانی که وروشیلف زنده است» 
ار بر کی مر ۱ تهدید نخواهد کرد . آیا بنظر تو کودکانه است؟ 
فلدمن با قیافه‌ای اندیشناك گفت : من در این اعتماد صد در سد 
نسبت به «کلیم» با تو شريك نیستم . آیا «فر‌ونزه» را بخاطر داری ؟ 
( منظورت از این سئوال چیست , او بهترین دوست هن بود ... 
و آیا تصور میکنی که وروشیلف در این مورد تو را بخشیده‌است؟ 
چه چیز را بخشیده ؟ 
گوش‌کن » من بیقین میدانم که «فرونزه» را بقتل رسانده‌اند . 
آیا بخاطر داری که درسال ۱۹۲۵ او را برای معالجه زخم معده جراحی 
کدی - آوامامل بود مخاظل تاراختی قلبش ؛ این جراجی تا اد ۳ 
«مشاوران» پلی كلينيك طبق دستور پولیت‌بورو درعمل. جراحی اصرار کردند 
و فرونزه در ۳۱ اکتبر جراحی‌شد . 
من کاملا اين موضوع را بخاطردارم . 
فرونزه روی تخت عمل بیمارستان جان سپرد . 
ولی این موضوع هیچ‌چیز را ثابت نمی کند . 
سب اپر فسور «فیودوروف» از اکادمی نظامی پزشکی ۱ او را 
آزمایش کرده و چنین نظر داده بود که عمل جراحی لازم نبوده است:. 
ب آری 6 این نکته را وس ۰.۰ او هم کنون نیز طبیب شخص 
و 
ب خوب ! و چه کسی جای فرونزه را در پست ریاست شورایعالی 
انقلابی نظامی گرفت و همان (مرد بزرگک» ما بعنی وروشیلوف ۳ 
شب نزديكك شده بود و توخاچفسکی مشاهده میکره که گیلاس مشروب 
دوستش فلدمن مداتهاست که خالی شده . برای او کیلامی فیس بر ۱۱۵ 
فلدمن درحالی که گیلاس را بدست داشت به دیو ار اطاق دافشر 27 
روی ۳11 اشادر هه قاب شده اور بود » نزديك شد ۰ یگ از ۳۳ 
تاریخ ه‌ ژوئن ۷۱۹2۱۸۰ ۳ داشت و امضای ژنرال فرما نده ارتش توخاچسکی 
کر زا( یله میشد:. . فلدمن چنین خواند : 
« رفقا ۱ 
هیف ما چیست ؟ قطع فوری راه ده شت‌های حاصلخیز سیبری روی 
ضدانقلاییون ۱ برای رسبدن بان هدف لازم است بی‌تاخیر جلو برویم . 


عد دکلیم» اشاره به «کلمانتی» نام کوچك وروشیلف ما 


دای ین 5 ای و 0 


۱ و ۲ 4 ِ اه ماجرای توخاچفسکی ۷ 


باید دست به هجوم و حمله زدا کوج ین تاخیر گامی بسوی مرگ است!.. 
توخاچفسکی : این دستور را می‌بینی اکنون ۱۸ سال از 1 
روز گذعته است! درآن زمان من و تو هردو جوان بودیم » تقریبا پس‌بچهائی 
0 
ری (؛ ۵ سال بیش نداشتيم 4 

توخاچفسکی لحظه‌ای ی کرد و بعد افزود : 

| چقدر در آن دوزان » زنداگی را ساده می‌يافتيم ؟ بعدازآن همه 
چیز » بیرحمانه درهم و غامش شد .. اببات ار انعم ابه: کنسته ها گنت 
های خودمان 6 لحظانی طولانی ارف و خیال میگذرانم .۰ نمیدانم و 
چگونه می‌اندیشی لیکن بعضی لحظات » لحظاتی که نمی‌توانم درست وقت 
آنرا تنعیبین کنم ان احساس درمن بو جود میا ید که ما راه ِِ 
تعقیب نمی کنیم ۷ ۳۹ می‌توآنيم دو باره براه درست و واقعی باز گردیم ؟ 


قلدمن *» راست درچشمان او ی ۵ وا بای جدی . 


تن #پرسی ۶ 
ددرت و ملهحیح ترا و 

و ایا نی تامطین کفتاند به ۷ حقیتتا درشت میدن ۱۰ 
بهمین جهت است که خود را رنج میدهم گاه تصور میکنم که این تاریخ» 
ژانوبه ۱۹۲6 بوده است » زمانی که ما جسد ولادیمیر ایلیچ را بجای 
سوزاندن » مومیائی کردیم . ۱ 
امه میمی او قریانی دارانت ۰ وا خوب بیند‌یشیم» 
از همین لحظه بود که ما راه صحیح را فز لك گرديم ۰ 

فلدمن سخنش راقطع کرد و گفت و 
رودتر از 1 
۱ توایم چه چیز آشاره ماک گر 
5 تا پر رکف خمیمان ,ان بزر وی عملیات احنکی ۶و 6 
میخائیل نیکلائیویچ توخاچفسکی » پرنس کرونشتادت ۱ 

توخاچفسکی فریاد زد : نه ! چنین نیست » غیر ممکن است! 

قلفی بد‌خشکی کشتن: جرا نه ؟ برغکسن , کاملا ممکن است. خوب 
8 نیز ماتاد تو خودرواز ستول رن میک وبابراین »اجه بو 
در بدان, منظور نیست که خودرا ازمعر که پر کنار دازم. من آن‌زوزرا بیش بیش 
ازهرروز دیگری بخاطردارم . میخائیل‌نيکلائيویچ » ما بر صد چه کسانی 

بم ؟ برضد ملوان هائی‌که حزب تا آن تاریخ به] نها «افتخار وعظمت 
انقلاب» نام داده بو د .۰ . آین‌ها چه کسا نی بودند؟ اشراف؟ پورژواها؟ بانکدار ارج؟ 
صاحبان صنایع *ضد انقلابیون ؟ نه > آنها فرزند دهقا نان و کار گران بو دند. 
وچه میخو استند؟ میخائیل» کوشش مکن که بگوئی این " موضو ع اهمیتی ندارد 
باآ نکه تو.آن رابخوبی درخاطر نداری ا یل دز بو د. ۰.وأین 
ملوانان میخو استند که حکومت 6 پار پدران و برآدران آنها راقدری سبك‌نر 
کند . آنها میخواستند که مطالبات محدود شود که دهقانان در کشت محصو لی 
که میخواهند در زمین خود و نید اکنند آزاه باشند و گاوها ی اتشان 
را برای خودشان بگذارند . مسلما » درپتروگراد نیز گرسنگی حکو هی وم 
آنگاه 6 ملوانان ۱ که حکومت مانع و نشو د ۳ برای 


5 


.۷ کیهان هفته 


بدست آوردن لقمه‌ای نان‌به‌دهات بروند . 
جر اکن تقاضا های.انها همین جامحدود هید م۱۳۱۱ 
اچابت آن مشورت کرد وراهی أ ند‌یشید لیکی آنها جر دی ۱۳۳ 
آنها تقاضاهای ضد انقلابی داشتند . 
دون شك: ۸ «سباست مت بااین حو ادث همر آه مشود ... آنها 
میخواستند که انتخابات درشوراها بارای. مخفی صورت گیرد ‏ آزادی گفتار 
و آزادی مطبوعات تامین شود . نوسیالیست‌های انقلابی آزادی یابند و 
بازداشتگاههای دسته جعی منحل 7 ۰ من باتوموافقم که این تقاضاهاء 
خو استه‌های ضد انقلابی‌بود ۰ 
منطقا » دراین واقعیت هیچ‌تردیدی نیست . این ملوانان برضد 
لنین‌طغیان کرته و علیه دیکتاتوری پرو لتاریا برخاسته. بودند. 
ب وشاید ؟ بر ضد ثر 


انا ی بکن کارگران پتروگراد آ را سکوب کردیم. 


دو نمایشنامه از . 


من‌دوییران صحصنظ م۵ مصنه]۷ 
من دوبیران قدرت طبع را باحدت 
ذهن توام کرده بود اما ذوق وقریحه او 
در روانشناسی گاهی افکارش را از مسیر 
اولیه‌اش منحرف می‌ساخت . در طول سالها» 
فعالیت های نظامی و سیاسی وی را از 
تمر کز حواسش در فلسفه مانی گشت . وی 
شدیدا بانظر ات کوندیالك وکابانیس مخالفت 
م ی کرد وآنها را نمایندگان طرز فکر قرن 
هبجدهم می‌شمرد و ] نها ر متهم می کرد که 
احساسات بشری را بهانه نجزبه و تحلیل 
دن آنها از میان برده‌اند . 


من دوبیران آنقدر به نظرات آنها 


تزدیاك بود که خودش تصور آنر | نمی کرد. 
این همه بسیاری از نظرات او بر عصر 
خود پیشی گرفته و نظر ات و ایف‌هد : 
سانتا یانا » ب رگسون » وبلیام جیمز * شلر 
وا گزستانسیالیست های جدید را بیاد 
میا ورد . 
من‌دوبیران که بعنوان گارد قراولان 
6 وی تاتردهم خدمت می کرد در 
۵ ن روز های اولبه انقلاب ژو ئبه ,۱۷۸۵ 
ژخمی شد . وبعداز انحلال هنگش » به 
ریاضیات و فلسنه روی آورد . و علیرغم 
تعصبی که در سلطنت طلبی, و نفرتی که از 
"العلاب داشت » در زمان هیئت مدیره از 
ال ۵ قبول خدمت کرد و بعضویت 
مجلس پانصد نفری در۱۷۹۷ انتخاب گردید. 
گودتای ۱۸ فر وکتیدور سب شد که او 
وباره گوثه نشینی اختیار کند تا آنکه 


و عضو دستگاه مقننه خواند در ۱۸۱۱ 
من‌دوبیر ان ازامپر اتور بنفع بوربونها جدا 
شد و آشکارا طالب با زگشت آنها بقدرت 
کشت - لوئی هیجدهم اورا سخت گرامی 
داشت ولی طرفداران افراطی باز گشت 
بوربونها ویرا به‌سبتی و فتور متهم کردند. 

از همان کود کی من‌دوبیر ان » بطوری 
که‌خود م ی گفت : «از احساس وجود خود 
تعجب می کرد» ويك قسم غریزه‌ای اورا - 
و ادار نمود در وجدان خود بکاوش بردازد 
تا «بدانم چگونه میتوانم زندگی کنم و 
خودم باشم . » بر خلاف دکارت » وی‌آدمی 
اساسا بعنوان مخلوق خواهنده‌ای درل 
می‌ کرد :صلاه ۳۳20 ,۷۵10 (میخو اهم . 
پس هتم ) اراده . کثش دالمی است که 
انسان را به خر کت وا می‌دارد . و کنش 
ابتدائی ضمیز را بوجود میآورد که بانسان 
این احساس را می‌دهد که بايك چسمسی 
متحداست واورا با دنیای خارج و باآنچه 
در برابر عمل او مقاومت می کند درتماس 
م ی گذارد . شناخت جوهر از ملاحظه عمل 
ارادی ناشی میشود . من‌دوبیران در 
«تتیعات نوین راجع به تاریخ طبیعی انسان» 
که هنگام در کلنسشت او . تاتمام مانده بود » 
سه مرحله حیات را شرح میدهد . اولی 
مرحله حیات حبوانی است که برشهو ات 
مسلط و مستقل از اراده است . مرحله دوم 
شامل هوش » حس تمیز افکار و الفاظ و 
کشمکش اراده ها است . مرحله سوم مر حله 
روح است که در آن انسان با منبع ابدی 
نیرو و کشف وشهود سر و کار دارد در اوج 
این مرحله انسان به سعادت فنای نفس 


من دوبیران 


واصل م یگردد . در هر مرحله » حبوانی » 
معنوی وروحی انسان به‌يك لطف خداوندی 
احتیاج دارد . 

من‌دوبیر ان مدعی بود از مشکلات و 
خطاهانی که يك روانشناسی مجرد وتبکه 
تیکه بطور حتم آدمی را بدان گرفتار 
می کند اجتناب و رزدده . وی اعمال روانی 
را بصورتی که در یکدیکر فرو رفته‌اند 
و خود ضعیر را بشکل بل جریان یی 
درك می‌کرد . وبلیام جیمز وبر 
از ملاحظات این دانشمند استفاده هی 
شابان بر دند . 
رویر فلبسیته‌دو لامنه 

وتحصدجهصصواه( ۲6۱۱۵6۵6 - ۳۵۵۲۳۵ 

۱۸۵6 ۳ 

گو اینکه لامنه سیاست و مذهب خود 
را ل«اقل سه‌بار بکسره تغییر داد ودره بار 
آنچه را که قبلا می‌پرستید لعن کرده ولی 
باوجود این تغییر ات » سرشت وخوی اصلی 
خودرا حفظ نموده - لامنه عالم ماوراء 
الطیع؛ و سوسیالیست پرشور » جدلی‌تواا 


ومردی باوجد وحال وبامنخیله‌ای قوی و . 


سرشار ود , 

در جوانی » مانند پدرش از جناح 
چپ انقلاب فرانسه پشتیبانی می کرد و بعد 
به کاتولیسیسم گرائید ودر ۰۱۸۱۹ درسی 


بگانه امانت دار اخلاق است . ودر نتیجها 


وچهار سالگی بسلك روحانی درآمد . از 
افکار انقلایی خواهی خود دست کشیدا 
ودر ۱۸۱۷ کتابی تحت عنوان - 
درباره بی‌اعتنائی راجع به مذهب» منتشر | 
ساخت . این کتاب که بانگلیسی 
آلمانی » ابتالیائی و اسیانیولی ثر< 
هد ارم از و ی ۰ ۱ 


جامعه نمیتواند نسبت به عقاید مذهه 
بی‌اعتنا بماند و بیدینان » یکت پرستان! 
ی ۲ 
که از خود پاپ برای مقام پاپی شور ۲ 
حرارت زبادتری نشان میداد از قدرتا 
مطلقه پاپ وهمچنین از سلطنت طلی»2 ۰ ۱ 
دفای م ی کرد . اما در ۱۸۲۵ تقاضای‌جدا ۱ 
کلیسا و "دولت را کرد وبه کلیسا نصیحت" 
کرد تامنفعت خو درا از منفعت سلاطین جدا 
کند و ضمن پشتیبانی از قدرت معنوی‌پاپ! 
از اتحاد بی نکلیسای کاتوليك ودمو کر اسی" 
نیز دفاع نمود . با ابنهمه چون ازطر و 

پاپ شدیدا مورد سرزنش قرار گرفت د 

۶۵ «سخنان يك مومن » را منتشر ساخت 


.که پیش از ۰++ر۱۰ نسخه آن در ظرة 


چند هفته بفروش‌رسید ولی‌اين کتاب‌ها ني 
محکوم شدند . پی نویسنده بطور قطع 
از کلیسا بربد وبه یکتا پرستی دوران جوانو| 
اش ب رگشت و منادی «دمو کر اسی‌روحانی) 
و جمهوریخواهی رادیکال شد گو اینکا 
پبوسته عقیده داشت که بدون ایمان به‌خد! 


۰ حقوق و تکالیف انسانها در معرض تلاو 


قرار می‌گیرد و هیچ وفاداری مدنی| 
قابل دو ام نمیتو اند "بود . 
لامنه یکی از پاب ه گز ار ان مد 
و و مبتکر لیبرالسيم کاتو لیا 
وسو میتی ین 
او گوست کت ۱ 
3۱0۵20996 
۸ . ۱۸۵۷ ۱ 
ا و گوست کنت . بنیادگزار مذه 
اثباتی «پوزیتویس ) به ریاضیات بیشتسم 
عللاقفه داشت تا فلسفه با منطق | 
و او که در شانزده ی به «پولیا 
تکنيكت» وارد شد » پس‌از اتمام تحص 7 
به تعليم رباضیات اشتغال ورنید ود" ۱ 
نحت تاثیر سوسیالیسم تخیلی 


بود 
: 


۰ 
۲: 


۹ 


قرار گرفت ولی بااو بهم زد وتصمیم گرفت 
4 خود به تفکر بردازد . 
اختلال وضع روحی که پیدا کرد ناچارشد 

از فعالیت های دماغی دست کش و وقتی 
[#بودی یافت بعنوان مدیر دروس در 
ولی پس‌از چندی از زنش جدا شد و مقام 
دانشگاهی خودرا هم از دست داد ودیگر 
هنگام م رگ در عسرت بزیست و با کمك 
"های دوستانش که یکی پس‌از دیگری به 
علت کج خلقی واخلاق تحمل ناپذیرش از 
و دور می‌شدند رو زگار می‌گذرانید . 

از ۱۸۳۰ تا ۱۸:۳ شش جلد «دوره 
فلسنه اثباتی» را منتشر ساخت وبکی از 
7 ترهای اصلی‌او در قانون حالات سهگانه‌اش 
۰ شاید آنرا از وبکوی ایتالیائی اقتباس 


آدمی از سه مرحله با حالت عبور نموده : 
حالت تئولوژيك (ربانی) که درآن طبیعت 
,را ناشی از اراده فوق‌طبیعت میداند ودیگر 
حالت ستافیز بك (فلسغی) که در آن‌فلسغفه 
3 به مجردات مانند قصد و نیت » حیات » 
1 های فاعلی و غاثی تو جه وی 
بوم وآخری پوزیتویسم (اثباتی) است که 
به » مشاهده و وضع قوانین برای 
پدیده ها را شامل میشود . فلسنه باید 
آکنون ۵ در علم جذب شود زیرا نقش دیگری 
سوای هم آهنگ ساختن نتایج علوم مختلف 
را ندارد . آلن علوم ثر حسب قاعده‌ای که 
کل ت آنها رو بهکاهش و پیچیدگی شان 
و بافز اش است و سعه می‌بابند چنانکه 
وانشناسس اکنون قسمتی بهاندام » شناسی 
ات ره به‌جامعه شناسی (اصطلاحی 
که اولین بار توسط ا وگوست کنت وضع 
گردید) مربوط میشود . 
3 


1 


ب وسیله زبستن بر ای خو بشتن است 
زمینه اجتماعی «لیم افکار کنت دراین 


فرمول خلاصه میشود : نظم بعنوان پایه و 
اساس » عشق بعنوان قاعده اصل ترقی به 
وان هدف وغایت . 


ولی در اثر 


ده باشد مندرج است عقیده او روج 


جنگهای خونین مذهبی میزیست 


فلسفه اخلاق .. . ۷ 


ادکوست کیت 
در ۱۸4۵ ۰ ملاقات ا و وگوست کنت 
با کلو تیلددو وو 06۷72 01001100 که نست: 
باو عشقی افشسانه‌ای احساس م ی کرد » 


فلسفه اورا بطرف تصوف برد . و مذهی 
بنام مذهب انسائیت ابداع کرد که خودش 
امام آن وکلوتیلددوو واسطه بین وجود 
اعظم یعنی انسانیت واو بود در ۱۸۵ 
بك سال پیش از م رکش » آخرین افاده 
فکری خودرا در کتابی بنام «تر کیب‌ذهنی» 
منتشر ساخت . فلسفه اثباتی من‌حسث 
ایو بعنو آن 0 در راو جنبه 
ود تلقی شده‌است . 

: ۰ ۰۰ 2 
علمای اخلاق بو 

فر اسه 

میشل ایکم دومونتنی 

ممونه) ۷۱08 م0 صعمهو ۲ ۷:6۲ 

۱۵۵۲ .- ۳ 

در آنزمانیکه نجیب زادگان عادتا 
نشانهای خانوادگی خودرا با شعارهای بر 
طمطراق و قللنبه میاراستند . مونتنی در زیر 
نشانهای خود سادگی می‌نوشت : «جه 
میدانم »٩‏ وی در هنگامه‌ای از کشمکش 
های انقطاع ناپذیر بین‌الهیون » فلاسفه 
ودانشمندان و همچنین در عصری از 
پست ولی او 


۷ 


خود بخاطر صلح واغماض می‌جنگید و 
0 او هم دزاین نبرد تمسخر وشك 

. بر علیه تعصب از فکر روشن واز 
قل فرزانه مند می‌گرفت و بوقق هد با 
بعضی از معاصر ینش لذت‌عقل 1 اندازه 
و توازن را بچشا ند ه 

سیف ال فونتنی تردیك بردو 
متولد شد . پدرش شاید ولی مادرش بطور 
قطع از نسل بهود بود. چندتن از خویشانش 
«مار ان» بعنی‌بهودیان تعمیدیافته‌ای‌بودند که 


هم این را میدانست . وی سرسختی بهودیان 
را در برابر شکنجه و آزاری که بخاطر 
حفظ مذهب از خود نشان میدادند می‌ستود 
وتردید داشت که حتی يك نفر از آنها از 
صمیم قلب به آیین دیگری بگرود . 

در کتاب خود بنام «تتبعات» مونتنی 
برآنست که ه رگونه ادعای مذهب جزمی و 
هر تعصبی را با نشان دادن ضعف عمومی 
آدمیان باطل نماند و اظهار مید‌ارد که 


۱ شیفتگی نت بخود و خود خواهی بیماری 


خاصآدمی آرا که در و اقع از سست ترین 
مخلوقات بشمار میرود بوجود میا ورد اما 
روش او در تشویق به فروسی با روش 
واعظان هیچ وجه مشتر لك ندارد . زیرا او 


بکلی لحن مباحثات مذهبی و فلسفی" ها 


تغییر شکل داده . واو ه رگز خشم ونفرت 


شدید ابر از نمی‌دارد وفقط ب‌جنبه شخصی 
نظرات و تجربیات خود تکیه می‌کند و 
دیگران را ه رگز وادار نم یکند که مانند 
او بیاندیشند . در تمدن آتن مطالعه م ی کند 
وبه زندگانی سرخ پوستان امریکا دلبستگی 
نشان می‌دهد . به کسانی که. می‌اندیشند 
جهان بکسره بخاطر آسایش و خدمت افراد 
بشر خلق شده‌لبخندی از روی‌تمسخر می‌زند. 
ولی با تمام اینکه از اعتقاد به بك حقیقت 
مطلق امتنای دارد ارزش‌های حیات انسانی 
وضیعت و هنر ها وعلوم را فکر نیست . 
شبیت ارزش‌ها برای او دلیل نمیشود 
که نه ارزش‌هائی ونه تکالیفی وجود دارد. 


ی بت اش رگ 


ارزش تفر نبا مطلقی دارد ۰ 

مونتنی برای این اعترافات که کتاب 
اورا و جود میا ورند يك نوع ادیی تازه‌ای 
بنام تتبع بوجود آورده و بعداز او کسان 


میرفت نه يك مرد جنگی . 


یس ری ۱۳۱ 
وولتر روش اورا بکار 9 کر وتا 


مونتنی وبلیامشکسپیر بود ومولیر ولورنس | 
0 و آناتول فرانس کی دیگر از | 


فر انسوای‌ششم » دول دولارو ۱ 


شفو کو(برنس‌دومارسیالد) 
2 46 1۱0۸6 ر۷ ۳۳۵۳۵016 
ار( 
(مملاذ»۱127 ع4 م۵عه۳۱) | 


۱۲۸۰ .- ۳ 

دو شلاروشف و کو . پر نس دو مارشیا كِ ۱ 

کاردینال مقتدر ریشلیو و جانشین او | 
کاردبنال مازارن‌را که در قدرت دست 
کم از سلف خود نداشت بدیده .نخوت | 
می‌نگریست . واو که از خاندانی نجیب وا 
قدیمی نظیر پلانتاژ نه‌هابود این‌سیاستمداران 
را که فرما نروایان مطلق‌فر انسه بودند بچشم 
اشخاصی تازه‌بدوران رسیده‌نگاه‌میکرد. لارو 
شغو کو که در جنگ های نظامی ودر 
منازعات سیاسی معنی ترس را نمی‌شناخت 
هیچ میلی به زور گوئی واعمال شدت 
نداشت . واو فقط سر باز شجاعی بشمار 
دوبار بعلت 


بکار مطالعه در احوال جامعه و تفکر 
در حال وروز آدمی اشتغال ورزید ۰ ۱ 


احساسات او خیر خواهانه بود ولی چشم 
و گوشهایش بی‌رحم . خودرا اپیکوری و 
شکالك میدانست ولی این ملاك بز رک در 
وافع مایه‌ای از غچ داشت که در تلخی 
کتابش کاملا مشهود است باهنری قابل 
نحسین نجارب وملاحظاتش‌را در «پندیات» ۱ 
خود (۱۱۲۵) فشرده ساخت . او پیروزی | 
دسایس وغلیه دنائت بر جوانمردی را بچشم ا 
دیده ودر آسر از سیاستمداران و بادشاهان ۱ 
0 دربار وتوطله های شا وارد شده [ 

. در جنگهای خارجی وداخلی شرکت ۱ 
0 واز آنها مغلوب و فربب خورده | 
با زگشته بود : از همه این گیر ودار ها 
این نتیجه را بدست آورده بود که حرمت ‏ 


و3 خزاهی موجد ومحرثاعمال 

سانی است . احساسات او پیوسته برضد 
وشن بینی روح نافذ او در حال طغیان 
ود . «یندبات» جامعه وقت را به‌رسواثی 
کم اما بچندین زبان ترجمه شد و 
و انن دگان بیشمار پیدا کرد . فرزانگی 
۳ خردمندی که در آن محتوی است 
همچنان به جلب فلاسئه و دبگران » چه در 
فرانسه و چه در هرجای دیگر که 
مردانی فکور" وجود دارد ادامه می‌دهد . 
شارل دوسکوندا دومنشسکیو 

۱ 6 5660802 و0 وع(1هط0 
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۰ ۱۷۵۵ . 


۳۳ ی 


4 ۱۳ ۹ ۳۳۹۳ ول 6 ۳ ام وه 
اج( ول #بج یط بو م6 بمم(یریم- ۸ح 
م80 و ترا مه ججو پل و لسضل ( 


۷ ات 1/۳ کل 


ی و ( مدال‌داسیه) 


برای اینکه يك حکومت 


پادشاهصی 8 یلك حکومت 
استبدادی دوام] ورندبه‌پا کدامنی 


زیاد احتیاجی نیست . نیروی 
قوانین در یکی و شمشیر از 


نیام ۱ امیر در دیگری‌همه 
کار ها را فیصله می‌دهند . اما 
در ۱ عامه اه یل 

اس رکه ان 


است د زرا :بروشن :است. .45 در 
که مجری قوانین است خودرا 
فوق قوانین میداند و به‌تقوی 
کمتر احتیاج هست تا در يك 
مت ای که .ایح که 
مجری فوانین است خود راتابع 
قوائین میشمارد و سنگینی آن 
۱ را بروی خود احساس می کند. 
۰.اما وقتی ۰ در يت‌حکومت 
عامه آجرای قوانین موقوف 
شود » از آنجا که‌این موضوع 
بل : ازبا فیاد‌اشمیی عا اارستاع 
دیگری ناشی نمیشود : دولت 
محکوم بانهدام می گسردد 
روح‌القوانین . کتاب سوم: 
فصل سوم ) 
اصل تفکيك قوا با تعادل قوا با چنان 


۶ صراحت و قاطعیتی ازطرف مونتسکیو وضع 


شده بود که زمانی که جفرسون » هامیلتون 
آداس ومادیسون و دیگر پایه گزاران 
جمهوری امریکا قانون اساسی برایآنکشور 
۳ می‌نوشتند این اصول را مد نظر داشتند و 
آنرا پایه واساس قانون اساسی مزبور قرار 
دادند . 

مونتسکیو که عضو دیوان عالی عدلیه 
وبعد رئیس دیوان شد نست به رژیمی که 
بدان خدمت می کرد خودرا سختگیر و 
بی گذشت نشان‌داد . درجوانی عضو «باشگاه 
آنترسول» در بارس بود وآن انجمنی 
مخفی بود که شدیدا با استبداد و مداخله 
روحانیون در سیاست مخالفت می‌ورزید.. 
وی باصول باشگاه وفادار ماند ولی آراء 


سنجیده‌ای در باره مزابای سم های دیگر 
حکومت ابر از نمود . «نامه های ایرانی» 
(۱۷۲۱) که هجو تقریبا صریحی از 
زندگانی فرانسوی بود موفقیت عظیمی 
کسب نمود . و «ملاحظاتی چند در باره‌علل 
عظمت و تباهی رومیها ۰۷ (+۱۷۳) بمنز له 
یکی از مهمترین آثار ادبیات تاربخی جدید 
قلمدا دگردیده . مونتسکیو روح‌تمدن رومی 
را درك کرده و آنرا بشایستگی تمام شرح 
وتفسیر نموده هرچند که محقفین معاصر 
ارزش و صحت باره‌ای از نکات وجزئیات 
آن را قابل بحث دانسته‌اند . اما اثر عمده 
واساسی مونتسکیو همانا «روح‌القوانین » 
(۱۷۸) است که نتبجه و حاصل چهارده 
سال مطالعه ممتد در تاریخ سیاسی و 
قانونگزاری تطبیقی است - برای انجام 
اين مهم » مولف به منابع اصلی مر اجعه 
ودر تاسیسات و آداب ورسوم کشور های 
مختلف اروپا مطالعه کرد و بخصوص از دو 
سال اقامت خود در انگلستان استفاده نمود 
وبنظر او تاسیسات آنجا بالاترین درج؛ 
ممکنه آزادی را تحقق بخشیده و تضمین 
می‌نمود که خود آنر ا به اجرای اصل‌تعادل 
قوا منسوب میکرد . مورخین و حقوق 
دانان جدید با این عقیده او » لاافل 
تا آنجا که ارتباط با انگلستان زمان 
مونتسکیو دارد » موافق نیستند . اما کتاب 
او » موقعی که تجزبه و تحلیل شرابط 
سیاسی و اجتماعی و حقوفي يك کشور و 
مطالعه روابط انها بمیان میاید ارزش خود 


را کاملا حفظ م ی کند » مونتسکیو که‌خیلی ‏ 


به «لالك» نزديك بود متنفغذترین فهرمان 
لیبر الیسم درسده هيجدهم بشمار میرود . 
ولنر (فرانسوا ماری آروته) 
(۳0۵۵۵ ۸۲2۳1۵ مذمع‌صودیل معته[0 ۲۷ 
۵۶ - ۱۷/۸ 
داستان نوس ودرام ویس شهیر 
اتگلیسی ی موآم تت : «پیش 
« کاندید» را از نو می‌خوانم تا در زوابای 
اندیشه‌ام این سنگ محك روشن بینی و 
ذوق و ظر افت را داشته باشم . » 
معهذا کاندید ولتررا تنها به عنوان 
شاهکاری که تغییرات وتصاریف زمان 
وسلیقه را حقیر می‌شمرد نباید تلقی کرد 


ار ای ار ۲ 
بلکه] ر احمله‌ای بر ضد«تئودیسه» تایب نیت 
نیز بابد بشمار آورد . وی باتسخری گت 
0 بایتکه _ موجود بهترین. دنياها 
اه بشری تایید 04 ۰ 2 
در باستبل زندانی و سپس از فر انسه 
: بلد شد - بانگلیس رهسیار گردید و آتر 
له ونیوتن را سالمه کرد و که رت ۳ 
را های‌فلسفی»ر | ان تست ۱ 
ار ۱ 1 

1 


۱ 


شد - وولتر که یکی از بانیان تاریخ‌جدیا 
تمدث واز اوضاع زمان خود دلتنگ بو۱ 
بدین نکته برخورد که د رگذشته غلبه خط 
ویی‌دالتی باز از آنهم شدیدتر بوده . و 
«تحقیقی برآداب ورسوم وبر روحی‌ملل)۱: 
نوشت که به تاریخ عمومی منتهی میشو 
وییشرفت بشریت را نشان میدهد . انساو" 
قادر است که آینده‌اش را طرح ریزی کندا 
چنانچه از اخلاق واقعی که متکی بر علا 
باشد پیروی کند . ولتر فیلسوف‌بمعنائیا 
که قرن هيجدهم ازای ن کلمه استنباطم ی کرد ۱ 
بعنی يك نفر استدلالی » دشمن مسانا 
مافوق‌الطیعه ومذهب - بااینهمه او ملح ۰ 
نیست بلکه یکتا پرست است و بخدا ایماا ‏ 
دارد ولی به شیتان ود ۱۳۳۱ 
وتا آخرین نفس هم بخاطر آزادی : 
و وجدان میارزه "کرد ؛ 


۱ 


1 


7 ٩ ۱ ۰ 


0 ۳۱ 


۴ 
۳ 
سس () ()4: 
0 بر ۷ ۳4 ۳ ۳ ۳ ۰ 


ت ۷۳ 
ی ۱ 
1 و ۱ 


۴ لو نارد پاردن مفسر معروف شطر نج نشریات غرب که خود بعنو آن 0 
ِ‌ ۹ سس المییاد د تیم های جهان در وارنا شرکت 3 1 


جح 
جسه 


1 ۷۹ 3 دوم با ات فا ود درخشان‌ترین باز بهای المییاد ۱۵۹۲۴۳ 
] انجام د 13 د یا لااقل‌تماشاچیان این مبارزه‌بز رگ ابنطور تصور می کردند ... موقعی 
| که و3 ف‌ تسلیم فت وا دفاق ممتدی‌هیجان 1۳ در سالن مسابقه مشاهده 
۵ ۳ 


1 اي ای توس نار و بازین یی مایت 
لخیاو شیر فا ستان۱۹1۲ 


را ی 
5 


۵ 
0 -- 86 0 -. 0 - 5 
ی ۱ - 6 


۷۸ کیهان هفته 


برای اولین بار فیشر این حرکت رادر بازی با «بولبوچان» با موفقیت کامل ‏ 
ر برد و منجر به پیروزی درخثانی گردید و جایزه بهترین بازی را نصیب 
او کرد . ۲ 
این حر کت امکانات مناسبی بر ای‌حمله در جناح شاه برای سفید بو جود 
ی 97-7 ۱ 
ادامه بازی ری ضعف ان ان رب نشان میدهدبهتربن‌حر کت 
9 و میب 9 استا 
5 -- ژ) - ۲ 
قیشر هتفای تمد ۳ پازین» کته ال بر 9 توجه را چند 
ها کش "گیفتم کر ده‌اشت .ال ارگ 


-. ل) ,83 -- ر[ - 8 ما و و ۱ 
7 . ۲ , 1 « ([ - 10 ۶« 27 + 16 - ) - 9 
[۰...! 94 -- 92 - 12 5 سس 67 , 27 -- 1[ - 11 
باین. تر تیب سفید ری هها را حفظ 
6 روم ایو ور ۳ ۳ 
بهتر 66 - 61 ,و. ۰ بود_که ازشکافته شدن جناح شاه جلوگیری میکرد. 
۶ *< 2۳ ره وج - 8 
کر ۲ ! 4 -- 02 - 9 ۱ ۲ 
...و + 4و 1 - 10 بت او :99 ۲ 
۳ ط > ۲ - 10 
5 -- 06 0 -- 0 - 11 
5 -- 67 1 - 1 - 12 
5 -- 1 و کج 10 ی ۰ 2 ] 


0 وت 21 - 14 
و با اش قرقیب سفید فشان باکر راحفظ مهکند با 
7 6 + هو - ظ ۰ 13 4 ۱ 
توجه بوضع بازی در این لحظه نشان‌میدهد که در مقابل گسترش کامل وموثش 
سفید - نازرف فقط يك فیل خوب دربازی‌دارد که فیشر با قربانی يك تفاوت آنرا 


۲ د ط ! ۳ « 7۳ - 14 
5 -- ۳ 1 
سفید تهدید يك پیروزی سربع راباادامه زیر در خاطر می‌پروراند : 
۱ و۳ وم بت ۱۱ ۱ 


اد ی و 13 
8 -- ب + و تس ل - 17 
3 -- ۲ - 18 
يلك تنعو بض سیار ماهزانه سفیندکه در تمویق آن يك مهره سنگین و موثر 
وارد صحنه میشود . 


بل ای ۱ رت ام 18 
0 ([ ۳ « ۳ - 19 ۵ 
71 1 - ۲" 20 
8 -- 1[ 6 -- ۲۳" - 21 
8 -- (] , 66 - ۰۲ - 22 و ۱۳ 
اد وق دید 2 28 
7 ر[ ! 9- 1 29 


دفاع از پیاده ق بدلیل زیر امکان پذیر نیست : 


8 . فطرني ۷۹ 


1 و 9۵ 8 و - 22 ۲ 
و ۵0 ۲" - 25 ی ی 
8 -- :1 دا ط بر 1 - 23 
اه 06 -- 1۲ - 24 
سیاه تسلیم ميشود زیرا : 
6 ۲1 06 - ر[ - 25 8 تت رز . . . 24 ۲ 


ای ره فیط رها اند اج وم 


۲ مسانقه دسته‌جمعی ناش‌کوه 


۱ دار آخرین روزهای ۲ دو مسایقه دسته جمعی شطر جح ۹11162008 
شور و هیجانی در جهان شطرنج بوجودآورد . 

نا به افاشاي دیپلمات های حدارجی‌مقيم منکوا : بات‌وی‌تیاف قهرغان جهان يا 
۸ نفر از سیاست مداران يك بازی دسته‌جمعی انحام داد که در طی آن بر ۱۷ نفر 
پیروز گردید وبا نفر هیجدهم ساوی 2 ۱ 

بات‌وی‌نيك از بوبی فیشر قهرمان‌جوان امریکا بعنوان «جالب ترین و 
درخشانترین شخصیت ش کت کننده درالمييك شطر نج بلغارستان» باد کرد واضافه 
نموه : 

ولی فیشر نتوانست دراین مسابقه‌بخویی قدرت خودرا انجام دهد .... او 
شطرنج باز ممتازی است ودر بازی من واو که بازی,به تساوی گرائید در حقیقت 
بازی او بر نده ود . 
بل‌کرس درانگلستان 
9 پل" "کاس و شماره ۲ عنوان‌قهرمانی جهان دريك مسافرت بسیارطولانی 
۰ میل راه را با هواپیما هرن و اتومبیل پیمود ودر ۳ مسابقه دسته 
, جمعی با ۲۳۳ نفر از جوانان و دانشجویان‌انگلستان بازی می‌کره 
۴ در مجموع بازیها (کار سس ۹ برد ۲۷۰ باخت و ۲۷ مساوی داشت 
8 ی نآ دانشحوی دانشگاه | کسفورد دردوبازی پشت سرهم استاد نی کرس را 
8وب کرد و م . تیت‌سوف همشهری کرس‌وعضو باشگاه اکراس داز استونی که فعللا 
تابعیت انگلستان قبول کرده بااو مساوی‌نمود . 
1 تفر شا در دو بلین در شالن معروف‌تری‌نیتی يك مسابقه بزرگی ترتیب داد » 
در همین محل قبلا کایا بلانکا و آ لخین‌بز رگترین چهره‌های تار بخ شطر نج جهان 
ولیلیانتال مسایقات مشابهی انجام داده بودند . دراین بازی دسته جمعی آرتور 
دزنی‌هی در ۳۱ حر کت اس را مغلوب کرد ودو نفر دیگر بااو ساوی کردند . 
٩‏ اينك حالب رین دیا گررام‌ها و بازی های‌این مسابقه پرشکوه را در اختیار شمسا 


«ِِِ 


۱6۳6۶ 6 


0 3 ٍ ها 
ی ۲ پر وه 3 
تا ی 
3 > 9 ۲ ۵ ۰ 
2 أ ۱ اد ره ۱ ی ما ۱ | 1 
تمه م2۳ :۷ رن و 9 ۵ 
و9 ۹ ِ پا 
5 + 2 نما 3 ور 5 0 0 
اد 7 اه ۹9 ۲ هر بپ 2 ه ۰ 
9 بع ۵ ۶ پم ۳ ۹۹ دم ن هه 1 ۳ 3 صم 
رت ك 0 أ ,9 : ت 
2 4 3 و ۰ ۳ | ۰ ه: ات ۳ 
ب6 ٩۵۵‏ ۵ بع 2 عم بط موه 3 اش نیج 
ار و قرو حور مب رک 9 0 3 ۳ 
ی هر ب وه پم بم ده 4 هد پ مه بم بر 1 0 
3 و 
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۱6۳۵۶ ۷ 
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16 -- 56 ! 


وت ۲ .2 


اه زد ای 
۱ 3 و ۷ 
(۱۳ 1 س 0 0 
سید 
ا و هو ۹ 
دج دج ولا 
19 ۵ [ ج 
ب ه ‏ ف 9 
و 
: 
و ود 
۱ ود ۳ یت 
بت و 
دید دد و 
؟ ‌ 
۳ له 2 دط 2 
5 91 
2 و 


در دباگرام رویرو اسمارت 


3 ۱. 6۰ 5۳۳۱2۳۶ 


ار 


3 
9 


1 در حالیکه شدیدا دچار کمبود زمان بود 


۰ 7 ۳ 0 

8 ۱ در 9 بز رکترین مسابقات۱۵۳دیوید برو نشتاین بايك ت رکیب « مافوق 
" الی» ویکتور کورچنوی قهرمان اول شوروی_ را ِِ ۳ 

دیاگرام روبرو لحظه حساس این بازی 
1 را نشان میدهد و سیاه « کورچنوی» هدید . 
1 مات در يك ح رکت را دارد ولی پرونشتاین ‏ > 


1 6 از بو چو د آورد . ۱ 


1( 8 ات ۲ - 1 
ی 0 


7 ت ۱ 
۰ ۳2 


کورچنوی با تعجب به صحنه نگریست. ۳/7 
وپس از مدتی تفکر تسلیم شد زیرا : ۲ ۲۱ ۳ " ۳ ۱ ۲ | 

6 بت ظ + 8 ظط - 8 1۳ ی سر 9[ 
9۳ ! + 6 تب 24 5 86 مت 13 وه طط منت بر[ - 4 

کمه ۱,۵ 
6 سب ظ , + 8 - ۲ - 3 7 ۷ 3 ۵ 
1 ر + 88 - ۲ - 4 

کم 
یم لد و ۶ ت بظ ومد - 2 ] 
۳ 1 - 6 ]8 سس ۳ ی - 4 
[ 108/66 8 -- ۲" - 6 


جواب جدول شماره قبل 


۱ 
۱ 
۱ اساصاهماران 
1 


9 ۱ 

۱ ت و 6 ۳۹ ۱ 
یی‌اروروردک‌مرهر 
میدظر 

روزقرع,کشی ۵ اتومبیل زبای و ون .۳۰ سکط 


جوانزحساب ذخیره 


رن 
‌ِ ۲ 


ا ۱ 
کسانی در قرعه کشی حساب ذخیره بانك اصناف ایرآن شر کت‌داده خواهند شد که درحسابشان یکر از دیال موجود ب ۱ 
بین دار ند ان حساب ذخیره بیش از پنجرپزار دیال علاوه براتومبیل دوفین ۳۰۰ سکه طلا نیز تقسیم میعرد 9 


آرع؛ اگ ر گورینگک ی مرتکب این خبط عجیب شده بو دو حمالات‌خودر ا 
یکباره ازتاسیستات" هوائی متوجه‌شهر لندن نمیکردسر‌نوشت جنگ‌همان روزها 
معلوم ميشد. ولی این‌اشتباه , اوسبب‌شد که‌نیروی هوائی‌انگلستان ومخصوصا 
دسته‌های شکاری بتواند نفسی براحتی بکشد ودرتجهیز مجدد خود بکوشد. 
« گورنيك» از روزهفتم سپتامبر حملات خود رامتوجه بمباران لندن ومراکز 
راه‌ا هن و اسکله‌ها کرت ۱ 

برد انگلستان 

شب بیست ۳ سوم 1 ی بو ی مرتکب 
و ار ری رکه درسجومه شهر لندین. قرباواداشتا"بعبار ان » کننن: لیکن ۲7 ته| 
از سیر منحرف شلده و بمبهار | پیکسر وسط پا نتخت ]ند اختندو بدین نرئیب تعد‌ادی 
ازساختما نها ومردم غیر نظامی هدف‌این بمبعا واقع شلد ند. انگلیسها که ابن‌عمل 


3 
فقوت مات رت تست 2 


ما ات ای ای رنب ات 


چنه 


3 
‌ 
31 
۱ 

۱ 
1۱ 
ح 

1 
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و بت شب دعد» ی و ۳ پا 1 
البته تهسقن عم چندان مهم نبودو خلبا نان اه قی ۳1 
سین توانستند پر :۳ بمباران کنندوخسارات وارده تن لزان ناچیز افوید. ۶ 
لیکن اثر روحی شدید بود وتاثیرعجیبی برروحیه افرادا لمانی کرد زیرابرای 
اولین‌باربود که انهامیدیدند برلن‌بمباران‌ميشود. المانها دست‌وپای خودرا 
گم کرده‌و گیج‌شده بو دند. آنهاهر گز نمیتو | نستند تصورچنین و اقعهابرایکنند 
و باورنمیکردند که ممکن‌است روزی بر لن‌هم بمباران شود «گوربنگک»] نها ۳ 
از این آشتباه کر و رن به‌ملت! لمان اطمینانداد که اینهاچندان مهم نست 
درشبهای ۸و ۲٩‏ اوت هواپیماهای بمپ‌افکن انگلیسی بتعداد بیشتری دوباره 
دراسمان برلن پدیدارشدند وبرای اولین‌بار بکشتارا لمانی‌های مقیم‌پایتخت 
«رایش) پرداختند. 
«هیتلر » روز بعددراین باره‌یکیا زآن‌نطقهای آتشین خودرا کرد و گفت: 
اگرانگلیسها شبی سه‌یاچهارهزار کیلوبب‌برسرما میریزند ماازاین 
نععد هر بار سیصدپاچهار صدتن بمب‌بر سر ] نها خو آهیم ریخت. حال که حملات 
خود رایرشهرهای ما آغاز کرده‌اند مانیزشهرهای آنانرا زیرو روخواهیم کرد. 
ساعتی برسدکه پکی‌ازما ازآن دیگری تقاضای ترحم کند ولی قدریقین آنستکه 
استرحام کننده ] لمان‌ناسیونال سوسیالیست نخو هد بو د! 
۱ بدینطریق بودکه تصمیم نیروی‌هوائی آلمان بربمباران وحملات‌هوائی 
شانه لندن انخادشد. 
۲ نفرغیر نظامی کشته و ۲۳۷ نفر مجروح شد وخرابیهای زباد بباردا ورد 
روز پانزدهم سپتامبر راباید سخت‌ترین وسهمگین‌ترین روز «نبرد 
آئکلین» فایتت . پس ازاینکه نیروی هوائی المان درروزچهاردهم سپتأمبر 
دست به‌دوحمله شدیدزد» روزپانزدهم شدیدترین حمله را که درتمام دوران‌جنگک 
نظیرش دیده نشد به اتتان کر ود او کی از نبردهای بزر گ‌تاریخ بود که 
دفاعی سواحل جنوبی دارای تشتکیالانین در ۵متری زیرزمین وازخطر بمب 
درامان نود . 
قدرت شکاری‌های انگستان بدون این‌سازمانهای زیرزمینی که با 
دستگاههای اتو ماتيكت ورادیو و بی‌سیم مجهز بو دندبیفا بده بو ۵ . 
آنروز در حد‌و د دو ست‌هوآپیمای بب‌افکن سین مایت ذ ۰۰ 
هواپیمای شکاری از | نها مراقبت میکردند» حوالی ظهر برفراز دریای «مانش» 
پدیدار شدند و یکراست بسوی لندن رفتند. فرمانده شکاربهای نیروی‌هوائی .۰" 
انگلیس که با رادار هواپیماهای مهاجم راتعقیب میکرد» آماده‌بود. آ لمانها 
قبلازآنکه برفراز پایتخت برسند بوسیله شکاریهای انگلیس بیآنکه بتوانند 
بمبهای خودرا رها کنند متفرق‌شدند. فقط تعدادی ازآنها موفق‌شدند لندن‌را 
یمباران وان دوساعت بعد» دستهدیگرری که بسبار قویتر از دسته قبلی بو د 
بحمله پرداختند - شکاریهای انگلنتان هریکساعت‌بکبار مجبوربودند ذر 
فد برای گرفتن بنزین و پرکردن مسلسلهای خود بنشینند واگر نیروی 
هوائی آنها » بدانها حمله‌ور میشدند قطعا بسیاری ازآنها راروی زمین هنهدم : 
میکردند. . دیبری نگذشت که کلیة شکاربهای انکلیسی محبور شدند بیروازدرایته ۱۱ 
ودرحین جنگ» هر کدام که سوخت با اسلحه‌اش قمام ميشد به‌فرودگاه بر 


ی 1 ُ ِِ سوم و 
ارس و اه و تا 
سیار ضعیف بلکه صفربود چه‌بسرعت شکاریهابزمین می‌نشستند واگر 
ار 1 همان" موقم‌نیروی هوائی] لمان حمله‌میکر د؛ و ددرصد شکاربها نا بودميشدند. 
. درهمین موقع که اکثرشکاربهای انگلیسی برای بنزین‌گیری بمراکز خودباز 
می گشتند معلوم‌شدکه هواپیماهای آلمان بپایگاههای خود بازمیگردند. بمب 
۷ وشکازر بای آلبانی آسمان تا نکستان رازگ میکردند درحالتکه خر ی 
ازواحدهای جدید که بطرف انگلستان پرواز آکنند نیو د. 1 
عملیات آنروزثابت کرد که درعرض یکهفته شکاریهای انگلیسی که قبلا 
درسو احل جزبره سخت اسیب‌دیده بودند» یمرمت پرداخته ونیروی‌هوائی المان 
دیگرقادر نبود حملات موفقیت آمیزخود را ادامه‌دهد. وازهمین‌جا پیدابود که 
موضوع پیاده‌شدن نیروی آلمانی بخالكانگلستان نمیتواند صورت‌حقیقت بخود 
نک اف بهمین دلیل است که معتقد‌ند روزپانزدهم سپتامبر روزی‌بود که وضع‌جنگی 
را بنفم انگلستان تغییرداد 
- روز پانزدهم سپتامبر آخرین مرحله شدید «نیردانگلیس» بود. در 
همان شب بمب‌افکنهای انگلیسی حمالات شدیدی به کشتی‌هائی که دربنادر واقم 
بین «بولونی» و «هانوره» لنگر انداخته بودند» کردند. دربندراخیر تلفات 
شدیدی به کشتی‌های آلمانی واردامد . 
روزهفدهم سپتامبر پیشوا اجرای طرح هجوم‌به‌انگلستان رابرای‌مدت 
نامحدودی بتعویق انداخت ودر ۱۲اکتبر این‌طرح بطورقطم کنار گذاشته شد 
وبه‌بهارسال بعدمو کول گشت . ودر ژویه‌سال ۱۹6۱ مجددا نقشه‌حمله به‌انگلستان 
به‌بهارسال ۱۹6۲م و کول شد. زیرا هیتلرمعتقدبود تاآنموقع نبردروسیه بپایان 
خواهدرسید . 
هرچند که لندن عدت ۷هشب بطور مداوم مورد حملات وحشت‌بار 
نیروی‌هوائی آ لمان‌واقع‌شدولی انگلیسها" روحیه‌خود را ازدست ندادند. در 
اینمدت تلفات وضایعات وارده به بمب‌افکنهای سنگین آلمان بقدری‌بود که 
هیجوفقت تتوانست. آنرا جبر ان کند. 
پموازات ارات ستعیتی که به‌آلمانها واردامت نوی دزیای الما 
که درسواحل نروژ برای حمله به‌خاك انگلستان وپیاده‌کردن نیرو به‌سواحل 
آن کشون موضع قته بودند ویر قادر باجرای بررنامه خود نبودند. بدیهی 
است فقدان یت نیروی‌هوائی ودربائی‌قوی» امکان‌عبوراز دریای «مانش» ۳ 
برای آلمانها محال میساخت» وسراسر خالانگلستان درحقیقت پایگاه‌سالم و 
ثابتی درغرب برای حملات مداوم آینده باقی‌ماند. 
ششک استاهیتان درآ سوق توجهی به‌این منثله پیذافکر ما۵ 
زیرا حواس اومعطوف بجای دیگربود 
باید تو جه‌داشت با اینکه 4 وا لش 1 تا سکس مو اجه 
شد ولی «گوربنگ» تا روز ۲۷سپتامبر امیدوار بودکه نقشه جنگی اومنجر به 
قکست انکلستان شود. درماه اکتبراگرچه لنین ابازموره خمله هوائی‌قرار گرفت 
و لی حملات دشمن شدت وحدت‌سایق خود را ازدست داده‌بود و گورینگ بحملات 
شبانه وبمباران مردم غیر نظامي | کتفا کرد. هدف اول آ لمانها از بین بردن قدرت 
هوائی انکلستاق وحدفدوم تهاتضمت روحیه مردم لندن بود اما در هیجیات 
از این دومنظور موفقیتی نصیبشان نشد . عملیات اولیه | لمانها بدانمنظور بود 
که نیروی هوائی انگلستان رابرفراز مانش‌وسواحل جنوبی بکشاند و کوشید که 
شکیلات هوائی آنهارا زیرورو کند. حتی به‌لندن نزديك‌شد وهواپیماهای 


۱1۸ 


نی خودرا ی ورف و و و۳ 2 


توپی به‌دوطرف ببنده آنها راسر‌جای خود بنشاند. این راه حل به‌روسهانا گوار 


آن بایستی تمام وسائلی که طرفین درل تخد کمی 2 دار ند بمشو رت بکد 


ی 


«گورینگ» درهفتم سپتامبر خود رهبری‌عملیات هوائی رابعهده گر 
وبحای حملات روز دست به حملات شبا نه زد و 0۵۷شب مداوم ی حملات‌قطم " 
نشد. البته بمبارانهای شدید شبانه اوسیب‌شدکه نیروی هوائی نک ۱ 
متقابلا به‌حمله پردازد و برلن را بمباران‌کند لیکن چون فاصله لندن‌تابرلن 
زیاد بود طبعا این حملات نمیتوانست شدید باشدوحالآنکه آ لمان‌ازفرودگاههای 
باژيك وفرانسه باسانی لندن‌را بمباران‌میکرد. 
3 ازهفتم سپتامبر تاسوم‌نوامبر بطورمتوسط هرشب دوپبست بمب‌افکن 
آ لمانی بلندن حمله کردند وحملات مختلف‌دیگر که ظرف سه‌هفته پیش‌ازاین 
ناریخ بسایر شهرستانهای انگلیس شده بود توپخانه ضدهوائی را متفرق کرده 
بود بطوربکه لندن فقط 4۹۲توپ ضدهوائی داشت. 

دزدان بمنازعه می‌بر داز ند 

درطول تاستان سال ۰۱۹6۰ «استالین» از افتالات آ لمان‌استفاده کرد 
و در کشورهای بالتيك وبالکان رخنه کرد. ازاین تاریخ روابط بین‌برلن ومسکو 
روبه تیرگی گذاشت تاآنوقت هیتلر واستالین باهم‌سازش کرده‌بودندکه سومی‌را 
بفریبند باصطلاح «کلاه برسر او گذارند» همه‌چیز بخوبی پیش میرفت ولی 
ازوقتیکه خو استند « کلاه ه سر هم بگذارند» ویکدیگر رافربب دهندءدیکر میانه‌تان 
ورد هیر که) تمام..قواشن:درخضرب ارویا سم جت کی ۳ 
جلوی استالین رابگیرد ومانیع دست اندازی او به‌کشورهای بالتيك .یعنی 
استونیم لیتوانیلیتونی گردد." . می‌بایستی بهرطربقی هست پیشروی روسهارا 
متوقف سازند . چهروسها به‌دو ایالت رمانی نیز دست اندازی کرده‌بودند و 
هنوز افکاری درسرداشتند. هیتلر اندیشید که بهرقیمتی باشد ازنفوذ روسها 
بطرف مغرب ومخصوصا پیشروی‌اوبطرف‌رومانی جلو گیری‌کند زیرا«ورماخت» 
به نفت رومانی احتیاج مبرم ووافری داشت. 

دراین اثنا هنگری وبلغازستان برای اینکه از آب گل] لودماهی بگیرند 
موی ازاین نان‌شیرینی که بنام «رومانی» بود مطالبه کردند وسهمی 
متواسته . هیتلر جات کرد‌که. اگرجتي دربالکان اغاز سود م ۳9 
رات ار را اشغال و اهندکرنه 

روژ بیست و هشتم اوت اوضاع بنقطه حساس و تهدیدا میزی رسیده 
بودکه پیشوا فورا «ربین تروپ» را به «وین»فرستاد تا با وزرای خارجه 
هنگری و رومانی صحبت کند وانان -را, واداره که درموره احتلافات ۱ 
حکمیت «محور» را بپذیرند. «ریبن تروپ» این‌ماموریت را بی‌آنکه‌هیچگونه 


امد. آ نها دو لت آلمانزا متهم کردند که از پیمان « لمان‌وشوروی» که طبق 


حل‌شود 6 عدول وتحاوز کر ده‌است : 
ر هیتلر به ژنرالهایش گفت : ۱ 

بب راستالین. بخیلی: «دندان‌ کرد است. و توقعاتض رويه اه ۳ 

نهاده 1 2 


سپس سسوم رتم و جوتهححس و و ساوسو .سس سوت سس وس وی 


بادداشتهای آلسر کامو 


مه 


این غروبهای الجزیره که‌زنهایش اینقدر زیبا 
ِ 
کرد کر 
انکار می‌کنم که پست وضعیغم 1 رفتارم چنان 
له اراده دا حماقت ۳ دمتتههی درحه رساندن 
باید کوشش را بعنوان تراژدی ونتیجه را 
بعنوان کمدی تلقی کرد . 
اما نباید بخاطر این کار وقت را تلف کرد . 
پاید | خرین وبالاترین تجربه را در تنهائی جستجو کرد 
وقضیه را از طریق پیروزی برخود» تصفیه کرده باعلم 
به ببهود گی ان . 
اشتی حکیم هندی با قهرمان غربی . 
«عقاید عمومی هستند که بیش از همه رنجم 
داده‌اند .» 
ابن تجربه آخری باید. همیشه دد مقابل يكث 
دست نجانبخش , متوقف شود . وسپس کار را از سر 
وت ووستهای كمك کننله خبای بنادرند . 
2 و 


اثر فاسفی وادبی » باید هردورا یکحا تثار 
برد ودر عین حال حالت خاص هر کدام را حفظ در 5 
باید روزی کتایی نوشته شود که معنی آنرا بدهد . 
در جریان این کار تحت تاثیر وافع نشدن -- 
از مفاسه دوری کر کن‌اشت : 
جد 2 2 
اینکه می‌گویند آزندگی (پاسرنوشت) از هر 
چیز دیگر قویتر است - حقیقتی است » ولی ضمنا 4 
همه پستبهاست . 
رد عر9 ع2 
| کنون همه داد وفریاد براه انداخته‌اند 
پای‌بند اخلاق نیستم 


نا هر 


5 0 
طه ه ه ده 


۱ 


با ید ساده 4 

ار بود ت 0 0 خدمت کرد ومحت 
ما را پذیرفت . ولی ما کاری جز این نميکنيم . 

اک یط او تااهدی و وی ۱۳ 

بایه چنان رفتاری داشته باشد که گوئی امیدوار است 
وبا خود کشی کند . درد ورنج حق + بکتی تمندهت . 

و 

باهوش ؟ بله . ودیگر ی تبایت انکان د در 

ی هدر دو قالت فر و میرود 0 
می ید . خوشحالم که در آن واحد هردو انا اعاز۱ 

درخود دارم . ( گر آن‌دو دریکحاجمع‌شو ند ؟» «از 

هوش بزارم ۷ بیرخشصفت ان معتی زا میدهد ۱3 
« نمی ذو انم دو در و اشتباهات خود ۳ تحمل ود ِ. 


ی 


ستت ئِ 


ره 
۵ 6 


با مد 
بح جسشه. زب بت 


9 
جح 


۱ 
ّ 


۵ 


بر جیح مبدهم جشمان خو درا با یط دارم : 
و > 


تب ٩‏ جمقای دید اه ری سکس سور دوع ویب لها 


ژانوبه 
نگ و هی شاقن هخا زمر شون 
ی کالیگو ۷ مر ده 
است . دروجود باث بات شما خانه دارد 
قدرت را ۱ : ا گر ای قلب حساسی بو دید ؛ 
2 به. ژزیبد ۹ 
دیو : یاف شته 0 و ۳۹ ۱ دب 6 می د بل یدب 1 
دوره مابخاطر ایمان بچیز های : بر ارر س‌ ِ اینکه 
تست میی شد ادکی ۱ 
وارد تاربخ میشوم » تاربخی که از دیرباز ؛ انهائیکه 
از ژیاد عق و رریدن‌و حشت دار ند ۱ ۳ نو س 


مت سك 
گر ده‌اند ) 


کب اسارم میز ان کم‌وییش ما لاف 
ووافت رو : استوار ۰ بلکه به‌معرفت يك ملت 
ی دازد... اکن ۰ اف یل .منت ,مان 
ِِ یه بدآفيم انیا یرف هتکن که چیزی کاهما 
استماه .ک و ۱ کین مدیتر انه‌ای 
ورد :: وی ط نمدن مدیتر انه‌ای هم‌هست 
درعین‌حال دمدن رایا فلت شیاه رن 

همان « اورانی » (۱) که درافتاب 


۲ ۱ 
رف زا ۱3 5 


ون و سدس می‌شناسیم ان صبحداهان ۱ لطیف و 
: 34 در خشان که اظر افشان را 

1 کوههای بنعشس باحاشیه صوربی : 

وز درخشان خبر میدهد . ولی با 


() اوران از شهر های الجزانر است.. 


چنان حجب ولطافتی که انسان حس می کند بپابانثان 
نز ديلك شده‌اند . 
3 دک کب 
| نچه عجیب است : عدم ظرفیت برای تنهابودن 
و عدم ظرفیت برای تنها نبودن است ؛ هردو را قبول 
نیج هر دو از مو قعبت استعا ده می کنند : 
مدع 
خطرنا کترین وسوسه : شبیه‌هيچ‌چیز نبودن‌است. 
کب عد 
از دا" اعلب رفائین رفن | میت سد:ه اسان ۱۱۳ 
خو‌یشتن حدا می گردد و زغا لی که درمبان 
کوچه‌ای لزج وتاريك ؛ می‌سوزد . 
وج 
احساس احتیاج به محق بودن » نشانه ابتذال 
روج ام 
کب 
بجی‌گاشن : .مزدی نمی‌خو اهد رفتار خود را 
توجیه کند . عقنده دیگران را درباره خود » ترحیح 
میدهد . او میمیرد درحالیکه تنها خودش آزحقیقتش 
وا 9 ات تسلون چقدر ببهو ده ای ۶ 
جر 2 
در کنش و من اجنبی ؛ افتاب خانه‌های روی تیه‌ر | 
برنگی طلائی درمیآورد 1 اختای رکه یس میدهد ‏ 
از آ نچه که در مقابل چنین منظره‌ای درو هه زا خود 
داریم » قویتر است . چون این همان افتاب نیست . 
من خوب میدان که این همان افتاب نیست . 
و 
دراین شامگاه . جهان سای لطف_برروی این 
خلیج ی است .درو زهانی هست که دنا دروغ 
می‌گوید » و گاهی هم راست می‌گوید . امشب 
رابیان می‌کند - وباچه زیبائی غم‌انگیزی . 
و که 


اشتباه در روانشناسی رً ان روت خو در | 


روانشناسی 1 بر روی خویشتن است نه تفکر ؛ 
انسان خودزا طی دوران ند بسن می‌شناسد ۸ جوا 


لوتر میگوید : « به‌عفو و اغماض اعتقاد کامل 
داشتن ؛ هرز اربار مهم‌تر از استحقاق آ ثرا داشتن است. 
را فراهم میآ ورد ِ«( 

از 4 در لامپزبك بسال ۱۵۱۵ درمورد 
رات 6 ابر اد شیب است 0( 

وک 

ارزش فاسفه‌ها به فیلسوفها بستگی دارد . هرقدر 

نمدن برضد 2 

فرهنگک یعنی فریاد مردم در مقابل‌سرنوشتشان . 


نمدن یبعنی اغاز وال رن ؛ پعنی اشتیاق هر 
اد لدع 


درمقابل ثروتها پعنی کوری . 

مبارزه پر فاجعه دنبای ح را ٍ بی‌معنی بو دن 
قدرت ۰ دسلی‌بخش جه : 

از پکطرف » رنج بی‌انتها ۰ مفهومی برای 
ما ندارد - پیش خود فاصله‌ها و فرصتهانی را محسم 
انیم ۰ : 1 
‌( درمقا یل کلمه ابدیت 6 حساسنتت نداریم ۰ 
9 برای ماغیر قابل درك است . 

۳) دوزخ ؛زند گی بااین جسم است - که بازبهتر 


ژوئبه . 


منظرء « لامادلن (۲) : زینانی. که ظعم فقر 

. آتقدر ازتب و هیجانم بدورم - قادر بکاری 

یدن نیستم . بایدگفت وزودهم باید گفت 

۲ قلنم را انباشته کل 3 بر کنارماندن 1 
رد جرد کب 

مسجت ۰ متل ژید 6 از مردم می‌خو اهد که حلو 
هوسهایشان را بگیرند . ولی ژید دزاین کار لذاتی 
احساس. مت‌کین کت حالیکه مسبحبت اثر | رباضتی 
می‌داند . دراین مورد مسیحیت ازژید به‌طیعت‌نزدیکتر 
است . ولی نه‌باندازه مردهی که عطشن خودرا در کنار 
چشمه فرو می‌نثانند و میدانند پایان, هوس ۰ یعضی 


مج 


ژوئبه . 
تاه کرستیی ایا وه ۳ 
می‌توان شش هفته روزه گرفت ( فقط آب کفابت 
میکند ) . وقتی اجباری است ( قحطی ) » بیش‌از 

دورور نمی‌تو ان تحمل کرد ۱ 
منبع وافعی نیرو 


1 


ود کر 3 


(۲) لامادلن محله‌ای در الحزبره است . 


۹ 
0 


رها 
۳ 
ق‌ 


: 


۳0 3 3 ۱ 5 
و 


0 


شسسصه 


تم 


چم 
1 
یی 


1 
و 0 
4 
۶ 


۳ 
بت ز 


:۳ 
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۷4 
8 


خجت جمت و مسق 
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4ج 


8 


3 
0 


۱ 


سس 


7 
ن‌ 


1 


۲ 0 ی 


۲ 


2 


1 3 


۱ سیب ۳ ٍ ۳ 


۱ برگردید ء پاریس را ترله کنید ؛ فرانسه دا ترلد 


کنید » بکشور خودتان نرگردیه » در مبهن خودتان 
اثر واقعی خودتان را خواهبه نوشت » به بانک ملت 
خودتان گوش بسپارید . 


ظاهرا » به «پل آن » ماننداست . تباری بومی دارد : خون 
اقوام «مایا» در عروق او جاری است . فربه وقوی پنجه‌است نیروی 
کنحکاوی فطری دارد » خوش بیان است - ناطق -- اماده نقل 
روایات وتشریح آنهاست - ونویسنده‌است . 
و آ ردان که پل‌آن » نو سنده فر انسوی علاقه مفر طی 


مه تن دبس مه و جععد. 


جع ود سوه وه مود 


مبکل آنحل آستور باس در آ تا اکتسر ۱۸ در کو اتمالا از مادرزاد 
او زمانی در مسند قدرت است وگاهی در زندان 


ا 
۱ 


اننده و با دو ال د د مان ساخته‌است 
۱ بالییحال او برآغاز ؛ نتنهابادتیات‌نمیاند‌شيد, زیراد ۲ ۳ 


۱ از مادر زاده‌است 6 وامریکای هر کج را نمدنهای زوال بافته 
۱ پاستانی » از هر حیث غنی ساخته بود واستوریاس قبلا بتحصیل 


9 5 


در رشته‌های داستانش سی ونژ اد شناسی سخحت علاقه میو رزبده‌است ۹ 
ولی اندوخته‌مالی وصبر او بپایان|مد واستوریا 


2 
۲ 3 


9-۹ 


8 و ت‌ ور ۳ 0 بالات دییلماسی سود ,کرت آنگاه ۱ و جلال 


ید : فبار سفارت کواتمالا در آرژاتین » و مستشار هبئت 


نمایند گی گواتمالا در فرانسه » سفیر گواتمالا درسالوا دوز واخیرا 
تمایند کی گو اتمالا در دومن شفر انش کشورهای قار ه 


آمریکا بود . 
ظاهرا . استوریاس برای ابن قبیل کارها ساخته شده‌است. . 
اگر انقلاب ها از یکسو و مشغله‌ادبی او » از دیگر سو . 
نمیبود » شاید همواره در مسند قدرت باقی میماند » اما آستوریاس 
به آرژانتین پناهنده میشود » زنش را تركك میگوید » بسیر افاق و 
یه را موه میو اند ارف ۱۳ 
میتکوشد » تلاش میکند » بکار میپردازد » کاری مذاوم » تا کمال 


یابد تا آنکه امر بخودش مشنبه نشود واز اپنروست که سرانجام چهار . 


کر باراد زدافاي آروامین ست باب 
چرا؟ 
میکل آنجل آستورپاس لبخندی میزند . در گوشه میز 
نشسته‌است و لحظه‌ای بفکر فرو میرود تا خاطرات خودرا گرد آورد. 
چند ماهی برتوده های کاه در زندانهای امریکائی می‌غنوده وبا 
خروش مسلساها از خواب ببدار میشده است 1 بعلژوه لباس بلوطی 
رنگی که .گوئی در لندن ۱ لندن دوخته شده‌است از بلباس زندانیان 


میت فلا ملای فان از ان ات ۱۳۱ 
و هاحم آنشین او فد (. 

استوریاس میگوید : 

در اینصورت من همانم که حموطنانم «فضول باشی» 
میخوانند . یعنی من همیشه بنام آنهائیکه نمیتوانند وبا بلد نیستند » 
حرف بزنند » حرف میزنم . در روز گار حتی اینکار وظیفه رمان 
توس است . مساله اساسی ؛ خوهر کاراتتت ونه شکل ان در نظر 
من , آنچه را که من ميگويم باید گفته شود » وتنها من امیدوارم 


آثرا بهمان طریقی که باید بیان کنم . با اینحال قبل از آنکه توضیح 


ی ی و 13 


درباره تن آمربکای لاتین و شرایط و پنج رنه 


یمام کت مایت توح اس سای 


معصوم رس 


تسه ری سس سا سین 6 یک سوک بای سس مس ی دعس مد وت وس سس وس خی ومع سم و 


ی مدا سک ۵ب جرسی وان تمس ید سس 


ی 7 
پبدایش نخستین رمان نویسها یه ۱ هِ وشعرای 
سیار در جسته ای وجود داشتند . 

ولی ادبیات جدید » تنها در سال ۱۹۲۰ وت 0 
اصلی ادییات 6 بگمان من » همان علاقه نو سنده تمسافا ات 2۰۰ : 
مستقیما بسرنوشت کشورش مربوط میشود , یعنی عاری از خصلت 
غیربومی - سنت وموقعیت جغرافیائی - است که در بطن‌اثربچئم 
میخورد. بلکه هدف انسان‌است ‏ انسان‌امروز » موجدبیداری وجدان 
اجتماعی است . 

نخست‌به‌رمان‌های‌بومی میپردازیم : «یانا کونا» از ر بو لیوین- 
ژزوس‌هارا 6 آنگاه رمانهاشی که به بیان بینو آئی مردم همت 
گماشته‌اند : خانه‌مردگان ازرمیگل او تر وسیلو | 6 کلبه بدبختی أثر 
برناردو وربنیسکی لابدخواهید گفت اینها نویسندگان متعهد ویا 
دستوری هستند ! ردیدی فیست . ولی‌چگونه میتوان دربرابر پاره‌ای 


" از مسائل جبهه نگرفت ؟ 


وچگونه میتوان بروجود بحران ها وبا جنگ‌ها . گواهی 
نداد ؟ . 

بیگمان اثری که تصویری از تبعیض‌ها و يا عظمت يك رژیم 
ددست‌مبدهد » جزوشاهکار های مسلم ادییات بشمار میر ود. ولی در 
آنصورت نوبسندگان » خودرا داستایوسکی و تولستوی مینامند" یا 
خویراپلاك مییندارید . قهرست اسامی این ند ۰۱۰ ۳ 3 
ان نویسندگان را بنوشتن ان آثار هت ۰ 

از آستوریاس پر سبدم : 

تویسگان آمریکای لمیر اه ما پا ۱۳ 
وبا فقط مثل ضباطان ؛ به ثبت نامرادیهای مردم میپردازند ؟ 
نیست ؛ بلکه‌بی‌پیرایگی وسادگی‌ازآن میتراود»مثل‌همه هنرهای‌تازه, 
ااشخال طرغم امبتنی بودش ۰ ادییاتسضا . زیا ات ۰ ۱۳۳ 
میکنم زیبائی خودرا مدیون صراحت وصداقت خویش است . ادییاتی 
ساده روم هعرق ادییات » هنوز درپی شکل بخشیدن ودر قا لب مکاتب 
ادبی فرو رفتن  »‏ یست » بلکه ننها میخو هد و حدانهای بخو اب 
رفته را شون کت فاین بعدها اوضاع طور دیگری شود ؛ نمیدانه ۳ 
شظر من اهنت بت ائی ذاره : :1 


7 


ِ 


خورچین . ۹۷ 
8 ااقه یاب ۶ سفت آثار اتوویان است . لجن آن‌ها 


۲ واست که قابل تحمل نیست . رنگهای ملتمب ؛ از سرخ 


به سیاه با به سفید میگراید ؛ نا از نهضت مردم پرده بر گیرند» راز 


دیکتاتور را فاش سازند » از مبارزات خونین » بروانی » وزیبائی. 


سس مر ند وییانی_ کی و دش دازند. 
استوریاس 
بدینگونه من تاه پنوشتن پرداختم . بوقت زیادی 
احتیاج داشتم وباید صبر بسیار میکردم تا بازنددگی قهرمانانم در 
خارج از وجود خویش , آشنا شوم من از سال ۱۹۲۳ تا ۱۹۳۳ در 
پاریس بسر میبردم . ودر اینجا خیال میکردم که میتوانم برای 
هموطنانم کتابهائی درباره پاریس بنویسم . ولی کتاب «افسانه‌های 
گواتمالا» را نوشتم . والری بر کتاب من مقدمه‌ای نوشت وبمن 
توصیه کرد «بر گردید » پاریس را تر لك کنید فرانسه را تر کنید : 
به کشور خودتان ب رگردید » در میهن خودتان » اثر و اقعی‌تان را 
خواهید نوشت به بانگ ملت خودتان گوش بپاربد . وقتی این‌صدا 
را شنیدید » میتو آنید نو سید » . 
من به نصیحت او گوش سپردم و به میهنم باز گشتم و ببانگ 

ملتم گوش سپردم وآنوقت بنوشتن پرداخت . 

«در ۱۹۳۷ وقتی به گواتمالا آمدم » نسخه دستنویس کتاب 
«اقای 4 جمهور )رأ در چمدانم داشتم : و ناچار آنرا در 
۷۲ منتشر ساختم : اوضاع سیاسی بمن امکان نمیداد که چهره 
۲ انشراد) کابررا»ءرا بشایستکی تصویر کلم" وبدلیل نوشتن 
با و 
پیش مرده بود» مجکوم کرده بودم , معهذا بهمین 
0 زیر همانطوریکه مردم ما میگویند وقتی کسی دربند ملت 
است حق ندارد بافتخارات خود یبا ند‌یشد ومن چون بفکر ملت‌هستم 
قبلا بجان‌دل میپذیرم که دوباره زندانی شوم قبلا هرنوع کیفری 
که ریم قعیین کنند , چه مرگی باشد» چهتبید آنرا یه زر کترین 
افتخارات می‌پذیرم ؛ من شصت وسه ساله هستم » ولی برآن‌سرم که 
تاآخرین مرحله پیش بروم ». 

افو ردان سکوت کرد و نا گهان بهحان 1۳۹ او دستهای 


وبلننش را هم هتمالید.: میس تسمی کرد . لحظه‌ای باه" 


اسحق افتادم که درمیان رنجهائی که میبر ۵ بیاد خدا بود اسحقی 
ژر وجود آستورباس است ۰ اسحق وچیزی دیگر : یکنفر پرشور ؛ 
نویسنده‌ا ی که شور ميانگیزد . آیا اووارث نژادی زوال یافته است؟ 
يك انقالابی کیش تا افتاده است 9 دی شر افتمند انت ؟ متکوم 
بمرگی است ؟ باآنکه تنها بر نده آینده نوبل ادییات است ؟ 


۳ 


) بر [ م 3 


ما به‌حشمان خود باورنمیکرديم ولی س‌ازتوحه ودقت متوحه 


سویس از نظر تعلیم‌و تربیت عقب مانده است . 


ترحمه از روزنامه : : کازت‌دولوزان - ِ 


کشور سوئیس در دنبا عموما بعنوان يكکشور پیش 
درتعليم وترست شناخته شده‌است . 0 
نام بستالوزی سوبس یکه پس ازژا تاک سر مه 

کوشش و فعالبت برای ایجاد روش تربیتی صحیح آزخودنشان ‏ 
داد شهرت جهانی دارد (۱). ۰ 
رم این شهرت چقدر برای ما سوئیسیها غیرمترقبه 

و مابوس کننده است که طبق آمارهای اخبر پونسک وکشور : 
سوئیس ازلحاظ تعلیم وترییت از خیلی ازکشورها عقب اسنت 


شدیم که اشتاه نکرده‌ايم سود هم دلالت بلین 


امر دارند . 
اينك ارقامی که گوبا هستند ذبلا نقل‌میشود : 
ها نا ٩۵۵‏ ۳ سوزلمن 
وی زار مر" و را 
۳ بلژيك : ار ۰ 6 -- ل وکز امبو رگ 
وت انگلسان : ترهح ۵ - ابتالیا " 
ار لیف : ۳رده ۲ - آلمان باختری 
٩‏ - فرانسه : رید ۷ - ونان 
صین ۱ ۵۷ ۸ - اسیانیا 
۸ - ایسلاند : ۷رده ۵ - ب وگسلاوی 
کید ترورد؟ ۲رده ۶۰ - پرغال 
۶ سم سود : +ر 6۶ ۱ -- لر کیه 
۱ -- دانماره ۵ر ۸ 
واینك ارقامبکه نست درصد مخارج تحصیلی تست مختلف را سبت 4 9 
درآمد کل کشور نشان مبدهد . ۱ 
و آمر یکا ور ء نما رل ۱ ۸ ۱ 
؟ - هلند ۳ر ؛ ۶ .. سویس 7 
۳ بت سود 6ر6 0 آتریش در 
4 - کانادا ۳۷۳ ۳ -- بلژيك . ۷۹ 
۵ - نروژ ۳۷ ۳ -- آلمان باختری ۷۹ 
- انگلستان ۷ر۳ 6 -- اير لاند ۷۳ 
۷ - فر انسه ورس ۵ و گسلاوی ار 
۸ - ایتالیا الانت تس 
)1 دی!بران اعتقاد به سیستم تعلیم وتریعت وین ۳۳ 3 
که ای فردید م تا 9 ۳ باین کشور مج میفرستد ۱۱ 


۱ سوئثیس " تقلید وازنام آن و تلیفاتی ۱ مسرب 


_ 
۳12 7 


ور رد ۷« 
و مر 
سب اسپائیا ‏ ۱ ۱۷ 
۰ . بونان ۱ ۱۱ 
_. لو کز امبو رک ۱ ۱۳۷ 
باوجود آینکه فقط آمار و ارقام یستند 
که حکایت از کوشش بك کشوری در راه 
تعلیم و تربیت میکنند و کیفیت کار 
معلمین و مرییان با اعداد نمیشود سنجید» 
باید گفت که کشور ماسویس عملا درسالهای 
" اخبر از لحاظ تعلیم وتربیت عقب افتاده 


های آبز رک 


است ما باید به معایب کار خود آگاهی 
کامل پیدا کنیم و در رفع آن کوشا باشیم 
در غیر انصورت در دوران سفینه‌های‌فضا 
و وستو کها که نتیجه يك سستم تعلیماتی 
همگانی و مترقی است بیش از پیش‌سویس 
بعنوان يك کشور کم رشد از لحاظ تعلیم و 
تریبت از فافله تمدن و دانش امروزی‌عقب 
خو اهد افتاد . ح 


هانری استر اثر 
ترجمه : دکتر "مسروب االابان 


شلی شاعر بزرگ انگلیسی 
بد : « هنر نقاب از چهره 

ابتذال بر مبافکند .» همه 
منقدین کم وبیش با این گفته 
موافق هد ولی از همان 
منقدبین بپرسید لیا يك مونوع 


جواب ۳ هنفی و اه بود . 


پکی از مباحثی که در ساله‌ای اخیر در مجامع هنری موجب 
جدال و ستیزه‌های فر اوانی‌شه‌است مسئله پذبرفتن ی به 
عنو ان‌بکی از هر هی ژیبا بوده است . 

اين موضوع نخستین بار درچهار سال پیش بوسیله یکی از 
عکاسان هنرمند و معروف بنام ابوان دیمیتری مطرح‌شد .این 
عکاس هنرمند عقیده داشت درحالیکه يك نقاش جوان و . 
علاقمند قادر است. در گوشه و کنار مو زه‌ها بمطا لعه در شاهکار 
های هنر نقاشی پردازد دلیلی‌ندارد که برای مطالعه شاهکار 

عکاسی چنیسسن فرصتی نداشته باشد . ۱ 

این نظربه موجب ببدابش‌سازمانی شد بنام « هتر زیبای _ 


ی » که هدفش 9 :این 

. هنری است و از ی در 

موزه و گالریهای هنری بمعرض 
تماشا گذارده شود . 

اصو لا این نظربه که«عکاسی 

یکی از هنرهای زیباست » نظر به 

جدیدی نیست . موزه‌ها بارها 


ره 


ی 


9 


۱ 


قبل از این 
معرض مان 
آزعکاسان 


5 


آثار 
گذن 
شهه 


ععاسی ز 


ارده و عد 
رز در 


اه 
دای 
ره 


موضو 
اینکه 
دبحت 


ت 
نظر به 
و 


بردا 


ی اشاعه‌ا 


عکاسی مدنها 
سر 
ال 


باین‌وصف برای اولین بار بود 


که اقدامات جدی ومتمر تزی 
""برای قبولاندن عکاسی بعنوان 
بات شعل هنری بعمل میا بد. . 


باین ترئیب در سال ۱۵۵۵ طی ‏ 


جنبش سریعی موفقینهائی‌بدست 
آمد و آن موقعی بود که 
مجموعه‌ای از آثار عکاسی بر ای 

ی تاره متروپولیشن 
نیو ورگ بذی فته شد . 

۱ یا آبن اقدام مجدد) طو فان 
"شدیدی‌بر علیه این نظر بر خاست. 
مدیر موزه متروپولیتن جیمز 
ج . روریس مورد بازخواست 
قرار گرفت که چرا باید اجازه 
مقنس موزه را اشغال کند . 
" مدیر موزه بدینگونه به آنان 
پاسخ داد : 

« در عصری که شبفتگان 
هنر؛ نقاشیهای سیاه قلم » سیاه 
ار وهی اتید و .حلی .سفیان بر 
زمینه سفید را ی وش راز 
میپذبرند » یکنفر عکاس باید 
حق داشته باشد که از خود دفاع 

9 
بعداز اولین نمایشگاه » دو 
نمایشگاه دیگر نیز ترتیب داده 
شد که هنرمندان عکاس آنار 
خود زا در بیش از ٩۰‏ موزه 
آمربکاثی و خارج از آمریکا 
دمعر ض تماشا گذاردند و گروه 
کثیری که بیش از چهار 
میلیون نعر بر آورد شده‌بود 
باشوروشوق فراو ان از نما شگاه 
های مذ کور دیدن کردند. 
از تین آثار سو مین نما نشگاه 
عکاسیءمقامات‌موزه مترو یو لیتن 

۰ اثر عکاسی خریداری تردند. 
اثری که بوسیله عکاسان‌سر اسر 
دنیا عرضه شده بود انتشخاب 
کرده بودند همزمان با این 
«فعالیت ها ؛ نمایشگاه جالب 


دز ۱ / ۷۲ 
1 
۱ ۱ سس : ۰ 1 
2 ۳ حور جین 


۱۰۷ 


دیگری شامل + ۶ قطعه عکس 
خربداری شده و +4 سیاه قلم 
که در کنار هم فرار داشت 
ترتیب داده شد . ائن‌موضوع 


"باعت "عکش العمل" فدیدی شد 


و در وهله اول منتقدین خو استند 


. که برالن هو و 


شن. از مشاهده ؛ آن را تاد 
گردند . مدت الن نمایشگاه‌ش 
ماه بود که سرانجام به یکسال 
نمدید شد و نا اوایل سال ۱۹۲ 
بیش‌ازبك میلیون تماشاچی از 
نمایشگاه مر ور دیدن کترده 
نو دند , 

از 4۰ قطعه عکس موردنماش 
1 قطعا کار عتاسا۳۱ متغنن لو د. 
این موضوع افزایش روزافزون 
عاسان منفنن را نشان میدهد 
که کوشش دارند از دوربین 
های خود وان وس 
موثری برای بیان احساس خود 
استفاده _ 7ات 

مقصود از نماش عکمها و 
سیاه قلم .ها در نار هم ارسشن 
شود که شباهتها ی بين ابن دو 
نشان داده شود . مقامات موزه 
خاطر نشان ساختند که مقصود 
از ثر لیب نمانشگاه مز بور تشو بق 


این فکر نبوده است که یکی از 


وسائل بیان اجیای ۱ ۱5 
پر جیح دهند . 

که مقصود از این اقدام نشان 
دادن ارزش هر هنر بطور مجزا 
است . رئیس قسمت سیاه قلسم 
موزه نوشت : « هنرمندان از 
تگاتیف های عکنها و کلیشه 
های برنجی برای نبت‌ذهنیات 
واحساس خود از جهان خارج 
استفاده مب‌کنند با فر اردادن 
عکسها و سباه قلم ها در نار 
هم شباهت های این دو شکل 
هنری مانند تضادشان آشکارمي 
شود . » 


۱۰4۸ 


مقام ولادیمیر نابکوف » بسی والاتراز حد 
نو بسنده کتاب‌جنجالی « لولیتا» است . باید 
اورایکی از دقیق‌ترین نوبسندگان‌امریکائی 
. زیرا تسلط او بر زبان روسی و 
چیره دستی‌اش بر زبان امریکائی بلامنازع 


شمرد 


منقدین هنری با گرمسی 
فوق‌العاده‌ای کارهای عکاسی‌را 
ستودند . ابنها شمه‌ای از انعکاس 
عقابد آ نهاست : 

« ... عکاسی توانسته است 
قسمتی از شکافی را که در 9 
زوال نقاشی تصویر ابجاد شده 
بود پر کند . » 

«... عکاسی میتواند درباها 
را در يك عکس نشان دهد بادر 
بك قطره جوهر به ک‌اوش 
بردازد . عکاسی‌میتواند ح ر کت 
دستها به آسفان بلند شده است 
در يك‌قالب فر اموش نشدنی‌ثبت 
نماید . » 


میتو ان حکایت آدمی را بسان 


9 

.. عکاس کارهائی می 
ت اند انجام دهد که يك نقائک 
قادر بدان نیست 0 
حالت فانی را ابدی کند »دمی 


ی واقعیت راانق 
دهد . » 9( 

با این وصف این شلوا [ 
آیا عکاسی حقیقتا يك هن 
میآید. پرسسش 
معتقد ند" که عکاسی تک از 
هنر ها مس مشود و عده‌ای. 
بر عکس ؛ و سرانجام اس 
مسئله‌صو رن يت فضاوت شخصی 
در میا ند . 2 

آراء منتقدان دار یراب ۳ 
که عکاسی میتواند بعنوان يلك 
شکل‌هنری‌پذیرفته شود .مجموع 
این عقابد و آراء توسط بکی 
از منتقدان هنری بطور خلاص 
اننطور بیان شده است : ِ 

« ... ولی این مسئله که 
باتك عکی کاری هنری بشمار 
میا بد بانه بستگی به ابتکار و 
مهارت کسی دارد که دوربی 
را بکار مبرد , »6. 


ّ 


سبه 


رموموجوی شرح عکسهای ابن 2 9 


ماریان آندرسن خواننده 


بزر کٌ آمریکائی 


عکاس ۰ : ریجارد آو بدن 
آمربکاشی متولد سال 


۱۹۳۲ 
ابوت زبلر 


کار تولوزلوترلد 


۱ 
دوع تزع و موم زمر و و مر مر و رورم و مورک و موز ارم و و6 ازع و کرو ای و333 


دای ی استعد‌ام نه‌يک نابغا ۱ 


است . با ابنحال باید آخار او ر ۳ 
و و تور ۱۱۱ نمنت ۳ 
رمان روسی که در پارس قبل از 9 
شروع شد و شام تنماک ت ۳ ۱ 


قسرانتو ۱ ( ۱۹۰۱ 
۶۲ ) چاب سنکی . 
نوازش مادری 

کار: مبری کا 
آم‌ریکانشسی ۱ 
۰0 طرح دنگی . ۰ 


مد 
مش 


۰ 


یمان های آمریکائی که با کتابی نظیسر 
لولیتا» و «نپین » باوج خود رسیده 


ام صم 


"۰ ثیین بزبان انگلیسی نوشته شده و قبل‌از 
لولیتا بوجود امده و بدنیست آن رامرحله 
انتقالی پنامیم ! زیر ا موانع زبانشناسی در 
زمان‌نیین » هماهنگک جهش « جهانو طنی» 
تایکوف بچثم میخورد . .. . . 
" رمان نیین در مقاسه با اش رنگ‌بربده 
و ولیتا در سطح نازل و سبك متوسطی 
قرار گرفته است . با اینهمه باید آن را 
یر اترین و دلنشین‌ترین _» آثر_نابکوف 
لقي کرد چه باز هم از آن آهنک زبان 
روسی‌و فرهنگ ملتی کهنسال نیمه‌آسیائی و 
اروپانی بر میخیزد . 

« نیین » مجموعهای از خاطر ات‌شخصی 
" وٍبسنده‌است که به دوران: جلای وطن او 
ربوط میشود . گرچه خود نابکوف در 
ابان فاجعه » سربر میدارد و ببانك رسااز 
گویشتن دم میزند ء ولی بهتر است ,که 
ریب نخوريم » زیرا دراین کتاب ما بادو 
#بوت روبرو هستیم » یکی حشره شناسی 
در شکار پروانه ها استاد است وباطنزی 


۱ 
۱ 


طاق و افعا چبره دست » معرفی شده است ‏ . 
و دیگری ایکوف نیین » استاد تبعیدّی کم 

هموئی پاوبوویچ نپین ؛ همان بینوا مرد 
درهم شکسته‌ای است که جامعه او را آزرده 
ست و معلوم یست که آیا بر سرنوشت او 
خندید و یا گریست ٩‏ نپین اون 
ار گونه‌اسلاوی» و غم غربت روسیه‌شس, 
نز نی بك نغر تبعیدی است که در حصار 
2 انی وافعی » زندانی شه است . او 
ی از آنکه از هفت خوان مراسم مرزی 
معمول در حق بعیدیها - پراک » پاریس 
بورك ء میگذرد و همه جا قبلا باموانع 
قتطی روبرو میشود ءٍ سرانجام در یکی 
آقصی نقاط شمال غربی سنت بارد - 4 
نناخته است تب قر ار میگیرد و برای 

٩‏ ؟ زندگی تازه‌ای‌را آغاز میکند .در 
اند کالج» » در 2۵۰ کیلومتری شمال 
ی سنت: بارد » استادی پيشه مسازد . 


وبان همه‌از هترین بیس بال بازان 


۱ 


2 ص 23۹ 4 * ۲ 
: ۱ 45۹ ۰ 
و ۱ خورجین 


"9 یکی از « برجسته‌ترین هموطنان ما و 


۱۰۹ 


زمان هستند که زبان چخوف بنظرشان »از 
« زبانهای متر و 2» میا بد .شا گردان و 
همکار انش او را دست مباندازند » مسخره 
میکنند ء بیهوده کف میزنند و با هیاهو 
براه میاندازند ٍ ولی او که مردی خوش 
ذوق و بسیار با فرهنگ است میکوشد 
آمربکائی شایسته‌ای بشود یو « مطبوع 
طبع اینها » کردد : بادقتی وسواس آمیز 
و خنده‌آور » لهجه خود را اصلاح میکند» 
لباسهای تنگ و چسانی میپوشد »وسائل 
بازی میخرد » بازی بیس بال را تمرین 
مینمایدو کو کا کولامینوش ولی کوشنهایش, . 
بین‌او و صاحبان خانه و همسرش‌شکر اب 
میشود » زیرا زنش را در آغوش یکنفر 
روانکاوجذاب‌غافلگیر مینماید . نقشه‌هایش 
بهم میخورد ۰ متن سخنر انیهایش را گم 
میکند و شبی که ضیافتی برای تغییر ناش 
برپا میسازد ء پی میبرد که جانشینی‌بر اش 
تعیین کرده‌اند و او را بزادگاه اصلی خود 
فرستاده‌اند » جانشین او نانکوف است . 

و او میداند که راه چاره فقطعزیمت 
به حرب است سفر بابقچه‌ای کوچك ؛ و 
وسائلی که باید يك مهاجر تنگدست‌همراه 
خود داشته باشد ءٍ درست مثل فرار هیجان 
انگیز و ناهنجار هامیرت هامسرت که 
لولینا را کش میرود و با افکاری‌شهو تناك 
راه «ناروست مس اقصی نقاط اس | 
در پیش میگیرد . 

نابکوف با آمیزه‌ای از طنز انگلوساکسن 
و اسلاوءتو انسته چهره فراموش نشدنی‌دلفك 
زجر کشیده‌ای را تصویر کند که هی‌بچارلی 
چاپلین شاهت دارد و هم به قهرمان‌زبون 
« شنل» وگول مانند است . ولی باید 
هشیار بود » زیرا این دلقك ؛ مهیب و 
خطر نا است . زیرا این بیگانه ساده دلء 
صمن نقلید اشکال زندگی یانکی‌ها » دست 
به. تحلیل ,روانی میبرد.» و برده‌از راز 
دانشگاه های امریکا ء و باشگاه های زنان 
این سامان بر میدارد . رفته رفتشر اره‌های 
طنز از آن برمیجهد و شعله های سوزنده‌ای 
سر لر مید‌ارد ۰ 

من حتی ميانديشم که « نیین » راز 


سر بمهر و فرویسته‌ای باشد که کلیدهای 


۱1 ۱ : کبهان 


آن را در درون کتاب باقی نهاده‌اند زیر | 
در تسم نایکوف 6 نکانی اضطر اب انگیز و 
پرطتز و گاهی شیطانی وجود دارد .زیر 
اون ها و «پانتومیم » و لهجه اسلاوی 
او » چهره درهم کشیده نوبسنده‌ای نبعیدی 
را باز مبتوان بافت . برای کنرادی که 
نه انگلستان » بلکه در با را بر گز بده‌است 6 
تبعید » نوعی اختیار است . بزعم نابکوف 
که در اعماق ضمیر خود روس باقیمانده 
است > «فلسفه جهان وطنی » بکجورزندان 


هارولدمك میلان نخست‌و زیر انگلستان چندی بیش « کارتون 
لثوناردو» را یکی از زیباترین آثار روی زمین خواند و باث 
گردید - نخست آنکه 
اثر مزبور (عکس پائین) واقعاجالب است و دیگر آنکه رویال 
1 آنرابفروشد - هجوم سوی آن 
اعاز شلب ست دار فاصله چهار ماه۷۶۱۵۹ ۲+ +ر ۱ نفر 8۳ برداخت 
هر نفر پنج پنی ونیم از آن‌دیدن نمودند و این ترئیب 
جالب ترین رفراندم سال باپرداخت 40۰ هزار لیره از 
عادی با ؛تایندهمگانی مواجه گردید . و در 
نتیجه از فروش این تاب‌لوجلوگیری بعمل امد . 


باره ملت انگلیس با دو واقعیت‌روبرو 


۲ کادمی در نظر دارد . 


طرف مردم 


فات سیأهیو ِِ 


توا از )۱یا , استثناناً فیلمی را بنمایش کگذاشته ۳ 
که با لنسبه قادر اش عطش روشنفکران زبده را فر و تاه زیر ا از چنا 
سال پیش غبار ابتذالی بر هنر سینما نشسته و زنگار «لاقیدی» بر ان ۲ 
است هولیوود زرق و برق صنمت و تكنيك را بعنوان شکوه و هنر 8 
است . شاید از اینروست که «ژان‌دارك»‌منتظرمرگک«الکتر » است تا بر ۱5 
بیاید . سانسور بهانه‌جو نیز هردم فیلمی را بدانسبب که بی‌پرده است ۶ 
گمان میبرد بدینگونه برواقعیات ؛ داغ ابطال ۱۱ 
اتوت او تفا لآ ند مها تیف 
زمان میکشد و بهتر قادر است مانع شیوع آن شود با اینهمه ؛ 
/ اماده_بهر خدمتی !» توقیف شده و « سر‌باز کو چو لو » نیز سر نو 
و سودجو را .دست میاندازد.. ۱ 

فیلم «بدرودفیلیین» هم‌درانتظار موقعیتی‌است تابرپرده بیابد 


محاق توقیف میافکند و 


رسوائی‌های قرن را عالمانه تر بر رآ 


الجزایر اشاره میکند و سیاست‌بازان خوشیاو 


است . در نهاد اين نویسنده نکته‌ای بس ۱ 
جالب و در عین حال مضمر وجود دار دک 
اگر در کثور خود میماند » شاید بدل 
باستعدادی درخشان چون گ وگول می/ 
کر فلا ۱ 3 
نابکوف چون محکوم به جهان وطنی ‏ 
نودن شده » نمیتواند » بآن آفریننده‌ای که 
باید میبود » پدل گردد پس او را باب 
استعداد قابل ادبیات نامید و نه‌يك نابغه. 8 
ژالگ کابو : 


کارتون و ناردو 


‌ 


1 


۳۲۲۴۳۳ 


ب‌ 
۳ 


۱۳ 


09 
۷ 


‌د 


امیداست که چنین شود . ولی حالا نوبت به « نئو اورلئان » میرسد که با همت 
۲ مه 1 ۱ ۱ و جر 

ارتور لوبن بر صحنه امده ان ۱۰ موضو خدفیلم ‏ کر ارت دفيعي از زنب کی 
سیاهان اآمریکائی و شرح زجرها و شکنجه‌هائی است که بومیان را دربدر 


و زیبائی است که متن اثر را توضیح بیشتر میدهد و با فروغی خیره کننده ؛ 
مانند اقیا نوسی محیط را از نور خود سرشار میسازد . موسیقی صحنه‌ها را؛ 
هنر «لوئی‌آرسترانگ» و «وودی هرمان» آرایش میدهد . تازیانه‌ها » 
مارآسا پر سر و روی سیاهان نیش میزنند و ,لبهائی را که باعتراض گشوده 
شود پاره میکنند ؛ يا ادعیه کلیسائی بر این زخم‌ها خاکستر می‌پاشد و یا 


۰ 


تلوز و نغرو اسر یچوال ؛ در فضا طنین میاندازد. » مستی . مواد مخدره ء 
فحشا » فراموشی میدهد . و عرفان سیاهپوستان میشود . 
نه این فساد نیست » این طغیان منفی و عرفان است . رقص و جاز 
از عناص سازنده و بغرنج هستی سیاه قرن ماست . هنوز جاز بصورت کنونی 
در نیامده 6 ین نو از نده‌ای سیاهپوست و رفاصه‌ای سفید که آواره‌کو ان نیز 
هست عشقفی ق هب کر و و راگ‌تايم 6 دی : جرقه‌های امیدی "کم دوام 
و گریز پا میشوة که در صورت موسیقی جاز جلوه‌گری میکند . بلوز شکه. 
و خون ول شاه وه آرام آرام چکه می کند ., فاجعنته هنسوز 
بصورت خود باقی است . جاز ,يمفونيك ناگهان سربشورش برمیدارد و 
اوزان کلاسيك را طرد مینماید و خصلت و جوهر عامیانه و بومی ان ؛ 


8 و فاك جدیدی را میحوید و در .آن فرزو میرود ." گرچه موسیقی 
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0 
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6 ۱ ۶ ۲۸ 6 


خورهین . . ۱۱۳ 


۱ او نمایشگاه هنر «نو» در اول دسامبر امسال 
در شهر مسکو افتتاح شد . محل نمایشگاه يك آتلبه 
نقاشی بو که بشکل انبار علوفه در آمده بود این 
نمایشگاه فقط برای بکشب دایر بود وبهمین جهت 
صدها نفر ازاهالی مسکو در محل نمایشگاه تجمعکرده 
بودند جا بقدری تنگ بود که امکان دیدن کارهای 
نمایشگاه بسختی میسر بود ؛ علاوه برعده حاضر در 
نمایشگاه جمع کثیری نیز در خارج اجتمای کرده و . 
چون فاقد کارت دعوت بودند ازورود آنها ممانعت 
بعمل میامد . . 
در حدود صدتابلو روی دیوارها و نزديك بهم 
اویزان ود همچنین مجسمه‌ای از بیکر ثر اش هنر مند 
روسی موسوم به (« ارنست نیز وستنی » د رگو شه‌ای 
از نمایشگاه بچشم میخورد » تابلوهای نقاشی که تماما 
محصول کار اعضاء « آتلبه آزمایشی نقاشی وهنر های 
گرافيك » بود همه سبك « آستره » با « نیمه 
آستره » ثر سبیم شده‌بود . 
این آتلیه درحدود ۱۵۰ عضو دارد که هفته‌ای 
دوبار در کلاسهای آن شرکت میکنند اکثر اعضای 
تشکیل میدهند که دراین آتلیه بکار تصویر سازی 
وظراحی تبلیغانی مشغول میباشند . 
منتقد و مربی این آتلیه عقیده دارد که اعضاء 
آن گذشته ازآنکه نقاشی نورا هنر احساس میخو انند 
برای آن هدف بالاتری نیز قاثل میباشند و آنرسیدن 
به‌مفهوم واقعی وابدی زندگی است . 
طق تخمین در حال حاضر درحدود 4۰۰ نقاش 
سك «نو» در مسکو وگروهی از آنها نیز درشهر 
لنینگراد مشغول فعالیت میباشند همچنین در نظراست 
1 ۳ آبنده نزدیکی نمانشگاه دیگری در بکی‌از موسسات 
2 شهر مسکو که مجروقیت جهانی دارد بر گذار 


اخیر آچند تن از اعضاءآتلیه فوق‌ال ذکرماموربت 
یافته‌اند که ترئینات هنری شهر جدیدالاحدائی را در 
شوروی تدارك نمایند . 

تنهامر کزی که‌باسبكجدیدنقاشی‌مخالفت‌شدیددارد 


رو قرصی ۲ 


شور ابعالی انحاد شوروی اظهار داش اسنت که 7 
برای فعالیتهای هنر ی آزادی عمل فائل شد ض 


۰۰ 


یت ها 


فا ان این 


99 


۳۳9 


تک 


کرده ِ مصاحبه 1 ۳ ایلیا 


منهور شوروی باخود بارمغان 
اورده- است هه از نظ اطالاع 
بر افکار و نظریات و عقاید 
ارنبور گ ۰ اهمیت شایانی دارد 
وی ترا در ری 


بعنوان مظهر ادبیات جدید 
شوروی میشناسند . علاوه بر 


انکه اثار و نظر ات او دمتاعد 


نوبسند گان. غرب مطالعه ميشود. 

در مصاأحبه ۳ دآسایی 
که ترجمه آن ازنظرخوانندگای 
میگذرد . ارنبورگ به‌پسیاری 
بهنر ۰ ادبیات » حقوق‌نویسنده» 
سینما ونقاشی و زندگی‌جوانان 
و صلح باصر احت جو اب داده 


یز 


۹ کیهان هخته 


من ارنبو رگ .را دردهکدهکو چك 
ایسترا؛ وآقع درشصت تبلومتری 
نو سنده درحالیکه لاس 
ساده‌ای مرکب از بیراهن قهو.ه‌ای 
و تلو زر مخمل خاکستری بو شید ه 
بود » درکنار اتومیل قشنگ‌خود؛ 
درانتظار ما سر مسرد . ۱ 
وقتی باو رسیدیم ۰ با لبخند 
کوتاه و برمعنی ونگاه نافذ و حذاب 
خویش از ما استقبال کرد و بس 
از تعار فات معمولی گفت : 
- احازه بدهید اول شمارا به 
تماشای صومعه اورشلیم حدند 
ببرم . این صومعه را که از آتسار 
قدیم هنری نود : آلمانها درحنگت 
بین‌المللی دوم خراب کر دند ولو 
هیر و متا ختمان 
است ؛ در این معبد » موزه‌توچکی 
وحود وت 4 انسساع رنفیس و 
ظر وف سراميك فراوان در آن 


انا ۶ ۲ نو د 6 متاسعفانه لین از ۰ 


انهدام آن تمام این اشیاء عتیق و 
تازیخی در ویرانه های فربه پخش 
شد ؛ بطوربکه تا مدتها بچه های 
قربه با شکسته های آنها بازی 
میکر دند تون هم که مجتون 
تعمیر و تحد‌ ند ساختمان آن 
هستند ه انم ات و دسر 
میرسد ودر نتیجه تکمیل صومعه 
و ۱ 
باتفاق داخل‌موزه کو چکی‌شد یم 
و ارنبورگد در اثنائیکه مشفول 
تماشای اشیاء موزه بودیم اه 
خواهش میکنم ؛ تابلو های 
بالاتر از دومتر را در این سالین 


«صحنه های تارنخی این صوم ثكِ" 


۱ اندامی یه ویسته اصلت ۳ ند 3 


5 
مندانی با قلم خود  ِِ‏ 
" 
تقاشین" تا 
سر گذشت سیار رفت ۳ 
1 ار . متصدی موز 8 
انجا دختر سیار زسائی است! ۳ 
توا ۲ ت 
ناچیزی تصدی موز 
([ورشلیم جدید» تقبل کرده‌است] 
ارننو رکه تسوت درد و 2 
ادامه داد.. َ"" 
جخوف‌مدنها درابنجا زند ۳ 
کرده بود و حتی تك دیستان 
آن تاسسس کرد 
ارنورگ ناگهان در برات ۴ 
وتریتی اد ۳ 
واد ۵ دکفت :: 
یسیع ۰ کراوات دودوا 
«گورکین» هم مدتی دا 
انشترا ستعولت داشت . صحراو | 
اشحا سار زساست سس 
با ۳ 
نحل . گمان میکنم يك ف 
خسانی از ۳۳۲۱۰ 
احاز ه ند هد » از خانم ۱ ۳ 
خواهش کنم آنرا برای ما 
تحظهاء یمد ۲ زیاو ۱ 


1 


بع 


/ 


رو و ی ۳ 
.۰ ۳3 4 
۲ 7 


سس 
و( 


3 تور رس 
۳ 


داخت وارد شد رد ات ۲ 3 
شکاف کوچکی وارد بك گال 
تازه شدم : درا بن گالربی ۶ 
خوابهای ۱ باب 
وسایل زندگی قدیمی مشاه 


‌ 0 
مه , 
3 


۳ 


__ 


ارم شدم و نسوار 
آتومبیل ارنبور ی گشتيم . بین‌راه 
ارنبو رگد منزلی را یمن نشان داده 
و 1 


ب احا منزل «موروسوف» » 
ثروتمند معروف روسی و صاحب 
۱ وگورکی رفافت داشت واردوستان 
چخوف بنود. مسوروسوف 
| در واخر قرن گذنته تعدادزنادی 
" از تابلوهای ماتبس»برال»‌سزان را 
جر ندازی ترده با خود بروسیه 
| آورد . 

ّ نما نیز از آثار این 


کاس و کر اخر نده‌ایلک؟ 
8 1 مر از قرنانلده:: شاگال 
"و جند نقاش زوسی که نآنارشان 
" علا قمندم تابلو هانی 

مادام ورد کفت.: 
ماهفته‌ای نکروز بمسکو می 
روم و گاه یکشب هم در آنجها 
ویمانیم.. در ایسترا ما تلفن‌ندار م 
و شوهرم با خیال راحت مبتواند 
تکار و علا قمند ایست بپر داز د. 
بافبانی ان مسنول ود و اخیرااز 
. انه مادام و لمورن در باز تس 
دی رذر گل کمیاب واردکرده 


۹ با خام لو نیز و لمورن 
وب ما اشتاهستید؟ 


۱ له »من فقط ار او را 
و باتک 


۱ 1۷ سّ سم ۹ ۲ ۱ وت 3 ۲ ۰ 1 سس 
سا . .. دوکلمه با ارنبورله بذز 


ب 


قلا اسمش را نشنیده بودم » باهم 
درباره فیلمی صحبت کردم - یادم 
میاآند که از حر فهای او عصیانی . 
شدم و او نیز با حال ناراحتی مرا 
رو دود سل 

ی شیک لت ی ۱۳ 
خقوق بوسنده در شوروی بچه 
تر تیبی حفظ میشود ؟ 
اتب نو بسندگان‌مثل‌همه‌جای‌دنگر ‏ 
حفی از فروش میگیرند . با این 
تفاوت که‌هر مقدار نسخیکه‌بفر وش 
میرسد بیشتر باشد درصدی که‌از 
آن بنوسنده تعلق میگیرد » کمتر 


.خو اهد بو دب 


درسالهای اولیه انقلاب اکسر 
فانونی برای حفظ حقوق‌نویسنده 
در شوروی بتصوب رسید. کم 
ترین تیراژ برای کتاب » اگر نثر 
دی و اکن تا ۱ 
و تاه اشیت 1۳ برمنای‌آن 
نویسنده حساب میشود و 
یی‌المثل اکنون نو سندگان 
ممیرری رای ۱۱۲۲ ۱ 
تا ۷۵۰۰ نسحه در هرئار جاب 
میشود ولی حفوقی که بانان‌تعلق 
0 5 براساس همان حداقل 
0 و 2 خودم 
درمو تم انتسار خاطراتم با جنین 
وصعی روبرو شدم و جون تیراژ 
و اینا یمتا میداشتم تاافزژنش 


اتاران مواتت ‏ ۰ ۰ ۲ 


ای و ی 
حدافل. . .۰ نسخه‌خاپ‌ميشد» 
تن ظ تحد برد چاپ‌میگردندو 
حفوق سیر ی بمن تعلق‌میگر فت. 

3یا حفو قی که بابت تالیف‌و 


۸ ا نهان هد 


تصییش العت رو کل با لو تسه 
۱ ی از حقوق 
تالیف آثار کوحك و مختصر است. 

متاسفانیه خیر . و همین 
موضوع باعث شده است که 


سیل رمان نو سی در سور مس 
بر اه نفد و آنحا یل ی 
مشود که بهر حال؛ هر و سنده‌ای 
براساس حدافل ۱۵۰۰۰ سجه.؛ 
درصدی از فر وش کتاب خود کسب 
ارزان باشد ء بازمردم‌وتوسندگان 
زود متوجه قلم وی میشوند واز 
ابنحهت نو سنده مز بور ور راه فلم 
خود میتواند بسیار وب وبه 
روزنامه تکار 
سر كِِ خوب اسنت ۰ ولی اگر 
کند و ترا ما منتشر سازد » کار گری 
هم که لاعات و اخار را در 
دستر س او فرارداده دستمزد 
بکبار بایکی از متخصصین بر خورد 
کردم که ها از بکی فده ساصت 
مصاحصه داختشتر تکار روزنامه هُ 
ناگهان معادل ۱۵ روز حفتوی 
ماهانه‌خود » دستمزد دربافت‌کرد. 
من دراین مورد دو نوع فکرمیکنم 
یکی آنکه کارگر و متخصصر‌مزبور 
آازین طرز تحصیل بول‌خوشحال 
خواهد شد و از طرف دیگر آنرا 
عمل بیهوده و نابجائی تصور 
آخواهد کرد . 

آیا برای ترجمه آثارمختلف 
نیز حمو فی که در کشور سای 


شود رن نیو ان ۳ 


يك کلمه هم تاکنون از آثار اودر . 
شو روی ثر جمه نشده است 


1 


دا منشو د 1 3 
به کشور ست و اثری از نس 1 


از نوسندگان آن ترجمه میشوده 
مارا کر ی از کتات های مرا 
0 39 
0 كت ۵ از 1 


1یا نویسندگان نمانشنامه 


1 ستتاریستٌ ها نیز حفوق خوه 


دریافت میدارند ؟ 

بله خیلی وبهترازما: » بطور ۱ 
که بعضی ها بکلی ثر و تمندشده|0 
ولی‌درمملکت ما اگر آدم ۳ ۱ 
نشود نمیداند با بولش 


ملاحظه کنید : حداقسل 


حقوق کازاگ در شوروی ما 
۰ ول ای درم ر ۱۳ 
یك نمانتنامه توس در کار در 
مو فق شود مبتواند ماهانه 3 
۰ رویل درامد ۱۳ 
البته تعداد چنین نویسندا 


دو کلمه با ارنشسورلكد 1۹ 


شوروی زیاد نیست درصورتیکه 
تور تسف نان فوق‌العادهز بادشده‌اند 
هم اون :1۸۰ توشنده .کته 
بط از لم خود تان مخورند در 
شوروی وحود دارند و تازه‌ددارن 
رقم تعداد روزنامه‌نکاران بحتاب 
هل ۵» نت۱۱ بحوانان روز برور 
به نوشتن بیشتر علافه پیدا م 
حالا که صصخت از سار 
حوانان ی دید بدنیست ععمل فنترو 
را راحعم به نوشته های فرانسواز 
ساکان سموال کنم. .. 1 
و ات ۵ من این بار دندار م. 


سای 


من براثردوحنگ‌جهانی در فراسه 


دراین شور بیماری: شهرت طلبی 
و سرزیان افتادن بروز کرده و 
توجه بزندگی بمعنای واقعی و 
بخشن .ان وحود ندارد ۰ علهای 
ال ان وت یف ۱ 
ساتان خوّب جیز مینویسد - ولی 
درباره مو صضوعاتی, که عم ندارد 


9 مو حودانی که مق و ۳ اون 


۱ . فلی النته انن موففیت 
مربوط بکنحکاوی حوانان ۱۷-۱ 
و9 او نو ده.است .ما برای‌تر حمه 
آثار دیگران در کشور خود از هیچ 
فاعده و ثانونی بیروی نميکنيم : 
آثار آلمر کامو راتر حمه‌نکر ده‌است. 


مک یکی 


این روزهای ایلیاار تبور له 


ٍِ 


باك دیوانه خطر ناك وئی نایغه 


از زان‌بل‌سارتر ففقط چند تمانتل 
نامه مثل : نکراسف". روسبی 
بزر توار بر حمه یله است*: تمام 
آنار همینگوی را بجز برآیکه‌زنگ 
ها بصدادرما بد ترحمه کرده‌اند 
زیرا انعکاس حنگهای اسپانیا در 
شوروی جخوب بوده . مع‌الو صف 
وقتی همینگوی مرد: »6 مرن اننته 
تلو یز بونی_ که باو اختصاص داده 
شده بود رفتم . و حالب آن بود 
که دور و بر خود را برازکارگران 
دیدم و این کارکران از مرگد 


۳ خاطره او 


وی برده تلو بز نون بات ۳۲ 
شده نو دند آثار همینگوی درمبان 
همه مردم شوروی و همه ج ۱۲ 
استشال فزاوانی رود و و ۰ 
راحع به همینگوی جه عقبده 
داری و او رام ۱۳ 
له 6 هب ن عقیده دارم که او 
دیوانه بود » یو انه خطر نالدو 
تایفه 
های برجم دوز تور رری ۴ 
حسای انتخاب ی یشّو ند 
مر روی بی‌بشدوباری و " 
ین بی 2 تصو را ۱۳ 


تست ۳ ح تا تا تست 


۳ 


مق ری وجودندارد. 
ار جنس یم 
ت بطور حدی مورد نو حه‌مر دم 
9 رنه و تحت دا ء آمروزه 
هام جوانان شوروی بطور عادی 
و انند که ۱؟ رازن و مردی با هم 
ال تن فرزندی‌از آنهابه جود 
هد درو تیکه سافا 


۱ 


1 
2 
| وانست انیت ؟ 
8 سای مورد علاقه 

پنمای شوروی است ؟ 
۳۳ حنگک ال ره ۰۰ ما در این 


یه ميکنيم و فیلم 
یخرب . حتی سناربوی سارتسر 
8 تذراسف که درشوروی 


1 
0 7 


1 ( 


بنام ها ترحمه شد 
دارای مصمو ن مر بو ط بحنگت نو د 
مور د اسستمان فراوان ٩‏ ارگر فته 
از ین حیث‌سنار وی کیرا رامیتوان 
به فیلم زبای خودمان‌موسوم به 
«(حماسه و تشسه نمود . 
مضامین تعریا بر نو د .۰ 

تیلب درباره باستر فا 9 ماحرای 
او ععبد ه تما جچیست 1 

ارتور.ل :مهن سعطه دوری 
حبره شد و یی ی 3 
بو دم و کتات خاطر ات نب 
نصل کامل ناو ی دادم 

سیم مرانتیتارنه دکترژواگوی او 
حکونه قضاوت میکنید ‏ 

من تصور نمیکنم 
آدم خودخواهی بود 1 سوعغ 


شاعر انه و هو ور و هر 


شوروی یار و را افراد سرت 


شناس 9 تحصیل کر ده 70 
تعدادشان تفربا به ....ه نفر 
میرسند :۰ -حفظند ۰ وقتی زنده‌ود 
در محامع ظاهر میشد تا قطعه‌ای 
بخواند » گاه بیش مباآمد که نکته 
و بیتی بادش میر فت و آو فت. 
مر دم نطو ر د تاه حمعی 9 را 
میخواندند و بیادش میآوردند در 
بایان کتاب دکتر ژواگو اشعاز 
سیار حالبی وحود دارد که با 
ترحمه شده است . اصافه 
میکنم که اگردر آثار باستر نالانکات 
زبابخشی برای جوانان وجود 


هر دم اشعار او را از حفظط هستكن 


داشته باشد + در دکتی ژواگوی 
رود ساب دوع 
از اشعار او مبنتشر خواهد شد که 


آخواهند برد , ظاهر ا هاتوک 
دکتر ژنبواگو اسباب شهرت زیادی 
برای باستر تال ی ار 1قسینل 
از نظر آنهاکه‌ادی کتاب‌وا خو انده‌اند. 

ما انا میت ار قوز ق ی و 
شعرای فراسه معاسنه: کرد ؟ 

لته :نا بل ال ار »دی زشته 
كلاسيك با با ورسن ۰ در بهترین 
ری )شمان مات تال مر تاره 
عشق و طیعت فوق‌العاده زسا 
وین مه 


سمشهور ترین‌شعرای فراسوی 


زالسوو مق 9 ی کسانی ه ۰ ۳ 
دراینجا مخصوصا هوکو را 
می نرستند . وفقتی کلبات آثار ۱ 
را منتشر کرده بودند مردم روز ها 
و حمی نسها هت یز ۱۰۰ تا 
بتوانند بت خو ات کامل از آن‌بخرند. ‏ 
ضمنا این موضوع دلیل براست! 
که در خانه های ما حای کافی‌بر ایا 
وحود دارد . از شعرای مدرن! 
فراسوی ۰ انشعار آرائوان زباذا 
ترجمه شده ولی ظاهرا ترجم 
اشمار الوار بسیار مشکل بوده 
اتفت 2 ۱ 


در بار ه (ندره‌شو ارتزبار »نو بسند 


۱ 
تج 


1 


مد 


4 


سیمون دوبوار - سارتر - نیکولا بازان - سیمیئوف 


(آخرین‌صلحا» : که آنر! درباره 
تاریخ قوم بهود وشته ؛ بگوئید ! 
و ۷ بهودبان ‏ فستوم 
مظلوم و شهیدی هستند موجب 
خشم من‌استزبراخودم بهودیام. 
و بعلاوه "این فکر غلط است . او 
صلحای اخیرراوارث صلحای قبلی 
و سلسلهانتساب‌درسست 
کرده است که سببار احمفانه‌بنظر 
۱ تمو جب روانات. دیشی 
بهود ؛ جهل مصاح درستکار توسط 
8 ان شدند که کسن.نام 
آنها را نمیدانست . شوارتز بار 
سوم بهود را[ تحفیر رد 


لته یه ات یردان 0 
شمارفرانسوی سا ۱ 
جون تك کتاب «غیر بومی» بشمار 
میرود .۰ بعنی درست مثل آثارو 
قصه هائی که نو سنده شما 
درو ون دردار هر وسها نو شته‌است. 
آبا خاطرات سسمون‌دووو آر 
نله ات امر بکا آزروزی 
ناروزدیگر ۳ 4 2 نر حبح دادم . 
حو شم آمده و لی 0 سن‌عقل 
از سیمون‌دویووار عصانی ام ز برا 
درصحراها راجع به جیز دیگری 


| که اکر 
ٍ در گرد من سیمون‌د ولو 


ع ص هو سوه هد علی رمع و وید جع )سره دیع ورین ولج ِِ 


حنگک شود 3 رنساننها 


ازطررفی تصویری که او از سارتر 
۳ ۳ مبکند طم بنظر م 0 


ست. .۰ سیمون » و نسنده سیار 
براحساسی ات و 
سارتر سیار ساده لوح بنظر 
میرسد .۰ و فمیخ بانتجا آمده نو د 
من روزی او را بتماشای مزرعه 
۱ ۱ دوستانم که وجه فرنکی 


میکاشت و گاو نگهداری میکرد 


برد ۰ او با 1 تعجب بسخنان 


دوم تن تخم در 


رف صست میک ددهانش از تعحب 
باز مانده بود . بعددوست من‌درتاره 
میزان شیری‌که گاو هاش‌میدهند 
صحبت کرد و از سارتر برسید 
خوب ؛ گاو های شما ۰ 


0 2 
و ً 


در های ما و گاو هانی که 


۱ ۱ کنند بعضی ها تا.1 لبتر درروز 


الیته او این رقم را عمدا زناد و 
باصطلاح دروغ گفت تا شوخضی 
کرده باشد رد سار تر اس ول 


حساب‌شد که به بیند روزی نتنحاه 


[ شصت لیتر درهعته حقدرمیشود. 


صبح روز بعد که من و سیمون 
دونووآر مشفول گر دنسن نو دنم 


۱۱ همان دوست دهعان را ملاقات 


کردم دی ۳ 


دوست شما سار تر آدم‌ساده 
لوحی است ؛ هرچه باو بگویند 
داور امستعتند؟ ۱ 
البته و هرچه هم که باو ۱ 
بدهند مثل نان فندی میخورد ‏ 
ول در ساه اس انتطون تست ۲ 
راجع به نفماش و نفاشان 


۰ ؟ 
مندرن روسی چه عقبده دار ند 


جنانکه میدانید قل از آنکه 
نقاشی مدرن و آستره (محرد) در 
دبا مد شوده دونفر نفاش روسی 
تاندسشسکی» و «مالو یچ» ۳ 
ابداع و دند 2 درموزه ارستاز 
ندز اد محموعه های عالی و 
و از آنار این دو نماش, و 


0 نماشان کو بیست دیگر دار نم ۰ اما 


این تابلو ها را دمردم‌نشان‌نمیدهند 
چون مردم از آنها چیزی نمی 
فهمند وآنهارا نکنوع نعاشی‌زشت 
بافته باشد ولی درمیان نقاشان 
خدند جند نفر هستند که دارا2 
استعداد مساشند . من 32 از 
تابلر "های آنها را که ۳۰۰ 
سحت مکتبی بستگی ندارد و تابلو 
واقعا علاقمند بنفاشی حدد 
باشند نمیفر وشد . مدتها :۳ 
که او در مان تابلو های جود 
تبصو رت ينك زندانی زندگی‌میکرد.. 

ی ۴ 


در شوروی جوانان ۱۷-۱۹ ساله خوانندگان برشور ساگان هستند 


منجر شود ؛ له بصورت دیگر .». 
ب آخرین سئوال من اینست که 
راجع به صلح حهان چه عفیده 

دار ند ؟ 
من تصور میکنم فتاه نها 
فراسوبها » آلمانها .را درست 
. نمیشناسید . اگر شما هم مثل ما 
از رژم محاصره و اشفال و زحر 
و شکنجه آنها رنج برده بودید : 
مثل مبااز آنها میترسیدید و 
هرگز تن به تجدید سلاح آنان 
نمیدادند ؛ 


۵ مه ۳ 
3 بت ی 


نو دسنده : آلدوس‌هاکس‌ای 
معر حم ۴ می‌مد س چسی‌ی 


نب و 0 1 وج 


است س 7 وت 2 
دوستی‌ها - هراسها و ابهت های 
سم ۰۰ دایب 


1ب ۷ یی نرازء مناظر دیدنی 
۳ و ی در بسئتر نقاط جهان حتی يصك 
تابلو نقاشی از این مناظر که قابل تماشاباشد 
وجود ندارد . سراسر فاره هندوستان 
ايران خاور نرديك و افریقا و امریک‌ای 
لاتین را ونر هنر: تفا شتی 
فرهنگهای‌بی‌تابلونامید . . در اروبا »یو نانیان 
و پیروان رومی آنها برای اولین بار در 
جهان نقاشی مناظر و انعکاس طبیعت را بر 
روی تابلوها پابه گذاری کردند.امابا افول و 
غروب دنیای کلاسيك این هنر برای مدتی 
۱ دور ودای کرد «زمانی گذشت نا درسور به 
نقاشی مناظر بر روی موزاليك و کاشسی 
درخشید . اما عمری کوتاه داشت ۰ تنها در 
٩‏ چین فرون وسطی و بعدها در ژاپن این‌هنر 
برای مدتی طولانی با سبکی خاص متداول 
گردید . چهار باپنج قرن بعداز رسوخ این 
هتر بسایرهنرهای تمدن و فرهنگ چین بود 
" که تغییر روشی محسوس ظهور کرد وطریق 
نقاشی اروپالی جامه این هنر کهن گردید 
" چینی‌ها نقاشی‌های خود را تفسیر ی 
بطوربکه همین باعث گر ول نا آمر‌وز شکل 
دیگری بگیرد . آنها بجای کشیدن درخت 
و کوه و آثار طور دیگری بدیده‌ها را 
منعکس می نمایند و از سبك 
00 (۱) ببروی 
۱ تیم در افسانه نقاشی مناظر با چند 
له روبرو ميشویم ! چر احتی يك‌هتر مند 
هندی هم بشکر این لیافناد که‌طبیعت اطر افش 
[ابطالعا کند ؟ و چرا دوستان چیبنی آ نها 
چای انعکاس شگفتیهای وجود در مجسمه 
های چهار دست » یرندگان سب حیوانات 
افانه‌ای‌و بعدها ابرها - کوهارها: 
رودها ت‌ آنشارها و درختانسکه باد آنهادا 
خم کرده است وسیله بیان فرار می‌دادند ؟ 
وبالاخره چرا زمان بسیاری گذشت‌تانقاشان 
ر« از دوران تکاسبلت ارو با ی 7 ۳ 
9 بسی»قشنک و قابل نقاشی است ؟ 
تام ام اون سئو الات جوابهای پیشماری‌داده 
ی اجتماعی و مذصی حقیقت 


درس ت و قابل قبول نیست ولی نشانه | ست از 
سا در ی آنها چیزهائی وجوددارد. 


9ت. که تمام ۳1 توضیحات کاس . 


آ" مناظر نقاشی نشده ۱ ۱۷ 


د رگذشته و هم اکنون در گوشه و کنار 
جهان کسانی پیدا شده‌اند که باصول مذهبی 
و فبود اجتماعی خود پشت پا زده‌اند وسعی . 
کرده‌اند که آنها را با تغییراتی دلخواه 
وقق دهند . توضیحات اجتماعی و فلسفی و 
ءذهی این پیش آمدها با عقاید« مندل » 
راجع باختیار و اگر شما ترجیح میدهیدبا 
عقاید « گرس» زاجع به جبر تکمیل می 
گردد . در حقیقت محیط .مناسب در بعضی 
دورانهابوده است که باره‌ای دگر گونیها را 
بوجود آورده است . و در نتیجه رسوم 
جدیدی در فرهنگ بوجود آمده و رسوم 
قدیم بدست فراموشی سپرده شده است . 
مردم ممکن است حتی كت غزل با داستان 
عاشقانه نخوانده باشند » ولی می توانند 
مزه عشقق را بچشند . همین طور حتی اگر 
يك تابلو از نقاشیهای « کنستایل » (۲) 
و «سانگکت» (۳) را ندیده باشند در مقابل 
زسائی‌و شگفتی ها ی‌طیعت تکان میخورند. 
اماهما نطور که شعر های عاشتانه و داستانهای 
دلنشین وزیبا می توانند بمردم این جهان 
كمك کنند تا آنچه را که برایشان پیش می 
آید درك کنند و بشناسند و سایه‌های‌ظر بف 
احساسات گنک و گمشده‌غانزا بهتر دستند 
همین طور هم مناظر زیبا ی‌نقاشی نشده می 
توانند بدوستداران و علاقندان طبیعت 
كمك کنند تا با ؛نچه که آنها بدنبالش می 
گر دندو میخواهند نگاه کنند آشنا گردند. 
يك تابلو نقاشی این امکان را به بیننده می 
دهد نا از دریچه چشمان هنر مند بر مناظر 
بنگرد . اما ممکن است این دریچه طوری . 
قرار گرفته باشد که بیننده جسمی بیروح 
ویبی احساس بیند » چبزی که جز نشانه 
يك افکار معمولی و احساسات عادی نباشد 


اما موقعی بینننه خود را در آن منظره 


سهیم می‌بیند و خود را در دنبای" نقاشی 
شده می گذارد که بو جود آورنده هب 
رم و در فا که در آن ناه 
و افکار و احساسات بطور خیلی آزاد بیان 
۴۳- 9تعاعده0  _‏ نقاش انگلیسی 
۹ اا ۱۸۳۷ 
و 8 50۵ 


نقاشی هنر مندی اآرزنده باشد . او دنیاتی 


رامی‌بیند که در آن احساسات قوی وظر یف 


و مهار شده است » دنباثی بر از شخفتبها. 
در نظر نگیرید که ما دراین حال نسبت به 


- « سزان » (۱) تب «وآن ک و کث» (۲)سب 


8 زوا ( ۳ ).مد دوفای »: (6): و 
«دران» (۵) خود را مدیون میدانيم . 
تابلو نقاشی پارس « سیسلی » و تابلونی 
که «مونه» . () از بارس کشیده است‌نماشا 
انگلستان «کنستایل» و «ترنر» (۷) 
ونیز ترنر و ونیزهای دیگری که «گاردی» 
(۸) و « کانالتو» (4) نقاشی کرده‌اند 
ملاحظه کنید.هلند« کایپ» (۱۰) و «هو بما» 
(۱۱) و «بیتر دوهوشن» و«وربیر۱۲(۰)و 
آنجه که «روسدال» (۱۳) و «رامیر انت» 
(ع۱)عرض کر ده‌اند در نظر بگیر بد. خواهید 
دید این نقاشان نه تنها وسیله نقاشی های 
خود ما را بدنیای خویش می کشند بلکه بما 
کمك می کنند که افکار واحساسات خود را 


1۵ 
۸ - نقاش ایتالیائی نم 

۵ - نقاش ابتالبائی ی 

5 

۴ ۱ 9 ۱۰ 

۱ 110۳0070۸ -- ۰ 

۳ ات ۷۵۳۵۵۵۵۲ 3 


۲ - نقاش هلندی ۱۸۵۳ تا ۱۸۵,۰ 


۰20 ۷92 
۳ - نقاش فر انسوی ۱۸4۱ تا ۱۵۱۵ | 
۹ ۱ : 12۳( ۱ 
؛ - نفاش ابر لندی ۱۸۱۲ تا ۱۵,۰۳ 
۹ 1۷ ۱ 
» - نفاش فرانسوی ۱۸۸۰ ۱ 
۱:۷۷ 


۱۵۳1 نقاش فرانسوی ۱۸4۰ تا‎ - ٩ 
(۵ 


۷- نقاش انگلیسی ۱۷۷۵ تا ۱۸۵۱ 


۳ ۳۵۹02 
6 - ۳2006امصع] 


چقدر باعث اسف "است و چفر ساکنین 
" بعضی ازنقاط جهان بایستی بی بهره و کم 
" سعادت‌باشند که در میانشان نقاش ورزیده‌ای 
" که مناظر محبط زندگی آنها را خوب‌بروی 
" ابلو میآورد پدید نيامده باشد ء و چدفرصت 
منأسبی در انتظار نقاش هنرمندی که این 
سرزمینهای‌بکرودست نخورده را بر ای‌نقاشی 
" انتخاب می کرده‌است. 
در این اواخر خیلی آرزو می‌کردم کسه 
میتو انستم تابلوهائی از « مناظر فابل‌نقاشی» 
سرزمینهای جنوب هندوستان و سیلان تهیه 
کنو لی حیف که من‌هنر و استعداد ازم را 
ندارم . برای مثال درختان بسیاری در هند 
دیدم بنام انجیر هندی » در بين درختان 
راههای باریکی بود پوشیده از سبزه‌های 
قش كوغارهائ ی که‌شاخه های سردرهم آورده 
وجود آورده بودند . شاخه های ۰) با +6 


بدون ثك ابنها و تنه های کهنی که خودسر 


تس 
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روا کیهان هفته 


در گریبان هم برده بودند اعجابی از طبیعت 
است . وشاید هم برای بیان مناظری که ما 
دید لبم احتباج به سور تالیسم تودار سر و 
هنر مندا ندتر ی باشد مافوق لو بیسم«سالو ادر » 
و « ماگربت ۴ 1 

« مالس 
آن ۳ دلند بر موسوم 4 01۱9 1,01۱ 
12100( را دو حجود آورد » سیس‌نظری 
باین مناظر بیافکتید و ببینید که از ابن 


سرزمینها چه شاهکارهائی خواهد ساخت . 


نقاشان چینی و بیروان ژاینی آنها ر اعقیده 


-برانن ود که طیعت شر و چگونگی‌افکار 


او ر امیتوان بهترین وجهی فسات دادوت 
آب و تخته سگ و با بك قابق کوچك‌تنها 
در درياني بزراك و با درختان و سب هز ار ها 
در زر افتاب بهاری و خلاصه انچه را 4 


۱ او منعکس م ی کند جستجو کرد . 


- آنچه که.ما در باغ معر وف« سینگ‌هالز » 
دیديم حتی در مناطق معتدله هم ی اند 
است . نقاش غربی در مناطق حاره بامناظاری 
و در باره‌ای از موارد ناباب است . ان 
مناظر ءدل انگیزی خاصی.دارد. چونمخلو طی 
از آشنائی و غرابت است همراه با شگفتی؛ 


اين ها مناظری. هستند که هبچکس تا بحال 


بفکر معرفی آنها بر نیامده است . برای 
مثال در «مدرس» متوجه شدم دشتی اه ابن 
شهر را در آغوش گرفتبی شباهت بمناظر 
هلندنیست . اما هلند با کمی اختلاف .هلنديی 
که در آن بجای شالیز ارهای سر زج 6 
علفر ار ها و چمن زارهای سبز و خرم دیدج 
می شود . هلندی که در آن بجای درختان 
نقاشی «هو بما» (۱) و درختان لوط و 
خیزران «روسدال » (؟) درختان سر 
بفلك کشیده نخل دده می شود . 
دهکده‌های «تامیل » نیز سباحان و 
نقاشان اروبائی را تخود جذب کرده است» 
این دهکده‌ها گوئی که خرمنهانی از گلو 
.گیاه هستند که در آن حتی دام خانه های 
د هبسختی از سبزه‌ها, قابل تمایز است .اما 
چیزی که خیلی شگفتآور است‌مشکل مردم 
و حبوانات این سرزمین است . مردان در 
لباس های پنبه‌ای سئید » و زنان در لباسهای 
رنگین «ساری » ظاهر می‌شو ند .حبوانات 


ی ۶ بظر ی ده 


ان که ۱ نخیف مت بر 2 
گاوهای وحشی بدوش می کشند ؛ و فیلهب. 
این دنیای دنگر "را تس فلت ۱ 
از آنجا روانه سبلان شدیم . آنجا نیز 
هی 3 لمی ۳ در انتظارمابود: 
تلمبو دلگ کانال هناور ر امتداد با 
کشبده شده است . این راه‌آبی رابازر کانان 
هلندی برای راندن رفیبان پرتقالی‌ساختندو . 
بدینوسیله در فرون ۱۷ و ۱۸ حاکم سیلان 
خربی شدند.. این راه آبی‌را که کاملادسيك 
کانالهای‌هلندی‌ساخته بودند » فقط ده درچه . 
از خط استوا فاصله داشت . آب آرام ». 
ناخه های درختان ۳ 
- خود منعکس مینمود و نخته سنگها بناهکا 
ابر بش کات بودند »ء اوقبانوس 
با آب‌فیر وزه‌ای رنگش باین منظره سحر 3 
لطف‌و جلای خاصی می‌بخشید . این‌دلبدذبری 
و زیساتی تیکران ‏ تمام نقاشان مبرزرایر ای 
نقاشی بمبارزه می‌طلبید و من فکر می کنم 
که تنها این مناظر محكث خوبی برای نعیین 
استادق نقاشان است . برای انعکاس ان | 
مناظر بر روی تابلو » نقاش می بایستی دو 
جیز دارا باشد. نوی خداداد وفوه هضم | 
تا آنجا که ۲ گاهم تاکنون هیچ ناش 
حرفه‌ای در صدد انعکاس آن کانال هلندی 
و مناظر اطرافش بر روی تابلو بر نیامده 
اسنت و-سلما اگر دست میزد چبزری جر 
شکست نصیش نمي شد و : 
کوههای رنوز آمریکا ه رکز بوسیله يك 
نقاشس چیره دست نقاشی نشده است . همین 
طور کوههای آند - هیمالیا - ففقاز و 
اطلس . اما مانند آن است که دست بافتن . 
به این نقاط مشکلات سباری بر سر راه‌دارد. 
و جای بسی تاسف است که ما فقط تعدادی 
نقاش مانند ص داشته‌ابم و بیشتر جای. 
نگرانی است که روش نقاشی چینی‌ها و 
ژابنی‌ها در سایر نقاط جهان بیروی شده 
است" . کو هسارها را همست دیده‌ایم و 3 
آمو خنه‌اند که آنها را دوست ددار یم : 
۹ را 0 آوردهايم ابعضی* 3 


() نقاش هلندی ۱۷۰۵ - ۱3۳۸ 0 
نقاشن هلندی" ش.ه 


۴ 2 ۷ > ِ 
۱ 0 ِا 
دلائل مذهبی - اجتماعی‌و فرهنگی ارائه 
" میدهند اما بعقیده من صحیح‌ترین جواب 
یك جواب کاملا حرفه‌ای است . اگر مسی 
بینیم که کمتر کوهها و مناظر طبیعت بر 
روی تابلوها بارنگ تفسیر شده بدان دلیل 
است که جزبرای عده‌ا ی که استعدادخداداد 
دارند آین کار ۳ اندازه مشکل است . در 
خاوردور يك‌سلسله نقاشی رسم‌تخصوصی رادر 
نقاشی پابه گذار ی کردند .روشی که درآن 
حقابق طبیعت را بزبان هنر بیان می کنند 
در غرب ما جنبه های وحشی طبیعت رازباد 
در نظم و نثر آورده‌ايم . اما در نقاش یکمتر 
وباموفقیت کمتر .ما غربیها ه رگزهنری‌قابل 
مقایسه با نقاشی‌ابرها - کوهسارها که در 
چین مرسوم است نداشته‌ايم . من از موزه 
های بسیاری دیدن کرده‌ام و باین نتیج؛ 
رسیده‌ام که هرگز آنچه که بوسیله هنر 
منعکس می شود نمیتواند با طبیعت رقابت 
ند . چون هرچه باشد هنر دست شانده 
بسی فیود و نظم وترتیب‌است . پس چگونه 
ی‌واندترجمان دوست داشتنیها - هر اسها 
ستی ها - وابهت های طبیعت باشد ؟ ابن 
چبژی‌است که همه نقاشان با آن روبرو می 


ام 8 

1 ۱ 
0 

۳ 


شوند . و این موضوعی است که حلش 
بی اندازه مشکل خواهدبود . فر انسه با تمام 
مناطقی که‌شامل‌هلند - بلژيك ول وکز امبور لك 
و ناحیه اسکس در جنوب شرقی انگلستان 
است الهام‌بخش خوبی برای نقاشان اروپائی 
۱ ۳ 
لییی) ۰ 4 
نه تنها کوههای امریکا از تابلوهای‌نقاشی 
هنرمندان بیرون مانده‌اند بلکه افریشقای 
شمالی - خاورمیانه و آسیای مر کزی هم 
بی نصیب مانده‌اند . بیشتر از يك قرن‌بیش 
از آن موقعیعه فر انسه به الجزایر علاقمند 
گردید و امریکائی ها به افریقا راه‌بافتنده 
مناظر افربقا تمام نقاشان چیره دست را به 
مبارزه طلبیده است . اما حیف » حیف که 
هیچ نقاش طراز اول تا کنون این مبارزه. 
را فول نکرده است . تنها در سال ۱۸۳۲ 
بود که يك هنرمند واقعی قدم بخالمرا کش 
#ذاشت . وبی اندازه با شگفتی روبرو 
گردید و مجذوب افربقا گردید ۰«دلا کرو ]» 
(۱) این‌نقاش بز رک عقیده داشت که بر ای 


0260 نقاش‌فر انسوی 
۳ - ۱۱۷۵۹۵ . 


مطالعه صحیح در باره بشر مي بایستی به 
تکاپو و تجسس در آداب و رسوم و طرز 
لباس پوشیدن انسانها پرداخت . او درباره 
مرا کش این طور نوشت : « زیباثی باقسمتی 
از هر چیزی که آنها بوجود می آورند » 
او تابلوهای زیادی در سر افریقا تهیه کرد 
که راجع به اسهای عربی و سوار کاران 
الما د:شکار شیر مد کنیز کان عرایین 
سر بازان‌مر] کشی_زنان الجزایری و عروسی 
بهودیان بود . 

مشهورترین تابلوئی که از مناظر صحر ائی 
در قرن نوزدهم تهیه شه تابلوئی است‌تحت 
نام( 562068202 1۳0 ( معمو لا 
در افریقا گناهان مردم را بر روی پیشانی 
بزی منقوش می ساختند و آن را به‌پیابانها 
رها می‌ساختند ) . 

این‌تابلوفتط يك رسم و با دك حقیقت را 
نشان نمی دهد . بز دا در آخرین مرحله 
داغ کردن در میان دشتی پهناور می‌بینید. 
این دشت در کنار دربای بحرالمیت قر ار 
گرفته در فاصله‌ای خیلی دور تبه‌ای سرخ 
فام وجود دارد که در زیر آفتاب مختصر 
غروب میدرخشد این منظره برای کسانیکه 
بافریقا نرفته بائند باور تکردئی است .اما 
یك حقیقت محض است .من نظیر آن رادر 


ب سس - 


فلسطین - تویا و کالیفر نیا دیدم . گوئی که 
دچار لغزش گردیده است . بيابانهاهم خود ۱ 
میتواند صحندهای جالبی برای‌مناظر دقیق ۱ 
و عالی باشد 9 ۳ 

بیابانها خود نمونه کاملی از تنهائی و بی ۱ 
کسی است .«سورا» (۱) بهتر از هر کس | 
در انعکاس این تنهائی وبی کسی بر روی !۱ 
تکه‌ای کرباس تبحر دارد . او در بیابانها | 
چیزهائی بیدا مسفرد و ی ۳ 
بسبار جالتر از صحندهای خارق‌العاده‌ای ‏ 
بود که از دریاها می ساخت » تنهائی بك | 
انگیزه طبیعی است که هنر کمتر می‌تو اند | 
ترجمان آن باشد همین طور چیزهانی که" 
در این تنهائی ممکن است وجود داشته ۱ 
باشد . من در بیابان ناظر طوفانی بودم که[ 
برای تهیه تابلو آن شاید نقاشی با شش‌بر ابر | 
زیردستی «ترنر» لازم بود . دربیابانها| 
صحنه‌هائی بیدا می شود که برای يك نقاش [ 
خوب مناظری بسیار جالب توجه است .م۱ 
بر که‌ای. تنها مانده دربیابان - يك گوزن ۲ 
سرگردان - يك مشت علف پژمرده و بسیار 
چیزها و لحظات وگ ۰ 

هربار که بسرزمین خشکی از جهان 


(۱) نقاش فرانسوی ۱۸۵۱ ,۱۸۵۵ 


سس سس سس وی جات ی 


1 


مت 2 


ما نعشينشد ۳ 


می‌کنم در من عشق و علاقه‌ای بی 
3 و حصر زنده می شود ۷ قاس را از 
بگیرم. امامتوجه‌میشوم‌عزموعلاقه تنها بسر 
اف ی و هدات » در هنر تافسر 
۱ رای ندارد . بلکه در هنر استعداد لازم 
ت تابا آن بتوان آثاری هنرمندانه خلق 
گرد . و سس‌باحزن و گرفتگی بخاطرمی 
رم کابر ساحلی ایستاده‌ام که تا ساحسل 
تیال . دربائی ژرف و بهناور فاصله دارد. 
کون من از آنچه که میخواستم بشوم و 
چه که تا کنون بدان رسیده‌ام راهی‌دور 
خراز در پیش دارم . فراموش_نمی‌کنم 
متکامیکه نمایشگاه چند صد تابلو نقاشی از 
نقاش باصطللاح هنرمند را تماشامیکردم 
آقوب متوجه شدم زشتی و نازیبائی درعالم 
هر بسبار است لین ندارد که من‌هم 
زار شیت . بتقاشی "در ازدیاد 
۱ ببائی ها كمك کنم . ز سس ستش را بخو اهید 
با این وسوسه که بیرون بروم و بك 
به مداد رنگی و چند قلم مو بخرم مبارزه 
مقابله منم . 
هنوز مناطق بیشماری در جهان بافت‌می 
وند که در انتظار نقاشان چیره دست و 
ورزیده نشته‌اند تا وسیله ترجمان آنها به 
قالم هنر و نقاشی باشند » تابوسیله آنها ما 
فش آگاه گردنم » آگاه از اینکه ماخود 
ر مقابل طبیعت چذشستم 6 آگاه از طیعتی 
4 ما در آن و اد انسان در مجاورت 
بثر ان زندکی‌م ی کنیم , آگاه از ابنکه ما 
٩‏ یی آمده‌ایم که سر نوشتمان را درآن 
لا تعیین کرده‌اند . و آگاه‌تر از حقابقی 
۹ 
ز معمانی که هرچه بیشتراز آن سر 
. میآوریم +تنها جواش شگنتی واعجاب 
3 پایان 


زر ن 


۳ 
در مات 
وس هو 


5 «۰ 


کت 


ما 
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یکی از پزشکان میگوید: با 
دندانهاتان گور خود را حفرنکنید. 
دکتر «گزاوبه‌ییشا» بزشك و عالم 
اضطراب و نگرانی از زندگی هر 
دو کی اسشت . بشر رای دور 
شدن از مرگ هر لحظه خود را 
بدان نزدیکتر می‌کند... )تشحو ای 
بسرش زده است » بسراغ کر 
های‌خوابآ ورمیر ود.خودرامیکشد 
برای اینکه میخواهد زنده بماند 
مظاهر مختلف این تر س عبار تند 
از ترس ازحنگ » ترس‌از گرسنگی: 
ترس از یماری » ترس از آننده. 

اکنون خواهیم دید که در 
ابن‌سالهای اخیر و از نیمه 
دوم قرن بیستم » تا امروز چگونه 
انسان متمدن برای گریز ازمرکه» 
بسوی آن میشتاید . 


2 
ما همكکي مسموم شده‌ايم 1 
شتکان وئیأکان‌ماهیچو قت 
جنین واهمه‌ای نداشتند . درمورد 
غذا برای آنان مسئله کیفیت و 
ارزش‌غذائی‌مطرح نبود؛ همینقدر 
که غذائی را باب دندان و سالم 
می‌بافتند آنرا میخوردند . 
وان امرور .ما ,در 
همه جیز تغییر ات گوناگون‌دادهام 
و ابتکارات تازه‌ای کرده‌ایم : اکنون 
درمورد غذا » دیگر صحنت از 
مقدار ء مزه آن در بین نیست ۰ 
بلکه صحت از مقدار «کالری» 
و انواع نتاس ۲ آن مطر ح‌است. 
معهذا باید قبول کنیم که همگی 
مسموم شددایم ۱ 
نانی که میخورم » مو لدغده 
سرطانی است ! بثیر باعث مرگ 
میشود .. خلاصه هر لقمه غذابی 
منت سل( بکقدم 
ما را بمرگد نزدنکتر مبکند : 
کتابهای زبادی تحت عناوین 
مختلف ۰ «محافظت بوست» . 
«جگونه از حشمهای‌خودمواظت 
کنیم ؟» » «با چنگال و قاشق » 
گور خود را[ حفر نکنید ۰ » : 
«اطفالتان‌رااز خطر مرگ بر هانید»» 
و دههاً نظاثر اسها نوشته شده و 


در دسترس عموم است . تابلو‌ها 
رنگارنگ‌مفازه‌ها نیز بر از ۱: شب 
آگهی‌ها است زیرا هر نوع زهر 
بادزهر» و هرسمی تریاق دارد و 
ترس از مسمو‌مبت باعث روا 6 
و رونق کسب برمنفعت كِ 3 
مواد و اغذبه طی ار ۳ 
بی‌نمك » گو شت بی‌جربی و نظاا 
آنهاست که در رژمم غذانی 
( برهیز » مصرف می‌کنند 
ترهیز اکتون و ۱ 
مقدسی درآمده است که سابقتاا 
کسی‌بدان جندان اعتنانی نمیکرد» ۱ 
اما امروز از هر ده نفر فرانسوی 
یکنفر » و از هر پنجنفر امریکالی 
دو نفر » بدان معتقد شده‌اند 
در سال ۱۹۵۲ در تمام بارد ۱ 
ففط ك‌مفاز هبو د که ازانتقیل‌مواها ۱ 
ع‌انوح از نو ع بالا و حوانة گندم! 
و (1 لگ‌جینی» و مخمر امر تکار 
میفر وخت امادرحال حاضر تعداد 
این مفازه‌ها به‌نستت عحیسم 
افزاش بيافته و به شصت مفازه 
رسیده است . 
شصت در صلد 


ات 


مشتریان اب 


مفازه‌هاء ابتدا بسراغنان میروندی 
آنکاه بخربدروغن و شکر وسبزی/ 


1 


۳ 


3 میوه میروند : سبزیهالی‌که در 
تن‌مغازدها بفر وش‌میرسدنبایستی 
تاکود شیمیائی به عمل آمده بانشد. 
1 رای تهیه نان » نباید آرد 
آنر! کاملا الك کرد و 
آنرا در تنوری که باحرارت 
ماوت با ون سیاه داغ مسشو د» 
تخت بلکه باد برای بختن آن از 
حرارت جوب استفاده کرد زبرا 
وت مولد سرطان در مازوت 
وجود دارد که داخل نان خواهد 


دسر 


بای 


دانست که اکثر کسانی 
تیان این مفازه‌ها هستیل»ه 
از ند بلکه غالبا آدمهای 
1 3 تیه که با قبلا ‏ بنمار 
وده‌اند و با اب خواندن هی 
ازه که درمورد غذاهاً نوشته‌شده: 
3 ۱ بیدا کرده‌اند 1 
68 بای دید چر! برنشتر بان 
ن مغازه ها روز بروز افزوده 
پشود ؟ از نیمه دوم قرن بیستم 
ود ماس مصر ف روزافزون 
دا ود کف مواد و دار وهای 
#سموم حشره‌کش » و توسعه‌روز 
فرون غذاهائ ی که بشکل«کنسر وا 
سود تحولی 3 237 
وراد رژم لیگ 


و 
7 


شده است ( باید دانست که‌غذای 
حیوانات ازاین تحول بر کنارنمانده 
انتمتا 1 
اکنون کشاورزان دیگر مانند 
کیت متیر ی 
دوباره سال بعد هم » بزور کود 
‌ بای درهمان زمین کشت 
مکتاا نی و را بحال خود رها 
نمیکنند که «استراحت» کند 
میا ورندکه از حیت ورگ یا 
برابر هویج طبیمی است ولی‌طهعم 
2 اضلن خود و ار دشت 
وافهدانستا اس صتهتا برای اینکه 
انظار مشتریان مرغو بتر جلوه‌کند» 
برنگهای مختلف درمبا ورند وبرای 
این کار 6 ناجار از و 
استمداد کت و عکس‌العمل‌مواد ‏ 
سای هم از سر ۳ 
کاملا روشن استت :4 در صورتبکه 
اگربطبیعت‌نظری بیند از یم می‌بینيم 
که طیعت مواد شیمیائی لازم را 
ده هد بع دای 
مبوه‌حات جنگلی بکار برده و زائد 
۳ ان ما مسموم خواهد بود 
۱ عت حساب دقیق وتامین و 
کالری لازم را نیز درا هرهم وی 
کرده‌است وما نیز کاملااز تر کیبات 


کت را 
شیمیانی محصولات طبیعی‌اطلاع 
کافی داریم. البته نبابداین‌موضوع 
وب سک تاش که 
هرچیزی را بصرف اینکه طبیعی 
است » بخوریم بلکه باید روی 
ات دقیقیکه شنده غذاجان 
و اضف کنیم که مفدار کالریلاز م 
را سدن ما برساند ۰ 

میرات کالری که ارنوزانه باند 
ببدن برسد بستکی بمیزان ازتی 
دارد که روزانه از بدن مصرف 
ميشود . معمولا مردها به ۲.۰ 
وی ود ییات کی ۲۲۰ :دالری 
حرارت احتیاج دارند که اين رقم 
درمورد کسانیکه کارهای فکری 
دارند زیادتر میشود و این رقم 
پرای ار ار به عصبلانشان دادم 
۰ ۰ تالری‌مرسد. 

تیحه آ رکه برحوری را ( 45 
دز تسه نیش اصلی را بعهد ه 
داشت و اکنون دیگر فقط مو قم 
نمایش و مسایقه برخوری مورد 
استعمال دارد ) نان گد(شت او 
برای انتخاب غذا بخواهش دل 
توجهی نکنیم بلکه برای انتخاب‌نو ع 
غذا و رعایت مصرف انواعو امین 
هاومیزان کالری لازم» به«رآهنما» 
احتیاج دار بم . 


در کاراست به. 


در ۱ 
کدی 


فرص خواب‌آور و مسکن_ ۱ 

ای‌حشیشی‌ها ؛ تریاکی‌ها »۲ 
مر فینی‌ها » مکزیکی‌هانی که دانی| 
بر گهای‌خوابآ ور« کو کا» می‌جوی | 
ایا فیونی‌هانی که‌برای خودبهشت] 
مصنوعی بوحود میآورد وهمیش 
درعالم «هپروت» هنستیدکدان ۱ 
تانیك ور فغعای خودتان راد ۳۰ 
ها یایند . ببانید و تسیاب / 
دیکران با قرصهای مسکن وخواب 
آور ات مه - برای و 
رل ؛ با خوردن قر طر ً 
خواب خوشی فرو میروند ولو 
صیح روز بعد ه نستکین و بی‌حا 
از خواب برمیخیزند ؛ بیداری 
خوابشان طیعی بپیشت با اعضاد 
فرسوده و تحريك شده کهلازمم! 
زندگی در شهر است و سروضّد 
۰ دص سح ۱ 


۱ 
۱ ۱ 
۱ 
[ 


۳ 1 9 آنارا 
را به‌خوردن ترمر نو ۱۳ 
کردن بدان حود وادار مبسازد 
اینجاست که ترس از مرک‌وبرای 
کرد اه اس ۳ 

نز دیکتر میکند . ۱ 


هه 
از هر يك از داروخانه مای 
شهر و حومه باریس که دریاره 
[ قوش فرص خوابآور » سئوال 
" کنید » متفعا حواب میدهند . 
۱ ب ( از .هر ده.مشتری "که 
روزانه بداروخانه ما مراجعس. 
ِ" ایا هت نفرشان فر صر 
3 ات آور و مستکن میخر ند! ( 
چون فر ص‌خوابآوربخورند 

" بخوابی سنگین فرو میروند. و 
صیح روز تعد » خسته وستگین ۰ 
و کسل از خواب برمیخیزند - 
" قرصهای مسکن » قرب سه سال 
۲ وت در مر نکا عمو مست بیدا 
۱ کر ده و 
1 جرا برای د فع ی 
1 یحو ابی نو سائل تصنعی متوسل 
ض او رنه و وا اسان 
" فراوانند 8 تباید آثر ۱ 4 
3 دودان ممالجة این بیماری 
از بانزده روز » آنهم روزانه تك 
ساعت » تحاوز نمیکند . و برای 
1اینکار باد خوایگاه را در محلی 
۹ و تار ىك قرارداد که باصدای 
سار خفف و نکنواخت ‌ نور 


ِ 
نهر حال باند دانست که باانن 

ترتیب که قرصهای مسکن و 
کم‌کم فراموش میکند که چگونه 
پات ی 
هیاهو و آرامش . . 

همانطور که یکتفر دهاتسی 
جون بشهر بزرگی وارد شود» سر 
و صداها و هیاهوی شهر او را 
ناراحت خواهد کرد و ممکن‌است 
نه .سماری ید مبتلا شود ۳ 
برای شهرشتان نیز مت لو و 


< پیست که نکاره درسکوت وانز وا 


فرروروند . روزهای تعطیل بخارج 
شهر درنقطه‌ای خلوت و ساکه" 
مسرود زا اعصاش را آرامش 
رخ ۱ 3 ای این سکوت ادامه 
بیدا کند و از هفته و ماه تحاور 
کند » قادر بزندگی نخواهد ود 
اسان احتیاج ۱ دارد 
زا سکوت و تنهاتی ۳ حس نکند و 
بالعکس به سکوت و آرامسش 
نیازمند است تا هیاهو وحنحال؛ 
او را از با نیفکند و بهمین دلیل 
روزهای تعطیل بنقاط خلوت‌میر ود. 


جمة : رضا عقیلی 


دوقلب گریشکا ۱۳۹ 


کریشکا با دوقلب بدون ناراحنی در حست‌و خیز است 


سگ بزرگد آلمانی از نژاد شفرد با جند حست و خیز 

از بله ها پائین پرید و بطرف ما آمد . 
(گریشکا برگرد با اننحا !» 

صدای دکتر دمیخوف ود که به سگ فرمان میداد 

سگ مطیعانه برگشت و وارد اطاق شد » بروی نك 
کانابه‌بر ند وچمانمه زد » دکتردمیخوف یك‌استتوسکوب( 
ضربان قلب سگ آنرا در کجا قراردهم و سیس دستگاه را در 
طرف دیگر سینه حیوان قرارداد و من بار دیگر صدای‌ضربان 
قلب را شنیدم . البته تعحب زیادی بمن دست نداد » زبراقبلا 
میدانستم که گریشکا دارای دو قلب است . 

ولادیمیردمیخوف تحرنیات خود را برای یوند کردم 
قلب از وقتی که هنوز در دانشکده بزشکی تحصیل میکرد » 
شروع نمود به چنین عملی در هيچيك از انتشارات طبی 


دب 


ام 


اشاره 
هیحکد 
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فارت کر خاهت وه 


خر ات 9 


جه جر و۵ ۲ 


۰ ۰ و ۰ 
۰ 1 1 
۰ ل 0۰ 
۰ 4 
۰.۰ و وه ۰ تِ_ ث# 1 
| ۴ تس ۵ با دج م و دِ و ند 
مج دا جع اج مسق ۰ ۴ ۳ با ی م۵ هچ ما ۳ 
وخ ی مج ۳ 4 ۰ .۰ 7 0 رگ : 2 1 
من کر ۳۳ ان مج هک با مان و 


۰لکنرو کاردیوگرام ضربان دوقلب سک است که قل وبعداز دویدن گرفته 


شدهاست 
فراست انسانی اشتباهات تصحیح شوند» . سرانجام زمانی 
رسید که سگهای دمیخوف جند ساعت » جند روز و جند 
هفته باقی ماندند . 
تحرییات گرانبهائی در آزمایشگاه بیوند انستیتو«اسکلی 


فوسوسك» درمسکو که-سربرستی آنرا دمیخوف بعهده‌دارد 
بعمل میاید . حیوان دو سری که چندی پیش عکش آن در 
مطبوعات مهم حهان از حمله تام » نیوزويك ولابف چاپ شد 
در همین آزماشگاه عمل شده بود . سگ بزرگی بود که سر 
توله سگی : به گردنش بیوند شده بود ۰ سرتوله سگ اکسیژن 
لازم و تغذبه خود را از جریان گردش خون سک بزرگه‌تامین 


۱۲ ۱ کیان ماد 


سس سس سس سس سس سس سس سس تسه 
میتمود هر دو مر ی زا مس ۱۳۳۳۰ 
و قتی سرسرشان میگذاشتند خشمگین شده واق واق می 
کردند م بك سگت دو سر ۲٩‏ روز زنده ماند . 

نناشول دکتر دمیخوف . ح 

«ساختن سگ دو سر » دریادی امر بی فانده بنظر ‏ 
مسده ول ار تقاط ریست شتانی ار تا ۱۳ 
, ارزش است زرا ثات میکند که عضو حساسی مانند مغز نیز 
بعد از بیوند شدن قدرت کار خود را حفظ میکند» . دمیخوف 
نظربه مدافعین غیرقابل سازش بودن نسوح را از لحاظ 
پیولوژیکی متزلزل کرده است . مفهوم این فرضیه اینس تکه 
هیچ موجود زنده‌ای» باعضوی که ازبدن جانور دیگری بآن‌پیوند 
شده باشد قادر بادامه زندگی نیست همین جند سال بیش‌بود 
که بیوند نسوج ساده از لحاظ علمی مورد تردید بود . خون 
۷ نوعی نسح مایع است ۰ خیلی از بیماران قبل از کشف چهار 
۱ کرو مشخض جونی وان منت به بك شحس ۰ 


تست تست وم توص تن توح 


تس تست 


گروه بخصوصی بدون هیچ عارضه‌ای خون دربافت کند جان 
خود را از دست دادند . دانشمند معروف شوروی(فیلاتوف) 
برمشکل عدم سازش بیپولوژيك » در بیوند فرنیه بیروز شد . 
او روشی ابداع کرد که با استفاده از آن از کدر شدن قرنیه 
پیوند شده جلوگیری بعمل میآمد و بدینوسیله بینائی را به 
هزاران نفر باز گردانید . 

۱ حقایق حمع آوری شده توسط دمیخوف او را متفاعد 
. نمود که عدم سازش بیولوژك را در بیوند اعضاء از كت 
حیوان به حیوانی از همان جنس میتوان از بین برد ۰ وظیفه 
. شاق اینست که روش صحیح عمل جراحی » مو بمو بادگر فته 
۱ شود . وضع سگ گریشکاکه اکنون دو قلب دارد » گواه‌زنده‌ای 
۱ است که نشان میدهد دانشمندان درطولانی کردن عمرحیوانات 
عمل شده » قرین مو فقیت گردده‌اند ۰ بیش از جهارماه ازعمل . 
۱ حراحی این حیبواآن گذشته و هیچگونه علاتم نومید کننده‌ای تا 
. . حاللا دیده نشده است .البته ان بدان معنی‌نیشت که گریشکا» 
ِ بسرنوشت حیوانات سلف خود دجار نخواهد شد ولسسی 
دانشمندان برای رسیدن بهدف خود ناگز بر از ادامه آزماش 


| هستند. از دکتر پرسیدم : 

۱ > کي فکر میکنید بتوانید اپن امبال با ددی ۰۰ ۳ 
| انحام دهید؟» . ۱ 

ٍ جواب داد ۰ «اين عمل مستلزم تمهید مقدمات ۱ 


دقیق میباشد و تا اطمینان کافی بدست نياوريم بچنین عملی 


۱۳ 


" دوقلب گریشکا ۱۲ 


0 تخواهيم. ۳ 
های اس اش که ره 8 شحه تصادف حواد را 1 


دست میدهند ۰ و نکر منکن که این اعضاء را میتوان‌حانشین 
وان های مصتوغی قلت و رنه نزرگد و ناکانلی که دراغلب 
کشور ها مورد استفاده‌اند ساخت . دمیخوف فکر میکند که 


قلب ها و ربه های نگهداری شده این اشخاص را میتوان در 
محفظه های بلاستيك شفاف قرارداد و بشرائین خونی‌یز رگد 


با وصل کرد ۰ این «ماشینهای زنده) بعو ض چند ساعت می 
ات روز ظ۲ هفتهاها و خاهها گاز :کنند ۰ میتوان از ان 
اعضاء برای سبك. کردن بار قلب بیمارانی که مورد عمل قرار 
گر فته‌اند استفاده کرد . دمیخوف فکر میکند که اعضاء بو ند 
شونده را بابد از روی‌گروه خونی انتخاب کرد ۰ دکتردمیخوف 
حرفهای خودرا با این حمله یابان داد : 
(اگر قلب ها و ربه های نگهداری شده » بطور عادی 
عمل کنند » درآتصورت ممکن است که آنها را کاملا ببوند زد 
نحل ری ق ی ۱ ۳ 


ترجمه : دکتر مجتبی ابراری 


۳۳ 


تنظیم مطالب از : دکتوعزت ‏ 


عجایب‌سلسله اعصاب ‏ 


شبکه عظیم مخابرالی. بدن - صدهزار 
سلول شنوائی در گوش -- ۱۳۰ میلیون 
دستگاه گیزنده در چشم - شبکه های‌عصبی 
پوست‌بدن-اعصاب‌سمياتيك وپاراسمپاتياك 
استگاههای تقو بت کننده . 

از دیدن يك شبکه تلفنی که در عرض 
چند دقیقه نقاط دور و مختلف را بل 
ارتباط میدهد دچار تعجبی شرف 0 
وی ی و 0 عجیب و کاملی 

هزاران‌بار ار و مصنوع دست 
شگفت‌انگیز تر میباشد و در بدن رس 
قرار دار کمتر توجه داریم مقصو د 
سلسله اعصاب است که شب و روز درخواب 
و بیداری ملیونها پیام را بوسیلهُ ملیاردها 
سلول مخابره و دریافت می‌کند و ازتپش 
قلب گرفته تاحرکت انگشتان پاها را زیر 
سلطه و اختیارخود دارد و باروشهائی 
پی‌بردن به اهمیت این شبکهٌ عظیم‌مخابراتی 
همینقدر کافی است گفته شود چنانچه‌آن‌را 


حذف کنیم به بدن انسان جز انبوهی از 
سلولهای نا منظم و پر هرج. و مرج نام | 
دیگری نمیتوان اطلاق نمود . 

یک توجه سمفتی ید اما ۱۳۳۱۹ 
غذا را به ما می‌چفانند وب آعسان ۰ ۳ 
که باعت میشوند صداها را نیت ۱ 
مناظر را به‌بينيم کافی است که اهمیت 
سلسله اعصاب را درك کنیم . در سطح‌زبان | 
تعداه سه‌هزار برجستگی کوچك فرار دا ۱ 
که هريك بوسیلهُ رشته های عصبی با مغز ۱ 
مربوط میباشند . گرچه هنوز طرز کار 
این رشته های عصبی مشخص نشده‌است‌ولی ۱ 
تصور میرود قرار گرفتن فرات غذا مانت۱ 
دوشاخه‌ای که وارد پریز برق شود باعث , 
میشود که جربان برق در این رشته های | 
عصبی برقرار و به مغز منتقل کردد ۰ ۱ 
مغر بلافاصله من از دییات با ۱ ۳۳۱ 
را طبقه بندی و تفكيك می‌کند و بالنتیجه ۱ 


کباب بر ه از انتت بت بو 
هزار سلول شنوآئی و جود دار د دور اثر | 
برخورد صدا با منتهاالیه رشت آهای عصبی] 
جریان خفیفی از برق بوجود می‌اید که 

پس از ۱ ۱۳ 
9 مت تک ۱ اصوات ۱ 
را تشخیص میدهد . ۱ 

هريك از چشمان ما ۱۳۰ میلیون دستگاه | 
گیرنده در بردارد ره بو سیله | نها انو ار ۱ 
تصویر اشیاء و متاظر در چشمان ما منعکس ا 


۱ ۱ 
۰ ۳ ۳ 
3 و ی ۶ 
7 ۳3 کر جم ی تیش 2 :]۱ 
۳ 9 ۳ ۱ 


زر در حقیقت منزما است که زیبائی 
بنظ (٩‏ فلان جم را تشخیص 


3 ی پوست بدن شبکه‌ای انبوه از 
سَته های عصبی ریشه دوانده‌اند و بمحض 
ژند تعدادی از هزاران گیرندهٌ حرارتی 
کاثر میشوند و .مغز را وادار میسازند که 
نگ خطر را بصدا درآورد و بلافاصله 
:7 بتور دهد که -دست » خود را یا رشن 
گر آبی که از دوش حمام روی شما 
پریزد درجه سردیش قابل تحمل نباشد 
آعصاب موجود در سطح پوست مغ را 


رزش درمیآ ورد تا بدپنو سیله مکانیکی تا 
کدودی بدن را گرم نماید و از طرفدیگر 
[تهای موجود در سطح خارجی بدن را 
مبتبایه کد خون بینتری در آنها 
ثاری شود و از, این راه هم با سردی اب 
دوش 9 بعمل آید ۲ 


واعضایین که عهده‌دار به‌حر کت درآ وردن 


شنت . نبودن‌این 
یل اعصاب باعث میشود که مثلا نتوانیم 
برس با پای خود را از جای حرر کت دهیم. 
[ در اصطلاح: علمی سلول های عصبی را 
ب رون) مینامند. نرون ها دارای سازمانی 
بخه و مخصوص بخود میباشند که با 
ولهای دیگر بدن تفاوت داراد.۰. غاب 
: وهای بدن بطریق : ی کرو 
با نت و پیت تیب هه 
ناخ "ها پلند میشوند و مود 
ولهای عصبی ابدا اینطور نیست . 

۰ اعصاب بظور کلی بچندین قسمت 
8 2 میگرداند -. قسمتی از آنها 
کارهای غیر ارادی میباشند (مانند 


ما باه هر کی 


گاه میسازند و او فو را تمام بدن را 9 


8 مبل تفی و کار قلب وجهاز . 


ین ۱ 


عاضمه را تنظیم وهدایت‌می‌کنند) ودونوع 
تیم مخالف را 
انحام مبد هند این دو دسته دراصطللاح 
بت 
بات ). ناهیده شود .ی اعصاف شیاه 
پاراسپاتيك بالعکسی کارشان کندکردن 
واکنش ها.میباشد ۰ بعنوان مثال تذ کر 
میدهیم که اگر بدن فقط تحت تاثیراعصاب 
سمیاتیاك بود مثلا قلب چنان کار هیکرد که 
در اندك مدتی تباه میشد و بالعکس در 
صورتی که بدن فقط زیر اوامر سلسل 
پاراساتیک اقراز میگرقت قات ۱ کار 
مشتر کا حفظ 0 در کنشمهای اعضائی 
است. که هدانشان راریر کردن و فتهانت . 

هنگامیکه به علت يا عللی بدن انرژی 
زبادتری احتیاج داشته باشدسمپاتيك ابتکار 
عملیات زا در هت یر فا و ۳ 
زا وبادان میسازد.<که کندت اراد رای 
همین ات : که در" اثر .کارهای. دشوار 
نفس‌نفس میزنیم وقلبمان تپش های تندتری 
پیدا می‌کند . بالعکس هنگام خواب پارا 
سمپاتيك حکمروائی مینماید و کوشش‌بخرج 
میدهد که فعالیت اعضاء مختلف را به 
حداقل ممکنه تخفیف دهد . 

امروزه .ثابت شده رات که اس هردو 
سلیله ز چون ‏ کاهخا تاش ی ۱10۳ 
ستند که موادی فوق‌العاده موثر ایجاه 
مینمایند . پاراسپاتيك ماده‌ای بنام (استیل 
کولین). و انیت ماد تیه ۰ ۱ 
(نورادرنالین) ترشح مینماید . 

قسمتی دیگر از ساسله اعصاب عهددار 
هدایت کار های ارادی میباشند مانند راه 
رفتن - صحبت ‏ کردن و غیره طرز کار 
دارد ه هنگامی دک میخواهیم . مثلا دست 
خود را بلند کنیم مغز فرمان مربوطه را 
الکتریکی را داخل رشته های عصبی 
مربوطه بجربان می‌اندازد . شدت این‌جریان 
الکتریکی بقدری ضعیف است که امکان 
دارد قبل از رسیدن به مقصد مستهلك شود 
ولی در طول راه ایستگاههائی برای تقویت 


/ 
ار 
۱ 
۱ 


و 


این امواج هست بطوریکه امواج الکتریکی 
باهمان :شدتی . که از مخز صاثذر . شده‌انن 
باعصاب مربوطه میرسند ولی تمام این 
جریانات یاک یی زدن فرش ارم 
ندارد سرعت این امواج در حدود + +۲۲ 
کیلومتر در"ساعت میباشد ‏ 

هنگامی که عصبانی ميشویم و باصطلاح 
از کوره در میرویم رشته های عصبی گناهی 
بگردن ندارند . هیحانات و آنچه که باعث 
عصبانی شدن ما میشود مغز را متاثرمی کنند 
و قعر ابر ای شاندادن عکس‌المنل با‌ساسله 
امواج الکتریکی به داخل رشته‌های اعصاب 
ر گی‌ها را منسط هی کند و .صورت را 
برافروخته جلوه‌گر میسازد یا باعث ترشح 
زیاده از حد شیيرءٌ معدی میشود کهمنجر 
به رم شنت ملگ رین حقیقت: اهر 
مورد ماجراهای عصبانی کنندة نقش‌رشنه‌های 
عصبی ماننه يك شبکه تلفنی است که بوسیله 
ان اخبار ناباب و ناراحت «کتنده رامخایره 
کت ۱۳۰ ۵ حه در مورک شعاسائن! کاز 
ساسله اعصاب مانند رشته های دیگر دانش 
پزشکی پیشرفت های شایانی نصیب بشر 
لمات وحتی کارشناسان مخصو ص‌آمر وزه 
میتوانند در غالب موارد با وسائلی دقیق 
رشته های اعصاب يك دست قطع شده را 
بهم پيوند بزنند و در تعدادی از کشور ها 
بانك (پیوندعصبی) مانند بانك‌خون فعالیت 
دارد معهذا دانشمندان هنوز با مسائل‌درهم 
پیچیده‌ای در مورد کار ساسله اعصاب 
لاینحل مانده است . مثلا هنوز تتوانسته‌اند 
مکانیسم خارش بدن را توجیه کنند با 
نمیدانند نوزادی که به دنیا می‌آبد چگونه 
اساسی دارد که فورا لبهای خوه را 

شاید اگر پشر روزی بتواند به کلیه 
سای له اعاب: دست یا ند خواند بای 
راز شگرف پی‌بردکه : چگونه به انبوهی 
سلول که بدن را تشکیل میدهند میتوان‌نام 
انسان (باتمام صفات و مختصات مر بوطه) 
را اطلاق نمو د : 


از حوادت نزن د کی حضرت‌سلیمان 


کاریکاتور از اردشیر محصص 


33 ارت که دشر در حستخ ع نافتنن 
و له‌است که نتو اند زیان حیوانات را ۱ فراگیرد 
ازاینراه بی به! فکارآنان برد . ولی‌باآزماشهای 
۳1 و ناگون و رحمات ۳ و آن مو فق شده‌اند بحای 
تاد گر فتن زیان آنها ۲ زان خو درا بهآنهاباموزد. 
اخیرا دانشمندانی که شب وروز در کنار 
عبوانات زندگی کرده‌اند و مطالمات فراوانی 
دوی بعضی از حیو انات دار ند مو فق تا هانت یب 
6 بزّنان آنها اشنا شوند . جتی زبان زنبور 
سل را آنجنان فراگر فته‌اندکه میتوانندباحیوان 
: تن و آذرا بمیل و ارادة خود کار 
آذارند . منتهاً باند دانست که سخن گفتن » ِ 
5 حِ« وله مت که ففط بشر ٍ بکارمیر ‏ 
ی درمورد حبوانات صدا و کلام نقشی ندارند . 
ثلا در زبان سگت «عوعو» ابدا نقشی ندارد بلکه 
و» است که کلید ال آمو ختن زیاناین‌حیوان 


4 


می‌بینید و طول قدش از بك میلیمتر ونیم تحاوز 
نمیکند با مبندانید برای رساندن خودازلانه‌اش 
که انا درخانه محاور وافع له تا وبا 
قفسه‌ای که شما ظرف مربا را در آن نهاده‌اند 


" . چند برابر طول بدنش راه پیموده است ؟ اگر 


ی ور نتساه معرع) ظرف"مرابا باشد ان 
حیوان سی‌هزار برابر خود از راههای پر پیچ و 
خم » سربالائی و سرازبری » از زیرزمین 3 
زمین » ارتفاعات لغزان و «درباها وکوهها» 
(حاهای‌کوجکی که مشتی آب درآن باشد برای 
اين حیوان کوجك حکم دریا دارد) گذشته تا 
وا رده ی اک سارت ناهد همین 
نسبت راه طی‌کند باید لااقل شصت‌کیلومتر آنهم 
. بهراه صاف » بلکه از کوره‌راهها و سر‌اشیی ها 
ویرتگاههای تند با تحمل خطرات فراوان درظرف 
۱ کی دو ساعت یاده گدرد تا نست تموزجه 
متساوی‌الفوه باشد وحالآنکه جنین امری‌برای 
بشر محال است - پس‌بابد بگوئیم مورچه‌حیوانی 
ی وس ترا نان اسان ال رن 

حیوان را نبگتذار ند به لانه‌اش ش بر دد دبری 
رده رف موی برنگ قهو ه‌ای درمباآ ند و 
اضر اب زان سم مود رد۳ 
خانه‌دار خوب باین_ تکته واففند و تنها راه برای 
رهانی از شر مورجه‌ها آنستکه لانه‌شان دحا 


میرود و بدیگران خبر میدهد . 
۱ تحفیق درباره آنها می‌بر داختند تاجه‌حد رعانت 


احتیاط را میکردند.تاگم نشوند ۲ بزای رفتن له" 


غارهای تودرتوی زیرزمینی متر به متر قدم 
برمیداشتند و تازه جه بساکسانیکه راهرا گم 
مورجه‌ای‌که از لانه خود را دوبارهبه‌ظرف 


ربان" خحتوللات ۱۳۰ 


گر 1 آن غارها ی بو ده ات این 
بیوان بااننکه‌نه‌مهندر ی‌است‌و نه‌نفشهای دردست 
رنه نشانی دقیق آن ظرف مربا را برای 
لو مورچکان که در و شر بح کرده 
8 : وخود دونتاره جگونه تست 
0 آندکی از خط‌سیر اصلی: خود منحرفت 
و 

ن موانع میگذرد . حال خودرا سرراه مور 4 
ده و پیت ان حبوان پس از کل 
ره مربا چه میکند ؟ ۱ 

3 همه دندهام که جون دو مور جچه‌به, بر نستند 
ول بسرعت هم نزد.ك میشوند بعد ,رویروی‌هم 
سا جتهنای خود دا بهم مي‌مالبد 
آزبان مورچه همین‌است 0 

3 آنچه راکه دو مورجچه بهم میگونند بعنی 

تمین «نزدیك‌کردن شاخك‌ها قایل نا و تال 
که اشتخاض کورو کر ولالدبا لمسن 
1 ردن دست تکدنگر و دست زدن هم هُ صحصت 
کت 9 فر قی که هت ایشت‌که هتزز 
زبان مورجه را نفهمبده است ۶) 

/ بر فسور (شو ون) اسان حشره‌شناسی 
فرانسه تعر دف‌میکر د که‌صدهابار خودوشاگردانش 
گت و ننهانی بکار یر دند بلکه‌اسر آرژبان«شاخکی» 
۲ یاد بکیرند ولی بهیچوحه موفق نشدند قطعی 
اه ارتماط مورحکان ازطربننق 
شاخکهاست هلو نحو ه این ار تىاط هنوز محهول 
8 است . 

8 مللا تک ان ره «شوون» کمی طلای 
بو کتیو در لانة مورجه رز بخت ۶ عر ص <ند 
ماعت تمام فورجدص رادوآکتیو ند روزبعد 


# ۳ ۱3 تبرغ دنسته‌حات ی انوا مسادلات 
جامیب فرا امشتمتتاه برای درلدز بانی‌باند کلیدی 
9 ن زبان یدست او 


ید 
۹ 


«تحربه نشان داده است که مورجه از تمام 


/ 
ار ی مرج وی موه بو او مسو روا خحصصید ن تصاص سس سا اسر ای سر شا یحو بو یسب موی :اوه هسیر سار تال 


وس تریح ند هی 


7 / بِ 1 / 3 ۹ ادن 9 71۳ 
: :2 ۱ 2 1 ۵ 
۱8۰ گیهان هشنه.. 


چه‌بسا پی باسرار دک 2 ی 
«سامیول» کتانی تحت‌عنوان«دنبای‌نز رگد » 
مسله را مطرح کر ده و مملو 
از افکار و. تصورات حالب است . من واو باهم 
دراننمورد زباد بحت کردهایم مار ناو تلفین 
کردم که دو مورچه را زیرنظر بگیریم و ببینیم 
آبا در کیفیات روحی‌گوناگون تغییری در طرز 
تماس شاخکها داده مشود تانه ؟ مثلا ۴ روتسن 
کردن کیریتی در مسر یکی از آنها » حالت 
اضطر اب ۳ ترس دراو انجاد کنیم ۰ س‌ازز حمت 
اب باس اسنته وستد که طرو مالش عتاتصیا 


هم در کلیه حالات جوحی ‏ اک ات ۱ 


بدشمعنی_ که شاخکها را درانن حالت روحی 
همانطور بهم مالیدند که موقع کشف کوزه مرا 


نادند در هیچیك از حللات دیگرتف ری 


در وضع تماس شاخکها بدا نمنشود . 

خلا صه آرکه «ز بان‌مورحگان) و حود دارد 
زرا ما آثار آنرا می‌سنيم و لی هنو ز قابل در لد 
بشت وکسی نتو انسته اه این زنان رانفیمد 

حشره دیگری که بحال دسته‌حمعی زندگی 
7 ی 
زبان حرف بزئم و 
درباره زبان زنسورعسل این حقیفت را شوت 
رسانیده است ۰ جنانجه لاو کی راز عسل در 
(مثلا درك کیلومتری) وخود کنار لاوك بانستیم و 
مراقب باشیم » خواهيم دند دبری نمیگذرد که 
حال اگر درهمین موقع زنبور را کتریم وباملامتی 
سفید که روی آن‌نگذار نم ۳ آزشار بن‌مشخص 
کنیم و دوباره آنرا رها کنيم خواهیم دید که جند 
دقعه تمد ۰ دهها ز سور و ند بدار سلده ۲ 


" زبان حیوانات 


ی و ی ۱3 
دوبان حیوانات 


تا ولد تشسته‌وبی از مکیدن علسل) 
و با و برواز میکند . 

:اهانان زنوری‌راکه علامت‌سفید دارد بسن 
تیم . بثایر این باند فول کنیم که این 
و وی تفگ دود بر ای زضوران 
#ِ نندو تشریح کرده و حتی نشانی آنر! هم داده 
1 ۰ حال اگر بس از رهاکردن زنبوری که 
علامت سفید دارد ‏ لاوك را بنجاه ممر 1 تطر افو 
٩‏ رکذ ارم آخواهیم دید که زنورها در تقطهای ده 


آنطر فتر نمیروند ازانحا معلوم میشودکه نشانی 
لاو را بطور دقیق بانها گفته است . 

. زننورعسل با ساعت دقیق : 
زبان زنبور عسل اسولا نصورت حالت 
3 0 صووات آنها 0 9 ۲ 
ناسا ی 
ال ال این مه مطرح یو دنه روزهای 
3 ی ال ۱1 و متل ازور ای 
و رت اس تا 
ار ترجه اختلات دار" 
1 زتبور عسل میتواند روزهای ابری محل 
خورشیدد را بدا کند و آن بو سیله انمکاس نور 
است ۰ «فن فریش» ابتدا خیال‌میکرد اشعه‌ماوراء 
بنفد باعث میشد که زنبورها محل خورشیدرا 
درمواقع ی بیداکنند دداست‌اسشت که زسور 
‌_ است آش ده ماوراء ننفش راکه‌ما فادر 
دیدن 8 تا - ولی درطول موجی که 
جود ابر #مانتد ی و 2 اوینهان 


؟ قبلا لاو لد بو ده 3 حستحجو و کاه شند و تکمتتر ۱ 


ی بان ۳ ی متا تن معا ریت 
حمصوح و د: میج دم سم من هت موز و سوه ات ورس تاد وت سل سس ود تیچ ون سوت ود 


نایم من منت -ِ 


زبان حیوانات. 


اد عها :یی مسق عم صصم. ابص مه متیر 


۱ 


۳۳ 
کین <حصوصیح 


۳ 


بت بای ۵ یهن مه 


تا ی از در فن فز تن 3 «لنداور؛ 


9 از آزمایشهای عل ند ه باین حه رستلده که 


ژنور عتئل احتی در ننمه شت محل,. جوا شندر 
میداند بدینمعنی که درشب نیز ؛ همه جیز برای 
ار و دای ی رف ری ۱۳ 
عده‌ای از دانشمندان تصور میکردند خورشیدی 
که شب غروب میکند همان خورشیدی لیست که 
صبح طلو ع میکند ولی زنبوران عسل‌دههامپلیونها 
ات که عبدانند خورنید لک انیت اکیون 
باین نتیحه رسیده‌اند که زسنورعسل در شب 
خوزرشید را ئمی‌نند لکه حفعت. اانستکه این 
حیوان يك نوع ساعتی در ود دار 9 


ندانو سیله حر کت جو رید را د آبتشمان تعفیب 0 


میکنند . 
خلا صه ره زنبوری که از 3 


ی ما 


0 انجام میدهند بعني حرکت ۳ 
مب هد : 


لهحة زسور عسل 


یال 1۱9۷ .یکین دنک اي سا ردان فقو 
بتام ( لو ش یت ناز ها وتو د‌ و آن ک تنکه 
۳ زسورها زیان واحدی ندار ند و با‌زبان 
حرف نمیزنند ۰ بلکه لهحه‌های م تساه ری زا 

(« لو ش (( در حچست یر رنور‌های کشو رهای 
مختلف منحمله استالیانی و آلمانی و کر ی 
آزماش ی و باین نسنحه ونستد که 


مب بو 


زسورهای اتالیانی زنان زسورهای فععازی رآ 


نفهمیدند و بالعکس . 

احتر۱ ۱ ای 9 نو له دستگاههتای 
1 
زبور مرده را مقابل کندو بر قص و رد 
بحرف زدن) و چون انواع دفصهای انن وان 


۰ 7 اک ار ۵ م9 
۱ 4 یا 2 ن "٩‏ وی 
:3 ۱ 
۳ ۷ 


مر ۹ 
یار 
ک وا 1 
تگلاترب 


بان حیو انات 


0 مه 


ادن رت بدبخت باراده و اطاعت خو بش 
در آورند . 
9 آری تد بو نله دانشمندان نجوبی باز تنور 


سل حرف میزنند و آنها را بدلخواه خود «راه 


ترند» و تنها دلیل آنهم اننستکه ز نبور هاسخنان 

آنانرا میفهمند ؛ » 

3 بیچاره این 8 تس رفص آن‌شیتی 
ای ور سل تست » مماتطورملمیکنند 
آا ۲ عحنت شنت ؟ 

و نکی از رمانهای تلیس خواندم که 

" جناتکاری نان رنسوران 9[ نگ نطر تسق 
پمیده بود.و بهمیر , وسبله این 2 
شحصر مورد نظر می‌کشاند و حبوانات‌را وادار 
"به تیش زدن قربانی خود مبکند تا حانیکه‌بمنظور 
8و دمیر سد . واقعا جه خیال» بردازی‌ها! 

3 و رت «فن‌دیش؟ بهمین‌طر بق بیس 
۰ ده سال دی 9 0 
8 تب کوتاهی زان زنور عسل:را 
و 9 بااین حشره زندگی مبکند 
9 مقغارن باان ر انز او شا گر داش 
بر ار زبان .ز نو رها را فاش متیاد )تاد ره 
گری با متد و سسبك دیکری که از هرحیث با 
سبك و روش فن‌ر شش ۰ حتلارفت تا برده از 
زار حیو انات وتو ی ۳ 
ج نداران برمیداشت این مدرسه‌نه( کورناز 
لوزنر » تعلق داشت . در همان حین که فن‌ر یش 
۳ ود را رد۱ لوزنر # نیز باموغابی 
ِ «لوزنر» و متسحری آننت که رو ی 
۲ آناتی که مطالعه میکند کلیه آنها را از هر حهت 
عم از وضع‌روحی و حسمی ؛ می‌شناسد وبتمام 


۱ 


۱ آ.ا.ا اآا ‏ کیهان هفته 


رموز زندگیشان آشناست او این حیوانات را 
دو ست دار د و آزما د نشگاه او جبز ی شاه ( تسستی 


کی مبکند . حوله‌ای روی شانه انداخته ودر 
جمنزار موسسه اش قدم زنان به مسائل علمی 
بر کاس جوجه مرغابی ها سل ان 
مادرشان راه افتاده‌اند ندال او درحر کتند . 
دا تسساراتناده استه:: 

«لوزنر» موفق شده است در روح انسن 
خیوانات نفوذ کند.و عشق فرزندی رآیابد ) 
تعبارد اخری. او توانسته است د«بانها حالی ناد 
که او واقما مادر این حوحه‌است» این ححه‌ها 
آنجنان اورا دوست دارند و معتقد شدداند کد 


مادر واقعی آنها ؛ «لوزنر» است که حتی مو قعی 


آنها را کنار مادر اصلیتان : مرغابی ؛ که تخضم 
کر ده و روی تجمها خو انیده و این حو حه‌ها ۱ 
نو جو د آورده ات ۰ مسگذارد ‌ فورا و ی 
خود را در حیب‌های لاس - توی راهن و زر 
باز وی «لوزنر».ینهان میکنند ۰ این حو حه‌ها تا به 
« لوز نر » حدا نمیشوند بااو غذ امیخور ند و نز داو 
میخو ابند . ۱ 
راتشصی سر انکار چجیست ؟ 

سبیار ساده است ولی بهیمت عمری کار ء 
«لوزنر» شاگرد مدرسه بود متوحه شد که هر نك 
از حیوانات بنحوی با همنوعان خود ار تباط‌بیدا 
میکنند و .یرای ی بردن به نجوه این از تا 
پاشتی از دورای‌ له در حال او جتن »نی 
همان حال طبیعی بسر می‌برند باآنها و مثل آنها 
کر ال ماب دلیل مونسته اورا ‏ کش تم 
که در خانه خود هستند و د«لوزنر» مهمان 
تا 


وربا 


ی درست آنجاست - همانجا که 
پرندگان دریائی بهپرواز و چرخش درهوا 
8و لند ‏ -ب دکتر اوبر با اشاره انگشت 
ریا نگاه مرا متوجه غلیان مایع سبزرنگ 
قدری نمود که در چند صدمری ساحل 
8 خود دریای زیبا و مورد ستایش 
سافرین را آلوده میکرد - شب وروز 
زاران متر مکعب فاضل آ بهای شهر نیس 
رابن محل ريخته میشود وسفره‌ای از آب 
لود ه که اطر اف آنر | آبهای نیلگون درا 
عاطه نموده‌اند تشکیل میدهد - علست 
کی مطم‌آب آلوده ابنستکه متعئن‌ترین 
لل و لایها نمیتوانند مدتی طولانی در 
بابل اثر تصنیه کننده ۳ دریا مقاومت 
ایند . 
وس اویر بمن گنت که آب دربا در 
هر فاضل آب آلوده شده ویبسیار اتفاق 
افتد که این آب هشتص هز ار« کلی‌باسیل» 
لیتر دارا میباشد و در پنجاه متری 
» تعداد کلی باسیلیه) باندازه‌ای تقلیل 
اند که در هرلیتر آب دربا فقط صد 


| دویست عدد کلی باسیل بیشتر یافت 


ل‌آبها در آب دریا وبا براکنده شدن 


۳0 مر موس "۳ و وجتسج 
۳۳9 ی سیب و سم یورین و اس ۳۹ 


میشو د وان امر مر بوط بعلت رقیق‌شدن ۱ 


آنها در دریای بیکران نیست بلکه علت 
اصلی آب درباست که میکربها را ازبین 
میبرد و این اثر تصفیه کننده بحدی است 
که نیم‌ساعت پس‌از ورود فاضلآب بدریا 
نه‌تنها آب مجاور مظهر فاضل آب ء بلکه 
حتی آب‌دهانه این‌مظهر تقریباً ازمو جودات 
زنده مضر ه با میگردد 8 

دکتر اور بصحت خود ادامه داده 
و اظهار داشت مابررسبهائی بمنظور اسنخر اج 
انتی‌بیو نیکی . که اثرش از کلیه محصولات 
طبی مورد مصرف فعلی بیشتر است ازاین 
بیروی لایز ال «خودتصفیه کن شگفت آور» 


دراین زمینه درجریان است و در شهر نیس 
ر فر انسه 7 ازدوسال پیش درلابر اتو ارهای 
سربوم ‏ .4:10.118.0.8 ( مر کز بررسیها 
که در سال ۱۵۲۰ در لاير اتوارهای شهر 
نس انیس شد ) بتوصیه و نحت نظر 
دکتر اوبر مدیر بررسیهای سازمان این 
مطالعات عملی میشود . 

تهیه وتکمیل انتی‌بيونيك حاصله از 
آب دریا باوجود اهمیت فوق‌العاده‌ای که 
دارد تنها منظور این لاير اتوارها نیست 


بلکه این مر کر بررسیها برای خودیر نامه‌ای . 


تنظیم نموده که شامل کلیه موارد استعمال 
آب دریا برای معالجه انسان است یعنی در 
بخصوص طرق‌معالجه بای ۳ آف موردبررسی 
قرار میگیر ند 
این میدان وسیع مطالعانی که شامل 
کشت حیوانات ذره‌بینی دربانی و طرق 
معالجه باآب دریا ( تالاسو ترایی ) میباشد 
بد کتر اوبر شیفته دربا فرصت میدهد که 
کارهای دریانوردی و پزشکی را که ظاهرا 
آشتی‌پذیر بنظر نمپرسند بهم پیوند دهد و 
طبق گفته یکی‌از اقیانوس شناسان ابتالیانی 
دی دشر اور زا هون گروه 


امن اهمیت کار این گروه را فقط 
موقعی احساس کردم که در عرّشه کشتی 
که لك و بزه مطا لعات دربانی بنام سن‌ژالش 
۳ بظر فیت" ۰ تن که هرروز در موقع 
طلوع آفتاب بر ای نمو به‌بر داری از آب‌دریا 
و رسو بات و حیوانات ذره‌نینی آن از بندر 
خارج میشود در کنار آنها بودم - این 
اثر را نیز در کنار شیمی‌دانها و باکتری 
شناسان که بر ایم تکات مر بوط به‌انتی‌بیو تبك 
دربار) توضیح میدادند احساس نمودم . 


آقای «لویو» یکی از اولین مطالعه " 


کنند گان لابر اتوارهای سر بوم که ضمتا 
مدیر لابراتوار کنترل آب شهرداری نیز 
پیوتیکی آب دریا فقط در دریا کاملا 
بظهور میرسد و این نیرو در آب دریائیکه 
در لایر اتوار نگاهداری شده باشد بیس از 
چندساعت حهیف شده و بمیزان محسوسی 
پس‌از سومین روز نقصان مییابد و در 
هشتمین با دهمین روز بکلی از بین‌میرود. 

مشخصات دیگری این‌نیرو راغیرقابل 
دسترسی و مرموز جلوه‌گر میسازد مثلا این 
نیرو در اب دریا که در « ات کلاو » 
فر ارداده شده ویا ۷۰ درجه حرارت‌دریافت 
نموده باشد بی‌اثر بوده ودر آب دریا که 
بطور صنعتی ساخته شده‌باشد و چو دنداردب 
درعوض اگر آب دریا در محلهای خنك 
و تاريك نگاهداری شود نیروی انتی 
بوتیکی ان مدت بیشتری دوام داشته و 
درصورتیکه از صافی گذر انده شودنیر وی 


خودرا حفظ میکند و این نیرو اسا 
روی با کتر بهائیکه در دستگاه گو ارش‌انسار 


و .حیوانات اهلی بافت میشو ند آثر مینماید. 
حال این سئوال پیش میا ند که ۲ 
عمل تصنیه کننده آپ دربا مر بوط بشوری 
آب دریا بااجزای معدنی ( خیلی کمیارا 
هستند .) ویا حیوانات باکتری خوار 
جلبکها ویاحیوانات ذره‌بینی دریامیباشد؟] 
البته ملاحظه منود که تتعداد فرضبات 
باید بررسی بعمل آید و لاير اتوارها 
سربوم هيچيك ازاین فرضیات و بررسیه 
رااز نظر دور نداشته و بررسیبعهای شیمیالی | 
درباره شوری . کلر - معاومت درمفاب 
الکتریسیته - میز انچ ازت وا کسیژن‌محلو( 
درآب - مقدار ابون‌های فلزی و شبه‌فلزی 
موجود در آب دربا انجام میگردند و 
همچنین آزمایشهائی که جنبه خاص‌با کتر ی[ 


شناسی دارد بموقع اجرا گذارده میشوا 


یعنی با کتریهائی که بنظر میرسد در رووة 
آنها انتی‌بیو تيك‌های اب‌دزیا موثر ان د کش 
میگر دند و آ زجه تا کون بانات رسید 
عدم ارتباظ نیروی انتی‌سوتیکی آب درا 
با شوری آن مساشد و باوجود اد 
آزمابشهای دکتر بوتیو که چند سال بی" 
انجام گردید اثر باکتری خوارها را در 
ابجاد این یرو منفی اعلام کرد معدلد 
توجه خاصی بان موضوع مبذول گرد ۳ 
رسیهائی در ابنخصوص بعمل 
وله مود ۱۳ 
معدنی احتمالا چندین سال وقت و بررم 
لازم دارد -- عمل حبوانات ذره‌بینی ‏ 
بطور مستقیم انجام نمیگردد زیرا ‏ 
افتی بیو تيك‌ها پس‌از گذر اندن آب دریا از 
صافی و عاری کردن آن از. نباتات ۱ 
حیوانات بسبار ریز باز ظاهر میگردد ‏ 
از اینجهت عملیات و بررسیها متوجهز 
دیاستاز » داهرمون حیوانات ذره‌بی 


5 


دص 


گردیبه زیرا دباستازها و یا هرمونهای 
یو انات مزبور در تصفیه آب دریا موثر 
همکن است عمل انتی‌بیوتیکی آب‌دریا 
۲9 بيك علت نبوده و چندین عامل‌در 
انجام این عمل شر کت داشته باشند و در 
"اینخصوص د کتر اوبر بشوخی اظهارداشت 
ما مشغول ننظیم صورت مجلس پلیسی 
در اینباره میباشیم بخصوص که موضوع هر 
آن پیچیده‌تر میشود و یکی از همکاران 
لابراتوارهای سربوم بنام دکتر پلیسیه 
تکمك سایر همکاران ابت نموده است که 
لیروی انتی‌بیوتیکی آب دریا با نیروی 
دیگری بنام نیروی « افتی ویرال » توام 
هستاشنش آ یا مجز ا کردن -- غلبظ کردن 
۱ 9 نیروی افتی‌بیوتیکی آب دربا میس 
است - هنوز خیلی زود است بتوان‌قطع 
تابن سنوال بپاسخ داد چونکه مادر آغاز 
بررسیها سیم ولی باید دانست باوجود 
کته در آغاز کار هستیم موفقیت ماحتمی 


در انتظار روزنکه آب در با شفادهنده 
خزن انتی‌بيوتيك اعلام گردد باید باین 
3 و سوه آب دریا مسرشار از 
آب دربا موبد ابن مدعاست استحمام در 
. دریا در سواحل اقبانوس اطلس مانند 
۱ دربای مدیتر انه باندازه‌ای توسعه 
۱ 39 وزارت بهداشت عمومی س ر گرم 
بم مقررات مر بو ط معا لجه را آب در با 
۱ بشد وطرح مربوط بمقررات پیشنهادی 
توارهای سر بوم اصو لا باتوچه بحدا) کثر 
بودن آب در یا و7 مداوای مر ضا 


_ 
21 


۱ 1 ِ ۸ 


تنظیم گردیده است و در ابنخصووص درمو اد 
ب سم و ۸ این مقررات تصریح 
گردیده که این ار باید ازمحلی عاری 
از هرگونه آلودگی برداشت شود ونباید 
محتوی ذرات هیدرو کربور باشد و آبی 
که بیش‌از ۲ ساعت از نکاهداری آن 
گذشته نبابستی مورد استفاده واقع گردد 
ودرصورتیکه محصل برداشت ابیت دباشد 
میباستی حداقل از ده‌متر بائین‌تر از عدد 
صفری که در نقشه‌های درباثی منظور شده ۰ 
برداشت گردد و قبل از صدور کلیه پروانه 
های تاسسس موسات مداوا با آب دریا 
باید اجباراً" چهار نمونه آب در شراب 
مختلفه هواشناسی برداشت و وسیله این 
موسسات تسلیم مقامات صادر کننده بر وانه 
و 

نه میلیون فرانسوی که در تابستان 
امسال در پلاژها دیده خواهند شلمطمئناً . 
در آبی که کلیه این شر ابط خلوص را دازا 
هست شنا نخواهند نمود و این نکته را 
ناید از نظر دور داشت که هرچه دربابیشتر 
حاثز شرابط کامل خود باشد بیشتر مورد 
توجه شناگران قرارخواه دگرفت . 

من از چندین پزشاك لابر اتوار سربوم 
و مراک دربائی کرانه‌های نیلگون اثرآب 
دریا را درصحت و سلامتی اشخاص سنئوال 
نمودم ودر پاسخ این سئوال پزشکان معتقد 
باصول احادیث بمن اظهار داشتند که درا 


. برای مبتلابان بکی‌خونی و سل غیرربوی 


وبطور کلی برای مرضائبعه کوره نقاهت 
خودرا طی میکنند توصیه میشود ولی آب 
دریا برای مبتلایان بسل ریوی و بعضی از 
مبتلایان به‌تنگ نفس و عوارض قلبی_ و 
اعصاب بهیچوجه مناسب نیست و بایداز ان 
اجتناب گرد ۰ 

- طبق نظر پزشکان جوانتر میبایستی 
ارزشی برای اینگونه تجویزات و با مخالف 


۱۳۳ 


ص ص ی مه ض هم هه ها 
اظهار داشت امروزه نباید از آب وهوای 
مناطق وشّیع صحبت بیان آورد بلکه باید 
از لحاظ آب‌وهوا مناطق را محدود نوده 
و در باره مناطق سیار کو بت بحت مود 


یعنی‌بطور کلی نمیتوان گثت که آب‌وهو ای 


عناعلق وسیع کرانه‌های مدیتر انه و یاآب 
وهوای مناطق وسیع کراه‌های اقیانوس 
اطلس برای مرضا ماعد و اسب هت با 
نست للکه در هربك ازانن ساطق وسیع 
اقلیمهاثی با آب وهوای مختلفی بافت 
میشوند که بعضی از آنها کاملا برای 
مبتلایان بسل ربوی ویا برای سانیکه 
بامر اض عصبی ستلا هستند مناسب میباشند 
عضی " عوامل شاخصی در آب وهواهای 
درباثی مناطق کوچك بافت یشوند که 
از آتجمله است باد ساحلی که با خود 
اجزاي کوجچك شیمیائی ر! که از کف 
اواج دریا ریوده همر آه میا ورد که طبق 
بر پروفور خابرول ۳0۱1طع() بوست 
دشن وبخاط ‏ جهاز تفس را با ایون‌های 
بختلئه کلرور دوسدیم با نماث طعام ب 
بر .یلیس و غیره باصطلاح ساران 
عیکند. بت یزان بد هوای دریا ۱۴بار بیشتر 
ار بیزان ید هوای شهرعا میباشد و طبق 
نظر یکی از پزشکان کودکان بدیکی ۱ 
اجز ای تشکیل دهنده هرمون ‌ِ درفی 
مناد و هنن دلیل ان رت ای 
سیار تیکوئی در. گودکان عبتلا بکم‌خونی 
و راشتسم دارد یکی دنگر سای 


اصلی جو دربا غنی ودن آناز اکسیژن و 
ازن سساشد , 

کاز ان نا تفه ها 3 
دریا سیر ابر بیشتر از جو اطر اف رمین 
است و بهمین علت نباید تعجب کرد 3۱ 
باهالی شهرها که قسمت مهمی از سال را 


درهوای کثیف زند کی میکنند رفتن نکتار 
درا و تو قف در آلجا توصبه میگر دد 1 

مطالعات جندی درباره وا کنشهای 
فیزیو لوژیکی مربوط آب دریا مسجل نموده. 
ات 95 اب دریا عانید هد ! ابر تعویتی و 
تحریکی دارد. و معمو لا این اثر بصر به 
تلاق توصیف شدء وپزشکان اثر آب دریا ‏ 
ر) شثاری در روی تکمه سرحت جربان 
خون یی نو ده‌اند . 

میزران دخول و خروج خون ازقلب 


۰ در دقیقه بافاصله پس‌از استحمام در آت 


دریا افزوده مشود و پی‌از بکربی ساعت 

کمتر از مبزان عبادی فبل از ازباش ۱ 
میگردد و رجعت خون بوضع عادی بس‌از 

چند دفیته انجام مشود - الکترو کار 

دنو گرافی قلب اشخاص الم نان مندهد 
که این افز ايش با تقلیل میز ان خون بطور 
مداوم: نمیبا شد ۳ از این موصوع میتوان 
ای 1 پر با بر ای همه باحنای 
کاننکه ستالا تعاس شرانین ۳ و 
ستو انند تغسرات خسلی سربق میز ان 
دخول وخروج خون از قلب خودرا ۳ 
کنند بطور اثر مججز ی و 
سس تبدیل مو اد غذانی ۳ 
) متا باسم باز ال ( سیر ان ۱3 درص ۱ 
درجوانان گردیده است و پزشکان مر ۲ 
بشهور دریائی جزیره نردنی 160697 
و اقع در آلمان شعالی ک ارت داده‌ا ند 
رای برقفراری تعادل جسم مین وا 


213 ار تیب موم میشود که 
مام در آب دریا سب تشدید سوختن 
رب میگ دا و بعلاوه این‌عمل 
اسب تسهیل دفع اورپین بصورت ادرار 
گر دد و بااین دو میتوان برعلب؛ چافی 
بطور موثری مبارزه کرد . 
یکی ازمتخصصین رومانيسم بمن اظهار 
اشت که چون استحمام در آت دریا سب 
تسهیل عمل دفع اسید اوريك خون میگردد 
لذ! آب دربارا میتوان یکی از کمك‌دارو 
های مفید برای معالجه نقرس دانست و 
برعکس اشخاص متلا بمرض قند نانستی 
از اقامت در کنار دربا خودداری نمابند و 
ضمناً استحمام در آب درا سیب ازدیاد قند 
8 آنها شبت مقدارمتوسطه۳میلیگرم 
درص دگرم میگردد ۰ 

۱ کلیه نکات امبرده بالا موید ان 
مدعا میباشن که محیط خاصیت و اثسر 
را باب دربا اعظا میکند که ویزه 
این آب بوده و آنر ! منبع استفاده‌های زیاد 
بر ای استحمام کنن دگان 3 

نظر دکتر « ۵ آب در نا 
نی فر ون 7 و معدنی گرم مسباشد و فقط 
اوانی آنست که مارا تر غیب باستفاده از 
آن نمیکند - ٩۳‏ جسم سا" که‌در طسعت 
وجود داشته وشناخته شه و همچنین موادی 
4 نحت نام خاکهای کمیاب معر وف بدون 
استثناء در آب دریا بافت میشوند و البته 
ای از اجسام ساده بمقدار بسبار کم 
و غیرفابل ملاحظه‌ای وجود دارند - مثلا 
8 و هر ات ن‌آب دریا هیا ۱2 
م است . 

۱ مسْله مهمی که باید برای عاحل شود 
تک محیط داخلی بدن مابچه نر تیب 

آژاین ثروت بی‌هتا استفاده میکند و آیا 
اژ راه پوست بدن انسان اجسام موجود 
بر آب دریا جذب میشوند با از طریق 


دکنر « با کو »مدیر قدمی‌تر بن مرا کز 
در ۱ ریائی فر انسه در « رسکوف »در بنخصو ص 
وید دارد که ظاهر آ نوج انسانی که 
ی آب دریا بحر ارنی نز دیك حر ارت‌سدن 


. این اعمال بر 


صص هه هه صصهص صهصه صص صصصصص 
مسگر دد مر کز تبادل با جابجا شدن ابو نهای 
نین جدارها میگردد و بدندم‌های زتدگی 


و مکانيسم عمل ممکنه معدنی شدن در بر ابر 


ما جلوه‌گر میگردد که عملی جز عمل 
جذب مواد درجدار از ( آسموز .) 
نمیتو اند باشد وبنظر میر سد که هر عضو و 
با موجودی در هر لحظه هرك از موادیر ا 
که درمجاور تش قرار میگیرد و برای‌خود 
"ازم تشخیص میدهد انتخاب مینماید . 
طبق نظر وله دا گوبر ای اینکه حقاق 
ها ات گر دد. کافیست 
برعت عادق شدن وضع پوست از قبیل 
ی خشکی و حتی صخامت 
را بس‌از استحمام آب دریا در نظر بگیریم 
0 که محتملا طرق فضو 
اجرای نی آب درا در دا 2 
عیباشند از سای قسمتهای بدن حساستر انلس 
قالت نفوذی ۰ بوست, سدن مادر مقادل 
آب دریا دارد فرضید جالب توجه ومقبولی 
اس ت که یکی از بروفورهای دانشکنه 
پزشکی پارس در جواب و من نر 
مورد بر دکتر باگو اظهارداشت 
ین پروقسور بسیار متاسف بود که 
من آزمایش جدی این عوضوع را 
تانید تننموده است . 
فرصیه دیگری که از طرف هراکز 
بهداشتی و معالجاتی با آب دربا در اوآخر 
قرن 3 وسیله يك ز بست‌شناس عالیقدر 
بنام « رند کنتون » منتشر شده عبتتی دسر 
آنستکه بلاسمای انسان در حقیقت يك‌محبط . 
مابع و آبی است زبرا عقدار بی‌اندازه زیاد 
مایع موجود در بدن مابك نوع مخسط 
ی نظیر محبط آب دریا نو جود آورده 
که در آن سلو لهای ما جدا از بکدیگر در 
همان شرایطی که در دوره لوران هی 


1 


دوره‌ایکه او لین موجود تك‌سلولی ظاهر شد 
نشو و نما مینماید و همین طبعت پ/(سمای 
بدن دربالی بودن مارا بر ملا میسازد . 

کنتون بوسیله تجربه شیمیائی ابت 
نمود که املاح موجود در آب دریا و 
پلاسمای خون بدن انسان از یکنوع وبنست 
مساوی میباشند - پس‌از اثبات این‌موضوع 
کنتون آزمایشهای دیگری انجام داد بعنی 
آنقدر آب دریا بسگها بطور تصاعدی ترریق 
نمود تا آب جایگزین خونگردند ومشاهده 
نمود که وصع این حبو انات ندننها بدئر از 
سابق نگردیده بلعه جنب وجوش بیشتری 
داشته‌اند . 

بطوریکه ملاحظه میشود فرضیه فوق 
جسور انه وهوشمندانه و جذاب است وبیشتر 
بيك نوع بیولوژی متافیزیکی شامخ شبیه 
است نا علم نجربی . 

پروفسور دانشکده پزشکی پاریس که 
دربالا از او نامبرده شد ازمن سئوال کرد 


چرا معالجه باآب دریا برویدادها توجهی : 


زیر! رویدادها ( اگرهم موفق بتفكيك علل 
نگردیم ) مژید این موضوع است که عمل 
ششابخشی آب دریا باشکال قابل انکار 
و 

فك نین ت که استفاده. از آب دربا 
بصور مختلفه مانند جعام - دوش تب 
مشروبات . تزریق وانجام, عملیانی مانند 
ماساژ با ژيمناستيك و یاعرق کردن وضع 
عمومی بدنر! بی‌اندازه منظم مینماید شعاع 
عمل معالجاتی آب دریا بسیار زیاد است 
و دکتر برنه مدیسر انستیتوی دریانی 
بولوریس (وار) ضمن تهیه صورتی ( بقول 
خودش غبر کامل ) از امکاناتیکه ازاین 
طرز معالجه میتوان انتظار داشن ل ذکرداده 
که این طرز معالجه نقش مهمی درپینن 
و تسود امراض ایفا میکند بدینمعنی که 
بوسیله آن عوارض رماتیسمی ماننسد 
ارتروز وفاسد شدن دیسکها ومرض جلدی 


میتوان مبارزه نمود ووسیله سیار موثری 


"داروئی که اجزای اساسی تر کیب 


بدا 


2ص 2 ض ص ص ۸ 2ص ض 9 ص ص ق فک ها 


برای مبارزه با اچاقی و سلولیت و نقرس 
میباشد و سب شهیل رشد کودکان و |[ 
جو انانیکه از رشد عقب مانده گردیده و 
اغلب سیب شفای امر اض مزمن بوست تب 
جهاز تنفس - جهاز گوارش و اعضای | 
تناسلی میشود . : 

اير ادبکه بمعالجه با آب دریا و ارد | 
آن موقتی است و ناید از آن اآنتظار 
مداوای حقبقی و فعلعی را داشت - دررد! 
ابن ابراد دکنتر لاسیوس ادص از 
انستیتوی دریاتی بردنی در آلمان کاوش 
هائی نموده و ازیین ٩۳۰‏ مریض مبتلا 
به‌تنگ نفس که درسال ۳م۷۵ با آب‌دریا 
مداوا شده‌اند به۵ر۸۷ درصد نتبجه خوبی ۱ 
بر ای مدت حداقل ششماه ندست آورده‌اند 
واز 6۰ نفر متلا بمرض ‏ جلدی تم . 
درصد نیز اظهار داشته‌اند که وضع آنه 
برای مدت ششماه . بهبود بافته است از آب!۱ 
دربا انتظار معالجه ۲مراض دیگر مانفه 
سینوزیت مزمن - فارنژیت و امراض!! 
گوش را "مهیتوان داشت . 

دکتر اوبر در ابر اتوارهای ۰ 


1 را آب دربا محتوی ت‌داد زیادی 
حیوانات ذره‌بینی و با عصاره خاله 
حبو انات ذره‌بینی دریا تشکیل داده و اغلب 
صورت قطر ه ذره‌دینی ربخته میشوند و 
یاآنکه درموقع شتثوی سینوسها 
میروند نتایج رضایتبخشی بخصوص در « 


۴ نفر بطور وضوح بهبود بافته است . 
7 اقترا یا دارد. .این نتایج 


خر جزلی و کم‌اهمیت کافی بر ایاتخاذ . 


معالجه ب. آب دریا .در اوایل رشد 
ود میباشد ‏ وفادر مرحله‌ای هستيم که 
طار اثر ات ثابت از دارولیرا دارم که 
, تعریف خود نات نیست و باید توجه 
7 شیم که نخست باید د درباره آبهاي 


بنوزبت‌چر لادار بدست آورده است. بطوری ‏ 
باین مرض ضم : .7: 


یم‌نهانی و قطعی یستند . این کارشناس 
۱ 3 مت درموضوع تحقيقی خود شه و 
۱ رز ممالجه یقت علمی‌را بطرز. 
زير تشر بح مینماند : 


مصحص ‏ ص ح ض ص ص صح ص صرح 
دربا تعمل آید نه‌آب دربا چونکه روزروز 
میتو ان تغییر ات فوق‌العاده حاصله ( در 
اثر تغییر شرایط اقلیمی -- هواشناسیب 
جریان هو ) درتر کیب شیمیائی و میزان 
حیوانات ذره‌بینی آبی که از مین معینی 
برداشت میشود مشاهده نمود . 

. معالجه با آب دریا وقتی يك طربقه 
کاملا علمی شناخته مشود که ما موفق 
بتعیین اثر ات‌مخضوض آب معینی با ترکیبات 


. مشخصی بشویم ودر انتظار چنین موفقیتی 


و اینکه مور واففِ بجز ثیات نیستیم 


مو‌آزد تقوفت کننده و شفابخش است . 


بطوربکه د کتر اوبر اظهار نظر نموده 


معالجه باآب دریا آتیه درخشانی درپیش 


دارد و ممکن است در ار مجاهدات. 
کارشناسان‌از آب دربا ۳ 
کشف واستخر اج شود . 


طول توسط بواً ( پلی طول آن سمکن‌است به بیشازششمت 


در سال ۱5۱۹ بود که دسته‌های 
۶ فرناندو کورتز» بزحمت از جنگلها و 
لجن‌زارهای آمریکای‌مر کزیعبورمیکردند. 
و 
جدا شده و برای بررسی رفته بود . سرباز 
ها تفتگي بست درحالیکه کمین کرده 
بودند پیش میرفتند و پاهایشان درخاکهای 
ترم و علفهای بلند فرو میرفت . ناگهان 
یکی از آنها به تنه درخت ناز کی بر خورد 
و درست همانیوقم که میخواست از روی 
آن. قدم بردارد متوجه شد که این دزخت 
حیراز يك مار چیز دیگری نیست. 

باین ترتیپ بود که چهار قرن پیش 
مردم متمدن یکی از بزرگترین مارهای 


دنیا بو آ» را کف کر ده ند : 


« بو آ»ها جگونه زندگی م ی کنند 
با وجود داستأنهای موحسی که در 
بسی کتابها نقل کی ات 6 «پوآ »ها 


عونت وحسی نمسمتند و هر کز بانسان 
حمله نمی کنند , 


در حر کت یل و کی تیه وا ی 
کمین شکار می‌نشینند . در علفهای بلند 
مخفی میشوند و عنتظر عبور طمیه خود 


ميشوند که یکی از حیوانات کوچك‌جنگل 


است 3 در يكث لحظه بلعیده خواهدشد . 
«بوا» بردی دفاع از خود بدور 
دشمن می‌پیچد و با فشردن خود دشمن را 
خفه می‌کند ۰ بهمین جهت نام « بوآی 
خرد کننده » را بان داده‌اند » که معرف 


و رورم 
۵ حم بل یرای نان بآن 


۵ 1 پا قدرت ود ۳ رن 

۰ «بوآ» مار بدون" زهر اد 
اي ۳ به بزرگی تخمهای غازاست 
[ بوآای - ماده با دقت و 0 


2 یی کیچك لکن خاصره 


رن 


اعتت ء داخلی «بو ۹1 
. تشریح بوا با جزئی تفاوتی‌شباهت 
تشرویح سایر مارها دارد بوا بحای 
2 دارای 1ج میباشد این خاصیت 
شانه برتری نامعلومی در طبقه‌بندی‌حیو آن 
ٍ ت » پلکه برعکس بح درواقع دو 
به باعث میشو د که 7 ی 
مج 9 باشد ۰ از این نقطه نظر بو ]" اد 
ای دیگری که با داشتن یل " ریه 
ای دستگاه تنفس ساده‌تری هسننل » در 
تبه پائین‌تری قراردارد . 
0 جدار قلب ناقص و و .مغز ۳ 
وه یافته است ( بنابراین هونش تعیلن 
است ۳ ۰ اش اخرئن_باریشت که نبا 


4 
۲۰ 


۶۰ 9 


فرو رفتن. در تیه حیوانات باز هم بمغفزی 
پرمیخوريم که از ماده سفید: تشکیل شده 
اش رف و وی دار فا 


ستخوان متصل کنده دنده هاا زحلوکف 
جناغ سینه واعضا" پشتی وجود ندارند 


«بو »ها ک رکجا زند.گی مبکنند 

تقریبا همه انواع مارهای بوا 
( مهمترین آنها بوآی خردکننده است ) 
درآمریکای مرکزی و امریکای جئوبی 


و در ازوپای جنوب شرفی: نیز . وجود 


داره ِ 
تک ان‌بندی 


استغوان‌ببدای خارق‌العاده نوا ۶ با 
نعداد شگفتآوری مهره و دنده در 0 
دبای ینوی / بر این ادنیه‌ها وی یل 
ظریف و نرم هستند مانع حرکت حیوان 
نمیشوند . و چون باستخوان جلوی سبه 
( که و جود ندارد ( متصل نیستند» آزاه 


۱۹ 


هستند و دو سر آنها بطرف زیر بازاست ؛ 
این ۳9 مر بمیزان زیادی از هم 
7 ببلعد . 

تا سالست که همه 3 
دارای دست و پا هسند . بو فقط دارای 
رانهای خیلی کوچکی است که در عمل 
به پنجه‌هائی پوشیده از فلس شباهت دارد 
و این پنجه‌ها به استخوانهای لگن خاصره 
کوچکی متصل هستند و در دو طرّف 
تاه قرار دار ند : 
غذ! و گوارش 

مارها بهیچوجه غذا را نمیجوند وطعمه 
خوه را نجویده و پکیارچه می‌بلعند. دهان 
بو "مانند مارهای دیگر » فوق‌العاده _از 
9 

9 0 بدون جویدن طعمه خودرا 

یکپارچه می‌بلعد . (شکل) 


جرد ۱ 
»۱ 
۳ 
4 
ی 
" 
ح‌ 
فك 
/ 
ای یل 


۹ 
۱ 


یج وین با تمه 


بو" 6 درمتیک ۱ ۱۳۳ 
عصاره معده قوی انجام میتگیر د 6 کامنا 
بیحن بافی میماند و فافر نس ۳ 
غافلگیر شود (بخصوص بوسیله انسان که 
بدنبال پوست آن برای ساختن کیف و 


.د ند ٩‏ ها هد رقسمت جلویم متصال هستند 
,میتوانند بطور عرضی ازهم‌با زشوند ؛ 


دندانساز هرافعی 


داخل بیش‌ازبیش‌کوچك 
مسسو نا دارزهری .چم 
وجو د نسدارد . 


کفش میباشد ) *کشته خواهد شد زیر امطاقا 

فادر بمقا بله کت ۰ 

دندانها 

بوا نه‌تنها دندانهائی روی فك پائین 
و با دارد 6 بلکه روی تمام استخوآنی 


که دهاش را شکیل میدهد دندانهائی 
دیده میشود. . این دندانها شبیه سیخهانی 
هستند که نوك آنها بداخل کج شده استِ 
و برای گرفتن طعمه و راندن آن‌بانتهای 
دهان بکار میر ود . 
زبان 

زبان بوا که شاخه شاخه ی 
استث از اف ك بالانی 0 شوم 3 
زبان بو برای چشیدن نیست بلکه عضو 
اقب ات 


طبقه‌بندی_ بو" 


0 بو آ 

نز خرد کننده 
خانواده : بو انیها 
سلنبله ۰ ۲۰ مارها 
طبقه . : خزندگان 
و مهرهء‌داران 
شاخه پیچنده‌ها 
یره حیوان 
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ری زمر تاریخ ظ 1 ۱ ۱3۷ 


۱ دهسال قل دز بگاه آزادی و استقلال 


8 .هندوستان گاندی بدست تعصب - بعنی جیزی 
که تمام عمر در راه نابودی آن مبارزه کرد -- 
ملاکت ر سبل ۰ 


نهرو بربالین او گفت : «باقتل گاندی» تور 
و سیردت ی معنوی رد 
ر فتیم ) ۰ 
" گاندی با هیچ فکر و فر قه ونحله‌ای دن تم 
نداشت ؛ او دشمن تعصب و خرافه پرستی بود. . 
واسارت بشری در همه حا و همه وقت موثرباشد 
لی او با همین فلسفه در سرزمین هناور هند 
بزر گترین رهبری تاریخ‌را به بیروزی قاطع‌رساند. 
گاندی انسان ی کامل‌بود ؛ انسانی تاآنجنان 
حلالت و کرامت که فقط میتوان وجودش را در 
: پهنای تاریج ؛ نه در محدوده مرز ها وکشورها و 
خوادخواهی و طمع.و قدرت برستی ورب 
و ربا » درآاستانه وحود او راهی نداشت . 
و ۳ این صفات نودکه گاندی در ظلمانی تر ن 
دوران استعمار ومام رهری جمارضد سین 
هندی را بدست گرفت و صلیب سهمگین این 
رهصری را تا قله برافتخار بیروزی بردوش‌کشید. 
و سند آزادی ملت هند را باخون تزئین کرد . 


چد + + + + چ 


صبح پکی از روزهای »ماه مارس سال ۱۹6۷ ها دربرابر کاخ 
با تاب‌اشسلطنه هندوستان در دهلی جدید اینتاده بودي. ما سون ثفر 
روزنامه‌نگار بودیم . دراینوقت اتومبیلی در برآیر پلکانی که بحلو خان 
مجلل و سرپوشیده راه داشت هقف کرنتر . و ار ای شخیی اجه 


"پیاده شد که ما را وزانداز کرد » او گاندی بود . 


دربالای پلکان 6 افسران انکلیبیر رفت و آمد داشتند و نکهبانان 
هندی در انیفورم‌های پر زرق و برق فرو رفنه بو دند و بدان میْما نستند 
که و از فیلمهای هو لیو ود بدر ] مده] ند 6 اینان بیحر کت ۰ ب 
خبردار استاده بودند . من متوجه شدم که -گاندی هنوز دارد ی 
پلکان بالا میرود تا با میزبانان خود ملاقات کند 

ی 


سوخته‌اش آویزان بود » سرطاس و تیزش زیر آفتاب درخشان ۶ برقمیژه ‏ 
دو سه تفر مصاحب همراه او از پلکان با غیر فد .7 
سابقا او را احتنار کرده یود , 
راستی ات مررتاض برهنه چه کسی را در قضر نایب لسلطنه دیده بود؟ 
انن خوه نایب لسلطنه لرد مونت‌باتن بود که چند روز قبل او را باسوار کاران 
نیزه‌دار بنگالی اش دبديم .او انروز یکاح میرفت ول اه ۱۳۱ 
چهار اسب عظیم‌الجثه کالسکه زربنش را میکشید . 
آخرین نایباسلطنه غندوشتان از کاندی دعوت بعمل اورده ۶۳ 
در باره اعطا استقلالی که اتلی نخست و ز بر انجل تا ار اعلام نموده نود » 
گفتگو کنند . این گاندی نیمه‌برهنه قهرمان فاتحی بود که پیروزی ملت هند 
را تا آخرین لحظه و آخربن خط کشانده بود . 
ازهمین لحظه مبارزه ضد استعماری نخستین فصل خود را در 
جدید » باز کرد و نتایج وخیم خود را ببارا ورد . 
بریتانیای کبیر و کهنسال » دژ بزرگ امپراطوری خود ؛ هندوستان 
را با چهارصد میلیون جمعیتش ترك میگفت . او اين دژ را بدون نبرد و 
لاقل پدون اینکه مبارزه را یدیل« بخنگی علیه حون تنا ۱ 
و فاتح این نبرد بدون خونریزی,» مرد سالخورده‌ای بود که به فقیری 
میمانست . همین پیرمردی که وقتی جاسه مذاکره با نایب‌السلطنه برای 
ناهار خاتمه پافت » اندکی شیر و میوه بجای غذا ِِ در گوشه‌ای 
از باغ بر زمین نشست و در سایه بوته‌های چیده‌شده فرار ۰ 
نخستین نبزدهای استقلال هندوستان را در دهه 11 این فرب 
مطا لعه کنیم خواهیم دید که این اکتتوفر فر درصدد تعرضص بر مده دو ده 
اس : تعرض و شدت‌عملی که با بمب و سلاح آفین متس ۳۳ 
متفابلی که انجلیس‌ها با تفتک و نوپ بدان پاسخ دادند : قل ۳ ۳ 
گاندی موه توا یل که او با کمال قدرت برای بر کر کاقت 
رب ۶ قکوشنده است و مطمئن بوده که‌طرق مبارزه اف ره پیروزی 
را روشن‌تر و مشخص‌تر خواهد ساخت . و قبل‌از او هیچکس باین فکر 
نیفتاده بود . درسال ۱۵۹۰۵ گاندی ی : « ۲یا فقط يك نمو نه میتوانید 
اراثه بدهید که ملتی تنها با نیروی ایمان آزاد شده باشد ؟ 
نه . و با اینحال , مقأومت‌منفی» با قدرت روحی وی 
است » اين نیرو قوبتر ازنیروی اسلحه است » . 
آزهمین هنگام 6 اعاتت۳ با کمال قدرت علیه اش اصل که ٩‏ هیده 
وتایز ه خبه ند 6 فده برخاست . بنظر او بهتر آن بود که باین 
هدف هرگز تحقق داده نشود » و پا دیرتر این حدف تحقق یابد ۰ تاآنکم 
بای کی بر دا ی ۳ و 
که وسائل نامساعد 9 و بساد : هدف کم میکنند و با حتی, 


۱ 7 («اشاه هبمالبانی» 


اسان هیین هط ها درال هه اه ۱ ۱۳ 
گاندی کت فثار یس او :نت تا دنسر مردم ۰ رای 
او لین‌بار درمیان نوده‌های مردم رخنه اکزات ۰ این نبهضصت ابالات عمده هند 
و حتی سرتاسر ولایات را پیمود و پیروان «اصل مقاومت ملی » بتمرد 


قوی‌ترین دهبری تادیخ  .‏ 1 


3 1 9 وانستورات انگلیسی سربرداشتند و خود را بتوقیف و شنم وجرح 
۱ 9 ۱ محازات فرمانروایان سپردند و هیچگونه مقاومتی هم نورزیدند . اتاستان 
دستخوش بی‌نظمی شده بود پیروزی نهضت نزديك ميشد . ولی در بسیاری 
از محلات » تعداه بیشماری از هندیان راه شدت. عمل را قار پر کرت 
چون قتل » خرابکاری » غارت آغاز شد انگلیس‌ها نیز معامله بمثلکردند » 
خاصه دراین‌مقام از بحت. » تا دستحمعی و فحیع «آمریستار» ۳ با بد ۰ 
بادآ وری ره ی زنرآن ی فرمان داد مرذدم بی اساتحه ۳ 
گلوله‌باران کنند 
درنظر گاندی این درام قاطع و تعیین کننده‌ای بود : با آن شیوه‌ای 
که او برای پیروزی درنظر گرفته بو د طرفدار انگلیسی‌ها مینموده ؛ 
ولی اينك او بدل بدشمن قهار آنها شده :بود پی‌آنکه طرق مبارزه خود را 
تغییر بدهد . و حاد ثه نیراندازی نحمعیت » برای انقلاب هندوستان 
نهر مساله دیکری بوده ء زیعنی هی وا تجهت و سا ۱ 
رو قاندی بیدرنگی میگ فت که نهصت تمر دهاز وا ۱۳ 
را متوقف سازد زودجودیی تعرضات انگلس‌ها دربرابر شدت عمل هندیها 
اتف مینیوه ولی. گا ی میگفت : « گوئی تیغی بود که در بدن من فرو 
. هند هنوز او را شنیده بود و برای عدم تعرضص آماد گی 

هب «واندی که اشتناه "گو ۵۵ مود 4 کیت و کت دا هیمالیائی ». 
شده است » لازم بود که تعلیمات عدم تعرضص رااز مر کت و هرچیز دیگر 
را متوقف سازد تا آنکه همه این درس را فرا گیرند . گاندی يك ربع قرن؛ 
ساعت پیروزی را عقب انداخت تا آنکه پیروزی با زور » بدست 
نیامده باشد . 

دراین یکزبع قرن که از ۱۹۱۹ تا ۱۹2۷ بطول انجامید » نتایج 
مبارزات هنن هم ضد استعماری و هم انقلابی بود . یعنی هم مشخصات این 
و هم خصوصیات آندیگری را داشت :د شورش استعمارزده‌ها علیه استعمار گران» 
دعتقانان و. کارگران بخاطر_ازادی اقتصادی.. شکیل کزیده 
روشنفکران درمبارژه 6 ایجاه يث حزب انقلابی 6 بیداری ۴ فعا لیت نوده ها 
تحت نظارت این حزب و غیره ولی از آغاز کار این مبارزه بکرنگ: و 
یکپارچه بود . گوئی قانون آن بزبان تازه‌ای نوشته شده بود » که درنظر 
تلوریسین‌ها ومتفکرین انقلابی که تنها بزبان مخصوص و طرز تفکرمار کسیستی 
آشنا بودند » بغایت عجیب مینمود. . 

اهالی هندوستان بنحو ی یکپارچه و بطور متحلد با شیو ه نازه‌ای در 
مبارژه ای بافتند ۰ انقلاب سك گا ندی (هندی) جنبه جنبه فکر محض و 
خصلت اخلاقی و آنهم بت اخلاق مذهبی داشت . هر 0 مبارزه‌ای دار 
هنك » پا نظارتی که پیروان گاندی برآن روا مید‌آشتند تبدیل مك کیفتت 
اخلاقی و شیوه‌های صبورانه مبارزه منفی و مبارزه بدون سلاح میشد . 
شعار اصلی مردم هند در مان ساتبا گر اها و یا مبارزه منفی و اعمال 
نیروی حقیقت ازطربق تجلی واقعیت درونی وروحی افراد جامعه بود . 

لا آعهاد. تیک باین موازخة ۰ بیمتاسبت پیت که هه مان 
گاندی» را مطالعه کنیم . بررسی اینکتاب نشان خواهد داد که تاچه‌اندازه 
آبن «نه»ای که دربرابر را 6ات عمل ۰ و گنه بکار رفته اشت.. » 
انقلاب هندی را تبدیل بخصلتی نوظهور کرده و درخلاف جهت اعنقادات 
رایچ قرن , که شیوه‌های مبارزات خونین ضد استعماری و انقلابی را توصیه 


مینماید 6 پیشر فته ات مد بر ۱ 
با اینحال گاندی ۳ ناراحتی 3 ۲ در ک پیروزی املت ۰ 
هندب خحفق مییافت » تتوانیت ازشدت عملی که اصامات ۱۳۳ 2 


هشمود +نطلو کبر 2 کت . خاصه وقتی هند وبا مان ازیکد یگ جدا جتیل < ۱ 


و کشتار هندوها و مسلمانان.دراشضامان دآغاز. گردید » ای فقنت ع ۱۳ 
معهنا گاندی عاقبت با آن نفوذ معنوی و اتکائی که بقدرت نفس 
و منش عالی اخلافی و ندابیر صحیح و قاطع خود داشت از تبدیل‌مبارزه 
استقلال ۰ بجنگ داخلی و خونربزیهای شدید جلوگیری‌کرد . پای پیاده 
بمناطقی که قبائل و فرق‌گونا گون مذهبی بجنگک و ستیز میرفتند » سفر 
میکرد و درآنجا بنطق و خطابه و وعظهای اخلاقی میپرداخت . روزه 
یگرفت » و بکار بستن اسلحه را درمبارزات حق‌طلبانه نوعی غقب‌نشيم 
ازمواضع شری و" اخلاقین و-عذهبی هیداست: و کمان میک ۳ 3۳5 
گاندی عاقبت » غروب یکروز در ( اجتماع کر 4 مه 
: اجتماع بخاطر شکر گزاری از پیروزی انقلاب ! نقلابی بی‌نظیر و 
را 
مجاس درمحوطه يك محله دور از انظار تشکیل میشد و او دز 
هما نحا در یلث کلبه ی که با آجرهائی | هث| ندوه سفید شده بود » 
فد کیت منیتگدنه اینجا کاخ ! مردی بود که ۰۰0 میلیون نفر انسان‌س‌نوشت 
خود 3 ددست او سیرده بودند . اودربکیر از دو اطاقاك 0 -در ستر ی 
از چلو ار تا 2 مب‌کشتاب و با سفره‌ای میگسترانید حاعضا کابینه موقت 
حکومت مستقل هندوستان و رهبران حزب کنگره و هنچنین: تمابیکان 
تایب لسلطنه را درهمانجا پذیرائی میکرد . 
قبل‌آزغروب آفتاب , خانه او مملو از جمعیت یود ,» هر دام از هر سو 
بدیدن رهر خو د می‌شنافتند در ساعت شش ی جمعیبت ۳ میشکافت. 9 
یا قامتی خمیده راه معافتاد ی و درهمانحال پبازوان. » دختران ی ۱۳ 
تک میلاد" او از جایگاهر که اطرآف از جمعیتی انبوه فزاگرفته :بود 
بالا میرفت دعای ]هسته میخواند و حاضران ای مذهصی 3 
شی او کار تلتتوی فر اومی تاو نی مگ 3 ۱ 
سالهای دراز کار گاندی آن بود که مردم را با نطق و خطابه"رهبزی 
کند و بمبارزه منفی وادارد » راستی او چه میگفت ؟ حکایات کوتاه خنده‌دار؛ 
راهنماتی‌های اخلاقی , نفل خاطرات شخصی . » بستوزات بهد‌اشتی وبالاخره 
که ۱ کش ها 
او در ۳ و احد 6 مد اه و زیر( 6 سباستمدار و مدهبی» 5 
دهقان و فیاسوف و خلاصه آمیزه‌ای از چنلد ختحوای ها ها اخلاقی و 
ی ۸ 
اینات اس نخو هد بود که خاطره‌ای را که 1 او دارم نقل 
ی ۰ درآ غاز در مورد غد‌ای‌خود حر‌فهائی‌زد و زاکهان- ۱۳ 
«میگوبند که من طرفدار «عدم خشونت» هتم ولی من قتشم 
را بدرچات اعلی‌خود رسانده‌ام . منتهی شدت عمل من » شدت عمل صداقت . 
و راستی است . من باعمال قدرت : تیروی حخقیقت معتقدم . شما همه . 
مسلح هتید » اگر قلب پاکی میداشتید » سلاحتان قوبتر و برنله‌تر بود: 


9 ۱ و 2 هن 9 ت 
قوی‌ترین دهبری تادیخ . ِ» 
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گ 
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سلاح عثق و ایمان . با این اسلحه میتوانید قلب قویترین دشمن خود را 
یاره کنید و او را خلع سلاح نمائید ». 
جمعیت درسکوت محض بسخنان او گوش می‌سپرد » دربرابر او 
ازهرطبقه‌ای مردم بروی زمین نشسته بودند » لباسهای ملی و محلی بارنگهای 
مختلف » کتان » چلوار » دیبای زربفت » کت‌وشلوار خلاصه همه و همه بندای 
او گوش می‌سپردند » حتی رفتگران شهر » دراینجا و آنجا صدای رهبر 
«خود را با کف زدنهای ممتد و شورانگیز جلی‌تر و نیرومندتر میساختند . 
در پشت این جمعیت زنان با لباسهای سفید و حجاب و چادرهانی 
ابریشمین و پا ساده بروی زمین می‌نستند و گوئی اینان یکی از تصاویر 
3 مد‌هبی تورات بو دند. . 
درحقیقت من هروقت در یکی از این مجالس . پا تظاهرات گاندی 
شر کت میکردم احساس مینمودم که وقت خود را تبه نموده‌ام زیرا در قرن 
بیستم خود را در برابر یکی از پیامبران قدیمی میدیدم . 
" در يك غروب تاريك » هنگامیکه گاندی مشغول ادای‌مراسم مذهبی 
و دعا بود با گلوله بدخواه متصبی از پای درآمد . مرگ او حقانیث 
گفت‌هایس را تنوف رسانید : زیرا او تا دم مرگ به بی‌آزاری و.عدم اعمال 
قوه فهربه معتقد بود و بخاطر این عقیده خاص جان و خون خود زا 
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بوچ مریم وم 


مهس یجیسب وچ یی موس مب بو و 
ت یس جسججسجت ی وا مج _ 


تهیه نننده مغاله : دکتر مسروب بالایان 
پاااستفاده از -طرا و اعقیویی ۱۰ 
میثل روسله دبیر آگرژه کارشناس فرانسوی 
درتربیت" کوفکان ناساز عار بیان شده ات 
ی ی ۱ مد با اس چا 
امتحانات گاهی با وا کشهای شدید از طرف محصلین مردود مصادف 
میشود . مسلم است که غالبا محصلین باهوش وگاهی هم‌درس‌خوان . هستند. 
که ازمردود شدن زجر میکشند ووا کنشهای شدبدی از خود نشان میدهند . 
بنابرین صحبت مادر این مقاله مختصر.منحصر بشا گردان باهوشی است که مردود 
میشوند ونه‌همة شا گردانی که مردود میشوندا - 
شغل معلمی درضمن اینکه دلخوشیها ولذاتی دارد دارای نومیدیها 
و غصه‌های مخصوص خود نیز میباشد" . ازهمه بدتر هنگامیست که معلم میبیند 
شاگرد باهوشی بعلل مختلف در تحصیلات باعدم موفقیت روبرو میشود .. 


پدبن نرنیب اجتماع مقدار مهمی از ارزشها رابموجب مقررات خثك اداری 


کنار .میکد‌ارد ودست ود نبسینه نها هیرند : 

موسسات دولتی وملی کشور ماقادر و مجهز بحل این مشکل نیستند 
یعنی نه‌قادرند علل شکست این شایر دا باهوش را معین کنند ونه میتوانند 
چاره‌جوئی کنند . البته با کلاسهای ۰ -- ۷۰ نفری » درشرایطیکه معلم و 
مدیر حدا کثر میتوانند اسامی شاگردهای خودرا بیاد داشته باشند جزاین‌انتظار 
دیگری نمیر ود ۰ ۱ 

درواقع باید همه‌جا در مدارس ۰ درشهرداریها مدد کاران اجتماعی ‏ 
وجود داشته باشند نا خانواده‌ها رااز این لحاظ راهنمائی کنند . باید مرا کزی 


1 


۰ 


۱۷ 


٩‏ والدین بتوانند ست بچه‌های:خودرا بگیرند وبرای مشورث 
۸ رون . آلبته این مراکر باید تماس مستقیم وخیلی نزدی. با 
۱ مدرسه‌ایکه بچه درآن تحصیل میکند داشته ی 

در فرانسه توجه زیادی بعلل خانوادگی عقب‌آفْتادگی و 
درواقم دون اینکه خانواده اطلاعات خودرا در اختیار مدرسه و دبیران 
راهنما بگذارد . بدون همکاری نزديك خانواده بامدرسه نمیتوان به‌نثیجه 
مثبت رسید . اصولا رفتار شاگرد را بدون توجه بوضع خانواد گی اونمنته ان 
۵ رك رن 1 

اند نست: بررند کانی خانواه کشا گرد نیز توحه رباده 

انح مغطوف گرداد. . افراط وتفریط همیشه زیان‌آور است . اگر بخواهیم 
کنجکاوی بی‌حد وحصر بکار بریم ممکن است بامقاومت والدین مواجه گردیم. 
پدران و مادرانی که دوست ندارند ی حتی معلمان از ی ۰ از 
نا از پبد پستیهای بحانوادگن شان .1 -کاهی پندا کنند. کم‌نیستند: 
باید مقدار معینی اطلاعات لازم وکافی بدستآورد وبعد روش خودرا نسبت 
بکودكگ مطابق اطلاعات بدست آمده تعیین نمود . 

بهتر ,از هفه ات که - کازی بکنیم که خانواده خود نزد ها ,آید 
یز اسمل اپستکه طفل حس. نماید که < باشکالات خاص 6 ووارن 

هستند » دلسوزی میکنند و واقعا میخواهند باو كمك نمایند تا اشکالات خود 
"را رفع نماید. . 

و ال هرز و بهیچ و حه 0 را « محکوم کرد ( 
بهترین دوست چنین کودکی آنکس خواهد بودکه اولین بار وضع وروحیه 
اورا درك کند حالا خواه انکس معلم » پدر » مادر وبرادر و پا رفیق ودوست 
ار باشد بیشتر .شا کردان ناساز گاریکه من باایشان تماس - گرفته‌ام از اینکه 
۰ اورا درك نکرده‌اند » و يا « باو اعتماد ندارند » ناله دارند باوجود 
اینکه این احساس گاهی باحقیقت وفق نمیدهد وظیفه مربی است که در 
درجه اول این اساس حقیقی با کاذب رااز میان بردارد وبکودلك القا کند 
ار اختماه واحتر ام است ج« جانشین کردن این اخناس سالم محای 
تممکناست هممچین دا دگرهگرن کند وس آغاز تفییس وعحول 
عمیقی درزندگی کودك باشد . 
واما چند کلمه هم درباره مربي ووالدین . آیا هرمعلمی وبا هرپدر 


و ممادری میتواند این منئله بغرنج رابرای کودك "یانوجوان .حل کند ؟ البته 


و نی 45 خوّد مشائل روانی خودرا حل نکرده" است:» کسن که خوددارای 
وی حل نله است «جگونه" میتواتن تکوذك: وبانة جوان کمکی‌نماید. 
" و یا پدر و مادر مسئول راهنمائی شاگرد باید ازسلامتی مطلق فکری وروحی 
برخورداز باشند . ۰ این موضوع را وزار تفر هنگت باید حتیا لمقدور برای‌تعیین 
مربیان راهنما ۳ وپی شآهنگی و غیره رعاپت نماید . البته 


۱۷ ۶ مان هه 


تمیتوان انتظار داشت که در مدت کوتاهی بیان موا ۳ 0 ۳ 
ولی لاقل میتوان خواست که برای انتخاب وتعیین مر بیانتکه بیشترازدیگر ان " 
وظیفه تربیت شاگردان را دارند آین‌موضوع رعایت شود . 

نوجوانان ازاینکه آنها را هنوز « بچه میدانند » زجر میکشند و 
این وضم:دراغلب خانواده‌های مادیده میشوه . ایا وفت ان ترسته اع 
که" این اشتباه بزرک را رفع‌کنيم.. الشه نوجوان تاوجود ابیت دی 
بچه نیست ولی بر کال هم نیست واحتیاج براهنماتی دارد . دراینصورت 
چه‌کار باید کرد ؟ باید اورا باصطلاح « ازدور راهنمائی کرد » بطوریکه 
خودش متوجه نشود باید مربی بقدری حس اعتماد نوجوانرا جلب کرده‌باشد 
که خود نوجوان ازاو راهنمائی بخواهد دراینطور موارد هم نباید ازموقعیت 
استفاده کرد وهمواره « موی دماغ » شد باندازه کافی و لازم راهنمائی 
ميکنیم و بعد اورا بحال خود ميگذاريم "که خودراه خودرا بجوید وبیاید . 
اما هررگز نباید اورا ازنظر دور داشت . چون نو‌جوانی سنین خطرناکی‌است 
وسدرارحین- کوچکترین" لنزش اگر واقظا لترش رنب ۱ ۱ 
باپد شتافت . 

راجع بنوجوانان و کودکان باهوش تجربیاتی شده است‌که نشان . 
میدهد بچه هرچه باهوش‌تر است حس اطاعت و فرمانبرداریش کمتراست . 
باید اذعان کرد بعضی ازروشهای قدیم تربیتی ماازکودك اطاعت بی‌قید و 
شرط و کورکورانه میخواهد واین موضوع بخصوص در سنین نوجوانی از : 
دوازده نا شانزده شالی یار مشکل. است وخ ۱ این‌سن را 
در نوجوانان برمیانگیزد . 

در کلاسهای مخصوصیکه برای این کود کان باهوش ولی وا تشکیل 
ميشود. احتیاچی نیست که برنامه کلاسهای معمولی تغییر کند ۰ دعوی برسر 
برنامه نیست . بلکه باید کودك را واداشت که خود تحقیق کند و کشف نماید نه 
اينکه مطالب جویده شده از طرف دیگران را بایشان عرضه کرد . باوجود 
این دراین کلاسها باید برنامه معینی داشت واز شاگردان خواست که این" 
برنامه را اجرا کنند وحتی دراین مورد سرسختی نشان داد وانگهی‌تجر به‌ایکه 
در کشور فراسه از چنین کلاسهائی بدست آمده است نشان میدهد که اپن‌چنین ۱ 
شاگردان باکمال میل تن‌باین سختی میدهند . #9 

مهم این استکه آنها را ازاین بی‌قیدی وروح صوفی‌منثی دربیاوریبم. | 
آنها باید درك‌کنند که ازطرف والدین ومعلمان محکوم نشده‌اند بلکه فقط 
اشکالاتی دارند که بکمكث مربیان میتوانند آنهارا بطر فکنند , 

غالبا درباره اصلاح شا گردان ناسا زگار يك قلب رئوف و حساس بك 
رفتار انسانی » بث توجه آمیخته با دلسوزی بیشتر موثر است تا روشهای 


مخصوص تعلیم وتربیت . ۱ ۱ 
" بدیهی است که دربعضی موارد مربی‌مجبوراست دست بروشهای‌بخصوص 
مربیتی هم بزند واز پزشگ روانشناس پا مددکار اجتماعی استمداد بحوید . ۰ 


9 «آقای مکمیلان » شما که نماننده ما 
ونخست وزیر انگلستان‌هستید آیا میتوانید 
ما بگوئید » این «ازار مشتر کی را که 
رو زنامه‌ها راجع. بآن خرف میز نند در 
کجا شکیل خواهید داد . در لندن بامحل 
ایگری از حدود و غور کشورما ؟ » 

این بود قسمتی از نامه يك زن 
ی بتخت‌وزبر انگلستان . این" زن 
7 5 از روی ساة کی تصور نموده که 
ازار مشترلك که اکنون چهار سال ازتشکیل 
ن‌در قاره‌اروپا میگذرد » يك‌بازار مکاره 
» يا بكك نوع تازار بزرگی است که 
قالی شهرستانهای انگستان و اکوس 
ایحتاج خودرا بقیمت نازل ازان تهیه 
۱ هل باشد , 


امد ف انفوها : خوت هدند 5 : 
بازاز: مشتر (2 باعت. شده فا انان از عوقم 
ازاد شدن مرزهای شش . کشور اروپائی 
همغوزتر وزه 6 مایحتاج خودر | از مغازه های 
برر گ فراهم نمایند . 

اینك » فرانسویها » قبل ازاینکه" ‏ 
در موقع صرف مشروب اشتها اور » صحبتی 
راجع بمزایای قابل سنجش اتومبیل های 
فیات جدید پا اپل با پژو با سیتروئن های 
کشور خودشان بکنند » از مبل و صندلی 
ایتالیائی اشفایه ار دج 6 واخبار را بو سبله 
رادیو ترانزستور آلمانی گوش میکنند . 
«وباین ترتیب بازار مشترك تازه در اغاز 
مشکللات خود قرار دارد . » 

این جوابی است که ۱۷۱ میلیون 


ی رت ۲ 


تفر ۶ مصردف بط ازوقای فش تور 


0 1 مکمیلان درسی‌وپنج صفحه چاپ ۰ وماب 
میتوانند بانتخاب کننده اقای مکمیلان اعضاء حزب خودش (حزب محافظه کار 
بد‌هند. , توربع کردهآاست ۰ ۳ 


9 4 وود اسان هه : 
کایستی بعقب بر ِ یه 6 برای ما 
انگلیسها. 3 6 ما یکه و تنها در 
9 خویفان چه خواهيم کرد ؟ آ لمات 
(باء پات وت لو گرامبورک) ار 
"سال قبل تا کنون » از مبادله آزاد اجناس 
ورد استفاده میکنند ؟ 2 

بثر سبم ازاینکه پارچه 6 دص و 
0 ی «رو لنر » ما بزرودی 
3 را سل را 
ععنوان نتیجه ارائه میدهد . او میگوید ؛ 
رازن مشترلك و 
بازور درهای بازار مشترك رابروي خودمان 
از کنیم چجون درهای 3 ۳ نحت 
محافظطت قرار دارد 1 

3 برای ورود به کلوب شش کشور : 
واستی بکلی دستهارا بل ودرت؟. و باسبان 
ای عوبت را مطالبه میکنند : 
8 ی ژنرال دوگل و جمهوزی 
1 نک پيك انگلیسی بگوید : «یقینا » 
شوید ؛ اما » وا شرائطیکه » ما پيشنهاد 
آمي‌کنيم , تمام مقررات ثر است بازار مشترداك 
۹ ز امضاء شده فا نت رعایت شو د» 
" یعنی ها با ید ی مردمان کشورهای 
3 مشترلا لمنافع وتیعر آت سایق جود و 5 
که بیم آن میرود همراه‌خودتان بیاورید - 
رها سازید . یقینا میت و انیت چائن, زا 
نهر از پاکستان , ومس را از رودز 
خربداری نمائید . 

ولی نبایستی کشور های عضو بازار 
مشترك را از اجناس ارزان قیمت ابن کشور 
# پن . نما ئید ۷ 

آدفان .صدراعظم ۸1ساله ۲ لمان‌فدرال 
که بالباس مشگی ویقه آهاری خود وگ 
وستقیم مثل عدد ۱( سر 
سال است که بر لمان حکومت می‌کند 0 
اینموره رك وصریح تر از دیگران می‌باش: 
1 و اخیرا در پاسخ رهبر حزب مخالف گفته 
است : تنها چیزیکه مورد نظر و علاقه او 


عی‌باشد ب مفافت المان است؛ نه اتکلستان 
و تمایل انگلستان بدخول ببازار مشترك 


۱ 


7 
( رحس 


بمنظور نوع دوستی نیست ۲ 

۳ نرديك دروازه های ارو پا 6 
هم مترصد و منتظر است. 
اش شخص که بحد کمال پرونمند بوده و 


1 ۲ ی تس هن ۰ 
۵ ۳ 

یماد کر یه ۰۰ تام ای ای ی نج اعتماه د ونان و ی در ۸ نم 
بهر حال 6 محاقل مالی واقتصادی 1 شداه 6 9 ور مدا 


موسه عظیم ژنرال مور ۱ ۳ 
امریکا ی‌ها رویهم پنحاه مسلتاره ک۳ا ۳ ۷ 
۶ که معادل دوست وینحاه, میلیارد فرانت 
جدید فرانسه است در ممالك دیگر سرمابه 


بعلاوه..: یکی. .۱ ز بانکداران پاربتی ۷ 
باستناد مدارك اظهار داشته » که سرمایه 
گذاری امربکائیها در کشورهای عضوبازار 
ش رد اف از سال ۱۹۵۲۰ تا کنون بطو ر قطع 
از شش "هلا رگو" دلار تخاوز. کرده‌است ۰ 
کلمات «بازار مشتر له» اکنون: ند دلا لان۱۳ 
بزرک «وال استربت» همان هه ۳۳۵ 
را 05 نز ده کار خانه‌داران کوجك 
ناحیه غرب مرکزی پا ابالت تکزاس 

در ال ای ۱۳ 
ای رکورد جلب این سرمایه گذاری امربکائی8 
و ها را در اروپا ااقل از سه سال قبل‌تا کنون 
لایدست آورکه اب . انس رمابه ای زک 
۱ ربکائی قبل از همه در انگلستان ب۲ ۴۳ 
8 افناد وبعدا متونجه کنورهای هلتّد و آلماز 
3 . این سرمایه های و چا 
۱۹۹ که درقیمت فرانك تجدید نظر 
شد . از بکار افتادن در کشور فرا 
دوری جست ؛ ولی از آن سال ببعد فرأ 


۱ اروپا بطور آشکاری قبول دارند که‌"ایالات 


ارو با ماأیه زیادی :بکار انداخته است _ ۱ 
و ار ریادیي ِ‌ ئ ۳ ۳۹ ۱ 2 2 ادم‌ش ۳ 
ابر نو حید اقتصادی 5 اکنون صو رت ۳ 3 ۳ ره 3 1 ۱ 

نحفه بخو د گر فته 8 در شرت انجام است 6 


3 انگلوسا کسون ها «سوگلی» بحساب 8 


3 کت 0 1 ۳ ِ 
۱ نتایج حاصله‌اش 1 نجه که‌انتظار بر فنت و ی هیتو از ترا ۳ ۱ 


مانهانان بانك را که تاحدودی سری 


ض 
ا مد 


۱ بیثتر است*. 

1 !کنون المان 7 فرانسه از میان کشور محر مانه‌است بررسی نمود. : 

۱ های آن در درجه اول » انچنان باتجارت از سال ۱۹۵۸ از ۸6۳ عملیات‌سرماه 
۱ 


وداد وستد خود شروع ب خر و تمنلد شدن گذاری مستفیم 6 بعنی خرر ید کارخانه‌ها 1 


. وانباشتن طلا نموده‌اند که باعث نگرانی ساختمان؛ کار خانه‌های تاد ۰ ۱۱۱۱ 

۱ صالت متخداه امریکا ,گر دندة است ۲ ۱ پوس امریکائن ها صژ یی گرفته‌است" "8 
بعلاوه ؛ | کنون مق نيع موز و تلانكٍ و در ایتالپا 
کندی پیشنهاه منکن رال تفن و طالا ۳ آلمان ری 3 فقط +۱۲ مورد - درا 
۱ پارو پا قطع شود » ومزابای مالی شر کتهای رن یوک ای ۱ 9 
۱ بزرگی امریکائی که در کشورهای ارءپا در انتداء دلارهای هک ۱۳ مخصو و 


سرمایه گذاری, کرده‌اند 6 حذف گردد در راه نت بکار میر فت» ( از جمله ۵ 


شیمیانی « و محصولات داروئی مربوط به 
صنایع موه عذانی و مصرفی بوده ۳ 
افتاده ات 1 2 
ِ_ سپس ملاحظه مشود ۰ این نوع 
رمایه گذاریهای بورسی . اکنون 
بحد اعلای خود رسیده ومربوط باحتیاجات 
ضرف نشانه 
اینستکه و گذاری در مورد کا ر خاند 
و باه فلز کازی و ات و غیدره 
می‌باشد نبارستی مورد توجه فر ار لیرد 
1 فا لد بای تمام کسانیکه میخو اهند 
1 در جسمتها نی سر‌مایه گذاری بکنند ار ا 
#شود ۰ : آیا طریتیک امربکایها 
1 تعقیب شده ؛ از راههای دیگر بهتر است 
پا خیر * تردید نیست که سرمایه گذاری د 
# 0 مر بو ط بمحصو لات مصررفی معمو لی 
وعادی در باث. اقتصاد پیشر فته مثل وضع 
[اقتضادی اروپا مطمئنترین راه ثروتمند 
1 آری ! ! متخصصین پززرگی امور ما لی 
«وال استربت» دراین باز ار بکصدو هفتاد 
وبك میلهون؛ نفری مصرف کننده . اروپای 
کوچك که عقیده دارند » احتیاجات ان 
«تامین نت 6 سر مایه گذ‌اری 0 
مصرف کننده قاضی است . 
(( 9 8 جک تازه سوپرمار کتها . دا 
تاد ی نا بر نامه‌ایکه هدف 1 
4 ۳۲ فرروشگاه بزرگی با پشتیبانی 
پانکهای کارپاریس می‌باشد در 
آپاریس نقود میکند ؛ ودر رشته مربوط ده 
چا لهای برقی رات وی شد یبد 
3 0 اف امریکا ( 8 1 
ارد با موسبه «وایرپود» برای خربدن 
: مام ند «پو نتیالگروبال» که بطو ر سر_یع 
عجیبی ۹ او لین سازنده و نهبه کننلده 
شدهاست. شرريك شود.؛ 
3 پقینا در اینمورد . ا: روی زحجم 
گ داشته شده است. و این قسَمتٌَ همانطور 
تن ۰ شد 2 رقابت بسیار شدیداست 


۳4 


‌ 


2 5 تعیین تسل 

این تاو رای جیست : ع لس از نکه 
یازا از رشان 
کنو‌رهای و بازار ۳ و ۱ 
و بعلاوه آنها تو انسته‌اند خودرا برای‌نهیه 


مححبو لاتیکه باب‌طبع اروپائیها باشد اه 


نمایند . باین‌ترنیب می‌بينيم که شر کتها و 
موسات ایتالیائی مثل . اگنه 9 
كِ- , هر کدام دویست تا دویست وپنحاه 

اکتا کل تیه ایا ۱ 


سا . بزرگترین موسه فرانسوی بیش‌از 
بکصدو هفتاد هزار بخچال نخو‌اهد ساخت. 

این موضو ع در فرانسه ایحاد ناراحتی 
حابی فا وف صنایم و کارخانه‌ها 


مهد ت مقر ر ات یلگ مه سس ام ار ۹ 


از سد هز ار کا و حود ۹۸۲ نفر 3 
مر ححن ۳3 ی ۰ > دی مبد هب «]قای 
ی ور صباچه رف اه م ۱ 


چطور ! من اجازه ار ای 0 ‌« 
مایخ فرانبه باف یاس و ار 
هدفهای برنامه بازار مشترلك را در نظر 
/ میگیرد اجر اعشود ! فعلادستورها و تعلیماتی 
بر ای آزماش برنامه مر بوط به سرمایبه 
کرها ار مر | 0 
در فر اند متدهم ...6 

هر جدد اکنوز ن‌اختلافقات بطور دو ستانه 
اشت وت ما ۳ 
فرانسوی "و کانحانه داران افریکای ی 
هم هنگی کامل وجود ندارد 
فرانسویها میگویند : 

«ما نمیخو آهیم مو رد استعمار قی 1 
کیر یم بت بمالاوه ما هد داری فتت هر نا 
هید کارت سایق ۹ که اکنون با سماجحت 
پيشنهاه کمك عسکنتد محناط و سخت گیر ۱ 


باشیم 0 
در عوض امریکائیها . یادا وزی 
اسوتی اریی را در موقع حسانن ۰ از 
بدبختی نحات . داده‌اند مصرف و 


فرانسوی اینطور ‏ فضاوات فت‌کند : بر ای 
, جنگ قیمتها که هنعج بجنگگ سرمابه 
وا 
با این بازار مشترك برای يك فرانسوی 
خربدن جنس همیشه بقیمت ارزان بصورت 
یلگ حقیفت ی ملد اس 


ترحمه ۰ دکتر اکبری 


7 + مر گت شنآشر ۱ 


1 قبافه رابرت فراست » درست منل کشترار های ٩‏ 
| در شخم کردن آنها سپری شد » قیافه‌ایست خشن » مطمئنو 
تعبین کنندة .... 3 

بعنوان يت برزگر و يك معلم » رابرت فر است » سا 3 

| حهل سالکي هر تز خودش را شاعر نمیبنداشت ... درحالیکه ۲۷ 
طییدنهای قلب او همیشه از بك قلب شعر آفرین » حکایتها ۱ 
داست . ۱ 9 
هنوز شانزده سال مش بداشت که نخسین شعر آو ۶ 

در بولتن یکی از دییرسسانهای شهر ([ورنس)) دز ابالت ((مایساً 0 
خوست)) بجاب رسیه و این نمنز له مقدمه‌اي بود برشهرت او ۱ 
که سالها بعد »در سرتاسر جهان» طنین اذکند .. 
اسعار فراست سب تا آنجا ک روط ی ۱ 8 

8 مراحل زندکی شاعرانه اوست تحلی دهنده زد آمها > عشفها» 4 
آشکها و زبسائیهای دهات و ده نشینان ساده دل و رنحدیده ۶ 


. رایحه مطبوع و سکرآور چمن های سر سبز ۱ 
۱ سکوت خیال انکیز و عمیق حنکلها " هنگام یورش | 
1 8 ناگهانی سر مای مررگمارزمستان ... رخشندتی‌غم‌افزای درختان 


ی کیهان هعته ‏ 


بخ زده‌ی برف بدوش ۰ س از بت ِِِ یش ی 3 
شکننده .-. ۱ 
ابنها بودند باره‌ای از بدیده های الهام بحخش دورآن 
ساب نبوغ رابرت فر است . 

" و اما ... برحسب آذشست زمان » همراه با زمان > 
: فر است بعنوان بك اسان متفر » با مهارتی تردید تابذیر و 
۴ اعتماد ننفس همه حانه » پسرودن افمار مق ۳ 
8 اغلب جوانب از باد رفته فلسفه حبات بشری» در ادیبات آن» 
8 بیداد میکردند .. 

درآخرین سالهای زندکی » نسوغ او » بوسعتی که در 
8 گذشته های زندگی او سالقه نداشت » شکفنن آغاز کرد و 
فراست عصاره ادن ۰ شکفنگنها ر! در محموعسهای ننام ((در 
8 کشتزار مترولكه») بجاب رسانید . 

۳ تنها جند روز بیش بود که رابرت فراست چشم از 
8 جهان - از سر وت مربوط بزندگیست » فروبست ... 

‌ واکنون .. 

شاید این جند قطفه زیبا» عمیق ول ۱۱ 
ت (.. کشترار مترولك) آو ترجمه شده » آنها را که در زمان‌حسات 
3 و 6 ۳ او 0 6 تس اد تردن 6 موجات آشنانی 
ژتدتی کرد .- . و بالاخره چند روز پیش بخاکش سپردند ۱ 


8 فراهم کند ... 
6 6 8 86 
)۱( 
بی . نصیب 
ينك روز .. 
در ۱۱ 
عقابی غول پیکر ؛ 


و که ی سا ۱ 
با يك حمله ناگهانی - بزمین کو قت ... 


۶ و با ۱۳۹ 
ندانشان که بنداشتی قصد وزن کردنم را دارد - 


از زمین بلندم کرد .. ح 8 
اما ...با خود نرد ... ۰ 


ینوی در ُ ندرم 
۲ ای تاستان 0 را ۳ 
آ رانده شده‌ای . 


1 1 آیر هرت خاطر من : 
برای همیشه .. 
آزرده.است . 

آخر .. جرا درحالیکه من خود مبدانم ؛ ۱ 

تنها من و هیچکس دیگر - ۱ ۳ 

"که در سیط زمانه : 1 

۳ قله‌ای ند تست که ووزیموا آشتانه عبانشد. 

ی آن عقاب 

حتی تك نشانه که مظهر لباقت من . ۱ 

2 با هم نشیم شتا زکارم تایه ۱ ی 

در من نبافت ؟ 1 

0 : 
بیل عاطل ... ۱ 
آفتاده‌ای از ىك باغ : 
صر فا برخسب اتفاق . 
ی از رزوی بیلچه‌ای که عاطل نز ممن افتاده نود .۰ 


1 39 ی خا ۰ قد 2 تس : 
اجیزن ابه شرع ۰ 

3 کرد ۰ 
عنل:»عملی قابل سر زنش نبوداء. 
اس کردم این ضربت : ۱ ۱ 


مر فاانتوزن قانوفی تدوین شده ۰ 


1 هه ی ی از ابیز ۶ 
4 ج ‌ ۳ 9 3 
۱ ۳۹ ‌ 1 ۱ 
و ۲ 


به انز ار گاژٌ 24 : 


ی 


اولین ابزار کاری که من روی آن با گذاشتم 4 
به اسلچه تدل شلد . 


۰ 29 ۰ 
گنتکوی مه دون 


4 ۵ ۰ - من معتقدم اینها که در آغوش ا 
خالد خفته‌اند » 
نمیدانند دحا هستند ؟؛ 
فد 1 و ! مدتهاست همین حاه ی 
آمدداند تا ء 1 
درختها را از یکدیکر جدا کنند . ۰ 
و در فاصله حداننشان :۱ ۳۹۹۹4 
حاده‌ای ساز ند . 
هفه . سب با وحود این ۲ 
من تردید دارم دراننکه آنها بدانند تجا هستند ! 
و میترسم هر گز ندانند ! 3 
و ۳ 
بریشانفکر تر از خود؛ 
سو ی خود مه 
2 از دودی که با پیچ و تاب 5 


29 


۳ 


1 ات انا دنتفوش نومیدی نشود. 
اضر نمی شوم آنها را ء 
صر فا بخاطر اننکه تمبدانند کحا هستند .. 
بفر آموشی بسپارم .. 
اد سا سره م کننده دود .هتم ! 
تناها 
و هرگز بیش لد تین فو یهن 
را 
سرنوشت منهم - چون ی 
دود:ت آنها: بخ و او مخلی را 
اسر 9 
دراشصورت : جرا از یا نمی بر ۳ 
ید ۱۲ 
آنها حتی از لته وفنی که با ۹ او قات 
رشان مد ۰ میپرسند ٍ 


0 

روزی حنگل حقیفقت :؛ آتش خواهد گر فت ... 
و همه زوانای تار نك عالم هستی را. 
روشنی خواهد بخشیل. .. 

آری ؛ 

مدتهاست که آموختن +صودت حرش اه 
مذهب آنها در امه انیت 


۲ 2 .6 ۶ 
3 , ۳ ۳ 
0 5 4 
#۲« ی 
0 ۳ ِ ‌ 
# 
هشب ه 
/ و 7 ۳ ۱ 


دود : س اگر روزی رسید .. ِ 
و آنها فهمیدند کیستند : 
آنو قت : خواهند فهمید که ... 
اکنون جه ودنشان و کحا بودیشان . 0 
چه برای خودشان ۰ 0 
جه برای کسانیکه از دورشاهدمو حودت آنهاهستند. 
امری ناور نکر دنی 1 یا ۱ ۱ ۱ 
موحودت آنها تصاد فی‌تر از آنست که . ۱ 
ناور وم داشد - ۱ 
پچ‌یچ‌کنان ۰ چیز هائی میگو بند .. 3 
مس بت وس راو ی مس ی ۱ ۱ 
شب و رور آنهارا: ح 
نخود مشفول دارد ؟؛ 
اقسوس .. ۱ 
فتیله جراغ » زبان جراغ را 
اما زبان خودشان » هنوز در حرکت است . 
ترحمه : کارو 


3 یب ۳ تِ ان +( 6 ۱۱۳۸ ار و 6 
1 احر. ی 9 ۳ ۹ ۷ 3 4 ۱ 71 


0 1 و ۱ از : 
چا 1 1 5 ٩‏ ر« 11 ۱ 


وتهور اعتقاد بردورآن دم 

امنداد تلفن ۵ ترویج علوم وتمل عکاسی . 

ی اصلاح کلاه ۱ 

۱ دوج ماه . .6 یماد 

انتشار زراعت خشخاتی 

۵ ورود بالون در ایران 

9 شبوع طخ حلا و بلاو 

9 استعمال سب زمینی 

۱ ۵ طی بساط فرامیسن ها 

[افنتاح‌تاتر ی 
9۹ ابحاد قاعده هیست وزرا 

۱ 9 استعمال شوکولات 

9 امتحان اطا . 

بدیده های نوظهور 

۵ از کتاب مانروآلانار 


«صِِِِ ۳ و در 


در ال ۳ هحری ک و بد ط 
رسمه ات . مو لف ات کنات ۲ تاریخ. 
چهل و چهار سال از دوران سلطنستت 
خاصرالدین شاه قاجار را به رشته تحربیر 
ده ۰-۰« 
اقدامات و الا ان ِ شاه شهبد از 
۱۳ ر خوانند گان میگذرد 


گ 


آعنداد تلفون ۱ 

که عبارت است از -مخانره اسانی و مکالمه شاه ۱۳۱۱۱ 
توسط ادوات تلگرافی . واولین امتناداین صنح عجیب از کارا ۲۳ 
مستطاب والا کامران میرزا نایب السلطنه وزیر جنگ بوده به دارالحکومه‌شهر 

3 طهر ان . که نواب ستطاب مشارالیه در حال غیاب از دارالخلافه ۰ احوال و 

۱ اخبار متعلقه به حکومت یاوزارت جنگ وامثالهما را به تفصیل بو اسطه تلفو 

استطلاع می فرمایند . #چنانکه گوئی دارالخلافه حضور دارند . 


ی ی وود ی تست سس چاو او یدب جات ی و سر وج سس او یور رات سسکا ۳ میس وت تسار وخ و سم وا سور و سروس و وج و ی یت وی ۱۳۳ 


ترویج علم و ععل عکس (- عکلسی ) 
که‌از شمب علم طبیمی است دراین ههد رواج کرفت و آتتاز ۰ 


اگوچه:ننوته آن دز اواخر اسلطمت شاهتیاه مرجوم مد تا ۱۳ ۳ 
و ریشارخان سرتیپ. معلم زبان فرانه و.انکلیس و یره اد ۱۳ 
دج " شیاع و رواج و تکمیل صنعت و انتثار عمل عکس که فوتو گرافی می نامند 
۱ از :خصایص بزر کی این عولت است 9 باب عکس را که میوریتارخاژ 
آورده بل روی صفحه نقزه میاندانشتدن آسمش را داد و ۱۳ 
تسیز که ت ان اد باتک ناه سای مت ۵ ۳ 
3 یی و 2 ای 9 


یاج سس عیسو و وج وت نس وس موب وتو داجس ۱۵ 


۰ تسخیر وحش (باغ وحش ) ۱ 3 

۱ در دو لتهای یه دنیا» برای معرفت اصناف حیوان وتکمیل خی 
شعبه از حکمت طبیعی » از هرجنس چانور » جفتی و با بیشتر مسخر ساخته و 
شاه میداوند و عیانا»از خوافن و ظبایم. آن‌رها اه یی دند ۲ 
هرودت مورخ معروف یونانی که معاضر سلاطین کیانی بود ».در ضمن تاریخ . 
3 این سلاله می نوبسد که ملوثك ایران در شهرهای مشهور باغ وحش داشته‌اند. 
و تر شود اضل این اختراع وااسایر دول دنها از اهالی ایرآن اتب ان 
کر ده‌اند ۲ ۱ 5 3 
دراین دولت نیز بسیاری از جانوران جنگل و جبال و صحاري و 
الوان طیور در قفس‌های آهنین تغذیه و تربیت میگردند و توالد وتناسل‌می 
نمایند و به حکم سلیمان زمان ( - ناصرالدین شاه ) بنده‌نگارنده قیم‌امور آنز 
جمله چرنده و درنده و پرنده است . 7 


3 اصلاح ۵ و 
, .. .۰ از رسوم و عادات رعایای دولت علیه یکی آن بود که کلاههای‌سیار . 
پلند از پوستهای بخارا و سمرقند به بهای گزاف بلکه به تبذیر + اسراف. 
سرانجام دادندی و استعمال کردندی و به‌این کار ناهنجار هم دچار افر اظدر 
مخار ج می بو‌دند و. هم پیطر ی را که رز بشته کارخانه آ فرید گار بگانه است‌از ۱ 
تناسب طبیعی خارج مینمودند » این شهر بار رضا نداد » لاجر م بفر مود که ار 
طبقات‌ملل عالم تاهرجا که رعیت شاهنشاهند کلاه کوتاه به سر نهند . میرژا. 
عباس فروغی دراین باب گفته : 

9 ۱ کالاه سروقدان بسی که سر بلندی کدی 

3 ۳ به‌حکم‌شاه جهان کرده‌اند کوتاهش ی 


[1  هح٩(ة2ش(2ةذةذأچأشأح«ح«ح(‎ ۳" 


۱۹۰ 


رو اج اخر اج ی 


این شعبه را ال ترا وه را ۰ ۳ 
فا عردای) ون اس زمان از حکي باعیان اما ۵ ۱۰ 


ره فرنگ گذشته‌اند . بد تخصیص (حمخصوصا) 
میر زا زین‌العا بدین خان مو تمن ن‌الاطباء کد هزاران ی در آورده و ی 


تمر ده 1 ۰ 


اشاعة تلقیح جدری ( آبله کوبی ) 

به حکم این پادشاه مهربان » در جمیع مدن (- شهرها ) وقصبات و 
فر ای‌ابران‌مردم‌بسیار از پزشك و پیشه کار مامورند که اطفال را آ بله‌میکو بند 
و مایه صحییم از اجز اء خانه (< داروخانه ) طهران به اطر اف ایران حمل.: 
می‌زدهند ۰ همه سالة صد هزاران طفل از خطر وت و مظنه عیوت ربهر ند ار 


هن نمایند .. 


ایجاد روز نامه 
۱ روزنامه رسمی هر اقلیمی مرات (< آبینه ) پليتيك (< سیاست ) 
دو لت ]دا ۱09 علاو ه بر اجه احو ال و اخبار واوضاع و جو ادث و مرانب 
و مناصب ودرجات و ترقیات و غیرها همه را از زبان روزنامه می‌باید شنید. 
دولت ایران قبل از این جریده‌ای نداشت . در سال چهارم ازجلوس صمایون 
اراده شاهنشاه به ایجاد روزنامه قرار گرفت و این کار به تدریج بزرک نز ر ۳ 
اداره وسیع تشکیل پافت . واول نمره این روزنامه که از طبع خارج گردید: ۱ 
مورخ به روز جمعه ربیع‌الثانی سنه ۱۲۷۰ بود . ۳ 
کسانیکه روزنامحات و دولت را دارند با نمرات این شلو اب : 
تقایل یکوارفتر باب رایا لین موضو عمنظرا ومخبرا از کجاست ل 
تا یه کجا . تا کنون ده جریده ری تم روزنامه موسوم به‌ایران که جربده . 
تنمیه دولت علیه وار لها اداره انبه اقل ملازمان عنه (داعسا ۶ 
ای "رده بداسامی که 


و 


روز ناهد دانش آفت» روزنامه نبر بر حت روزنامه اردوی همابون بت ژرنالدوپرس ‏ ۱ 
رکه ای تکا ند به‌خط وزبان‌فرانسه ایجادکرده )-- روزنامه‌اطلاع ( کهعم: ۱ ۳ 


ختر اعخاطر فاتر (-اعتماه دالسلطنه ) داد زر مسا است 4 0 هرزف . 


انتشار زراعت خشخاش 
ر غالب بالاد محروسه ايران بحدی که امروز تریالگ مال‌التجاره‌سیار 
و ترباك ایران را به هندوچین و فرنگ همه‌جا حمل می‌دهند و بأث 
شعبه بزرگی از سرچشمه روت اهالی است . چون دراین جنس ازمال‌التجاره 
اپران اهمیتی بهمرسید » مقرر گردید که آقا مجمد مهدی ارباب اصنهانی 
جمعیتی از کبار تجار به سمت کمپانی تشکیل دهد تا ملاحظات لازمه این 
متأع در تخت مراقبت قرار گیردو جمیع عدلهای ترباك به مهر و نمره شخص 
مشارالیه که رئیس و صاحب الاه تیار ز خواهد. بود مختوم و معلوم گردد 


تا جر بده مصوره 
ژمانی که داپره انطباعات و روزنامجات در تحت 1 ابو الحسن 
ءخان غفاری نقاشباشی کائانی صنیع‌الملك بود باین کار شروع شد. مشارالیه 
که در صنعت خاصه خویش اولین شخص این دولت بود . شبیه سازی وچهره 
پردازی را بدون معاونت عکس کس به درجه او نتوانست نمود و در جریده 
رسمیه تصاویر رجال دولت علیه و محجالس انعقاد سلام شاهنشاه و امثال‌ذلك‌را 
می کشید و به طبع می‌رسانید ۰ ولی فوت آن مرحوم موجب فوات(- فوت 
شدن ) این‌فایده گردیده بود تا از همین سنوات مولف به‌احیاء پرداخته . 
روزنامه مصور تجدید نمود و جریده جدا گانه‌ای برای رسم تصاویر داپرساخت 
و آن را روزنامه شرف نام نهاد . واز آنجا که صنعت عکس به فن شبیه‌سازی 
۲ تکمیلا و تسهیلا خدمتی سخت بزر کی نمو ده ات . جریده شرف را از اما 


. صور و اشکال واشتمال بر تراجم رجال و خصایص دیگر بران‌روزنامه های 
پرتضون بر قبا وامل دت ۳( 


ورود بالون در ایر ان . ۱ ۱ : 

ای تب هوای رلباز احالی هر تک هکوش خنبد بو دراین ۱ و 
به چشم مشاهده نمود . 
ظهور اعنقاد به دوران دم (< گردش خون ) 

این قول که از سمت مغرب زمین طالع شده است , دراین عهد بر 

جماعتی از حکماء واطباء ايران ثابت گردید و جمعیتی کثیر براین عقیدت 
بگروید . طبیعیین اروپا آلتی اختراع نموده‌اند و دراین عصر به ایران 
آورده‌اند که دوره دمویه ( گردش خون ) را عیانا تصویر می دهد . و 

دیگر آ وردها ند که یذ فورآن از صفر ء مستحضر می‌دارد و دریگ 
آورده‌اند که از میزان حمی (- تب ) اطلاع می‌بخشد . _ _ . 1 


تصیت م سصست سس سس ایس رخط رم و و و و سوه 


شیوع طخ چلاو وبلاو ( - چلو وبلو) 

باالوان خورعها در بازار طهران وامتال آن اقا ۱۳۳ 
(- تهران ) از جلاوتبریز و پلاو قروین يك دوسه دکه بیشتر دایر نبوده‌است ‏ 
واينك کارخانجات ( مطبخ ) این دولون مطبوخ به يك صد میرسن و می 
گذرد و در جمیم آنها خوراك ناهار مهیا می شود و هم غذای شام مصروف 
میگردد : موافق رسم و دیدن پارس و لندن. . 


یت بت ح. ستت رت تحص حصو مه مت سح سح سس ماما سوم وس مه سس خ عه موب ان دص تیا سم هس ااز موواسس تب موس سمل بر محر 


شیوع استعمال سیب زمینی 
این نعمت که اصلا امریکی (< اهریکا )اس اگرچه از عهدخاقان ۱ 
مغفور فتحعلیشاه به توسط سرجان ملکم سفیر حکومت کنپانی هندوستان مقیم . 
دربار دار لخلافه طهران وارد ايران گردید ودر دوران شاه مرحوم 
قاجار به ربیت حاجی میرزا آقاسی اندك رواجی پذیرفت . ولی به سرحدی ‏ 
رسید که مانند سایر زراعات از ارتفاعات رت 1 آید . 
امروز از وت ۳ روزی‌ها ( عمومی مصوب است بد 


نرویج سواری دو اسبه 
ور ان آنزدانی .فرب یبال ازآ ی 


, سلطنت بی زوال در حسال 


یبا 


: سواری جمعیت بتیار از یمین و پسار به ر کاب می راندند و این عادت معهوده 
بیهوده ماأبه چندین کلفت ( رخمت ) و خسارت گرذیده بود"پادشاه محض . . 
تفت عذاب ؛ این عادت زشت برداشت و قرع فرمود تا طبقات مردم زیاده 
۱ ظر وت نو کر نگام ندارتد و همی دواسبه ی ثفشبته: براجت 0۳ 
امتحان اطباء ۳۳۳ 
در طهران و سایر. دیار انران مردم کم خبرت و بی دیانت به محر ۱ 
اطلاع از اسامی بعضی ادویه والقاب پاره‌ای امراض به کار معالجه میپرداختند . . 
و مردم را در تهلکه .میانداختنه و ازاین رهگنر اباب اتلاف نفوس فراهم . 
میشد » لاچرم حکم همایونین صادزه گردید تا مجلسی بسازند و همه جا طبیبان 


را غلماً وتجربة ببازمایند و از ایثان آنمی کنان را از عیسوی هشان باز . . - 
میات ار ون بمان واجازه معلی‌امعان دای ۱ 


-ج۰ب۰+چبچپسسس ۱۳| 


ور تست بت رنه سرت پچا داتس سس انیت ب خی سس استشتت سسحصتی. بخ دس ات و جوا ماه سعه ‏ ا مست ‏ صا ود ماسطی سیی ج ساموت بو ماصی و چم توص مس سس سوت حبص سیخ باب قرط بصن مت وا مرت ما ز تسه رس 


اداره ۳ 
۱ که عبازت‌است از ۳ کی و روزنامه های وارده از بارخ حجون 


مطبوعات بمضی از مبالكت که مشتمل بر طعن طرپقی نا ی 


و ی 1 اتف تا مارد این پادشاه 


9 آثار کراهت برخیین عمایون هدید بود . تا وفقی 9 
9 ۱ فا سر او مطروعة بمننی را ه طهران آوردنه و نخه‌ی به حفوری 
ارامشاهاه ال او ار آن داشوران رو و زرد 


مب لله شاه خیم مص زا ۳ زدن گرفت و در وقت ؛ اعلام (عمعد 
کردن)تباهان نعمقرمان رت . اه تاره ای ۱۳۱ 
نمود "که در دو لنهای 1 » سدرآد*این عیب را از موا لا بش ۰ دایره. 
اناد عر ما ند پم 1 ساتسور است .. بر خاظر مارا ۵ ۳ 
آمد و فرمان رفت ۳ج در نحت نظراین خانه‌زاد » در حدود ابران سانسور . 


طی‌بساط فرامیسن (- فراماسون ) فر اموشخانه ۱ 3 
9 دستگاه سخحت اسناب اقتتان (- فننه ( مر دم ایران گر دریده ,لاجرم 
ار اف تیان وهلم اسان ان قدخ شدید شد و هی جاوید ۴۳۰ 


لش احدی به این اسم دهان باز نکنند و زبان درازه-ننماید ! 
انجادساسور داخله 

از اوایل طن<ع این دولت مقرر گردیده که هیچ دکتا ی اوست ینم ۱۲ 
اعلانی و امثال ذلك در هر کارخانه از مطابع (< مطبعه ها ) جمیع ممالك 
محروسه ابران مطبوع نیفند . الاپس از ملاحظه مدیراین اذاره و امضای وی 
از وقتن ‏ که فتو‌لیت انطیاعات. نما زنجارنده مات فا ۱ مهری 


قرار داده مَنتمل بر عبارت : ( ملاحظه شد) و ضورت ثیری ۳۶۰ 


افتتاح تناتر (تماشاخانه ) 


اکن چه هنوز .یبسرحدشیاع‌تام اترسیده استاما مت ۱۳ 


0 (< آن به کراتث چیده ) 


ایجاداداره پلیس 
این‌اداره در دولتهای مغرب زمین وینگی‌دنیا آهمیتی عظمی دارد. 

حتی در دولت انگلیس اگر کسی بر پلیس تجری‌کند و تجاسرورزد» واجب 
القتل است » چنانکه در سفرنامه فرنگستان شاهنشاه ایران زمین تصریح شده. 
و چون مو کب مسعود صاحبقرانی از سفر فرنگ ثانی مراجعت گزید » کنت 
دمنت فرت را که مستخدم ارات بن بود بفرمود تا این اداره را در نهایت‌اهتمام ‏ 
هل بر کشت وازدحام تشکیل داد و با اسلحه خاص وملبوس مخصوص بر 
بر آراست :این شغل شبحنگی شهردار افخلافه.با این کروه ان و 
می باشد . الحق در سد طریق سرقت و حفظ نظام عام‌این اداره را مدخلیتی 
تمام است . رباعی 

زنهار حذر کنید رندان زپلیس 

يكٌ جونرود به خرج ايشان تدلیس 
اي کشت دمنت فرت خواهد مرد 
درچرخ اگر کند خطائی برجیس 


۹ 
۷ 7 


۰-۰ 
۳-۰ 
كت 
سود 
ی 


دح 


دب 


انکشاف شجره نیره (< درخت نورانی ) 

" در سفرنامه مازندران به تالیف اعلیحضرت شضطور است که جمعه 
بیست و یکم در صلاح الدین کلااتراق شد » شب هیزمی که از جنگل به جهت 
سوزانیدن بریده آورده بودند » مغز یکی از آن کنده‌ها مثل روشنائی مهتاب 
روشن بود . غلامعلی خان ابتدادیده به امین‌السلطنه نموده بود ءبعدبه توسط 
امین‌السلطان به حضور آوردند . پوست این چوب را که .می‌کنند در تاریکی 
مثل مهتاب روشن است بطوربکه يكث کنده از آن درخت را در آلاچیق گذاشته 
چراغهارا که برداشتند فقط به روشنی نور آن چوب میشد خواندونوشت ,بلکه 


۱۹۹ ۱ کیهان هفته 


روشنائی آن بطوری بود که در وقت خوابیدن چشم را میزد . لابد چوب را 
از الاچیق بیرون بردند و این چوب را وقتی که ریزریز کرده به زمین‌می 
ریزند تمام زمین نورانی میشود . واهل ولایت هیچکس این درخت را به‌این 
خاصیت نمی دانست . 


میرزا حسین خان قروینی صدراعظم سنه ۱۲۸۹ سال ۲۰ قمری از جلوس‌همایون 
واين هیئت را درایران به عنوان دربار اعظم اصطلاح گردید . 


استعمال شو کولات 


که اصل ماده آن (کاکااو ) است که توص ای ۱ 
مر کزی میباشد و به‌قهوه شباهت تام دازد . 


ورود عمل کونسرو ۱ 

به نظارتخانه مبارکه و آن عبارت‌است ازحفظ فواکه (< میوه‌جات 
وبقول (- حبوبات ) و خضراوات (< سبزیجات ) وامثالهما به تخلیه محفظه . 
ازهو ا و این صنعت شگفت در عهد خوانسالاری جناب مهدی‌خان از 
مدا لدو له‌به دارا لنظاره دولتی ورود نمود . 


۰ 


1۱ 


پدیده‌های نوظهود ۹۷ 


۹ ۳ 0 
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رواج بستنی فروشی 
دربازار وبرزن . 
تس 


شیوع استعمال چتر 

شیاع واکس که قندره‌ها (< نوعی کفش ) ونیم چکمه و امشال 
و رنگته من زند:. 
اقا دکا کین هبل سازی در عهزان 
وفور استعمال ساعتهای بغلی و شماطه . 
استعمال زنگ اخبار که بحای چکش و سندان در بعضی از درهای " 
عمارات مستخدمه دار ا لخلافه بکار: برده‌آند ۰ 
افتتاحم کارخانه لیمونات 
افتتاح عمل دندان سازی که فی‌الحقیقه برای حسن منظر و حفظ منطق 
(< حرف زدن ) نیز گذشته از تحصیل ماکل (< خوردن) به کار است . 


تلفن 440۸6 


شانی : شاهرضا چهار راه بهلوی جنب ساختمان جدید باز 
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باب دایشگاه افتتا 
دور ه مذکور شت 
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نوشته‌ی : بفر ‌مف 


کل سرخ 
نوشته گارشین 


دو تنل درظلمت 
نوشته وبلیام راول 
ترجمه ضمیر 
سوزن 

نوشته بهمن فرسی 


یخن دوم 


۲ - رایش سوم ۷۷ - امثال و حکم درادپیات فارسی ۸۷ --کانستانتین استانیسلافسکی 


ومکتت هنر ی او ۱۰ اادافا لر و اتحاد اروپا 


۱۰۷ ۲ 


تیهود کی --کاشی ب سرود هترسکان ب داستان زستان مب وا ۱۳ وحدییث ‏ 


۶۵ - ۱۱۲ بقیه 


هه 


۳ - ماجرای توخاچفسکی ۱۱۸ - سیاست ۱۲۳ - مارس ۱ - مسافر تاربخی 
زمین ۱۲۷ - انسان و تاثیرات تمدن ۱۳۳ -آپا ذخایر طبیعی برای بشریت کافیست 
۷ .. فرد وجم ۱۲ - شعاری که اروپائی نیست۱6 - چند کلمه درباره] ندره‌ژید 
وراه لت اشاره َ 
۷ - ۱5۱ خورحین 

تار بخ دوغول کاخ زمستانی نامه از لندن س نماشگاه سهر اب سیهر ی اور رن 
جهانی تلویزیون - مقدمه‌ای درباره هگل - هگل و نظریه اودرباره محیط 


۷ - ۱۷۸ بقبه 


ه 


سا ما ی و ی ۱۳ 
۸ -- تاریخ » خط » کردار وشخصیت ۱۸۵ - تاریخ مصور فالسفه ۱٩۳‏ - شطر تج 
با مهره‌های جاندار , 


یکشنبه ه اسفندماه ۱۳۶۱ 


آدرس 
ها خیابان سوم اسفند صاحب امتیاز : د کتر مصباح‌زاده 
۱ سس ناشر : سازمان چاپ و انتشارات کیهان 
مدیر : حسن قریشی 
| ال زیرنظر شورای نویسندگان 
8 و و| <* 
2 ۹ 
۵ كِ- 1۳ طرح و تنظیم کتاب : مرتضی ممیز 
"7 2 0 


تلفن ۰ ۲۵۱۷ و ۲۳۱۵۹ ۰ 


جنوب خیابان شت 


جامعیت تعول 0) 

« آخرین نقطه فقر هميشه به‌تجمل وثروت می‌پیوندد » 

۱ با 

جامعه دارای هر نظم سیاسی و فلسفه اجتماعی که‌باشد» 
5 است که همه منابع اقتصادی و مادی خودرا برای 
تحول ورشد اقتصادی بکار اندازد . اما تحول ورشد اقتصادی 
بدون تدوین و تنظیم يك ایدئولوژی‌مترقی امکان‌پذیرنیست. 
پی‌دبزی 

پرنامه سپاسی 8 به » 3 
تنظیم میشود . دراین برنامه باتوجه به رشد اجتماعی و میزان 
رات اک بت جاهفهوسیاست‌های چهانر ومووه 2 
٩‏ قنطر اباسی فکل و قیافه ظام سیامی خامی 
و هدف سیاست کلی جامعه معین میشود . 

در برنامه اقتصادی بکار گرفتن همه نیروهای طبیعی 
انسانی و بهر ه‌برداری از انها ۳ یمنظور بالابردن سطح‌زند گی 
و افزايش تولید و مصرف و توزیع عادلانه ثروت و نزديك 
کردن فقاسل طبقاقی . ؛ مورد توجه است . 
ی و روابط ات مردم وتامین روحیه لازم اجتماعی 
امین داده شود و از انحراف و هدر رفتن نیر وها و 
ایجاد اختلال در گروه‌بندی کار جلو گیری گردد و استعدادها 
نه پراسابی ثروت و فقر و امکانات مادی بلکه براساس کارو 

تنظیم هيچ‌يك ازاین سه برنامه و لو در کمال دقت و 
وسواس صورت گیرد و برآخرین پیشرفت‌های علمی و فنی 
مکی باشت :ار بدست افراد باتجربه صال اتجام تکیرو 
و از قدرت احتماعی وسلامت 0 اداری بر خوردارنباشد 
بسامان نخواهد رسید. نکتهسهمتراینست که تحولیابابرناه‌های 
پارلمانی و اصول فکری و دکترین احزاب صورت میگیرد 
ودراینصورت طبیعی‌است که قدرت‌های‌سندبکائی وروشنفکری 
از پائین ؛ چهارچوب اساسی تحول را تشکیل میدهند و 


باصطلاح با ارای خود ازان حمایت میکنند . این امر معمولا ‏ . 
در کشورهائی مه دارای سنت دمو کر اتیات ق ۳ هر ۱ 


وا ات بعضی‌ها از بالا صورت پذیرد دو" 
ی 

۱ - برخی از دگرگونی‌ها از ماهیت وجوهر پیب 
تحول عاری است و دراثر فشار عوامل مختلف که 
آن عوامل ؛ حفظ وضع موجود یا با را و نظام اجتماعی 
است وبصورت. دادن امتیازات جزئی ازبالا درجو اب‌فشارهای 


ناچیز از پائین جلوه‌گری میکند» بارنگ آمیزی ظاهری و 


همراه باتبلیغات شدید انجام میگیرد » چنین تحولی معمولا 
فاقد برنامه‌های سیاسی -اجتماعی -اقتصادی است.دراین گونه 
تحول , نه نظام اجتماعی دچار جهش وضعی میشود و نه 
هیئت سازمانی و اداری آن تغییر می‌بابد . و در واقع‌تلاشی 
و ا یات طاع و و سای تابر او ۱۳۱۰۸ 
در جوامعی که فعالیت های سیاسی در قشرهای مردم 
وجود نداره و قدرت احزاب و سندیکاها پا صفر و با بسیار 
ناچیزند بیشتر در خطر این گونه «تحول» قراردارند . 
۰.۰ ۲- اما در برخی از موارد تحول از بالا با نوعی 
تغییر سیاسی همراه است و دراین صورت میتوان امیدواربود 
که هیئّت سازمانی و اداری باطرز تفکر و برنامه اجتماعی 
وارد عمل میشود . این نوع تحول شرایط خاصی لازم دارد 
4 در برنامه سیاسی خود به‌دقایق شرایط «ژئوپولی‌تيك» 
توجه نکند بابرخوره نیروهای داخلی و تاثیرات خارجی 
روبرو میشود و به‌شکست می‌انجامد . بااین تصویر مختصر 
باین نتیجه می‌رسیم که اساس تحول اگر منبعث از نیروهای 
اجتماعی نباشد وبرپایگاهی محکم از افکار عمومی متکی‌نباشد 
وبا اگر باتجدیدنظر کامل در هینّت سازمانی و اداری‌همراه 
نباشد ؛ به‌موفقیت نخواهد رسید . وبافقدان ابن دو پایه اصلی 
وا فت و تکامل تحالت وفند بر کید خواهد اه۳ 


۹ 


۲ نوشته : ای . تفر ههدف 
بر جمه : رصا آذر خشی 


3 در آسما نکمر نگ و تفته » کر کسی با تأنی دورمیزد. بدون اندلتلاشی 
در ارتفاع زیاد سیر میکرد و بالهای بز رک گسترده‌اش را حرکت نمیداد. 
اوسولسف با حسد نگاه مبکرد : کهچگونه بر نده لاشخور بآسانی 

اوج مبگرفت » در آسمان آبی‌رنگ داغ وخیره کننده : تقریبا » نایدید میشد 
و گاهی کم تبه صدها متر فرود میامد . 

اوسولتف تیزبینی فوق‌العاده کر کس‌ها را بیاد آورد . در آنموفع 
هم » بقر ار معلوم , لاشخور همه جا را از نظر میگذراند » شاید لاشه‌ای در . 
نقطه‌ای سدا کند . 

در بی‌اختیار سراپا لرزید : هنوز وحشت مرگ که او ازژه 
از آن جسته بود . رفع نگردیده بود فکرش آرامش افته ؛ ولی هر اندام ». 
هربی وجودش خطری را اه از خود دفع ک ده بودند » بباد داشتند و 
بی‌ار اده » از و حشت مسلر ز بد ند ِ آری هم| کنون ممکن بو د که آن 
لاشخور روی جسد او نشته باشد و بدن خر و له و کربه شبه او را بامتقار 
کجش باره باره کند. . 

تفای سید نها ربا تزا رن باد و باران و تا شآفتاب 
می‌شکست وفرو عیر بخت در آن جلگه کوچك انباشته شه . خود آن جلگه هم ؛ 
متلکوره حدادی گداخته بود . نه‌آب بود : نه درختی ۰ نه علفی ب فقط 
سک بود ء سنگهالی دربائین کوچك وتیز ودربالایشکل صخره عظیم‌سنگین. 
سگلاخ‌هالی بود , که سر اسر شکافته . ترلذ خورده بود و خورشید بر آنها 

ام , که برآن نشته بود . برخاست وبااننکه 
ص و ستی نفرت‌انگیزی در زانوانش احساس میکرد. روی‌سنگریزه‌هانی . 

که زیر بایش صدا مبکرد :یر اه افتاد . اسب او درهمان نزدیکی ء-زيرساية 
صخره بر آمده‌ای ایستاده بود . اسب کرنگ بورغه‌رو کاشغری گوشهایش 
را تیز کرد » با شبهد آهسته و کوتاه از دیدن صاحب خود ابر از شادی 
نمود . اوسولتسف دهانة اسب را باز کرد . با علاطفت دستی بگردنش زد و 
نوی زین جست . 

بزودی جلگه درءقابلش باز شد : "سب به پهنة دشت رسید . شیب 
هموار دامناهای کوه . که چند کیلومتر عرض داشت : باتندی بطظرف دشت 
بیکر ان فرود میآمد . گرد و غبار اندك دمه مانند و هوای داغ . که لو له 
هد و جر بان داشت روی دشت را تو‌شاند نود , در نقطه‌ای دور » بشت 
نوار زرد و خاکستری رنگ افق : جلگه رود ابلی واقع شده بود . آبهای 
قهوه‌ای رنگ رود بزرک و تندآب ایلی از چین سر چشم؛ مبگرفت و از 
میان بیثه‌های انبوه درختان خاردار سنجد و زنبق‌های پر گل جاری میشد . 
در آنجا . در آن آرامش مطلق دشت . آب نود . باد خخك وداغ ساقه های 
نازلك علفهای زیر را تکان‌سداد . 

۰ اوسو لشنفب اسب بورغه زا نگاه داشت. ور الم روی ار 2 ۳ 
بلند شده » بررگشت بعقب نگاه کرد , دیار قهوای و خاکستری رنگ 
برشیب ء که جلکه‌های کوناه خنك آنر ا برش‌داده ود ء بعطعات متعدد . 
تقسیم کرده بود » و آنجلکه‌ها سربال دبوار مذ کور را بدندانهای ناهمو ار 
تیز فمت نموده بود » درست در کنار سطح همواری قرار داشت » که شبیه 


تصاع ملد اه 


ای یواوه بل برشیب او لو عبيتاي و مان 


برج اصلی باروی قلعه » جداگانا فر ار داشت . سینه بر جسته؛ و برشکاف 
آن عرض نادهای دا دشت ت هناور شده » در قله آ نهم دند):4 فزی ها 
بلند سییدی » که مثل شاخ کج شبه ء درتمام اطر افش دندانه‌های بیشمار 
ریز داشت » دیده میشد .آندندانة سپید در زمینه سنگهای تیره رنگ بخوبی 
تمابان بود , آنکوه از تمام کوه های اطر اف خیای بلندتر بود وفله نیز 
سپیدش کاملا بشاخ عظیم سپیدی میمانست » که سر با سمان کشیده بود . 

اوسو لتسفب مدتی مدید بآنکوه نگاه میکرد » که وصول بقل آن 
محال میننود و از شرم در رنج بود . او » یکنغر زسی‌شاسن و محتی در ۱ 
همان لحظه‌ای با ترس ولرز عقب‌نشینی کرده بود ۰ که گولی موففیث‌بسیار 
نزديك بود . اینکار را او کرده بود » که همه در باره‌اش ن میگفتند » که محقق 
نستوه . کوه‌های تیان سب شان است ! چهخوب شد » کذ او ننها ء بدون دستیاری 
رفته بود ! هیچکس شاهد ترس او نیو ده است . او سو لتسف بی‌اختبار نگاهی 


باطر اف کرد » اما بهنه گداخته خلوت و خالی بود - فقط امواج وسبع 


باد در دشتی » که علنهای زبر در ایو تیدی رجفی دم بود. جربان داشت و 
دمه‌آتشی و بنفش رنگ برفراز سلسله کوه‌هانی » که بطرف مشرق امتداد. 
داشت » بی‌حر کت معلق بود . 

اسب با بیتابی پا پا میکرد . زمین شناس آهسنه باسب گفت: 

سب چاره‌ای نیست » ريژيك » وقت رفتن بمتزل است . 
۱ اسب گوئی حرف اورا فهمید و گردنش را هلالوار کج کرده ‏ 
درامتداد بر آمد کی زمین حرکت کرد . سم‌های آتوچت و سفت او روی؛" 


زمین سخت میخوردند و صدای برخورد شبیه صدای تند طبل ات 


سریع .ار احتي: بای زمین‌شنای را تسکین میداد . 
اوسو لتسف از سر اشیبی تند قرار گاه دستة هب‌کا ان خود 1 دید ۰ 


درساحل رود کوچکی » در زیر سای یر شاخه‌های نقر ه‌فام یشه درختان 


سنجد » دوچادر زده شبه بود و ستون تقربا نارنی کوچك دود بهوا 
بر مبخاست . کمی دور تر » در مرز دشت » درخت قرهآفاح (۶۶) ناورق دیده 
ميشد » که گوئی در زیرسنگینی بارشاخه‌ها و بر گهای انبوهش خمیده بود,: 
در زير ان درعت يك چادر بلند دیگر هم دیده میشد . اوسو لتسف نخاهی 
بآآن چادر کرد و بااندوهی » که برایش عادی شده بود » روی رگرداند 
مب ارسلان ‏ بچه‌ها هصوز بر نگشته‌اند ؟ 
. کار گر اویغور » که صورت پیرنمائی داشت و توی دبک بر رک 
بر نج پلو را بهم میزد, بطرف اسب دوید . ۱ 
سب من خودم زنش را برمیدارم » والا بلو تو مسوزد و لب ۲ 
نمیخو اهم » خیلی گرم است .. 
نگاه جشمهای سیاه و تنگ اوغور با دقت بصورت اوسو لتسف دو خند 
شد و گفت : 
از زا 21 سب بیون گر (46عد) رفته بودی ٩‏ 
اوسولتشف کمی سرخ شد و جوابداد : 
ب پیرمردها میگوزند ب در و 
(#) ب قرما قاج - نوعی درخت نارون است 
(3#) - آق - میون کز -- بزیان اویغوری یمنی - شاخ سپید . 


آجا مدز شمشیر نیز است. . 

۱ 0 جوابی‌نداد ۰ لباسش را برآورد 3 بطر ف رودخانه رفت. 
آب‌سرد و شفاف روی سنگهای تیز خرد میشد و از دور مانند نوار مخمل 
"سید مچاله شده بنظر هیر سید . بعد از منظره جلگه‌های بی‌جان و گداخته و 
صفیر باد ؛ زمزمه خوشآهنگگ آب بسیار فرح‌بخش بود . ۱ 

اوسو لتسف سر وصور ش را شث ؛ نشاطش را بازیافت و در سایه 
زیر چتر درا زکشیده . سیگاری آش‌زد و نرق افکار اندوهار شد ... 

اعتراف به شکست راحتی او را زهرآگین کرده : اعتعاد او بخودش 
مترلرل شبه بود . اوسولتف کوشش هیکرد وجدان خود را با این فکر 
تسکین بدهد » که بتصیق همه قله آق ‏ میونگز محلی است » که ممکن . 
نست احدی بتواند نآن صعو دکند , ولی تسکین نمییافت . چون ازنا کامی . 
خود فوق‌العاده متاثر شده بود » بی‌ار اده قصد کرد نرد. آن دختری" یرود . 
که هبیشه درافکار و آرزوهایش یگانه دوست 9 سدانست ؛ اما فقط... 
در آرزوهابش . : 

نا کامی امروز اراده او را درهم شکته نود . ۱ 
تصمیمی ۰ که مدتی بود گرفته بود » برخاست و با تأنی بطرف چادر زیر 
درحت بقرهآقاح رفت . او صحبتی را » کد4 چندی بش5 و ۳ 
میآورد ۰ آن دختر چنین گفته بود": " 

« ابن حرفها چه فایده دارد ؟ مدتها بت . کا هید چیز رامق 
قلب مخفی شده : زیر گرد و غبار نهفتة است .. 

اوسولتشف با خشم برسیده بود :۰ « رز و ۱۳ بدون 
اینکه دیگر چیزی بگوید »ادا مجضور بخود بر گردد ؛ راه خود را"گرفته : 
رفته بود . 
۱ با ز کار تصادفا آنها را بهم رسانده بود : آن دختر متصی دا 
معدنشناسانی بود » که در ناحیه نقشه‌بر داری او بکارهای اکتشافی اشتغال 
داشتند . بیش از دو هفته بود ۰ که چادر های هر دو دسته در کنار بغدیگر 
نصب شده بود . ولی‌آندختر فریای او » مانند همان قله شاخ سیید دور ر و 
غیر قابل وصول بود . بااینوصف » او که از ملاقات‌های زاید اجتناب میکرد 
ی ای ی ری نی و 
روان بود. . اینهم يك شکست دیگر ء يك طعف نس دیگر , . خوب » 
هر چه‌بادایاد *.. 

دختری فربه » که عینك کرد داشت » زوی یدای ۱ 
شتا » چیزی میدوخت . او با ملاطفت با اوسولتشف لام و تعارف کرد. 
ژمین‌شناس پرسید +۶ 
ب وورا - باریسووتا توی چادر انت ٩‏ 
بش ار ] تمام روز فرق کتاب خواندن | اس ار 
از داخل چادر مدای مطبوع ؛ کمی استهز | آهیز شنده شد : 
ب بیائید تو » آلنگ ب سر گنیه‌ویج م. من شما را از صدای پایتان 

اوسو لشف دامن چادر زد بالازری ور سین : 

ب از صدای پایم ؟ مگر در راه رفتن من چیز خاصی هت ؟ 
سب راه‌رفتن شما هم » » مثل خودتان » سنگین و عبوس است ! 
اوسولتف سرخ شد , ولی خودداری کرد و با احتیاط بچشمهای ‏ 


اس با 


شاخ فیک ۰ ۱ ۱۱ 


و 
۱ اتفاقی افتاده اینت۷ : 
اوسو لتسف باشتاب جواب داد : 
4 اه تا جع شاف ورد زرد رو ۱ 
املم براي خداحافظی شما را یت ۰ 
اما امروز برای من روز بیکاری دلیبندی بود . افر اد من بر ای 


دریافت نامه‌ها و مرسولات بستی به بادگورنی رفته‌اند . اداره ما هم هفته بل 


تلگر اف کرده بود . که نقثة عملیات آتیه تغییر بافته است . باید دستور 
صریح و مفصل فرستند . کار دراینجا خاتمه بافنه و ما عازم حر کتیم . 
اين کتاب را با بست فرستاده بودند » کتاب بسیار خوبی است و 
کتاب میخواندم . فردا هم راحتميم ؛ اما بعد ب بنقاط تازه خواهيم رفت » 
بیش‌ازهمه احتمال دارد به گنگن‌برویم . حیف , که درینجا همه کارها باعدم 
موفقیت مو اجه شد . فقط چند متبلور کاسیتاربت (#) بافتيم ... والسلام . 
معجدنی هم  .‏ که زمانی در با لاها بوده . مدتها نت ان و ال 
تابود شده است . 

اوسولتسف بعنوان تصدیق گفت : 

- بلی » اگر قلل مرتقع‌تر ساله مانته بود . 

وهرا - بارسوونا آه یکشید و 

و شاه سل مانوه ان »ولی معود بان" مقنور نت ارات 
بالا هم هیچ چیز نمیر یز د : باید مواد بسیار سفت داشد . بشما تصیحت‌منکنب 
خواهش کنيید بكث عراده نوپ باینجا بفرستند » تا .يك تکه از شاخ را بشکنید» 
والا کارتان خر اب است : راز امس نس وی نا و ترا 


"با شادی خانمه‌داد . 


اوسولتف دسش, را بطرف کتاب در از او 4 که روی جمدان 
قرار داشت 
« صعود به قلٌ اورست » . این کتاب را تمام روز میخواندید ! 
ند کات عجسی است ! در خشند گی بر ف‌های از لی قلل هبمالایا 
در صفحات آن منعکس اس . مرا سخت مجذوب کرد ... چطور بگویم... 
۱ بورش بردن به قل اورست. ثیبت و بلکه آن معس‌ود 


ات روا فلا زنجام دزدمانن . میفهمیند » » مبارزه 0 
از خویشتن هم برتر بشود ., 

اوسو لتسف جواب‌داد : 

منظور شما را میفهیي » ولی : آخر آنها با اینوصف نتوانستان 
ره قلهة اورست صعود کنند ‌ 

کب بارپوونا تیره شدند . او گفت :. ۱ 

ب آری » ازنظر شما آنها شکست خوردند . خود آنها هم بار. | 
ره و 

وهرا تس باریسوونا کتاب را از دنت اوسولتسف گرفت و جنین 


۳ ار یب ار کیب قلج رب اکیژن .( اکید ین متن) 


۱۳ 0 ای . بفره‌مف ‏ 


خواند : « ما را نمیتوان بخشید . ما در این نبرد شرافتعندانا شکست . 


خورده‌ايم » ارتفاع کوه و رقیق ودن هوا ما را مغلوب کرده است » . 
مگر این کار کوچکی است که آدم هدف عالی فوق‌العاده دشواری برای 
خود انتخاب کند » ولواینکه با مدارك و اطلاعات شما قابل تصور هم ناشد ؟ 
تمام وجود و نیرویش را صرف وصول بآن بکند . من قلٌ اورست را خیلی 
واضح در مد نظر مجسم میکنم ! کوه سنگلاخی عریان مر گبار . در آن ارتفاع 
دور از دسترس بشر آبادهای وحشتزا میوزد » حتی برف در آنجا نمیماند . 
دراطراف - مغالاهای مدهش است . بخچالها فرو میریزد » بهمن‌ها بپائین 
می‌غلند . اما آدمها با اصرار و استقامت ببالا » به پیش می‌خزند ... کاش 
ما هم میتو انستیم اعلب اوقات هدفهانی» ما نند صعود به قلهٌ آورست » در بر ابر 
خود قرار دهیم ! ۱ 

اسف نات کول افیکری ر بالکفر ول اف : 

از بر ما اب اشخاص منحصر بفرد قادر بچنین فدا کاری هستند د 

گذشته از آن » آخر » اورست هم درجهان منحصر بفرد است . 

بت دزست نیست » ناده بگویم ب درو است" ۱ هر کسی میتوائد 


اورستی برای خود داشته باشد . آبا شما به نمونه‌هائی از زندگی ما احتیاج 


دارید ؟ مثلا جنگ مگر جنگ قهرمانانی نشان نداد » که دلیریهائی بر تر 
از نیروی خود کردند ؟ 
اوسولتسف نمیخواست تسلیم شود و گفت : 


ب. اما آن اورست حقیقی ۰ برای هر کس و همه مثخص و مسلم ‏ 


انت و حال آنکه در التخاب افرستی برای خوذ امیتوان فاسار اه 
0( 
وهرا] بارشلوونا بانگ‌زد : 
ب حرف خوبی زدید ! - او نگاهی به اوسولتسف ور ادامه‌داد: 
وافعاً هم » درست تصور کنید » که شما تمام نیرو و هستی خود 
را صرف وصول به اورست‌خود میکنید » ولی عملا معلوم میشود ء که اورست 
نبوده » تیه کوچکی وده است ... خوب ‏ مثلا » مثل همین تب؛های اطر اف 
اوسو لنسف نکانی خورده » برسید : 
مثل همین تیدهای اطراف ؟ 
۱ درهمان لحظه هم با وضوح عجیبی » که لرزه بر اندامش انداخت » 
بخاطر آورد » که چند ساعت قبل اودرشیب ستگلاخی تند کوه » که سنگهای 
" ریزز اوبادار , مثل ساچمه از آنجا میربخت » دستها را گشوده » تمام بدنش 


0 ی م0 7 نشود . درا ۱۳ 


پرت هد مق دزمان ین اد نانی مرتوش 1۳۳۳ تمام 2 
خود را جمع میکرد » باخوشتن‌مبارزه مینمود و » بالاخره عزمش را جزم 
کرد و با يكث جهش بکنار پرید » غلتید » تاب خورد و بر گشت و آویزان 
شد . انگشتهای چنگال‌وار کج‌شه‌اش را لای شکاف های سنگ فر وبر ده‌نود. 

مبارزه ساکت در تنهائی با غم و اندوه مر گبار 

4اوسولتسف عرقی را » که رتناک نود »الک کرد و 
بدون خداحافظی برخاست و رفت ... 

۰2۰ 


ار ای ۰ که چند مگ روی آن داش قیم بود ۰ :6 
ار تفر ميلم بود ۰ ابگشت مسئول عیلیات ابا ناخن 
- امروز ما » .بالاخره » تا مرز شمال شرقی این قطعه از نقشه 
رسیدیم . اینجا جلگه‌ابست ». آلنگ سب سر گثیه‌ویج . آنجا باز قسمت عظیم 
زمینی است » که نشست کرده است » وصل بان قطعه دبوربت (3) های سیار 
خن استه . بنابراین ن انتهای این جزیره منامورفيك (26(6) ضخیم ما است - 
مبئول عملیات بباز کردن کیسه های کوچك شروع نمود و عجله 
شت » که قبل از فرا رسیدن تاریکی نمونهای مواد را نشان بدهد . 
اوسو لتسف به نقشه‌ای ء که تمام جزئیات آنر | کراراً مطالعه نموده 
خوب در نظر داشت . چم دوخته بود . از وراء خطوط ماریسسیج 
هوریزو نتال (۶:6) و تیرهائی که روی نقشه کشیده شده بود »> ازور آء 
لکه‌های الوان مواد معدنی و خطوط تکنو نك (36(6(636) » تاریح تمام آن 
محل در نظر زمین‌شاس مجسم میگر دید . 
در یناوخ نت اف میلیون سال از لحاظ مقیاسهای زمین‌شنانتی 
چیزی نیست "۲ ب فلات پست » هموار ر] شکافهای عظیم از هم جدا کرده » 
قطعات سیار بز رگ پوسته زمین در امتداد آن شکافها بحر کت در آمده:؛ 
قسمتی نشت کرده » قسمت دیگر بالا آمده است . درشمال فرورفتگی بز ری 
پدید آمده است ؛ اکنون در آن فرورفتگی دیگ مانند رود ایلی جاری‌است 
و دشت بهناور گسترده است . در سمت جنوب آن محلی » که چادر های 
دیب ,_سلسله کوه ها ء مانند پلکان عظیمی بالا 
رفته است . دربالاتر ین بر آم دگی‌ها بلاهای هموار تحت تأثیر آب و باد و 
تابش‌خورشید خراب شده . فرو ريخته » انبوه قلل بی‌نظم کوه‌ها را تشکیل 
, داده است . قشرهای فوقانی در آن کوه‌ها از بين رفته است . آن‌قشرها 
خرد شبه , بشکل ریگهای ست‌و گل در ته گودال پست نشته است . لیکن 
این اولین بر آمدگی باید در زیر پوشثی از مواد رسوبی آن موادق را 
حفظ کرده باشد » که در کوه‌های دیگر از بین رفته است » زیر ا سطح آن 
دو چار آب کین نهنه است . آگر هیعف, پوشتن فوقانی آن بر آمدگی را 
چاله با چاه گمانه زد » مسئله حل میشد - آخر خخامت آن بیش از سی‌منر 
نیست ! لیکن بر ای اقدام بچنین کاری باید اقلا » لقر یبا » دانست » 4 
قطر فوقانی » که در کوه‌های دیگر محو گردیده ؛ چهچیزی در خود نهفتا 
دارد . جواب این برش را فقط شاخ سپید میتوانست بدهد : در ثلهة 
غیر اقابل عبور آن جزيرة کوچکی از فشرهای فوقانی باقی و سالم مانده 
بود . مرز سر ن مواد یط متامورفیاش و قله نوذتیز سفید بر موز خبلیو اضح 
ی تو اي مه اد ای از حاستگهای ار : 
او ات فد بر ضخیم متامو رفيك -. طقه‌های , مواد رسوبی است ء 
ار ارت زار ای عمبق‌تر پوسنه زمین تغییر 1 
( ددع  )‏ خطوط افنقی با هو ریزو نتال ب خطوطی رو 
نقشه برای تعیین و متصل نمودن نقاط هم‌سطح زان بل 
(6:63636د) سب تكتو نيك ‏ شعبه‌است از علم زمین‌شناسی ؛ که حرکت 
توده‌های عظیم پوسته زمین ر! بررسی و تصریح مینماید. . 


9 و ككِ«ِ« 0 ِ / » ۹ 
: ۳ ۱ 819 


۱ ۱ ۱ 9 9 + ۱ ۱ 
۱ 1 ای ۷ 


۱ ِ 0 ۱ 


دنه راطق ددرت میسقت ات مینست متخاس پر با سوت بش افصاص سس مخرلمت ات چا 


نمایان ‏ . ود تب ریزش وا 1 ارت تا رده بود. , بنایراین »> هیچ 


محل تردیبد نبود ‏ که در قطعه زمین نشت کرده » آن مواد سفید کاملا 
محفو ظ مانده است.. ولی کوه گوئی جادو . شده ورد ؛ هر چه او درمو اد 


خراب شده و فروریخته دربالین آن جستجو کرده ود » حتی ك نکه هم 


که از شاخ سیید شکسته » افنتاده باشد : نبافته بود . ,. کدام ماده ابدی ۰ 


خراب نشدنی آندندانة سید را تشکیل داده بود ! اما : آخر مخصوضا. 


درپائین همان او ویک ده مشلور سیار بر ودک کالستتهار لت تا 
قلع بیدا شده بود ۳ 

له : راز آق - میونگز باید حتماً فاش بشود ! کلید تمام ذخایرمعدنی؛ 
۱ بر ای 


تمد . بنا براین > ی ن هم باید کاری را انجام بدهد که 


تاد اففاصرنا :که ات اجنین )تفای تا تماق تن مت لمیتو آنند‌نکنناء! 

دستبار ان اوسو لتسف , که در مدت روز خسته شده بو دند » بزودی 
خوابیدند . هوای پاك و سرد بر زمین گرم نازل میشد ,. لور ماه » مانند 
رشت‌های سب زر یکت آب رزوی لندیها و پر نگاه‌ها جر بان هسافت . اوسو لنسی 
دور از جادرها دراز کشیده : گوند‌های سوزانش را باد عرض؛ میکرد و 
کوش مینمود بخوابد . 

او باز تمام وقابع بیهوده صعود به شاخ سید را بیاد میا ورد 
و متأثر بود .۰و نجات خودش را از مرک حتمی معجزی میدانست» و لی‌این‌را 
هم میدانست » که یکبار دیگر هم آن تلاش را تکرار خواهد کرد . د 
هما نموقع هم چنسن سم رگرافت : « همین امر وز ؛ در سیینه‌دم ! تا ماه 
فر.و ننشسته » تباید قلم‌های آهنی کوه‌نوردی را تیدا کرد »". 

اوسو تسف برخاست : از مبان طنابهای چادرها با احتیاط طر ف 


ایا الوازم رفت و :در جالیکه سمی هیکرد هیچ صدالی لد ی ۱۳۹ 


درزان بر داخت.. 

ازطرف جادری ۳ ق ازداعت صدای آواز آهسته‌ای. شنینده 
شث .۰ اوسو لتسف گوش داد : .ودرا - باریسوونا میخواند . صدای "او .در 
. دشت سیید شده از نور ماه می‌بسچید : 

« قو هم .ای سرور من + طبم يس و اندوه » رنج بی‌بايان. و عم 
و خو اهی چشبد . 

اوو هی جرا ری ی و ۱۳۳ 
. « ثه,» کمی صبر میکنم » تا او برود : اگر پرت و خرد بشوم » ممکن است 
تصور کند » که ... من بخاطر او بان قله بالً رفته‌ام ... مخصوصا بعداز آن 
صحست در بارة آورست ۳ آنهم جد اور ست عالی فقط مسسسجهبات عتر 
ار تفاع 9 64 

ٍِ 


1 مسئول عملیات‌از اوسو لتسف بر سید :. 
تا آلنک ب سر کثیه ویج » امروز بکجا باید برویم ؟ 
سس هیج‌جا بت ابو ن قسمت نقثه تمام شله است . برای منظم کردن 
نفشدها رّ تماق مق اد 7 که بلست آورده‌ام » دو روز شما وفت 
میدهم . بعد به فرفیزب‌سای میرویم تا ارایه تهیه کنیم . 


بنابراین » بمحل نزدیکتر بمرز عملیات نقل مکان خواهیم کرد 3 


۱ ی 


ور 0 پر 9 


. شاخ سفید و 0 


ب آری » به تاقر تب آچینوخو . 
 .‏ بسیار خوب است » آنجا خیلی بهتر از اینجا است : کوه‌ها بلندتر 
است » بیشاهاثی هم هست ء مثل دوزخ گداخته اینجا نیست . پس شما هم 
امروز استر احت خواهید کرد ؟ 
۱ نه م قصد دارم در امتداد فرو نشستگی اصلی زمین سواره 
گردشی بکنم . 
بطرف آق تب میون گر ٩‏ 

باه » کمی دورتر . 

ب میدانید » من فراموش کردم بشما بگویم . وقتی » که من در 
آق - تام بودم » رئیس دسته مررزداران حکات میکرد » که کوه‌نوردان 
هم سعی کرده‌اند به آق - میو نگز صعود کنند . چند نفر متخصص کوه‌نوردی 
از الما ]تا امده بودند .. 

اوسولنسف با شتاب و بیتابی پرسید : 

ب خوب ‏ چه کرده‌اند ؟ 

ب هیچ » تصدیق کرده‌اند که صعود به قلاً شاخ سپید محال است . 

۰2۰ 

گرد و خاك » مثل لک ابری » بدنبال اسب کرنگ بورغه‌برمیخاست. 
اوسو لنسف میرفت تا حریف شکست نایذیر را خوب مورد بررسی قرار بدهد . 
تمام توده عظیم شاخ سپید » که گوئی گاو دیو پیکری بود » که تلاش میکرد 
از میان امواج دریای سنگی » که اورا فرو کشیده بود برخیزد وبطرف دشت 
جلو آمده بود » بالای سرزمین شناس معلق بود . باد گیاهان مدور خئشك 
خاردار را بکسر بطرف بائین آن کوه میراند . در آن محل زمانی شکافی در 
زمین وجود داشته » در آنجا دو سلسله عظیم کوه‌ها بیکدیگر سائیده میشده » 
حر کت میکرده » جابجا میشده است . آثار آن سائی دکی در سبنه صخره بافی 
مائده » بشکل سنگ صیقلی برق میزد ۰ شیست های متامورفيك (دگ رگون 
شده) خاکستری تیره وش و کولادی رنگ » که رگاهای نازك کوارتنس آنها را 
قطع میکرد » بطرف داخل کوه خمیده بود وسطح پرنگاه - دیواره‌ای از 
لوحه های نازك وکاملا بیکدیگر متصل سنگها را تشکیل داده بود . هرچه 
اوسو لتسف بیشتر دقت میکرد و بمغز خود فشار میاورد » کمترین امیدی‌بر ای 
صعود به آق - میونگز » ولو بارتفاع پنجاه متر ازاین طرف کوه نبود » 
دامنه شرقی کوه هم ء دندهٌ » مثل کارد تیزی بود » که وسط آن گود بود . 
0 از سفتنجنوب. خرن , از جلگه ای بود » که شاخ سید را 
از سابر قلل جدا مبکرد » همان‌محلی بود » که اوسو لتسف توانسته بود تاارتفاع 
صدمتری بالا برود » بعنی يك ثلث راه تا قله آن کوه وحشتناك را طی کند. 
تا بالای قله دوبست متر دیگر باقی بود و هر متر آنهم سنگری تسخیر ناپذیر 
مینمود . 

اوسو لتسف سرش را بالا برده به نوك تیز کوه نگاه میکرد . 

کاش نجهیر ات مخصو ص , چنکك‌های کوه نوردی » طناب ورفیقا. 
آزموده‌ای میداشت ... ولی تمام اینها را از کجا میتوانست بیدا کند ! 
کوه‌نوردان‌هم از صعود به قله شاخ سیید عاجز شده بودند . 

اوسو لتسف سر اسب را بر گرد) ند و از دور ۱ بطر ف 
مدخل جلکه خشك رفت . او فکر میکرد : «اورست » نومیومو » ماکالی 
کانگ‌چنگیو نکا بلندترین قلل‌نیزه مانند هیمالابا هستند . هیمالابا چیست ؟ 


بح مصوت تس امه شب 


2 
بدسننها 


-حرحض ه مت وی مه کاب تحت :۲:۳ گِ 


۱ پا ۱ و 7 


۹ ات ریت 


در نزدیکی همانمحل قله درخشان کبود فام خان - تنگری و دندانه های. ۳ 
الماس‌وار ساریجاس دیده ميشدند . قلل زیبای مهیب پر برف . دنیای ویب 


صاف وبرف تمیز . تمام اینها انسان را بی‌اختیار بفدا کاری تشویق میکند.. 


دراینجا وهای وتا موی ما ۱۳ 


آنها را گرفته است » آسمانی, که از داغی بنفش و آتشی بنظر میرسد » گردو 
وکا بات وی هت سیر با ۳ 
رنه هم جداییت خاس اندوه الی دارد ء حتی در ابرهی ۲ ۳۳۱ 
نواد و خطوط ساده .هم کهدر کرانه افق معلق هستند » اثر آسیای خثك و 
اندوهبار » یعنی کشور سنگهای عریان و آسمان بلند صاف پدیدار است » . 

در هو ای داغ خفه کننده باز خطرم رگبار گذشته در خاطر اوسولتسف 
تجدید شد و هراس بر تمام وجودش مستولی گردید ... همین ستون سنگ‌خارا» 
که توده تیره رنگ شیست هارا قطع میکرد و شبیه يك تکه گوشت از هسم 
دریبه بود ... آنروز او از روی برآمدگی های همین ستون » که آئینه های 
نقره‌ای کوچك طلق در روی آن برآمدگی ها برق میزد » او توانسته بود 
خودرا تا رگه دوم » که قدری مورب ادامه داشت » برساند . اما بعد ء بعد 
دیگر راهی نبود . او سعی کرده بود چهار دست وبائی در دامنه پرشیب مثل 
کرم بییچد و بخزد.. معلوم شد » که دامنه پر از تکه های ریز سنگ های 
شکسته بود » که‌ا زکمترین‌ح ر کت » مثل‌ساچمه فرو میریخت » کمترین تکی هگاهی 
هم وجود نداشت . در همین نقطه کم مانده بود کارش ساخته بشود . 
۱ اوسو لتسف بیاده شد واز دامنه طرف مقابل جلگه بالا رفت ۰ نه ‏ 
هیچ نتیجه نداشت » از آن قطعه تند پرتگاهی نميشد بالا رفت . اگر میشد 
یی ولج تال یی یهد ۱ ۱ 
قله شاخ سپید سطح همواری بود . اما با چه وسیله و نیروئی ميشد آدم خودرا 
روی آن دنده نگاه بدارد ؟ که میتوانست طنابی از بالای خود فیس ات 
پائین بدهد ۲ 

اوسولتسف چشم بکوه دوخت و طناب آوبختهرا رهق مت 2۳ 


بفکر فرو رفت ؛ که ناگهان در کنار پایه دندانه سپید میدانچه کوچکی » 


بامحیح‌تر گفته شود » برآمدگی سنگهای سیاه‌قسمت پائین را دید » که بدیو اره 
سیید وراست متصل بود . سطح آن میدانچه بطرف دندانه شیب داشت واز 
پائین تقریبا دیده نمیشد . اوسولتسف فکر کرد : 

«عجیب است که چرا من فلا این میدانچه را ندیده‌ام ٩‏ درست اسنث» 
که حالا این میدانچه اهمیتی ندارد » اما رسیدن بآن - منز له رسیدن تا 
دندانه . است » . 

اوسو لنسف از استادن خسته شد وبرآمدگی مناسی بافته » نشست 
وبکوه چشم دوخت . 


مسئول عملیات بانتظار چای روی نمد غلتید و گفت : 
چات خن بخنکر خر است۱! 
ارسلان توضیح داد : 
۳ وسطه‌ای ماه اینطور میشود » بعد پنج روز از آنطرف باد 


مه 


اویغور بادست بطرف رود ابلی اشاره کرد و ادامه داد : 


۲: 


ول هوا سرد تخود بش 
رال ما رانعت سيخويم او تراجت میکنیم. 
ننست » آلنك ب سر کنیدویج ٩‏ ۱ 
۰ اوسولسف ساکت سرش‌را تکان داد . ارسلان. گفت . : 
٩‏ ال ریق رتین پالدرغزشی شم تست واتضالا فکر. میکند [ 
چرا پیشتر ها ابنجور نود ۲ 
اویغور خنده ریز وتندی کرد » ولی از چشمهاش معلوم بود » که 
جدی حرف میزند . او چنین ادامه داد : 

۱ من میفهمم :"رئیس آق سمیون گز را دوست دارد . حالا باید به 
آچینوخو برود » چطور اینجا را تر 2 کند: ؟ زن داشتن نهتر: است ت:آدم 
میتواند با خودش ببرد » اما آقسمیو نگزرا نمیشود برد ! 

جوانها فهقهه زدند ؛ خود اوسو لتسف هم بی‌اختبار لبخندی زد . 
ار سلان » که دید از شوخی او هم؛ خوششان آمده‌است » جنین ادامه داد : 

ما يك افانه قدیمی داریم » که چطور یکنفر بهادر بالای 

۲ موی کر رفته انت.. 

سول عملیات با علاقه واشتیاق بانگ زد : 

س پس چرا تا حلا نمیگفتی » ارسلان ؟ حلا بگو ! 

ارنلان قبول کرد و گفت : 

ب خوب » چای را حاضر میکنم » بعد میگویم . 

اویغور پیر کتری چای زا روق ند گذاشت » پیاله هارا با چندنان 


کلوچه در آورد » راحت » چهار زانو نشست ودر ضمن نوشیدن چای » 


با اينکه اویغور روسی را غلط » شکسته بسته حرف میزد » اوسو لتسف 
با التهاب ودقت زباد گوش میداد . افسانه در مخیسله او بطظرزی درخشان 
وبا روح تجسم مییافت . بقین آن قصه در نظر ساکنان شاعرمنش منطقه 
سمیره‌چیه (هفت رود تر کستان) همینطور هم بود . 

۱ چیزی » که موجب حیرت اوسو لتسف شد این بود » که بقول او بغور» 
از آن و اقعه مدت زبادی نگذشته بود -- فقط سیصد سال قبل روی داده ود . 
آن قصه بقدری با آمال و افکار او مطابقت داشت» که مدتی بعداز آنهم ‏ که 
همه خفته بو دند » زمین شناس "درباره آن فکر میکرد ۱ خواش نمیا مد : 
اوسو لنسف در زیر ستا رگان. درخشان نزديك بزمین دراز کشیده بود» درباره 
داستان ارسلان فکر میکرد ودر مخیلةً خود آنرا با تفصیلات جدبد تکمیل 
می‌نمود . 

... خان توانا وشجاعی برتمام این ملك فرمانروائی میکرد . طافةً 
کوچ نشین او دارای گله های بیشمار بوذ » که در .نتیجه ایلغار های موفقیت 
آمیز وغارت هسایگان رون لزوند پیشتر میشدند ..روری جان بات ۵ ۱۳ 
بسفر دوری رفت وتا خود تالاس رسید . در نزدیکی دبوار های کهن سادیر سب 
کو رگان خان به اردوی بز رک چنه‌ها بر خورد(2*۴) .جنگ خونینی د رگرفت. 
8 تیه . گید . مال وغنائم زبادی نصیب خان شد . لیکن 


(2۴) - 2 چته ب. ( گویا از چتکرمن بان لغاوات و ایزب کرمن: اهست) 
در قدیم دسته ها یا قبایل بزرگ را که کارشان راهزنی بودهاست + اینلوز 
می‌امیدهاند . 
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خان بیش از همه از يك چیز خوشحال بود ۴ ۳ 
که محبوبه رئیس چتاها مغلوب بود » اسیر آو شه بود . چته‌ها او را در 
جلگه فرغانه موقعی ربوده بودند » که او عازم کشور دوری نزد پدرش بود. 
وپدر او هم در دربار فرمانفرمای مفتدر و بزرگ خوقند خذمت مبکرد . 
زیبائی او » که بازنان این حدود خیلی تفاوت داشت ت » آتش بدل مردها میزد 
و آنها را سحور میکرد . خان زن اسیر را؛ بکوهستان مسکن خود آورد و 
ودر اینجا » برطق عادات کهن » آنزن محبوبه و معشوقه خود او ودوپسر 
ارشدش شد . دو سال گذشت . 

وقتی که خان در کنار جلگه صاف وسبز و خرم فار فارین اردو زد » 
برف تمام دامناهای کوه هار بوشانده ود > سران قبایل مجاور و دوست 
بمجلس جشن وعیش خان میاآمدند . داثماً برتعداد آلاچق ها در آن جلک! 
هموار افزوده ميشد , 

ناگهان جنگاور بلند قامت تیره روئی نزد خان آمد . او بکلی تنها 
آمده بود آنهیم نه سوار براسب » بلکه سوار شتر بسیار درشت سفید رنگی 
بود » که بشم کوتاه » نرم » ابریشم مانندی داشت . لباس او هم عجیب ود : 
صورتش را با دستمال سپاهی بسته بود » کلاه خود مطلائی » که تیری روی 
آن نصب بود بسر داشت » زره وسیعش تقریبا تا زانوانش میرسید » که بکلی 


بر هنه بودند وتسمه های سیاه به آنها بیچیده بود ۰ اسلحه او عبارت ود از 


شمشیر دودمه پهن » دو قبضه خنجر ‏ سپر کوچك گرد وتبر بز رگ دسته‌بلند . 
آن تازه وارد تقاضا کرد » که فورا اورا نزد خان ببرند . بدون شتاب تمام 
اسلحه‌اش را روی نمد گذاشت » دستما لش را از روی صورت بگردنش پاتین _ 
کشید » با احترام وبا جرئت به فرمانفرمای این حدود تعظیم کرد . 

در صورت خشن او آثار طی نمودن راه بز رک و دشو ار اند کی ۳ 
راه يك جنگاور ورئیس » راه مرد شجاعی ء که قادر بطارهای پست نیست » 
نمابان بود . خان ییاز محو نماشای آن بیگانه شد . 

آتازه وارد 

خان بز رک » من از کشوری دور وبسیار گرم » از محلی که شعله 
خورشید ریگهای بی‌جان را در ساحل دربای داغ سرخ میسوزاند » نزد تو 
آمدهام . جستجوهای من خیلی دشوار بود . بکسال تمام در کوه‌ها و جلگه‌ها 
از خوقند تا ایست ی کل (۵۴) آواره بودم تا شایعات و حکابتهائی » که مردم 
خان بیش از همه از بك چیز خوشحال بود : زن جوان فوق‌العاده زیبائی » 
که محبوبه رئیس چت‌های مغلوب بود » اسیر او شده بود . چته ها اورا در 
جلگه فرغانه موقعی ربوده بودند » که او عازم کشور دوری نزد پدرش بود 
وبدر آو هم در دربار فرمانفرمای مقندر و بزر تك خو فند خدمت میکرد ۰ 
میگفتند » مرا بسوی تو راهنمائی کرد . بگو بدانم » دختری » که شما اورا 
سیدبوروش نامیده‌اید وتو اورا از چتاهای تالاس گرفته‌ای . حالاهم نزد 
تو است ۲ 

خان با ح رکت سر تصدیق نمود و آن جنگاور چنین ادامه داد : 


(2۴) - کل - که بزبان دک تلظ صحیح آن با کاف فارسیَّ« گل» 
مانده » یمعنی دریاچه کوچك است .ایستی. کل پاناشتی. کله (دریا ۱۳ 
دریاچه‌ایست در قرقیزستان شوروی در ارتفاع ۱۰۰5 متر نسبت بسطح دریا 
(در تبرپز هم دریاچه شاه «شاه گلی» بهمین سبب نامیده میشود .) 


وس مسبت 


شاخ سفید 1 ۹ 
۱ برخم یک ی ود اد یا 
هیچ نیروی آسمانی » » بهشتی ودوزخی مرا از او جدا نخواهد کرد . من 
سه سال در مرزهای هندوستان ودر بیابان موحش «تار » جنگ میکردم ؛ وقتی 
که بر گشتم دانستم » که اقوامم بیش از آن منتظر من نشده , اورا نزد پدرش 
فر ستاده‌اند . من باز عازم سفر دور و خطر نالك شدم . جنگ میکردم » چندبار 
از تشگی و گرسنگی نرديك بود تلف بشوم » بسیاری از کشور های بیگانار! 
ی 4 .بیش نو آهستم : آبدرودخانه زند یی تا شرعت 

د روی سنگهای رو زگار جاری خیتود و:میگذزد . من دیگر جوان نيستم, 
ومع س نیت باو لابق , بی‌نهایت شدید است . خان ؛ 
نکق بنینع » مگر باطی کردن چنین راه سخت و سهمگینی من ابت نکر ده‌ام . 
که حق دارم بخو اهم . که او من تعلق داشته باشد ؟ اور یمن بازده ‏ 
ای فر مانفرمای عظی‌الشان . - من ميدانم . که جز این نمبتو اند باشد ۰ که‌او 
هم مدتها باوفاداری انتظار بر گشتن مرا داشته است . 

تسم خفیفی در صورت مهیب خان نمایان شد . او گفت : 
س دلاور نجیب » مهمان من باش . بمجلس جشن و عبش ما بیا : 
,در عداد محترمین بنشین . بعداز آن » سرشب ‏ تورا نزد من خواهند آورد 
وهر چه خداو ند مقدر کر ده باشد . خو اهد شد . 

جنگاور خشن دعوت را پذیرفت . شادی مهمانان هردم افزون میشد . 
بالاخره زنان خواننده بمجلس آمدند . بعداز آواز محبوب خان دربارة عقاب 
کوهستانی . آوازهاثی در مدح سیدیوروش - معشوقه خان وپسر انش خوانده 
شد . خان دزدیده بآن بیگانه نگاه میکرد و میدید » که چهر هُ او هر لحذله 
عبوس ثر وتیره‌تر میشود . وقتی ۰ که یکنفر خواننده پیر - مایه افتخار و 
محبوب ملت - آواز می‌خو اند : دربارخ آنکه چگونه سیدیوروش فر مانفرمایان 
خودرا نو ازش مبکند ودوست میدارد » جنگاور سکانه از جاش جست و ده 
تس مرو فر‌باد زد ,: 

بت بباکت,شو :و پیر دروجکو ۲ چکوله جسارت, مینمالی بکبی هب 
بزنی » که حتی لابق بوسیدن خاكث بای او هم نیستی ؟ 

مهمانان بر آشفتند وزمر مه ناخشنودی در مبانآنان بلندشد . بز رکتر ها 
از خواننده تحقیر شبه حمایت کردند . جوانان با حر ارت از کر و غرور 
تحقیر آمیز اه اور شهی بل . دور از ی با ۱ 
آن سگانه حمله کردند . او بادست های قوی ار و 
و امان نمیدادند ۰ هردو حمله کننده را باطر اف انداخت ودر,مجلس + عش‌خان 
شمشیر‌ها درخشیدند . جنگاور بیگانه با بك برش عظیم خودث ي را به اسلحه‌اش 
رساند : سپر وتبر درازش را برداشت . پشت بدیوار کرد و روبه گروه دشمنان 
ایستاد . در برخورد بااو دشمنان . مانند امواجی : که بسنگ صلب خورده 
باشد : خرد شدند ؛ بعقب بر گشتند وباز هجوم آوردند . 

دو » سه . پنج نفر غرقه در خون افتادند , اما آن جنگاور » ءثل کوء 
ایستاده بود و اندكث آسیبی باو نرسیده بود . او با سرعت برق بچپ وراست 
ضربت میزد و بهترین دلیران را از پای در میآورد . صورت جنگاور هر 
لحظه مهیب نر وضربات تبر او هم شدیدتر ميشد . ولی در آنموقه قع خان بايك 
فرباد با تس کات _رایمتوقف سا خی . 

جمعیت خشمگین . فضه های شمثیر هار! محکم فشر ده با کمال بی‌میلی 
عقب رفتند انا هی دیش را پائین: آورد ۰ وحشتناك: وساکت: , خون 


آلود رک ی ی 
و . که خودپرستی جسورانهات باعث ن ابنهمه خونر بزی شد ‏ چا 
جنگاور. جو یه داد 
ب من خواهان حقد 
۱ حقبقت ؟ سبار خوب . س بدان . من . که هرگز کلمه‌ای دروغ 
نگفته‌ام ‏ ۳9 : تمام آنچه . که خواننده ها میخواندند - عین 
حقیقت است ! 
بیگانه تکان سختی خورد ؛ تبر وسیر از دستش افناد . صورت او" 
بیر نما شد و آثار رنجهای جان فرسا در آن هویدا گردید . 
خان بر سید : 
و 
جشمهای جنگاور در خشسدند > قنش راست شد ‏ همانطور 
تیغه شمشیر عربی را ی ار و 


۱ 


جوا داد 
ث حان 
ی یی حمانه زد » بطوربکه دندانهایش نمابان شد و گفت : 
ب خیلی خوب ؛ عءز من اور؛ بتو میدهم ء اما براق توق گران تام 
خوٍ اهد شد . 
جنگاور بدون اندلد تردید وتز لزل جواب داد : 
ب من حاضرم . 


خان بفکر فرو رفت . بعد بنهمانان رو کرد و گفت : 
امسال اودئیل است"(2۴) . پیشگوئی را » که روی سر در گنبد 
کهن نزديك آق - میون گز نوشته شده است . بیاد دارید ؟* «ه رکس در 
اودئیل شمشبرش را روی شاخ گاو سنگی بگذارد » نسلش هزار سال‌حکمر انی 
خواهد کرد » . چند نشر از شجاعان کوشش کردند » این کار را بکنند و 
هلاك شدند و آق - میون گز هم تسخیر نایذیرماند : - خان بطرف جنگاوری: 
که بی‌حر کت ایستاده بود » رو کرد و چنین ادامه داد : - دلاور : تو باید 
باين قیمت نامزدت را بدست آوری , به قله آق - میون‌گز صعود کن و 
قول من تغییر پذیر نیست ! - آنزن مال تو خواهد بود . 
شادی‌وهر اس بر حاضر ان‌مستولی شد. این حکم‌خان بمنز له حکماعدام 

. لیکن آن بیگانه تکان هم نخورد . تسیم غرور آمیز چهرهُ تبره وعبوس 
۳[ ی 

ب خان » مقصود نورا ميغهميم . امرت را هم اجراء ميکنم . اما » هم 
تو » فرمانفرما » هم شما ‏ اتباع او این را بدانید » که عاقبت کار هر چه هیم 
که باشد - مق اینکار را بخاطر مجو بهام ‏ بخاطر سیدیوروش نميگنم .. س 
بر ای دفاع از شرف وافتخار میهن عزیزم » که او آنرا ننگین نموده‌است وبرای . 
اینکه نام نيك وسر افر ازی مملکت دورمرا درنظر ملت شما تجدید نمایم » اقدام 
پاینکار میکنم . لطف ومرحمت خداوند بز رک مرا سوی هدی علی ۱۳ 


.___ ده خیت ‏ پو ‏ م رد حد ‏ ت یب مفونسرستیم 


(۵۴) اوذئیل بیاشباری ترکین بیستی ال کاز است . 


افتخارم هدایت خواهد کرد 1 ح 
سس اسلحه‌دار ان بامر خان شمشیر زرین معروف اورا آوردند » تا در قله 
آق س میون گز نا ابد محفوظ بماند . پیه گ رک در غلاف شمشیر ربختند و 
پارچه قير اندود روی آن پیچیدند . عدة کثیری بطرف آق - میون گسز 
رهسپار شدند . تا آنجا يك روز تمام راه بود . عصر بود . که خان ومهمانانش 
در کنار بر آمدگی وسیع پائین کوه وحشتناك از اسبهای خسته پیاده شدند . 
خان بآن بیگانه امر کرد استر احت نمابد » او هم بدون اند ناراحتی تمام 
شب نحت نظر لشکربان خان آسوده خفت . 

۰ صح شد . روز عبوس اخم آلودی بود » باد مپوزید . گوئی آسمان 
هم از جسارت ان دلاور شجاع خشمناك شه بود . باد صغیر هیزد » بقلهُ 
تسخیر ناپذیر آق - میونگز بر میخورد وناله مییکرد . بیگانه لبامش را 
در آورد وتقریبا عریان مانده . شمشیر خان را به بشتش بست ۰ بالابوشی 
فراخ سپیدش را هم روی آن بدوشش انداخت . 

آنوقت او کاری کرد » که هیچ شجاعی از بدو خلقت آق - میون گر 
نتو انسته "نود بکند. :۰و شمعیر را بالای قله شاخ سید گذاشت ویر گشت . او 
در حالیکه تلوتلو میخورد , شرابا مجروح و خون آلود جلو خان ایستانه 
بود . خان وعده‌اش را انجام داد - سبدیوروش را نزد آن بیگانه آوردند . 
زن از دیدن او وحشت نمود وبقهقرا رفت . ولی آنجنگاور دست اورا گرفت 
وبا فدرت بطرف خود کشیده » نقاب از چهرة زیبا ودلر بایش بر گرفت ونگاهی 
تیره ونافذ بچشمهای او کرد . بعد » در يك مژه بهم زدن ء کارد تبزی را . 
که زیر کمر بندش پنهان کرده بود . کشید وقلب نامزد خودرا درید . پسر اد 
خان با فرباد های وحشیانه بطرف آن بیگانه دویدند » ولی خان بايك نعر ه 
خشمناك آنهارا متوقف کرد و گفت : ۱ 

ب او عظیمترین فدا تاری قابل تصور بشر را بخاطر این زن نموده: 
این زن باو تعلق داشت . بگذاربد صحیح و سالم برود . اسلحه وشتر اور اه 
باو مسترد کنید . 

بیگانه باکبر وغرور جلو خان سرفرود آورد » وبزودی شتر سپید او 
پشت بلندیهای دور کوه کتمن نایدید شد ... 

و سا 

اسب بورغه زیرپای اوسولسف تکان میخورد . سمهای او روی‌سنگها 
میلغزیدند . ابرها در آسمان با سرعت میدویدند » فشار قوی باد آنها ر؛ 
هیر اند . نور خورشید کوه‌ها را روشن نمینمود و آنها مهیب و عبوس 
بنظر میر سیدند . 

اوسولشف پیاده شد وبا مهربانی اسبرا نوازش کرد » لب نرم زرین 
اورا هم بوسید . بعد سر اسب را کنار زده » دستی به کیل او زد . اسب 
کرنگ کنار رفت » و گردنش را کج کرده , بصاحبش نگاه میکرد . 
گلویش را میفشارد ؛ با لحنی آمرانه و خشن به اسش گفت : 

تب پرو بجر 1 ِ 
۱ زمین شاس لاسهای زایدش را در آورد » چکش را بدستش بست. 
چکش بر ای کوبیدن قلم های پولادی در سنگهای صلب بر نگاه شاخ‌سیید لام 

اوسولسف پوتین هایش را هم در آورد . سنگهای تیز بزودی 


1 ۱ ای یرف 

تب ۳۳۳ اط داف ونان برای او وجود نداشت ققام قوا .۱ 
وروحی اوسولتف برای يك تلاش عظیم متمر کر شده بود » که بر ای اس 
حعیف آخرین تلاش مهلك است » وخیلی بندرت منجر بموفقیت آدم میشود . 
چند: ناغت گذشت. ۰ اوسو تیف + کهاندامش از فرط فشار میلر ز ۱ ۱۱۳ 
خودش را سینه سنگی راست صخره: چسباند . او دیگر خیلی بالاتر از" آن 
محلي بود » که در مرتبه اول از آنجا بر گشته بود . از رگ اصلی سنگ خارا ‏ 
شاخ باریکی از همان نوع سنگ جدا میشد . که دامنه پرشیب را مورب 
قطع میکرد » بطرف بالا وسمت چپ امتداد داشت . لبةٌ صلب بالائی آن » 
بقدریکه بزحمت دیده میشد . از لای شیست ها بر آمده بود وازاره‌ای بعرض 
یکی - دو سانتیمتر تشکیل میداد . از روی آن رگه ميشد به بربدگی مرزا 
غربی کوه » محلی نزدیك شد ء که کوه خمیده ؛ گوئی شکسته میشد » و 
پر تگاه اصلی شمالی شاخ سفید از آنجا رو بطرف دشت آغاز میگردید . بالاتر 
از آن چنین بنظر میرسید » که شیب کوه چندان زباد نیست و امید میرفت 
بتواند از آنجا تا ارتفاع زباد بالا برود . 

اوسو لتسف قصد داشت چند عدد قلم درشکافهای شیست‌ها » » بالاتر از آن 
رگ باريك سنگک خارا بکوید وبا کمك آنها بتواند خودش را روی ازارة 
مذ کور نگاه دارد . 

لیکن . وقتی که زمین شناس در ارنفاع صدوینجاه متری خودش را 
بدیواره کوه چسباند . فهمید که حتی بك دستش را » ولو برای کوناه‌ترین 
لحظه هم نمیتو اند از کوه جدا ورها کند . وضع بسیار بأس آور نود یر ای 
دور زدن دنده سنگ بر آمده وپا گذاشتن بروی "از اره » لازم بود دستش را 
بچیزی بگیرد . اما او قادر نبود قلم بولادی را تکو ید . 

زمین شناس , که دستهاش را بطرفین باز کرده : به صخره چسبیدد 
بود ۰ پرنگاه بلند بالای سرش را با اضطر اب از نظر میگذر اند : حس بات 
ونومیدی در اعماق قلبش پدید میامد . در همان لحظه این فکر » مثل برق ؛ 
در مغزش خطور کرد : «س‌آن جنگاور افسانه چه کرده‌است ؟ باد ... آری ؛ 
آنجنگاور هم در چنین روز توفانی صعود کرده‌است ... » اوسولتسف اگییان 
گامی به پهلو برداشت » با سرعت بدنش را از روی دنده بر آمده کنار کشید » 
دیواره صاف را با انگشتهایش محکم گرفت و ... تکانی عقب خورد . 

تمام عضلات شکمش بطرزی دردنالك ۰ گویی پاره باره میشدند . جمع 
وفشرده شدند تا از سقوط جل و گیری کنند . در همان دم حمله باد از پشت 
دنده کوه به پشت اوسولتسف برخورد و اورا آهسته بجلو تکان داد 
وفشرد . بدن‌او » که.هر اس مر بر آن مستولی شده بود » بمحض رسیدن آن 
کمك غیر مترقبه » راست شد وبدیواره صاف کوه چسبید . اوسولتسف دیگر 
روی ازاره ود . در آنجا » در پشت دندخ کوه , باد خیلی شدید بود . نیر وی 
باد با ملایمت زمین شناس را باری میکرد و نگاه مبداشت . اوسو لتسف احساس 
نمود . که باوجود اینکه رگه بطرف بالا میرود » او میتو اند روی ازارة آن 
حرکت کند . او پنجاه متر دبگر هم بالا رفت و سخت متعجب بود . که چرا 
هنوز پرت تشه » لیفتاده است . باد بیشتر شدت مییافت وسینه کوه فشار 
" میآورد . اوسو لتسف ناگهان فهمید . که میتواند قد ر است‌و کند در دامنه‌ای » 
که تا حدی کم شیب شده بود . بطور عادی راه برود . اوسولتسف پاهای 
خون آلودش را آهسته وباتانی جایجا ک مدرد ایس ای ری ۳ 
میکرد و قشر ست فوقانی را » که زیر پا ریزش میکرد : کنار میزد . 


شاخ مقیف 7 . ۳۳۹ 


سب هه س ‏ یس ده حوا تس جتت حص تخد سوه 


7 اه وه بالانر #یرفت . باد غرش میکرد و صفیر میزد . 
سنگ ربزه‌ها فرو میربختند و صدا میکردند . شادی عجیبی بر اوسو لتسف 
مستولی گردید . گوئی او » بدون تکیه نمودن به صخره » در آن ارتفاع زیاد 
پرواز میکرد واطمینان بوصول حتمی بهدف نیروی تازه باو می‌بخشید .. 
بالاخره اوسو لتسف بدووارة صاف راست کرسی مرتفع قل؛ رسید. 
انتهای تیز شاخ سپید هنوز هم در ارتفاع زیاد روی آن کرسی بسوی 
ابرها سر کشیده بود . اوسو لتسف متوجچه شد ء که توده سید آن شاخ از نز دك 
لکه‌های سیاه درشت زباد دارد . لیکن شادی از اینکه تمام دو ازده قلم پولادي . 
او بکار نرفته . موجود بود » اوسولسف را از فکر آن لکه ها منصرف کرد. 
دئواره تقریا بارتفای ده متر بقدری صلب وراست بود . که محال بود ار 
بتواند بر آن مانع فاق آید . چثم های ورزیده زمین شناس نقاط ضعف وسست 
آن جوشن سنگی » بعنی شکافهای ریز صخره ونقاط برخورد فشرهای مختلفر | 
تشخیص میدادند . اوسولتسف قلم‌های بولادی را در آن شکافها بیشتر و 
عمیق‌تر میکوبید . او از کترین وسبکترین قلم هارا آورده بود و کافی بود ؛ 
گهیکی از آنها بشکند تا . 
زمین شناس از وی قلم ها , که بالا رفت ۰ مچبور شد بسمت جنوبی 
آن برج سنگی برود . سریال (0۴) های قشرها برآمدگی های کوچکی 
تشکیل میدادند . که الا رفن از آنها امکان پذیر بود . در آنجا دیگر ناد 
که تا آنموقع بار ومدد کار خوبی بود » مبدل بدشمن خطر نا کی شد . فقط 
صخره . که حائل بود و اورا از فشار باد بناه میداد » از سقوط اوسو لتسف 
در زیر ضربات باد جلو گیری میکرد . چند بار زمین شناس از روی بر آمدگی 
"لعزید » پاش در رفت ومدتی روی دستها آویزان ماند » عرق سرد از 
سروروش میریخت . با انگثت های_پاهای متشنجش تکیه گاهی می‌جست . 
با اینوصف پیوسته از مترهای مر گبار آن بلندی کاسته وبرعمق پرتگاه زیرپای 
زمین شناس افزوده میشد . بالاخره اوسولتسف آخرین تلاشهای عجیب طاقت 
فرسار) نمود . دوبار لغز ید ودوبار باز ند کی ودنیا وداع کرد » ولی توانست 
خودرا مجددا بسمت غربی قله برساند » وباز با کمك فثار باد به لبة میدانجه ‏ 
پائین شاخ‌سیید چسبید . بدون اینکه بشکر پیروزی باشد » بدون هیچ فکری, 
مثل اشخاص گیج » او خودش را روی دستهایش بالا کشید وروی سطح‌همو ار 
میدانجه‌ای » که به بز رگی مبز کوچکی بود وشیب اندکی بطرف داخل داشت» 
غلتید . مدنی مدید افتاده بود » ساعتهای متوالی و متمادی مبارزه هلا کت 
بار اورا تکلی فرسوده بود. . او فقط زوزه يك نواخت و شدید بادر) میشنید 
که به تیغه‌تیز شاخ سپید برمیخورد و گوئی از هم دریده ميشد . بعد ابرهائی 
را . که خیلی نزدیك به فله در برو از بودند تشخیص داد . اوسو لتسف روی 
زانوانش بلند شد وبه مواد سپید مرموزی که قله مهیب ازآن تشکیل بافنه 
بود ». چشم دوخت . اکنون آن مواد جلو او بود . بنان او میخورد و چند 
متر دیگر هم ارتفاع داشت . میشد بان دست زد نمونه ومستوره بمقدار 
۱ دلخو اه از آن کند . 


(۵) - سریال ن اگر از دور بنوادکوه ها بنگریم با سلسله جبالرا 
بطرزی , که روی لقشه‌ها رسم میکنند موردتوحد قرار دهیم بیال اسب شبیه 
ات . بدین سب مردم ابزان آنچه.را .. که دانشمندان اکنون «خطالراس» 


نیال میکفتهاند, ومیگویند.. 
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باهای اور ا خواهند برید » . اما او میدانست : 7 بتواند بالا برود , فقط 
با پای برهنه میسر خواهد بود . زمین شناس کیسه محتوی قلم ه‌ای ‏ 
بولادی را بگردنش آو بخت وبطرف ستون سرخ رنگت رکه سنگکت خارا بر اه 
افتاد _ 
باباث زر 
بعنی از نوع سنگ خارا است . که براثر حرارت فوق‌العاده اعماق زمین 
تغییر شکل دائه و با سنگک قلع -- کاسسیتهرت - اشاع شده است . در نوده 
پاك سفید » ورقه‌های نقره‌ای رنگ موسکوویت (2۴) بدون نظم و تر تیب 


مخلوط شده بود . باقوتهای زرد درآن توده چنان می‌در خشیدند » کوئیآ نهار ا 


چرب کرده بودند » سنگهای نسهگرانبیای تورمالین شبیه دیوپا های (2۴2۴) 
«خورشید» با لکه های سیاهی بود . که در نگریستن بخورشید در مد نظر 
بدید میاید و تب از هبه مهمتر ۰ منظور او از ماموریت واقدامش ۰ ععنی 
قطعات درزاشت ۰ سنگین مشلو رهای کاسسیتهربت نود 1 آن توده گرئیزن 
خاصیتی داشت ۰ که اوسو لنسف تا آنز مان از "آن بی‌اطلاع ود : از خود : 
سنگك خارا تقریا چیزی باقی نمانده بود . جای آنرا کوارتس بفیدی 
شیر گرفته بود . که خیلی سفت و صلب بود » اوسولتسف چنین فکر کرد : 

(«شمیبه سهسر انشفشانی کاملا تغییر بافته است » که بعداز خروج از 
اعماق زین وسرد شدن بشکل قشری در میان طبقات مو اد دیگر مانده است. 
اگر ابنطور باشد : عنابع آن : ی ی ۱۱ 
خبلی وسیع و عظیي باشد » . 

مین تما باه پانی رد :ون تارف بکرلد ۱ ۱ 
شیب فرود میاد:؛ کف آن میات ارف ان رکه و ور و 
میکرد . جرق شده بود . 

اوسو لتسف الای ستون فوقالعاده بلندی قر ار فن واحساس 
تنیانی بیچار گی فوق ‌العاده میکرد ۰ چنین بنظرش میرسید . که ه رگو نه 
و آنجا » درآن پائین بود » بکلی قطع شده 
اس . وافعا هبینطور هم بود » بین او وزندگی هنوز يك مرز مرگبار وجود 
داشت ۰ که از آن نگذشته بود : فرود آمدن خطرناکتر از صصود بود . او 
هچنین فکر کرد . که اگر مقدر باشد که دوباره بزندگی بر گردد » آدم 
سابق نخواهد برد -. بکلی تغییر خواهد کرد . تم کز و صرف خارق‌العاده 
فوا وفثار طاقت فرسائی . که برای وصول بهدف براپای وجودش وارد 
نبوده بود : وضع روحی اورا تغییر داده بود . 

ولو اش تلاش ننود . این افعار را از خود دور کرد وبانجام 
وظیفه يك محقق برداخت . تشف شکافهای باربك . نخ مانند در سطح 
شیشهوار کوارتس درهم آميخته وسفت . مستلرم زحمت زباد بود . بس از آن» 
براثر ضرنات فیانی چکش تکه های درشت مواد سفید رنگ باصدا و غرش 
بیائین غلنیدند . اوسولنسف بادقت مراقب پائین افتادن آنها بود : آنها در 
بر آعدگی های کوه کمی بالا میپریدند و ۰ صفیر زنان » بجلگه میافتادند ۰ . 
زمین شناس نقاط افنادن آنها را روی نقشه‌ای . که در دفتر چه بادداشته* 
که بوک ات 7 اناعته در موای قله ۱ 


(2۴). موسکوویت ب- نوعی طلق سفید است . 
() - دیویا - عنکبوت را در ابران مینامیده‌اند . 


اوقت خهلوط کلی.محل ات وت را ۳ 


و 0 اول دفتر چه ان را باز کرد و با خط درشت 


: مدارلك بربوط به منابی شاخ سیبد . که( من کشف 
کر ده‌ام در این دفترچه است # بعد دفتر را در جیتن گذاشت و تیه آذر ) 
بست . یك لحظه این منظره در نظرش تجسم دافت : جسد خرد شده او را 
بر میگردانند ۰ اسناد اور! جستجو میکنند ... ی‌اختیار اوسو لشسف چشمهاش 
ر! بست . بعد طنابی را . که با خود آورده بود باز کرد . طناب کوتاه بود . 


ولي با ایتوصف بر ای فرود آعدن از کرسی راست دیوار مانند قله شاخ سپیا. 


تا محلی : که او قلم هارا توبیده بود : باید کافی میبود . 
«طناب را بکجا باید محکم بست 3 باین بر آمدگی 3 البت ۰ اگربائین 

تر . روی خود آن میدانچه ميشد . خیلی بهتر میبود ... » 
زمین شناس در جستجوی شکافی باچکش شروع به باك کردن طبقا 
نازك سنگهای شکسته کرد . ناگیان چکش به چبر فلزی خورد و آن صدای 
آهسته زمین شناسن را سرایا لرزاند » اوسولشف از زیر سنگریزه ها شمشیر 
دودمه سگیی بیرون کشید . که قبضه طلای آن درخشید . باد تکه های 
پارچه پوسیده را در اطر اف غلاف آن حر کت میداد . اوسو لتسف بعلی ببهوت 
مانده ود . تمثال جنگاور - تسخیر کننده قله شاخ سید از افنانه ملی س 
مثل زندء در نظرش مجسم گردید . سایه گذشته . احساس حقیقتا فنا نابذیر 
بودن اعمال و آثار انسان اوسولتسف را گیج ومتحیر ساخته .بود . اندکی تعد 
لین اس احساس نبود . که بدن خسته‌اش کاملا تجدید قوا نموده وبابافتن 
شمشیر نیر وی جدیدی کسپ کردداست . گوئی در آن ارنفاع , که برای 
0۳ وصول نبود . دوستی بااو سخن گفته » تشوبقش کرده‌است . 
اوسولتسف حلقه طناب را روی بر آمنگن کوچك سگهای سفید انداخت . 
شمشیر گرانبها را با احتباط برداشت ۰ محکم به پشتش بست و ؛ تبسم کنان . 

چکش زمین شناسی خودرا روی عیدانچه بجای آن گذاشت 
۱ جلو کف یابه راست شاخ سید زمین شناس بر ای انتخاب راه قدری 
توفف کرد . ابری . که باد میر اند . مستقیما رو به‌اوسو لشسف بیش میاأعد . 
در پرواز آن تودذ عظیم سنید . که آز ادانه در هوا معلق بود . گوئی اثری 
از جسارت واراده خلل داپذیر وصف نشدنی مشهود ود . اوسولد.ف اعتماد و 
اطمینان ر اسخ عجیبی به نیروی خود بافت . او سینه خودرا بباد عرضه کرد . 
دستهاش را کاملا بطر فین باز کرد و ایستاده . در حالبکه فقط با كمك باد 
تعادل خودرا حفظ مینمود .۰ باشادی زباد از اینکه گوئی پرواز میکند : با 
سرعت شروع فرود آمدن از آن سراشیبی سخت. کرد . تاد هم اورا فرب 
نداد : با غرش و صفیر کشیدن باو باری میکرد : اوهم با باهای بر هنه 
هت میکرد »لکه, های. خون. روی_سنگهای. سراشیبی مبگذانت و هر لس 
کت بانین مسناامسد . با سهولت تصور نشدنی . که به ه‌دیان میمانست» 
0۳ بار باك رسید واز در و ۰ در آ نجا ناد . که به‌پیش 
آمدگی قلة مجاور ۳1 مبخو رد » آر ام شلد و باز مسارزه شد ند وبأس آمیز 

حیانی آغاز گردید . 

اوسولتف در سراشیبی تند میلغزید : بدنش خر اشیده ودربده ميشد : 
ناخن هاش می‌شکست : برمیگشت ۰ گیر میکرد وباز بپائین میخزید . وضع 


اطر اف ر تا : هس رت ۰ ۲۱ چیی بای ۱ 1 
بهر بر آم دگی دیو از سنگی » با تشنج شدید تمام اندام جستجوی نقطه اتکائی : 
که از زیرباش فرو نریزد و فشردن بدن به سنگ باوحشت از نابودی ۳ 
با نیرولی , که بدون رحم اورا از کوه جدا میکرد وببائین میکشید بر معز 
وقلبش مستولی بود . بعدها هیچوقت اوسو لتسف ین آخرین ری 
فرود آمدن از قله شاخ سپید را بیاد بیاورد . 

فقط آخرین لحظه در خاطرش مانده ود . ِ نه نیرو براش 
مانده بود ء .نه اراده . اوسولسف پایش به برآمدگی تیز سنگك بر خورده : 
تکانی بعقب خورده بود ودستهای مجروحش را رها کرده , بیائین پرت 
شده بود . 

... او چنم گنود و خورشید زرین صحگاهی را بالای سر خود 
دید . کر کس بزرگی ؛ خیلی نزديك بزمین ؛ در آسمان پروازمیکرد » بقدری 
تردبك بود : که هر پر بالهای باز کسترده‌اش نمابان بود . 

اوسولتسف قبل از اینکه درك کند ۰ که این‌بار لاشخور مستقساً 
بطر ف او مباً بد مایت نان بر ات شاه کر وه .له ! علاوه بر اننکه او هلالد 
۶ بقل .سین چیمء غاب گردیبه بود و یر ماو و مود 
هیچ آسیبی باو بر ساند . 

لاش هی 
برد و شمشیری را . که به‌پئتش بسته بود لمس کرده . خود را از ان 
آز اد نمود . آنوقت تمام و قابع و حوادث عجسب روز گذشته بخاطرش ی 
آنخاطر ات چنان تأثسر شدیدی در او نمود . که دوچار دوار شد . اوسو تسف 
باوحشت دستها و باهای مجروح و بد فوارء و سیاه‌شده از خون ولباسهای 
ند خود را از نظر گذر اند . چند حرکت کرد و اطمینان 
یافت » که استخوانهایش سالمند؛ . آتوقت زمین‌شناس : بدون اینکه بدرد 
طاقت‌فرسای کفباهای مجروحش اعتنا بکند » بر خاست . شنهه شادی 
اسش را شنید و باز در تاریکی مطلق فرو رفت و بیهوش شد 5 

تس آب سرد به پیشانیش میریبخت و بدهانش فرو میرفت . اوسو لتسف 
پیایی آب را مینوشید و عطش بی‌پابانش رفع نمیشد . وقتی » که چشمهایش 
را باز کرد . بازطاق کبودفام آسمان را بر فر از خود دید ۰ که حر ارت‌او اسط 
روز ازآن محسوس نود و صورت هرابان اوبغور پیر را متاهده نمود ء که 
بروی او خم شده بود". زمین‌شناس روی زانوهایش برخاست . اویغور 
با وحشت‌احتر امآمیز از جلو او بقهقرا رفت . 

ی ی ی ات ی یت 

ارسلان بر سید : 

بد تو کج بودیا».وئیس 3 ۱ 

- آنجا! سب اوسولتنف دستش را بطرف آسمان بلند کرد . بر آمد کی 

قله آق ۱ , که از سمت سانه سباه مینمود ) در آنجا , برفر از جلگه 
سربه‌آسمان کشیده بود . زمین شناس شمثیر قبضه طلا را بطرف اویغور 
زر زاگ و رسفمت/: 

رن سا 
۱ نصف غلاف شمشیر هنگام فرودآمدن کنده شده بود » از زير رم 
بوسیده تبره‌رنگ پولاد لاد گرانیهای کبود رنگ نمابان بود - پولادی 6 
اسلحساز ان, اعجاز کننده ابر انی مساختند و راز ساختن آن را حالا 9 


ال کر امد :۶ ولی: نفتکتر ادست نزد. . 
زمین‌شناس تکرار کرد : 
به جر اهشگتر ی ٩‏ نگیز: ببون:! 
اوغور سرش را تکان داد و گفت : 
و 
فقط بهادرهائی » » مثل تو . 
اد ۱ 
دو درخت قره‌آقاج مدور گوی مانند » که مانند دو چتر از يك 
ریشه جدا شده بودند » در کنار آبادی قر ار داشتند . دورتر از آنها سلسنه 
کوه‌های کتمن , که دمه‌کبود رنگ آنرا احاطه کرده بود : نمابان بود . اسب 
بورغه اوسولشف از آخرین تیه‌ای . که بوته‌های درمنه تر کی روی آن 
رو لیده هدند » قذشت., گو رهر اه اراک دشعی بر اه و سب پر از خاك برم » 
که محل عبور و مرور زیاد بود » اتصال یافت . راه بطظرف چپ می‌بیچبد 
و در کنار باغهای سبز و خرم با راه دیگری توام میشد : که از کنار 
گودالها و پرنگاه‌های گل سرخ بسمت جنوب امتداد مییافت . ابر کوچات 
گرد و غبار زردرنگ در آنراه نمابان بود » - ارابه‌ای » که روی آنرا با 
حصیر بوشانده بودند از آبادی بادگورنی میاًمد . شخصی » که سوار بر اسب 
از کنار راه حرکت میکرد سر اشب را بر گرداند و بعقب تاخت کرد » 
تایه اسب اوسو لسف رسید . زمین‌شناس جلو اسش‌راکشید . ومرا - بارسوو نا 
جلو آمد و با کمال دقت باو نگاه کرده . گفت 
ب من شما را از دور شناختم ,. بکجا میروید ؟ 
ب میروم. بمر کز اداره . بای" فوراً اقدام با کتشاف دقیق و وسبع 
متابع شاخ سیبد شود . 
اولین بار بود » که اوسولتسف با آرامش و مسرت بآن دختر 
نگاه میگرد . 
وورا ت‌ بار بسو و نا از بسا و کات نند ر قص‌مانند أ سم 
جلوگیری کرده . آهسته گفت : و 3 
مد هن فهمیدم.. که عما زا هیچ نشناخته ردام ۰ من ارسلان 
شما را دیلم . 
او ی کزد و بعد چنین ادام؛داد : - وقتی که پائیز 
در اداره ملاقات کنیم » من از شما خیلی خو اهش خواهم کرد داستان‌صعود 
به قلةٌ شاخ سیید را مفصلا برابم حکابت کنید ... و دربارهُ شمشیر طلا هم .. 
خوب » افر اد من خبلی‌دو رشده) ند : 
او قدری بدنبال ارابه که میرفت نگاه کرد و بانگ‌زد : 
خداجافظ . زد ناکین ؟ 
زن‌جوان مهمیزی باسش زد و بتاخت دور شد . زمین‌شاس او را 
با نگاه بدرقه کرد ء بعد اسیش را ح ر کت داد و وارد آبادی شد . 


"» تام نز ار با مسر میدهم از این "اسان ی 
این کلمات ۳۹ رسا و تبد وطنین‌داری ال سل 1 منشی 
ابارستان که شت امیز آغشته بالکه‌های جوهر نسته و مشغول ثبت نام 
۱ بیمار دردفتر بزرگ و مندرسی بود » نتوانست لبخند خودرا فررونشاند . 
آما دوجوانی که همراه بیمار آمده بودند تبسم نکردند . پس‌از دوشبانه‌روز 
بیخوآبی وبسربردن با دیوانه‌ای که ابنث اوزا تحویل تهمارستان میدادند » 
یز حمت میتوانستند خودرا روی پا شگو زار ید پا شیاه سفنت ایرد 
جنون دیوانه رو بشنت گرائیدواین دو.جوان پیراهن تلندی را از ,پارچه 
بادبانهای قشتی پیدا کردند وبیاری نگهبان راء‌آهن ويك زاندارم ۳ 
به‌بیمار پوشاندند تا توانستند بشهر وتیمارستانش بیاورند . 1 
۱ بیمار قیافه‌ای وحشتناك داشت ۰ روی س تا که و ۱ 
یکی ازحملات جنون آنرا" بای کرت وف ای اعتی ان بادبانهای خشن و 
زبر کشتی‌ها مسا اک یه کفادء نواعت و کاملا ببدنش چسیده بود . 
استینهای بلند پیراهن دستهای اورا صلیب‌وار روی سینه‌اش میفشرد واز 
پشت بهم گره خورده بود . چشمان خون گرفته‌اش خیره ووحشیانه باطراف 
پست وبا فروع: آتشین وبیقراری نیدزرخشید . چهل وهشت ساعت 
نخواپیده بود . لب زیرینش باحر کات عصبی ومتشنج میلرزید ۰ موهای 
۷ ابید وی انیت پا ان بزییشانیش" ريخته بود . با قدمهای 
1 و یکین از نك گوشه دفتر بگوشدیگر میرفت و با کنجکاوی‌بقسه‌های 
" هنه پر از کاغذ و بصندلیهای با رو کش‌مشمعی مینگریست و گاهگاه‌نظری 
" بهسفران خود می‌افکند . 


بت اورا باطاق انفرادی سمت راست ببرید !۲ 
3 ب میدانم:» میذانع ! یکسال پیش اینجا امده بودم" . از تمام 
" تیمارستان شما بازرسی کردیم . من ازوضع اینجا اطلاع کافی دارم و 
بتادنم دشوار است . 
9 تس ببوین درم ار ماد شمان پراش میتوی ود ۳۳ 
۱ دیو انه‌اش را برافراشت وباهمان قدمهای 1 ومصمم از دفتر خارج 
شد وبسمت ۳ پیچبده وتقریباً دوان دوان سوی‌عمارت لیمار ستاز رف 
همراهانش بزحمت خودرا باورساندند . 

بیمار دفت : 
ب زنگ بزنید ! من نمیتوانم . آخر شمادستهای مرا بسته‌اید . 


ی ای : 1 کارشین ‏ 


در بان در را لو ۵ و بیمار و ۳ آوارد عمارت ‏ 
تتمارستان شدانب ۱ ۲ 

این خانة وه رت بت ادارات توا ۱۳ 
اطاق بزرک : یکی غذاخوری و دیگری اطاق نشیمن مشترك برای بیماران . 
.ارام , يكث راهرو وسیع که درراتتهای ان دوشته 2 زار گرا بسمت باع 
باز میشد و-برحدود. پست اطای خوات طبقه اول اند ۱۳۱۱ 
دواطاق دیگر نیز وجود داشت که دیوارهای یکی‌را با تشکچه‌های پنبه‌ای 
پوشیده وبدیوار دیگری تخته کوبیده بودند وبیماران سخت و سر کش, 
را دران‌ها مصوس مساختند ,۱ 

طبقهُ بالا را زنان بیمار اشغال میکردند .از انجا صدای اسنته 
و درهمی که کاهگاه بو سبله حیفها و ضحه‌ها و نا له‌ها در هم مین کت 
بگوش میرسید . این تیمارستان گنجایش ۸۰ بیمار داشت ولی چون یگانه 
تیمارستان ان‌بخش از کشور بود وچند شهرستان ازان استفاده میکردند » 
لا عالیا پش‌ازستیصد بیماردیو آنه راادران مجوس یو و ۱۱۱ 
از اطاقهای کوچك این خانه کهنه چهار تاپنج تخت‌خواب بود . درفصل 
زمستان که به‌بیماران اجازه رفتن به‌باغ را نمیدادند و پنجره‌های اطاقها 
له دز ابر شا میله‌های آهنی فرارداشت بسته بود » هوا بطور 
ناپذبری خفقان] ور ميشد . 

بیمار تازء‌وارد را بحمام بردند ۰ منظر این اطاق که بجای حمام 

ازآن استفاده میشد حتی آدم سالم را نومید و دلشکته‌میساخت » چه‌رسد 
به دم بیماری که عقل وخردش دچار اختلال و هیحان شده باشد . بخاری 
مسین بزر گر با ذایگ‌استوانه‌شکل که بای من ۱۳ 
ادن لو بیش کوش یگ اطاق را که درست مقابل پنجره 
بو د اشها( میکرد ۲ 7 اینها تصورات عحبب و تبره‌ای رادر مغر اشفته 
بوجود میا ورد وچهرهُ عبوس مراقب حمام » يك روسی فربه و کوتاه 
اندام وبیحرف , بر بیگانگی وتیر گی این تصورات میافزود . وقتی بیمار 
رابرای استحمام بآن‌اطاق بردند تابتجویز تغییرناپذیر سرپزشگ تیمارستان 
پس از شتشوی او پثت گردنش را چنان بسوزانند که تاول بزند » دبوانه " 
سیهروز بوحشت افتاد وحنوش روپشدت رفت . افکار بیهوده‌ای که یکی 
مهیب‌تراز دیگری بود بمغزش هجوم آورد . این اطاق کجا بود ؟ 
شنته رام میا عفاتب ٩‏ فنتاز وکا هی ینهانی نود که دشمنانش میخواستتا 
ویرا در آنجا منهدم کنند ؟ یا شاید جهنم بود ؟ عاقبت باین نتیجه رسید 
که 1 اطاق 6 شکنجه گاه اس باوجود تمام مقاومتی که بخر جح داد 
سرانجام برهنه‌اش کردند . حملهُ جنون نیرویش را دوچندان ساخت و 
توانست خودرا از تحت چندنفری که کیاهت داشته بودند رها کند و همه 
ای تا رم تافکت بان تن یی ی چهارنفرشان , اورا بروی . 


زمین خواباندند وستها و پاهای اورا گرفتند ودرآب گرم فرو کردند . 
میپنداشت که آب جوشان_ است وانواع افکار درهم و ازهم. گیخته راجع 
۱ جوش واهنهای سرخ ازمفز آشفته‌اش گذشت . آبی که 
ریش را میت . دست وپایش راکه محکم گرفته بودند 
باتشنج تکان میداد ونفس‌زنان فریادمیکشید . کلماتی که‌ازدهانش خارج. 
را شسده باشد: آمکان پذیر نخو امد بود . این کلمات مخلوطی 
از دعا و التماس و لعن ونفرین بود . تانیرو داشت ت» فرا یات تن وا 
۱ سر انحام آرام شد و همچنانکه فطر ات اشگهای سوزان از دیده سوب 
۱ سخنانی میگفت که با نچه روی‌میداد کمترین ارتباطی نداشت . 
2 سنت ژورز ا«شهمد: بزدر کگ: :یدنم درا انتق میسیارم ۰ روحم .. 
:2 نه !۲ 
باانکه بکلی آرام شده بود » هنور برستاران دست وبایش را 
نگهد اشته بودند . حمام .گرم 0 بخی که روی سرش گذاشتند ۳ 
وروی اشتدان قر ار دادند نا پشت گردنش ۳ اناد ۱۱ 
ی ار آشفته‌اش ظاه را دو باره حان ,گرافت و از بیج 
۱ نی سانم یا فا و ۲ 
9 مهریان ! ۰ .شمائی که پیش از من شرب شهادت نوشیده‌اید ؛ 


تا انین 9 افران‌ من و تلاش مذ‌بو حانه‌ای‌و اداشت. 
پرستاران نمیتواشستند براو چیره شوند ونمیدانستند چه‌باید کرد . 
۱ سربازی که پشت گردن اورا سوزانده بود گفت : 
چاره‌ای نیست !. باید ازبین برد ! 
پیمار با خود اندیشید : 
چهچیزی را از بين برد ؟ چه کسی رااز بین برد ؟ میخو اهند 
ره تاو مین براسیقم گذاشتع ۱ 
سرناز بارچه, کتانین زبری نا بدوه دنت گوفت وی در.عت رمع 
دن بیمار کشید . تاول تر کید و تمام پوست 0 هم شد و رجم 
هنه تازه‌ای باقیماند . ۱ 
دردی که فاتانخ ی عمل بوجود امد و برای آدم سالم و ارام 
‌ نایذ‌بر ۳ بیمار لحظه پایان زند کی جلوم: کر .نو مبد‌آأنه 
درا از تیان زهاساخت, ونشدن عریانش بروع منت نیک 


شمه غایین میخواست بگرید اما تتوانت »بیهوش بروی ۲ 
بردند وم س‌از مدانی بخواب عمیق فرورفت . 


۳ 


نیمه‌شب بیدار شد . همه‌جا آرام وخاموش بود . صدای نفس 
خفتگان ازاطاق بزر کی محاور شنیده ميشد . ازجای دوری صدای عص 
و پکنواخت دیوانه‌ای که شبها دراطاق نخته کوبی شده محبوسش‌میساختند 
وباخود حرف میزد بگوش میرسید . درطبقهُ بالا یکنفر باصدای گرفته . 
زربانه ویمی دراطاق:زنان آواز وخقیانه‌ای مایب ۲ ۱۳ 
استخوانهایش شکسته باشد احساس ضعف شدید میکرد . ففایش بطرز 
وقشسا کی درد گر فته بود ومسوخت . 

پنا گاه این اندیشه زخاطوش کنینن 

« من کحا هستم ؟ چه‌انفاقی برایم افتاده ؟» 

آیداه باوضو ح شکشت اور ها ۳ وت کی لا فناف 
آورد ودریافت که بیماراست وبیماریش چیست ؟ بیاد افکار و کلمات و 
کردار بیهوده خود افتاد واین یادا وری بدنش را بلرزه انداخت . 

لس لفت : 

۵ هقی کشت دار شک که هیا کشت ۱۱ 

ودوباره بخو اب رفت 2 

پنحر 5 بازی که شت 11 مبله‌های آهنی کوشده شده بود بکوچه 
بن‌بستی میان خانه‌های بلند بادیوارهای سنگی گشوده میشد . هر گز 
باین "کته او سینت نمیرفت و در آن فصل ۳ انواع بو ته‌های وحشی 
وباسهای کبود دران میروئید . درانسوی بوته‌های انبوه » درست روبروی 
پنجره » دیوار بلندی بود که نار درختان روشن‌شده در نورمهتاب از 
بالای آن دیده میشد ودرسمت راست دیوارهای بلند تیمارستان باپنجره‌های 
روش آهن‌کوبیده سر برافراشته بود . در سمت چپ دیوارهای بلند. 
مرده‌شوبخانه در ز تس ماه .بر یسفن تقرءفامی مید رخشید لور ماد 
مر وی ی ۱ کنوندیکر 
بهیچوجه علائم جنون دروی دیده نمیشد . ۱ 

بخواب عمیق وسنگین و بدون رژیای يك مرد خسته و کوفته 
0 نت ۳3 توچخترین حرکنی اای در توتقراها تس ۳ 
فقط ۱ 2 بیخر د ارجا برخیزد . 


نا روز بعد دکتر ازوي پرشید : 
آمر ون تجال شما چطور است؟؟ ۱ 
مار تتازه از خواب بیدار.شنه. و هنوز زیر. ملحفه دراز. 
یناه زو 4 0 ۱ 0 : 
آنی‌واه: 
بسیار خوب است ! 
از بجا بر ید کفشهای زاختن اش زا.یا کرداو پیز امهاش را بوشید 
3 تک 7 و ۳ 
ی تاره عالیست 1 فقط يت چیز تن 
فااتن سحن بایشت کر دففن اطازوکنی: و گفت 
سوم را :هیر عفانم پشت: گر دنم آدره و د اما اهمیتی‌ندارد! 
2 گراآدم پفهسد هیه‌چیز خوب است ومن میفهم . 
7 اتید کهدرکا شین ؟ 
و اه متام .اد کر میدن شارستان هش ی فهمید 
+ همه چنز برای شما بی‌تفأوت ای و هجو حه آهست ۳ 1 کر 
فاشتین ۲ 
3 ۳ ر نگاه جدی خودرا بچشمهای او خیره کرد . چه 
ظریف اوبا ريش طلائی‌رنگ شانه شده و چشمهای آرام و آبیفامش که 
9 یت وراه زه طالائی هی‌نگز یست بیحر .کت و بیکر انه بود . وضع بیمار 
را مطالعه میکرد 
ار "لیمار سخن اذامه داد : 


ره زیبا و 


۳3 سا | ,اینطو رز یمن ۱ مک ؟ نگ | نجه داز ر ح من نقش 
شده نخو اهید خو آند : امامن باو ضو ح کاه:: یه و شا جه 
«"ِ»- ک ات بر توق 4 را یقن پیش ۱ 
ه و اینحا نس زا ۱۳ من هیچ اهمیتی ندارد . من 
را مفهمم و بهمین‌حهت ارام واسته بخام . اما | نها ۳ این ز بح 
کتچه چه لزومی داره ؟ اگر کسی بان‌درجد کمال برسد که‌انذیشه‌های 
۰ در مغزرش پیدا شود تون بر ایش تفاو‌تی ندارد که کیحا زاند کون 
هیکند وچد اجساسی دارد .. حتی بودن بانبودن تسه تسین 


۱ ی نها اجنین ناشد ۲ 
8 هی نبتدلی در گوفة اطاق غشبت "تابتواند دراحوال بیمار 


۳ قدبهای سر ینم از و 0 میرفت. ّكٌ کفشه‌ای 


ات رک باط ۲ 
قرف کیان ۱۵ و 0 همراهی میکردند - 
خبردار ااستاده بو دند 0 
بیمار فریاد, کشید : ۱ ۱ 
ب ومن باین مرحله رسیده‌ام . وقتی اين افکار بزرگ درمغزم 
کی مت باس کردم که توق وا تا آمدم . احساسانم. تنداتر شد 
مغزم باشدت بیسابقه‌ای بکار افتاد . انچه پیئتر فقط بانعکر طولانی ‏ 
و بحدس و گمان درك می‌کردم ابنك با کثف والهام ازآن آ گاه میشوم . 
درواقم من با نچه فلسفه پس‌از پیمودن راهی دشوار بدان دست یافته 
رسیده‌ام . این عقیده پزر کی را که زمان و مکان افسانه‌ای پیش نیست در 
وجود خود میآزمايم . من درتمام قرنها زندگی میکنم » وجودم نیازی 
بمکان ندارد . همه‌جا هستم وهیچ‌جا نیستم . باینجهت برایم تفاوتی ندارد 
که شما مرا دراینجا نگهدارید با اجازهٌ رفتنم بدهید » دست و پایم را 
ببندید یا آزاد بگذارید ..من متوجه شدم که دراین بیمارستان چند نفر " 
دی ماتلد من آهستند اما "وضع بقیه وچشتتنالك انب الا ۲۳۱ 
ی ای خی کسزم ضر ورت دارد که 7 
7 سخنش را. قطع کر و 
وهی هید که نزن ازرمان وملکان زد میتی ۱ 
اما تمیتة ایند مواففت. نداشته ‏ باشید که ما پعنی من وشما دراین اطاق 
هستیم والان (دکتر ساعتش را از جیب درآورد وبان نگاء کرد 
ساعت ده‌ونيم روز شم ماه مه سال هز ارو هشتصدو.... است . عقیده‌شمادر 
این‌باره چیست ؟ ۱ 
بت هیچ ! برای من هیچ فرقی نداردکه در کجا هسثم ودرچه . 
رای زندکن میکنم:: اگر‌همه تچیرا برای‌تمن کار ۱۳۳۱ 
معنایش این نت که من همهجا وهميشه وجود دارم . 
خر ان ودرحالیکه از ضندلی بو مات ۱ 
چه استدلال عجیبی ! شاید شما حق داشته باشید . روز بخ ٩۱‏ 
توا نشان, دار ایر؟ 1 ۱ 1 
بییمار ازحر کت بازایستاد سیگار را زک کر ۱۳۳ 
ی وهای ] ترا کار زد کشت : 9 
متشکرم !- این سیکار بتفکر ات.مر كمك میکته ۱۳۳۲۲ 
ی است : دریکنه قلیاها ودر سوی دیگر اسید‌ها هنته ۲ ۳۲۲۲ 
مان حهان اس کنو سبله:ان عناضر خننی .مشود بو و زوزیت: ۱ 
تن ات از شهار انیا دامهتطاد هد ۴ 
4 بیماران بانتظاراو نزديكت نختخو اب خود خب 9 ایتانه 
یه نید 0 هیچ صاحب‌مقام مقتدر ومتنفذی ازاحت رام یکه توا 1 


گل سرخ . : ۳ 
ب4 اد گثر مسئول اداره نارشان ۱ ّ برخوردار نمشو د 4 
بیمار وقتی تنها ماند باحملات وتشنجات عصتنی ابگاه‌ژدن: از يكك 

گوشه یگوشة یگ اطاق ادامه داد . برایش چای آوردند . بدون آنکه 
بشیند محتوی و ای یی ری را بدو جر عه نوشید وتکهة نان سعید 
بر و را دريك لحظه بلعید 9 ازاطاق خارج شد ومدت چندساعت 
بدون لحظه‌ای توقف با قدمهای تند ومحکم ازيك انتها بانتهای دیگر 
راهرو رفت . آن‌روز بارانی بود وبیماران اجازه رفتن بباغ را نداشتند . 
هنگامیکه نگهبان تیمارستان سراغ بیمار جدید راگرفت اورا بانتهای 
راهرو فرستادند وبیمار رادر انجا دید که صورت خودرا نهدر شیشه‌ای 
ود و نا ع ین هیتطرست : توجهش به گل فرمز فوق‌العاده 
۲ ار که بعانواده خاش تملق داشت معطوف گفته بود 

ان نت شانه اه گذاشت وه کف ؛ 

ب خواهش میکنم بیائید تاوزن شمارا اندازه بگیرند . 

همینکه بیمار روسوی او کرد در چشمان بیحس‌و بیشعورش 
نگاهی چنان شرربار شعله کشید که نگهبان باترس ووحشت بعقب جست . 
اما چون دیدکسی که دست بشانه‌اش زده نگهبان تیمارستان است . بیدرنگ 
قیافه خودزرا تغییر داد و بی‌آنکه کلمه‌ای بگوید . گوثئی درافکار عمیقی 
۲ لته باشد ۰ مطیعانه بدنتالش برام افتاذ . باطاق پذیر ائی. دکتر 
داخل شدند, . بیمار بدون کمك نگهبان روی کفهٌ ترازو رفت . نگهبان 
رکفت ودریرایر تاعش فردفعر غدد*کیلو گرمزا نوشت. 


روزدوم وزنش 6٩‏ کیلو گرم وروزسوم ۸ع کیلو گرم شد . 
رکفت : 


اگر وزنش بهمین ترتیب کم شود مدت زیادی زنده 
نخو آهد ماند . 

ودستور داد تاحدامکان غذای بیشتر وبهتری باوبدهند . 

باوجود تمام کوششهای دکتر و پرستاران و اشتهای خارق‌العاده 
بیمار هرروز وزنش بیشتر کاهش می‌بافت و پرستار عدد کو چکتری را در 
ار انتمشن دردفتر مینو شت . 

بیمار شبها چشم بهم نمیگذاشت و روزها دائم در حال جنبش 
و حرکت بود 


ِ 


آ گاهی کامل: و در تیمارستان اششا حتی میدانست>که 
1 بیمار است . گاهی مانند شب اول پس‌از يك روزتمام جنبش وحرکت شدید 
پخواب میرفت ولی نا گهان درمیان سکوت وآرامش شب بیدار میشد » 


۹ 


دردشدبدی داز تمام اعضای ددن ۱ وحتنا ک درسر ود ی 2 


میکرد امادرحال هشیاری کامل بود . شاید فقدان تمام تأثرات خارجی ۰ 
ی ی : باشاید فعالیت‌ضمیف مقر ۱ ۱۵ 


ازخو اب نیداز شده باشد مو حجب آن میگردید که دراین ۰ لحظلات وصع خود 
را کاملا درل کند و جنین پندارد که را تمواقم حالتر! سار ۱ 
اما هینیکه روزییاز میکعت:,,همینکه وهای باز مت ۱۱۱۱ 


دبرینمارستان از خو اب بیدار ميشد امواج ات فرراتین که مها بیمارش قدرت . 


وئوانائی کنترل:انرا .نداشت ویزرا درهیان عیخترافت یال ۱ ۱ 
ی ی ۱ ونفکر صحیح و بیخردی 
کامل ود . مبداتشتن مردمی که فکر علیل و بمار دار ند وبرا احاطه 
کرده‌اند امادر همانحال میپنداشت که رن ازانان شت ‏ ی ۱ 
گذشته وبرا میشناخته باشر.ح حالش رادر کتابها خوانده واز زبان کسی 


شنیده است واينك بطرز اسرارآمیزی میکوشد تا خویشتن را پنهان کند یا . 


بنهان .کته است .تضور میکرد :که دزاین تیمارنان فا ۱۱ 
کشورها و تمام فرون واعصار سکنی دارند اق ۱ و هم زندگان 
رادر 7 می‌بیند . . تمام مردان همشهو ر و متنفد روی زمین » حشی 
سربازانی که در لختتگت: اجره کشته ودوباره زنده شم | ند ,دراین‌نیمارستان 


گرد امد اند خو در | در دائره‌ای جادو وافسون سدع 35 تمام قدرت جهان 


را در درون خود متمر کز ساخته بود می‌پنداشت وبا سرافرازی و فخر 


و مباهات بسیار خویشتن را مر کز این دائره می‌دانست . آنها » رفقای . 
پیمارستانیش , همه بقصد انجام کار بزرگی که باوجود ابهام بعنوان اقدام 


عظیم برای ویران ساختن وانهدام شروپلیدی درروی زمین بنظرش جلوه 
سکزی گرذهم..آهدم بودند 1 تمیدانست که چیه ی ۰۱ ۲ 


9 . میتو انست افکار دیگران را بخو آند 4 سر گذشت که هر شیتی‌ای: 


رآدران مد نید بدرختتاین نارون سالبحووید ف تیمارستان افسانة که 
0 دتس و کی بباا هد و تصور میکر د که 1 در مدقم 


ستت .یالناوا دراین ساختمان اقامت داشته است . ان داستانها را روی . 


دیو ارها و ی فروريخته آنها » روی تکه‌های آجرها و کاشیهائی 


که درباغ پیدا میکرد میخواند : تمام سرگذشت این خانه وباغ برآنها . 


نوشته نود , درعالم خبال ساختمان اکوچکی را که بعنوان مر ده‌شو بخانه 


نبمارستان بکار میرفت باده‌ها و صدها 0 مدتنها پیش مر ده بو دنب 1 
مسکون‌مساخت و به‌یت‌حر د کوچکی که از زر رمین این ساختمان بگوشه‌ای: 


ازباغ بازميشد ۰ چشم میدوخت ودرانعکاس نور ناصاف ورنگین کمانی 


سب ۵ چر کین 1 کهنه ان 4 چهره‌های شا را که زمانی در حیات ح 


- 


ی ۱ ۳۷ 


۳ ان ی تاه ال رافیده و موی 
0 هوای خوب وصاف وروزهای آفتابی فرارسید و بیماران تمام 
روز را درهوای ازاد باغ بسرمیبردند . درقسمت کوچکی از باغ که 
با نان اختصاص. داده شده‌بود درختان انبوهی روئیده وهرجا امکان 
داشت اعچه .خلن قر تیب داده شده بود . مراقشان هر کس‌را که میتوانست 
نما گنن در وامیداشت . اینان تمام روز راهروهای باريك را 
جارو میکردند ورویآنها شن میپاشیدند » علفهای هرزه راوجین میکردند 
ح و به باغچه‌های گل ومزارعی که بادستهای خود بیل زده ودر آنها خیار و 
خر یز ه وهندو آنه کاشته نو دند ات دادییا وی ان‌پشههای بیاغ 
درختان لبالو یا درمیان حاشه‌ای ازدرختان نارون روئیده بود . 
درمیان آن روی تبهٌ کوچك مصنوعی زیباتترین باغچهُ گل در تمام باغ 
قرار داشت . درکرأنة بالاتزین قسمت‌های این تب کوچك گلهای روشنو 
درخشان خاش شده‌بود ودر در آن گل‌های 9 بزر کی فرمز و 
۱ دنه میشد . لین کلهای. کوا کت کانون:تنام 
وچون در بالاترین ن نقطه قرار داشت سیار برسسته و متمایز بود . بنظر 
میرسید ». که قدرت مرموزی , بسیاری ازبیماران را بجانب آن میکشد و 


اقری ربیمار تیه ین یک قیرعادی: ویر جمتهتریق اقسهت دبع 


مالوروسی پافت من مانند گلهای سرخ.واطلسی درخشان و همیشه‌بهار 
1 لادن و خشخاش میر و نید . درأینجا ثبر » نرديلك درعمارت 6 یهار از 
انواع مخصوص خشخاش , ولی بسیار کوچکت رکه درخشندگی رنگ‌قرمز 
خون مانندشان با خشخاش عادی اختلاف داشت میروئید . همین گل بود که 
توجه بیماررا درآن بامداد اول‌توقفش در تیمارستان ,هنگام نگریستن از 
پشت درشیشه‌ای بباغ ,یشدت جلب کرد .. 
کرد تااین گلهای سرخ تابنال ی ی بت ِ_ 
گوئی بتصادف درمکانی وجین نشده محصور درمیان بای درم و 
نوعی علفهای پیابانی روئیده بود , 
شماز ان نك نلت -آزدر عبو ر میکر دند وهر بت ازایشان کلاه یافته 
ی زا 4۵ .بر پیشانی ار یی !فرش نقش‌شده‌بود ازدریان میگرفت ۱ 
این کلاهها درجریان جنگ مورد استفاده قرار میگرفت و بیمارستان آنها 
رادر حراج خریده بود . اما بیمار مفهوم خاص ومرموزی باین صلیب 
قرمز میداد ی واول بصلیب وبعد بگل‌خشخاش 
ی کت ی ی 
را ۰ 
۷ 9 پیروز شدند اما خواهیم دید ۲!» 


ص3۳۳ ۳ 


۳۸ 


ازبله‌های مقابل «درعمارت پائین رفت رید ۱۳۲ کت 
چون نگهبانی راکه پشت سرش ایستاده بود ندید بداخل باغچه رفت و . 
دست شوی کل دودازکرد: اما شواننت نصميم سینی ۱۱ 
دردست دراز شده وسپس تسار بدن خود احساس گرما وسوزش شدیدی 
و تردیکتر رفت ودستش رابیشتر بحانب قای با لیکن ننظرش رسید 
که گل اتف زهرآ گین ومهلکی . ازخوددفاع میکند . سرش بدوار 
افتاد » آخربن تلاش نومیدانه را بکار برد وساقَةٌ گل را گرفت امانا گهان 
0 ۳ بشانه‌اش مورا شگهتان۱۱۱ مسو کوچك‌اندام: وسالخوردای» 
که هنوز شانه‌اش را گرفته بود بالحنی متقاعد کننده گفت : 

ند کلها را نچنتین و یاغچه‌ها را لگ نکنین۱۰ عم یا ۱ 
پر انیا زیاداست واگربنا باشد هريك ازشما فقط يك کل بچیند بزودی 
تمام باع لخت ویرهنه خو اهدشد . 

بیمار بوی نگریست : خاموش شانه تخود از چنگک او رهاتاشت 
وباهیجان سیار درامتداد را ءباريك حر کت کرد . 

باخود اندیشید : ۱ 

یجاره‌ها ۲ شما نم تین ! آچممتان ار ۱۱ 
که حتی ازآن دفاع میکنید . امامن این گل را »بهرقیمتی برایم تمام‌شود» 
خواهم چید .اگر امروز باینکار موفق نثوم فردا قدرت آزمائی خواهم 
اد زر استی نجها هی داردا گر دراین تکار وی شوم ۱» 

تا غروب باطراف باع 9 # باسایر بیماران آشنا میشد و 

سم با نان داشت که درجریان ان هريك فقط جوابهای افکار 

جنونامیز خودرا که بصورت کلمات مرموز وبیمعنی بیان میشد ,میشنید 
بیمار نخست بايك دیوانه و سپس بادیوانث دیگر گردش میکرد ودر پایان 
روز متقاعد شد که همات‌گو نه که. او مییند‌ارد : « همفچین ماد وی ۳ 
ویزودی ض میله‌های اهنین ق‌ ر و خو هد ربخت و این زندانیان ازاد 
سا رش را سس مامت توت ت ونمام زمین با رزه خواهد 
آ هد و پوشش فرسوده خودر | ۳ خو اهد افکند و با ای جدیده محالال 


وشکوه خاص جلوه خواهد کر ۰ 
تقریباً گلهارا از یاد برده بود اما هنگام بالا رت از پله‌ها 
دوباره آ نهار لا دید که ازمیان جلفهای شتا | لری سان دو دغال افروخته 


وفرمز مبدر حشید 


آنکاة"بیمار قدمها رالست گرد و خویرا ازدیگران عقب کشید 
وچون بحائی رسید که نگهبان نمیثوانست اورا ببیند. با تتظا 0 ح 
استاد و اه ی از گلهای 
قرمز را چید وشتابان آن را زیر بیراهن خود درسینه ی ی 
کلبر گهای سرد وشین آلود پایدش ماس پیت درد مانند مرده ‏ 


ی 


کل سرخ ۱ ۳ 


رنگ باخت و چشمانش از ترس و وحشت باز شد و قطرات عرق سرد 


و بر پیتانیث هد 9 


۱ چراغهای بیمارستان روشن شده‌بود . اغلب بیماران بانتظار شام 
روی نختخوابهای خود دراز کشیدند . فقط معدودی ازانان که بیقرار 
که گل قرمز را روی سینه خود زير پیراهن پنهان کرده بود در مان 
از فنته دیده, میشد :او نیز باطراف جر کت هیکرد؛ ستهای متشناحش 
را روی سینه نهاده بود» بنظر میرسید که گوئی میخو اهد گیاهی راکه روی 
سینه حمل میکرد خرد ومتلاشی سازد . 

1 ی تصادف 1 میکوشید ناحدامکان ازاو دورشود 

ات تیان کیت : 

۲ یت سس نبا  !‏ وت مر نا ؛ 

درتیمارستان باین گونه فریادها توحه زیادی نمیشد . 

ان ه لسطهتامهای پلتدتر من ب‌میداشت و بر سرعت احر کت 
خویش میافزود . باخشم ورنجش ومیجان ۹ اقدم میزد . 

باضدای. گر فته وخشم1 فلا 

۱ 

تاه ره بیدا نهایش را بهم مستائید : 


وی رسودی. چن في مذه و 


رنگارنگ پراز اش ارزن رقیق راروی هريك‌از میزهای دراز که‌رومیزی 
نداشت چیده بودند . بیماران روی نیمکتها دور میزها نثستند و هرك 
۲ بر فی نان گندم سیاه گرفتند . درحدود هشت‌نفر با قاشقهای چوبی 
از بك قدح ات بر که تست شیاری له ورین ز شک لآ 
بهتری با نان داده میشد جدا ازدیگران می‌نشبتند . بیمار مانیز سهم‌غذای 
خودرا که پرستاری باطاقش اورده‌بود سرعت بلعید وچون سیروراضی 
نشد باطاق غذاخوری رفت . 

و فازتر سر اف نی 

ت میتو انم "اینحا شیم ۳ 

بازرس در هه در قدحها - ارزن: مایت کت ۱ 

ح ی ر.شام نخو رده‌اید ؟ ۳ 

ی ای دیاین دی که میک اعدا بخورم 9 
نیرومند شوم کا نت تکیه که م من است . میدانید که اصلا بخواب 


و تن رس تابر ان مقیدباش.: 
پس‌رو به‌پرستاری کرد 0 


۸ 


۰ 
۰ 1 
2 ۱ 
ِ یی ۳۳۹ یی ی یس مب سر سس سح ۳۳ 
«ست | ۰ ۳ تسس جی فس وتو ی 2 ۱۲22۳ : مسوسسممسصی ِ_ سسست سب 


ثار اس يك فا شق ويك آتکه‌نان باویده ! 
پیمار در برابر یکی‌از قدحهای چوبی نشست و 2 زیادی 
آش ارزن خورد . 


ی 
۱ تیجان 


داش و بادست دیگز سینه‌اش را ری | بو د » بازرس 
دبس است » دیگر دس‌است ! اینهمه خوراك شمار| ی 
1 تاش میدانستید جقدر احتیاج به‌ثیر و دارم / اش 
مبد‌استید جقدر احتیأج به‌نیرو دارم . 


1 ! نیکلا نیکلايويج » خداحافظ ۱ 
بازرس تسم کنان ۱ ۱ 


مگ رکجا میخواهید بروید ؟ 
س من دراه خی تام توا ی ورن بش بکدا ۱0۹ 


سدایش میارزید و انگه در چشمانش میدر خشید . باردیگردست. 


باززشن ترا فس رد : 

بازرس جواب‌داد : 

بت غریز .»ارام باشیت !جرا این افکار تاربات بم تب ۲ 
بروید باطاق خود وزودتر بخوابید . خیلی بخواب ره 
بقدر کافی بخوابید حتماً حالتان بهتر خواهدشد . 


تاد از پشت میز برخاست. و ۷ تمسام قو | دست بازرس 10۳ 
فشرد و گفت : ۱ 


بیمار شروع بزاری کرد ۰ 0 رابر گرداند تا بسک نان 


دستور دهد زودتر ظروف غذارا ازروی میزها جمع کنند . 
و از تشاعت همه ۳ بر یک و 


خود در ی وه عمارت در از اشیده بود» بخو اب رفتند ۰ مانندتب‌داران 
میلرزید وبا تشنج دستش راروی سینه ‌ _ میکرد سم‌مهلث مرموری 


در ان ری مک نهاده بود . 
۱ 3 ۵ 


نمام شب را بیدار تفا بای یت ان ی ها چیده‌بود که احساس 
میکرد سرنوشت اورا بانجام اینکار بر گزیده بود . هنگامیکه نخستین‌بار از 
پشت در ششه‌ای به گلبر گهای قرمز ودرخشان قراس نو جهش تیا رن 
معطو ف این وچین پنداشت که ] نچه راباید درر‌وی زمین انحام دهدن 
کاملا دریافته است . بنظر او تمام زشتیهای جهان درا نگل قرمز متم رکز 


2 سرخ" ۲ ۱ ۱ ۱ 


یه فیدانست؛ "که تر یال رااز اين گیاه بدست میأورند . شاید این 


اندیشه در دماغ او رشد و نمو يافته و اندازة عظیمی پیدا کرده و بصورت ۱ 
شح وحشتناك و عجیبی درآهذه بود : بعقيدة او این گل تمام پلیدیها رادر 
خود متمر کر میساخت وخون تمام بیگناهانی را که روی زمین ریخته‌میشد 
بدارون.خود میمکید وبهمین جهت زنگ قرمز نیره‌ای داشت . این کل 


تمام اشگها: و رنحها و سیر وزیهای بشربت را حذب تق رزخ این گل در 


براثر خدا » اهریمن یعنی ان فوتوا ام بو وی توت ووحشتنا کی 


بود که نقاف معصو مست 9 وف روئبی" بر چهر ه مد ۱ انهدام ان 
و لورت داشت: .۰ ای جلو ؟ یی از اتتثار سموم مهلك آن درجهان لازم 


را تابود تتایتت" باینجهت بیمار آنرا در سین خود پنهان 


ساخته بو د . امد ی تاصیح این :کل , تمام نیروی خو در | از کف یل هل 


2 ی بروان ی ی با ید ۳ مغلوب ود نس 


وت "۳ فم نی تیان فهنتر مان شر بت میمر ۵ زیر ا تا نون 
هیچکس جرأت 1 تل‌اعتة که یکباره باتمام زشتیها و پلیدیهای حهان 


نمبارژه و تیک 


تون میگ : 
سکن چزارت و سیر کرت ابردگل زا تینما رن با ۶ 

آیا بااینحال میتو انم و ادامه زندگی بان بدهم:؟ نه » مرگ بهتر 
از ات4۲ 

بانیر و نی که هردم زو بتحلیل میرفت باین پیکار پنداری ۳ 
غیرواقعی ادامه میداد . سرانجام خسته و ناتوان شد. روز بعد دستیار 
پزشگ اورا تقریباً بیجان در تختخوابش بافت . لیکن پس‌از چند ساعت 
دوباره جان گرفت . ازبستر پائین جست ومانند فعمول شروع بدویدن 
باطر اف بتمارستان کرد : باصدای ۳ و کلمات نامر بو ط‌ثر از قمشه 


" با پیماران و خودش صحبت میکرد . بوی اجاز؛ُ رفتن بباغ ندادند . دکتر 


باتو جه باینکه وزنش هررور کاهش می پا بد و نمتو آند بخو ا بد وتمام روز 
درحال جنش وحر کت است دسئو ر داد مقدار ریادی هر فین بر ی بر پوستش 


9 تزریق نما ند : و مقاه مت نکرد خو شبختانه افکار جنونآمیزش 
در آن لحظه ظاهرا ۳ شمان ترریق وت دقاف وشن سنرودی 


بخواب رفت . حر کات وحشیانه‌اش قطع شد لد واختگی رسائی که گامهای 
ناموزونش باعث آن‌بود وهمیشه در گوشش طنین میانداخت نیز بخاموشی 


گرائید . بیهوش شد ودیگر همه‌چیز | ی ول و فر ردو زا که ید 
1 آن برابش صرورت دالت! فراموش کرد. ۱ 


سه‌روز بعد دربرابر چشم نگهبانی که نتوانست بموقع مانع او 


ت 


" شودگل قرمز دوم را چید . نگهبان بدنبالش دوید . بیمار با فریادهای 


رگ ۱ کارشین 
پیروزی وزاری والتماس بدرون عمارت شتافت وباطاق ۳ خود رفت 
و باعجله گل را زير پیراهن خود مخفی ساخت . 

نگهبان درپی او باطاق امد وپرسید : 

چطور جر ات کر دید کارا ی 

بیمار که بوضم عادی خود روی نختخو اب و و دستها 
راروی سینه گذاشته نود شروع بصحبت کرد . سخنانش بقدری مهمل 
بود که نگهبان فقط کلاهش رابا علامت صلیب قرمز که درحال عجله 
فراموش کرده.بود ازسر ؛بگیرد برداشت واو را تنها گذاشت . پیکار 
تصوری وغیرواقعی دوباره اغاز شد . بیهار احساس میکرد که سیلابهای 
شر وپلیدی بان مارهای طویلی از گلی که روی سینه داشت خارج 
میشود و بدور او می‌پیچید و اعضای بدنش را میفشارد وخرد ومتلاشی 
مبکند وبخارهای"زهر | ین آن تمام. منافن بیش را شا ۱۱ 
او متیر یت ودرمیان لعن ونفرینی که نثار دشمنان خود می کرد , درا 
خدا دعا مینمود . هنگام غروب گل پژمرده شد مان اف ۱ 
را لگدمال نمود وسپس .بقایای انرا بدقت ازروی زمین جمع کرد و 
بحمام برد و میان تودهٌ بیشکل و کوچك ذغالهای افروخته اجاق ی 
ربخت و مدت مدیدی بصدای فش فش دشمن خود گوش داد والتهاب و 
هیجان آنرا در میان شعله‌های آتش تماشا کرد تا سرانجام بصورت کیة 
خااکستر اسقید ونرمی جرا ها بروی این جخا شنت مت ۱۱۲۱ 
بهوا داد ونایدید ساخت . 

روزبعد حال بیمار روبوخامت رفت . با چهره‌ای که چون مرده 
رنکت باخته بود ویاگونههای فرورفته وچتمان کود ات ۵ ۱ 
کامهای لرزان رت 0 ی ۳ مات ی 


بت 1 7 ال زور ۳ بسکون را وادارم . 

اروت 

اما باید اورا ازحر کت وتقلا بازداشت . امروز وزنش فقط 
۲ کیلوگرم بود . اگر اين وضع ادامه پیدا کند تا دوروز دیگ 
خواهد مرد . 

بر شک باندیشه رفت وپس‌از چند لحظه با لحنی ۳ 

یب هن لب 20 0 ؟ 

ارت 

ور تن هرفین دراو اف ۱ بدهید اورا 
به‌تختخو اب ببندند ۰ تردیددارم که تتواند قدت زیادی زندگ فد ۱ 


گل سرخ سك 


شا را ستند . . باییر اهن بلند روی تختخو اب داز ار «کشیده و 
دست 8 بانو ارهای تن امانی به‌بابه‌های آهنین تخت ستته شد‌بود . 
اما حر کات وحشیانه‌اش کاهش نیافت بلکه شدیدتر شد . ساعتهای متمادی 
لحظه‌ای از کوشش وتلاش درراه رها ساختن خود از بندهائی که ِ 
را بتخت بسته بود بازنایستاد . سرانجام باتقلای زیاد موفق شد یکی 
۱ ار کند ویاهای خویرا ازاه بازد . آنگاه: باستهای. بسته 
بثای راه رفتن باطر اف. اطاق ی ۳ انواع تیان سس 4 نامفهو م 
زا برزیان آورد . 

نگهبان فرباد کشید : 

که یسوم کذام بلس ایا اکملت کرد تاادینت 
و پای خود را باز کنید ؟ گریشا , ابوان ! بیائید اینجا ! بیمار خود را 
از تخت باز کرد ! 

آنهاه هرسه بوی حمله کردئن وپیکار طولانی اغاز شن :که بر 
ونان حسته ,کننده اما برای بیمار که از خوذ دفاع میکرد و 0 
نیروی تقریباً بتحلیل رفته‌اش را بکار میبرد شکنجاٌ پزرگی بود : سر انحام 

نطهبانان توانستشد او را روی وا مر از پیش 

بپایه‌های اهنین ان ببندند . 

بای هن یبا از تفن افتاده بود فرباد میکشید : 

ی یا شا ای تاداس کر 
۶ و می رادینم که هنوز کامللا شکفته بوب . اما حالا باز شده! بگذارید 
اس ار را بایان بسانم . این گل که مظهر زشتیها و پلیدبهاست باید نابود 
شود » بابد نابود شود , باید نابود شود ! آنوقت ریشهٌ تمام زشتیها و پلیدیها 
ار رزوی زهتن کندء خواهد شد؛ همه‌نجات خو اهند:یات. خبا ی‌دلم میخواست 
شمارا بر اء ی انجام ان عمل بفرستم » اما فقط من هستم که میتوانم اینکار را 
ام ده 9( با پا کشت و پیت هو اه من 

ان پیز گرا مراقیت بیمان کتار تخت بو مان بود کت ؛ 

ب آرام باشید , آقای عزیز ! آرام باشید ۲ 

بان شامیس هت : تسیر گرفت تگهیان را اقریب ها 
تمام روز بتخت بسته شده بود . شب نیز بهمانوضع باقیماند . نگهبان پساز 
دادن غذای بیمار پتوئی را روی زمین گسترد وروی آن دراز کشید . پس 
از يك دقیقه بخواب عمیقی رفت وبیمار کار خودرا شروع کرد . 
ان جرخ اش ۳ زان پایه های اهنین تختخواب را 
" لمس کند و مچهای خودرا از پشت آستینهای دراز پیراهنش روی آن 
۱ پارچة بادبانی زبر و خشن را بسرعت وشدت‌روی میله‌های 


۱ 


ی ی ر س بیر راخ 0 1 


3۹ 


۳1 


[جنین جالی پس از مدتن پازچة شخیم بارم شد واو ترا ۳ 
آزاد کند ی ای انجام گرفت مایت و ۱ 0 
مفت بنته شده نود نگنایه رکه ای پر اهر ۱ ۱۳۳ 
چند دقیقه بصدای خرناس نگهبان گوش داد . پیر مرد بخواب سنگین و 


عمیق فرو رفته بود . بیمار پیراهن از تن بیرون کرد و خودرا از تختخواب 
جدا ساخت". دیگر آزاد شده بود" دشتگیر ه در را چز خاند ‏ دز ایلیا 
قنل و کلیت ان ظاهرا در جیت نگهنان هه جوا ۱ ۱ ۱ 
با جستجوی جیب بیر مرد اورا از خواب ییاز که ۱ ۰ 
پنجره اطاق را ترك کند . : ۱ ۳ 
ها ورهار وا و ره از فانک 
خوراز هنیزه . بیمار باسمان نگریست بشورتهای فلکن: هار ۱ ۱۱۱ 
تا ادا شا کف زرا , چنانکه خود میپنداشت » مقصودش را میفهمند 
و باوی همدردی میکنند . بانچشمان تنگ‌شده اشعه نی‌باباف را که سار کان 
بسویش میفرستادند تماشا میکرد و در تصمیم جنون امیز خود راسخ تر 
میشد . نا گربر بود میله های کلفت: آهنی را که پشت بتحره‌اش کوفته شده 
بو کر که تا برحمت از.میان آنها بیرون خزد و بکوچة بن‌بست مستوراز 
پونه‌ها برسد وسپس از دبواز سنگی بلند بالا : رود . دز انجا اس 1 
7 رد 
کوشید میله های آهنی کلفت را با ستهای برهنه خم کنب . 

و نبرویش سلیسم تشه( + باه .| ی 
بیمارستان را بهم پیچید و آنرا به میج آهنگ ری شده در انتهای میله آهنی ‏ 
محکم کرد وبا تمام وزن پیکر نحیف خود بدان آویخت . پس‌از 9 
مذبوحانه‌ای که رنب تام فرزویش رااتطلیل برد مه ۳ ۳۳۱۱ 
باریکی پدید آمد واو بحمت از میان آن لغزید . درحالیکه خاربوت 
ها شانه‌ها و ارنجها وزانوهای اورا میخراشید خودرا نزدیث دبوار بلند . 
۱۳ ٍ ۱ ۱ ح 
همه جا خاموش و آرام بود . چراغهای شب سوز بانورضعیف‌از 
پشت پنجره های ساختمان بزر کی سوسو میزد . هیچکس در اطاقها دیده . 
نمیشد . هیچکس اورا نمیدید , :پس‌هردی که ههور نود ۱ تختخواب . 
۰ ۱۳ 10 

د .ستار گان با مهر ونوازش بوی چشمك میزدند و و تادرون‌قلبش ‏ . 
مر ۱ 
اه ها 
هم اکنون بسوی شما میایم . 1 
با لباس هائی که پس‌از نخستین تلاشهایش ژنده وپاره شده بود و . 


7۳1 


3 1 ما خون| لود و ناخنهای 1 مدانی بحجست‌حو ی مکان 
ما برای ارت از دور مرداعت . عاقبت متوجه شد که در محل 
" اتصال دیوار زار یه مر ده‌شو بخانه چند آجر فا ها ازجای ت 
آچرهای افتاده بعنو ان بله استفاده کرد مرخویز| ببالای دیوار رسانید و 
ستش را شاخه‌های درخت نارون آنسوی دیوار گرفت و آرام وجافوش 
تین رفت . 
۳ یل آشتا در ديك دز عبارت دوید: : کل قرمز که گلبر گهای ان 
نیمه باز شده ید بل تاریکی شب سیاه بنظر میرسید اما آشکارا بر فر از 


3 ات شنم | لود دایده مش . 


سار جوی ان کت : ۱ 
ی 1 0 گل ۱ آخرین مظهر شروتبهکاری | 


لک سا بای انمان میتگریت کفت 
اس من بزودی نزد شما خواهم آمد . 
را چید » انز قلعه قطفه تبون مجاله گرد ویر حالیکه 


" محکم در مشت خود میفشرد از راهی که آمده بود باطاقتن باز کشت 


پیر مرد هنوز مثل مرده خفته بود پیهان بز نفمت: به عفتجو اب 


4 خود رسید و هماندم آببهوش روی ان افتاده . 


بامدادان چنم بیحانش را روی: نختخو اب بافتند ی اما آز ام 


7 ودرخثان یود پرسیمای لاغز و تین ماش بالبهای نار (ذ خشنان گود گتا له 
" آار غرور ومیاهات سته بود . .وقتی اورا در تابوت می گناششند 
" کوشیدند تا مشتش را باز کن لته و کل قرمو وا ان بان آن بر و کت 
۳3 عضلات او سخت بهم چسبیده بود ویادگار پیروزیش را باخود بگو 


آفر بر ۵» 
پابان 


ی مه 


سا مش 


3 


تس 


دا رس سس وی سا و ما یت ۱ 


۳0 


9. 


دست چیش را آنقدر دراز کرد که 
سرانگشتهایش به سیگاری که باو داده 
می‌شد » تماس بافت و عاقبت اگرچشیگار 
انگشتهایش را سیاه کرده بود » با اطمینان 
خاطر و تحقیر گفت : 

ب این چیزها فایده ندارد . مرا 
آ از ینود فرب داد . اگر تصمی 
به اعتراف کامل نداشتم » چنین تعارفی 
لجاجت مرا دو برابر می کرد و چون‌قصد 


1 اعتر افدارم سیگارتان بیجا به هدرمی‌رود. 


این کار دلیل صعف و عجز کار آ گاه‌است.. 


۱ و حالا می‌توانمبقیه حرفها را بزنم یا ه ؟ 


.با خی ۳ و گفت : 


: و 
شب اول عوعو مدتی دوام داشت . اما 


" شب دوم چندان طول و تفصیلی پید 
نبود . آنوقت بشدت هر اسان شدم . 
" آنکه خوب می‌دانستم که مقصود. چیست ! 
من باین چراغ پرنور که بالای سرم زده‌اند 


گرد 


| نگرد 
و شب گذشته هیچ‌خبری از عوعو سکها 
بر ای 


.. تیا جی ندارم‎ ٩ 
۰ ها می‌خورد‎ 

کلید چراغی که بدیوار بود» درطرف 
" راستش ش‌بصدا در آمد . صورت ر نگ بر بده‌اش 


. بدرد دزدها وسیاست‌باز 


زا یسمتی که صدا بر خاسته بود » فز ار ذانب 


و گفت : 


نش حالان حال کار آ گاه هرب 
یاید ... زیرا که چراغ هوا را بسیار گرم 
باین لرتیب‌وفتی که آن شب 


عوعو سگها را شنیدم » گوشی تلفن را 
بر داشتم که از شما مدد بخواهم ... دیادم 
که تلقن کار نمی کند . و این موحضوع 
بیش‌از پیش دیوانه‌ام کرد . بی‌شك .او 
مردی در محوطة خانة من به سگهانزديك 
شده بود و شاید چیزی بر اشان آورده 
بود ... و شاید آن مرد اشناس سك 
ماده‌ای را بیرون در سته بود ... شب‌دوم 
ناشناس در همان ساعت آمد و مقصودش 
هم همان مقصودی بود که شب اولٍ داشت 
و شب سوم که سگها در انتظار آمدنش 
بودند » عوعوئی نکردند . 

باوجود نورافکنهای اطراف منزرل 
چنین کاری جرأت و شجاعت و ب 
و خونسردی می‌خواست . وقتی که بیهوده 
درصدد بر امدم که تلفن بزنم بی‌بردم 4 
به خطر افتاده‌ام ۰ رای انکه ناشناس 
ممکن بود از حصار خانة من گذشته و 
سبیم تلفن را بربده باشد ... حتی ممکن 
بود بداخل خانه هم آمده باشد . 

وقتی کادیدم سیم تلفن خراب است 
لحظه‌ای در رختخواب خود ماندم . بارج 
خود تکیه داده بودم . قدرت هیچ کاری 
نداشتم ... و اگرچه می‌دانستم چه کار 
باید بکنم اما نفسم در نمی‌آمد . اینگو به 
حوادث‌حتی آدم شجاع را بلرزه درمیاً ورد 
و نباید از آن خجالت کشید ... در این 
گیرودارها باید حرکتی کرد تا در سابة 
آن فلج روحی از میان برود ! 
گوش بدهید داستان روابط خودم را 


را ۱7 
: 1۱9 


با مقتول بگویم . او سر دستة ها بود . 
و از همان روزی که چشمش به زن هن 
ریکا افناد » چنان برقی در چشمهاش‌ببدا 
شد که جای شك و نردیدی. برای من 
نماند ... اندیشیدم که این شخص برای 
ربودن ریکا از دست من » از هیچ کاری 


رو گردان نخو اهد بود ... حتی اگر لازم . 


باند دستش ر) بخون من هم خو اهدآ لود... 

من که بهمه چیز می‌خواهم اعتراف کنم » 
چرا نگوبم ٩‏ من برای چشمها و مو ها و 
سروسینه و اندام ربکا پنجسال پیش» مردی 
را که نزديكك بود به هستی من آتش بزد 
و ریکا را بتصرف خودش درییاورد » 
زیر چرخهای ماشین گذاشته و کشته‌بودم... 
حتی جنایت آنقدر حساب شده بود کهپلیس 
نتو انست»نه ار از فاتل و نه اثری از 


ماشین ندست باورد . باین ر تیب چطور 
قي نو سم هر که کو و ره رت ‌ 


ود یر 


صورتی » اگر قرار بود که من بم رک . 


تن بدهم ء چرا نمی‌بایست دشمن سعادت 


چا 


خود را بکشم و خودم هم مردانه کشته 


بشوم ... گوش بدهید ... هنوز چند روز 


. نگذشته بود که تعقیب‌شروع شد ! کووراه 
دنا زن من افناده بود ... هرروز مرا 
بگوشه‌ای می‌فرستاد ... تا بتواند مرا از 
خا:: حودم دور کند و به ریکای من 
در خانه تنها مانده بود تلفن دز ند ... 
وعنه‌ها بدهد ... زن موجود خطر نا لی 
است ..: عاقیت" لی‌بردم "که کار از کار 
گذش؛ ... و ریکا به اتاق خواب کوو رل 
یهد و این بود که من هم به اتاق 
خواب .او رفتم ... می‌خواستم باین وسینه 
" هم انتقام خودم ر از کوورك بگیرم وهم 
جگر ربکا ر! در غم «معشوقی» که بر ای 
خود پیدا کرده بود ء داغدار کنم .... اما 
دز ست نمی‌دانستم ء که رنکا را چه عاملی 
بانجا کشانده بود هرچه بود مرا 


دوست داشت 


گانگسترها » کار ساده‌ای نبود ....آنوقت | 


ماندم . 


مو قع آماده کار بود .. 


که به آغوشم ۳ التهاب و حرارت ۱ 
نیشتری نشان می‌داد .. ۱ 
‌ خلاصبه باتاق وا کوورك رفتم .. ۱ 
راه پیدا کردن به آناق خوآب پر ۱ 


دراتاق خواب تاربك در گوشه‌ای‌نشتم... ۱ 
ناگهان دستگیرة در بی‌سروصدا بح ها 
کوورك در را نیما‌باز کرد و دستش را ا 
طرف کلید چراغ برد و پیش 0 .۱ 
درضا را دزست باز کرد ۰۰۰ . و در همان ۱ 
وقت بود که مثل افلیجی بی‌حر کت | 


می‌دائیت تا مر کون 9 ۱ 
گرفتار این گونه حوادث شده بود » اما | 
همیشه هم جان بسلامت برده بود ... ودر ۱ 
آن موقع من دربر ابر او بودم ... او در [ 
آستانةُ در ایستاده ود و من در همین 
گوئة اتاق خواب - رولور روی‌زانو س , 
بیحر کت شسته بودم ... بهوضع خود | 
نگاهی کردم و دیدم که. تشویش و هیجانم | 
بیشتر از ترس و هراسی است که به من | 
دست داده .. ۱ 

یادم" هست که از خودم پرسیدم : 
/ چرا رولورش را در نمی آرد » ۶ 
آنوقت 2 ی بارها 1 


که وه فا ۱3 انب ومت 
هر دودرعالم فکر دست باه عمل زدنم. 

پس » رولور و زانوی خودم رانلن | 
کردم... و کووركه در آن‌موقع ی ۱ 
آوردن رولور خود دست به؛ جیب خود" 
فرو برده بود . 

چنانکه می‌دانید رولور من در آن| 
. و با اینکه قصد| 
داشتم شقيقةُ کوورك را هدف قرار بدهم| 
کلو له د4 سر او هیقر ۱ 


بر ات 


می‌کنم . 
اه رولور بی‌صدای من چندان 
سروصدائی ندارد » باوجود این چیزی 
شنیدم . و آنوقت بی‌بردم که بر اثر این 
۱ حادئه و تاد جحسد به زمین راه نجالی 
[ از - نوچه‌های کوورله ندارم . 
با اضطر ابی ستاز شدید. از جاق 
۱ خودم برخاستم" . می‌دانستم که کار مهمی 
۱ صورت داده‌ام . کوورك را کشته بودم.. 
یج نرسیده نودم ... به ترس خود. غلبه 
" یافته بودم ... پیش از او دست به‌رو لور 
1 خودٍ برده بودم و ای زا ان گر 
غول‌آسایش غرقه در خون کرده بودم و 
حال آنکه خودم صحیح و سالم دراناق 
" خواب او استاده بودم . 
۱ وقتي که به جسد ی شم / 
ی 
" خوشحال بودم و در عين حال از ابنکه 
" شکار تمام شده. بود تأسف می‌خوردم و 
حقیقة سیار دلخور شدم که کوورك را 
به آآن آسائی ‏ کشته بودم . ۱ 
سآنوقت بطرف جسد خيم شدم. 
ِ می‌خو استم چن ی‌بعنو ان نان این پیر وزی 
" بچنگ بیاورم ! می‌خو استم رولور او را 
ابرم ... همان رولوری که اگر پیشدستی 
1 کرده س مر ا می کشت . نا گهان ددم که 
" چشمهاش باز است و خیره بروی من‌نگاه 
می‌کند ... صورت خندانش دیگر لبخندی 
خداشت . از شدت درد به تشنج افتاده‌بود. 
۰ کوورك نمر ده ود . و رو لورش زا له 
درحدود چند سانتیمتر از صورت من فاصله 
بشت خود می‌فشرد . 
بر ای انکه صورت حبرت زده مرا 
لت » مدتی صبر کرد ... سپس ماشه را 
1 ر داد و گلوله در اطر اف سرم منفجر 
گثت ... گمان نمی‌برم هر ۴ 
و یه و وقتی, که به پشت برزمین 


در همشت 


از هوش ۰ 


قاقم , این فکز بخاظرم رسید که برای 


چه‌کار کوورك را که هنوز زنده بود و 
نمرده بود ؛ تمام نگرده بودم . 

اما وقتی که بر خاستم دیدم که‌مجال 
ندارم در فکر کوورك باشم ... و باید 
فرار. کنم ... چون خون چشمهايم را بالگ 
کردم 6 که دنا در نر ابرم تار بث 
است ... و بهر سمتی که بروم باز هم 
تاريك خو اهد بود ... کوورك چشمهای را 
کور کرد بود . 

خانه کوور لد را مثل کف دست خود 
می‌شناختم ۰ و در تتسجه با آنکه کورز 
شده بودم در اتاق خواب را پیدا کردم و 
دانستم که بهمان وضع اول خود بر نگشتهام. 
از در گذشتم و بطرف بالکون رفتم و از 
0 که سه مر ارتفاع 

اشت .بروی چمن جستم . از کنار راهرو 

ی کر تم و بطرف در که بر وی 
من باز بود رفتم . سپس سوار اتومبیل‌خود 
شدم و بر اهنماتی غریزه بر اه افتادم. دیگر 
ترسی از دسه شدن نداشتم ... چسه 
می‌دییم که دیگر هیچ مصیبتی بدتر از 
کور شدن نخواهد بود ... و بایدیگويم 
که باوجود ابینائی بی‌دردسر گریختم . 
۱ ند گرا من از َ‌ زمان رنکت دیگری 
بیدا کرد ِ ربکا را از خانه حجود 
نر اندم ... درست است که کوورلچشمهای 
مرا کور کرده بود ء اما حتم داشتم که 
او خودش چند لحنله بس از آن درمیان 
خون جان داده ... ان را به ربکا هم 
گفتم ... ابینائی نگذاشت تأثیر این‌حرف 
را! درقیافه‌اش بخ الم 2 . اما فرباد اورا 
شنیدم ... چگر خراشتر از آن فریادی بود 
که درابتدای کار » بمحض دیدن من کثیده 
بود . سپس خودش را در آغوش من 
انداخت.... موهای‌خرمالیش را به چشمهای 
نابینا و موز آ لو من مالید ... شایدتسکین 
پیدا کردم ... دیگر چیزی باو نگفتم . 


.اما حسد و دغدغه را چطور می‌شود ازدل 


بیرون کرد . 
هنوز چند ماه نگذشته بود که دنیای 


یمین وی ۳۳ 


آنگذارم از خانه بیرون برود . 


۰ همچنان بشدت می‌زد . 


"پراز ظلمت من تاریکتر از پیش شد . 


نمی‌دانم قیافة ربکا از چلچیزها حکابت 
می کرد » اما می‌دانم که هر روز از خابه 
بیرون می‌رفت چطور می‌والستم 
. ماندن در 
کنار شوهر نابینا » برای او چه لذنی 
می‌تو انست داشته باشد 3... اما مضیبت من 
آن بود که چشمهای کورم قیافه او را 
بهنگام با ز گشت بخانه نمی‌دید .. و پس از 


: آن 6 روزی نا ید دل بسك نار بخ آن را 


درست بیاد دارم ۷۹ روز بیش 


فد 
( سیگاری به من بدهید ... احتیاج _ 


دارم که سیگاری دود کنم ... ) 

حالامی‌خو اهیم از شب گذشته بر ایتان 
حرف بزئم ... وقتی که روی نختخواب 
خود » گوشی خراب تلفن در دستم بود و 
3 91 رس فلج کننده در مبارزه دودم » 
خوب می‌دانستم که باید حر کتی بخود 
بدهم . اما نمی‌توانستم ؛ عرق دستم گوشی 
تلفن را تر کرده بود ... و دلم‌چنان 
بشدت می‌زد که بنظرم در همه جای خانه 
شنیده می‌شد . حالت تهوع داشتم . 

اما همین مطلب » خوب نشان‌میداد 
چه وضعی دارم ... دیگر جایز نبود که 
در آن‌هلت کرختی بمانم ... پس درصدد 
برآمدم که گوشی تلفن را روی بالش‌خود 
بگذارم .۰ چه اگر گوشی را سر جای 
خو دش م گذ اشتم شمیم ‏ » در آن یل آرام و 
خاموش صدا می کرد . 

تا ی او رقیات از ات 
و تنغن و دفاع بلستي" آمد" .....دلم 
ها اقیگر افل 
گوشهايم طنین نمی‌انداخت . با احتاط 
سگینی بدن خود را بطر ف جچب نختخو اب 
دادم و رولور خودکار را از غلاقی که 


" به نختخواب اویخته بودم در آوردم... و 


آنوقت آرام آرام بطرف دیگر تختخواب 
رفتم تا مبادا یکی از فنرهای آن صدا 
کند . 


امن چراغی روشن بشود زنگی وجود داردا 


بی ثك » وقتی که از رختخواب ‏ 
رون آمدم ۰ رو بطرف دیوار بودم ۰ ۱ 
می‌خو استم بطرف در بر گردم ... اما در | 


آن‌موقع فکری بخاطرم آمد که بجای | 
خود میخکوب شم ... شاید این بازیها زا | 
در نور چراغ و در مقابل چشم تیزبین | 
کسی صورت می‌دادم که بدقت ناظر من 
بود . 
اما هیچ‌چیز نشنیده بودم و هیچ‌چیز | 
احساس نکرده ودم .. و وفقتی که درخانه| 


کهچند انیه‌ای برای آگاه کردن من صدا| 
درمی آبد ۰ ۱ 
پس در دل خود گفتم که من صدای‌این| 
زنگ را نشنیده‌ام ... و چیزی هم نزديگ 
خود احساس توا 0 
بود که در نور چراغ نبودم . می) 
درچنان صورتی هم ناگزیر بودم کمان بر 
که چر اغی در میان نیست ... برای آنکا 
اختبار در دست هن نود ۰ 
رولور بدست » بطرف در بر گشتم : 
چهاردست‌وپا از اتاق خواب بدهلیزرفتم.. 
۱ ( ۱ 
نفسی تازه کنم و گوش بدهم .. 
چهار دستو با رفتن را کوو راد باما 

باد داده بود .. و آنهم دو علت دائت | 
یکی آنکه اگر کسی در تاریکی منتظر! 
حر کت یکی باشد و در تاریکی بطرف‌سین 
او تیر اندازی کند » تیر از تالاق نم 8 
میگذرد و دیگر آنکهاگر انسان درتاریگا 
با کسی روبرو بثود می‌تواند پاهای او 
بگیرد و به زمینش بزند ۰ ۱ ۲ 
ی می‌تواند از چنین درسی استفا 
از کناره نرده‌های 1 گذشت 5 
همهجا را گوش دادم . سل 
را با انگشتهای خود 39 بکرازم : 
اما گنجه را باز تکروم ۱ زرا ۲۷ 
می‌تر سیدم سروصدا بکند . ۱ 
وقتی که به انتهای ر اهرو از 


و موز طرف چپ و سالون در طرف 
است من بود و چون‌مي‌دانستم کداهجچکس 


تراحت کردم ۰ رفنه رفنته وضع 
نده‌آوری پیدا کرده بودم ... چهاردست 
۱ با راه رفتن انسان در خانه خودش؛ ا 
آن حصار و دو سگ نگهبان . حقيفة 
ی ات (.... عواعو. سگها . بلند. نشده 
. و من رفته رفنه راجع به‌استدلال 
۹ یم و بخ 
ین موضوع با کوورك همعقیده بودم ... 
م ی گفت که این گونه خیالها در تاریکی 
۵ .مغز انسان هجوم می‌آورد و زود باید 
4 آن غلیه بافت . اما وقتی که سگهاعو عو 
راه نمی‌اندازند » از کجا که خطری در 
و خواستم مثل انسان سرپا بایستم ... حتی 
لبخندی هم زدم . 
همینکه لبخندی زدم و نفسی از رده 
برآوردم گلوله‌ای از بالای‌سرم گذشت و 
نقدر تعجب کردم که نتوانستم تبر اندازی 
و وانگهی صدای سر از کج 
1 امد 
حقبقت اننکه چون بشت در سالون 
ایستاده بودم گلو له به من نخورد. صدای 
دیگری شنیده نشد .. دوباره ممکن بود 
ل افلیجی بیح رکت بمانم ... اما هو ائی 
۰ پس‌از آن تیر اندازی در سینذام مانده 
لود » چنان رنجم میداد که بازوی‌خود 
را بلند کردم تا هوا از ریاها بیرون رود. 
" . باین نکنه پی بردم که پشت‌درسالون 
بناهگاه خوبی بوده و خطر حقیقةوجود 
9اشته .... شاید سگها را هم کشته بودند با 
حداقل بلائی بسرشان آورده‌بودند . و ابن 
هم مي‌دانستم که کسی که نخانة من آمده: 
دزد ساده‌ای ثیست و شاید فاتل زبردستی 
اش . و بالاتر از همه می‌دانستم کم 
۳ رانازی کرده ... و این تیرانیازی ر 
کی که راو نشت پا صورات 
ِ# دشمن نیز از چیزهائی کد 


رتعقیب من نبوده است » لحظه‌ای در آنجا . 


کوورك درس‌می‌داد » خبر داشته ... شاید 
هم یکی از شا گرزدان من بوده ...۰ با یکی 
از وچه‌های کوورلك که برای گرفتن‌انتقام 
بدنبال من افتاده بود ... باين ترتیب بس 
از سه سال یکی را مأمور قتل من کرده 
نودند ... این را هم مي‌دانستم که‌جر اغها 
خاموش است  ...‏ وگرنه تیر انداز قابل و 
ماهری مثل این مرد تبرخودش را بهدف 
می‌ز د 
نمی‌داند که من کورم !» چرا این فرصت 
را بدست دشمن بدهم که در نور چر اع 
بروی من تیر اندازی کند ... و 
من می‌تو انم او را در آ زر 

از اینکه تنکی می‌خو است ۳ ند 6 
بشدت خشمگین شدم . شاید قاتل بر ای‌آن 
آمده نود که انتقام کوو رل را از من 


زمان شده بود و از همه در رای و 


خشمگین شده بودم که فاتل همان‌ر و شهای 
کوروك را برای قتل من در پیش گر فته 
بود ... و سربسر مردی م ی گذاشت که در 
روشنائی با کوورك مبارزه کرده و.اوزا 
کشته بود 


است. اما شجاعت ندارد .۱۳۳ 
تاریکی را بر جیح می‌دهشد . از شدت 


خجشمی که داشتم از پبشت در بیر ون آمدح 


و درست در .ستانه سالون بشت صندلی 


چرمی موضع گرفتم . 

دست خود را طرف میزی کنز ديك 
صندلی بود در از کردم و ستکار 6 از جعية 
سبگار برداشتم ... سیگار را دو نیمه کردم. 
سپس پشت صندلی بحالت در از کش بزمین 
افتادم و یکی از نیمه‌های سیگار رابطری 
چپ سالون انداختم ... و صدای‌افتادن 
آن را آشکاراشنیلدم:.و: فلع اراد ۵ 
حبس کردم و مننظر ماندم ... مرد 
ثیر اندازی نکرد . 
زیر ستی است... دم به این ثله‌ها نمی‌دهد... 
حتی بآن تله هائی هم که کوورك بادداده 
نود ... 


ار دا ۱۱۳ شا ید . 


.۰ با خود گفتم آدم ماهری: 


با خود گفتم آدم 


حال دو راه حل در پیش بود . 
مساست صبر نکنم که اشتباهی از حربف 
سر نز نب: ور خنال. کند 5 عمکی: انست نوک 
من بصدای یر اندازی بیدار بشودو نمدد 
من بیاید . اما چنین احنمالی در میان 


( خی را ثابت کر ده 
بود که این برد گوشهای تیزی دارد : 
تصمسم گر فتم 4 منتظر نمانم . دوساعت‌از 
ابمهخشتب:- گلاشته تقدیدگه,من ازرختخو اب 
خودیبیرون آمده بودم و چون فصل تا بسنان 
است هوا در ساعت "چهار و نیم آنقدر 
روشن مد 8 این مر د بتو اند هر ) کل 
و بن‌آنکه دیده شود . فر ار کند .۰ 

او نخستسن تبری که رها کرده. نود 
بی برده بودم که در انتهای سالون ؛, کنار 


فنسه‌های کتابت کمن کر حخ اسشت ک . 


از جالی ۹1 من و دم تا آنجا دو از ده‌معتر 
فاصله بود 


هر گاه دنر( عقیلازه 


می‌نشسم و طرف چب سج می‌خور دم . 


می تو انستم از راه آشیز خانه بسا لون‌ناهار 
خوری برسم و از آنجا به سالون پذیرائی 
بروم و با كمك اند کی بخت ازپشت ۷ 
عرد سر دربیاورم . رولور بدست : این‌ستر 
کوناه را شروع کردم و" کورمال کورعال 
پیش رفتم . جلو هردری که رسیدم. گوش 

دادم... ویس از آن بر اه افتاده. انگشتها 
ر! بل شاخه‌های نید « ست و نرم » 
آویخته بردم تا اگر به آن عرد بخورد . 
دار عنکوبی شم ده شود م.. این حقه را هم 
کر ورلد به ما ناد داده بود تا درمواقعی که 
دسبرد میز ليم : بدردعان بخورد ... با 
هر و قب که می ح مسج کسی راز فا 


و من پساز ی دم که ارو 
| سکهای هندی به کوورك .بان داده " 
و ۱ 1 

آزقدر آهسته و راد راه میرف ۳ 
وقتی که ساعت نیس ۱ ۳ 0 
به آبدارخانه نرسیده بودم . زنگ .اول . 
ساعت» در خانه: خاموش دشدت طنیسسن 3 
انداخت و هماندم صدائی بدنبال آن‌شنیدم 
که ندانستم. از ۰ .کجازمی ند .یقت ۳۵ 
مرد از جای خود برخاسته نود . اماشنبدن ۱ 
صدای او بدرد من تمی‌خورد : برایآنکه 
نمی‌دانستم صدا از کجا می‌آید ..: 
درحدود بانزده دقیقه پی‌از زنگ 
ساعت سه و نیم » سفر من تمام شده نود. 
همه . گوشه‌های خانه را با انگشتهای دست 
و با و زانوهای خود لسن کرده بودم و 
دستم که بقِضهُ ,رو لور نود »درد گرفته 
بود ...و این رنجها قدرت تمر کزحواس . 
ر رفته رفته از .دست من می‌ربود ۰.۰ اما 
جز آن صدائی که بدنبال زنگ ساخت‌بگوشم. 
آمده بود.. دیگر چیزی نشنیده بودم . , 
آنوقت آهسته به وسط سالون آمدم 
و جچنان بطر ف دست راست: رفتم که درز 
ورود و سالون در دست چپ و ففسه‌های . 
. کتا خانه درست راست من فر ار گیزد ۱ 
و آنجا مصمم شدم که تا آن لحظه‌ای که 
آن مرد بحر کت درییاید » من بیحر کت 
انم ... چه ناگزیر بود که عاقبت‌حرکتی ۱ 
بخو دش بدهد , ۱ 
وقتی که وضع بهتری میگرفتم ۱۰ 
ناگهان تخنه‌های سالون در سمت راستم | 
بصدا کر هی ۰ 1 
اعصایم را ۰ 


ك 
۹« 


بخاری ان کت ی 
آثیرخانه می‌آمد . در دل خود له 


3 اس کم در ابر انو 1 
11۳ ۱ گلوله "یه بای نخاری 


۱ فان و آماده شدم 
زیرا که از محل او خبر داشتم ویر که 
او هم مثل من دابره‌ای بیموده بود ... 
" حتی. این دايره را در جهتی پیموده بود 
و ونم . اما انقدر آهسته 
که ای نرسیده نودب .. 

1 معلوم بود که هر دومان آ نقدر قدرت 
و مهارت داریم که بکدیگر را در اینخانه 
از اینجا به آنجا ء و از آنجا به اینجا 
نان دیگر در اندیشة نتوکر خود 
ئبودخ ... حتی بهیج چیز فکر نمی کردم و 
" رفته رفته نور رنگ‌پریده سییده در افق 
پدیدار می‌شد . ساعت چهار و نیم می‌شد 
8 هی دز انن قمار می‌داختم . 

۱ پس نقشه‌ای در ذهن خود طرح کر دم 
سر آهسته آهسته نا ششصد شمارم وچون 
[ می‌دانستم که این شمارش ده دقیقه وقت 


3 چپ » و دو تیر بطرف در ورود رها کنم.. 
و آئوقت اگرچه خطر بسیاری در برداشت 
آدو تیر هم بطرف سالون ناهار خوری‌رها 
" کلم . و اگر سرعت حرکت این عرد را 
" خوب‌حساب کرده باشم » وقت ی که از سالون 
" اهارخوری به سالون پذیرالی می‌رود با 
" از سالون پذیرائی بشالون اهار خوری 
۱9 قرمی کر دد ؛ تیری ناو اصابت می کند . 
9 َو پبدرنگ شروع به‌شمارش کر 2( و 
یرت سر ششصد آتش کردم . ابتدا ذو 
ار و بش از آن دواتیر بطرف 
9 راست انداختم ... و این کارها را اول 

ت و بی از آن با اهمال صورت‌دادم. 
او هم لو از طراف: :چپ .۰" از نتررسر | 
بر و رها کر ده نود ها خوب نشا به 
رفته بود و بجای آ نکه مر | هدف فر ار 
ره ره بز رک را هدف فر ار دادح 
من خودم دفعه دوم و دی 
2 بودم . 


۰ می‌خواهد . پس از آن دو تیر بطرف ‏ 


شاد تمرم با 
مرد خورده بود . ابا این فک هماندم ‏ 
تمغر ..من. نیامد و در همان لحظه‌ای که 
نسر او رها شد : .ب. رو اسعفت رب ۰ بر 
صدا لب ۳ و زود ظرف: ر است 
14 به تس‌اندازی . . 


اغا .این عم نود .... 


اد نداد 1 ات افبانن : جسی ار 1 
به زم بودم ... صد ای گلو لهای . 
هم که به گوشت انسان خورده ناشدنگوشم 
انا شاند صدايی تس انداابی 
نگذاشته نو د 44 این جر ها را شنوم . 

لحفله‌ای صبر کردم و جون چسری 
نشنیدم ؛ اهر چه نود ر آن شدم که چهار 4 
دست و یا بر اه بیفتم و این جسم را از 
نز دیا دستم تا دهانهةً باز نخاری یش 
رفتم و لر زان ۳4 آن پناه بر تم : 

بی‌شات می‌پرسشیم: خرای ار ۱۳ 
می‌ربخت و بدنم را لرزش فر! گرفتهبود... : 
اگر هنوز متوجه نطلب نشده‌اید ء احازد 9 
بدهیدشر ح بدهم... من از پنجره‌وروشنالی ‏ . 
روز هر اسان بودم و اینکه تسر اندازی از 
طرف چب صورت گرفته و گلوله شیشّه ‏ 
بنجره را شکسته بود » برای من مابه‌تعجب 
بود ... چرا تا این اندازه حماقت داشت ؟ 
من در وسط سالون منتظر او ودم و "ن 
بنجره‌های وحشتناك شت سرم بود ... و 
تصویر روشن من‌درمقایل این بنجر ه‌هامعلوم 
بود . ۱ 

اما تا لحظای که از صدای تب : 
به محل من بی‌برده بود » تبر اندازی‌نک ده 
نود . و حالا می‌دانستم که چر اعها رایر ای 
چه روشن نکر ده‌است ... این موصوع در ای . 
۳ نبود که فاتل ده مهارت خود در تاریکی 
مغرور بوده باشد. .. و از این گذشته 
مر د بیغرت و ترسولی هتشک1 
تاریکی را غنیمت بداند . ور چراع برای 
او هم فایت‌ای تداشته: زر ای ۱ تفای ۱ 
هریم متل من کور بوده ... جسسن لاح ۳ 
چطور : تا "خانة من آعده ؟ جه هوش و ۲ 
فر است و چه شجاعت و دقنی دالته؟ چه‌قدر 0 


و ال اد می‌زنم که منب وقتی 
۱ 4 بدها نه بخاری رفتم » حریف خود را 
شناختم .. و آن روزی را بیاد آوردم که 
کوورك در آستانة خانه خودش افنتاده 
بودوخون از صورتش می‌ریخت‌وچشمهایش 
3 من 0 شده بود . رما ابن‌چشها 


۰ ِِ 
نمی‌داد .. و این بود که چیزی یات 
نیاوردم ... 
و حالاً من در روی یه ته ۲ 
هستم ... نمی‌دانم جه حکمی در باره من 
خواهید داد و مجازات من چه خواهد 
و بایان ۶ 


۳ ره 


ی 
مت 


۱ ۰ 


تب هه هه ... نت حرفات را تصحیح نکن . 
۱ 
بت همدجر 


۴ کی 


9 ۳ 
غرم + ۶ 
0 ۰ 1 
ى< 
5 ۷" 
مب 8 
و 
بر 19۶ 
: ۲ 
1 و 
۱ ۳ 
: ۳ 
۱ ۳ 
۱ 
۰ 4 
۱ 1 
4 


تسه 7 خو دت میدونی که 
3 بارانی افتاد رو دوس ن رسوال : ولی رسول دشت‌هاس ۲۸ ی 
استین‌های بارانی ی 2 کت خودش را به‌دست چپرسول] ویخت. 
هر وفت دلت. خواست بیا .چه‌کازش تیا ۱۳ 7 
لهج و عب او ارادی آمدن ودیدن می‌خواد . ۰ 


سب تو نمیای من . نمیای پیش من ٩‏ 
ك خو به حور دت ‌ خو ندنون ؟ 


نه » خونه خودم و خونه تو مثل زندونه » دلم می‌خوادا زادتر 


تچ میت چا و 


نه | 
ت 1 
با رسول رو تسیا همانشت:: واز هم شعافت 6 کی 6 3 


1 
نت دی تاه سس عبت وهی راتخم سس سب که و مایب کم سره رصسست با وجی وی وی بل ج واه حصس مه نع جیوه ارب یم مرک تمیص سح هک مد له یی و دس 


۳ 
باخم بطز3۳] 
ات 


۷ و س ره گفت : اد ما مانند بت 
| خیلی نز دیات ی داشته باشم » ۳ ی 1 


سس سس سس سس سس یت پوزن ‏ 


بورهکی ۷ ۰ ت 
۳ 7 تن 


0 
۷ ۳ اهب سم : ۷ 9 
1 2 ۳ و 
۳ . اس 


ود ی 


۳ 


. ی 0 ۷ 0 
کت وسول ( چی شد ۲ کجا رفی ؟ 
"و رسول مثل همیشه جواب‌داد : 
ب هیچ ! نمیدونم ۰ همین‌جام ۰ چیزهایی‌هست که نمیثه گفتشون . : 
آنها اسیر پر وا نو دند .. ازدر و ع بیز ار بو دند ۳ زر نحسر 

دوهی را رن قاسیت ولي ی و وا 

زخم برمیداشت و به‌جو د می :مد و چار‌بی نمو د ۰ پااين که‌میل دراوجی . 

که باید باشد نبود . یا . 


0 رفت «درفت اداره بت مرت پراش ۱ 
9 داد و کاغذ‌ها خطخط کرد و کار ۳ را تین برد ۴ 
فرمانده ف 
و اتسوا نکن رز 
ند هتش‌گزاخ گر بان / 


ستوان چندگام بریده ار استه بر داشت . به‌صندلی نز دباث شد . . 
ومی‌خواست بشیند ۰.«ستو ان نازه تمام کر ده بود . فررمانده ازنهکقت 1 
صت بعر مانید ابقر مایید 6 مااین حا خبا ر کرتفتا ری داز یم 6 رسای 


]دا بکن » این هبه‌افزار جنگی رایاان همه وسایل وس ۰ ات ۳ 


شمارا شقن ام زمون«نلنی توا ننیم نید بر خب اتمه هه باکاف رها ۱ 


[ ! دارد که باید بپردازد.» باید لیاقت خودتان را ثات کنید » جوانید » عیب 


ندارد ۰ چشم و گوش‌اتان با بد نیز باشد ۰ زنل کون رند و نامر د است »۰ هفتاد 


ومن: یا ».بای .... 


حداعلای کوشش خودم را قربان . 
تشد ايشت پیداست » خانواده شمارا من » تدار کات را می‌پسندید؟ 
هر چه امر بفر ما . 
ی . بله و 

1 
تو کافه دور همذ میزها پربود .۰ رومیزها غنا بو د و بطری‌های 
برای ازدست زفتکان و بر ی‌های آبجو برای پرهیز گاران و کم 
دردها البته ظاهر أ از حدود معیار « ظاهر ] » متحاوز نبود. 


9 ت4۱ بجد‌ها ! شما خبال ون کین برای ار اهاز ۳ 


نه » يك‌طوری بگویم که امروزی باشد تاشما بهتر مه , می‌گوئيم : 


پرای اه بت شور ین 3 چهر اهی با چندر ا ‌ وجود دارد 1 


۳ بوزن سس ۱۳ 


۱ 


و رسوی 


1 


اس 


مر و و بر 


: 
بت گس مطای ببوا تصی وت مس تس و و وت 0 ۹ کت .ور 


" می‌کشد ویا .:. با دشمن وامی‌بندد » دست به‌یکی می‌کند و به‌خدمتث 


| به‌خودش ت : ( من خودم هستم » آن_وقت مج شاد وج ۳ 
| این بود که بود و و جیفیاش امیس ۳ 


0 و که 4 من هز ار نا تا سوالسالي و ۰ 
بیدا 2 خو شحتی بو دی . سر 

از اک و ین انداخت . ۱ 1 

۳ رح دارم توش شا نیم وا ۳۳۳ 
چون این لطمه‌یی به‌سعادت شما وبدبختی من نمیزند . بگذربم . من خیال | 
بان واه وجتود داود و لیهس او ۱۳ خضودش را 


ی 
درمی‌آید . چند صباحی پاورش نمی کنند » مشکولاند ۰ ولی بصد باور | 
هی ترا هم.منان: هزا رای جو ورد دیگر که پیش | مده بث نغییر 


شکل ممکن انسانی است . بارو عوض شده دیگر پابا ‏ زان ی 


اسم این کار را ید ار ند ۳ با ۱ و باران امر‌وزش امش رامی کدارقد؛ 
خدمت ! ومردمان: عاقل کناره. شین اسمش را.می گذارند رت ۳ 
اما راه سوم » راه سوم یر ارات که ئو مقر فرماندهی‌اش می‌ما ند تا 


را به‌لجن بکشند » تاسال‌ها بعد , احیاناً عغو می‌شود , ولش می‌کنند 
۱۱ فا فر مانده سایق هی کر 33 به‌خانه‌اش . لباس شخصی می‌پوشد؛ 


واه نداوش زاسیت سیهین, می کند ۸ بک‌خر نها ۱۳۳ 


| پولش باث دکان بقالی باز می‌کند وازنو بنا می‌کند به‌يك زندگی آرام 


5 آقتمندانه ۰ شاید هم:» باکر فررضاً بارو یکی ازفرماندها ۳ 
بین‌المللی بوده باشد » می‌ننیند گوشذ خانه‌اش و خاطراتش را می‌نوبسد 
و کاسبی می کند .وضمن پادداشت‌هایش سعی می کندجسته گریخته فرماندهی | 
کل رامتهم وخودش را تبرئه کند . البته » البته همه‌این‌ها بشرطی ممکن | 
ات تفه هخا کمه. این نیودءباش که نه‌تا فشیگگ بربان نذرسینا وشوو 
ردان [ فهمینش ؟ ۱ 
دیگران - اگر .لب‌هاشان نکنت چشم‌هاشان حتما کت ۳ 
خب خضرت سر کار فرمانده عجالناً ادرس شقالی‌تال را بدهید ۲ 
تا ننه‌هامان را بفرستيم علیالصاب به‌اتان دشت بدهند . 32 
و رسول خاموش بود . حواس‌اش رفته بود جای دیگر . تودلش 
همار | صدا تا و صدارا روشن ورسا شنیل ی اب » و بعد گوش‌هایش ۱ 
زنگ زد . خیال کرد که هما دارد حرف فش را می‌زند . عوام اینطورمعتقدند, ۱ 
حسرت خورد که چرا عامی وخرافانی نیست ۰ و بعد خو شحال شد که‌نست: 1 


سورت 
1 ۲ 


فا 


سس تست دس حطس م اوه تست تسس تست مس مت 


9 بران وتسخیر کند سر دارهای ها زر ار بکتند هه خه شر را بفر ستئد 
| یتیمخانه . وحالا خبال و تن خو رده ات یسرداد کم خبال ۱ 


رسول رسول ؛ خل‌نفلی! 
1 
[ 
1 


شفتنن: 5 
باخودت حرف می‌زنی ؟ 
لمایا وه اف هیده . شماها همه‌تان 
اط واه فشنبگاین 5 فشنگی ۱ فشنگی ۱ نشسته | ید نومیدان مق . : با 
ورتان هدف‌هاست آن‌ورتان ثير آندازها 6 و فشنگ‌ها مر تب می | یند و 
ا می‌روند و هدف‌ها را سوراخ سوراخ می کنند ,.آن‌ها: هدف داوفتت شیاها 
هم فتنگ‌هارا » ئه ۳ می تو آنستید خود فشنگ‌هار | 6 مسیرشان » هسیر 
فنتگ‌هارا با همان سرعتی که از سرو گردن‌تان برهی‌اد تعفیب ره کنیل ۶ 
تا می کنید 6 می‌پا ید و به هیحان می نید نی ببچاره‌ها ۱ خو دمن جر 
بی‌جاره‌ام ها . نه‌خیال کنین » منتها من خاطر خواه فشنگ نیستم . ازاین 
چیز‌ های کاری ونر و کم‌دو ام پیز ارم 6 اصالا از این مبدان مشق 
بیزار شده‌ام 6 بله مبدان مشق رفن 6 پوت اسب / سس ؛ 
و بلند شد . و به‌ستوان 
ب ستوان خیلی بخشید ! 
اش زار هید تار ود ۱ ۳ 

ستوان کسی گفت : 
و و استی ۰۰۰ 3 7 ۱ 
9 ول که انم خودش-1 شنید » خون صداربه توششی تاه ۳ 
با ۳ راجت ول تجامر ۳ 
۱ اج 

سرسول که یکی نیست . تازه می گوپی چه بکنم ؟ توبی که‌درمن 
سخت‌وسفت به تخت نئسته‌ای وهیچ‌هم پائین بیا نیستی ۰ ومقررات‌ات 
ان میت که نی ج4 بکنم ؟این زخم راجه بکنم ٩‏ درس 
نیت پس چرا هست نله زخم اوقتی بخواهی ونشود . زخم میخوری. 


من می خواهم .همه چیزش و بدنش را . بله بدن . لعنت به‌دوروبی و 

دروغ . من بی بهره‌گی» بی‌بر گی‌راستی راباهمه فقرم دوست دارم . 

بدنش را می خواهم . می‌خواهم همیثه پیش‌من باشد . من زمینی . 

هستم . زمینی . می‌خواهم هرچه می‌خواهم در زمین صورت بگیرد . 

لعنت‌به‌تو سرنوشت که مرامیخکوب کرنه‌ای . نمیگذاری بنات بنار 

ید ای کففتت نی تابت کنم .من حتی همان مغ 
7 


أ 


وا سل 


۱۵ او 


۱ 

۱1 

3 

۳ 
0 


۱ ۱ کودل: مغز خودخواه و حبود و لجوج و دوست دا ۱ 
۱ است . زن یعنی » زن‌یعنی » زن یعنی چه ؟ هیج‌جوابی درست نیست. 5 
۱ حر کات درست هک ای . اما به من‌امکان بده توام یر ۱ 
1 کنم اگر چه پدانم که خواهت رتجید .اجازه بده تازبانه و فاوی د ۱ 
( بروم و تش را به آتنی .بنشانم ,.ویعد به ناتوانی آوبخنیم یا امان ۲ 
۱ ده واگ تین نداشته باشم : فرآموشش کم اون ام ر وساك های 
۱ آشنا ۰ این کثافت ها دوروی دور وبرش را نابود کن یابگذار من‌این 


‌‌ 


کار را 1 0 بگذار من نیز. هانند,همه به دهی خوش بات ۱ 


[۳07/۳ 
2 ۳ 


ی ی ی ی ی ی ان ال ی بت 2 


رهق کت ات ار ما۱۳ 

هه هه تصور نمی کنم از نو ساخته باشد ۱ 

ترس ت دی قربان» هطمن اش راو 
واه 1 د‌ 

ووسایل ورزش . 

بله قربان ! ووتمایل ورزش . ۱ 

هفتاد تومن بودجه داریم که افزارهای جنگی و وسایل ورزش 
اردو تجدید رنگ شود . ۳ 


حصا ا جس سد وسمی جه تسطاا ماسح ات اه ود سح عم سم وه طوگ تسده سم یمیش 
۰ 


اطاعت قربان ! 


ب بسیار خب » برو ترتیب‌اش را بده . 

ای وهی قر بان ۱ 

ب بله هفتادتومن ۲ 

1 _ بله قربان ! 

. س هفتاد تومن باپنجاه تومن می‌کند چقدر ! 

از ستوان زپرلب زمزمه‌کرد : « هفتادتومن با پنجاه تومن .... کدام 

ینحاه تومن ؟» وبی‌اختیار باصدای بلند حواب‌داد : 
سب صدوبیست تومن قربان ! 


افرین ! بیست‌اش مال خودت 


۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

1 

و نعر و زرد ۷ 
۱ اجه وود دلب ان رنه 
1[ ۱ اطاکیت ۱ 

۱ 


1 ۰ 
پوو ورن وس سود برد موب رو و ها ۱ میا موی وس موه 


/ ۸ : 2 ی 3 1 1 2 4 
و ای و ۱ ۱ 


1 


3 

7 

( 

۳ 

«۶ 3 
۳۳۳ 7 


ند اطاعت ۲ باید نک مخو راد منمام افزارهای نجتدکی اردو . 
"تقایل ورزش هم . جه‌عاً جندانکدا ند ؟ هیچ خری حاضر نمیئه د ۳ این 
یت کار را یرای ا ‏ اد این تام توره بویا ار ول 
اصتالا نباند-دست بخورد ۰ به ننها. ننانت دست بخوره ۰... هفناد تومن با 
تساو قوس هی شود صنود پیننت: نومن:. آین: پنحاه نومن از اکجا امت؟ 


11 
" 
ق 
3 
ح 
تاش مال عویت ‏ یعتی مال من :» صلش مات راخب معلوم ۰« 
اول را می گیریم. :بیست! چه‌درجه 3 
ربوم ی مهو مر شا تسه کی ات :۱ 2 
چه گیجی است که تواسیرش‌هستی!داغان شدم . هفتاد تومن با پنجاه چ 
تومن ؟ رمز که قاست :9 امه اه هی ری ی تفن ها و ق 
وساپل ورزش . خالك برس خرت اهمین است که هست » خب می 5 
خواستی از اول زیربارش نروی ۰ می‌رفتی اصطبل یا آنبزخانه . 8 

ی 1 

0 ۰ ۰ 


۱ 
و 0 
ول ودهما رفته" بودند بقسیتما . سالن آانقدر" روش بوداکة 
رسول همدچیز را می‌دید . همارا می‌دید : خیلی روشن , پیراهن هما از 
سدانکه 1 و کشت ونکت بود . يك‌تکه به‌حای دامنش ودوتکه دیگر 
۱ ر کاب‌وار از راو شانه۳ مه بود » روی شینه ویشت‌اش چپ وراست شده 
3 بو د وبه کمر دامن وصل شده بو د ۰ تن هما زیر ان پیر اهن لخت نود . 
| لخت لخت . رسول بوی آشنای تن همارا مي‌شنید ! پشت سرشان چندنفر 
پودند که سه‌تاشان سرشان طاس ور اوان سا :ات داست ب تا 
نش ابنظر " می‌آنهت و شتدین داشت + رتول ناگهان متوجه 
که متدلیشان ؛ 1 ی اخو داش و اصندالی ها نی نلارد وان ۲ 
دلهره‌بی راکه در رسول نطفه می‌ست به‌قوام او رن . وقت خطری و 
۳ سوق و همسر ون را به دلشوره انداخت . وپیش‌آمد 
وی کرد . ر د نا گهان دید کت از ر کاب‌های پیراهن هما ازیشت 
1 هه شرم وخنم باهم در 1 جوشید . سوی مرد عینکی 
| او بود . مقصراو بود . ولی هیچ سببی برای پرخاشی و یورشی به‌ان 
8 3 ۰ .هرد عیتکی: ازام و رد خی وش وه ویرده را تماشا 
ی کرد . وپر 5 را قماشا ی کرد ! وشته هما بر هنه بود . به‌هيچ‌بهانه | 

1 پیت سوزن و 


و 


سس تست سس ورس وس مرو و سس سید 
۰ 


نمیشل مر وا عینکی زا کاری کرد جر تابر" بِ 
آرابه‌س‌جای خودش و ی ن رایشت ما قلاب در ۱۳۹ 
1 ۳ ۲ 7 
و رفتند بیرون . بیرون هو روشن بود . روشتایی همانندی در | 
داد وبالاخر ه بدحرف اف 2 
ی 
ادن مایق :۲ 
دهتک‌کم و داد احازه بفر ما نید اننتاده عرص هی ۱ 
البته این قصور و کودنی را عفوخواهید فرمود » کوشش‌می کنم 
در انبه تکرار نشود ». و... و حتما جبران نکن 
مس چه شده ؟ 
راجع به‌ان ... راجع به‌ان پنجاه تومن قربان . 
هه هه هه هاه هه جوان ! جوانان خام !.. نگفتم مجرب‌ها از 
شما درسخوانده‌ها . 
تردید ندارم قربان 
هدنک کرهه‌ايم ‏ در ! میدانی بعنی‌چه ؟ 
3 نو . حتی تأییدش جارت است ۰ امید عفو 
دارم , مافقط درس خوانده‌ايم ! ۱ 
ب مامی نداد .خر کن اردورابازدید ی کنم , ستوان ! 
و ! راحع به ... 9 


۱ بله پله 0 ۳ 
وقت را تلف نکن ! ۳۹9 


اردو را بازدید فرمانید ..: 

ای و کرد[ 

جسم فریان ۲ 

ستوان ,رفت . رفت بیرون . بیرون هوا روشن بود . روضایی | 
همانندی ار عصر . بیرون مانند حیاطی بو د بادیوارهای بلند .. 
اش ۳ نود ودور تادور مغازه بود که بسته بود . 2 
۳ و۱۳0 ۵ 


و 0 
9 وا ۳9 # یم َ 1 
۳ له ۳ 1 1 ۹ 


بط و یمه پوسازی و دیو ار ۳ 
2 و تا وکاب پیراهن‌اش نیفتد . تا بر هنه فا اینحا 


8 ات وسرایداری داز ودگفت میرود بسراغ سرایدار ونرفت . 
3 امردی بیدا شد.: حلمبر وخمیده-. « سرایدا است !» رسول باخودش 
]| اینطور خیال کرد و مطمئن شد که اشتبام نمیکند . هرد را جسید واز آو 
| خواست که 2 از زنش سوزن ونخی بگیرد وبیاورد . مرد بربر رسول 
۲ زا تگاه.کره وهمارانگهکرد . وباز رسول را شتا ۷ 

ب سوزن و نخ ؟ 9 ۱ 
بد از سوزن س نج ۱ ۱ 

۱ 0[ هبان‌حا ماند : ماند ومانن وماند,جوبه‌هما فت بر 5 
"| به‌هما نگاه کند همارا عربان می‌دید . می‌دانست تاوقتی به‌دیوار تکیه داده 
ات ۰ ,وی یال می. کر« هنماد تحتما تکان خورده پابالاخره تکان 
3 خو اهد خورد . و آن وقت همین که بجنبد برهنه خوآهدماند . پشت به‌هما 
1 ایستاد و گفت : : 


ب میرم دنبالش + هازا ادشت: اند‌اخته ید رش ۶ از هی ارم ۲ 
1 رف دتتال سر اجدار. تفام_ سس | وا و شتا نز نکرد . دود 
۸ رفن بود خوا: پیداء تکرد:تکرد. نکراه و 
8 صفت سر ایدار ین زدم:۷ بکفی که تواشته بتذاس کر ۱ 
| نپرسید . رسول باعجله گفت : 
9 همین‌الان » ین‌جاها تواین ۱ خر ازی زبادهست.؛ 
| الان می‌خرم , الان برمی‌گردم » توهمین‌جا باش ! 
9 و رفت . پعنی خواست برود ولی کی کرد . « توهمین‌جا 
1 باش 4 این همان حرفی بود که سرایدار هم زده بود . دور وبر خلوت رت 
۳ هیچ کس نبود تما ول تب ۳1352 اس 
| من هیچوقت ول نمیکنم 
الان ۳ 
1 ری ای ونر واع ابا بود آپراز مارم وتت و 
۱ توکی بین‌شان دکان خرازی 
ب حضرت |قا سوزن ؟ نخ ؟ 

سوزن 


- از اون بغلی بپرسید . . 
خدمتتون سوزن نخ *؟ 
ب سورن ؟ 5 
بله سوزن » پددونه سوزن بایه تیکه نخ ! 
ده معدرت می خو ام 
بچه اوسات 9 2 
با ۳ 

ب سورن نح 

مد 0 

ی 

ببب اک آراتم دیگه ! 

0 ران . هیچ کدام سوزن ونخ هید ۱۳ ۷ 
بت سر بر نید باهما .ها هماتجا بوق دب تاش ی ۱ بیتکاناه ‏ 
به‌بدنش وحتی بی‌نکانی به‌موی نرم سباهش کد روی شانه‌اش ربخته بود . 
درهوا سوز بود ولی نوسان نبود . ۱ 

195 میم شم ۳ الان 


وروبر گرداند . وبه تیمچه خیره شد . وتمام وجودش ازغیظ ‏ 

و از بی‌چارگی و بستگی جوشید وآشفته‌شد . نعردیی مخرب دهانش را 
شکافت و امواج آن به‌فضا 0 ۱ 

ی 

۳ و امواج سداهیوان غزضی قیبچه را پر دا ۱ ۱۳ 

درافقی و تایوار تاخرشد. وخیابان برع ازد کان تاه د کان‌ها باز | 

آشدند . به‌سردرشان چراغ 1 . خیایان سر‌اس روش ۱ 


0 


شد وتمام د قار‌ها یدیل سین بمدکان حراژی , وزسول ۲ ۳ 
به‌خیابان دو ید . بی‌سورنی وتکه‌یی نخ درخیابانی ی بی‌انتها . 1 1 
ستوان باشتاب بر ۱ 

ب. همه‌چیر او ات فربان.! 
فر مانده بلند شد : 
نس هم لهمن تبا نا چتم وگو بات زد با شتا 
قمال دفت بر اجه رهم داش فان 
أ 
۱ 


تنم و ربان ۱ 1 راه سسقتث بر .نم ۱ 1 

و زير لب عر کلب .۰۰( بجه‌های قنداقفی ورن اه افتادند 7 قر مانده ‏ 
دو قدم هوای | زاد ۱ ۰ این فاصله هر گز کوناه نشد . اسلحه‌خا 
1 ۲ ۳ خانه 6 خو یاه ۳ ار شیز خانه فر مانده انز قاشق اشپز ۶ 
سورزر ۱ جت 


بلزمین وتشرزد و آشی زک کرد و به‌گوش‌یی خزید - در 
ان ابلی مووه خوارش صقر از گرفت .. 2 
" ب بهاین حیوان خوب می‌رسید يانه ؛ 

و مهتن ها سه‌تابی باهم جو آب‌دادند 2 

نت نله مد کاو ار هر لحاظ ۱ 

#تضازن دزد کی زمز مه مقراق ۳« ازهر لحاظ ۱9 و شین ۳ 
0 وه" تملیماتی..: دونازده قفش بصعت پواهند و بیر یاهع 
تعلیم‌شان هواک فر شانده :ا سای 

3 س چندوفت است این‌ها تعلیمات تن 


سب نز دیث دوماه قر بان ۱ 
دو تیه ردب و رام ۷ 
یله تفر بان :۲ ۱ 
لبون این‌دو ماه این بی شنز ها همین قدر شرفت کر ده‌اند ۲ 
افتضاح است ! 
ف نار ۱ 

ان ور حویت برو کنار . ۱ 

اطاعت قر بان . نفراااات ! خبررررهار ! 

۳ فرمانده ایستاد جلو صف . سرش را اتذاکت باس مسا 

ان ۵ یر یر فااسنی و تضرنی وی :2 ۱ 

3 افتضای است , حتن خبردار لد ند ۰ ول ملت رام شوز ید : 
| و گردن کلفت می‌کنید . ی نا 0 
و ۱ آ های بو باتوام ! پیاجلو ببینم ۲ 9 توهم 1 ی 
بیبله قوقوبان ! 

ی 1 ۱ 

3 سر ایور هفن رطین شاه همه مات ۱ 
6 هانده:سنگین- انبت... 
ودره لعرن با تابر تام عقب گرد است ؟ سر‌جوخه ! ۱ 

ب قربان ؟ و ۱ 

۱ 
۱ 


این نقر باید. امنت: نا صیح عقب گرد.را یاد. بگیرد ۰ انقر انحخت 
رب ! شنیدی ؟ 

بنناءطله فر بان 

ی شرا جدمتم قر بان ۱ 

تغ کر کم دفتر 3 

و 


۱ 


۱ ار و یت 1:۳ ره را نداشت : 
راشکته 0 می با نید . تکوین چیزی واحی می ۱ اماچه‌چیزی؟ | 


مگ تا ۱ 0 و ونام‌های | 


اشنا و مشحص . و صورت‌های همانی هت کم ۰ اه خرازی. 


بود . اما نشانی‌ها درست نبود . حرف‌ها سرراست نبود . چیزی ادامه 


می‌یافت که شاید نامش جست وجو بود وهمبای آن چیز دیگری ادامه. 
می‌بافت که شاید نامش گم‌شدن بود . ۱ 

رسول دیگر فقط اشاره می‌کرد . صورتش را ۱ 
سای که پیشت پیشخوان د کان‌ها اسستاته بو دند . . ]نت مطلو بش زا 
درمی‌بافتند و سرمی‌پراندند با شرمگین کردن کج می کردند ۶ با 1 9 
دبگری اشاره میرفتند 4 هرچه داشتند فره‌نختنی بود ولی برای 
این خر ار ,اشنا صو ریت که جع مریخواست اما ۱۳۳ بدوزد 
٩‏ تچ ی زراریتو شاند: وتخو دش راز جیزعم خلاض کنات : 1 تاه وی 
ارت که بانون داسّته‌ناشند بهاشتت ,. 

ی ی و نمی‌ماند . 

۲ 

مر در رای شتابت ٩۰‏ 

صبح افتابی روشنی بود . به‌روشنی همان خیابان . به‌روشنی‌همة 
د کان‌های خرازی . درمیدان 0 روشن وییدا بود . پیرمردی 
۶ بسمت دفتر + ستویان از نیح ده نگاهی کرد .و جواب‌داد : ۱ 

نا تال اند پیوامتی ۲ 

تفر تال 2 ۱ 

و لی پیرمرد خودش راه ۳ هی‌دانشت. : :درست هی اهب ۱ 
دررا باز ی تچ ای ]رم تو وایستاه وباشاره فهماند که با فرمانده 
کار دارد : .اما فرمانیه گرفتار بود . مشغول بود . خسته بود . بی‌حو صله 
بود . درنقشه جغرافی روی دیوار بادقت ووسواس بی‌حساب دنبال جابی 
وم یبورک ینجه‌های دستش که پشت سر ۰ روی 
کفلش هم می‌پیچیدند پیدانود . پیدا بود که مشاه کار ۱۳ ی 
و پیدا رب هی یات که 

ان خاک 

ت. کارت را بگو وقت ندارم 


و وه سر 


وان | ان 
که مه ورن فد مرج هد وت 
سب قرتان:: , جوان » نمی‌شناسم ! 
3 ۱ ما2 ی شما نت می‌خو اهید افر اد ۳ اردو را بناسید ۹ 
خب و جوان‌تو چشدء ؟ 
۱ شنت تو قیف اش کرده‌اید و تفای ۶ 
توقیف ؟ 


و خشمگین رودرروی پیرمرد ایستاد : 
ند من فقط تیه می کنم. » ,اینجا يك اردوی شبانه‌روزی است ! 
و ی شانهروزی ها ۳ 
ص رند » مواظطب حرف‌زدنت باش 
13 ب مواظیم ؛ اما سر کاز ۳ 
06۳ نمی بینید من دس دارم ها که فد مرت نماشای این 
ته ریا بازی‌هار ا نداریم .. خار جر کشب ۱ 
ستوان به‌سوی پیرمرد رفت . ِ 
ِ رازم داجة کر دهایم؟ چه‌قصو ری از ها هو ما3 
| هميیشه در کوچ؟ ی اضر یم دش که نباقده خانه مادرش ۳ 
شینه ک ۳ شرا کنده » رحم کنید قربان به‌من‌پیرمرد! 
۵ سئو ان بامالایمت رت می ر آند موم تلد بودش بددم در 
ره زد 
تم ار [ بگذارشین ه پی مردتوقات کشت ٩‏ 
کیان 2 وک 0 
نکن و و دنبال سرت 1 3 هم گیب ۱ ۰ 9 
است آن قضیه رنگ کاری زا بدهیم همین پیرمرد بکند ابیچاره‌است ! 
سب به‌روی چشم فربان ! 
۱ کا رید وان ۱ب تب اور ۱۳ 
8 ها و شدوبساطات را بردار تیار ر شروع کن . فراموش 0 
[ خیلی تمیز وخوش جاا می‌خوام‌ها فهمیدی ! 
۱ تربان نی ؛ 
۱۳ 7 7 
ب فت خر بیرمرد. گرچه پشت در دفتر ادا شد اما فر مانده آ نر | 


تسس موزن بت 


0 
سوت ور ود ورس ص دمح بشمس سس وی تا اد مساو رصم وه سیورس ی سوب بو سح و توا اهر امین ما اج ملع > وهی جر بم یسح شتا خاک دست؟ < خااسا ال سس یمسر هسوسو ی جر سم 
۰ ۰ 
۳۳ 


انم خی ی دم وی مهس میا یحور رس صری جم مر خن زان 


صت مسیروت .مومت مت رطله. 


شنید . وقتی ستوان در کشت سر سته دستور یافت ثر نییی بذد‌هد تاپرهاش 
ی ۳ ۶ عقب‌گرد » را بنحوی. 
شاسته واصو لی | موخته باشد . وشب پسر نقاش به‌خانه رفت. ای : 
نقاش زاد فان ولابت مااصو ۷ ا نعطاف پذبر اند متشه حبا عقب گرد را ۱ 
زود فا می‌گیرند . اي کد کاری ندارد .نی ار ۱۳ » پاشنه | 
یاهات را به‌هم می‌چسبانی ؛ بعد یکی از باشنه‌ها را هی بر ای بالا وروی 
پاشنه‌یی که دز مین کت اتیت تمام ددن ۳ نیم‌دور. می‌چرخانی و به‌تمام 
آنجه در ترارکا هت شتا می کی فرامو‌شتان مي در . نازه نگ 
نتو انستی ثبیای حانانه‌یی به كمك می | ید 6 پوزه‌ات را ره خالگ آشنا هی گنت 
و توانایی عقب گرد را به‌ئو میا هوزن 4 
سل ی 
6 اه ای کرد دام راد ۶ ۱ 
چ چرا آدم اين همه می‌گردد و يك چیز کوچك و کم‌ارزش برای‌دوختن 
پیدا نمی کند اجه نخ! يك دانه سوزن ااما اف ارهایرای بریدن 
و دریبدن همینطور سرراه ربخته ات ؟چر ا ما ۰ نا گهان متو هد 
8 
8 
8 
2 
8 


0. 


به هوس می‌آوره ؟ چرا آیمز نسبت به با 5 دردش و دربه 
دری‌اش هستند فقط مشکوك میشود و بغض‌می کند ؟ چرا ماها درخلوت. 
آنقدر اسرار آمیژ و پوشيده‌ايم ولی در سالن يك تینما » در نك 
محقل : در يكث جمع نا گهان عرریان می شوب ؟ هما جرا ٩‏ 
ی ای یس ی ۳ 
اه شما سور .. 


اقلا 
2 ها ها ها اطعا ۱ 


2 


۱ 


کار به جایی می‌زسد که دیگر همه می‌دا نند آدم چه می خواهد. 2 

حتی د کان‌دارها می‌دانند . بله دکان دارها .دهان توباژ نشده آن‌ها 2 
سرمی‌پرانند . پس‌توچرا باز هم پرواکنی ؟ پنهان نی ؟هماآن جا : 

۶ 

۶ 

۶ 

8 

۶ 

3 


ایستاده است . باسینه‌برهنه . هرگنرنده‌بی‌او را خواهد. دید و به‌هوس 
خواهد آمد . به توفقط دلهره پوشاندنش‌رسیده است . سهم تویان‌این ‏ 
زندگی فقط دلهره‌است . از کجا معلوم که خود هما به اندازه وبه 
ی علاقمند باشد ؟ آهزن » زن در عین حال یعنی برهنگی ! 
. این سئوال های تلخ » این ها سرخم می کنند »دشنه به کف‌ام 
هی خن ۱ در ویم کر ۱ 
"8 ۱ ۱ 
سوزن 


1 وین ۱ ۱ 1۹۹ 
ك و ۱ ح 4 ۱ 
58 8 5 ۱ 
و 
ستوان به‌عرض ِِِ ِ ٍ 


- قربان .. 

۳ 1 وان دستش اب ۰ و لو شد رو هیز فر مانده و زر 1 
1 با پارو 6 پیر مر ده َ اد را یی کار بر تمام ی بیائید 
1 نی که حق وحقوقش را بتوانيم بش رد کنیم . ۱ 
۱ ر فرمانده نعره زد حق‌اش بود . ِ 
بر ار ۱ 


۰ 


1 
۲ 
۱ 
۱ 


ین 
۳ 


ِ ستوان مثل گر به نثر تشرخورده ۰ تنش را آرام آازروی میز | ۱ 
3 فرمانده بر چید و سردا ایستاه ورفت توقکر . جچه حمافتی کرده بود ؟ 
9 ره تفت سقّیدی که ته‌ارواره‌اش سبز شده بود اسمش چین نود 1۱ 
3 ‌ دندان عقل دندان عقل چر أ ات همه اسم بو هتم ۳ نو این دنیا هست ؟ 
ب بله فربان ؟ ۱ 


۶ اعوت فربان ! 
مس راه بیفت بر یم , هیچ‌وقت مغزت را اسیر خیالات نکن . ۱ 
ب‌کوشش می کنم »ازداشتن چنین مغزی توی تسیز متنفرم . 
متنفر که درمانی نیست. پسرجان » و وف 
۳ آهدند بیرون . تقام. افزارهای جنگی در ضلع شمالی مبدان 
- | اردو جیده ۳ و ازدور به‌يلث کله مشتر 2 ازهمةُ حیو آن‌ها می‌ما ندند 
ا ولی انگار همه‌آن‌ها را مادرانثان بانطفه فیل آبستن شده و زائیده بود .1 
۰ 9ب نطفه فیل قنل فبل ۱ این هل اینکه مره و معنای خاصی هم داره ۰ ۹ 
9 1 نردباك و ور شدند . آن‌جا کسان دیگری‌هم بودند . پیرمرد| : 
| هم بود و ان ندانست جر 0 کرد که پیرمرد دراصل کلیدسازبوده | . 
" | است . کلید ساخته ساخته ساخته ودست آخر شده است نقاش , به‌عمرش | 
3 کرور کرور کلید دیده وهر کلیدی ری می‌ رده . شاید هم خودش 
2 به‌تنهایی آده‌هز ار ولد ایک ده‌هز ار قفل راباآن باز کرده‌اند: . اما 
۳ 8 اجه دم نقاش . چرا ؟ راستی چرا ؟ لابد جوایی دارد ۰ / . لابد 
سس بیس تسس ؟ بوزن 


ری حوابی دارد ۰ 
نعر ه قرمانده خبالات ستوان رایه هم‌ر بخت 4 
تیا 9 آیو- رن ببر مر د / 


1 
اس را جع ده بت مریم وج 


پبر هر د دو ید . 
اوه مب سنا شام باشما مردم چه کنم » پیرمرد من از تو, 


خو استه‌ام ریک نيلي نز لی نویر داشته‌ای اکملی هه این‌ها ۳ 
اسان خس. دم 0 و بنویسید بدهید دستم , ستوااان ؛ 
اع شا هب اهیت این کار نیو دید 
ح 

و لی نی 1 حال اين پرخرت ۲۳۰ 1 


۱ 
زده 4 1۳۹ من تافر دا چه‌بکنم 1 ای رو یم ! رفت 1 ۱ رجه‌ام‌رفت .بازدیدفر دا . 


یج او مسی یمور ورد ورس موم عم 


0 ولی قربان چاکر به‌گوش خودم شنیدم ۰ هنوز صداتان تو 
۱ به نوش خودت ؛ به موش < خو دم ,خر که این و ها راباید 
| ازبیخ کند . این رنگ مخالف شوونات است پیرمرد ! می‌فهمی ؟ حالا| 
من تاف دا چه‌خاکی سر م بر یرم ؟ برید کم شید همه‌تان ‏ ۵ ۳۱۳ 
3 قاشته ان نکر تن این رنکگ رنگ‌همشکی مانست ۳۳۱ 


راز ز جلو چم ت‌ دور کنید 3 


حضرت غباش فیلی » تحضر.ت باس فییی له ۱۳۱ 
این رود کر و کوز وی مان نار ۳ 
"از در بیرون ! ۱ 
پر هرد ۴ کت ن کشان می‌بر دند که فر هانده بر کشت وتمر لد : 


وان 0 قل به‌ان قافن عقیر دادیم آمدداین‌هار ۵۱ ۳ 
شرت فایا اف یبا بد شانه کار ر چه / ل ایتکه پنیحاه دادیم‌ستو ان؛ 
بله ستوان پنجاه نو مر رن »تنگاه: اتقو هرن را ۳ ر از محوطه 
| بندازش بیرون ! وا‌که این مردم چقدر کودن و خرفت‌اند . اگر بشتر | 
| شد باقیش راخودم میدهم دیگه چه کار کنم ؟ شنیدی ستوان ؟ فورا بر 

2 هی رن تلسه نقبه :کار را بدهم . این جوان‌ها هم جان ادم بالا 
و تاانضباط زا تم ۳ 
| فر مانده ۰ ای ۰ شه دوتا ی دنت بنحاه وهای نو د . جون هر دو 7 


آنوزن 


س سح مفتاقن خس ست ماست ه دسار ظه صت یو ت جق سر بوچ میم چم مس زر 


۲ 


6 بودند اسان سادله نتد.. فرمانده نیز پوشه‌یی از کنو میزش بیرون! 
و کشید . کاغذی ازلای پوشه بیرونآورد وداد بستوان . ۱ 
و ۱ تا 2 رات مر خصی نو شته‌ام . خوب استراحت کن وا 
| آیاده بر گرد 1 
۳ رد مدای به هم‌خوردن پاشنه‌هابی امد . دری باز شد . وخاموشی ‏ 
6 ۲۱ ۲ ۱ 
سرپیچ خیابان رسول ‏ که صورتش بسمت دیگر ی بود -محکم 
ورد به کسی وهردو افتادند بدزمین ۱ ره حاد ثه پگ 


سم 


8 . آن دیگری که عنوز بخد زمین بود ستوانی بورد . رسول ازجا 
۱ 
۱ 


ید ورفت به کمگ ستوان ور 2 

کت بر ی م رتیه ؟ 

دا نت ر نمی برم ۵[ رم دنبال سو 

کردم ۱ 9 

سب چی ۱ 

9 ب سوزن قربان . تخیر ازان ننوزن‌ها نه . متشخیرم » امیدوارم ‏ 

4 صدمه ندیده باشید . 1 
۱ سای مر کرد رابه بت بقهاش رک رداند » زیرلب». 

| طوری که رسول هم شنید ,گنت : 

۵ بدبخت ! باید برود باد بگی رد هفد.توم_ با پنجا ومن 

امیش ردچقدر » آنوقت ز کی راول کر عدوتدآنمدیبال سو ریم بر کو 

| پوزین بعچه درد می‌خورد ! 

رسو ول زتقمت :۱ نو فکر 


ی ۱۱۸( 0 ۸۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۹۱۱۱۱۹۱۱۱۱۱۱۱۹۲۱۱۱۸۸ ۱۱۱۱ 
(٩۱۱ ۱/۸ 3‏ 111 0 1۱ ل :1 "1 !1 1 1 1 10 7 7 1 ۰ 11 101 1111 1 111 


یر ان گر 


مه 1 


4 کلب زا اي ار دبا را سا از دار ۳ پلیاو کف 


1 


ی 


[ یی اراس سای ب امد بل 


وبه دنبال ستوان راه افتاد . ستوان ده قدم 1 می‌رفت.رسول 
حالا داشت دست خالی خیابان را برمی‌گشت . دیگر ازکسی چیزی 
نمی پرسید. » نمی‌خواست . جلوتر ءتقریبا خیابان" , که پك وقتی 
شرآ به ساب می‌آمد هما بيكك دیوار .یه همه دیوارها تکیه کرده 
بود . پستانش پیرون ‏ نود و هرشیر خواره‌یی را به سرهوس میا ورد.و 
1 9 شیر خواره بودند . و در شکم شهر فقط يك معما وجود 
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پیروزی آلمان برای روسها غیر قابل 


تحمل است ,. او چشم ندارد مارا فاتح 
سیند نا بان بایستی در اسرع وقت او 
را بزانو در آوریم ۱» 

پیشوا در جای دیگر گفته بود : 

«سوء ظن استالین نسبت بمن بهمان 
اندازه سوعء ظن من نست باوست. » فر آر 
بود مولوتف به زودی به برلن برود 
تمام سعی هیتلر آن ود که فدرت رو سبه 
نوروی را متوجه هندوستان کند . 

روز هیجدهم دسامیر ۱۵6۶ یکی از 
مهمترین روزهای تاربخی جنگ دوم‌جهانی 


است هیتلر با صور «فرمان عملیات سوق 
الجیشی بار بر وس» اعجاب ویهت جهانیان 
را برانگیخت . طق فرمان شماره ۲۱ 
«عملیات سوق‌الجیشی باربروس» شروع 
«میشد . اناك مضموت این فرمان نار بخی : 
«شماره ۲۱ -. خیلی خیلی محر مانه کلیه 
«تیروضای مسا زان ۳ اش 
«انهدام اتحاد شوروی در يك 

«آسا 2 بابان جنگ باانگلستان 0 
«آماده کند.. برای این منظور ارتش باید 
« تام واحدهائی که در اختیار دارد آماده 
«سازد واز نظر انکه مبادا سر زمین های 


#ذار نکرد . ۳۳ وال باید در 
شرق از نیروی زمینی پشتیبانی 
و ورن پیروزی سریع را در زمین 
سازد و از خسارانی که ممکن است 
ر تتیجه حله هوائی بر آلمان‌شرقی وارد 
آید بطور موثر بکاهد . ضنا نبایستی 
ار تیروهای ما در مشرق سبب شود 
68 بروی هوانی دشمن در سرزمینهای 
داشغالی مبادرت به حملات موتری نمایند. 


اسان وقفه‌ای حاصل گردد مخصوصا 
اط ارتباطی انگلستان" در در باها 1 
ره ت مورد حملد فر از ر ۵ ۰ و ظیفه 
«اصلی نیروی دربائی باید حمله تخطو ط 
«دریائی انگلستان با شد وحنتی بس‌از شروع 
#عملیات در مشرق حمله نیروی دریانسی 
۱ (با ید متوجه انگلستان گردد 
«من فرمان تمر کز نیروها ۳ 
/ به روسیه شاید هشت, هفته قبل 

قبی حمله صادر کنم اقداماتی که 
قدمات آن مدت زیادی وقت لازم دارد 
باید ازهم اکنون شروع شود وباید فبل‌از 
۱3 مه ۱۹6۱ بپایان زسد معهذا باید بگویم 
«ر 5 مقاصد تهاجمی ما نبایستی آشکار شود 
وبایستی. در این باره دقت لازم را مرعی 
(داشت . 

1 3 1 «اقداماتی که فر ماندهی عالی ارتش 
باید بعمل پیاورد باید بر اساس دستورهای 
اشد ز 

۱ - هدف کلی : قسمت اعظم‌ارتش 

«سرخ باید در روسیه غربی منهدم شود . 
انیروهای زره‌پوش باید در شکافی پیشرفت 
« کههگذارند نیروهائی که قسدرت 
جن شور ا از دست داده‌اند بسرزمین 
شوروی ور ند : بادپیشروی سریی 
_ خاك شوروی میتوان خطی دفاعی 
جاد کرد که نیروی هوائی روسیه‌نتواند 
ال آلمان را مورد حمله قر از دهد . 
ور نهائی اینستکه يك خط دفاعی 
مقابل روسیهآسیا تشکیل داد طور نکه 
1 ی بود ولگا ادامه باید . در صورت 


4 


اتید عملیرت تهاجمی ما 


۷ 


ی ی و لانحته ۰ صنعتی که در اورال 


«واقع شده و ممکن است در . دست روسها 
«باقی بماند با کمكث نیروی هوائی آلمان 
«بایستی نابود شود . طی این عملیات » 
«نیروی دریاثی روسیه دربالتيك مواضع 
«خودرا از دست خواهد داد وباین تر تیب 
«دیگر قادر بادامه جنگ نخواهد بود . 
«باوارد کردت صضریات شدید در :از 
«عملیات . باید از دخالت موثر نیروی 
«هو آلی رو سم جلو گیری کرد ۱ 

«(۲ - متعفین و نعش آنها : 
«در جنا-هین نبروی آلمان 0 
«قدرت جنگی موثر فنلاند و رومانی 
«تکبه آرد. . طبعا این دو کشور فورا علیه 
«روسبه شوروی وارد جنگ خو اهند شد. 
«فرماندهی عالی بایستی بدقت این موضوع 
«را مورد مطالعه قرار دهد که با چه 
«شر ابطی_ نیر وهای فنلاند ورومانی تحت 
«فرماندهی ارتش‌آلمان قر ار خواهند گرفت 
«ثانیا وظیفه نیروهای رومانی و همچنین 
«نیروی آلمان که فعلا در رومانی مستقر 
«است آنستکه هر گونه حمله شوروهها را 
«باین کثور دفع کند ثالثا فنلاند از جناح 
« چپ ارش بازدهم آلمان » در قسمت 
«شمال دفاع خواهد کرد . ارش بازدهم 
«از نروژ وارد خواهد شد تا با همکاری 
وهای فنلاند مبادرت به حمله ند , 
«خامسا میبایستی اززاه‌آهن سوئد بر ای‌نقل 
«وانتقال ارتش بازدهم از نروژ به فنلاند 
«استفاده کرد . 

« ۳ - تاکتيك کلی : اولا طرح‌هائی 
« که دز مورد ارتش من تسلييم شده است 
«تایید میکنم : وظیفه نیسروی هوائی 
«پشتیبانی از عملیات نیرو های زمینی 
«مخصو صا ارتشهای دو قسمت جوسی و 
«مر کزی است . کلیه راه‌آهنهای شوروی. 
«باید به نبت اهمیتی که از نظر سوق 
«الجیشی دارند بتر تیب قطع شود و خطوط 
«دربالی و ی بایستی بوسیله نیر وی 
«چترباز اشغال شود . بایستی در آغاز 
«عملیات کلیه نیروی هوائی آلمان متوجه 
«نیر وی هوائی روسیه باشد بنا براين پس‌از 
«پایان علیات اولیه » بایستی صنایع 


و 
1 ومراکز تما وکارخانجات روسیه 
«مورد حملات شدید هوائی واقع شود . 

«باید توجه داشت که کلیه فر مانهانی 
« که در ابنمورد از ظرف‌ستاد کل فرماندهی 
«عالی داده میشود ء اقدامات احتباطی 
ژابت و چهبا که با تقییر سیاست کتونی 
«روسیه نسبت به آلمان » ممکن است وضع 
«دیگری بخود گیرد . افسران مسئول که 
«در "بادی امراز مدلول این فرمان جهت 
«تهیه مقدمات امر . آ گاه ميشوند بایستی 
تعدادشان معدود باشد . اگر منظور و 
«هدف نهائی ما برملا شود چذ بسا که 
«موجب وخامت اوضاع سیاسی و نظامی 
ت ود 4 

«من در انتظار گر ارشن فر ما ندهی 
«عالی درباره طرز اجر ای این نقشه هستم.. 
« کلبه اقدامات که نیروهای زمینی و 
«هوابی ودریانی در این باره انجام میدهند 
«بایستی بوسیله فرمانده عالی نبروهای 
«آلمان باطلاع سین من بر سد . ادو لف 
هیتلر » . 

لیکن یل از لته «عماستات 
شوق‌الجیشی باربروس» انجام شود لازم بود 
که خاطر هیتر از جبهة جنوبی و کر انه 
های بالکان آسوده باشد . بیشو! در این 
ناحیه از طرف بکانه همکار ومتحد خود 
یعنی موسولینی 
هانی شد . 
موسولیتی با متحد خود بنای 
ناسا زگاری میگذارد . 

روز چهارم اکتبر دیکتاتور نازی و 
مرد مستمدایتالیا در «بر نر » که از دنه‌های 


آلپ مر کزی ودر دامنه کوهی بهمین نام 
واقع شده‌است با بکدیگر ملاقات کر دند . 


هیتلر طبق معمول وبنا بعادت‌هبیشگی بیمقدمه 


ار اج و نو امد ما بو اسر را ۵ ۷ وم سم 


دچار دردسر وناراحتی 


شروع بصحبت کرد و «متکلم وحده »شد 


ولی کاملا سعی میکرد درباره اعز ام نسرو 
های مسلح آلمان به رومانی که ابتالیا بدان 
جا چشمداشت ومیل مفرطی داشت کلمه‌ای 
برزبان نیاورد . موقعیکه چند روز بصد 
موبولینی ازاین موضوع الطلاع حاصل 
کرد فوق‌العاده ناراحت و حصانی شد ودر 
حالسکه از شوم می غر ید در حصور داماد 


7 کیهان هفته ِ 


۱ خوده کت‌چیانو» ور خارجه ات 


انتجام سل قر ار میدهد 


که روش وهدف خودرا در عملیات جنگی 


با در زمسن انستکه « کلیه سواحل جنوبی | 


گفت : 3 
هیر هبیته مرا درمال عصل : 
باو خالی کنم که «یکمن دوخ چقدر ره 
دارد !» و حقش را کف دستش بگذارم 
او از طریق روزنامه ها اطلاع بیدا خواهد | 
کرد که من ونان را اشغال کرده‌ام وبدین ۱ 
طر بق حسابمان صاف خو آهد شد . ۱ 
مو سو لیتی در بیست ودوم اکتبر۱۹4۰ | 
ژنر الهاش را جمع کرد و نطق مفصلی‌برای ۱ 
آنان کرد وهمان جلسه تاریخ حمله‌ا گهانی | 
نیر وی مسلح ابتالیا را به بونان روز ۲۸ | 
اکتبر تعییی کرد . همان رور ۰ ۱۳۷ 
سار بخ ماقبل هی بتاریخ نو ز دهم ) لمستز ۱ 
به هیتلر نوشت و ضمن آن بطور مبهم از [ 
اقدام خود در مورد حمله به بونان آشاره‌ای ۱ 
نمود بی‌آنکه از تارتخ دقیق حمله ذکری | 
بمیان آورد: . «کنت چیانو» در دق ۱ 
خاطر ات "خود در این باره نوشته است : 
«دوچذه مبترسید که توا باو «دستور» ۱ 
دهد که از حمله ده بو نان خودداری کند.» ۱ 
ناو جود این هیتلر ورس روت ۱ ۳۲ 
«دوچه» بوئی برده بودند ورین‌تروپ بنا | 
شر مان توا تقاضا کرد فورا کنفر انس | 
سران دول محور تشکیل شود . موسولینی 
تا ریخ اک وه ی را روژ بستو ۱ 
هشتم اکتبر در شهر فلورانس تعیین کرد. ۱ 
ا روز بهی روز پانزدهم اکنبر (سیزده ۱ 
روز قبل از تشکیل کم ۳۱ 
موتولینی در فصر «ونیز» کنفرانسی از ۰ 
فر ماندهان ب نظامی اتالباتشکیل داد و هنگام ح 
اقتاح جلسه نطقی. بدین تصعوت ۱۳۱ 
نمود : تس 
«ما در این جا برای آن جمع شده‌ایم | 


که من تصبيم گرفته‌ام در بونان انجام دهم 
«تعسین نیم . هدف ما در مرحله اول بك ‏ 
سلسله هدفهای دربائی و زمینی است : هدف ‏ 


«آانی ۳ جز اثر ابو نی ۹ زانت ۶ سغالو نی» ۲ 
«کورفو وبالونيك را تصرف کنیم ۰ | 
«روزی که باین هدفیا رسيديم موقعیت ‏ 


| 3 


راب ای 7۳۳77۳۲۳۳7۳777۳۳ ۳ 


«بهتر شده است . در مرحله دوم هدف ما 


ستکه اسر بونان را تصرف کنیسم . 
«ما ميخواهيم اطمیَالَ حاصل کنیم که 


«واقتصادی ما قرار خواهد داشت ۰ برای 
«انجام انن نظر بات من تارربخی ۳ 
"«گرده‌ام که بنظر من صلاح 
«هیم بتاخیر بیفتد واین تاریخ بیست‌وهشتم 
«همتن ماه‌است . این نقشه را من ماههابیش 
3 ورود بجنگ و قبل از شروع 
«جنشنگ کنسنونی لاله کرتهام ‏ 
تباید بکویم که در شمال هیچگونه مشکلی 
«پیش نخو اهد آمد . منافع يب وگوسلاوق 
«در ایشستکه آر ام بجای خود نشیند ]ز 
«طرف تر کیه نباید هیچگو نه تشویشی بدل 
«راه داد و مخصوصا از وقتی آلمانها در 
«رومانی مستقر شده‌اند و قدرت بلغارستان 
«توسعه پیدا کرده این اطمینان من بیشتر 
«قده است"؛ ممکن است بلفارستان بنفع 
«ما اقداماتی انجام دهد وبنظر من اکنون 
«بهترین موقعیت برای بلغارستان است کسه 
«آرزوی دیرین خودرا عملی کند یعنی 
«از مقدونبه راهی برای خود به دریای 
«آزاد لا اقب :6۰ 
3 . صبح روز بیست وهشتم موقعیک؛‌پیتو | 
پرای حضور در کنفر انس سران دول محور 
از ترن پیاده شد وقدم به فلور انس گذاشت 
دوچه با قیافه‌ای بشاش باستقبال او شتافت 


1 مجح . 
۹ مت ی 
از 


0 ت فوهرر عزیز , تقدیر کار خود را 
ورد , سبیده دم امروز دسته های مسلح 
نیروی نظامی ابتالبا » سر وزمندانه از مرز 
لبانی و بونان عبور کردند ؛ 
00 3 کلیه مدار کی که بعدها در مورد این 
حمله آبدست آمده ودراین باره نوشته شده 
د همگی حاکی است که غرض نهائی 
نی از این حمله صرفا انتقام جوئی 
1 لافی وهای هیتلر بوده‌است. . 
هبتر از شنیدن این و افعه خشمنالك 
و چه ضرب 2 شست متحد او علیه دشمنی 
ی و مصمم آنهم در پلتر ی سال. 
8 بانکان برهم میزد . 


«در هر شرایطی یونان در تحت تسلطسیاسی ۱ 


بیشوا نازه به برلن باز گشته بود که 
قوای مسلح دوچه دریونان ببدبختی بزرگی 
دچار شدند . هنوز بگهفته از حمله 
«بیر وزمندانه» ایتالیا نگذشته بود که این 
پیروزی به شکست عظیم و غیر قابل‌جبرانی 
مبدل شد . انگلیسها نیروی عظیمی به 
ونان اعزام داشتند و کلیه متصر ات 
آلمان را در بالکان مورد تهدید قسیرار 
دادند . هیتلر برای جل وگیری از چنین 
خطری به فرمانده عالی دستورداد که بدون 
کمترین وقفه‌ای نقثه استیلا وهجوم به 
نونان را از طریق بلغارستان ورومانی طرح 
کند حمله؛ ایتالب| به بونان از راه آلبانی 
با تحمل تلفات فر اوان به عقب رانبه شد 
و و نانمها م۸افاصله دست بحمله متقابل زدند. 
در منطفه شمالی نسر‌وهای ونان وارد خاله 
[لبات شدند . در مناطة ق ساحلی که اسدا 
ایتالیالیها بسرعت پیشروی کرده بودند 
مصو زر تک بان بهمان سر نت شعب نشینی کنند 
وتا پایان سال مجبور شدند پنجاه کیلومتر 
از عرز آلبانی عقب تر بروند . 

هفنته سوم فوریه سال ۱۵4۱ بکی از 
ارتشهای ۱۸۰ هزار نفری آلمان در رومانی 
مورد تهدید قرار گرفت .در تب بت 
وهشتم گروههای مقدم جبهه از دانوب‌عبور 
کرد ودر خاك !"ارستان به.آراش جنگی 
بر داختند ۰ بیستو چهار رساعت بعد بلغارستان 
1 خودرا به محور اعلام کرد . 

يك تصمیم مصیست بار 

بو گوسلاوی ها عموما مردمی سربخت 
ولجوجند معهذا براثر تهدیدات هیتلسر 
وهمچنین رعب وهراسی که بدل اآنها راه 


بافته بودنخست‌وز برووزیر امورخار جه آنکتور 


قرار داد سه جانب؛ الحاق به محور را 
امضا کردند . هبتلر ازاين جربان نهایت 
رضایت را داشت زیژ) اين امر » حمله اورا 
به بونان تسهیل میکرد . 

لیکن هینئت وزیران بو گوسلاوی 
هنوز به بلگراد باز نگشته بودند که شب 
٩‏ تا ۴۷ مارس حکومت نو گوبلاوی و 
شاهزاده ناب‌السلطنه بزاثر بت انقلاب 
ملی سقوط کرد و حکومت جدید زمام آمور 
را بدست گرفت و بلافاصله خواست قر ار 


۳۳ ار 1 کیهان هفته . 


و عم ترش با لاه تاری مر 
مسلم بود که رژیم تازه مجسمه مسلحی راکه 
هیتلر در راس حکومت ی وگوسلاوی قر ار 
داده بود قبول نمیکرد . بالنتیجه درجربان 
تنظاهر ات شگرف وبر هیجان عمومی در 
بلگراد » مردم به اتومبیل وزیر آلمانی تف 
کر دنت . 

این ضر به غیر منتظر ه ادلف هبتلر را 
در یکی از آن خشم های وحشتنالك وجنون 
آمیزی که کمتر در دوران زندگی خود 
باین شدت به وی دست داده بود ء افکند . 


او این عمل ب و گونلاوی هار) اهانت نست 


بخود تلقی کرد ودر حالیکه از غضب 
دیو انه شه بود تصمیمی ناگهانی گرفت که 
همین تصميم اوبر ای رايش سوم نیره روزی 
و ندبختی فر اوانی را دربرداشت . او دستور 
داد بغوریت هر چه تمامتر کلیه ژنرالهایش 
درمحل صدارت عظمی حضوربابند وصر بحا 
اعلام داشت که از مر دم بلگراد انتقام خو )هد 
ایب + وی ثر این جلته.در حالیکه از 
خشم میغر بد نعره کشید : 

مه بو گو سلاوی‌باید به «بیرحما نه‌تر ین 
وجهی » درهم گویده و خرد شود ! 

وبلافاصله در همان جلسه به گور نيك 
دستور داد : «بلگراد را از طریق حمله 
هوائی زیر ورو کنید ودرهم بکوبید .» 


" طورنکه صورت جلسه محرمانه‌ای که در 


همین جسه تنظیم گردیده حاکی 
هبتلر اعلام داشت :: 

ب «عملیات < 
چهار هفته بتاخیر افتد 

همین تصميم هبتلر داثر به ناخیر 
در حمله به شوروی که صر فا بخاطر اطفاء 
ناثرة کینه وبفض شخصی دیکتاتور وانتقام 
کشیدن از کشور کوچکی در بالکان ب 
کشوری که جرئت کرده وبخود اجازه 
داده بود که نسبت بدیکتاتور اظهار عدم 
اعتماد ‏ کنب ابرای رایش سوخ یکی از 
دردنا کترین ومصیبت‌بارترین تصمیماتی بود 
که دبکتاتور نازی در سر آسر دوره زندگی 


بار پروس» باستی 


خود اتخاذ کرد . کی 
مارشال وف رو ۱ ۳۹ ۵ 
فرماندهی عالی ارتش آلمان را بعصبه ۰ 
داشت و ژنرال «هالدر» مشهور که رئیس 
کل ستاد نیر وهای مسلح آلمان بود بایستی 
از این خاطره‌بتلخی بادکنند زیرا بزعمآنان . 
این تصميم پیشو) سبب‌شد در حمله به‌ثوروی 
سه الی چهار هفته تاخیر شود وبالنتیجه . 
برف و هوای یخ‌بندان دشتهای شوروی 
مانع پیشروی آنان گردد وبالاخره از 
پیروزی مسلم آلمان بر شوروی که بنظر 
آنان تردیدی در این امر نبود جلو گیری 
شود 
در سپیده دم روز ش ششم آوریل ارتش 
هبتلر را کلیه "زره و و آتثبار های 
خود داخل خاله ب وگوسلاوی و بونان و 
حومه بلغارستان و هنگری شدند وپس‌از 
اینکه نیر‌وی مدافع ابن تشو رها را که 
براثر بساران های شدید و پیابی نیروی 
هوائی آلمان گیج شده وروحیه خود را 
باخته نودند » بعقب راندند بسرعت مشغول ۰" 
پیشروی شدند »همانطور که بیشوا دستور 
داده بود شهر بلگراد با اکثر بنا های آن 
زیر ورو شد مدت سه روز و سه شب بمب 
افکن های گورنيك از فاصله بسیارنزدیکی 
برفر از این شهر کوچك در پرواز بودند . 
بطوریکه با بامهای ساختمانها بیش از چند 
متر فاصله نداشتند و از همین فاصله نزديك 
همه جارا بمباران میکردند (توضیح آنکه 
شهر بلگراد فاقد نيروی دفاع و توبه‌ای 
ضد هوائی بود ) . درطی این حملات‌قر نب 
هفده هزار نفر از مردم غیر نظامی کشته 
شدند و شهر تبدیل به توده‌ای خراب هگشت 
که مدتها از آن دود برمیخاست . هیتلر نام 
اين شاهکار و عمل غیر انسانی را «اجرای 
تنبیه و سیاست» نام نهاد واز اینکه میدید 
فرمانش باین سرعت و کمال » اجرا شبه . 
است از خوشحالی در پوست نمی گنجید . ۱ 
روز هفدهم آوریل یوگوسلاوی با آلمان 
پیمان بست . ۱ 
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ترجمه : کاظم انصاری 


9 امثال و حعم از دیرزمانی درادییات فارسی » جه در 
#9 نظم و چه در نثر » نفوذ کرده است . هیچ شاعر کم و بیش 
ی مشهورابرانی بوده که وود آثار حود از صربالمثلها استفاده 

و نکر ده باشد ۰ درادبیات کلاسيك فارسی بمغذار فابل ملاحظه‌ای 
29 باضرب‌المثلها که گاهی نصو رت نظم در آمده ای بر میحور بم. 
از قرن هفتم ببعد جمعآوری امثال و حکم در «جنگها»شروع 
9 شده‌است . دریان این «حنکها» میتوان محموعه امثال وحکم 


ی 


۷۸ کبهان هفته 


وه هرت ود جوط و سرت نطو ویب صسه. اس سس تور وروی روم مه عصصیی | و 
مد من 


امد ما رام رد در نت دا ۱۳۳ ۰ 


تدوین آنها از مرن نهم آغاز شده نیز میتو آن ضرب‌آلمثلهای 


فارسی د بافت: 0 و و وشن اه 
ی ۱ 
اسشت در اشمار و نوشته همای حود بکار برند و آز انثر وی 
ناجار آنها را بجامه شعر آراسته عرضه میداشتند . درنتیجه» 
ضرب‌المغلهای فارسی اغلب آهنگ خاص و تر کیب ز ببای‌خود 
از استت مداد 

دوره آوری و 0 در . ایران از او ان 
توسندتان سباری فرصت داد تا یشتر به فولکلور نزديك 
شوند و از گنحتنه بایان تابذیر آن فو اند سار در تس 
دانشمندانکه درشناحت و جمم آوری فو لکلور میکو شیدند 
ی نار وان اسدا شروع تردند وداس جدی ی ۳ 
آوردند . 


درحال-حاضر نیزر هنوز مرکزی برای و ۱ 
ادسات عامسانه و حود ندارد ۳ 2 آوری و تحفیق دربار :۱ 
فو لکلون" ثرحسب تصادف و با با کوشش و ابتکار اشخاص | 


انجام میگیرد (۱) ۰ 


است و امقال و حکسن که از طرت دانش ۳۲۲۲ 


دهخدا تدو ین شنده از همه حالنتر و کاملتر است . 


نخستین اثر دهشدا دراه ۱۳۱ 
«محمو عةالامال) در روزنامه شفق سرخ منتشر شد. گرجها 
ین اثر «محموعه‌امثال» نامیده شده است و لی در حفیقت ۱ 
رل م3 های 9 تعلید ادی تا همزل نو نسی بصوزتا] 


ضربالمثل 
تا باشد چوب تر فرمان نبرد کاو و خر 


بجمع‌آوری تلد برداخته است (()) 
۷ 


ِ 5 ۳ 4 9 9 ,۳ #ضِ اریز ۳ ۳ ‌ 1 - ۳ , 
9 ۳[ 1 4 5 1 مک امتال ۹ عگم .- ۷۹ ِ 
+ ۳ 0 0 

۳ 1 ی 


ناشد جوب تر حاکم از کجا تغارف خود را بگیرد. 


۰ ضوب‌الشل ‏ 
دگران کاشتند و ما خوردمم 


3+ 9 


تفلید ادی 
1 دیگران کاشتند و ما خوردیم ما چه کار داریم بکار نم 
| دیگران بخورند. 


کندم خط #ذاضته است بعنی تصعفش مال 


تو و نصفش مال فقرا. 


تقلید ادی 
خدا و کتقم خطه گلاشته بعتی تصفش مال تانواز 


شس مال عمال نانو اخانه . 


در سال ۲۲۰۹ اثر بزر کت دهجدا با عنوان «امثال و 


8 درخهار محلد در تهران منتشر شد. 


این مجموعه شامل نحاه هزار صرب‌المثل از کلمات 
قصار و اشعمار است و سشتر ی ۳ این مجموعه 
تقسیر شده. 

اقسمت اعظم این اتر بزرگد (درحدود ٩۷‏ درصد) 
امثال و حکمی است که شعرا درآثار خود آورده‌اند و فقط‌سه 
دررصد آنها ضرب‌المثلهای عامیانه است . ۱ 
مورد استفاده شادروان‌دهخدا قرارگر فته میتوان منابع زبررا 
نام برد . 

این «محموعهالامثال» مبدانی که مر حوم دهخدا در 
حدود هزار ضرب‌المثل عربی از آن اقتناش رده . 

۲- «محموعه مختصرامثال» جاب هندوستان که 
شادروان دهخدا صد ضرب‌المثل از آن گر فته . 

۲ «جامع‌التمئیل» که ظاهرا در قرن دهم در 
هندوستان بجاب رسد ه و مرحوم دهخدا بش از سبصل 
ضرب‌المثل از آن اقتباس کرده ات 

6 «شاهد صادقف» که شادروان دهخدا توحه‌زنادی 
بان مسذول نداشته و بذکر جند نمونه از آن کتاب اکتفا کرده 
است . ۱ 

شادروان دهخدا به بیر وی از سنت و روش اکثر 


.۸ ۱ کیهان هفته 


دانشمندان و شعرا و تونسندگان ابرانی مکتب قدن ۲ 
المثلها و کلمات قصاری که در کتأبها ذکر شده بایه و اساس و 
محموعة «امثال و حکم» حود فرار دوه ات6 جنانکه‌تصور 
مرو د هدف اصلی مو لف در ندوبن این محموعه هجو جصه 
حمع‌آوری «فولکلور» نبوده بلکه فصد داشته است استمارات 
ورتشنهات جاعر انه را کرداوری کنو تن بت ۱۳ ۱ 
ذکر ضرب‌المثلهای عامیانه در آثار وی در عداد فرعیات‌است 
بمیزان قالل‌ملاحظه‌ای استفاده کرده‌اند و ضرب‌المثلهای 
عامیانه را بصورت ادبی برداخته‌اند ولی قسمت اعظم همین 
ضرب‌المثلها تفییر شکل داده با گذشت زمان ناز بصورت 
عامسانه دز آمده و همجنان بر سر ژبانها افتاده و مبان مردم 
رانج شده‌است . این ندیده مخصوصاً ۳ فارسی‌حالب 
" توجه است و ظاهرآ کی از علل اصلی تغییر شکل و صورت 

این ضرب‌المثلها آن بوده که خواص , محاوره عامبانه را 
نایسند نده مندانستهاند ولی آنگاه که شاعری ضرب‌المثلهای 


آن اشعار میکو شبده‌اند تا درموافع صروری چاشنی ۱ 


خود کنند . 


منظو م و مننور تأثیر بسزانی در نکد دکر دارد و. بسیازی 1 
مصارع و ابیات فردوسی و سعدی و حافظ و ملای رومی ۱ 
نظامی و اسدی طوسی و شعرای دیگر در گفتکو و محاوران 
روزانه مردم وارد شده و برای بیان مطلبی بصورت‌اصطلام 


خاص و با ضرب‌المثل درآمده است . 


بعنوان مثال چند نمونه زیر را شاهد میآورم : 


کنون از گذشته نياریم باد 
کسی سوی دوزخ نپوید پای 
کار بد از مردم بد سزد 


فردوسی 


دطره قطزه تم کرد ۳ ۰ ۳ 
شاید که بلنگ خفته باشد 
هرکه نان از عویش خورد 


امثال و کم 


یم 


سس با ممجتی پروار: 
" کبوتر با کبوتر باز با باز ۱ 
کسی از پیش بینی نبیند گزند 
نظامی 
کاملی کر خاله گنرد زر شنود ۱ 
۲ کسی اندر حهان دشمن خوش نیست 
۱ جلال‌الدین دومی 


9 و استادی و هنرمنديی فوق‌العاده صرب‌المثلهای عامبانه را 
وحه احسن در لباس شعر در آورده‌اند نیز حائز اهمست‌است. 
ِ سم ار ضربالمتل عامبانه (کرم بیله‌خود 
و3 تنل4 را بصبورت ‏ سمل اکن بر تن ند هرترم ۳۳ 
"و نظامی ضرب‌المثل عامیانهة کار بکن بهرصواب نه سیح 
3 سوزد نه کناب» را بصورت. تك بت شعر «مبانحی جنان‌کن 
1 ز بهرصواب که هم سیخ برحا نود هم کباب» درآورده‌اند . 


و نکر ده ات 


زیر را ذکر کرده است : 
بادنده اعتبار نباشد شنفته را 
یقن و دیاین ‌ 


فولکلور بآن دسترسی دارند . 


متاسفانه شادرو ان دهخدا » هنگام ۷۲ ۳ آوردن اختهار 
شاعر ان نمسالة تأثیر متقابل محاورات و نوشته ها در نکدنگر 


و اجه دس قواه ‏ ز ۳۰ 
کلاسيك ۳ بعئو آن شاهد مثال در محموعه حود ذکر - 
است که در حد و دنحهز اربیت آن ازفردوسی و جهار هز اربیت 
از سعدی و دو هزار و بانصد بیت از نظامی و دوه ارو بانصد 
بیت ازاسدی‌طوسی و دو هزار و بانصد بیت از حلال‌الدین 
وومی است ۰ آغلب این اشمار اشکال گوناگون يك خر 
ضرب‌المثل #شنندن کی نود 1 دیدن» اشکال 


بان وین ی در ۰ 0 
6 نها توب دار که عمد مردم متا دیا ۱ 


1 اک رم رو ۱3 
۱ 1 ۲ ۸ ی ار و ۳ 
۸۳ ۱ رت 
۰ 1 3 7 
: مها ۵ 


ا مطالعه مر محمو عه «امثال دک آشکار ۳ 
1 گردد که تبادر دای دهخدا صمن 1 ضرب‌المثلها: و نم 
. کلمات قصار در این مجموعه باین نکته توجهی نداشته که آیا ‏ . 


عامه مردم آنها را تکار میبرند با نه . 
مرحوم دهخدا که مبلغ سرسحت سول ۱۳ 
ی انقلاب مشروطیت بود در گردآوری امثال و حکم خود 
از ان اصل منحرف شده است . بحای تفسیر استمارات و 
تشبهات زبان کلاسيك که درك آنها برای خو اننده معاصضر 
دشوار است بتوضیح کلماتی که برای تمام طقات حامعصه 
ابران فابل فهم انس بر داخته. 
جنانکه موف کلمة او خر » را کلیه «مزاح» که 
طبقات بائید ن فارسی زبانان با آن آشنا نستند و کلمه « 1 ۲ 
13 که (سیار» معنی میکند و بحای «بلکه» مرادف ادبی آن 
(شاند تواندبود» را میگذارد ۰ بعلاوه ضرب‌المثلها را بدا 
که ادبیات قرن هفتم را بخاطر میاورد تفسیر و معنی میکند . 
دهخداضرب‌المثلهای منسوخرا دوست دارد ومعتعد 
ات لها در هرص رانط و او ضاع تار نخی‌ثابت 


ویر سانذایی خواهد بود و بانتجهت تا ۳۳۱ 
های قرون وسطی را که هیج ارتباطی با امثال و حکم نداردا 
مانند قطعاتی از تاریج بیهقی دراثر خود آورده است . برای ! 
مثال ان حمله را ذکر میکنيم ۰ «دولت و ملت دور ۰ ۳ 
با هم بر وند و از همدیگر جدا نباشند » 

در محموعه امثال و حکم شادروان دهخدا انبعار | 
بسیاری نافت میشود که گاهی با ضرب‌المثلها بهیچوجه| 
ارتباط ندارد ۰ مانند این بیت : «ای بسر گر ملازم شاهصی! 
نتوان بود تنبل و کاهی» که کوچکترین ارتباطی با امثال وحکم 
ندارد و قابل توحه تر آنست که دهخدا جهل بیت دیگر ازآنارا 
سعدی و اسدی طوسی را بدتبال این تك بیتذکر کرده‌است ۱۰ 

باوجود نکاتی که ذکر شد امثال و حکم مرحسوع! 
دهخدا باغتای خود نخستین اثر ی ضرب‌المثلهای| 
فارسی بشمار میرود . این دانشمند محترم با موففیت درا 
میراث ادبی کلاسيك ملت ابران تحقیق نموده و بنظر نوسنده 
آ نحه تاحدودی با امثال و حکم ابر و ارتاصک دارد در این اثرا 
۳ 

علاوه براثر مهم دهخدا » در زمینذ امتال و ی ۱ 
هانی که امیر قلی آمینی گردآورنده ادیات عامیانه در ِ 


5 0 1 
1 ۹ ۱ ۵ 06۱۱۳ باه خ 
#_ ی ۰ 1 ه ‏ 5 27 
۳1 ۳ 9 ِ زج 
2 کرد - ۳ تال و ی 
۳ ی پ ۳ 


خود بنام #داستانهای ۱ تسس داده نیز در این ژمینه 
بسیار جالب تو حه 

و ای دو اثر حالب تحت عناو بن «هز ار و ایك‌سخن) 
9 «داستانهای امثالی » تالف ره که وی سال ۱۱۸۰ ۱ در 
برلن منتشر شده و شامل ضرب‌المثلهای فارسی بدون هیچ 
گونه تو ضیح و تفسیر است . 

9 اثر دوم تحت عنوآن ن «داستانهای امثالی» تسال؟ ۱۲:۲ 
دراصفیان جاپ شده است . 

1 رد مدت هحده سال تمام دز؛ زهتنه 
1 ادیبات عامیانه و ضرب‌المثلها کوشید و محموعه‌ای گردآورد 
9 در سال ۱۳۵ آترا وزارت فررهنگ که بطع و نشر آن 
متمهد بود تحو بل داد اما ظاهرا محموعه ضرب‌المثلهای‌امینی 
"مدت هفت سال در بایگانی وزارت فرهنکت صنلط ند .تا سر 
انجام او خود با زحمت فراوان دو فسمت از این محموعه را 
قحت عنوان (داستانهای امثالی» منتشر ساخت. 

امیتی برای نخستین بار در تار بخ فو لکلور انرآن‌گرد 
آوری ضرب‌المثلهای رائج در مبان مردم همت گماشت ۹ 


ادییات فارسی سل ور ف لب 


و فرار گیرد ۱ 


ی ۱ سس دز 


#۲ 


بتو صیح تست که جمم آوری فو لکلور در کشور بهناوری 
مانند ابران ان و سس فراوان هشاه ات 9 
کسانی از عهده آن برمیاآنند که در دلشان آتش عشق بوطن و 


خی پوشتله آتیی لیم و مر نهر نامر ۰۰ ۱ 


که از حیبث خود بینظیر نود مانند آثار مشابه‌خود منتشرنشد. 

اه ۲۱۳۲ [کیات رامین شام ۳ دامت ۳ 
ضرب‌المتل تحدد جاپ شد . مولف در ان کتاب .فهرستی 
۱ 
ان تقد مه ار ۰ 
مو لف درمقدمة کتاب خود دشوارها و اشکالات و موانعی را 
سیم آوری ضرّب المغلهای فارسی وحود داردتشر نج 


۲۱۲ ۳ 
ا"ِ / ۲ - 
1 ۳ 
م 
۳ کیهان هفته 
یب 
۳ ۲ 
1۱ 


در کتاب امینی ضرب‌المثلها بترتیب الفباء تنظیم 
شده و زیر هرك از آنها داستانی که بعقیده مولف ظاهرآ: 
منبع آن ضرب‌المثل وده بعنوان شاهد مثال آمده است . 
گاهی نیز مفهوم برخی از ضرب‌المثلها توضیح داده شده‌است. 
از همان ظر اول مطلرخ میشود به 2 ۱5۳۳۳۳ 
صرب‌المثل ها را بهمان صورت که میان عامه مردم رانج است 
دز محموعه خود. گردآوری کند .با انخال میتی در کار 
مطالب سیار سودمند ؛ برخی از ضرب‌المثلها را که از لحاظ 
اخلاقی با ابن محموعه سازگاری ندارد نیز حمع کرده‌است. 
امینی در کتاب خود تاریخجه ضرب‌المثلها و اصل 
طفاتی آنها را بکلی از نظر دور داشته است . 
او مبجوجد .ضمن این ضرب(لمئل رها تصویری 
وتات سای اثرایانیگ ات و سد یج اخلا قبات و 
آشنائی با عوام 3 ضرب‌المثلها ۳ 
مشاهده سیاری را در آنان کشف میکند . 
لیکن تمام داستانهانی که امینی در کتاب خودیعنئوان 
ماخذ ضرب‌المثلها ذکر میکند فولکلور نیست بلکه اکثرشان از 
آثار مولفان دیگر اقتساس شده است . مثلا داستان «همه ما 
تقصیر کار یم » بنا باظهار مولف فو لکلو ر است ؛ درحالبکه این 
داستان از ناصر‌خسرو گرفته شده و نام اصلی آن «عقاب» . 
است . و قسمت آخر آن بصورت ضرب‌المثل درآمده انستت۳ 
داستان ضرب‌المثل «اگر سبیلترا جرب میکردی گربه‌مییبرد» 
از مولانا حلال‌الدن رومی اقتاس شده است ..: 
.. اننگونه نمونه‌ها که‌درکتاب امینی ز ناداست‌گواه بر 
بی‌د قتی مو لف در گردآوری ضرب‌المثلهاست . 
ره :۱۲۱۹۰ تابن تحت عنوان «امثال و حکم 
منظو م» تألیف احمداخگر منتشر شد . در این محموعه در 
جدود بنج زار ضرب‌المئ کردآوری شده ات . تر کیپ‌این 
۳ ضرب‌المثل تفرسا بهمان شکلی که 
تیان مردم رانج است و سپسیت دبای ۳ 
المثلها ذکر میشود : 
ضرب‌المئل 
«مشتری زرنگ با فروشنده چانه میزند » > «شاخ 
در داوس یزیر , علامت نزدن است» . 


ی ۳ : ۱ ۱ سای ند 
8 امثال 7 ۹ ۱ ۲ هك 
فروشنده مشتری‌زرنگ چانه‌زد ليك شاخ وشانه‌نزد 
هر گه‌سنگبزر کذرابرداشت واصحستانکه‌تر نشانه‌نز د 
شرب‌المئل 
3 لس فش از ۱ از حو نش بر اند» 4 «آتش از حود 


آتش حهاند» » «آتش اگر 3 » «آتش‌دوست 


عاقل از خویش براند آتش کاتش ازخویش جهاندآتش 
ید تش ار رخنه کند سوزاند دشمن ودوست نداند آتش 


الیته تنظیم ضرب‌المتلهای گوناگون که بك فکر را 
ور برباعی دارای اهمیت هتری است وءکواه بر 
آندارد 8 متظوم ساختن ضرب‌المنلها و 4 جوآیتده را از 
خود ضرب‌المثلها و خصوصیات هنری آنها منحرف مینماند . 


۳/۴ 
اب آب آنادانی است . 
۲- آب آز آب تکان نمیخورد 
بمعنی «سکوت مطلق» 
۲- آب از دریا میبخشد 
)ب با آب حمام دوست میگیرد . 
ضرب‌المثلهای ۳ و ؟ کنانه نمر دمی ات ما 
جواهند بدون کوشش ,و اخزجی نفع برند ۰ 
0 آب از سر گذشت 
نمعنی فر صت از دست رفته و خسارت‌حران‌نانذ بر 
1- آب که از سرگذشت چه يك وجب چه صدوجب 
۷- آب بسوراخ مورچه ریخته‌اند 
۸- آب بغربال نمودن 
کار بیهوده کردن 
4- آب بهاون کوفتن 
کار ببهوده کردن 
6 اس با بارسال نان ببرارسال 
بمعنی «ففر و ناداری است» 
۳ ت ان از نتالرمیو نانشن پیرادسالی ی 
9 مر 2۰ آت باکی ندستش ربختند 
ىا ید کسي را تطع کردن 


۸۹ 


خوب ؛ حاصر ! 


و 

۱ رش موس هی ۶02 

۲ ۱ تا زو 
کیهان هفته رس از 
عه ۸ 7 3 ۱ 


۲ آب خواه و دست وی . ۳ 
عمادی شهرباری گوند : بوسه‌ای آب خواه و دست 


رد 


ری 


۳ آب در حگر ندارد . 
"بمعتی آخرین درجه فقر و تهیدستی 
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دور تار بح ۱۷ 1 3 ها 1 ازر وز 
تولد کانستانتین استانیسلافسکی اصلاح‌کننده هنر تئاتر : 
هنرمند و متفکر بزرگد گذشت . 
دوران استانیسلافسکی - يك عصر کامل در رشد و 
تر فی تمدن تما تری است »؛ که شامل دوران اواخر سده‌گذشته 
تا روز گار ما است : نامبرده » که موحد تناتر هنری مسکو و 
يك عده استودوهای تناآتری بود » هرصحنه‌ای را نمرتنه 
جدیدی ؛» که قبلا قابل وصول نبود رساندد : رهبر مشی واقع 
ِ بینی در تنآتر بود ؛ که عامه مردم او را برهبری درانن رشته 
1 قول داشتند . فعالیت درخشان و ثمربخش وی درهنر بعنو ان 
هتر یشه » کار گردان » متخصص آموزش ؛ وحود آورنده 
«سیستم» خلاقیت هنربیشگی ؛ تاثیر عظیمی در تنآتر معاصر 
0 و رشته های هنری مشابه آن نموده و هنوز هم مینماند . 
بداین سب است ؛ که در تما م حهان تست به برت 
کزاری حشن دود ای اه ی 
0 شود و از طرف ملیت های مختلف ؛ بعنوان تاریخ برجسته و 
3 فراموش نشدنی در زندگی مدنی و فرهنگی‌کنونی تلقی میگر دد. 
> 2 
دووان زنل کت اشتانللافسک :۷۵ سال لبود و خطم 
ترین وفایع تاریخی در آن دوران واقع شد ح 
در دوران 3 2 1 مردم تغییرات 


استانیتلافنکی ۹ 


هر واه تجسن های ذقیق و بسیار 
کنحکاوانه بو د ۰ نامنرده که وآوری درعالم هنر بود » هرگز به 
به بیشرفتها و موفقیت های خود قانع و آسوده نميشد و 
هميشه مسائل خلاقیت بفرنج و تازه تر را در مد.نظر فر ار 
داد : کتای که استانی‌سلافسکی تحت عنوان «زندگی من در 
عالم هنر» به ترحمه حال خود برداخته است ؛ سرشار از 
انتعاد از خود و حماسه تکمبل و تکامل دائمی جخود هاش موم 
و مهارت هنری خویش میباشد . 
برای اننکه بهتر بتوان بارزش استانیسلافسکی ی‌برد 
و تعلیمات او را درباره تما تر درد کرد ۰ وفوف برمر احل عمده 
شرح حال خلاقیت او » که تقربا درست ده سال به ده سال 
تقسیم شده است » ضرورت دارد . بدوی تر ن ادو از 
هنری خود را او کودکی هنری نامیده است . 
ی 
نورژوازی مسکو بود . 
میکند » که در مخیله او بسیار موثر واقع ميشده و عشق به 
عالم افسانه مانند بشت برده تا تررا دروحود او برمی‌انگیخته 
است . او از بدو طفولیت فوق‌العاده کنحکاو ؛ عاشق کسب 
معلومات » حدی و با استفامت ود . 
استانیسلافسکی نه تحصیلات عالی کرده بود : ند 
بطور منظم به کسب معلومات خاص برداخته بود . اوباتشخیص 
و ادراك خود راه خود آموزی را انتخاب کرده بود . نامرده . 
که طبعا بسیار نکته سنج و تیزیین و درهرموردی دقیق بود. 
باحر ص و ولع از مشهودات خود در مسافرتها » از آشنائی با 
آثار هنری » از زندگی و عادات و رسوم مردم خودش استفاده 
7 الم میکرد. 
کرد کبک 


استانیسلافسکی دومن د ۵ سال راید کی ۳ ادر ال و 
6 سالگی » در سال ۱۸۷۷ روی صحنه آماتوری خانگی در 


1 ۱ نش معلم زر باصات و تکنفر کارمند دولت در دو« و دویل») 3 
(ِ ۴ ۰ 7 


, تنم 


که در بكث شب احراء ميشد » ظاهر شد . در نزدکی مسکو 
نز دك استگاه راه آهن تاراسو فگا تاکنون جانه جوبی قدیمی 
متعلق به بدر و مادر استانیسلافسکی و گوشوار دو آشخوبه 
(«تناً تری» محفوظ است ۰ که نماشهای «محفل آلکسه یف > 
عبارت ود از افراد کثبر خانواده آلکسه‌یف ها. 
درانن مرحله‌بدوی راه هنر بیشکی ؛ استانیسلافسکی 
باکمال میل از بازی سیاری از هنر بیشگان مشهورتنا ترکوحك 
و هنرمندان نامی اویرا و اوبرت بیروی میکرد و هرزمانی 
طرز بازی یکی از آنها را تقلید مینمود . لیکن دوره شا نردی 
و هثنر آموزی او کوتاه بود . نزودی او بان نتیحه رسید تنه 
ی و 
ز تمثالهای تا تری * حتی تعلید از عالیتر ن نمونه های آن ء 
ابر هرمن ایسوی هتربااری(حر تا و 
رده از تقلید مستقيم مترف ها ۱ 9 
گرفتن از اسلاف و معاصرن خود دست برنمیداشت وهمیشه. 
1 توارث هنر خود رااز بهترین ستن ادبیات و تنا تر روسی سده 
۱ . نوزدهم استحکام می بخشید . گرانبهاترین آنها بعقیده وی 
۱ وصاباو دستورات شچیکین » کو کول » بوشتین ؛ آسترو فس‌کی: 
موحدن مکتب ملی زهآلیسم صحنه‌ای بشمار میامد . طر 
۰ شچیکین سنی برانن » که هنرهرچه بزندگی وطیعتازد:کتر 
باشد عالیتر است ؛ با مرور زمان برای استانیسلافسکی مهم 
تر ین دستور هنری طراز اول شد . 
: استاییسلافسکی تناتر کوحك را دانشگاه ضود 


سوللی) و هنربیشگان آلمان (!۰ بوسارت » ل. بارنای) » که در 
مسکو میدند سرمشق‌های مفیدمیگر فت ۰ مخصو صاهنر مندی 
هنر بیشگان تراژيك ابتاليا ت . سالوننی » ۰ روسی ؛ ۰۱ دوزه» 
که کمال فنی با عمق و صداقت تاثرات ؛ در هنر آنان توام 
میشد » او را سخت بوحد میآورد و شیفته میکرد . 


۰ استانیسلافستی ۹۳ 


۱ 1۳ تا رشان تامذار عالم هنر 
درتر کیب دافتن نظرات و ذوق وسلیقه هنری حوان هنرمندء 
تاثیر زناد داشت . نامسرده با اشخاص برحسته‌ای مانند . 
جایکو فسکی » تانه بف و برادراق روبینشتین ملافات میکرد و 
محشور ود . : 
اسافتلا فشک تاثیر:سال ۸۸۸( رات ک:باتفات 
فدوتوف رژیسور و کامیسارژ فسکی موفقی شد انجمن هنر و 
ادبیات را تاسیس نماند و نمانندگان انواع هنر ها در آن 
تشکتل ندهد..ء آغاز حوانی‌هنری حود مشدانشت و اولین 
نماش آن انحمن استتانیسلا فشکی دو بهش ۰ بارون را در 
تراژدی «شوالیه خسیس» اثر بو شکین وسو تانو بل رادر کمدی 
زور س داندن» نو شته مو لیر ابفاء نمود ۰ از آنز مان نسام 
استانیسلافسکی هنربیشه . آماتور بیوسته معروفتر و در 
محافل هنرمندان مسکو محصوب تر شد . 
هنر استانیسلافسکی از حیث‌نفود عمیق حفیفت 
زندگی » از حیث با روح بودن و قدرت تاثیر اخلاقی ممتاززود. 
نامبرده در دفتر خاطراتش جنین نوشته است . 
«البته » آنراه از همه درست تر است » که بحقیقت 
و نزندذگی نزدنکتر است . وظیفه من هم این است » که‌اول هم 
این ؛ و هم آن را بشناسم و درك کنم . بعبارت دیگر باید خود 
را پرورش داد » باند فکر کرد » باند روحا و اخلاقا رشد و 
ترقی دافت و عفل خود را ناراحت کرد و کار انداخت» . 
نامبرده در ضمن تکمیل هنر صحنه‌ای وهنر بیشگی‌خود» 
درعین حال بر هنر کارگردانی هم استیلا مییافت و در این 
ی و نج فد اس نت ۳ 
درفن کارگردانی و صحنه آرائی 0 
کار گردانی خود با حرئت ی 
ظاهری و دروغین تنآتری » و قوانین کهنه ز سائی ؛ اعلان‌حنگ 
داد ۰ او به «ثبار» » نماد فرانسوی که برای کنار گذاشتن سنن 
معمول در کار گردانی نمانش «اوتللو» از او انتقاد کرده بود » 
چنین نوشته بود : «باور کنید » وظیفه نسل ما بیرون ر یختن 
سنن کهنه و مبتذل از هثر است » باند به خیال بردازی و 


۹ 


و 
اد اد "0 
درسال ۱۸۹۷ «ملاقات تار نخی» استانیسلافسکی با 
نمایشنامه نوس معروف و نقاد تنآتری و متخصص آموزش 
و برورش نمیروویج - دانجنکو انحام گرفت که وافعا اهمیت 
1 م در ملافات مدا تور تج ۳۳ 
شود ء که ده مت ی ۱ ۱۳ 
حرفه‌ای وشاگردان خوت استانتتلافسکیی و تال ۱۱ 
میروویج - دانچتکو از دوه فیادررری ۳۲۲۱۱۲۲۲۱ 
بانو کتیییر» که بعدز ن جخو ف‌شد» ماسکو بن ۰ نانوساو تتسکایا» 
نانو رو کسانووا و مغیر خولد از آنحمله بودند . 
«کنعرانس جهانی ملل با.چنان دفتی» که ها اس ۲ ۳ 
را بررسی میکردمم » مسائل مملکتی را بررسی نمیکند) -. ۱ 
آغاز فعالیت تنآتر هنری مسکو با دوره تر قی‌نهضت | 
احتماعی در روسیه مقارن بود . هر هنرمند شرافتمند موظف ! 
نود ؛ که گذشته از نظرات و عقاند مربوط به زسائی شتاسی! 
خود » نظر ات و عقائد احتماعی خود را هم تعیین کند » بطور ا 
صریح درك بکند » که هنر او بابد به چه خدمت کند ؟۱ 
استانیسلافسکی قل از گشاش تناتر در نطق خود به هنر| 
بیشگان گفت : «فراموش نکنید » که ما تلاش میکنیم زندگی" 
تار يك طبقه فقیر را رشن کنیم ؛ بآنها دفایق خوشبختی‌زبا 
خی با جر مین ال دیب ۱ ۳۳ 


ول رای امه اس ۲ و زندگی رد ۳ 
هدف عالی اختصاص مبد هیم ) .۰ ۱ 

تناتر هنری درتاریخ ۱6 اکتبر سال ۱۸۹۸ افتتاح 
یافت ۳ ترازدی تار نخی «(تسار قیو دور آبو انو و بچ» اثر ۲ .1 
تاو یت هاش داو ۱ 

با ستن همین نمایش يك سلسله نمایشهای ار ی 
زندگی عادی هم نوحود آمد » از قبیل ۰ «مرگد انوان مهیب» 
آثر ۲ . تالستوی » «هنشل» اثر هائوبتمان » «قدرت حهل» اثر 
ی 4 اثررشکسپیرا 


3 
۹ 


ی استانیسلافسکی ۹ 


کارکتان آن نات حوان برای تشیت حقیقت هنری در روی 
۱ صجنه و غلبه نمودن بردروغ پردازی تنآتری تظاهر مینمود . 
اس وی هو سس ززعمیا قب بت ده ,بود ۰ «لیکن این 
حقیقت هنری در آنزمان در تناتر ما هم ؛ بیشتر ظاهری ود». 
علا فه فو ق‌العاده به وافعت تار بخی و ی عادی خطر 
ناتورالیسم راهم داشت ب و رهبران تناتر آكادميك هنری‌مسکو 
ان مو ضوع را خوب میعهمیدند . 
۱ تئآتر فقط درصورتی میتواند باکمال قدرت خلافهو 
شادانی 4 4 بحیات حود ادامه ندهدو با هثر خود تسد ۲ را 
محذوب تماند که نمانشنامه نوبسان با ۲ ۱ مسن‌افکار 
و فقابد بنشرو.زهان را نرای خود بیاید « تتآترهنری دروحود 
چخوف و بعد هم گورکی نمایشنامه نویسان شاسته خود را 
بافت » که در آثار آنان حیاتی ترین مسائل زندگی طرح‌ميشد. 
خلاقیت طبع و آثار آنان به تئتر هنری بر و بال داد وموحب. 
رونق و شکفتگی سریع آن گردید و برای مدتی مدند خط 
مشی ترعی و تکامل آنرا تعیین کرد . بدین سبب تصادفی 
نیست ؛ که مرغ کاکانی(۱) نشان تناتر آكادميك هنری مسکو 
شد و نام گورکی هم بعد ها بر آن تنآتر نهاده شده است. 

اجراء نقشهای نمانشنامه های جخوف مستلزم لم 
های تازه کاملتر نن بازی هثر بیشگان ؛ و دقبق‌ترن عمل‌متقابل 
هماز ها در رزوی صحنه بود . اصول فنی حدید هنریشگی 
و سمول استانیسلافسکی فن «هنر متاثرشدن» نه «نماش‌تاثر» 
ضرورت داشت ؛ که امکان میداد هنریشه در روی صحنه 
واقما زندگی کند » نه تظاهر کند » وحودداشته باشد »؛ نه اینکه 
ثظر بیاید ‏ 

> کح 


بحرانی» که س از شکست‌انقلاب‌سال ۵و 
وید » صافل: تمام‌عو انب زرنداگی (حتمامی. هد 

9 دور ۵ دشوار » استانیسلافسکی در سردوراهی 
قرار داشت : او میفهمید ؛ که بیروزهای حاصله تنا ترهنری 
هر قدرهم در گذشته عالی بوده » باو حق نمیدهد بمو فقیتهای 
حاصله قانع و آسوده شود و محتاح و مستلزم رشد وترفی 
و ادامه است . درآن حین تناآتر دوجار ضانعه عظیمی شد ؛ 


۱ - اشاره به نمایش‌نامه چخوف بهمین نام . 


۰ ۳ ۳ 


۹1 ۱ کیهان هفته 


کند و جانشین شابسته‌ای برای هیچکدام از آنان در نظرنبود. . 
حستحوی («هنرحدند» » که بشکل ابجاد استودیوی تحربی 
و و یی ی وی تا شلد را 
هد » که آرزوی ابجاد ان بتمام مت ۳۳ 
شادی و مسرت خلاقیت سابق محو گردند و استانیسلافسکی 
دوجار بحران روحی عمیق هنری شد . هنکام احراء بهترین 
نمشهاش شور و هیحانی » که سابقا بخودی خود حاصل و 
الهام بخش او میشد » دیگر زابل میگردید . درموفع استفاده 
از مرخصی در فصل تابستان » در کنار خلیج فنلاند او ساعت 
های متوالی روی صخره‌ای می نشست و با کمال دقت و 
تعمق دراین باره فکر میکرد . او با فکر «بعد بکجا باید ر فت» 
بر گشت . 

احتیاج به تعیین مواضع هنری خود و نفوذ نافتن 
باسرار خلق هنری » برای مسلط بودن برخوددر روی صحنه» 
استانیسلافسکی را مجبور کرد دست بقلم بزند ۰ او به شرح 
قواعدیاقدام نمود »که با 11۵ آفر ینش ‌هنرپیشگی ۱ 

اکنون ما مجموع این اصول را سینت تا ۰۱ 
و 
هد ی یوار ۱ 
هنر بيشه خالق آن میباشد » قادر است باحداعلای قدرت در 
عقل و قلب بیننده تاثیر نماید . روحاً آورا غنی کند و ادرالد 
اورا بر ورش دهد . لیکن رسیدن بجنین نتایحی کار آسانی 
سست . هنر دوستی‌ظاهری و تصنعی تناً تری و علا قمندی بر ورش 
های کهنه و مستذل که اشتانیسلافسکی با آن بشدت مارزه 
دود وود رشن راهیجنن اهفری اقفر آرا مسج و و ره 
طیعت) تن تمایت ج اوس ام اصالت شکل و قالب) 

ماه اس تمد زر ۱۳ 
در تثبیت و تحکیم آصول رئالیستی میدند ؛» نه در انصراف و 


# -استانیسلافسکی ری ۱ ۹ 


ر ادامه تکمیل استادی و مهارت هنر 

نه در شوه های ظاهری صحنه‌ای ۰ 

استانیسلافسکی » علیه خودرانی و حباری کارگردانان و 
هاشان که هنربيشه ها را منکوب و از حق ابراز عقیده و 
استعداد محروم میکردند بشدت اعتراض هینمود و میگفت : 
«بگانه سلطان و مالك‌الر قاب صحنه - هنربیشه با استمداد 


ات 


و مد و گ 
استانیسلافسکی در دفتر خاطرات خود جنین 
: ی باید درهای خودرا برروی وسیع ترین قشر 
های اس ان * بروی آن میلیونها نفر مردمی بگشاند » 
که تا آنزمان امکان‌نداشتند از لذات‌مدنی و فرهنگی استفاده 
رم 99 ماهم باد بدن‌حمعیت اسوه عظیم دوجار ناتوانی شلد ام . 
ما شده ود » با تشوش ومسرت می‌تبیدند ». 
کورساکوف گشاش بافت ۰ موضوعاویرا مربوط بعصر ابوان 
در سال ۱۹۲۸ جشن رسمی وباشکوه سی‌سالکی . 
تاتر هنری آکادميك مسکو بر‌گذار شد . استانیسلافسکی 
۰ بمناست حشن مذکور نطقی اراد کرد » که درآن راه ر فته 
تتاتر را هم تعیین نمود . در نمایش مخصوص آن جشن » که 
تشکیل بافته بود » استانیسلافسکی در برده اول بیس (سه 
خواهر» نقش ورشی‌نین را ایفاء نمود واين نقش آخرین 
هنر نمائی صحنه‌ای ناسرده بود . هیحانات وانقلابات باطنی» 
که بمنا ست تدارك آن حشن‌براستانیسلافسکی غالب‌گردنده 
نود » موحب شدندترین حمله عارضه قلبی شد » که دیگر تا 
آخر عمر اورا ثر لد نکرد - او حتی در رزوی صحنه اخساس 
کرده بود » که حالش بداست وبا زحمت زاد نقّش خودرا 


۱ اد 
استانیسلافسکی در جنوب فرانسه به معالجه 


۳ ب کج جات مد سب مومس ین 2 تحت 
اوه سر یج وی یام ت ِ نخس 2 بیج ۱ 2 


۳۵ 


۱ 


وین 


5 
3 


_داخت در من 0 بیماری » و اثر خود تحت 
- عنوان «کار هنر سشه برای تکمل هتراشن) برداخت 


1 تسلافسکی و زر نو سبنده حرفه‌ای تنل تنب 4 هس 


ای بانگانی آثار ستباز زنادی از تا ال حلد تالبفات 
او » که تاکنون بجاپ رسیده » قسسّت قلیلی از تمام مطالبی 
در سالهاي ۱۹۲۲ - ۱٩۰۳۲‏ در تناتر ۲ كادميك‌هنری 
مسکو تحت سربرستی استانیسلافسکی دو نماش تازه دیگر 
بوحود آمد : «نفوس مرده» از گو گول و «استعداد صا و 
سکران آنها ». از آستروفسکی. کار استانسلافسی 
ر وی این شاهکار ها مسدل ندرسهای انستاد ۳4 ۳ مهارت عالی 
هنر بیشگی شد . کارهای تمر نی «نفوس مرده» دریدو آمر 
از راه اه و میکردنداین 
ات ها رکه اانساافس خاط ۲ 
بو د . گو گول - رئالیست بزرگد درحال تسدیل شدن به‌هو فمان 
تیال برداز بود . استانیتسلا فسکی‌کمك کردة ۸٩‏ 
[ابستعدادها و 1 1 سره مس و ام در 
اد ی و 4 مانند«رش‌تراش آشییلیه» 
ر‌وسیتی و « کارمن») زرزسزه که استانیسشلا فسکی در همان 
سالها بروی صحنه آورده بود » بطرزی که او درد و تعسیر 
و تصریح نموده بود ۰ حذابیت عالی دیگری افته بود . د 
اوبرای مسرت‌بخش روسینی بیروزی حوان و تازه بر کهنه 
و فر سوده ۳ کی ی خر و اوبرای شوه رادم دوستی. 
که تمام موانع را در هم متسکس ان ۰ عطش حبات و سعادت‌دنده 
میشد ؛ که خود مرگ راهم هیچ نمیشمرد و دعوت به نبرد 
برد 
درحدود سالهای ۱٩۳۵‏ و بعد ازآن‌استانیسلافسکی 
درمد نظرش بددار میشد .او تحت تاثیر تعلیمات‌دانشمندان 
افیز یولوژی واقع‌بینی نظیر سه‌جچه‌نوف و باولوف » راه حد ند 
او تمثال صحه‌ای را بیدا میکرد »که بانوسبلة هنربیشه 
میتواسشت ره نهنات درحه طنیعی نو دن رفتار و اخلاف 
صحنه‌ای خود واصل گردد . برای بررسی شیوه حدید »که 


وکا ی ور ۷ و ری ی و 


کار تعحر نی استودیولی ضر ورت داکت 


و (ر وش اه ی 


بی ار تنهرت با ۳ ۰ 4 


اییتات‌ لاسکی دی سال 1٩۳9‏ و 

درآماتیکی بو جود آورد » تا هنربیشگان نوع جدبدر! پرودش 
1 وب دز کش از حو دش میپرسید ۱ «(جه‌حیزی» . 

من ۰ رد هد در ۳۳ هم مختل‌شده ‏ 
است » واداتمیکند» که تمام کارم را از را ۱۳۳ ِ 
خود او باسخ میداد : «هنر نمیتواند در حای خود ساکن 
بماند . هنر باید دائما ترقی و تکامل بابد » بتقطه‌ای‌بجلویرود. ‏ 
والا دوران ناتوانی و مرگ تدرحی آن آغاز میبکردد . اند ۱۲۰ 
من بیش از توانانی خود باری بدوش میگیرم » ولی نميتوانم . 
در یکجا ساکن بمانم ». 

رابطه او با زندگی مردم مخصو صا در رور هفتاد و ۱ 
بنجمین سالگرد تولد او بنحوی مشهود معلوم شد . نمایندگان 
کار کنان هنرها » علوم » کارگران وحوانان محصلا)ب لا 
و از نظر ف منزل او روان بو دنك . او او لین تشخصی نو 3 که 
عنو آن هنر بیشه ملی شوروی (درسال )۱٩۹۳۲‏ رابدستآورد. 

> > > 

س اتعا شسلاقستکی در در ۱۰۷ ۱ 
۱۳۸ تسب 

مو قعیکه بوشکین مرده ود درباره او نوشته‌و دند. 
«خورشید ادبیات منظوم ما غروب کرد». امااستانیسلافسکی 
را خورشید تناتر مینامیدند . او صحنه تناتر را بانور نبو ع 
خود درخشان نمود و شهرت و افتخار حاوندان برای هنر" 
تناتری کسب کرد امروز هم نور تعلیمات اوداه هر ۳ 
کنجکاو را سوی استادی 9 مهاب عالی وم ۳۳ ك 
واقعی روشن مینماید . ۱ 


: ۱ تفلم کنر اد آدناثر 
صدر اعظم آلمان فدر ال 
مترجم کارو 


من این مقاله را هنگامی مینوسم که فقط مدت کوتاهی 
از مسافرت من به فرانبه گذشته است : مسافرتی که‌هفت روز 
طول کشید : هفت روز پر حادثه که درعرصه بسیاست اهمیت 
زیادی داشتند . 


پرزبدنت دوگل تیجه ان یبیل دا بت یمد 
رت ما و ی ۰ 
حتی امیدوار باشد که دو ملت فرانسه و آلمان - که قرون 


یز با یکدیگر در ی دما تیهص اب از کفشیت 


مشتر کی که در پیش دارند » دست دوستی سوی یکدیگر 


11 پن تلاش 1 روبرث ت_ِ شومان ۳ 
آغاز کرد و پرزیدنت دگل ب ی و پشتکار گایل 
9 تقدیر بانحام انا تین 0 
#۷ نقطه انکاء و تنعسن ی و خاصست خارق|لعاده در 
و توسته اي کون »بای لافمل:ا کریت مرتم 
ان است که ا تمام فقو ا از دو لتین خود در امر 
هخلاید دوستی » پشتیبانی کر دهاند . ۱ 
س استقبال گرم و صمیمیت بی‌پبرده مردم "فرانسه در . 
نشان مند‌هد 3 4 و ملت از منافع 2 و 2 ِ- 3 
از "گنشته تاریی: مت کی که داشته و دازند , کملا اگا. ۲۰۰ 
شناند و پدین ترئب این دونتی مشترك , مرروز وب ۱ 
تم یافت نا وجدان 5 ملت با بیداری کامل 0 
تیه رات متقایلن در با ال در رس ۱ 
بتاست برای بازدید با لمان فدرال مسافرت کند شاجد فتل ار ۳۳ 
4و اینکه این مقاله من بچاپ رسیده باش . مردم المان غربی ۱ 
ا استقبال شابان خود . ژنرال دو گل نان داده باشند که تا 


چه پابه در ایحاد و ادامه دوستی مشتر ك , با ملت فرانسه 
«۲ ۴ 


م شئله داتجاد ارویا» اینت یم خله حیاس رت ۱ 
است : انحاد المان - فرانسه میتواند پایه اساسی در بنای . 
اتحاد اروپا تاشت 2 


9 1 مو فقبت حالب توحهی که در امر انحاد ارو یا تا کنون ۷ 
۳ ثصیب دول ۳ ربی شده اسث چه در "مر حله ایتاد د سنا فولاد 1 
ی اتحاد ارو ار ی پیش دوشن ساخته ۳ و2 


پاز ار بو که در آن شش دولت اروپائی ۱ و 
دارند تا حدود قابل ملاحظه‌ای بهدف اساسی تزديك شده  ..‏ 
است : در تعر فه گمر کات داخلی هم| کنون تا ۵ درفب ی 
۳ نخفیف داده شده و در عرض چند یال ادن دک مسئله‌ای 
۳ پنام تعرفه گم کی در چهار چوب بازار مشترك مطرح 
نخو اهد بو د , ۳ 
رز دز رشته‌های کشاورزی , اجتماعی و حمل ونقل ۰ . 


۱۰ ۱ ۱ لیهان هفته 


اشتت ‏ نطو ر یکه در سالهای اخیر ححم محصو لات عمده ملل 
عضو بازار مشتر ك بیش از اتحاد جماهیر شوروی بوده‌است... 
اختلاط اقتصادی » تلاش میکنند نا شرایط قرار دادهای‌بار س 
و رم را پدیرفته و دربازار مشترك پذپرفته شوند . 


۳ در مهن رن 


تکنون دول بریایا . دانمارقد . نروز ر ایرته 
پیشنهاد عضوبت دربازار مشترك را ارائه داده‌اند . تردیدی 
نیست که بزودی سایر دول هم پیشنهادات مشابهی مطرح 
خواهند کرد درحالیکه پاره‌ای از دول نیز هم| کنون‌شر ایط 
عضوبت را مورد بررسی قرار داده‌اند . 

مهمتر ین مذا کراتی که | کنون دراین مورد ادامه دارد؛ 


۱ س ک ین دنر واتحاد 0 


۳9 / ۳ با توا ی .کبیر أشنتا که آمیدو از یم پایان 


وت اقا ۳ باق : جون قیمه بفاگرات ۷ سوت 


1 ۳1 


۱ هدف بازار مشتركث . تعقیب و پیروی از يك سیاست 
لیبرال در زمینه بازرگانی خارجی است . بنابراین موضوع 
منر وی آگرادن ار و با اصو لا درمیان نبو ده بلکه بنای ان 
براساس توسعه بازر گانی بین‌المللی به نفع کنیه ملل .بوسیله 
تقوبت اروپا از نقطه نظر اقتصادی , .ابه گداری شده‌است. . 
بخصوص ما غلافه وافری بامر توسعه روابط اقتصادی 
با ابالات متحده دار یم . در اینمورد من بخصوص از ابحه 
نو سعه بازر کانی که هدفش تخفیف دادن تعرفه‌های گمر کی 


در امربکاست و اخیرا بوسیله پرزیدنت کندی طرح گردیده . 


و به تصویب مجلس نمایند گان امریکا رسبد » خوشوقتم . 

اشتر ال اقتصادی اروپا در امر کمكث به ملل عقب افتاده 
تسهیلاتی فراهم خواهد کرد . ما ميخواهيم تا اين قبیل 

با قدرت بیشتری در کار توسعه همه‌چانبه » برای 

ملتهائی که میخوآهند روی پای خود با بستند . موثر 
و اقع شود . . 

اما | نجه مسلم است , اختلاط اقتصادی ارویا - باوجود 
اقرا اه 

صرفنظر از رشته اقتصاد » ابجاد يك سیاست مشتر لك در 
مقابل هیا رن حیانی حخصوص در مورد مسائل خارحی 4 
برای اروپا پث امر ضروری و اجتناب‌ناپذیر میباشد . 

۱ بادر نظر گرفتن ابن حقیقت است که ما ناسیس اتحادیه‌ای 
از دول ارویا را که همکاری موجود را درحل مسائل خارجی 
تحکیم خواهند بخشید . بمنزله هدف نهائی خود منظور 
داشته‌ايم 

کلیه شش دولت عضو بازار مثترك براین عقیده‌اند که 
«سیاست اروپائی» میبایستی باشدت وحدت هرچه تمامتر 


تعفیب شود و درصورت امکان مدا کر ات درباره اتجاد سیاسی . 


ارویا تا بایان سال جاری , به نتیجه برسد . هر گونه تاخیر 
در امر یگانگی و اتحاد دول اروپا بمنزله تضعیف و فلچ کردن 
قدرت متحر لذها در زمینه سباست خارزجی نی 


اگرچه ظاهرا بنای اتحادیه دول اروپائی ساختمانی . . 


8 ۳92 


ی 0 ۳ 


ِ‌ 


زیاد محکم تخواهد 


داشت اما در سالهای ۲ 
را خواهد یافت . . یب 
۱ و 
اروپا نمیتوانست و نخواهد توانست به تنهائی مسئله 
اتحادبه دول اروپائی را حل کند براین امرحیای ده ۴ 
پشتیبانی انحادیه اتلانتيك که موجودبتش زاده سیاست عمومی . 
و موفقیت آمیزماست » احتیاج دارد . ِ 
اتحادیه اتلانتيك]| کنون درزمینه دفاع مشتركپیثرفتهای ‏ . 
زیادی کر وه ,ات هرفن ان اتحادبه همکاری درابحاد و 0 
ندهداری قدرت مشترك » بوسعت ظرفیت دول عضو اتحادية . . 
ناتو میبایستی مثل هميشه قوی و قابل انعطاف باقی بماند ‏ . 
تا بتواند با هر گونه مسائل پیش بینی نشده روبرو شود . ۳ 


پ۰بصبصصدسصحه ات۳۳۳ 
از گیرهای اسکی ! 


بادی نیست 
می‌نشينم لب حوض 4 
در نش ماهیها : روشنی هن کت ان 
۱ 3 
مادرم می‌چیند ریحان. 
نان وریحان وپنیر » اسمانی بی‌ابر ۰ اطلی‌هایی نر 
رستگاری نردیاك : لای گلهای حیاط 


کم 


روی پاشوبه » در کاسه مس ,چه نوازشها میریزد نور 
نردبان در گوشه باغ »صبح رامی‌ارد بزمین 


چیزهایی هست , که نمیدانم 

میدانم » که اگر برگی بکنم خواهم مرد 

میروم بالا تااوج به من پر ازبال وپرم 

راه می‌ببنم درتاریکی : من پراز فانوسم 
ن پراز ابرم » وزمین 

پراز خورشیدم وشن 

پراز تا کم 


ی ۳ 


مه ما ها ۱۳۳۹3 
۱ ج ظّ 


و و دارددپوار زمان کهازان س.چهر ههن پید‌است 


یت بت رای مسق سا داتس 2 
ی : 
ِ ون 3 ۳4۳ 


و در آنجا آنجا مترسکان : 4 شکل 
اسازند و برکشتزا ران ؛ بکمار :0 
حون باد برآنان وزد آوائی . بر 
"سهمگین و به آوای آدمبان مانند ۱ 
دا ۳ ابن جوجه ۱ 


1 
1 
ای 

9 4 رت رده 
- 1 
۳ ه 
۳ ۳ 
۱ ی 

0 


هد ۰۰ 


رم سروب سوت 


ما مر دنه‌انم ساب مر دیم ۱ 1 
هیکل‌هالی ره گاه آ کنده 
هرچند آوای ما ملالت زاست 
در صحنه دهر دلقکی مار است 


د د چز 


.مک 


کی 
رح تست مت سفنت 


بز آنرو دادند بما جامة مردان 


زین هیکل مرد در خیال آبد 3 
مامرد نه‌ایم سایه مردیم 9 


هیکل‌هائی به کاه آ کنده 0 
از جوشش آبها و آتثها 3 
مائيم زبانکی وزخوابی خوش . 
از جتیش نیغ‌ها و جوشن ها 
مائیم زبرفی از سرابی خوش 
آن نک باز گفته چندانيم . 
کزما شنونده را ملال آید 


[ ِ 
۱ ما مر دنه‌ایم سایمردیم 3 
۱ هیکل‌هائی به او کی 


دلقك‌هائی بنسی و بننه 
برما چون تافت و همچو با افرد 
دردم خورشید گرم تاینده 
آن فصه. هزل مبتذل مائیم 


بباد فرهنگ ار جمند 


او دراین کوحه با دلم زنده است 
من درآن گور مرده‌ام بااو 
او ندارد هوای سداری.. 
من نبارم بخواب رفت فرو 

> 2 

کوحه‌گونی غرو > گورستان 

هرجه دروی عبوس وسرد وسیاه 
۲ نخیزد ز خانه ها و واي 
در نماید ز‌ ساأبه ها 

و و 


حای هر وعده‌ای که بامن داشت 
من بگوبم گه کاش می‌مردم 
زنده او بودکاشکی بامن 


۱۳۳۳ ه ۰4۵ 


۱ غم شبی بر گردنم آوبخت 
۱ دست مین اندام اورا سود 
۲ سردی 0 زمستان بو د 
۱ 
۱ ۱ ِ 
۱ من کنون ننها تر از اویم 
۱ ۱ نه ان سایه‌ای بر روی دیوارست 
۱ ند صدای پای يث عابر 
۱ 
۱ س سرم آندیشه‌ای موهوم 
۱ ۱ کی دو د فا رزبن نه فانده ان 
1 در ر گم جاری است خون ۰ مسموم 
1 ۱ 1 ض ۰ 3 شداه شاه 
1 ز شراب | خرین شیشه شده سرشاز 
1 
۱ 9 
0 پسین مزا به زار ۱ ۱۳۳ 
شب بگر به بر سم ز: بالبرن هیامن ِ 
کاشکی بیبلان:: فکرم راکه در هر لحظه می‌پیچید ۱ 
منشاء تقو گم می د دد ۱ ۱ 
لحظه‌ای بیهوده تر از او پی تسکین نمی‌امد . ۱ 
زننه کی و1 تقفل #ابیت بتهنواده که دست مه ۱۳۳۱۱ 
می بندد 
ابتدا بايك تصادف. نطفه می گیرم 
و سس با هر تصادت لحظه‌ای را ری هه ۳ 
راه ما از هیچ تا پوچ است 
۱ تفه رز شاد و انله ‏ 
۳ ۱ پیش روی ما سرابی خوش 
۱ ۱ ‌ ی در قفامان لحیظه‌ها انبو ه ۱ 8 
۳ 5 با امیدی » عاقبت نومید ۳ 
11 4 
۱۳ ینب بی ما .ما ی خورنید 3 


ای تو بی پناهتر پناه 
از حدیت دردناك بی‌بناهی 

: 1 
ای من از تو بی پناهتر » تباهتر 
ای تو بی پناهتر زمن » ۱ 
روزت از شب سیاه من » سیاهتر . 


بت س 


آفتاب و ماهتاب بود 

ماهتاب وآفتاب 

هرچه میگذشت از سراب بود -- خواب بود : 

جلگه های پست 

کوههای سست 

راههای ۸ , نشانه های نادرست . 
اناد مهوت زیم وم ستی د 

۱ حسله ا مدیم زیم دام 

زیر گنبد کبود » 


چشمه‌ای نبو د 


نگهای تشنه زیر آفتاب 
شا لها تال انتاده <: ستکگ سپکی: 
خواب خواب ! 
۴ 
جادوثی سیاه دست 
پهلوان شهرهای بیمناك بود 
چد 
از حصار کوهها گربختم 


از حصار بی‌صدای:.کوهها ‏ گریختم 
تازیانه های فاتحان ۰ 


هر( 


ای ین رایع تن شین ی وی( 


۷-7 


۱ از حدیث دردناك بی‌پناهی 
اه ! 


م .آزاد. : 9 


تاد انسنان زمستان 


از : دق ند 3 لار نس 


دیروز کشتزارها , با برف پراکنده » فقط خاکستر گون بود 
و اکنون حتی باندترین سافهٌ گیاهی نیز نمایان نیست . 

اما تامهای بنتگین او بر رف تلان میگذار و 

و بسوي کومه‌های کناره تپه سپید , راه می‌سپارد . 


او را نمیتوانم دید.. جرا که روپوش رید رنگ مه 
خنکل سیاه و اصماین ار تجی کبود ركُ. تار با کرده است 
عیدانم که چشم براه است ؛ ناشکیبا و دل‌سرد 
درحالیکه بخض نم آ۰ سردش ژاه میته ات . 


3 
شتابان چرا میاید : هنگامیکه با ید بدا ند 
تنها بوداعی نا گزیر ؛ نزدیکتر زر 
تهه سراشیب است و گامهای من بر برف آرام 
چرا میآید . هنگامیکه میداند چه بابد بگویم ؟ 


۳ 
نوشته : ویکتور الکساشروف 
ترجمه : دکتر مهدی سمسار 


میخائیل » آیا بخاطر دازی که چقدر برای ما دردناك بود که 
های. کازگزی را سجن برحد علوانان "واره کنیم ؟ در 
دوران جنگهای داخلی هرگز سربازان ما تا بدین‌حد نافرمانی نکرده 
پودنت . میخائیل . کوشثی درانکار گفته‌هايم مکن . این طپا نچه‌های 
عا پوه که در پشت سر آنها قرار داشت و آنها را وادار میکرد که جلو 
علت آن بود که یخی که آنها میبایستی از روی آن بگذرند 
بنظرشان چندان محکم نمیرسید 

ابتحکام این یخ » کمتر از آن که در زير پای وروشیلوف 
قرار داشت نبود ۰ لیکن ۰ آنچه .نها را سنگین میکرد و از جلو رفتن 
بازمیداشت تلخی و سرخوردگی درونی ايشان بود ... پس از پایان نبرد ؛ 
من لحظاتی درمیان اجساد ملوانان قدم زدم . نمیدائم که ابا اسیر اوهام 
" شده‌ام يا نه , اما چنین بنظرم میرنید که برچهره يکايك این اجاد 


با همین 0 ما در ۳ ۳ به آزمستانی . 
آیا برای این فرجام بود که ما پیروزی را برای شما » 
پلشويك‌ها , بدست آوردیم ؟ » من هرگز این قیافه ها را فراموش نه 
و اه آ نها ۰ حتی شب‌ها ها مر ا و یز 0 
توخاچفسکی فریاد کشید : نه ؛ هزار بار نه ! ی و 
تروسکی ۰ زینوویف , استالین و فرونز» اين طفیان جنون آمیز را . 
محکوم کردند ۳ 
النین :"تزوشکی ۰ زیتوویف ۰ امتالین م و ۱ ۱۳ 
ماجرای کرونشتادت شر کت داشته‌ايم . خوب ۰ مبخائیل ۰ ازهمین لحظه 
ود که,م رام درس رل اد رت و ای ۱۳۳ 
هتم » در تو جنبه نظامیگری قوی‌تر است . خوب فکر کن؛ تو هم : 
لحظا نی طولانی از تا 0 اطاق کار توخاچفسکی میگذشت و 
نا گهان بث دسته نور بدر ون تا بمد و در اتاق باز شلد : دختر توخاچشسکی . 
آفنام ی ی 
تلخ و گرفته سر تکان میداد » گوئی ی برخودش پیرود و ۲۱ 
زمزمه کرد : 1 ۰ 
- - نه » هیشا » «حقیقتا هه «اشتاه تفس ۲ 
فلدمن گامی سوی دختر لگ برداشت وموهایش را نوازث داد و گفت:: 
وه و اقم شد.» بدست ها صورت کرفت و اس ع ۱ 
و یا فرزندان آنها خواهند بود که درباره ما قضاوت خواهند کرد . راستی » 
هنوز درباره ژاپونی‌ها چیزی برای تو نکفته‌ام و نکته دیگر اینکه 
| نها هنور نطق معر وف رن کر شا ۱۹۳ نبیر فراموش نکر دها ند که گفتی 
ددفاع تا آخرین حد امکان » از مقر تا( ۳۰ 
بزرکی بود . نه استالین ونه وروشیلوف هیچکدام این گفته ترا هرگز 
هر و ۱3۵29۱ این مطلب به «اریخ وولثبرگ » 
نار احت نشدی که «سررسختی استالین در نبرد تزاربشین برای ما بقیمت 
دوسال جنگ داخلی عیام شد 4 ۱ ۱ 


وعده ملافات در « او لبوا » 


کشتی «وروسکی » با پرچم شوروی لنین گراد را بقصد «استتین»و . 
«هامیور گ» تز آگ کفت در | نبا 0 خود را که ازغاشینا لت و ابزار ‏ 
مختلف بود تخلیه کند . کمی قبل از ترك بندر فرمانده کثتی دستوری . . 
دریافت ۳ که سه مسافر را ی بید برد اک وروسکی موظف‌بود ِِ 
که سه مسافر خود را در دانتزيك پیاده کند و درباز گنت آنها را اوه 3 
به لنینگراد بیاورد . 


دو کابین در هعسان؟ یی طانتنم 9 در اختیار این > افر 


را ۰ «میخ اتف ۱ و «وولویج» فافتای تفت با شبه ی 
1 خود "را يك مهندس معرفی رت بو د شین جز « کارلر ادلد» 
و نام واقعی دو فرشته نگهبان او بولانف و ارنوف بود که عضو اداره 
9 تلور وحن بودند . 

حتی دوستان نرديك کارل رادك نیز شخنی متوجه میشدند که 
مهندس زبارسکی » کارشناس وزارت‌تجارت‌خارجی‌شوروی .همان‌رهبر سابسق 


رت عينك‌های دسته‌صدفی معمولی او را گرفته 
ات رقم «ننه" طبقی :ملال ‏ لباسن‌های غرین ‏ کهدر هلسیتگی خر یداری شده 
اه ملون بسرداشت و با این این کر سییر ار راک ۱ 
مردان شيك‌پوش‌و آخرین مد بشمار آورد لیکن نوعی بود که وقتی او 
سافران آدیگر:وازد هبل . «دانتزیگرهوف» شود همه کس او وا بلف 
مسافر معمولی بیندارد . 
نما بنده بازر گانی هو رزوی ردان بات بنام «اوبناور 0 0 اسم 
حقیقی اش ) وبناور ۵ بود ت و سابقا بعنو‌ان پیت سنیاسی منترن خلدامت 
میکرد 6 نتو انست به هو بت واقعی مردی که 5 یاهای -همسح ۳ او برجوود 
هش یکی باتوی برلانف ی ازلوف که او خوب آنها را 
میشناخ مت مو حب‌شد که در وجود «مهندس‌مشاور» وزارت تحارت خارجی 6 
.بت شخصیت برجسته را حدس بزند . دراینوقت به سه مسافر تازه‌وارد اشاره‌ای 
کرد که زودتر خود را از نظرماموران سری لهستانی که بدقت جت 
ی شده بو د ند 9 ۳ 
امی که زبارسکی دست اوبناور #۶ را میفثرد ۰ قیافه‌ای نگران و 
عمزده ذاشت » او دانتزيك را مانند زوابای جیب خودش می‌شناخت : درزمانی 
که از افرراد کادر رهری هنن زد اعلي عیتص یا برای مالاقات رهبران 
حزب کمو نیست لهستان به دانتپلت: امده بود و در همین شهر بود که رهبری 
أ بجاد ) انترناسیونال شاورزان » را | که بنام «انتر ناسیو نال سیزژ ) معر وف 
شد و در راس آن «دومباسل» رتقوزیدسیتا لهشتانی فرزار گرفت.» تعهده گر نی 
وقنی به این گذشته‌های دور 6 با نا پدبر دوران ساپق‌خود 
چگرنه ممکن بود قلبش را.اندوهی نفارد و احناسی از نفزت و 
سرخوردگی درمقابل وضع موجود و ماموریتی که بر عهده او گذاشه شده بود. 
دروجود خود نیابد ؟! 
برای مردی که در یل کوچه : ننگک «گنو» در نزديك ایستگاه‌راهاهن 
شهر لامبر گ متولد شده بود » این مامورپت , ملاقات و کفتگو با نمایند گان 
آلمان هیتلری 6 بات شوجخجی نا گوار سر نوشت بیش نبو د ۰ پدرش چند مأأه 
هو ال بد‌نیا آمدن او مرده بود و مادرش «ریو کاسوبلسون» که زنی ۳ 
نسبتا زیبا و پر از انرژی و حرارت بود اداره يك کاباره کوچك راکه بر 
هت ناسین کوده یود پنوده داشنتا. 
آری » جقدر ات روزها دور بنظر میرسیدند و ابنك در انتظار 
نمایندگان هیتار ی انیت ار این مرد دیو انه و دژخیم بهو دبان » سر بردن 


و بناوز که 5 سال ۱۹۳۸ ی ین هنده شد جزرئیات‌ملاقات او لیوا 
در پارپس برای نو بسنده تعریف کرده ات 


حزب کمونیست ۰ کارل برناردوویچ رادك است . از ریش رادك اثری 


عا چه حه ناگوار و آزار دهندم مینبود. . رانك + 


وا دق 6 قزادگاعت یت کردند 


قعر ار 1 ی ۳ 

همان شب ها ۱۳ تلگرافی از دریافت : دا ۳ 3 
زادلگ کف : تست مد 

با در رت ناهار صر ف‌خو آهیم ود ی در اولیوا رح 
صو رت خو هد گرفت: 

فردای آن روز در زاپوت » در رستورانی که در تهیه غذاهای‌لهستانی 3 
تخصص داشت ناهار صرف شد و در تمام مدت ناهار راد همچپان ساکت ‌ 
ماند » معذلاگ این "سکوت مانع هه مه مدا خن ۱۳۱ 
داده بود با اشتها و لذت صرف نکند دای تیم دگرفته از ۳ ۱ 
5 آشتحا که.گرا شراط کنونی رشن امکان داشت تاو مک و آزادی‌مشروط ۴ 
مرافت قده‌ای که ایک از آم بود مرفت بر ۱۳۳ 


سکرآور ایجاد کرده بود . خود را در دنیائی می‌بافت که در آن مردمان ظاهراً 
اراد و سید و یند بووند لیکن ای میکره که ۱۳۳۱ 
پر بالای سر اوست . 

: پس از ناهار با يكك تاکسی به کافه‌ای که در ردب 9 آسیای او ۳۵ 


فان زور وا 2 بات شاک ی فین بشدت 3 روی دریای بالتيك 
میوزید » امواج روی هم خرد میشدند » بروی شنهای ساحل می‌شکستند و 
دو باره به دربا و 

مغ تیلف. تا گهان کفت + آمدند +دزاین اتومیل سار ۱ 

لحظه‌ای بعد » دو مرد به میز آنها نرديك شدند و مرد هسن‌تر که 
نیم‌تنه چسبان خاکستری رنگ بتن داشت . مستقیما و بی‌درنگ بسوی راد 
رفت و همراه خود را بنام «دکتر شوبل» به او معرفی کرد . ۱ 

رای برتبان المانی پرسید : زوس سحخت: مد کنید. افای ۱ 
رادك با لخن بی‌تفاوت گفت : دراین‌صورت می‌توانید سرآن میز 
قدری با دوستان من صحبت کنید و بعدا آدرحالینکه سوی نفر اول آشاره 
ری : من خوشحالم که در این ساختمان ما تنها هستیم ین ۳ 
ما راحت‌تر خواهیم بود آقای ... آقای . 

مردی که نیم ننه خا شترا 9 بت ات فورا جمله زاب را 
تاه و3 


سم ریبختر .۰ 

رادك تسم کدان" -گفت. :۰ خیلی *خوشخالل « که- مجددا شما را وا 
می‌کنم . پانزده‌سال از اولین ملاقات ما میگذرد ولی شما در این مدت هیچ 
تغیبر نکرده‌اید . 
مخاطب آلمانی رادك گفته او را تبتی کرو ۱۵ 

رادلگ با يك تبسم طولانی*گفت ۶ عمیعهاهتان دقت و فوجه قر ۱۳ 
ولی من بباانکه درمورها کذشفتسا لها اشتباه می کنم معثن لت از اولین ملاقات 
خودمان خاطره . فشماوه واضح و روشنی دارم شا برای ص ۳ ۱ 
به سلول من در زندان «موابیّت» آمدید و من هنوز-اولی کلهاتی ۲ ۶ ۱۳ 
به من گفتد ید دارم ۰ « آقای سوبلون » فقط می‌توام بیست وج دقیقه .. 


۱۷ 


۳ ی رت 
و ذ هم بیست وینج دقیقه مر نوشت روسیه دگرگون شد . 

.رادلگ ادامه‌داد : و لی امروز » فان رح کت , ما بیشتر از ۲۵ دقبقه 
و فو ی ی 


جون وضو 0 مذا کره امر وز ما شاید خیلی مهم‌تر از دفعه قدل باشد,م 


کلنل , قدری در صندلی خود تمدد اعصاب کرد » پاهای خود را 
فا لت سعده کامداشت ب/ بان این رنگ خود را. که آفر وین پو لادین 
از آن ساطعم بو د در چشمان راداگ دوخت و کف مر اک ۱ 
دراین لحظه , توجه دکترشوبل بنام حقیقی‌اش روهر دنه تا نوقت 


کلمه‌ای از مذا کرات راد و کلنل را ناشنیده نگذاشته بود بسوی یکی از 


دو نفر همراهان رادك معطوف شد که بحث درازی را در باره تاربخچه آاسیای 
اولیوا شروع کرده بودند . درحقیقت سال" ۱۱۰ میلادی درهمین محل 
فراردادی تین دو لین سو ند و لهسنتان و نمابنده براندبو رگ امضاء شده و 


به جنگهای شمال پایان داده نود . 
۱ «شوبل» که چندان علاقه‌ای به تاریخ این محل و حوادث آن نداشت» 
ببهانه 9 یی زشاد. جا ی خود را ده 1۱۱ و کلنل 
نیکلائی نز دیتاتر شود ولی مایا قسمت اول مذا کرات سای بو د. 
ی و ی بود با نان 
مین معن‌لث بت و ۰ خیش هم تص‌تاییز و اجرای آن را 
برعهده داشت قرار گرفته بود و باایمان و اعتقاد بیشتری چنین‌میگفت : 
: ب دبر با زود » شما دربرابر يك دو راهی واقع خواهید شد . شما 
هم| کنون نیمی‌از درآمد ملی خود را صرف تسلیحات میکنید روزی خواهد 
رسید که با مانند «برونینگ» #ٍ دچار سقوط اقتصادی خواهید شد و باانکه 
ناچار به‌جستجوی گسترش ارضی و فتوحات تازه‌ای خواهید رفت . وقتی 
8 ابماحه داشته ناشد همیشه دوز نحیر این وسوسه-اسیر اشت. که انرا چگوته 
۲ ار برد . 
وتو اجه تروص هلوت بگران .را وادار نتاژد "که بای‌ما. کنارا سند 
مثلا درانگلستان بعضی محافل طرفدار این نظربه‌اند که قراردادی با ما امضاء 
کنند . هم‌اکنون بین دو کشور ما بك قرارداد دربائی 64+ موجود است که 
می‌تواند مقدمه‌ای . برای معاهده‌های آینده ما باشد بسیاری. از انگلیس‌ها 
حاضر ند مین آنوری,جود را.با کسی که بتواند نها ۶ در نگاهداشتن باقیما نده 
"۳ بادی توعل نفسیم سین 


هنریج وک از سال ۱۹۳۰ تا ۱۵۳۲ صدراعظم آلمان بود و 
.با سقوط او درحقیقت جمهوری ویمار درآلمان بیایان رسید و را رسیدن 
بقدرت بروی هیتار بازشد - مترجم 

۳ زار سود دریائی اش که در ۱۶ ژونن ۷۹۳/۵ بین! لمان و 


کلیس امضیاء شد ,. 


« علمای اقتصاد نظری متصصمجمع ۳ 
۷ / که بیش از دیگران در ۰ 
رشد وتکامل اندیشه و تفکراثر و نفوذ 
داشته) ندمردانی بوده‌اند که عمیقانه و بدقت 
مسائل منقلب کننده و آشفته سازنده نسسل 
ودوره خود را مورد توجه و تامل فرار 
داده‌اندو نظرات آبشان نتیجه سعی و کوشش 
در بررسی علمي آين مطالب‌و تعبین و نشان 
دادن‌وسائل واقدامات وید دهندهو اطمینان 
بخش مربوط به حل عملی و وافعی این 
فسات .ابیت و 

وزلی - میچل 11:66 ,۷۷ 


اهمیت و نقش مهمی که در عصرما مسائل اقتصادی در تنفکر و اندیشه 
درباب فعالیت های دولتی و عمومی بخود اختصاص داده‌اند نیازمند تا کید و 
نشربح‌نیست.آمار گرآن بکمك‌مخاسبات‌آماری ثابت نموده‌اند که بیش‌از۸۰ درصد 
مسائل مطرح برای او لیاء امور مستقیما در باره اوضاغ حیات اقتصادی است؛ 
البته لازم بتذ‌کر است و بیان آماری با همچو دقتی بنظر ما دارایمعنی 
وارزش فوق | لعاده ای ذ ثست. . زیر ا اساس محاسبه برپورسانتاژ واجبارا ۳ 
محقق :و فرازدادی‌استة:. ,وشایده ضتالغه باشک که بگوئیم چهار پنجم سرنوشت 
کشور با .انتشاب حل این مسائل نعیین و شخص میگردد . بقول ژان‌مینو 

« مجلس ملی فرانسه وقت خود را بینهایت بیشتر صرف عطالعات حقوقی‌تولین 
و و شراب ۳ سه بحت در باره پیمان آتلاتتناك تمو ده انا ً: 
وبنابراین مسائل مربوط به اداره منابع کمیاب (امور اقتصادی ) در ین 
مسو لت و نفو د 2 اقتصاه ۳ ۳ 4 ناچه تا ای 1 
اساسی که بر رسی آن از لحاظ مختلف بعنو ان نمو ثه سبار جالب و آموژزنده 


7 ۳ 
اه ناقص دانسته شده سیاست اقتصادی است مطالعاتی که 
ی بان اختصاض دادم شیهاند کمیاب بر ۲۳۱ 


مائلی را که مطرح میسازه پرارزش و اهمیت و واقعیت بزرکی را در 


بردارند . 

تب ینش فعا لیت های یی وا دو لت ۵ ود ۳ بودن 
نس ایا ی بیان دقیق علل دخالت دولت ( با تحقیق اینکه دلائل موجود 
و انم ایم دخالت حتف میباشد هو" در وسی وا و 
و پیچیده گی آن نیز آشکار است عامل قاطم و مهمی را در مباحثات مر بوط 
به نفوذ منافع اقتصادی در تعیین و بیان سیاست وارد مینماید واحتمال بسپار 
دارد افسانه‌های شایع دراین باب را نا بو ه و ربشه کن سازد و شا ید نی مناسبت 
نناشد که ورن » آزادی طلبی » محافل مالی واقتصادی در بسیاری ازمو اقم 
مستقیما ربشه وضع و پیدایش مقررات دولتی بوده‌اند . 

همچو فکر و کوئش دراجرایش باتمابلاتی که هدف خود را تعریف 
میدان نهایت خوب ( کره‌ایتیموم ) دخالت قرار داده‌اند کامالا متفاوت است 
بعضی چنین میاندبشند و تا حدودی هم صحیح بنظر میرسد که تعیین غایت 
و تتیجه را نمیتوان کاملا پژوهش علمی دانست چه هدف واقعی آن بایستی 
تشریح وتوجیه تحفقی قسمت های معینی از روابط انسانی باشد . معذالك گاه 
گاه پوسپله متخصصین مقید په ممانعت و یابرعکس به‌تشدید و بالاخره به 
اثبات تمابلات موجود به توسعه مقررات و قواعد سعی و کوشش بسیاری دراین 
زاه شلاه است. . ۱ 

یکی از جالب تربن مطالعات و کارهای علمی این اواخر اثر ,یکی از 
اقتصاد دانان است بمل 1صصباعوظ ۷۷۲۰.ل و ها ها یت 
تشکیلات را با نوعی قرارداه اجتماعی از نظر اقتصادی قانونی و مشروع 
سازد 4 ‌ در کتاب اقتضصاد به ز.ستی یب تلوری دو لت ) استدلال ان به تحقیق 
وتفحص دلائلی بناشده است که ینابر 1 «فردمنطقی » دخالت دولت را در 
امور مربوط رد نمیکند ( در نتیجه قسمت حائی که دولت بایستی در آنها 
دخالت نکند خود بخود بدست میایند ) , صلما در يك اجتماع مر کب تعفیب 
منافع فوری بعضی از افراد منجربه زبان دیگران گشته و تضییع حقوق‌متقا پل 
که تقلیل به حداقل آن ترجیح و مزیت دارد نتیحه میشود . چنانچه با فرارداد 
ارادی به چنین امری موفق نگردند تحدید فعا لپت برای اف اد پاك اجتماع 
بوسیله اقدامات اجباری ممکن است دارای برتری وارجحیت بسیار باشد.معذا لك 
تحلیل بمل شامل هيچيكث از حالاتی که در آنها « فرد منطقی » میتواند و یا 
بایستی خواستار دخالت دولت گرددنیست. پس‌همچو استدلالانی‌بنظر نمیرسد که از 
لحاظ توجپهات علمی خیات اقتصادی نفع‌واقعی و قابل توجهی را در بر 
داشته باشد : 


مساله دوم : کیفیت اصولی اتخاذ تصمیم و چگونگی ی 


( اهمیت ادارات و دفاتر مطالعاتی ) مطلع وا گاهند وژلی بعلت عدم وجود 
مونو گرافی نوجیه و نشریح آن یار مطص اه ما ی .رای هنال دو 
مورد بررسی تشکیلات مختلفی ۰ که, در يك بخش فعالیت و بدین منطو 
روابطی بایکدیگر برقرار میکنند و يا مطالعه روش های علمی مورد استفاده 
سول میت عمل اما بت وال یی د ۳ درو 
( بقل بان مییو خی توا قبول شود کههیج حماله ۱ باب 
وزارت کشاورزی وجود ندارد تا چه برسد به ادارات کشاورزی‌استانها ). . 

این فقدان بهمان اندازه بیشتر مایه تاسف. است که بحث در مسائلی 
که اس نها برای نعیین و تمایز طرز حیکومت, وسینتم. اقتصادی ضر وری 
است را به بکرشته مباحثات بی نتیجه و عاطل تقلیل میدهد . مساله تنظیم 
برنامه را در نظر میگیربم . تبادل افکار و عقاید که‌تقریبا هميشه بکسان و در 
باب شایسنیی و معایب آنست دیگر اکتفا تمیشود. و در حالیکه این هبارره 
ایده‌اولوژی ادامه دارد ایا "شاهد افزایش دخالت تدریحی تنظت کنند کان 
تايه نز ماع شورها حتی در ممالکی که دوز اراک فعالیت دفاع 
میکند نیستیم ؟ مطالعه: بیطرفانه‌ای در باب خقایق امور شابد خاصیت دگمانيك 
جیای از محالفت عاءزانتایان‌ترمی‌سازد: .مطالعه» کیفیت؛ اتتان ‏ ۳ 
دفیق‌تر ثرقیباتی عشر ۲ برای حصول بمقاصد داده میشوند نیز بسپارجالب 

مساله سوم محتو ی بشاشت اقتصادی 2 دازافن مو رد ی ۸0 اساسی 
مر بوط بعو املی 5 9 تنعیین و ۳۹ جهات احکام و تفن‌کمالات مو رد 
قبول یز رات مساعی متکنتب‌اشنت 3 اغلب او قات این دستگاه # و ندرا 
کنفیت << نان" تصادم و رن نیروهای رقیب و ی که بعر تحی 
دک آن در حالات واوضاع مختلف » متفاوت است ) که در ۷ تعصی 
تفوق ورححان خدمات دو لتی رارد و انکار یج ۵ ( 4 اقدامات اقتصادی ۴ 
دولت برای همچو مطالعاتی میدان بررسی جالب و ممتازی را عرضه میدارد. 

در میان نظر ات مو حجو د عقا بدی از اقترا دانان (و بخصو ص اسأنید) 
نیز موحود است البته در"حدودی که آنها حاضنر باظهار عقیده ذزباب وسائلنه 


( که خود در عصر ما و ضعی هتدا ولو معقو لت )۳ نفو یم و ارزیابی‌نفوداشان 
کل و نراقت ماه اس زیر ا عالاو ه ثر وسائل دسترسی فوری (مشاورت 
و شرفت درد کمیشیون۱ ) -"کازهعاسان و سبله آقذام از راه تدرتر ک۱۳۵ ۰ و نفود 


طو بل] لمدت آن قابل اعماض شطتت 4و۱ نیز دراختیار دارند . 


کف میرسد که قتسد ذانان در یی زومآ ۲ وسائل ۶ 
با تخاب آاوتردن اختصاصات. ساختمان: دو لت ۰و" تحکو هت دازای سود و نع 


4 ی 2 2 ک_ ۰ ِ ی سب شم تسین ِ_ِ مهب تس ننه ۲ کته دا 
۲( ۶( ۹۹ 
ِ را ان اقتصاد . ۱ ۱ ۱ 


1 ۱ : 
شتر و هشتند ۰ «همچوشیاستی۰» «مناوط . که‌از لحاظ‌تحلیل‌ننی کاملا 
ارضاء تب بنظر میر سد داارای اف خطر استه که در در مقأومت های 
۳ تلی با تاحدودی غیر, قایل استفاده گردد . برای مثال شیاست مالی 
8 مالیه عمو می پاش ۱۹20۱۱۱۵۸ ۹21( را در ۱ که در ی بکمك 
تدابیر مخصو ص در مورد محمو ع مقدار مخارج و رخ مالیات سعی ۱ 
اوضاع مالی و اقتصادی ( کوتژونکتور ) را لااقل کیفیت و چگونگی آن را 
۳ تا حدودی در تحت نفوف و تنلط در آورند . واز لحاظ اقتصادی میتوان آن را 
بعنوان يك وسیله قوی و متناسب باهدفو مقصدش در نظر گرفت . معذالك 
استفاده از ان با سرعت و قابلیت انعطاف ضروری بواسطه وجود عادات و. 
رسوم مالی دولت ها ( که ثمره رسوم تاریخی ودر بعضی حالات نیز برای‌اقدام. 
دولت به نص صریح قانون اساسی تکیه میکند ) امری مسلم نیست . بدین 
وسایئل » یت ات بیشتری صورت با ور ۱ نو ع 
اتکالات لو فقیت نیشتر ی خاصل گردد 
ولی‌نظر متخصصین تنها نظر بیان شده نیست .بایستی نظر تشکیلات 
ادارات و دفاتر تحقیقاتی و بررسی ذی‌نفع که ندرتا بایکدبگر موافق هستند 
را نیز بحساب آورد ۲ وبا لاخره و است که نمیئو ان فشار دستجات و 
مجامع متنفذ را ندیده گرفت (لااقل بی ی است که در سیاری ازحالات 
وحدت وتمر کز سیاست را فرض تِ- ۳ 1۳ وظیفه بخصوص مردسیاسی 
و مسئول صر بح دراتخاد تصمیم است که بات راه و موضوع را انتخاب نماید 
و معمولا نمیتوان انتظار داشت که نسبت به پیچیدگی منافع موجود و کیفیت 
فشارهای تاشی از ان لی اطلاع ونادان باشد و با] نجه گفته مب مذا کراتبطور 
ضروری به انقیاد و اطاعت‌منحر نگشنته و به تعادل و افص من ۱ : اک 
همچنانکه مافرض کرده‌ايم سیاست در حدودی از اقتصاد مستقل باشد میتوان 
تتیجه گرفت که امکان استفاده از معیار و مقیاس بخصو صی برای تفویم و 
ارزیابی آن میتو ند مو حجود باشد و سبار تاسف و است که اغلب او قات 
از تحلیل آن چثم پوئی واغباض 3 
دو لت ) اختیارا قرو مت ( ی هدف و ی 35 ۳ 
قرار دارد است اغلب نظربات علمی موجود نقأ بص رد که رات پردآرند. 
مولفین و نویسندگانی که محبوس يك‌درك و تصور بدیهی هستند برای اثبات 
ان را بوسیله‌ای به يك نظر منطقی و استدلالی مربوط میسازند . برای مثال 
جی_دل_و کچیو ۷۵۵0810 .161 .۶ بنابراین رای که فعالیت دولت 
برای حدا"کثر ننیجه ناشی یز فان ی هر به پذیرفتن ایستکه اولیاعامور 
۰ لااقل مره تخاب و اختیار روش از همچو طرز اداره‌ای 
فك هیگیرند . عده۱ ی کوزشش اکن تا اعشکلات:-رانذیده: گرفته و باز ان 


بحیله بگذرند بد‌پنمنظور پابه استدلال ۳ براین باس و نز که ها ۱ 

است مینهند وبا احیاط موب ی ارو ای مایا زار هنارس ۱ 
تفصیل نگارش در مورد این مقاصد دگماتيك و پیرامون این روش 

های تقریبی چندان مفید نیست . تحلیل معمول و متداول به شك و تردید در 

منطقی بودن تصمیمات عمومی ویابطور دقیقتر باینکه در عامل‌منطقی تر کیب 

پك جزء با دیگر اجزاء اجبارست منجر میشود . در حالیکه تاکنون ندرتا. 

تفکر وتوجه به تحلیل اصولی این انگیزه‌ها باوجود ضرورت اهر جلب شده 4 

است :: | گرچه بسیاو:مشکلست معنا لك درا: باث ( تحقیق و تفحص » اصولی 3 

فعا لیت های اقتصادی دو لت غیر قا بل طرح ویررسی نیست . در هر صو رت 

زمانیکه تحلیل سیاست اقتصادی شکلی که فعلاهست باقی بماند در باره این 

مسائل بجز احکام قابل انتقاد و با قضایای معمولی نمیتوان دستورات دیگری 

و قیان شود 3 
ولی البته یکرشته سئوالات دپگر نیز مطرح‌میگردند که به نتابي 


شاهمزاده خانم سزجشم وداستان های | ۰ 
دیکر از جمال میرصادقی ِ 


برودی منتشر میشود 


. 
و 
۷ 


3 


روز اول نواسر سال 1۹1۲ (۱۰ آبان 
۱ ایستتاه مارست| از انجاد شوروی 
بسوی کره مریخ برتاب سد . درهوتع برناب 
اپیتگاه مارسب اتود فریی ۱۱ اس وی 
کیلومتر از زمین فاصله داشت . نزدیکترین 
فاصله بین مریخ و زمین ته ۱۰۰ میلیون 
کبلومتر است در تاریح ۳ ماه قور به سال 
۲۳ حاصل‌مبکردد » درموقع تزدیاك‌شدن 
ایستگاه مارسب| به کره مریخ ایستگاه 
مذکور و کره مربخ ۲۲۵ عون کیاومتز از 
ما فاصله خواهند داشت . 

در مقاله حالت زیر حژئیات علمی ان 
ساسو: شورانگیز و تاربخضی را له اه 


در این‌ظرح‌مقباس مدارات زمین و مریخ و مسیر ایستگاه‌اتوماتيك 
« مارس - ۱ » که روز ۱ وامبر سال ۱۵۹۲۲ درانحاد شوروی بسوی 
گره مریخ بر ناب گردید منعکس میباشد . وضع زمین در مدار قرب 
بك ماه پس از برتاب ابستگاه و وضع کره مربخ در تاربخ برتاب 
ابستگاه ( ۱ وامبر سال ۱۵۲۴۲ ) و تاریخ مقارنه کره مریخ (2 ماه 
فوریه سال ۱۵۹۲۲ ) و زمان نزدبك شدن احتمالی ایستگاه « مارس-ت۱» 
به_ کره مریخ ( از ۱الی ۱۵ ماه ژوئبه سال ۱۹۲۳) نشان داده شده 
است , 


در موفقع بر ناب استگاه «مارست ۱ » کره مریخ ۲۲۰ هبلیون 


کیلومتر از زمین فاصله داشت : نزديك ترین فاصله بین مریخ و زمین 


که ۱۰۰ میلیون کیلومتر است در تاریخ ۳ ماه فوربه ۱۵۲۳ حاصل 
خو اهد گردبد . در موفه فع نز دیاك شدن استگاه «مارس بت ۱» ب+ کره 
ی میلیون کیلو متر از ما فاص 
خوٍ اهند داشت . 


طول مسیر ابستگاه 9 +۰ ۵4 و . چنسن 
مسری از این جهت مقر ون بصر فه است که مصر ف سو خست سشا 


کمتر است زیر) ایستگاه مزبور از سرعت حر کت زمین .بدور خورشید 


۰ کیلومتر در انیه استفاده خواهد کرد که باید فقط قریب در؟ 
کیلومتر در انیه به آن افزود . 


انتکاه اتوماتنك بین سیارات « مازس - 6۲ له کیک مراک ۱۳ 
سیر پرواز بسوی کره مربخ قرارداده شد . این موشك بوسیله يك قمر مصنوعی‌سنگین 
وزن که در مدار زمین قرارداده شده بود پرتاب گردید . سرعت موشكك هنگام پرتاب 
از دومین سرعت کیهانی تجاوز مینمود وا کنون ایستگاه «مارس -- ۱» بحساب‌نیروئی 
که کم نموده در سیر هییر بو ليث از زمین دور مشود . استگاه بادشده پس از 
گذشت چندروز از لحظه پرتاب پس‌از طی قریب يك‌میلیون کیلومترمسافت‌مرزتصوری 
باصطالاح حوزه جأن به زمین را پشت سر گذاشت و کاملا در منطقه جأذ به خورشیدقر ار 
گرفت . ایستگاه مزبور باسرعتی معادل قریب ۳ کیلومتر در ثانیه نسبت به زمین در 
جهتی که تقریبا با جهت حرکت زمین مطابقت داشت از حوزه جاذبه زمین خارج شد. 
در نتیجه این سرعت » بسرعت زمین ( قریب ۳۰ کیلومتر در ثانیه ) افزوده‌شدوایستگاه 
پرواز مستقل خود را در فضای بین سیارات‌بعنوان يك سیاره مصنوعی اغاز نمود ودر 
مداری که خارج از مدار زمیّن قرار داشت به حررکت خود ادامه داد.ا کنون‌راه‌ایستگاه 
«مارس 9 وراه سباره‌ما از یکدیگر جدا شده است ۰ ۱ 

لازم است خاطر نشان شود که گرچه‌ایستگاه مورد بحث درلحظه خروج از حوزه 
جاذبه‌زمین »قريب‌يك میلیون کیلومتر ازسیاره‌ما واز وضع اولیه خود درمنظومه‌شمسی 
فاصله داشت ؛ معا لوصف طی این مدت چند میلیون کیلومتر طی کرده بود .اضر 
خود کره زمین درهرشبانه روز ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار کیلومتر طی میکند .ایستگاه 
مذ کور در طول هفت ماه و کسری بعد؛ باید بعنوان يك سیاره مصنوعی قوس عظیمی 
بطول قریب ۵۰۰ میلیون کیلومتر طی کند و در موقع مقرر در ناحیه‌پیش بینی شده 
فضای کیهانی - که کره‌مریخ نیز ضمن گردش خود بدور خورشید » و همچنین‌پس از 
طی صدها میلیون کیلومتر در همانموقع به آن ناحیه خواهد رسید سقرارگیرد.درك 
این مطلب مشکل نیست که برای امکان پذیرشدن چنین برخوردی لازم است که زمین 
و2 مرر بخ در لحظه شروع پرواز در وضع مشخصی نسبت به خو رشبد قر ارداشته 
باشند .در غیراینصورت ؛دستگاه کیهانی به‌مدارکره مریخ خواهد رسید ؛ولی خود . 
سیاره مذکور را در آنجا «نخواهد یافت » . بدینجهت پرواز به مریخ « و همچنین . 
بهر سیاره دیگری » فقط دردوره‌های معینی مقدور و میسر میباشد که اخترشناسان قبلا 
بخو بی از ان ۲ کاهند . 

دوره مناسب برای پرواز به‌کره مریخ - در سطح کنونی ترقی و پیشرفشت 
تكنيك موشك - قریب دوماه ادامه می‌بابد . وبطور متوسط هردوسال ودوماه يك پار 
تکرار میشود و بازمان باصطلاح مقارنه کره مریخ وبخصوض مقارنه‌های «بزرگک»-. 
مصادف ز 3 . پرواز درکوتاه ترین فاصله بین مدارات زمین ومریخ بهیچوجه . 
مقرون بصرفه نیست . چنین پروازی نه فقط اجازه نمیدهد که ازسرعت «رایگانی ِ 
حرکت زمین بدور خورشید استفاده شود بلکه حتی‌برعکس موجب. آن میگردد که . 


وی ۳ 
چم 5 


ی 


ی ۳ ۳ من ۱ ۱ 
و 


مقدار فوقی| لعاده زبادی نیرو برای بیمودن این مساقت بمصرف در سد , 

۳ بنده افزباش قدرت موشت حامل موجت ان خو اهد آگردید که«دوره‌های 
مناسب طویل‌تر گردد : وی در هرصورت فواصس زمانی و وجود خو آهدداشت 
که پرواز به کره‌مریخ عمللا مقدور نخو هد نود , باید تخاطرنشان گردد که و ۱ 
و تقریبا سر‌اسر سال ۱۹6 برای پرواز به کره‌مریخ مساعد نمیتاشد 3 و اخرسال 
6 دوره ساعد برای انجام چنین پروازی فزا خواهد رسید . 

لازم است دراینجا خاطر نشان نمود که درمورد پرواز, به کره زهره شرایط 
سهلثری وجود دارد زبرا دوره‌های ساعد برای ابن پرواز در هريك سال و هفت‌ماه 
۱ یکباز تکراز میشود ) تاو وه مساعد برای پرواز به. زهزه » ماه‌اوت سال جاری 
بوده است ) .ولی بعلت اینکه زهره بمراتب سریعتراز مربخ حرکت میکند" بدینجهت 
طول مدت این دوره‌ها سبت به طول مدت ساعد برای پرواز به کنره مریخ 

پرواز به کره مریخ که بیش از هفت‌ماه بطول میانجامد مستلزم | نستکه‌سرعت 
اولیه پرواز نزديك بحداقل باشد . در طرحهای پروژاز به مریخ که معمولادر کتابها 
تشر بح شده است مخصوصا چنین سیزی برای پرواز پیش‌بینی شده است .. سرعتی که 
۳ از حداقل تحاوز کند (از نظراینکه سیر اثتقال بین مدازات زمین ومریخ 
کوکا هه ۳ طر منت دب وان ایکا هل وکا قدزخه مه ر؟ موشات حامل 
حجم بار گیری مفید موش تقلیل می‌بابد .در حالیکه پرواز به کره مربخ بعات بعحد 
مسافت‌ارتباطر ادیولی و اشکا لد راستفاده از نبر وی‌خورشید ند بهمان‌شست کامو شك بمدار 
مر بح نز دی تر میشو ده بهمان تست نیز از قدرت تشعشعات خورشید کاسته مشود بت و 
بعلت لزوم اصلاح دقیق‌تر سیر و غیره حجم بارگیری مفید بیشتری را نست بسه 
هرد آیجاب یکین 

مسر فرواز به‌مر بخ ات طو بل تر از مسیر پزواز به زهر دمیباشد .۰ بدینحهت 
کوچکترین اشتباه در میزان‌سرعت و ها هد هنگام ور ی 0 
محسوس تر است. . کافی ات .لفته شود ته درموفع برواز سوی ثره مریخ اشتساه‌در 
سرعت "معادل یك‌متردر ثانیه؛ منتهی به آن میگردد "که موشك مسافتی‌فریب ۱۵۰هز ار 
کیلو متر ازهدف خود منحرف گردد ءعاتل یکی کهبه: پیهیك کین مشیکلات: دز بردو از 
های بین سیارات کمك میکند انستکه فاهنوزاز مسافت‌بین‌سیارات‌اطلاع دقیقی‌نداریم. 
اولین پرواز های بین تیارات باید به تعیین مقیاس منظومه شمسی كمك و هساعدت 
ال ۱ 

۹ لزوم بر ناب موشك از مدار زمین موجب آن گردید "که آدزسستم. هداینت 
موشکهای فضا بیمای شوروی تجدید نظر_جدی ۳ ]یو ! تاجن موی ان کر دید 
که ب‌چنین مانور معضلی راولب درماه فو ر به سال ۱۹۱۱۰ ,دارن موقع پرتاب 
واه ان ها تیلت:بین شیارات شوروی بکارسته‌شد بب قوسل تیته‌شواد: ؟:عضا نفحه ستاو 
۰ مورد بحث میباپنتی درصسیری که مستقیما از سطح زمین شروع میشد تامرز حوزه 
جاذبه ,زمین بحر کت خود ادامه دهد ؛ دراینصورت: نظر یوضع جغرافیانی: اتصاد 
وروی سرعت گیری. آن‌تا میزان مورد لزوم میبایننی..درجهت "کاملامتمایل ب؛ 
1 اف اتجام یف : ینگو 4۵ سرعت مج موجب صرف اضافی سوخت و پا تقلیل میزان 


۰ 
#۳ 
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بار گیری مفید میگردید . ولی موقعیکه موشك ابتدا درمدار قمر مصنوعی قرار . 
میگیرد ؛ دراینصورت فقط درمرحله‌اولیه بطور عمودی حرکت میکند و بعدا درجهت . 
افقی سرعت لازمه را کسب میکند . بدیهی است که قمر مصنوعی در حالی حر کت . 
میکند که موتورهای آن کار نمیکنند . ولی موقعیکه قمر مصنوعی به نقطه معینی از . 
مدار رسید آن وقت سرعت گیری انوی (دراین موقع موتورها بکار میافتند) تا 
۱ حصول میزان مورد لزوم - مجددا درجهت نزديك به افق امکان پذیر میگردد. اپن . 
۱ امر موچب صرفه‌جوئی در سوخت و حفظ بارگیری مفید میکردد .احتراز از اینگونه , 
۳ مانور فقط در صورتی مقدور است که میدان پرتاب در نزدیکی سرعت گیری ثانوی 
قرار داشته باشد . لازم است متذ‌کر گردیم که گرچچه‌اپالات متحده امریکا هم نمیتواند 
بدون استفاده از مدار کمکی باین منظور نایل آید ؛مع‌الوصف وضع جغرافیائی آن‌از 
نظر مقتضیات تکنيك فضائی بمراتب مساعدتراست . ۱ 
پرواز ایستگاه « مارس - ۱ »همچنان ادامه دارد. پس‌از شش‌ماه و کسری ۱ 
دیگر ؛ ایستگاه مذکور وارد حوزه جاذبه مربخ (که شعاع آن ۲۰۰ هزار کیلومتر | 
است) خواهد گردید .ازنظر ریاضی ابت شده‌است که قوه جاذبه کره مریخ قادر نیست | 
ایستگاه مورد بحثرا به‌قمر مصنوعی سیاره مذ‌کور مبدل سازد (چنانچه بوسیله‌دستگاه | 
ترمز که ازسرعت ایستگاه میکاهد ه‌مریخ کمك‌نشود ) .بدینجهت ایستگاه«مارس ۱ | 
۱ در حالیکه درسیر هیپربوليك ازپهلوی کره‌مریخ عبورمیکند ؛حوزه جاذبه آن را 
۳ نر لك خواهد کرد و مجددا ان هداز سیازه مصنوعی («ولر‌سیازه دیگری ) قرار خواهد 
۱ گرفت . ولی قبل از این جریان واقعه‌ای رخ خواهد داد که حاثر اهمیت تاربضی 
۱ میباشد بدین معنا که در لحظه ضروری - موقعیکه ایستگاه در فاصله کافی از کره‌مریخ 
قرارخواهد گرفت و سطح سیاره مذ کورنیز باندارة کافی ؛بوسیله خورشید. روشن‌خواهد 
شد از سیاره مورد نظر عکس برداری بعمل خوا هد مد . ممکن‌است دزهمین پرواز او لیه 3 
توفیق حاصل شود که‌مثلا معمای کانالهای کره مریخ کشف گر داد . ولی دستگاه‌های 
استگاه مزبور در طول راه خود تا کره مریخ‌بلا استفاده نخواهند ماند .برای اولین‌بار 
تحقیقات در فضای واقم درخارج از مدارزمین انجام خواهددگرفت .متذکر میگردیم که 
تا کنون تحقیقات فضائی بین سیارات فقطدر داخل مدارزمین انجام میگرفته . ضمنا 
درخارج ازمدار زمین ممکن‌است با بعضی عوامل غیرمنتظره‌ای برخورد نمائیم .باید 
توجه کردکه درآنطرف مدار کره مریخ» کمربند استروئیدها یعنی شبه ستار گان‌شروع 
مطالعه کره‌مریخ به كمك دستگاه های اتوماتيك کیهانی ؛آینده بزر کی درپیش . 
دارد .ظاهرا بعدا استگاه‌های خود کار درمدارهای‌اقمار مصنوعی مریخ قرارداده 
خو |هندشدو از داخل آ نها دستگاه‌های علمی یه آرامی در سطح سیاره‌مز بورفر ودخو آهند 
آ مد واأین دستگاه‌ها خواهند توانست اطلاعانی درباره حرارت و ضخامت و کیت 0 
۱ جو محاور کره مری؛ به زمین‌مخابره کنند . این‌دستگاه ها همچنین سنگهای موجود در . 
۱ سطح سیاره مذکور را تجزیه خواهند کرد و تصاویر تلويزيونی مناظر کره مربخ دا . 
۱ ۱ بزمین انتقال خواهند داد . ّ ۲ 
۳ اکنون نخستین گام دراپن راه برداشته شده‌است . ۱ 1 
۱ ۱ نویسنده : ولادیمیر لوانتوفسکی مر علمي «نووستی» ( 
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نو بسنده : ژان روستان 
مرجم درو 
۱ دریین فسبل‌اسانهای ماقبل تاریبخ آسکلت 
سالخورده دیده نمی شود. 

2 - ضعف و ببری از آنار تمدن آاست. 

ِ 6 .-. جرا ببرومندی و توان متوسط شر تنزل کرده 


1 
ك_ِ ۰ 


است وماهیت نزادی سل ده ابه تنل با" تساه ِ 1 
ح سس دفر دج ترین مساهایک 1 دانشمند 


آن عا 
بهبودنزاد با آن‌رویرو هستند و از آن بیم . 
دار دن حستت ۱ ۱ 


ی ۰۰ 
۹ 


ازخیلی قليم از همان.هنگام که انسان عاقل. یهنی بکی‌از جدیدترین 3 
انواع موجودات ز نده تاره ایعکار مت دی بر ۳۳ َ 
بتکیر ویو قوکن | نله همیشه کوشش داشته است محیط خودبرا شناست ورد کت 
خویش را براساس توسعه روابط اجتماعی استو ار" سازد ..اضان ها ۱۳9 
بر قوای مادی -- استفاده از شعور - تنظیم غرائز و صمن توحود۱ ۳ 
صنایع و و نع کش و پرداختن بکشف اضصول فلسفی و اخلاقفی و و ندوین 
قوانین همیشه کوشیده است خود را از مبداً ناچیز و پستی 19 دراصل 
وود ۱ اسک ‏ کناز تکتل .. آنچه را که "دراین‌زمینه‌ها قرب از 
سل قبال"تحویل میگیرد و انچه زا که خود بدان میافراید ما بطوه ار ۱ 
نمدن مینامیم مت افیف او سین بخفی اه که ور یا در ۱۳9 ۱ 
۱ ماقبل تار بخ اسکلت‌هائی کاملا مشابه اسکلت خودمان پیدا می کنیم ایا 

اتحت‌اتت: عه‌شخود را۸ ۱ آ نها که چون ما انتان. بوده‌انت» تیان و ازیحاط] 
طبقه بندی همردیف به‌بینيیم . 
من ما زا یو نا بطرف نتکامل سوق داده و میدهد - 
هر سل ثمرات تجربه‌های خود ۳ به نسل بعدی منتقل مینما ید ۰ دراین‌راه | 
در درجه اول انسان به كمك حس تقلید و نیروی حرف‌زد ن و در مرحله دوم | 
بوسیله اختراعات جالبی جون خمل و صنعت چاپ نو انسته است ابتکارات و 1 
ات جاگ بو اخی اعایت و خود را باطلاع همنوعان خود! 

برشاندا و از نسلی حول نسل ‏ بعدی نماید و الیه و ۱ کدا 

سر آشیب تند کوسستاتی پوشیده‌از برف میغلتد و ال 5 یدیل بتودهآی | 

بزرگ: و ار میشود روز بروز دانائی و توانائی بشر افزون 


د یله است 


ازجوانهای انسان (کرومانیون) که از پدران خود چگونگی تعبية 
۱ دام 8 تمه زوبین‌های مخصو ص را مه هی گرفته تا جوانهای خودمان 
۱۱ که در آمفی‌تاترهای مجهز دانشگاههای امروزی به تکمیل معلومات مشغو اند 
۱ کی درز یه يكك نوع پدیده سیراب همشواند آفهاها ان را اس ۳ 
۱ «ورائت اجتماعی» مینامیم و این پدیده‌ای است که جز انسان هیچ‌موجود 
۱ ریدم ی ع از کنن. بهر ممند بر ۱۳ نطوریکه آمرسون کفته‌چاست ۱۰ 
۱ ده روزنمليم یانه‌ای ست دییری ۱ ۰ ۳ 


3 
1 2۳ 7۳ 


فستاز وان نوسندهگان عفعل :فا راید پنکه حین پیشرفت ۶ 
بمرور ماهیت انسان از نظر کیفیات اخلاقی و ادراکات دستخوش تغییر ا: 
میگردد و بعبارت دیگر ] نچه را که انسان‌ها دراین زمینه‌ها بصورت اکشاه 
دداست و رم بصو رت مادرز اد درمی| بل و وراثت اجتماعی تبد« 
له ورافت طبیتعی میحرده .هی ایو" ام یرت ۱۳۳۰ متأسفان 
هيچيك از ی این نظر به به فکر نیفتاده‌اند که این تبدبلات فقط 
پطرربقی خاص انجام می‌پذیر ند بطوریکه پس از پشت‌سر گذاردن‌صدها قرن‌تمدز 
"عالی منوژ.هم نوزاد اسان ها پا قوه در و روحیهٌ خ ۳ 9 0 ۳ 


ید جر 9 


اس تا سس 
1 دراثر رعایت کردن قوانین اجتماعی و ترس از آنها بمرور مستعداثر برای 
اطاعت از قوانین گردیده اش بطور خالاصه میتوان گفت خطوط کتاب 
قطور نمدن بر صحیفهٌ ارثیه مادرزاد و خداداد نوع بشر اثری 0 
وی خصوصیات و روشهای اخلاقی او را طوری تحت تفر قرار مبد هد کد 
بر کثش او میافزاید و برای فراگرفتن دانش و توسعه دادن تمدن 
و ستعلتزش میسازد ۰ 

لته اش عطق با-عفیده ( ۱ کوستت..کنت )" بنیان گذار مکتش 
«پوزی‌نیوسم» میباشت ". اش دانشمند معتقد بوده ان که اشتتانت داز نظر 


اصیل و مناسب که در طبایع بشر هدایت میگردد . 


۳ 


فیزبولوژيك بطرف تکامل میرود و این تکامل درجهت برترداشتن تمایلات 


فیاسوف. بزر کی (حربرت: اسپسر) رفیز همین" عقیده وا دا و 


می گفته است که هرچه انسان از دوران توحش دورتر میشود کیفیات‌اخلاقیش 
بطور طبیعی بهبو د می با بند و ارگ می‌بینید در دوران ض رعایت اوامر 
و مقررات اجتماع معمولا برای بشر سخت جلوه می‌کند این رای آن است 
که تحول اخلاقی او هنوز بمرحله نهائی نرسیده است و بعبارت دیگر 
انسان فعلی نیمه‌متمدن است و طی قرون آینده پندارهای نيك در او توسعه 
خواهند پافت و تثبیت خواهند شد تا آنجا که بطور خودکار و بدون کنکاش 


3 داشمند دیگری بنام ( فلیکس: لودانتك ) به نقون اخلاقی نیا کان 
" معتقد است و پندارهای نيك و حتی روشنفکری و توس ادرا کات 0 
ویر مر بوط به] ثاری منب‌اند . که از اجداد به اخلاف منتقل میگردند . 
: چنین چیزی را کر رد 
#4 پدید می‌آورد بر روی روحیه انسان‌ها اثر میگذازد و آنها را بطرف تکامل 
٩‏ ذاتی سوق میدهد و عادات و اخلاق خوب را تبندر یج چنان ملکه‌شان عازن 
3 نان و آمیخته درون با بد 0 تحولات آتی بای حیات سر 
" ادرالشتر و ۹ قدم بد‌نیا کن ارف و ولو زموننها - بطرزی 
3 بان تا پذیر و راز میزان مورد نیاز اجتماع پیشرفت نمو ده باشد : و لی 


دیده مشود که 0 این اندازه نمیتو ان خوش‌بین بود و این نظر به 
بعتی اعتقاد به قابل-انتقال بودن خصایص: روحی و اخلاقی اکتا 


مربوط میشود به نظريهٌ کلی (لامارك) که معنقد بوده است تغییرات بدنی 


بر عوامل تولید مثل موثر واقع میشوند و از این راه به آیندگان منتقل 
دند . 
ولی درفصول قبل دیدیم این نظریه که تا مدت‌ها زیست‌شناسان نیز 
پیرو آن بودند امروز در آثر تجربیات قاطع و پیدایش نظرات صحیح د: 
بل تصرو کیان گد‌اشته شده است و غیر قابل انتقال بو دن خصانص اک 


اعم از اخلاقی يا بدنی از راه ارث در قلمرو دانش امروز بعنوان یکی از 


-اصول مسلم. و غیرقابل تردید شناخته شده است . 


۷ بنابراین باید اين فکر را کنار گذاشت که تمدن موجبات بهبود 
آماهیت ت داتی را در گذشته. فراهم آکرقه وکا آاینته نبیر چنین خواهد کرد َ 
| که انسان درزمینهُ دانش پانظم اجتماع بادانستنیهای دیگر فرامیگیرد 


اسب ۳ ۰ 
.: 4 ۷۹ ۷ ۳ 
را ۱ 
۱۳ / 


۳ ۳ 3 رت 9 


دٍِ 


ون و 0 
درمورد تحول و بهبود نوع از ای رای مد نمیتو انند باشند . 
اد اعد 


0 نمدن بجودی جوه نمیئو | ند عاملی‌برای هبو بخشیدن بشر ازنظر 


0 توت بکزات 1 ال قبل ‏ کفتیع 45 و اف توارث یعنی ۱ 
انسان از نظر خصائص اخلاقی و بدنی با هم تفاوتهای فاحش دارند و براین 
اساس روحیات بشر تابع کم و زبادی ژن‌های خوب و بد میباشد . ازيك‌طرف 
ژن‌های بد و مضر روبازدباد هستند و این عمل بواسطه (موناسیون) که ی 
غالبا درحهت نامساعد اداره مشود مررتبا و لا بنقطع ادامه دارد و از 0 
۳ طبیعی در حهت به گر ین عوامل خوب و از بین بردن هی ۱ 
ردو ابت‌ای تاریخ انسان یعنی در. دوران زندکانی های بدوی ودوج ۷ 
بر گزبد طبیعی نقش اساسی و مژثر داشته است و بهمین جهت باوجود . 
: و نوع بشر موقمیت خوف را حفظ رنه 
و حنی بیشرفت‌های محسوسی هم نمو ده است زیر ا افر اد اشعیف و ماس 

و رتجون فبل‌از, رسیدی بهرسن علوم نی تفیل ای ۱ ۳ ِِِ 

7 از ۳ 0 ی بدست است نقر با افر اد سار دیده 
نمیشود . بنابراین اگر شرایط زند‌گانی برای رسیدن بدوران پیری بسیار 
سجخجت و مشکل مشموده بطر بق اولی باید اين شراپط برای ضعنا و رنجوران 
مشکل‌تر بوده باشد . ولی امروز. در دوران ماهم تبداه شا لخو ردان و هم 
تعداد» ضعفاء :و رنجوران بطرز بارزی فزونی یافته است بالنتیتحه باید کت 
شف و سالخوزهگی هردو از ارمفان های تمدن محسوب میشوند . 1 
درابتدا نه‌تنها بین افراد يك قبیله روش برگریدن طت ۱ ۳9 
تفوق پافتن انواع بهتر بر انواع پست‌تر شیوع داشته است بلکه بین قبایل و .. ۱ 
دستحات مختلف نیز ار رو به اداعه پاستس اس قبانلی که شحاع نر بو ده یو 5 
استعداد بیشتری, برای تشريك مساعی داشته‌اند و از رژسای بافراست تر 0 ۰ 

پهر وی میکر ده | ند ف فرب ان تفوق می با فنه| ند ۰ 

ولی بندر یج که بشر نوده‌های آنبوه احتماعات را که 2 14 
ترتیب‌های معینئی ببروی میکرردند بو جو د آ ورد ان وضعیت بهم خورد ۷ 
اولر از همه تفوق‌های فردی از بین رفت و سپس از بك طرف در اثرجنگهای , 
زر وت بین ملت‌ها شحاع‌ترین و فوی‌ترین افر اد از بین رفتند و از "سوی ۲ 
و بو اسطهُ. . پیشرافت دانشی‌پرشکی" و جرا وم ۳۳ اصول ۱ 


بچداشی و بیبروی از روبه‌های مردم دوستی و نو عبر وری باعث و 
ی و 


اف دس 


۲ ۱ 
از بیمار بها ضعفا و رنحوران نسل‌ها را از بلیات فراوان مصون 0 ور 
امروز فردي که دندانهای نابمالم: پا چشم. تردپ‌پین داثته . پاشد کوچکتین ‏ 


تا م۳ 
ی 


بحدی است و حتی زلهائیکه ی ک وا 0 دارند میتوانند 
مادر شو ند و انواع شی رخشك‌ها کودکانی را 3 عدد پستان مادرشان شیر 
1 کافی پرای تغذبه ۳ ذخیره ندارد از هه تیم سیر ها ند . تمام این‌ها 
باعث آن ميشوند که نسبت بین اقوبا و رنجوران بهم بخورد و نیرومندی 
91 توان, متوسط سل‌های کاهش با ید ۰ 

این درمورد نیروهای بدنی بود اما درخصوص قوای فکری و رکیفیات 
اخلاقی گرچه مراتب فوق به اس ی دل 2 ام 
ک‌اولادتر و و ابلهان و صاحصان شعورهای پیت به بت فابل‌ما(حظه‌ای 


از افر اضبهوشیا رتیه عولید معلع می پزنداز نددر 

ازآ نچه که گفته شد چنین برمی‌آید که بین ژن‌های خوب و تعداه 
افرادی‌که بوجود می‌آپند نسبت معکوس برقرار است . بهرتقدیر در قلمرو 
بو جود آمدن سلهای ده همه عوامل راه منفی می‌پیمایند و هیچ‌وسیله 
برای جلو گیری از ازدیاد ژن‌های بد و و مضر در دست نیست و بدین‌تر تیب 
ماهیت نوع بشر تدریجاً بطرف پستی میگراید . آبا نمیتوان ازدبادروزافزون 
تبهکاران و دیوانگان و اشخاص رنجور و نامعتدل که زندان‌ها و تیمارستانها 
را پر کرده‌اند تأکیدی برای این پدیدهٌ بیولوژیکی دانست و آیا زیست‌شناس 
و بگوید : « در جوامغ مترقی و مدرن ۱ بهیچوجه در 


1 :۴ جهت موافق ۳ بهبود سلولهای زایا و افاته نمودن ض برای آیحاد شسلهای 


م ۲ 


بهتر پیشرفت نمی کنند و بالعکس تمدن برای پدید آوردن انواع افرادضعیف 
8 کعقل آمادگی بیشتر دارد و عامل مناسبتری محسوب میشود ازهما کنون 
" میتوان سقوط بشر را در ورطهٌ انحطاطی شگرف پیش‌بینی نمود . » 


دانشمند دیگر ( شارل ریشه ) مینویسد « تمدن بشر منجر به‌تضعیف 


" و تنزل او خواهد شد ». 


اگوی ): اظهازه عقید -میصاید که ۶ «سعیبانی و 


و میا فظات اشخاص نامناسب و کم‌استعداد و رنجور که از آغاز تشکیل جوامع 


شری ی از ایده] لهای اقب ین شمار میر فته است : بقیمت. تضعیف افتی 
تمام خواهد شد 9 


بنابراین نباید امیدوار بود که تمدن موجد پیشرفتی از نظر ماهیت 
برای انسانها باشد بلکه بالعکس در سایة آن سیر نزولی حیوانی که انسانش 
مینامیم بطرف ضعف و تباهی مسلم بنظر میرسد . 
اگر بثریت را ساختمانی عظیم بدانیم باید گفت درحالیکه برج و 
باروهای توان معنوی و تشکیلات اجتماعی بشر لحظه به‌لحظه سنگین‌ترمیشوند 
سازمان بدنی او که بمتزلهٌ پی‌های این بنای معظم میباشند ساعت به ساعت 
ود کم استغامت‌تر میگروند ۱۰یا جای تاأسف"نیست: که به‌بينيم: تمدن 
پشر برخلاف خط مشی خود که پیش‌رفتن بسوی جلو است به عقب گام 
برمیداردودرحا لیکه احتیاج به نسلهای قوبتر و یر ومندثر دارد تاسنگینی‌های 
همین آن را سل ود به ور بیدا وردن نسلهای ضمیذار میکراید: 


سل تون را براساین و شرایطی 0 
شان که تن مود 13 است حتی‌المقدور جلو گیری بعمل آورد ولی این 


۳۳ کیهان هفته ‌ِِ 


اف نیست و پیشرفت‌های بشر چنان است که ایجاب می کات ای پی‌پر وا 
مبارر ها تچ نو تن نی داچنج برجلیه برگزیین طبیمی که ۲ ۱۳۳۱ 
و بطرف تباهی هدایت میشود درپیش ۰ 

۱ ازتننن ود و ۳۵ به‌فهقر | 
وجود ندارد و ازطرفی هم نمیتواند به‌ندای وجدان خود که او را موظف 
می‌کند _از ضعفا و رنجوران حمایت نماید جواب مساعد ندهد مبارژه «و 
برعلیه آثار ناشی از تمدن که نیرومندی نسلها را تهدید می‌کند بسیار سخت ‏ 
و غیرممکن مینماید 1 

ابن است ساله خطیر یا بهتر است کنته شود خطیرترین سألای 


که دانشمندان علم بهیود نژ اد یا آن مواجچه هستند . 


۱ آباذخاتر طبیعی‌بر ای 


٩‏ زاران سال‌پیش مردم بی‌اعتنا از کنار 
ادن آهن میگذشتند :. چندی پیش نیز 
7 ای‌معادن اورانیوم‌ارزش قابل ملاحظ؛‌ای 
؟اثل نبودند . امروز تقریبا تمام‌مواد موجود 
در سیاره ما بکار گرفته میشود بعنی‌بابعنوان 
۱ واد خام و با بصورت منابع انرژی مور رد 
تفاده قرار میگیزد . اگر چه حدود 
اختماني استخراج این منابع طبیعی حنی 
: رای آ نهائتکه بیش از همه رو بکاهش 
رود ء مثلا نفت » بسیار زباداست باای 
خال میتوان قسمتی از ثروتهای طبیعی را 
مورد استفاده قر ارمیگیرد با مقدار کلی 
: آنها مقایسه کرد . 
با براین سوال بدیهی که آیا ثروت 
| های طیعی برای ارضای نیازمندیهای 
به بت تکافو خواهد کرد مطرح میشود . 
برخی از اقتصاددانان پیرو مالتوس 
این نتیجه نادرست رسیده‌اند که محدود 
1 و مت طیعی و نامحدود بودن افز ابش 
نه کره زمین مانع بیشرفت وتکامل 
ژنی جامعه بشربت خواهد شد وگوبا علت 
.9 بسیاری از نقاتص ۳ اجتما< 
فروز نیز همین است ". اگر فریاد گوش 
کر اش طر فداران معاصر مالتوس وه 
یه دافرود «لمب جمعنت» شت کترین 


ك 


۱۳ 


کیهان هفته 


تهدید برای عالم بشربت محسوب میشودبلند نمیش نیازی بدان نبود که لاشه . 


پوسیده پیشوای آنانر! در گور بلرزانيم . ۱ 

ادعای پیروان جدید مالتوس هیچ اساسی ندارد . نفت وذغال سنگ با ثروت 
های طبیعی دیگر مورد توجه ما نیست .مقدار آنها ممکن است کم يا زیاد باشد یا 
حتی ممکن است زمانی فرا رسد که این‌ذخاثر طبیعی پایان پذیرد و بکلی از بین 
پرود . مطلب بر سر این ذخاثر طبیعی‌نیست بلکه برسر امعان ارضای نیازمندی 
های آینده جامعه بشری به انرژی و غذاوزمینهای قابل سکنی است . 

برای مثال وضع انرژی را موردمطالعه فرار میدهیم ! : 

با گذشت زمان مقدار انرژی 4۲بوسیله‌جامعه‌بشربت‌مورداستفاده قرارمیگیرد 
هم از لحاظ رقم کلی و هم از لحاظمیز ان سرانه بسرعت رو بتراید میرود ۳ ۹ 


ذخائر منابع طبیعی انرژی که بهر فرد ازسکنه کره زمین تعلق میگیرد سریعتر از 


افزایش مصرف انرژی سرانه رشد و نمومیکند زیرا اولا طریق بهره‌گیری از ابن 
انرژی طبیعی پیوسته بهتر میشود یعنی‌ماشینهای حرارتی با ضریب بهره بیشتری 


میسازند و انیا منابع جدید انرژی کشثف میگردد . ۱ 
استفاده از سوختهای ائمی بما امکان‌میدهد که ذخائر انرژی را که بهر فرد از 


سکنه کره زمین تعلق میگیرد بمیزان قابلملاحظه‌ای افزایش دهیم + زمان بهر هگیری ۱ 
از انرژی حرارتی خورشید وجزر و مدهاو جریانهای درباثی دیگر چندان دور . 


تست 


10 


در تنج ذخاثر تمام منابع انرژی‌ممکن که بهريك از افراد بشر تعلق میگیرد 


امروز بمراتب بیشتر از گذشته است وباآنکه حجم منابع انرژی شناخته شده ثابت 


میماند پا رو بنقصان میرود ذخیره منابع 
انرژی سرانه همواره افزایش می‌باید . 

در آینده ممکن است بشر با معمای 
مازاد انرژی مواجه گردند با کمبود آن . 
اگر تجهیزات بهره‌گیری بهمان آهنگی 
که تا کنون داشته رشد وتکامل بابد در این 
صورت طبق محاسات بععل آمده پس از 
دهها سال معقدار حر ارنی که در جربان 
فعالیتهای صنعتی بدست میاآید بمیزان 
یر قابل فیاسی رو بفزونی میرود وسپس 
با مقدار انرژی که زمین از خورشید 
میگیرد برابر میشود . در آنموقع ناگزیر 
باید موازنه حرارتی زمین را تغییر داد و 
انرژی را در فضای کیهانی فرا گرفت . 
چنین تصور میرود که حل این معما در 
آینده با مشکلات رفع نشدنی مواجه 
نخو اهد شد . 

اما درباره مواد غذائی باید گفت که 
با گذشت زمان قدرت تولیدی کشاورزی 
زیاد میشود و همین امر خود موجب 
افزاش مواد غذائی میگردد . ما هنوز از 
اقیانوسها استفاده چندانی نميکنيم وچناننکه 


همگان میدانند اقیانوسها » بجز ماهی 
دخاثر عظیمی از مواد خام بیولوژی دارد. 


ازاین گذشته شیمی معاصر بتهیه موادغذائی ۱ 
مصنوعی سیار نزديك شده است . اعدذبه ۱ 
مصنوعی بمقدار کمتری مواد خام احتیاج ‏ 
دارد و تهیه آن ها بمرانب اسانتر از ۱ 


کشاورزی استه ‏ 


همین وضع در مورد منابع دیگری 
که مورد نیاز اصلی جامعه بشریت است ۱ 
صلق میکند . پیشرفت و تکامل فيزبك ( 
وشیمی بدانجا منتهی خواهد شد که هر ۱ 
ماده را بتوان از انرژی و مقدار ناچیزی ۱ 


ماده خام دیگر بدست آورد . 


ترس ونگرانی نئومالتوسهای ضد پشر ۱ 
از ابنست که پس از مدنی سطح کره زمین ۱ 
گوبا برای سکنی دادن عادی نژاد بشر که 
شماره افراد آن بمقدار معتنایهی خواهد ۱ 
رسید کافی نباشد . اما این ترس ونگرانی | 


بیجاست . در آینده قابل پیش بینضی 


چنین خطری بشربت را تهدید نمیکند . ۱ 
از این گذشته بزودی » شاید حد اکئشر ۱ 
تا دهها سال دیگر » ما قدرت رفت و آمد ۱ 


بسیارات نزديك را خواهیم داشت و بیش ۱ 


۹ 


9 
4 


8 3 
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۹ 
- ی ِ‌ 


آیا انسان وذخاثر طصیعی‌آن ... ۱۳۵ 


* بینی تسیولوفسکی درباره اينکه بشریت‌بجستجوی روشنائی و حرارت در فضای 
ی ی خو اهد پذیرفت . 

طرفداران نظر به مالتوس در مو قع‌محاسه شماره جمعیتی که زمین میتو اند 
خورالك آنان را تأمین نماید شیوه های‌تولید کشاورزی امروز را در نظر میگیر ند 
این عمل درست نیست . دانشمندان شوروی‌ضمن رد نظربه آنها به پیدایش اجتان 
ناپذیر امکانات‌جدید افزایش‌قدرت تولیدی کشاورزی در آینده استناد میکنند . مقاسه 
۳ آهنگ ازدیاد نفغوس زمین و افزایش منابع‌مواد خام و آذوقه مورد نیاز جوامع 
4 بشری دلیل فانع کننده‌ای برای صحت‌اظهارات دانشمندان شوروی است . مثلا 
۱ نمونه منابع انرژی غذاثی بطرز بارزی‌نشان میدهد که افزاش آنها در نتیجه 
پیشرفت های علمی و صنعی تا کنون بمقدارقابل ملاحظه‌ای بیش از افزایش جمعیت 
۱ بوده است وهیچ دلیلی در دست نیست کهدرآینده این نسبت تغییر نماید . بدس 
3 ترتیب در آینده نیز افزايش جمعیت علت‌هیچ گونه بدبختی بشریت بشمار نخواهد 
۱ رفت ۰ 

پیروان مالتوس ببهانه افزايش سربع‌جمعیت در کشور هاثی که هنوز بسطح‌عالی 
تکامل اقتصادی نرسیده‌اند ترس ونر انی‌خاصی ار از میدارند . مثلا برون دانشمند 
مشهورٌ آمربکائی‌مدعی است که کاست نآهنگ‌تکثیر سکنه کره زمین در حکم افزانش 
آهنک بیشر فتهای صنعتی است . بعقیده این‌دانشمند ازبین بردن ربشه‌بیماریها وامراض 
واگیر در کشور های توسعه نیافته بدون آنکه توالد را متناسب با آن کاهش دهند 
گوبا موجب بروز فاجعه‌ای خواهد شد . 


بدیهی است که این نظربات هیچ جه 


۱ جدید بظرز قانع کننده‌ای اثبات میکند که 
" رفاه مردم در درجه اول بسازمان اجتماعی 
" آنها وسطح تعامل نیروهای تولیدی که 
۱ متضمن نیروی کار سکنه است بستگی دارد. 
بشر همیشه بیش از احتیاجات خود 
" محصول ولید کرده است وامروز هم 
میتواند تولید کند . 

در جوامع سوسیالیستی نمیتواند 
" کارکر زائد وجود داشته باشد . هرجه 
" برشماره افراد این جوامع بیشتر افزوده 
شود بهمان نست تکامل ورونق افتصادی 
آنها بطح عالیتری نایل میگردد . 

119 شابد آقای برون بخاطر داشته ناشد 
که در تاریخ بشربت متأسفانه بارها حوادثی 
" نظیر جنگ وارد و کشی های‌استعماری روی 
داده که در اثر آن سکنه کشورهای کاملی 
بمیزان قابل ملاحظه کاهش بافته است . 
لیکن این حوادث ه رگز باعث ارتقاء درجه 
آرفاه و آسایش بقابای سکنه آن کشور ها 
نشده است ._مگر وضع زندگی سکنه کثیر 
العده قبایل آمر یکا بااستر الیا بس ازانهدام 
وقتل عام آنهز ددست استعما ر گر ان" وحشی 
تقلیل شماره آنان بهتر شد . همه میدانند 


مشت رکی با وافعیت ندارد . دانش 
که در دوران استعمار کنگو بدست بلژیکی 
ها سکن سباهیوست آن کشور نصف تفلییل 
بافت لیکن هیچکس جرأت این ادعا را 
ندار دکه مردم کنگو در اثر کاهش جمعبت 
رفاه و آسایش نیشتری بیدا کردند.. 

البته آهنگ تکامل وبیشر فت‌اقتصادی 
بایدسر بعتر ازآهنگ افز اش جمعیت باشد. 

مخصوصاً تسربع آهنگ رشد نیروهای 
تو لیدی انت که معمای تکامل" کفور های 
توسعه نیافته وبا جمعیت زباد را حل میکند 
نه جل وگیری از توالد و تکثیر جمعیت . 

بدینتر تیب نظریه پیروان مالتوس در 
برابر انتقاد پابداری نمیکند ودرهم فرو 
میر یزد . محدودت منابع طیعی در حال 
حاضر هیچ اشکالی در فعالیت آبشری 
بوجود نمیآورد واز تکامل آن در آینده 
جل وگیری نمیکند ۰ 

البته این سخن بدان معنی نیست کسه 
ما میتو انیم بدلخواه خود تروتهای طبيعی 
را مورد استفاده قرار دهیم و هرطور که 
مابل باشیم در جریانهای طبیعی مداخله 
۰ : 


گر از لحاظ تاربخی مساله‌را موردمطالعه 


وی سس عسسی»- 


۱۳۹ 


کیهان هفته 


قرار دهیم باید روش معینی را دراستفاده‌از ثروتهای طیعی بوسیله بشر خاطر نشان . . 
سازیم . زمانی_بشر های اولیه طبیعت راچنانکه بو قبول میکردند . تا آنجا که . 
میتو انستند از آن هر ه میگر فتند ودخالت آنان در جربانهای طبیعی سیار ناچیز نود. 
از آن موقع که کشاورزی ودامداری رای ج گشت مردمان قسمت ناچیزی از طبیعت 
پیرامون خود یعنی محصولات کشاورزی‌ومراتع و گله های حبوانات را میگرفتند. 
بقیه روتهای طبیعت بیگانه خود یعنی‌محصولات کشاورزی ومراتع و کله‌های 
حیواناترا میگرفتند . بقیه‌روتهای‌طیعت بیگانه ووحشی وبی استفاده بود . باپیدایش ۰ 
وتکامل صنایع قسمت قابل ملاحظه منانعی‌ظبیعی » بجز آنچه در افیانوسها بوده 


ضرورت دارد . 


دصو رت مالکیت خصوصی و منع سوددرآمد 
در ابنموقع بود که اشکال‌زشت زمین‌داری و کشاورزی وغارتگری در استفاده از 


تروتهای طبیعی متداول گشت . 


صد سال پیش بکی از فلاسفه مشهور گفته است؛ که اگر تکامل‌تمدن خود بخودی 
انجام گیرد آ گاهانه‌ای را ظی نکند پس‌ازخود ویرانی بجا خواهد گذشت . 

نمونه‌ای درخشان ویرانی وانهدام رامیتوان در نواحی شگفتگی ورونق بیش 
از وقت تمدن در تاریخ سخیر ویهره کشی از کشورهای مستقمره مشاهده کرد . 
سیستمهای آبیاری قدیمی ومتداول ساختن‌شیوه‌های تمدن جدید که موجب اضمحلال 
روشهای کشاورزی آباء و اجدادی بود و بسود استعما رگران تمام ميشد ملت‌هندوستان 
و دیگر ملنها را بگرسنگی وحشتنا کی‌دچار ساخت . 

جنبه خود بخودی تاثیر متقابل‌جامعد‌بشری و طبیعت خطر معینی را در بردارد 


که پیوسته رو بفزونی میرود . 

درك این خطر یکی از علل پیدایش 
جنش در راه حفظ و حر است طیعت است. 
در کشورهای مستعمره‌دار حفظ و حراست 
طبیعت اغلب منحصر به خود آن کشورها 
میشود . زبرا درحالیکه مو‌سسات اصلاح 
کشاورزی‌بسیار عالی در کشور ی 
میا ورند تا آنجا که قدرت دارند ر اهز نانه 
تروتهای طبیعی کثورهای ستعمره خود 
و کشورهائتی که از لحاظ افتصادیو ایسته 


با نها هستند غارت میکنند . 


البته با غارتگری در بهرهگیری از 
ثروتهای طبیعی باید مبارزه کرد و لی‌حعط 
و حراست طیعت نیز مفهوم عدم مداخله 
در جربانهای طبیعی اقدام معقه لانه‌ ای 
نیست 
ما کل احتیاج داریم . جنگل‌هوان 
منبع مواد خام و بعنوان زیبائی مناظر 
مورد نیاز ماست لیکن از این سخن نباید 
چنین نتیجه گرفت که نگهداری هرجنگل 
بهمان وضع طبیعی خود یعنی با مردابها 
و پشاهای مالاریا و انواع درختان کم‌ارزش 
با استفاده و تجدید حیات 


۹ 


آنهد ام 


جنگلها بابد آنها را چنان تغیس شکل‌داد 
کابکاملترین وجهی جوابگوی نیازمندیهای 
جامعه بشری باشد . 
ه رگزنباید باوجود صحراهای بیآب 
وعلف يا حفظ و نگهداری خر ابههاموافقت 
داشت . 4 
تغیبر سازمان طبیعت بمصالح مریم 
باید یکی از معماهای اساسی تاثیرمتقایل | 
طبیعت و جامعه باش نه دفاع آن دربر ابر | 
نفوذ آدمیان . تکامل آ گاهانه و توجیه ۱ 
شده تمدن در جوامی جدید بحل این‌معما 
کمك میکند . ما باغ را به صحراهای | 
ب ی آبوعلف تبدیل نميکنيم بلکه برعکس | 
صحر ای بی‌آب و علف را صورت باش ۱ 
درمیا وریم . 
بهبود اساسی منابع طبیعی مورد تباز 
جامج جد دد بشری اسب 19 این ار نکی ‏ 
است که فلاسفه صاثب نظر پی شگونی 
کرده‌اند و باید جای شاسته‌ای در دانش 
جدید داشته باشد . / 


عقیدهة وجون دارد که معتقد است کد 
اصالت فرد و اصالت جمع دو سئله 
مانعةالجمعند .۰ این اظهاربه غیر مستدل 
بررآنست که جمع قید وبند فرد است . و 
در امر شناخت و توجه بعام » نمایزصریح 
فرد و قیود شخصی او نادیده گرفته شده 
است .. 

هلموت وا گنر را عقیده براینست که 
فرد درجمع بطور کلی منحل میشود 
و بدون اصالت فردبت و باتوجه به‌امیال 
شخصی » عقلا چون تر کیب یاتبع و وظیفه 
در اجماع است . 

در این کفته چیز تازهٌ به چشم 
نمیخورد واگنر تنها با زگوی يك نظریه 
قدیمی است که در قرن گذشته توسط «جان 
استوارت‌میل» اقتصاد دان و منطقی‌معروف 


۳ کیهان هفنه 


انگلیسی که به پیشرفت اوضاع عمومی 
و درهمی و اغتشاش منتیج از تمایلات 
فردی اعتقاد داشت » مورد شرح قرار 
ک قت ‏ 

او حتی به‌این نتیجه رسیده بود 
که زندگی در قرون وسطی برای‌پیشرفت 
فردیت مساعد بود و حال آنکه از ان 
لحاظ قرون بعدی ء سالهای مناسی بشمار 

دلیلی که او برای اثبات نقطه نظر 
خود ارائه میکرد آن بود که انحصاربرای 
انزوا و تجزیه جوامع مختلف در فرون 
وسطی اسباب عدم مراوده و آمیزش کامل 
ملل را فراهم ساخته بود . اما حقایسق 
سیمای دیگری را در برابر ما میگذارد 
اختلاف در امتیازات اجتماعی وموفقیتهای 
خاص‌باز رگانی وصنعتکاری دستی»همه‌ابنها 
مارا با دنیای کوچك وبسته و درعین 
حال کاملی راهنماست . این دیگر گونی 
و تنوع صوری حالات: زندگی » موجد 
انواع مختلفی از مردم بود در عين حال 
بیشرفت مراودات اجتماعی به این منهوم 
منجر میشد که برای هسطح کردن 
اختلافات بین همه مردم ضروری است که 
تابطور مشابه خواندن ‏ شنیدن ‏ دیدن 
و سثر کردن بهمه نقاطی که یکی برایش 
فراهم بود » برای دیگران نیز فراهم 
شود . 

پیشرفت و تکامل ارتباطات » علل 
هاس و مراودات لیشتری را نین مسردم 
نقاط مختلفی از جهان فراهم آورد . جریان 
تقاطع وارتباط با خارج همچنین بافزایش 
و وسعت دانش انجامیدو مخازن گرانبهائی 
از تربیتهای مختلفی دراختیار اراد 
وراشت 

بدین ترتیب دلیلی ندارد که کمی 
مراوده و جدائی و انفراد شدید اجتماعی 
موبد پیشرفت اصالت فردیت باشد . 

از جانب دیگر این نیز حقیقتی‌است 
که سرمایه داری که فئودالیسم آنرا در 
صحنه تارخ بوجود آورده است ء يك 
نقش کاملا مشابه را بازی کرده است . 
مهیب است که عبارت است از حلقه های 


ارتباطی وسیع و در عین حال بزرگ ‏ 
صراثی . : 

این سیستم از اقتصاد انفرادی جوامع 
فردی بدور است و وجود چوامع منفر درا 
تِ 7 گره هم بیوند داده 
است . 

این توسع؛و گسترش قلمروهای آمیزشی 
در میان مردم منتج به پیشرفت و تعامل 
است . منحصر کردن حدود زندگی 
کردن زندگی به یصك افق تاريك ذهنی 
است . و حال آنکه روبش و گسترش‌مهیب 
جهان باز رگانی و تجارت » ملازم باحر کت 
و جنش خانوادکی همه توده های مردم 
و همه بن بست‌ها و گره های کهن سال . 
خانوادگی جامعه بشری تشویق و تنوع 
استعداد ها و مناسبات پیشرفته اجتماعی 
است . 

و این نشانه آن است که چکونه 
باروری شخصیت فردی در کوره مراودات 
و برخورد ها و مناسبات انسانی شکفته 
مشود 

اما سرمابه داری را ازجهات دیگری 

نیز بابد مورد توجیه قرار داد و آن اینکه 
سرمای‌داری جنبه مخالفی با تمایلات‌فردی 
هم 3 
و تقسیم کار اجتماعی میانجامد . اگر 
چنانچه به بررسی قدرت پیشرفت اجتماعی 
به‌پر داز بم‌میتو انیم کاملابيك‌صفت اختصاصی 
در این مرحله توجه کنيم . 

برخورد های انسانی بطور عظیمی 
بوسیله - رادیو - روزنامه ت مجله بت 
تلویزیون -- کتب - کنفرانسهای جهانی 
سیاحتهای دنیاثی و همه انواع تماسهای ۱ 
شخصی توسعه یافته است آنچه که حاصل | 
ابن تماسهای انسانی است آنکه بابد حصار ۱ 
ها و حد فاصلهای اجتماعی در جهان ما 
از میان برداشته و محو شود . در دنیای 
امروز اختلافات اجتماعی دئیل بارزی‌بر 
وجود طبقات مختلف‌است . طبقه اجتماعی 
گروههای مختلف بین مردم شهر و دهات 
و ملل مردم همهةٌ اینها موجدانوای وس 


1 ار له اجتاشی 
ضویت فرد در هر دسته حرفهلی‌بهاو 
سیما و منظره بخصوص آن گروه ووبرگی 
مشخص و معین آن‌ستهر! میدهد . 
تازمانی که وی به طبقه معین اجتماعی 
متعلق است آن اثر خاصه در او باقی وبا 
برجاست ثابر این فر ددرلفافه‌ثی از تشخصات 
و و گیهای طبقه و گروه و ملیت‌پوشیده 
" شده است . علاوه بر همه ابنها او صاحب 
«خود» خودش و « شحص» متما یز خو بشتن 
نیز هست . همان تشخض و امتباز ؛ ممیز 


او از دیگر اعضاء طبقه - ملت - گروه .: 


وحتی خانواده اوست . 
مع‌الوصف همر اه با تصعیف‌اختلافات 
اجتماعی . تمایز در نوع نیز ضعیف‌میشوه 
99 انوع: اجتماعی نعصان میيابد. و 
مالا به انهدام کامل خو اهد انجامید 
آنجه گفته شد بدان معنی نیست که 
در این سیر و گذران . فرد موجودی 
بی‌خاصیت و خنثی است با اینکه کیفیات 
"و ترکیبات فردی يك نوع همآهنگی و 
بی‌اتری است. . 
۱ گو نا گونی و تنوع شخصیت میتواند 
از علل نامعلوم دیگری که ریشه آن در 
جدائیها و تقسیمات طبقاتی و تتاقضات 
اجتماعی نهفته است سرچشمه بگیرد. این 
سك اعتقاد عمومی است که وجود ان 
وامل ایجاد - بیرحمیها - جنایات -و 
" انگل بودن و نظایر آن است . اما گروهی 
8 این عقیده‌اند .45 وجود. چنیان 
صفانی جزو لاینفك طبیعت و سرشت‌انسانی 


است و نمیتوان باور داشت که 7 آنها روزی 


3 وجود نداشته باشند . 
این نتیجه نهانی معتقدات فلاسته 
است که انسانها محکوم بزندگی بر اساس 
ضرب‌المثل 
«اسان گرب اسانهاست» . 
۵۵8 ۲۷0۱0:۳001 
هتند ولی این اعتعادات مبین یبك نوع 
یه تاریخ مبارزه طقات و آزادی علل 
3 اعمومی است که فدا کاری انسان بخاطر يك 
عقیده و تلانن همیای جامعه . و باربهای 


09 
ی 


1 

ِ 

اس 
کت 
ٍ 


فرد وجمع 1 بِ 


بیدربغش به امیال«جمع»رویا های تصوری 
و اندیثه های باطل خیر عملی‌نیست . بدین 
لحاظ اعمال مضر . ذاتی انسان نیستند 
را و رخ 
و تمره سیستم اجتماعی نحوه توزیع‌تولید. 
و نقسيم ار اجتماعی است که در زسنه 
های قبلی چون -- حرص ال اندوزیب 
منافع شخصی و بیر حمی تکامل و رشدداشته 
است . 

تقسیم نلل به ظالمان و مظلومتان 
علت بارز دو خصیصه روحی دشمنی ملیْ 
و تکبر و خودخواهی است .۰ عناسبات 
حاقمیت و محکومیت » نطفه عثق بقدرت- 
خود فروشی - و نخوت از یکسو ودنائت 
و تواضع و گدا صفتی را از طرف دبگسر 
رو با نده انمت ۰ 

بنایر این جنین استنتاجی از ان 
مقدمات حاصل میاًید که این اختلاف 
اجتماعی است که موجد نوع و فاوهای 
اجتماعی است . که جامعه بابد شانه از زیر 
بار آن برهاند و بدون ثك چنانچه 
اصلی آن که درنهاد « گونا گونی» طبقات 
نهفته است منهدم گردد خود این نتاج‌نیز 
درهم خو اهد ر بخت . 

تردیدی نمیتوان داشت که «اصالت 
جمع» آینده که از اختلافات اجتماعی 
فارغ گشته باشد میتواند از نظر روح 
اجتماعی بی‌نهایت غنی‌تر باشد و امکان 
این هست ا چنین «جمعی» وارت و گیر نده 
همه آن سنن پالك و روشنی باشد که به 
طبقات پیشرفته مردم همه تاریخ متعلسق 
باشد .۰ و همچنین میتواند بتدرالكٌ اساسی 
تر این روحی ای وج ۱ 

در جوامع بیشرفته تری از این نوع 
تفاوت بین کار گر ان کارخانه های صنعتی 
و دهقان شتریج از بان برداشته میشود ؛ . 
وپیشرفت شدیدی در برابری فرهنگی وفنی 
مردم در امر تولید محصول «صنعتی و 
کشاورزی» آغاز شده است و این خضود 
رهبری و هدایت ستقیمی بسوی حذف 
و جون ممیزه بین آنها و روششک سر ان 
است . 

کمال ان معصود البته بز مان‌نسبتا 
قابل ملاحظه‌ای نباز دارد . معالوصف‌این 


۱۰ 1 کیها 


زمان زیاد دور نیست . 

سرعت در وسعه متقابل وحدت و 
بگانگی ملل حقیقتی است عینی . البته 
بطلان کامل ممیزات و مشخصات ملی 
تخصوص سئله زبان چیزی نست که 
در زمان کوتاهی عملی باشد و بخصوص 
همین مسئله به فاصله زمانی بسیار بیشتری 
از آنمقدارا که بر ای محو اختلافات‌طقاتی 
احتباج دارد نیازمند است 

ابنك ما برسر آنبم نا از آنجه که 
تا کنون بیان کرده‌ايم تتایج مقید بخاطر 
کمال «موضوع» اصلی دست دهیم . 

ابناك ما مطا لعه را در این جشد ادامه 
یدهم که ما درجامعه‌ث ی که درآن هماً هنگی 
وتجانس اجتماعی رشد کرده و اختلافات 
درهم نوردیده شله است جه حعانصی 
را مشاهده ميکنيم . 

ابتدا بابد باین مسئله توجه داشت که 
دم طبقات منضاد و رشد تجانس اجساعی: 
علتی برای وجود «حزب واحد» است . 

گروهی تصور مبکنند. که این حقیقت 
نجاوزی علیه «ازادی فردی» است 

هرجا که سستم چند حزبی وجود 
دارد مبارژه سن دستحجات مختلف سیاسی که 
نظیر هر مبارزه بهمر اه خود صیعات‌متفابل 
آزادی را فراهم میاورد جریان دارد 
و سم جل هک تعبیری درست از 
این حقبقت است که در اد‌سستم نباز های 

آزادی فردی مورد توجه نیست مگر تضادها 

و مابلات ضدو نقیض طقات و دستجات. 

کاملا روشن ۳ 4 فو صنهای 
ضدآزادی بر ای سیستم چند حز بی‌درجائیکه 
ابن تضاد ها وجود ندارد فر اهم نیست . 

بطور _کلی این حفیقت قابل‌توافقی 
است که هر حزبی نمانننه تمابلات سك 
گروه معینی است . و بهمین‌مناست‌نمیتو اند 
بهمه جامعه متعلق باشد و با از بروزنضاد 
تمایلی در وجود خود در امان ماند . 
حزبی که سخنگوی يك قست از مردم 
است . نها میتواند درباب آزادی ومنافع 
همان گروه محدود اقدام کند . 

آزادی و عدم ممانعت از پیشرفت 
«هر» انسان نقانه نسرفت آزادی و .کسب 
آن‌بر ای «همه» است و این نها در جامعه 


هی اختماره ۱3 باشد: ۱ 
اگر تجانش و همآهنگی اجتماعی ۱ 

با شدت بعنوان زبان بزرگی متوجه فرد 
بود پس در اولین وحله باید آثار آ نکه 
عبارت از بزمردتن و منحط کردن استعداد 
های گوناگون خود باش هویدا گردد  .‏ . 

ولی حقایق عکس ان قضیه رانشان 
مبدهند_. بدین معنی که چنانچه جامعه 
نوینی بر آن ماخذ ساخته شود مقدارفر اوانی 
از استعداد های عالی در تمام قلمرو های 
۴ اگون دانش ۰۰ نظیر صنعت تب علمب 
نکنه لوژی و فرهنگ بظهور خواهد 

نموه های این نوع پیشرفت را در 
حوزه های تکنو لوژی‌بخویی میتوان‌مشاهده 
کف ۱ 
مع‌الوصف شناختن اصالت فردبمنز له 
برتری دادن هرگونه «خودخواهی ۲ و 
«خود برسنی» نیست . باید بخصوص این 
نکته را تائید کرد که مقاصد فر دیت فقط 
« خو د آ گاهی» لك «خود» نست. 

اسسن نماش نامه نوس معروف‌معتقد 
نود که او زمانمکه در «انزوا» است قو بتر 
اتای.: 

اگزيستانسياليسم بکی از جدید ترین 
نحله های فلسنی وجود کامل انسان را 
در تنهائی مطلق . توجیه میکند و بر آن 
است تاچنین تلقی نمابد که فرد«دیگری» 
را خصم خود میشناسد.. 

براگماتيسم يك نحله فلسفی جدید 
دایز «من» انسان را از در یجه دیگری 
مورد ارزبابی قرار میدهد . اگر «من» 
اگزيستانسيالیسم بك مخلوق « منزوی » ( 
است که درچنگال بدبینی و اامیدی‌اسیر ۱ 
است. «من» پر ) گماتیسم «منی» از خود 
راضی - حربص - و درنده است .اینکه | 
چه چیزی وجود دارد قابل اهمیت‌نیست [ 
بلکه این «مقاصد» هستند که قابل توجهند. | 
در همه این مناهیم مشابه «خود» بعنوان ۱ 
خصم « جمع » مورد توجه است . 

هرزن متفکر نامدار قرن وزدهم | 
کاملا ذبحق ودهنگامیکه مینوشت که : [ 
اصالت فرد و «من بعنوان اساس وجود» [ 


ی اساسی اه بان بر 


8 نتفر از «جامعه» گذاشته شده است ۰ این 
اعتقاد "انسان را از خود منفلك میسازد ۴1 


3 اورا در موقعیتی استثنانی و تجریبدی 


قرار میدهد که در آن هر چیزی برای او 


" بیگانه است اگر استدلال طرفداران اصالت 


" فرد اینست که «من هدف و هرچیزدیگری 


3 وسیله است» . 


پس اصالت جمع نه تنها مخالف‌اصالت 
فرد نیست بلکه وسیله برای فرصتهای‌او 


7 -جصت + ی وی سه ات وی و ح تست 6 وتو ید مس و ی من 
یویر 


سب ردو ۰ 
۹۵ وبس- معا سگم ون موس وم سور - 1 
ی .مس یووم 
ص نی مک ۲ رخ کته مرو 


۰ یی ۰ 


فرد وجمع ۱ ۱۱ 


حوصوست دب تست طلست 


قادر است نندارك وسائل خود بر ای‌تکمیل 
تکامل استعداد ها و هدفهایش بکوشد . 

ننیجتا در باسخ آن عقیده که«فرد» 
و «جمع» را مانعه‌الجمع میداند میگو بم 
که تنها در جمع وجامعه است که آزادی 
فردی میتواند امکان داشته باشد وشخصیت 
فرد که اساس تکامل حوزه های دانش 
است_بارهز: کر دد:, 


و دبیینر ج صته ورین 


تیک 


کار بکاتور از اردشیر محصص 


مص 
۱ 


۰:۱ ۳ 
: ری داروا لت 


تقدمی مطلق بر سر راه حل‌تتبادها 

در زیر چشمهای خیره ما دگرگونی 
تال تمیتوان باوز. داقت که تهاتی. ترین 
ارزوهای دو کل همین بوده باشد - زیرا 
تقر‌ببا از بیست سال پیش , آنکنی کد 
امروز بر سند ریاست‌جمهوری فرانسه تنکیه 
کرده 6 همو اره مقاصد کر را در سر 
کر دلگ و ارو پا بر افر ازد واین قار ه ۳۹ 


او میخو است دیواری 


پارهرا حکم و واسطه‌ای بین واشنگتن و 
مسکو سازد و بدینگونه با بقای سیادت 
آن در حهان بافی ؛ بکوشد مقااصد بزر کل 
دول یعنی تحقق ارزوهای دیرینه ۲۳ 
پایه‌ای د و گانه دارد . ۱ 


۲ - ارتباط با فوروی فار غ ۱ ۳ 


انگلیسیها ؛ بمنظور تعبیه محور سیاس,| 


از سال ۱۹6۵ ژنرال دوگل و ودیر 


برای اجرای 
ی بر ایامیکه استالین هنوز 
ند بود , دامن همت بکمر زدند و با لسبه 
هم بدست وردند 1 

9 و کل اینث باز در اندینه تحفق 
بنا براین . وقایم ۳ اجان 
ابندیشه ها د میتو اند بو د . 

ِ «مقااصد بزرگه» هو کل و «اساشن 
خود اشتباء آمیز نیست . زیرا تِ راست؛: 
۲ ار وی که در حال حاضر غرایز کلاسك 
[ تاسیونالینتی خود را اقناعء سشله می با بد 
۲ سخت خشنود است وتردیدی نداردکه غعسم 
6 ال ابر فرانسه» را با کینه‌ای که 
ها بدل گرفته و همرا, 
3 مرت نقس زخم دیده‌اش وبر کنار از 
تاثرات دو گلی ! در شرائیر ب 3 
اس حبران خواهد ۲ درد . 

بعلاوه جناح چپ + نست شعوو 
دوگانه ب اروپا وآمریکا خوش بین‌نیست 
"و جسته و بخته شننده مشود که کرد 


امور خارجه‌اش ژرژبیدو ؛ 


۱ استی ما در جناح چپ متم زرم تن 
علاقمنت ساختمان :جاشله‌ای مترقی هستیم 
وانگار سوسیا تیدا چکونمیمیتوان 
با کرن و رت و ابسته ات 
از رای ۱ ۱ + توا 
یس وییطرنی واز ۳ 
0 2 
و 


رد اد دور کل ای ات 


ند آتلانتیکی را رفر اندوم دز 
بلاشبهه موققیت 00 ددست 0 
۴ وژد... ر خلاف ۳ 


3 اره‌ای 11 4 گرا یوق تصمیم 
فوق‌العاده دو کل درامتناع بروکسل؛ هر گز 
3 0 ترجه ظاهرا ؛ در حال 
وا ؛ ؛ تصمیم آو.در جهب 5 عکس فتارهای 

سکا وامیال سایر کشور ر عای ارویانی 
یات وت آلمان و خلاسه حهان غرب 


مس سره ی 


فرار. ی یز 
و صد فر انسوی یت .۱ 

شعار « آمریکائی بخانه‌آت ابر گرد #۷ 
شعار عهد دیکتاتور استالین بود . شعار 
ايامیکه نقئه مارتال ودلارهای آمریکائی 
برای تحدید بنای اروپا و جهان سرمایه - 
دارم فا تیان گذ‌اشته بودند . شعازر 
روز گارانی که نسیم تاریخ با پیروزی- 
را تبدپل به طوفانی هراس‌انگیز 
علیه سرمایه داری مترلرل جهانی شّد 
دار عهد ار هند‌وچین ود 

وی ایک دورتای ظییر کرد 
ات 


۳ 


نمید هند حا.: نو بت باتکداران ارو یا ی 
است که «از سرمایه گذازی آمریکا در 
ییحی ییحی ییحی ی 


شعاری 


اروبانی 

۱ : رف 

ار تاه دیا کت افیا التیدر س ات۱ 
تصمیمات شدید و فاطم بر آ مده‌اند ۰ 

پنن دورنما براستی تغییر کرده ات 

وهیچکس نباید از اینکه فرانسه ضمر 

عکننالعمل. خسی: خود: پثنت" "سر . دو کل 

قرا ره و ای ۲ 

دچار خبالات 


ف 


عزرم جزم تمو ده ایا 
احمقانه‌ای شود . 

زیر ا 1 کز کیفیت نو ظهور کنونی . 
تمنکو امکان ان میداد که از ضعف اتحاد به 
غربی بولم افتد . لامحاله دو گل برانها 
شین ی 1 و لی اینك اوضاع کامالا 
گر ق ور که ات ‌ سر از معمای کر 
اتحاد مسکو اک صو رت علنی 
بخو د ؟ لرفته و هر روز در راه 0 


0۰ 


بیسّتری است ِ 

زیر! امروزبرای نخسنین‌بارامریکانی 
و تماس نردیحی . که بایکدیگر 
بر قر ار کرده‌اند 1 اعتقاد! ورده‌آند که‌ازاین 


بس هچ. چز مهی‌تر از احتر از از بله 


۱01 


سین ی 


۳۹1 کیها 


ات وس سس خی نسم 


وه هو 
جنگ هسته‌ای نمیتواند بود . بنا براین همه 
چیز ودرهر لحظه و هر تصمیه‌ی‌منبعث ك ازچنین 


استتناج دو گانه‌ای خواهد بود. 8 آندو 
آمریکا و شوروی - ازاین پس رابطه 
نزديك و مستفیم برقرار خواهد شد و 
بعالاو ه شورو بها و 0 هر دم 


شوروبها در زمینه بازرسی اتمی .» تعلیق 
ازمایشهای زیر زمینی اتمی : مبادله ناعد 
ها بین کندی و خروشچف برای تعقیب 
مذا کر ات خلم سلاح در ژلو ۰ ماموربت 
مق افای فوی که - دز نیح این 
اه اما عم ود 
می‌پوشند . زیرا امیدواری جدی بوجود 
ها تما سرا بط کل 


قطم شود با لااقل وقفه جدی در کار ان 


شا هد صادق ای ادعا > مافته 
شوروبهاست و وخامت 


تعفیب جنین 


پدید ید . 


شدید چینی ها و 
رابطه کندی ودو گل نیز دز 
تصمیماتی سر براورده است . 

اتحاد بنزر گگ , اتحاد مسکو ووانینگتی 
به جهان . بات صاح 


۳ 
۳ ده سکع دهد 


انه ۰ ۱ 2 


زونه می ,نما ید . ., در,حقمفقت ۳ 
و کت جر( باتفاق نمیتو انتد نصمیمی 


زان وقدرت تصمیمات نهانی را براي 
بکدیگر حفح کردهند 

پس درچنین اوضاع و احوالی عناصر 
و ابسته به جناحهای مترفی چه باید بکنند ! 
ی بودن یعنی مبارزه با «کا باتش و 
سین بساط استعمار تحت هر ی 
هر لباسی که باشد و 
2 ریکلئی‌چا بر فرانسه وارویا . بدیهی 
ات چنین تک تا دعر ذ : در عمن , حال 
از تعسيم اد 4 زا و اتخاد «راءسوم؛ 


نس احتر از د‌ 

یه ۱ نز ۳-۹ ی ۰ مسلم و ثر د بل 
نابدیر پیت و با ارنحا ل‌ در درحه دهم 
۱ 5 " ۱ ‌ ۰ صِ ۲ ظ ۱ 
همیت فرار رفته است . بححور تقد 


للق نیز بر سر راه حل تضادها و جح د 
دارد. : « اجتناب ار امرخ 1 ی 
امکان بذبر 
نه عدالتی . 


استقرار صلح انمی هیچ چیز 
نیست ۰ فایل قبول هم نیست . 


نه استقلال ونه سوسیالیستی . ۲ 
تقدم مطلق است : نا درا تا د نظر ‏ 
اول تحقق چنین فکری کل وباور " 
نکردتی بنماید ولي در واقع وظیفه یکنفر 
مترقی پبوند زدن جهان غرب بیکدیگر 
است نا 1 وادار و وت 
کند و خروشچف را مجبور به قبول 


بدیهی ات کته اقا ۱۱ 
1 گرچه بظاهر تحکیم رژیم ارویای 
3۳ خود وجود این ار : 
سدی داز راه ماک ان حسن تفاهم ر 
صلح بین کشورهای اروپائی بنمار میر ود 
واز آنگذشته شبحآمربکائی پیمان ]تلانتیت 


مزحد | تفب 


استعماری وج است که بحال 
سرمأبه‌دار ان ارویانی خو هد توب , طراک 
انگلیس از بازار مشترك بمفهوم طرد 
ارتیم تسب ؛ بلکه مفهو م صد و جات 
اروپائی دارد. . بنا برایت تس ۱۳9 

بخانه‌ات بر گردد که در حال حاضر شعار 
سر ما به‌دار ان اروپانی است تفرفه غربی زا 
و گرچه پیمان آتلانتبلك 
نیز بدریا خواهد افتاد ولی بنیه غربی را 
در ثشرایطی که بیش ازهميشه بدان نیازمتد 


طلست اتصعیف خواهد قموکد .۱۳۱ 


کت 


بهترین سوسیالیست‌های اروپائی » راه حل 
معقو ل و سلیم 1 راه حل و ادار ۳ 
دو ی د ی ۱ و مذاکره حذدای 1 
را اه 3 ۳ و 
کنو نی دو گل شعار اروپائی نمیتواند بود 


۱ 
ژان‌زالد: شرادر 3 


«ژید نوسنده‌ای است منفی که اشه 
مر گبار روشن‌بینی خودرا بتناوب سوی 


همه اشکال زندگی متوجه میدارد ومردم 
را از نقص‌ها و علت‌های خودشان آ گاه 
مبکند و مانع از آن مشود که در رفتار 
خودشان مداومت نخرج دهد ...» 


گوران شیلات 


ژید از آن چیزی کد 
میخواست درهم بکوبد .بهتر 
از ظفری که دریپی‌اش افتاده 
نود افنت ۰ همچنین‌میتو ان 
گفت لو دوه فنال ۳ 
سمل دارد: که میتی بر 
تنفر و مخالفت است : در همد 
توا خود.ت- ی استنتاء -. 
از چیزی انحراف جسته است.. 
در « دفترچه های آ ندره‌والتر » 
« بداخلاق» از 
ماشده های زمینی از دید 


حند کلمه درباره آندره ژید 


روشنفکری و نجرید » در کتاب 
«در تنگك» از طرز تفکر عیسوی 
بکه ‏ ساو او حون مشک ۳ 
پرورش میدهد - در نومکبد 
و نو ۵ ۵ ۱۳۵۵۵۱ ۱۷ 
از احکام بیچون و اج 9 
کلیا. در «قلب‌سازان» ازتوهم 
فر اهم میا ورد و 
از شوروی » از رژیم‌شوروی.. 
کناره میگیرد و هر دم‌يك 
تمایل منفی ولعن بر چیزی که 
میخواهد در هم بکوید , دراو 

دیده مود . 


"۱:1 ۱ ۱ 1 ای 


" خود بکار می‌زنم » این ح رکت‌را خراب منکند و آنجه 


۱ خو د خیر دارد | ک و تنها از این لحاظ خطر نا[ 


و کی تور 01 که و موری شم یار ۳ 9 ۴ 

نیم » نتبحه‌ای که 0 در هر صورت رای 99 تجربه روانشناسی‌ندارد . 
۳ «صد زند»رات‌کل : و بر منعی ژّ ید درنظر مجم رت تعحب آور آخو اهد 
نمود و دراین تصویر منفی همه‌فضایل او بصورت مضاسد .همه صفات او بصورت معایب . 
دیده خواهد شد و موجودش بهست خواهد امد که تا جدودامیکان یا تاو بنوانه ات ی 1 
که ژید در طرز تفکر پرتستانی در تعصب روحانیون. درهرز گی‌ساختگی در طقه بورژوازی در . 


هم میکو بد 6 نعس خود و کاوش : صمیر خودش ۳ 9.۰ او باین تر تیب به صسبف 
دراز مصلحینی می یمو نذد 4 تنه و 2 و رزمحونی‌شان نستتر از آن لحاظ قوت‌داشت #9 
5 دشمن در نمس‌خودشان‌بود.. میتوان. فرضن" کرد که علت اقتام لو کزس 6 ای ۳ 


برای نحات بثر از « ترس مر گت» این ابیت ۸5 جو د. او بشدت آزمر کث بیمناك نود و عشق 
ا.یمانی دایتد سست به‌بتا تر بس‌از 
مبارژ: او برد آن‌طبع‌شهوت 
را سر چنمه ترفت مر دم 
رور رش جند بن پار « ار و 
در آن‌ناره پدست] و ردند 
رو سو ؛ دوستا بوسکی :۱ 


فلوبر نیز موضوع تنفرخودشان 

را در وجود خودشان داشتند: 
را نمدن فاسد کته هو ۵ ؛ 
دوستاد بوسکنل ۱1۰ ابوان کاراب 


مازوفو اسمر دبا کوف خود. .۰ 


نمچه از ضشعف خود و فلویر 
1 من پوواری خود متنفر بود. 
نجه رید از اعتقاد " 
بهاین نکته است که در باطن 
دصد ژید» بود و اضطر اب او 
اغلب بوضوح در بادداشتهایش 
شرحداده متشه د: 
7 بیزاری و کینه جگر خراشی که از خود ذارم 
هم؛ افکار مرا بمحض_ بیداری به‌تباهی می کثاند . خصومت 
موشکافانه‌ای که من در مر اقفت هر بك از حر کت های وجود 


از خودم بیادم می‌افتد .مایه‌دهشتم میشود . 

چنین اظهار نظری تنها ان لحاظ حالب توجه نیست 
۳ ز شکافتگی درونی هم‌مردانی لیصا 9۵ وا نها 
بر 0 دراین میان وجود دارد 
که بازهم مهم است ؛ ی از این خاک و 5 


از در لد نکتهای 
ال مأنده| ند و نمی یه 
که آن پستی و بیرگی وخوی 
بردگی و خود خواهی, که : 
ترد دیگران مرآیشان مایه تنقر [ 


11 7 ترین ی 

۳ فطرت خودشان دوانده‌است. 
ژید موجودی مثل ساوونارول 
" ملمسمده۷ ۹2 بالوایو ۷ 
۲۸0۲01۵ صقشست و 
اگر جه یه مدارجم ارزش ها 
ایمان دارد هیچکس رامحکوم 
تنل که او از وجود بهشت وجهنم 
و 9 در قلب خود 2 و خود 
ی ۱ را از مردمی که توصیف می-. 

و ند » بهتر نمیداند. 

ونيك می‌بينيم کید در 

اینجا هم مثل بسیاری اززمینه ۱ 

های دیهر توانسته است این ۲ 
1 درون بیتی: را ( که وی‌هر کز 
از نهمش منعی آن‌خسته 


1 موه پم عیزی کرداتیا 


دز هی گاء و تتیجه برسیم که تمایل ژید علیه‌خودش‌متوجه 

و تلابت او درمرحلاً آتضتین به, فخصیست. 

صدمه میزنٍ بفکر اس وال از و می‌افتیم سس 

مر کات در رف وید تست ید دووت یی 

رف شده‌باشد ,درست‌بهمان تر تیبی که خو د ژید از خو یشتن 

آشده است, از شخص نو بسنده دور نخو |هدشد ِ 

واقع. ۶ عده‌ای ازییر و انش بمنظور خروج 2 آن حلقفة ۱ 

: حادوی اضطر اب که وی‌را در میان گرفته‌است و ود نظور 


توسل به‌ایمان واعتقادی متا خودشان زاهی باز 
کرده‌اند ۰ 

انگیزه های دیگزی هم‌ممکن است باعث‌دور شین‌ازژید 
تن باشد ۱ 


ما این نکته را خاطر نشان کرده‌ايم که او مولفی است‌منفی 
که شمه مر کبار ر وشن سئی خود را بتناوب سو ی همه 
اشکال زنب کی متو حه می داردو مردم را از نقص‌ها و علت.. 
های خودشان ان می یرل و مانم از آن مشود 
در رفتار خو دشان‌مداومت بخر حم دهند 1 

از این رو جه سا وی رایکی از ۳9 دانته‌اند که 


جها نی را بر را ی 


"7 آنهدام فرن آرامی جون‌فرن نوزدهم دسته داشتهانف ۰ 
حمی آو را سین از مبیین‌سوانحی. شمردمانه آنش‌دوجنکهه 


کیهان هفته 


است که‌تاریخ درموضوعانقلاب فرانسه علیه مونتسکیو و ولتر 
( و روسو بکار برده است 0 

اینان حواربون وجدان ونویسندگان ویران کند:۱ ۱3 
کته سستارع) از شعصف هارا آشکار نمودند و با در 
خودشان شگفتگی عصر جدیدراتسهیل کردند و جون مطمن 
بو دند که چیز بهتری پدسدخو هد آمد زمینه را همو ار 
کردند ... آیااشتباه کردند ؟عده‌ای معتقدند که‌اشتباه‌نکردند 
و این عده انان را بعضوان‌اولیای انسانیت محترم میب 
دار ند عده دیگری بر این عقیده ند که ایمان آنان به 
آینده مثل ایمان ژید اساس‌وبنیان درستی نداشته است و 


دنیا بحای آن که بهتر شودروز بروز بداتر مشود ۰ ]یا این 


جمم اخیر خق دارند ؟ درچنین صورتی مونتسکیو نیر 2 ۳۹ 


8 دشن .جامعه: و ویکتمار خط با ۱ ن تبهکاران‌جنکی 


هه 

داد و سخن از دو اصل‌متضاد 
در روش اخلاقی فرد بمیان 
اورد ۰ 


انتخاب مکننا و اب اص . 


دیگری هستند که اخلاقی‌منفی 
دار" بعتن. عیگتر ن۵ .۰ اخلاق 
منفی که به" گاهی کامل از 
خود متوجه‌است ». هر گزنتایجی 


غیر از تمایل‌کور کورانه بسوی: 


يك چیز. ناشاخته ندارد . .اما 
" کشورها و تمدنهائی هستند که 
سر مشقی ازاین اخلاق بسا 


داده‌اند و ژید تنها کسی نیست ۱ 


که سر مشقی بماداده باشد. مونشکیو ,9 و لتر از راه 1 اف 
ساختن انسان قرن هیجدهم‌از خود ».مایه نابودی او شدند و 
انسان قرن نوزدهم را بوجود | وردند ۰ 

داز و در امه تمه 
ملاحظه کرد 0 


ارگ ۱ شعار » اخلاق هت و خلوص نست » باشد» 


اس نیز شعار . اخلاق‌شت 

وقش که تمانتد‌گان این 1 ی . رویرو میشو ند 6 
هميیشه وجود این صفات را درحریفان خودشان انکار میکنند. 
زید به دوست کاتو لك خودشارل دو یوس میگوید: «توصدق 
و صفا نداری . » وشارل‌دوبوس‌جواب میدهد : « تو هیچگو نه 


و نداری و دو نهمت بيث اندازه ناروااست. ‏ 
اگر ژید به آن چیزناهناخته‌ای که در دل بشر نهفته است آیمان. 


غفنی ادا لیست‌منشانه‌ای‌نداشت» برای یافتن آن به‌این همه‌تعمق 
و تفحص‌دست‌نمیزد.و «دوبوس» مومن نیز در و های 


خویش برای متابعت ار ایدال‌والای حود دمتر ار ربد صدو و صعا ندارد ۰ اجه فاصلسه 
دوبوس‌از آنچه میخواهدبشود بیشتر ازفاصله ژید«ازآن‌چیزی که بگمان خودشده است» 
نیس . 2۴ : 

هر تطری: که ژید نوشته است » درواقع » بوی ایمان] گاهانه‌ای را به امکانات‌بشری 
میدهد که کاملا با یآس افرادشکاك مخالف است . برای‌ژید«من» منبع ژوال ناپذیرو 
وا ان تاست. 

از این رو هرگز از این تترسیده است که آن قسمت‌از شخصیت خود راکه مثل پوست 
مرده‌ای شده بود دوراندازد. او شبیه درخت چنار است که پوست‌خودش را پبوسته ازدرون 
تجدید میکند و پوست قدیم خودرا فرومیریزد . 

ژید «من» خودش را بیحامطالعه و تجزبه_و تحلیل‌و ثبت کرده‌است . خودش‌میب 
داند که همه چیز را بساید کثف کرد زیرا که آ نچه درمردم زنده‌است ‏ در آن سوی اشیاء 
هی قر اردارد ۰ 

او کاوش خود را بیهعوده‌دوراز حدود امکان‌توسعهداده است 4 

شخصیت او روزبروز تجدیدمیشود » مزارع بکری پیوسته‌در برابر او گسترده ميشود. 
و مااکنون پی می‌بربم که‌برای چه جنون درون‌بینی‌ژید نمیتواند اورا حقيقة بدبخت 

او مدام در دنیائنی تازه‌و بهشتی زند گی‌میکند که‌سائل آن هواک رکوو کنو تور ۵ ۲ 
۶ چیز در انجا بصورت‌پیش. پا افتاده‌ای در نمیاید . 


اد کار آلن بو 


ادگارالن‌بو در نوزدهم ژانوبه ۱۸۰۵ میلادی در بوستون 
| زاده شد ودر شانز دهم اکتبر ۱۸4۵ در میخانه‌ای واقع در 
فیلادلفیا چشم از زندگی کوتاه و منهدم خود فرو پوشید . ۱ 
۱ اما ابن چشمان آنجنان عمیق و زرف حبات را دریافت , 
| که مرك پیش‌رس مانع جاودانگی نام او نگردید . ۱ 
شارل ودثر شاعر" توانای فرانسوی م رکث وی را چنین ا 
۱ 
وا نات روز تالتیمور بفللادلفیا | 
ات و و وی نوت وی : پریده . 
| سپیده دم عابرین جسدی را در خبابان بافتند , آبا انصاف‌است ‏ 
چنین بگوئيم ؟ نه بیکره جاودانی بود که مرک آنرا تا 
| شاهانه خود علامت زد . ۱ 
...یو در آغوش مرک از تحمل بار سنگین قوانین‌وطبیعت . 
تا برای تحمل آنها ساخته نشده بود نحات | 
! دافت 


۱ 
۱ 
۱ 
/ 
ٍ 
ِ 


و با ادر ال رزوی بی‌سرانجام آدمی و سر گذشت 
بهت انگیز و ابهنجار خیات و رنج وشکنجه عظیم وسکنت 
اه ورش جاتکاهی طه خاید نوعی فالیخون بود ناد ۱ 
پرداخت و چبرت در این است که شاهکارهای شگرف و آثار | 
جاودان آو در دوران تحرآن مرض بکاشته کلهالنل : ۱ 
۱ شاید در پجرانجین مر وی تس ۰ ۳ 
اندریف » ژراردونروال ؛ وان گو لد فلوبر: داستایوسکی ۰ 
| علق علی‌ترین آثار شود توفیق یافته . همه آنها با تعبیری . 
اوارونه باشیاء نگرسته‌اند » همه آنها فقط نا درون خود ‏ 
صسمی ودمساز بو ده‌اند . و همه آنها هت مندان نادری بودند ! 
| که خود خرد شده بودند , لبکن فریاد عصبانشان بابههای ! 
| دنیای کهنه را می‌تر ز اند . 
۱ پو با استعداد حیرت انگیزی تاریکیهای زوان خویشن | 
آرا بدون خود فرسی و شائبه بیان کرده‌است وبیکباره 0 
خیالیردازی های دهنی را ]: ز ادانه بدون وجه سن وقبود . 
اهنری و غیر هنری مرعی میدارد . او نظامات قرون را درهم ‏ 
می‌شکند. ء اما دلخوشکنك و فریب ودست آویزی برای رسیدن | 
ز بهدف نهاتی عرضه نمیدارد ۳ 
۱ فرباد های بو انعکا اس ی مت ری 
| اخطر ابها و دلهر ه‌هاست که روان آدمی را درهم می‌شکند : 
۱ او با خنده های عصی و رعته آور . جماعات بشریرا 
باتمام جو انیش مخکوم میکند وباصیقل دادن چهره سیاه آن ؛ 5 
| در روح آدمی عصسا نی ی تیره‌ای که درفریب یب : 


ی 1 ۷ و ۳ ابر ۳ 119 یر ۱ 
: ۱ ۱ 0 
4 ۳ 3 ۲ 6 ۱۹۳ 


| وا نذ طه مت بوجود 1 
2 ۱ " اشال با آثار یو ۰ شناسائی عمیق دنیانی از عرانب 
1 | عواطف بشری است . شناخت آثار او لمس ودركك نهاد اهریمن 
رین اهریمنان وبالث ترین فرشتگان است . ۰ ۲ 7 
۱ بو گاهی خو اننده را شدت آمیهر اساند. وزمانی خود از 
بیم می‌لرزد ۰ قهرمانان او ظاهرا جون ما زندگی میکنند اما 
زمانی میر سد که احساسی دلهره آور گریبان ما را فتگیز ۵ ۰ 
مقیبهای او دیگر نا هیچکدام از مقیاسهای ما جور در 


۱ او نیروئی شگرف در نشریح وتحلیل وابداع وقایع 
اهولناك دارد اور سرد و ی عی سرت سک 
ِ پو مبتکر داستانهای کوتاه . خالق اولین فصه های پلیسی 
| و شاعری مقتدر وتوانا است . اشعار او همه کوتاه و تغز لی 
وچون چتبه آیی روان » زلال و عقاف است - . 


دا بجر سم بت و 


1 ان 0 ‌ نوشته : ادگار الن‌بو 


یحکم يك تصادف ویا تقدیر با او آشنا شدم وا کنون سالها از آن روز 
عیگذرد عاطفه ای که بت باو ؛ .مورلا ؛ دوستم در خود حس میکردم » يك 
هش شاد بان ولی شگفتآور ودر عين حال عمیق بود » از همان نضتین نگاء 
و۸ : روان "من بان تشی شعله‌وز شد که درخشش و حرارت آن:از آلهه عشق 
نبود » زیر ا بحای رو رت افزون تر از کانوان آتش زانانه 
کشید , شکنجه غیر عادی ودردناکی بود که هر گز خاصیت عجیبش : را" تتوانستم 
بشناسم ویا لااقل از انبوه دردناك ان بکاهم . 

هت بات بت برها وها نا و اي با برع 
ازدواج کردیم و من راجیم بشق وتمایلات جشی بهیچوجه اندیثه نمیکردم 
ج توا ولن او ازتاجتماع میگریخت و هرک یل این 

نمیا ندشید : 

۱ او بمفهومی خاص مرا خوشبخت کرده بود . آیا حیرت خود نوعی 
خوشبختی نیست ؟ ورویا و خواب دیدن نیز چنین‌است : 
مدز کات مور لا سیار فیگزاف و عمیقانه نو ۵ » میتو آن گفتت کاوت 0 
ی نوت مهد شک زرری ی و با مر و 
"این مسائل از همه جهت برتری اورا برخود حس می‌نمودم . 
دیری نگذشته بود که متوجه شدم مورلا بدلیل این که در شهر 
پراسورلك بتحصیل پرداخته است نوشته هحای اسرار آمیزی که ما آنها را 
وازده ادبیات قرون » وکهنه و عتیق ميدانیم با اشتیاق تعجب آوری مطالعه 
۲ و من بعلتی مخارق‌الماده. که نمیتوانستم و هنوز هم نمیتوانم رثه آثرا 
هت تزیابي » 1 ژزمانی اندك آنهارا میخو اندم ؛ اک دزستر کته باس م دراین 
3 ‌ ال عقل و شعور من در اختیارم نبود .و کارهایم نیز بهیچوجه روی‌پابه ندیشه 


مصوب نمشد . ۱ ۱ ۱ 
شاید » اگر خودم‌را فریب نداده باشم , بعلت آنکه در اعمال و افکارم 


نفو د مو ثر واسرار ان ات سب را اساس دمتکتم ۱ باایمان باین مسئله: 


خودرا در ست ۳۳ چشم 0 اختیار او قرار داده بودم و با خون سردی 
تعجب انگیزی هرآن بیشتر از پیش در اعماق مطالعات وی فرو میرفتم و 
میگامیکه کاملا در عبق این نوفته ها رو میددم ۱ ۳ 
می‌یافتم . زنم آرام ومتین بسراغ من میهد وبا دستان سرد خود که بروی 
بای اهر گوشه‌های باقیمانده فلسفه‌ای عتیق » گفتار های 
موثری را بروان من میریخت نر. ‏ 

سخنان او بعلت معانی شکفت اهیر- خوده. در حافظه می فا ۳۳ 
دراین هنگام من در خلسه ورویا ساعات بیشماری غرق در موسیقی ملایم صدای 
او بهدم تلا نکه این اهنگی.سحر اهیتن اندل. اتدگ بوحشت آلونه ۰ ۱ 
همچون ابری شیاه سایه سین .خودرا ۹ رل درد غیر فابل 
تصو بر 9 لحظات » رنگ رخانم ررد مد ۳ کشرز باطنین ی 
انیت ظیر عادی بلززه میاهدا .. 

همیشه انن چنین لذت آسمانتی من دوروستی جورخ دا ۳ ۲ 
کمال مطلوب ملکوتی به‌اندیشه شیاطین تغییر شکل میداد ؛ آ نجنانیکه «دره 
هینوم » بجهنم مبدل 

نمیدانم یا 0 اینرا دارد که دراینحا از مسائلی که دران کتابها 
مطرح است واز نتایج آن صحبت بداریم : گویا اگر اشتباه نکنم این کار 
بیهوده ایست لیکن زمان بسیاری موضوع گفتگوی من و مورلا بود : 

شمتیان ۰۱۱۳ بن ها ئلز را براحتی در چهارچوبی بنام «اخلاقآلهی » 
درمی با بند وعوام » بهرصورت مختصر چیزی ابان ۳ بعلت آنکه ز نده‌آند 6 
خواهند فهمید . 

مبحت حیرت‌انگیز «رستاخیز» فیثاغو رث وبیروان او و وحدت 
وجود فیخته وبیش از همه اينها مکتب «هویت» که رشیلینگ شناساننده آن 
است مباحثی بود که مخیله زن خیالباف مرا اشغال کرده بود . 

۰ دیگر زمانی رسیده بود که روح مرموز زنم همانند جادوئی جاذب 
و مفتدر روان مرا در منگنه قرار دهد ومن قدرت اینر ا نداشتم که ون 
روز گارزان شین تما انکیتان سرد ونییه اوزا تنل کر ۳ 


ژرف و غمگینش بنگرم وطنین سنگین وارام ونافن کلام ار 


پشنوم. . 
مورلا همه این تغییرات را حس میکرد » ولی مرا سرزنش نکرد : 


هیعتیاه ,مرا سر زین تکرد گوئی او از ناتوانی ویا جنون من از پیش خبر 


داشت وبا سایه لبخند خود آن‌را تقدیر میدانست و چنین تصور فیکنم گوبا 
مورلا از فاد دزی علاقه هن که بای ویم فسیول رت ۱۳ بود 
ولی با بزرگواری هیچ اشاره و کنایه ای که باین موضوع مربوط باشد ؛ 
ان نمیا ورد 

اما او مورلا زن من بهرصورت بك زن بود ۰ وجود نازك ونازنیش 
دمبدم تحلیل میرفت . س‌از .چندی بررخسار صاف او لکه کبود تابتی پیدا 
شد ورگهای آبی پیشانی روش وسپیدش از پوست بیرون زه . 

بحدی که گاهی ترحم مرا برمیانکیخت. لیکن با کر ۳ 
9 چنمان | ندیشنا لگ او » دوار وسر گیجه کی را در سرم حس میکردم که 


۱ ها 7 و ك ادگار آلن‌بو 


9 3 ۱ نگاهش ی "در اعماق اد و شوم وبی غاری اه شده است ودر ابنحال 
سختی ور کون ميیشدم : 


کي 7[ فتیکه مرک او میربید ۰ نی 
راحت می‌بایست می کشیدم ؟ آری چنین بود . 

ولی روز گاری دراژ روح لطیف مورلا بجسم تکیده‌اش گره خورده 
بود وماهها ۰ پرآندوه ودردنالك | 5 سرانجام عقل و ادرال "من مغلوب 
. اعصاب خرد شده‌ام گردید واز تاخیر . فرشته مرگ" خشمناك شدم . هنگامیکه 
میدیدم که ریا تایه ها جر فروی درازر مشود : بای 
یت دوزی برزهان لعتت میفرههان 7 آرام در فصل 
پائیز که هوا جون ارواح گناهکار آرام ایسنتاده بود » وی » , مورلا » زنم 
مرا ببالین بستر خویشتن فرا خواند از ارامش پائیز و بخاری که برروی دریا 
گوی بدنگین کمان زیبانی از زمین به بینهات برخامتهیت - 

هنگامیکه در ۳ بسترش ایستادم » چنین : 

ب امروز زیباترین روزهاست . روز تمام روزهاست برای زیستن ویا 


چس ِ 


مردن . 
روز دلاویزیست برای زیستن وبرای آدمیان روز زیبائی است برای 
مرگ وبرای فرشتگان ... من آرام » پیشانی مرمرین اورا بوسیدم واو 
ادامه داد 

دوست من : هم اکنون من خواهم مرد » لیکن زنده خواهم بود . 

مورلا ! 

روزگاری که می‌بایست مرا دوست می‌داشتی چون باد گذشت . 
لیکن مرا که در حیات بیحد منفور میداشتی بهنگام مرگ خواهی پرستید : 

مو ز لاس : 
واکنون من و مرد » اما گرو گانی از علاقه ما پیش من‌است» 
که پتو پس خواهم داد ۲۰ د که چه علاقه اچیزی . لحظه‌ایکه روح من از 
جسمم گریخت , طفلی با ی ناو :راکو ی (3 
تو » اکو داد مین ؛ من مورلا ۰۰ لیکن روز گارتو پراز درد و آندوه خو آهد شد. 
درد واندوهی که جاودانه رین تاثرات اشست م | نجنانکه سر و پاینده رین 
درختان است. . زمان خوشبختی تو اکنون سری شده‌است ودرخت شاد کامی 
در يك عمر دوبار شکوفه نمیدهد . همچنانکه گلهای سرخ دريك بهار دوباز 
« شکفته نمیگزداند 

وان ان ی درخت. مورد وبوته های تاك برای تو اشیاء بیگانه‌ای 

خواهند بود , 

فرریاد زدم : ۱ 

لا . مورلا ! ... تواز کجا اینها را میدانی ؟ 
۱ در تجلی تابناك این لحظه . چهره پالك و ی او پربالش افتاد و 
۰ ۰ + ۰ ۰ ۰ 

ی کت رو و طقافن 7 
8 من و,عورلا ۰ .بتخری,حیرت: انگیز »برشد کرد و عین 
همچون آن کس شد که باولادت خویش » او مرده بود من باچنان عشقی 


ی ی دتاتشیین. شمفتکین از وف ره ام ۱ 


۲و 


است » لیکن زمانی با براین عثق بزرک نگذشته بود که ابرحای اندوء 68 


۱8 


و وحشت آسیان۰ مخت ۱۱۶ ثیر هد وتار کرد واشطراب و اهر جایگزین سنا 
دنلب »؛ و 
رن بنحوی حیرت انگیز نچه از ی 9 
چه از لحاظ روح رشد کرد . اما درحقیقت آنچه عجیب‌بود . آهخدای من : ی 
رشد جسماألی غیر عادی او نبود . بلکه افکار درهم وتیره‌ای بود که درهنگام 
آموزش وی عارض من میگردید . وهر روز وهرآن من در ذهن این کودلد . 
قدرت وبختگی يك زن کامل را مشاهده میکردم و تجربیات تعالیم عجیم زا : 1 
را او ميشنیدم و عواطف یکمال رسیده و هوش نادر اورا ۱ 
در جشمان درشتِ واندشنا کئن متاهده مي‌گرادم . ۱ 
با لاخره هنگامی رسیّ که اعصاب وحشت زده و تمنتو تکیت 
این وضم را نأدیده بگیرند ودیگر محال بود که نیروی عقل وادراك مترلزل 
من واقعیت موجود را بیذ‌برد . ایا باید ازاین ام متعجب میشدم که ممکن 
بود اضطر اب ها ودلهره‌های يك سرفت لتیار ف ‏ با ۱ 
شده باشد ویا اندیشه های من با نیرونی ش شمسا مطرل کرام آوری-سوی افسانه 
های عحیبی از عقاید مورلا زن در گذشته‌ام کسیده همشد. . 
من در انزوای دردناك خود با دلهرء ای اندوهیان دز کیت ۳ 
که با مخلوق محبوب من ارتباط می‌یافت » بودم . از عجایب دنیا بتی برای 
من اراشیده شیم بود که پیکي سال تقعیر آنرا برای من پرداخته بود . 
الها و ساله. پدتبان هم میگریخت من هرد تا ۱۳۳ 
ملایم و مقدس او پژوهش میکردم و هرآن بیشتر از پیش تشابه میان مادر و 
دختر , میان غم‌زده ومرده. را درك می کردم ودمیدم این سایه عحیب شباهت ؛ 
ضخیم تر ورنگین‌تر میگردید و من هرآن در امواج اضطرابی تازه تر نرق 
میسلم . 


اگر لبخند او ویا آهنگ بیان او به مادرش شباهت داشت ؛ بی‌تردید 
قانل تحمل- بود -اگرا تنهاچعمان اوه_شنیه شمان مورا ۱۱۳ 
میتوانستم درخشش نگاهش را بیذیرم » لیکن سیاعی چشمان او چون در بجه 
تاریکی افکار مورلا را ی تا 05 پیشانی بلند او » دز 
طره‌های پرنیانی وشبق رنگ گیسوانش ودر انگشتان بلند ورنگ پریده‌اش 
که بنا بمادت در حلقه های گیسو فرو می‌برد » در طنین عجیب و زنگدار 
سخنانش و بیش از همه در اندشه هائی که این دختر زنده و مصوب ازجهان 
داشت . زن در گذشته‌ام را مشاهده میکردم . ودر همه این شباهتها خوراکی « 
کشنده برای اندیثه های سبع ومنفور خود می‌یافتم .. خوراکی وحشتبار پرای ‏ . 
کرمی که زنده بود و نمیخواست پمیرد . ۲ 

دخترغ در روی زمین بی‌نام میزیست در حالیکه دهسال ازعمرش 
کنشته بود. ».تا آنرمان من آورا با خن" پرستش+دری ‏ ۱۱ 
«محبوب کوچکم» , می‌نامیدم و انزوای سخت وی ارتباط با دیگران را 
آمکان نمیداد . 

نام مورلا یامرگ جسمش مرده بود ومن نیز هررگز از مادر بادختر 
سخنی نگفته ربودم » زیرا بیان چنین مسئله‌ای برای من ناممکن بود .۰ ۰ 

در حقیقت دختر من بجز تاثراتی که محیط محدود وانزوایش امکان 
میداد هیچ درك دیگر از جهان نداشت شریفات تعمید در جنان وی عضیی ‏ 


ب اور رات ره ت نجات بتانلزم رسید , وفقط در برابر طشت 
باد نامی که دخترم می‌بابست می‌داشت » افتادم واین انتخاب چون 
گران بروحم فشار آورد و سخت مردد شدم . ۱ 
هزاران صفت که برای بینش و خردمندی وزیبائی که از رو زگاران 
باستان تا بامروز در کشور های گوناگون وضع شده یود » از مخیله‌ام. گذشت 
ار جور نام از فضلیت وتقوا و سعادت بلبهای من نزديك شد . 
۲ میتی دران عگاه فاد زن از دست رفته‌ام را در روان من 
1 زنده رف و 6 نیر و کض دوزخی مرا بگفتار کلامی زر تیا 5 از باد 1 
در شقیقه هایم خون منجمد میشد . 
۱ کدام روان خبیث از اعماق ناريك روح من که برآن شیاطین 
فرمانروانی داشتند سخن ود کی تا که من در آن محراب نار یات و در زیر 
تاقنما ها وتارمیهای خاموش ودر سکوت سیال شب , در گوش کشیش تعمید 
دهنده نجوا کردم : مورلا ! ... با و آخرین حرف این کلمه خطوط 
جهه اسانی ود را درهم پیچبد بر ۰ 
او لغزانید ؟! 
در ر لحظها یکه این نام کو تاه نجو آشد 6 طفل من تحت ساطه لززوشی 
شدید » چشمان شفاف خودرا باسمان بر گرفت وبحالت سجود در روی سنگفرش 
سرد فرو افتاد ودر کب 2 چون زمزمه جویباران گفت : 


نا کتون این منم 0 ۱ 
آهنگ نرم این 9 در گوشهای من فرو غلتید وبارامی فزو 
۴ سس همچون سرب سیالی در مغزام تخایگرفت . 


و + لها میتوانند بگذرند اما شکنجه خاطره آن لحظه هرگز 
ی تالك برمن مشفق ویرایم مانوس بودئد . 
سروها سایه‌بان زیبائی برای شبها وروزهای بسیار من بودند . اما » اکنون 
ِ امن » احساس زمان و مکان را ازدست داده‌ام . اختران روشن اقبال وا سمان 
8 ظلمانی من خاموش شده | ند . ژزمین چون دید:گان کور ری وهرجسمی 
۰ که بتوان بتصور آورد چون سابه اشباح از کنار من میگریزه و جز مورلا 
گر من هبچ.چیز زنده. نیست.. ۱ 
۰" . ادها » حرکت نسیم » زمزمه امواج ونی‌های بلند سرودی جز يك‌نام 
۳ مه انند . مورلا . مورلا ات 
ِِِ‌ او عرده‌است من با همین دستها اورا بگور سرد سپردم ۰ آنگاه 
" هه خندیدم بسیار تلخ وطولانی خندیدم 


فا تور تیم از اولی تنیز حبچ شانیر کبوه ۱ 0 


و9۳ 2498 


که 


از انتاهان بنام: است 


هیر سل 1 


ند بهی اسست که جنین کز ار شون کو‌تاهی نمیتواند حسق 
مطلب را درمورد (تار بح اتحاد شوروی و آمر نکا) خر هه 395 
ولی بحث درباره چهارحلد کتاب (۲ حلد دربارهاتحادشوروی؛ 
يك حلد درباره تاریخ آمریکا و جلدی دیگر درباره گفتگو با 
متخصصان امور این دوکشور بزرگک) ضروری مینماید . 
بیشگوئی شگفت آور «توکویل» (درآخرن سطور دموکر اسی 
درآمریکا) امروز صحت افته است . 

ده سطر ۰ شوروی و آمزنکا » خلاضه گردنده 
شنت ۰ (سایر کشورها »؛ بحد تصانی که طیعت تعیین کرده‌بود 
تال اند و بدننحهت تنها باید حدود خود را حفظ کنند » 
ولی ابندو کشور درحال رشد دام هستند و با گامهای سر بع 
بطرف آننده می‌شتایند » بنحوی که چشم قادر نیست حد 
آنرا تعیین کند هرك از اندو با رشته‌ای که سرنوشت بر 
گردنشان بسته است بسوی تکامل گام‌برمیدارند » تا آنکه 
تا 


نگارش 


۱۷ 


آندره موروا و لوئی آراگون به 
سائقه تمایلات اجتماعی و فکری و با 
اطلاع ازنقهُ یکدیگر » دست به 
تاریخ آهریکا و شوروی زده اند . 
ود هورو ا عضو فررهنگستان فر انسه 
که ایا آفعلیی-سلظ: کامل ادارد ء 
در فرهنگ وادب و تاریخ آنگلوسا کسن 


كت 


لوئی آراگون » شاعر و ن‌ویسنده 
مدا ر فررآسه نیر 0 و سیاست 
جراخ شو روی علاقه ثاهیی دارد 6 
هر الزاتر یو له نو دسنده معروف اصللا 


ابر دو ثار بخ ا تون مو رد بحت 
محافلن ادیی تفر اشته اشست و دار وش 
تفت لها خر از ایت عظ ۳ بنظر 


۱ 


بمما 


0 کیهان هفنه 


بیش تعیین خواهد کرد از دو حیث ضروری بوده است ولی 
نمیتوان انکار کرد که اننکار را باید گروهی از بهترن مورخان 
روزگار بدست میگر فتند اما آن سیاستمداری که جنین. فکری, 
را به ناشر سپرده » بفایت زبرك بوده » چه شین داشته که 
بیدرنگ نسخ کتاب در آمرکا و شوروی و سار کشور ها 
بفروش خوآهد رسید و لااقل بده زبان زنده ترجمه خواهد 
شد خاصه که مسنولیت نوشنته های. هردونوبسنده برعوده 
خود آنها گذاشته شده است ۰ آندره موروا نو سنده تار بح 
آمریکا » مردیست که خیلی خوب میتواند فواصل زمانی و 
اشخاص را بیکددگر نزدیك سازد ودر مسائل هنر و فرهنگ 
تجربه‌ای بفات کافی دارد و از سیاست نیز بی‌اطلاع نیست. 

رف گر ) با خط تراد و ۲۳ ن, شساعو و 
نوسنده نامدار فرانسوی است که عضو حزب کمونیست 
فرانسه نیز هست و بدمهی است که میتواند درباره شوروی 
باظهار نظر بردازد . 

بعلاوه شورویها د راو بنظر يك دوست مینگرند ۰ آزاین 
روی موسسات مختلف فرهنگی شوروی » اسناد و مدار کی‌از 
او ضاع سیاسی و احتماعی شوروی دراختبار لوئی‌آرائون 
قرارداده‌اند ه را اننهمه نقانصی جند دور این تار بح بچشم 
میخورد زبرا ميدانيم که شوروی از سال ۱۹۱۷ ببعد مورد 
بررسی قرار گرفته » و حال آنکه قبلا هم کشوری نبنام‌روسیه 
بوده است و مفغز لنین نمیتوانسته تنها زرادخانه انقلاب اکتر 
باشد . حود این تکامل و تفییر ات احتماعی واقتصادی‌ماحصل 
7 حمعی » افراد ملت های شوروی است ۰ نایرانن 
افسوس که لوئی آراگون تنها ژانوبه ۱۹۱۷ تار بح 
وین شوروی قرار داده است و زندگی تزار ها و کرنسکی و 
دشمنان رژمم را منشا ان تحولات دانسته و ساحث مشعی 
بدان اختصاص داده است . علاوه براین » تصاو بر مت 
انقلاب » لنین » استالین و خروشجف محو و درهم هه 
ما تولی تورکن واماباتوقستی در ات ۰ ۳۳ 
نیامده » گوئی آراگون نمیخو استه فرهنگ شوروی را مورد 
تحزبه و تحلیل قرار دهد . 

شاد اکر کاب دن عهد استالین متسر مش ۰ 
دیکری بخود میکرفت» ولی امروز رعابت حزم و مال‌انایی 
از واحات کار مورخان ات و ند شمئو ال فر و غ عفاند 


خورجین ۱9۹ 


شخصی‌اش رابرکنگره بیستم حزب کمونیست شوروی‌نتابانده 


کرده است ۰ «آئین برستش فرد » نکو هش‌شد» . و فورحزئیات 
جنان از دحامی ند ند آورده که کلبت منعانی را تفر سا میهم 

آندره موروا برعکس لوثی آراگون گذشته تاریخ آمرکا 
را نیز مورد مداقه دقیق قرارداده است . بعنی طی‌جهل صفحه 
باختصار » گذشته ها را مرور کرده و دورنمای کار خود را 
هموار ساخته است . از بحران ۱۹۴۹ نیز تابلوی شورانگیزی 
تهیه کرده و اساطیر متناقض روحیات ملی آمریکا را بفایت 
درست مورد بررسی قرار داده است ۰ با اننهمه بنظر میاند 
که آندره‌موروا میخواسته رمانی تهینه کند و بان دلنل: 6 
روزولت قیافه‌قهرمان رمانهای قرن؟٩۱‏ را بخود گر فته‌است‌و 
جهر ۵ سایرسیاستمداران نیز بهمانگو نه رمانتيك و افسانه‌ا(ای 
است . چنانکه گیرائی اين توصیف های ادبی وحتی شاعرانه 
این تصور را بذهن القا میکند » که ما مشغول خواندن حزوه 
های کتاب الکساندردوما هستیم . و ابن خود نقصی حدی و 


نویسنده » سخت به فهرمانان خود علاقه دارد و شاد 
بدین سبب هرگز به نکو‌هش آنها نمییردازد . و اقدام ترومن‌را 
درمورد انفحار بمب آتمیی سرزنش نمیکند . تازه تابلوی 
انفحارات هپروشیما» گوئی برده دلنواز نقاشی است . 

و این خصیصه افسانه‌ای » لطمه حدی و حبران‌ناند ری 
به تار بح میزند ۰ من معتقدمکه باندکار موروارا يك‌رمان‌تار نخی 


رودن آفربن: نننده و بت رت 


ار آثار 0 چون دلاکروا و 0 و سایر 3 
واپسته بمکاتب مختلف هنری» امسال موزه لوورء نمایشگاهی از آثار رودن 


مجسمه‌ساز و هناش نا یغه فرانسوی ترتیب داده اشتبت هن اثار رودن؛ 


زندگی ؛ تبلور اصیل خود را حفظ کرده ات : (دست خدا» شاهکاری است 
که برخی از هنر سنحان دراوهردم کیفیتی نازه جستجو میکنند» 6 ( یو سه» "ماش 
عالیترین هیجانات معنوی و غربزی انسان است ؛ گوئی سنگها و اجسام‌بیجان 
دردست رودن تبدیل بروح محض میشده‌اند و پا رودن ؛ پاره هائی از روح 


۱ 


تین 


فروزان خو د را ۳ نها فر ض مید‌آده اشت ‏ اتار رودن در مقا مه با بهتر دن تمحر 
. / ۳ 2 5 
تراشان راوزهکا ربازشا هکازی است هدر ان کم وان ریا ۲ 
ت ی ِ سم 9 وج و ت 
گوئی سنگها بحخرف امه اننت حا لات مخحنلی قافه یکنفر رنده را دار ند. ۳۹۳ 


ضبط حالات مختلفب بت مذل بزروی سنگت های نفودذنایذیر؛ نشانه نبوغ و 

۲ 7 3 9 
بجر استادانه رودن دو ده را مد انیم ده 9 افر بننده سنگها و مسیح‌جمادات؛ 
3 هك ۰ ۰ ۰ 
همو اره تبادات دفاسشت .که بهنگام ری شمعی در ممپ افر و - خت و ابحظه بلحظه 


4 تا 
تغییراتی راکه روشنائی لرزان شمع؛ درحالات قیافه مجسمه ظاهزمیساخت؛ 


بر سنگگ ضبط میکرد: 1 


۶ 
۴ 


هر کز لنینگر اد سب در ساحل رودخانه عرش ویر آب نو ) قصر 


عظیمی وجود دارد که صدها ستون للند زیبائی آنر) ده چندان میسازد . این 
قصر اخ زمستانی و محل اقامت اصلی امپراتوران سابق روسیه بود - کاخ 
زمستانی دوسیله با رتو لومئوفر انچسکور استرلی معمار معروف ساخته شده است . 
ساختمان این قصر درسال ۱۷۵۵ آغا زگردید وتاسال ۱۷۳ بطول انجامید . ۰ 


نمای روی کاخ | نون نیز با عظمت و جلال خود دیده هر تازه‌واردی را 


1 ۱ ۱ ِِ 


یکت" ؟ اسف نش دی اد ایند سیر 2 ها 


وی نس ۳ 9 
۲ ی 


۱1۹۲ کیهان هفنه 
خیره میسازد ..ستونهای سفید و مجسه‌های زیبا و سایر ترئینات سنگی و 
گچی ‏ تمام اینها بر زیباثی این کاخ بزرگ میافزود . داخل قصر هم بسیار 
زبا است . تالار دربار وتالار های بذیرائی و اطاقهای عریض و ۰ 
تعداد آنها به 4۰ میرسدراهروهای پر زرق‌وبرق ومجسمه ها و گلدانها و 
جامهای تزئینی انسان را وادار به تحسین مبکند . وقتیکه قصربنا میگردید 
منظور و هدف از ساختمان آن ستایش امیراتوری روسیه بوده است . 

راسترلی سازنده این قصر نوشته بود که «بنای کاخ زمستانی که از 
سنگ ساخته شده است بافتخار روسیه بناگردیده است» . درسال ۱۷۲۵-۱۷۲۶ 
دوتن از معماران مشهور بنام دو لامون وفلتن درجنب کاخ زمستانی بنای‌بز رگی 
برای مجالس پذیرائی بنانمودند وآنرا ارمیتاژ نام گذاشتند . باگذشت زمان 
۲ ثار نقاشی كِ مجسم؛ سازی 3 قالبهای هنری وسایر آثارز تاربخی درائن 
محل جمع آوری رت ناگفته نماند که ملکه کاترین دوم در ابنکاز 
سهیم بسزالی داشتوساری از آثار دیقیمت اروپای غربی را ابتباعی نموده 
در ارمیتاژ جمع آوری نمو د 3 درحال حاضر ارمیتاژ یکی از موزه‌های معر وف 
جهان بشمارمیرود. در سالهای ۱۷۸۵-۱۷۷۵ «ارمیتاژدوم» نیز ساخته شد کا 
بابك راهروی سرپوشیده باارمیتاژ اصلی ارتباط دارد. این ساختمان نیز از 
روی پروژه فلتن ساخته شده است . دراین محل هم آثار هنری زیادی جای 
داده شد. بالاخره درسالهای ۱۷۸۷-۱۷۸۳ توارنگی معمار تأتر ارمیتاژ راهم- 
بوجود آورد. 

دولت شو روی لاخ زمستانی را بنای تار بخی اعالام نمو ۵ 2 درسال 
۸ کاخ زمتانی ضمیمه ارمیتا ژگردید ‏ وکلکسیون هنری آن برای 
مردم بنمایش وا رده بش 

درجربان جنک (سالهای۱۵4۵-۱۹۱) ودر جربان محاصره‌لنینگر اذ 
لطمه کین به کاخ زمستانی وارد آمد. کاخ زمستانی مورد اصابت مستقیم 
بمبهای هواپیماها وتوپخانه ها واق عگردید . درنتیجه‌این بمبارانها چندبنابکلی 
ویر ان گردید. 

ولی بعد ازجنگ کاخ‌زمستانی درمدت کوتاهی‌تعمیر ومرمت گر دید. 

درخال حاضر ارمیتا ژ که دربنای کاخ زمستانی جای دارد باضافه ابنیه 
فرعی آن ازیز رگترین ومشهورترین 9 جات بشمار میرود. 


ی سهر اب‌سیلا 


شاند تعحب کنید که‌شاعری هنرهای شعر و موسیعی ونفاشی 
در مثل خود به نقاشی و طراحی تنها هنر شعر است که نمیتواند 
سردازد و نقاشی در کار خود روی بای خود باستد و بناجار 
و جنین نعاشی است از مان مولوی شعر را کاملا در بناهگاه . 


3 يم و حافط عواطف 
و و قابف طلائی غزل 

رده بعنی متکسی 
3 3 برای ی 


3 وو آثار تعاشی کلاسمك‌مثلا 
" زنئی دا برفراز ابرها درحال‌برواز 
می‌بينيم با در مینیاتور زن و 
مردی و نار مردها نفقاشی خر 
" آنهنگام- تنها گراش بسوی 
" آندیشه‌های شاعرانه داشته است 
سبهری آبن‌گرایش‌تشدید 
5 تس صلده. آاشت و سیس شش 
۳ ری مود نماشگاه 
و تالا فتتر هنک : ی و 
" شگفت‌انگیز بود زمینه‌های سربی 
9ات و قهوه‌ای مخصوصا آی را 
نان 0 ۳ 9 که 
کت رنه . 
تاکنون جنین رنگهائی دا 
3 نقاشان ۵ کمتر د ید ه لوط امتیت 
گرچه ون هن سرزمیسن 


: ‌ 
۰ ۰ 
0 ۳۳ 


واقص انسان دا در برابر خود 


خورجین نز 


سپهری دد‌تترانو رنگ‌ها قابل 


سیهزی آنهآنظور که هست. بلکه 
آنطور که باید باشد می‌بينيم مثل 
اینکه نقاش بعد از تماشای دقیق 
رت بر گرد خود حصاری‌نفوذ 
نابذیر کشیده و طیعت را در 
اندیتههای ود حل کرده ۰ 3 
حیات بخشیده است در یك تانلو 
مه بر درختان چنگ فرو برده 
درختان بر راهی نامرئی خم 
شده‌اند و مه تا اسناهی ادام4 
دارد بیشتر آثار سپهری مانند 
همه آثار آاستره (محرد) درخارح 
«مابازانی» ندارند و کسبکه ذهندٌ 

بجنین آشفتکی های شععرانه‌ای 
1 نکرده باشد بدیهی_ است که 
جبزی از آنها استتاط نخواهد 
کرد موزيك ملایمی که در فضای 
نمایشگاه موح میزد تماشاگران 
را باری میکرد که بتحرد معنای 
تابلوها نزديك بشوند و از دنیای 
بر هیاهوی مادی‌اشباء 0 
توت ۰ 


دین آچمن ‏ رّ غرود نگلیسی 


از ات نیکلسون 


افکار عمو می ازگاستان 6 بعلت‌سخنرآنی 


دین آچسه وزیر خارحه اسبق امریکا 6 
در وست پوبنت که طی آن تا کید تفر 
که بریتانیا موقعیت رهبری سایق خود را 


از دست داده و بعد از این » در" ردیف 
کشورهای درجه دوم محسوب خواهدشد» 
تا اهر اش 
اقا مکمیاان با ذافر 

خاطرنشان نموده که » يك چنین‌ارزیابی 
های نادرست مشأبهی نیز در گذشته نوسیله 
فیلیپ دوم پادشاه اسیانیا وی چهاردهم, 
ناپلئون ۰ کیوم دوم و هیتلر بعمل آعده 


است . 
زیاد. متغیر نشلده 1۳ در نر فته‌آایم 6 
بریتا نوریوم 1 بعنی غرور انگلیسی که 
بهیچوجه مورد خو شآ یند و ما 
نبوده ولی برای خودمان يكك قوت قلب و 

می مستمر و پایداری بوده حفاظت 
و حمایت شده است . 

هنگامیکه ما از فقدان اعتماد و اطمیذان 
تج می بر دم : با باد] وری‌خاطرات 
که بت جزبره کوچت, 
واقع در پهنای سواحل فرانسه » موفق شده 
است » در مدت بکهزار سال » قسمت‌اعظم 
و مهبی از کره زمین را فتح کرده » و 
زبان و فرهنگ خود را در نیمی ازجهان 


یت 
دشته و رت 


رواج دهد » احساس ی 
و ما در ابنمورد بعئو ان ذمو نه به نبو ع‌سیاسی 
خو داشاره ۳ و امپر اطوری ‏ 
اتلستان ۳ داش 
بارضایت و خوشنودی ملل جوان را بوسیله 
تایید استقلال و آهاده سای او ار 
دمو کر اسی:ازاد موق موه 


شتن قدرت و نبیر وی اسَلحة, 


ملل دیگر که واجد هوش و کیاست‌بيشتر ی 


هنت ۶ 3 اظهار شاک و ثر دید 6 ان عم 
ورفتار انگلستان را یکتوع تروزر ریا ٩5‏ ن 


دانسته و آنرا مورد تسخضر فراز میدهند, 


هر کر موفق ۳ رفقای فرانسوی, 


۳۹ را متقاعد ال 3 6 ریا و نز بر 
حقیقی روی میل به گولزدن و فریب دادن 
دیگری یابه گذاری شده سا 


مد‌اعنه- فلس بت 


درصو رنه به . 


کسانیکه مورد 0 ۱ ۸ تشر 


0 بک ندارد 

ما انکلیسها » دازای عهیفترین ۱ ۶ 
در اختراع و ابداع هستیم و لین امر بما 
اجازه میدهد که هنگام بدبختی ومخالفت 
ایام ِ ۷ و جود رضایت و خوشنودی 
از 0 ابراز انیم 
امیر اطری کی و ۱ نحت آاعمال 
برجسته و سخنان دلنشین يك پدر 8 
خیرخواه که ما بین بچه‌های فرزندانتی 
هدایائی تقسیم می کند 
خون علامت خوشنودی و تردماغی است . 
من خیا بیم دارم از اینکه, 
آقای آچسن را بعلت لاف زدن به داشتن 
آنچه. که ما به آن دس وا ۱ 6 
یو و موظف نبودن باینکه خود را 
نماینده عادات و رسوم باستانی بزر کت 
امریکائی بداند » خیلی مهم و جدی‌تلقی 
ننما تیم ۳ هیچوفت تحت تاثیر امرربکائیها 
که پا اب بطرف بالا 

درحقیقت ۰ فکر و صوریک لگ 
متو سط از ابا لات منتحده امریکا پیدا مب‌کتدن ۱ 
یلك چون مر و بقدر کافی عجیب است.. 


می ببنند ‌ و ۳1 


۳ 


9 ام ابید ۳ 


يكك مستعمره ا: 


ری کر کت و کی با 


نی ۰۳۳ 


۰ سا ۱ 


۱۹۹ 


بعصی جهات 6 از موفقیت‌هائیکه تار بخ 
نها از زان ازادی نشان داده احساس 
سربلندی و سرفرازي میکنیم . ولی زمانی 
فیازین بکه اقا بو زان اولدسی 
مستعمره‌نشینان » به بی‌اعتبار کردن اصل و 
نسب خود پرداخته و راغب و شائق‌هستند 
که اجداد انگلیسی خود را با توجه به 
گذشته اشخاص مستبد و سر 9 
ساختمان اجتماع فعلي « سفیدپوستان‌بی‌مایه 
و فقیر » بصاب آورند . 
ما از ۰ تا ارفا ژ ننده » 

با توجه باحساسات پاك بث ملت جوان که 
دلواپس نانید و تصدیق خود است متأثر 
نشدهایم . 

معهذاء درحقیقت اینموضوع ما راغمگین 
ساخته و عمیقا این احساسات محبت‌امیر 
وقزار گمتتناننه را که سا انگلستهادر نار 
اپالات متحده احساس کرده و یا بایستی 
احساس بکنند تیره میسازد . شث نیست که 
در شخص من این احساسات خیلی ریاد 
تست و لاه تن مهتوژ ایکا 
پیش از فرانسه که اینهمه برایم عزیز و 
پاوجود ابن » 
وقتیکه آقای اچسن » در وست پوینت 
آنهمه سخنان تند و نسنجیده درخصوص ما 
برزیان آ ورد خود را کت و افس نه 


مورد تسین است می‌باشد 


از داریوش پیر نبا 
نماینده سازمان نش رکیهان در آلمان 


« کنگره‌ای که امروز شروع‌میشود 
پنجمین کنگره فرهنگی است که از ِ 
۸ در مونیخ تشکیل میشود . عقیده 
من‌دو لت‌ها فقط برای این بوجود نیامده‌اند 
که لوایح تازه به مجلس ببر ند با مالیات 
جدیدی از مردم تقاضا کنند . دولت‌ها 
مکلفند درمورد فرهنک و آنچه که باتمدن 
انسانی سرو کار دارد بدیده دیگری‌بنگر ند. 
سعی کنند که مردم را به هر فرئیبی ال 
امکان دارد بهتر بیاموزند .» 

دکتر «هانس‌ف وگل» شهر دار مو نیخ 
با گفتن این کلمات‌پنجمین کنگره پینالمللی 
فرهنگی مونیخ را بنام مردم افتتاح کرد. 
موضوع این کنگره «تلویزیون» است . 

برای شر کت در مباحثات و گفتگوها 
ازرو انشناسان» پزشکان اعصاب » متخصصین 
تعليم و تربیت و امور سیاسی و اجتماعی 
دعوت شده است که با متخصصین و تنظیم 
کنند گان برنامه های تلویزیون تبادل‌افکار 
کنتد 


پنجمین کنگره فرهنگی مونیخ از 
بیست و هشتم نوامبر تا سی‌ام نوامبر ادامه 
داشت و در آن نمابندگان و تنظی مکنندگان 
تلو پزیون کشورهای انگلستان » فر انسد 6 
سوئیس » هلند » اطرش و آلمان ش ر کت . 
داشتند , 

در نخستین روز کنگره «زوزفر اون» 
دبیر کل تلویزبون فرهنگی پاریس صحبت 
کرد . نظرات او در جلسات کنگره از همه 
فاطع‌تر و عملی‌تر بود . موضوع‌سخنرانی 
« ژوزف راون » ( تلویزیون و اجتماع ) 
بود . اومعتقد است که تلویزیون سریع‌تربن 
وسیله برخورد عقابد بین افراد و طبقات 
مختلف مردم است . برخوردی که میلیو نها 
نفر تماشاچی میتوانند شاهد آن باشند و 
مثال آورد از جربان انتخابات امریکا و 
گفنگوی بین سناتور جان اف کندی و 
نیکسون . در این جریان مردم امریکا 
توانستند از نزديك عقاید دو مرد سیاسی . 
خود را بشنوند و به‌بینند و قضاوت کنند. 
همانطور که امکان دارد با 1 وسیلامردم 
را از حقایقی آگاه کرده وسیله راشای ۲ 


آفان شد > بز ری هم وجود دار دکا 
" تلویزیون وسیله گمراهی مردم شود . وضع 
" کوباونطق‌های فیدل کاسترو خودش بهترین 
3 دلیل 1 مدعاست . در فر انسه به ناژ گی 
" مرسوم شده که وقتی واقعه مسلمی بخواهد 
اتفاق بیفند » ژنرالد وگل نطقی آماده 

میکند و پس از اجرای این نطق باور کنید 
" عقاید گذشته مردم بطرز عجیب و باور 
نکردنی عوض شده است . 

ما معتقد شستییم که در تحت هدج 

عنوانی نباید تلویزیون بوسیلاعده‌معدودی 
" اداره شود . مقصودم در اینجا «مونوپول» 
" با انحصار تلویزیون است در دست يبك فرد 
" با عده‌ای . خواه این فرد از لحاظاقتصادی 
" خواهد سود برد » با این افراد ازظرف 
" دولت‌ها تعیین بشوند و دولت‌ها بخو اهد 
" افکار و نظرات خود را بمردم بقبولانند. 
" مثال زنده درمورد الجززایر است . در نمام 
" مدتی که آزادیخواهان الجزایر بر علیه 
استعمار می‌جنگیدند » در تلویزیون‌فر انسه 
حتی يك خبر هم به نفع مردم الجز ابر 
9 فتتقر نشد . 
وقتی میشنوم که در آلمان افلیت 
مخصوص حق‌استفاده از تلویزیبون راندارد 
" و اصولا نمیتوانند عقائد حق را بموجب 
۱ و اف جاری اظهار کنند » سیار متأسف 
میشوم و میخواهم بگویم که این عمل 
" امش هرچه باشد «دم و کراسی» نیست . 
" بگذارید دیگران هم اظهار عقیده کنند . 
" شما هم بآ نها جواب بدهید و اطمینان‌داشنه 
" باشید حق پیروز میشود و مردم روزی 
حری درست را از نادرست تشخیص خه اهند 
داد . در زمانی که در مطبوعات فرانسه 
فقط میتوان شاهد جنگ و جدال احزاب 
" بود . و داستانهای عشقی تنها وسیله‌بوجود 
آامدثن ثیر اژ مجلات شده و از رادیو فتط 
میتوان موزيك جاز شنید » تنها وسیله‌ای 
که میتوان بوسیله آن مردم را راهنمائی 
کرد «تلویزیون » است . 
ما باید تلویزیون را برای مرنم 
بخواهيم . مقصودم ایستکه این «وسیله» 
را براه مردم بکار ببریم . اگر از وسائل 
تبلیغاتی عمومی بر علیه (اقلیتی) به‌نحوی 


خورحین ۱۷ 


استفاده کنیم که آن اقلیت حق دفاع از 
خود را نداشته باشد از راه راست منحرف 
شده‌ایم . درست مانند اینستکه پزشکی 
با وسیله‌ای که در دست دارد « انسانی » 
را بم رگ و نیستی بکشاند و با باتشخیص 
بد » خود موجب مزمن شدن مرض‌شود . 
ولی اگر ما دچار اشتباه شوبم و بسا 
«(تشخیص‌بد» بدهيم نسلی را کشتهايم . 

بعد از سخنرانی «ژوزفراون» از 
فرانس؛ » پروفسور دکتر « فرتیس شروتر» 
د کتر فلسفه و مشاور علمی تلفونکین در 
نلویزبون و تکنيك سخنرانی کرد و گفت: 
در آلمان غربی بیش از هفت میلیون 
دستگاه گیرنده تلویزیبون وجود دارد در 
روسیه شوروی طبق گزارش دستگاههای 
سنجش ما بیشتر از "٩‏ میلیون دستگاه‌و جود 
ندارد . در امریکا بیش از۱ه میلیون 
و در کانادا درحدود ۷۱ میلیون . 

تلویزبون ۲٩‏ سال است که بوجود 
آمده‌و حالا در جند کشور تلو یز بونر نگی‌هم 
وجود دارد و ما هم ( آلمان غربی ) 
درآینده نزدیکی تلویزیون رنگی خواهیم 
داشت . 

مقصودم ابنستکه ما از لحاظفنی هر 
روژ » درحال پیشرفت هستیم بعنی دنبا 
درحال‌پیشرفت است‌ولی اگر بر ای‌همکاران 
عزیز سخت نباشد باید بگوئيم از لحاظ 
معنوی درموردهدف اصلی که وجود داشتهه 
پیشرفت شایانی نکرده‌ایم . 

در دومین جلمه کنگره تلویزیون » 
«استو ارت‌هوت» مدیر کل برنامه عای 
تلویزیونی ( بی بی سی )درباره 
« سیاست و تلویزیون » صحبت کرد . 
«استوارت‌هوت» متخصص تاریخ ادبیات‌و 
زبان انگلیسی است . ا وگفت: .۳.۳.0 

تلویزیون وسیله‌ایست که بعدازجنگ 
اثرش شناخته شد . توسعه سریع آن دیشتر 
درممالك صنعتی است . در اروبای شرفی 
و ممالك آسیائی و افربقائی بعلل فنی و 
سیاسی سدی در راه پیشرفت تلویزیون 
بوجود آمده است . 

(تل‌استار) برای تلویزیون انق/ ب 
بزرگی بود ولی از آن مهمتر و بز رگتر 


۸" " مین مد 


ایستکه ما توانیم تلویزیون ترانزیستوری 
ارزان‌قیمتی تهیه کنیم که برای تمام‌مردم 
جهان امکان استفاده از ان وجود داشته 
باش و آنوقت میتوانیم بگوئیم که‌تلویزیون 
دارای: يك قدرت جهانی شده است 
تلویزیون بز رگترین قدرت برای تعلیم و 
ثر بت عمورمی است . 

ما در انگلستان به تجربه دربافتيم لد 
کودکانی که در منزل تلویزبون دارند 
بیش‌از کود تانی که فاقداین دستگاه] موز نده 
هستند درباره آمور مختلف زن دگیو اوضاع 
اجتماعی و سیاسی دنیا علاقه پیشتری‌نشان 
میدهند و بیشتر میدانند . این ود کات 
نهتر ازدیگر همسالان خود میتوانند صحبت 
کنند ولی اغلب نمیتوانند خوب بنو بسد. 

در جهان برر ک امروز باید مسژو[و 
پاسخگوی برای نظارت و هدایت این 
دستگاه بو جود یا بد . ما ابید امیدو ار 
باشیم که در وضع دم وکراسی دنبا این 
دستگاه عظیم تبلیغاتی «مستقل» و بدون 
نظر ات خصوصی هدابت شود . بر آی‌رسیدن 
بدین منظور ۷زم است ثر ثیبی داده: شود 
که تلوی زیون ازلحاظ اقتصادی هم آزاد و 
مستقل باشد تا دوثت‌ها و موّسسات نجارنی 
نتو انند بدین‌وسیله از این « سلاح » سوء 
استفاده کنند . 

ما . ما کسان ی که در تلویزیون کار 
می کنيم رابط بین سیاستمداران و مردع 
هستیم . ما مجبور هستیم که آنچه را که 
بخیر و صلاح بشربت است و آنچه کد 
حقیقت و راستی است موجب آنتش‌ارش 
شو یم . » 

آ خر بن‌جلسه کنگره اختصاص نه بح 
و گفتگوی نهائی داده شده بود تاسخنرآنان 
و صاحب‌نظران از اين کنگره نتایج لازم 
رابگیر ند . بعلت اهمیت موضوع ء آموزش 
و پرورش بوسیله تلویزیون تمام وقت‌بحث 
نهائی صرف گفتگوی آن شد و ما بوادطه 
احتیاجی که کشور ما باین وسیله آموزش 
عمومی دارد سعی می کنیم چکیده نظر ات 
علماء و دانشمندان و متخصصین مختلف را 
در اینجا بیاوریم . 

شر کت در جلسه بحث نهائی بمنظور 


ِِ و جامیخو ا: 
نظر ات کسانی است: که درز ۱ 
بي‌نظیر_نباشند. کم نطیر ۱2 س 
« گفتگوی ما درباره و ۱ ۳ 
است. شاپدبتوان‌باین‌عده ازهمنوعان‌ما نام . 
ی شنت وی بم ۰ ۳۰۰۳۳۲ 
نداريم آنها را تحقیر کنیم.. ۱ ۱ 
هرموقع ما از ۱ « شرور *۷. . 
صحبت می لنيم » معتقد هستیم که پدرآن ِِ 
و مادران دراین‌مورد مقصراند که وظالف . 
خو د را جو ب عمل نکر ده‌اند 1 وظائف ۰ 0 
خود آشنا نبوده‌اند . اینرا تاحدی قبول 
دارم : ولی جطو ر درمو ارد (« مثست » 
ميئوئيم که فلان دانشمند و با هنر مىد 
معروف فرزند دك مملکت نیست و نمیتواند . 
باشد بلحه متعلق به اجتمای و جهان است . 
ولي در نحت هیچ عنوانی حاضر نيستيم . 
ن فرزندان شرور را متعلق بخودمان و . 
تس جودبان بدانيم ,۰ الق بر قهن 
اجتماع است که این جوانان شر ور را 
آرام و بر اه راست هدایت کند . 
]یا این جوانان از طبیعت شرور ق 
آمده‌اند 1 ئ شر ارت جزء طینت آلان ان : 
خبر آنها از همین سینما و فیلممای 
9 که همکاران عزیز معتقد هستبد ‏ . 
باید باعث راهنماتی مردم شود آموخته‌اند . 
که چطور میشود شر ارت کرد » جچطور . 
میشود آدم کشت و چطور میشود ی هب 
خاطی بود . ۱ 
اول باید باد گرفت که چطور میشود. 
جوانان را گمر اه نکرد .. وقتی باین‌هدف. 
رسیدیم میر سیم به قمت دوم 3 آن اینکه 
چطور میشود آنان را بهتر آموزش و. 
بر ورش اه : 
نشان دادن فیلمهای جنائی و نمابش ‏ 
دادن اخبار آدم کشی‌ها درتلویزبون فقظ . 
میتواند يك نام دافته بائد و آن بجای . 
«خدمت» به آنسانیت «جنایت» نام دارد .. 
نشان دادن چهره خندان و شاداب‌جنایتکار . 
حرفه‌ای به چوانان » همانقدر خطر نالاست ‏ 
کات بای هت ۱۳ هه 


وه هب 22 
یس 


کر 


21 


هب 


کوداه: 0 در مدرسه باه آموختن 
معلومات کلاسيك عادت میدهید . ولی با 


نشان دادن يك فیلم بقول معروف«سکسی» 
و عشقی تمام آ نج را:: 45 از کتب آمو خنه 
و با آمو زگار باو دیکته کرده فر اموش 


جبر و مثلثات را نگذارید در مد رسد 
بیاموزند . ما در اینجا وظائف مسلم‌تری 
" داریم باید اد بدهیم که آزادی فر دی 
یعنیچه . امنیت اجتماعی کدام است ‏ 
" حکومت برای چه بوجود آمده و امثال 


آن . دروس تخصصی را در مدرسه ناید 
آموخت و معلومات اجتماعی را 
تلوپزیون . 


این اخبار خیلی گفتگو شده فقطمیخواهیم 
در این‌باره يكك وسیله عملی را نشان ندهیم. 
ا گر شفا برای نشان دادن دسگیسسری 
جنایتکاری يك دقیقه از برنامه را بآن 
اختصاص میدهید » بایستی درموفع نشان 
دادن مجازات و کیفر حداقل چهار بر آنر 
مدت را در نظر بگیرید . بعنی چهار دقیقه 
از برنامه را اختصاص بدهید به نشان‌دادن 
« کیفر » چرم . 

پس‌از بایان جلسه بحث نهائی رئیس 
کنگره از مدعوین و روز نامه‌نگاران تشر 
کرد و گفت : من از همکار ان عزبسز 
روزنامه‌نگاران عارش بنام کنگره نقاضا 
م ی کنم صدای ما را بگوش مردم اد 
ازاد برسانند و خو‌استار آن شوند که از 
این وسیله اجتماعی همیشه بنفع ملت‌ها و 
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در راه آزادی استفاده شود » . 


در باره وضع جنایتکاران و نشان دادن 1 


متن سخنرانی آقای دکتر کاوبانی 
در موّسسه تحقیقات اجتماعی -- ۲۰ بهمن ماه ۱۳۱ 


هجو نظر به او در باه محیط 


دقای دکتر کاویانی از جمله دانشمندان معدودی 
در رها نکرد و برنهج مذهب مختار فحول فضلا 
و اجله علمای عصر / کار دانائی را ۳ بینائی اشتاه 
تج که مامید‌افییزقدمهایی درا راد 
انطباق علم و عمل برداشت ؛ مساش جامعه را بهمراهی 
جوانان فاضل و شاگردان خود بمطالعه گرفت و چاره 
جوئی هائی برانگیخت . 
باره نظربه هگل نسبت به محیط است ؛ این سخنرانی 
اپراه شده است و ماقبل از درج متن ؛ سطری چند از 
هگل و فلسفه و ترجمةٌ حال او برای آگاهی بیشتر 
خو انند گان مینگاریم » ین سخنررآنی در دو شماره 9 
تحت عنوان بالا چاپ خواهد شد 


مقدمه‌ای بر ای شناسائی هکل 


ژرژ و بلهم فربدرش هکل فیلسوف نام آور آلمانی "روز ۳۷ اوت سال ۱ 


۰ در اشتو تگارت ولادت بافت . 
هگل در آغاز در دانشکده توبینگن تحصیلات خود را در رشته علوم 
الهی بیابان برد و آشنائی او با همدرسان با استعدادی چون «هلدرین» 


وشلینگ ثمرات گرانبهائی ببار آورد . هکل پس از آنکه در علوم الهی 


دییلمه شد مشغله کشیشی را ترل گفت. زیرا قدرت بیان در او ضعیف نود بس 


مدتی دربرد) وسیسی درفر انکفورت معلم سر خانه شك. دراین ایام مطالعه کتاب . 


معروف کانت «مذهب درمو ازین عقل محض» 
موه م1ممصرزع06 1۳91668 1۵ مصول 1۲611210 ویز؟* 


او را براه فلسفه اصالت تعقل «راسیونالیس» کشانید وتحت تاثیر آن بنوشتن 


شید , 


که درباره «آنهئیزم» با «ارنداد» د ر گر فنه نود » استفاده کرد وهگل رابتصی . 
۳ 


کرسی او فراخواند . (ژانوبه ۱۸۰۱) . باالطبع هگل بحمایت اژفلینگ ‏ 


و 


کتاب زن دگی‌مسیح پرداخت ولی این کناب تنها چهارسال بس‌از مر کش منتشر . 


شلینگ دوست همکلاسی هگل که دردانشکده «بنا» مشغول تدرسی . 
بود از استعنای «فیخته» یکی از فلسفه و استادان دانشکده) بر سر مباحثاتی . 
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هیکل ونظریه او ۱ ۱۷۱ 


و له اساسی قلسفی در کرینیشس ژورنال در فیلوزوفیه انتشار داد با اینهمه 
دوستی آندو دیری نیائید ؛ چههگل رساله معروف «بررسی‌نه‌ودشناسی روح» 


رالوشت ونبرد عقیدتی شدیدی رادامن زد ورمانتيك‌ها را بضدیت باخوبش 
بر انگیخت. 

در سال ۱۸۰۷ فر انسوبها بنا را اشغال کردند وبدینگونه هگل ناچارشد 
شهردیگری کوج کند. تهیدستی ورنج فیلسوف جوان را بشدت آزرده خاطر 
ساخت ولی چندی بعدبمدیربت دبیر ستان تورمبر کک رسید درسال ۱۸۱۱ازدواج 
کرد وسالی بعد رساله مشهور «معرفت علم منطق» رانگاشت درسال ۱۸۱۲ 
استاد فلسفه دانشگاه هیلدلب رک شد ومکتب فلسفی تازه‌ای را بیرخت و 
بنوشتن اثر گر انسنگی چون «دائرة‌المعارف علوم فلسفی» همت کماشت ؟! 
نام او را بلند آوازه ساخت (۱۸۱۷) . 

درسال ۱۸۱۸ به برلن سفر کرد و تایابان عمر بتدریبس فلسفه 
مشغول شد در ۱۵ سپتامبر ۱۸۳۱ بر اثر وباد رگذشت . 

آثار عمده و درخشان هگل شامل «علم منطق»» «داثرةالمعارف علوم 


فلسفی»؛ «اصول فلسفی حقوق» ودرسهائی درباره فلسفه تاریخ» است . 


۱ روثق وشکفتگی عقابد فلسنی هگل درآلمان قرن ۰۱۵ سبب شمول 
کلی فلسفه او برمسائل سیاسی است. چنانکه بهنگام بروز عکس‌العملهائی در 
برابر افکار ضدانقلایی وضد آزادی قرن؛ اصول اساسی مکتب هگلی قوام . 


۱ کامل یافت دنحجو بکه سر اسر ارو بای متر لیخ و انحاد معدس,ر ادر نو ردید. دروافع 


بهضت مقاومت فکری ارو بای آنزمان » از انساج عقاید مایستر » و نالد. . 
سن سیمون ولامونه در فر انسه ‏ واندیشه‌های سیاسی واجتماعی آدام مولر و 
«ساوینی» درآلمان تر کیب بافته بود . این فلاسفه معتقد بودند که بر حسب 
تصو رات رایج فرن هبجدهم؛ وفتو ای اعلامبه حفوق بشر» «فرد نطو رمنفر د 
ومنتزع ازدولت؛ بمرور ایام تاربخی فوام وشکل بافته وچیزی جزواحد 
مجزی و انتزاعی نمیتواند بود . » بگمان هگل » دولت م رکب‌از اجتماع افر اد 
نیست» بلکه «روح‌زنده» و نمایش و سط روح‌همگانی ایست؛ بعنی باو اسطه دولت 
روح همگانی بشکل منجزوعجسمی در قالب معینی فرو میرود وبالمال هیچ 
حقی برتر از داوری دولت نمیتواند بود» ونیزمیان دولتها چنان‌حقوقی 
بین‌المللی؛ ه بر اسال لابتغیری استوار شده‌باشد وسایر دولنها رابتابعیت ازاین 
حقوق وادار نمابدوجود نمیتواند داشت دروافع» کلی؛‌دو نها در لحظامفر وش 
ومعین» بگونه‌ای نظیر ومشایه ننجسم روح همگانی نمیتو انند اقدام نمایند. 
بعنی همواره‌یکی ازدولتها ولو بطور موقت؛ برسایر دولنها تثوق, خواهد. . 
داشت ودرحقیقت بنماش «اراده حا کم برجهان» خواهد پرداخت زیرا دارای 
چنان قدرتی هست که بتحمیل اراده خود بر دیگران فائق آید زیرا «تاریخ 
جهان» دادگاه جهان» است. س شگفت آور نیست که ابدهآليسم مطلق هگلیره 
بسوی رئائیسم سیاسی مطلقی برده باشد ومتفکران دست راستی وحقوقدانات 
پروسی اصول آنر) پذیر فته باشند .باابنحال ميدانيم که بیروان دست راسئی 
تا ازفلسفه توجدت و جودی عمیق ی مان ی ۳ بنی هیر اره 
وجودی هگلی ملترج سازند؛ بدیهی است که ۳۹ اقدامی نامعقول وسست‌ننیان 
و درعین حال مشکل است. زیر4هکل قبل ازهرچیز عالمی الهی بود هه برای 
عقلائی کردن امل اصول مسیحیت ی که بخیر میانجامید. تلاش بسیار روا 


9 کیهان هفنه 
جبه آیده در نظر هگل قدمی . است که آدم ددصو رت حدوت نجسم آن مش 
" نگمان هگل «انسان خودرا مر کز هستی و جوهر شعور طیعت تاریخ وتا 
ومذاهب میداند» و لی‌بطورمطلق منع تضادهای گو نه گو نه است ۰ . 
۷ 


اظهار نظر های مختلف در باره هکلبانیسم ۱ 
, مار کس در اننقاد ازعقاید هگل مینوبسد: اسلوب دبالکنیکی مهن ۱ 
در اساس خودبااسالیب هگلی فرق‌دارد؛ بلکه درست درخلاف جهت آن‌قر ار - 
گر فنه‌است زير امن‌ماتربالیست وهگلابدهآ لیست‌است. دبالکتيك‌هگلی دراساس 
خو دکاملا دبالکتیکی است؛ ولی‌فقط وقتی این خصیصه ظاهر میگردد» قشر 
عرفانی آنر بدورافکنيم ودرست درچنین لحظه‌ای خواص مند دیالکتياك من 
آشکار میشود. گرچه اشتباه هگلی درفهم موضوع. دبالكتيك را باعرفان 
و بندارهای ابدهآ لیستی؛ مسخ کرده است با ابنحال میدانیم که او اولین سین 
نیست که مرئکب چنین خطالی شده‌باشد._ دیا لک‌تبات هگل باسرراه میرود؛ 
کافیست دبالکتيك اورا وا ژگون نمائيم و آنوقت ملاحظ‌خواهیم کر دکاسلامت 
دبا لکتباك ر| بدو بازداده‌ایم» 
سورن کیر کگارد فیلسوف‌بز رک دانمار کی‌معتقدٍ است: پیرو آن «ملانقطی» 
هکل در فلسفه او به ایمان اشاره‌میکنند وحال آنکه هگل‌به نقای- شینی ّ : بطور 
مطلق اعتفادی ندارد مو ادسیاله. فضای شغافی که بر گردا گرد او هالذلی بسته 
است وهگليانييم در آن تنفس میکند وباور میشود ایمان وعرفان نیست؟ زیرا 
ابمان درفلسفه او تا حداحساس ؛ طنز؛ وواکنش‌های فردی تنزل‌بافته است 
آن کینه‌حاد وعجیبی که در نوشن؛های هگل بچشم میخورد و آن تحقیر آشکار و 
سخت؛ منوجه عمل نهذیب نفس است. هگل بالصر احه میگوید ه تهذیب و 
نز که نفس را نبایدماده خواب‌آورزی پنداشت که تلاطم های باطنیرا بخو اب 
ابدی وسکون مطلق فرو میبرد. بلکه تهذیب نغس بعنی «تصدیق شعورمطلق» 
و روح لابتناهی است که حالنی ازمعرفت است ونباید ازخواب سر بردارد.» 
هانربش هاینه معنقد است : این نهائی ترین استنناجات‌فلسفی که در 
هکلبانیسم متبلور ارت ؟* میخو اهد نات کند زه اسان مجبو ر است نار بخ رایدون 
راهنمائی وحمایت خد او ند بسازد؛ اگرچنین تعلیمات انقلابی در نهاد لمانیها 
رسوخ یافته بود بزودی آن آر امش کامل , احترام بقو آنین» راستگاری که 
از سحجابای باستانی آلمائبهاست در آلمان استقر از مییبافت» فلسفا آلمانی 
اعلام جنگ ناو افعیت هستی آلمان است که مو اعید انقلایی را در نهاد خود 
بطور مضمر پنهان دارد. بدینگونه نمیتوان امیدوار بو دکهمواعید انقلابی‌بهنگام 
عمل هما نقدر سازنده آز ادیبخش وجهانگیر باشد که انقالاب فر انسه بود .: 
«نیچه» درباره هکل چنین میگوید: «هگل که همه خصائل منطقی را اعماز 
.خوب وید بشت‌سر گذاشته‌بود. هنگامیکه بآموزش مواد اساسی جوهر فلسفه 
خود مییر داخت؛میگفت که وی زگی‌های خاص‌هرشیئی‌در اشیاءدیگر اثرمیگذارد 
وبالعکس. هرشیئی تنها درروابط متضاد ومتقابل ودرسیرتکاملی خودمنهوم 
است؛ ولی عامل حر کت وتحول هميشه درماورای شیتی وطبیعت اشیاءقر ار 
دارد. بدینگونه معلوم میشو دک اگرهگل نمیبود» دارونیسم‌نیز و جودنمیداشت» 
ژان بل‌سارتر معتقد است: اصول عقابد هگلی را نابابستی کاملا بدور 
ربخت ونه‌بایستی کاملا بدان تن‌درداد. آن قسمت‌حیاتی فلسفه هگل که شامل 
«شعور مشعر » است ره‌سوی تمال داردناید از خو اص جمو د وسکون مطلق خو د 
منتزع شود. گرچه انتراع در کار هگل نیست ولی مجموعه آثار وافکار ابن 


" فیلسوف بزرگ؛ يك اننزاع مطلق و کامل است. اوتاریخ وطبیعترا نه‌بسان 


هت 
:: ۳ 9 


۳۳ 


رودی شفاف کهدرحال انجماداست, بلکه‌یگونه مابع وروان وسیال کهقوسهای 
صعودی ونزولی متوالی دارد» مورد بررسی قر ارمیدهد وح رکت را به‌روح 
وشعور طبیعت منسوب میداند؛ ولی بااینحال معتقد است‌که این حرکت ازدل 
سکون مطلق برخاسته است ودرست درچنین لحظاتی است که دینامیسم وجوهر 
انقلابی و دبالکتیکی هگلی فاس و تباه میشود . 

آلن فیلسوف فرانسوی میگوید: «هگل‌ممکن بودجای ارسطورابگیرد. 
زیرا او "ارسطوی زمان ماست ومتفکری است که اندیشه‌های فلسفی او؛. بر 
مقدرات اروبا بغابت اثر گذاشت.» 


پایان 


قدسفه مکل مه یس بیع میت 9 کت کر 
و ۱ ۱ 
میخواهد که انسان بتواند او را بخواند . از طرف دیگر مگل دریائی 
اقب بای ارریین ی بر ات .بنای‌سیستم 
ای او کاخی است که باین عظمت‌تا بحال در فلسفه 1 فلسفه و جود ۹ 
است بنابر این انتظار اینکه من بتوانم در پك جلسه بگویم که هگل 
کش و فلسفه او جچست انتظاری یت ۱۳۳ که مین قرالا با بد بگویم 
به هیچ وجه براورده نخواهم کرد . 

بجای عهگل اگر مر 6 مو ضو ع سخنرانی آمشب بود من 
کانت موضوع معینی را طرح بت واین موضوع را ازيك‌جا شروع 
و تا اتمه ناه . ولین هگا ل اینطور نست و بهمین عطلت 
مر نانک" که .از فا مطالب را مر وع و بهاکا خن 303 
بخصوص که وقت زیادی هم در اختیار نداریم . فلسفه هگل ار 
است »ولی آو و راجم به خود روح بحث نمی کند بلکه نشان میدهد که 
جربان‌امور دنا از ی شر جشمه میگیره هن ۳ مابخواهیم 
ای فآ ور دواد ماش تیان" دنیاز 1 ژ اول:۲ خر از 
نظر بگذرانيم . 
۱ باین‌علت من وارد فلسفه هگل نمی شوم بلکه سعی میکنم بطور 
خیلی خلاصه وی اواصولا چه میخواسته و چه طربقی را برای 

ها دریاره ماده باروج بادو لت باملت بوسبله مفهوماتی اشت 4 از 


هیکل ونظریه او ۱ ۱۷۲ 
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کبهان وف 3 


1۳ سس سس سس مس سس 


۷ اینها داریم یعنی بوسیله خود همین کلمات . اما اگر کسی از ما راز 


و جا وت رم ۶ ی آ با ۳ 


مه 


ی 8 ی 
که‌ممکنست‌مابتوانيم عرربفی هم مثلا از روح تکنیم و چند‌ین خصو صبت . 


برای آن در تعریف خود قایل شوبم مثلا بگوئیم که روح چیزی است 
که مکان ندارد بی جسم‌است و با لقو ه و جود دارد و از ان قیش بر( 


" چیزها ولی. صرفنظراز اینکه در همین خصوصیات شك است این 


تعربف کافی نیست برای‌اینکه طرف بداند روحخ چیست - و همین 
شما درباره موضوعی با کسی بحث میکنید مثلا در باره مذهب پا دولت 
پا اجتماع پا هرمفهوم دیگری از اين قبیل - شما به‌محض شروع به 
بحت عی تسد که ی اختیار وارد هزار و يك موضوع دبگر شدهآبد 
کهااء مهو شا ۰ بنابراین در همان اول کار درخو آهید 
یافت که مضارن نست بتوانید منطقی یه بحت ادامه دهبد نگ درباره 


0نچه که بامفهوم شما درارتباط است اطلاع کافی نداشته باشید ؟نتیجه 


اینکه در بحث طبیعتا دربن بست ۳۳۵ خواهید کرد و بحث شما به‌جائی 
منتهی نمیشود نه اینکه این بحث بکلی بی نتیجه بوده باشد زرا ضمن 


,این بحث شما لااقل برخورده‌اید باینکه اولا باچه مفهومات دیگری 


مفهوم شم در ارتباط ات و ثانیا که از موضو ع مو رد بحت 
داشته‌اید جچه اندازه محد و د بو ده است و همین آ گاهی ات که شمارا 


۳ وادارامیتکند که دز صدد تکمیل مفهوم خود بر ائند : از طرف دبکر 


بان نکته نیز بر میخورید که ياث مفهوم همینطور و باسانی قابل 
تعریف نیست و برای‌اینکه يك مفهوم رابتوانیم تعریف کنیم با ید 
معکوس عمل ی اول به تحقیق در باره آن به پردازيم و بعد 
و تعریف کنیم : البته ایده ن گفته درنظراول غریب وعجیب مینماید 
کها نان انح را که تمس اف تعری ف کند به تحقیق در باره آنبل داز 


زبرا وقتی نتوانست چیزی را تعریف کند لابد نمیداند هم که آن‌چیز 
۱ تست ؛ووقتی و 4 چطور معنا به وال ان میر ود البته تعجب 


آور میباشد . ولی قضیه چنین, تیست ؛ زیر اننطور نست وه ماوت 


ك راجع به مفهوم جو د هسج چبزر ند نیم " 


راست است که مفهومی که ماداريم ناقص و تقریبا صفر است یش 
همان کون دو و یی رد که ها بان ان داریم کافی است که ما را 
0 پله جلوببرد و مارفته رفته مفهوم خو د را بتو آنیم تحمیل نب 
وم البنه لابتناهی نیست زیرا آن وقت دیگر مفهوم نخو هد بو د ولی 
طرف دیگر معین و محدود هم نیست زبرا وقتی چیزی شد معین؛ 


منحمد مشود و این را میشود از تعریفهائی که در کب ما است فیه ‏ 


1 متو قف و محدود مانده‌اند 1 مفهوم جیری است زنده ییا فر اف 
چیزی است در حرکت و دائم در شرف تکمیل * وعمین مور 1 
که هکل سعی دارد به ماتدان دهد رز منطو سک ما ۱۳ 
تعریف‌شروع کنیم و با : تمریف یامه دهیم ؟ وی هر ۵ ۱۳ 
مقابل این منطق ؛منطق دیگری قرار میدهد که بنام ديالكتيك معروف 
است . ديالكتيك هیچ چیژ جزابن نیست که وقتی به کار رفت نشان 


ول ۳ و کب 


است که‌قیلین اون اعد آن فیست. که یال مد هست . بك 


مفهوم ؛ در اول چیزی است ناچیز وناقص ؛و به حرکت که افتادرو به 


تکامل میرود . مفهومات تازمانی که قوه تفکر در يك فردبا يك مت 
فیرشت گر حر کت و درجربان اندو نازمانی که مغز ها منحمد نشده 
دائم در شرفاند که خود را بابصیرت جدید تطبیق دهند . هر جر به 
جدیدی - هر کشف جدیدی -- هرپیشرفت علمی, نشان میدهد که مفهوم 
وی است در جربکت ‏ درتاربخ يك مفهوم - مثلا مفهوم دولت س 


ما می بینیم که خصوصیات این مفهوم با خصومیات دیگر دائم جای 


خود را عوض کرده است و گاهی با خصوصیت تازه‌ای که بر آن 

اضافه شده بکلی بصو رت تازه‌تری در اس است3: اینکه مفهوم 7 
خرکت و به قول هگل در جدو جهد است این البته بی دلیل نیست ؛ 
و دلیل ییا که امور دنا شاد قرب ان »تا شاه تو دبعنی 


وروی يك اصل قرار گرفته بود فهمیدن امور دنیا هم کار آسانی بود 
۹ وی دنیا در عین حال . که تام وتمام است پراز تصضاد و اختلاف و 


ارتباطات نامر تی را و حدت در عین حال که و حدات است: در 


ورن نتفر است #بلیت زرا که ردیفی را شکیل میدهد » در عین 


حال که ردیف است در خود محزی از هم است یعنی حلقه حلقذ است‌و 
این یعنی :که ان يكك طرف,ییو ننته .است 0 از هم 
امامون هنیا نه فقط فقایل هم قزارن گرفته‌اند ؛. بلکه صاد عو ان 
میدهند . متضاد چیزهائی هستند که دائم با هم در مبارزه‌اند مثل‌منافع 
فرد در نك جامعه بامنافع عمومی با اصطکالك منافع‌فرد با فرد - تضاد 
بیشتر در زندگی اجتماعی وجود دارد : تضادبین دولتها تضاد بین 
امروماموربین‌دولت و ملت - بین پدر و پسر وزن و شوهر وبطوری 
که امروز به چئم می‌بينیم بین مالك ورعیت . اما در عالم فکر مانیز 
دچار تضاد هستیم که در منطق بنام «تناقض» معروف است . ما دريك 
حکم نمی توانیم در آن واحد چیزی‌را به چیزی نسبت دهیم و درعین 
حال از ان سلب کنیم.. 
فیثاغورنیها- فردوزوج - چپ‌وراست - مردی وزنی-_روشنی 
وتاریکی و خیلی چیزهای دیگر را از این قبیل مقابل هم میدانستند 
و هرا کلید معتقد بود که اصول دنیا اساسا روی تضاد است و جمله 
معروفی که از او باقی است اینست که : «جنگ؛سلطان وپدرهمه‌چیز 
است. » . دراینکه دنیا طبقه بندی - مر کب و درخوه مختلف است و 
دراینکه تر کیب دنیا - ساختمان دنیا ساده نیست ؛ تصور می کنم کسی 
تست که متکن .ان ماشد.. 
دنیا فقط ماده نیست در دنیاحیات هم هست و حیات چیزی‌است 
یکلی غیر از ماده : حیات در جسم است و باجسم است ولی غیر ازجسم 
است . اما نه‌فقط جسم و حیات در دنیا هست ؛وقوف و دانائی هم‌هست 
که چیزی است مافوق حیات و غیراز حیات . نباتات حیات دارند. 
ولی وقوف و آ گاهی ندارند . از این طبقه که خارج شویم میبییم 
طبقه دیگری نیز مافوق این طبقات است که روح است .این کلم+در 
زبان فازسی معنایش معین و مشخص نیست ولی انچه مسلم است اینست 
که روح حیات نیست . حیوان حیات‌داره ولی روح ندارد . اما روح 
دانائی و وقوف هم نیست . دانائی ووقوف چیزهائی هستند مر بوطبه 


۱۷۹ 


کیهان هفته ۱ 
روان و روان است که دانا و واقف میشود ب ولی روان ۲ از این 
و بالاثر تمیکیا له زیر ا به حقیقث | تجه دا نا وت تمیو اتداشس 
در برد . بی بردن بحقیقت يك چیز ؛ غیراز داناشن و واقف شدن‌بيكت 
جیز است . روان واقف میشوه ولی روح می‌شناسد ؛ ولی شناساشی 
يك قیمت از رو ان ان رت هر و ۱۳ 


کت اما روح خیلی بیشتر آز".عقل بو فکر است رد نه فقط ‏ 


گ 


می شناسد بلکه ارزش هرچیز را نیز تشخیص میدهد ؛ یعنی خوب وبد 
و زشت و زیبا و مفید و مضررا نیز احساس میکند . همچنین روح 
اشت. که"میتو اند« پیش‌بینی: کند ۰ شرا گر روح تداشت هب ۶ ۳ 
ت ی تن وقتی نتوانست جلوی خود را به‌بیند و پیش بینی نند 


هدفی هم نمیتو آند داشته باشد . همینطور اراده و تصمیم ا روح‌است. 


ما ] نجه را که میخو اهیم میتو انیم نخو آاهیم و نجه ۳ که نمیخو آهیم 
میتو انیم وا ؛*واین از عمل روح‌است . 
حیه ان در ,خو استن مصوزاست اما بشرد آزاد است ی ۳ 
ظرافب سیرینی میرود نمی نو اند نر و د و لی شر باین کار قادر است. 
خلاصه روح چیزی*است که پیش بینی میکند د؛ ارزش را تحص 
میدهد -_ میشناسد و صاحب اراده و تصمیم است . حال جچتانکه‌میدانید 
در دنیا هم روح وجود دارد ی و ماده و هم دانائی و همم 
میا بان و . نم ند آن خو د بشر است که اینها همه در او جمع ند آلرد 
طبقات جهار گانه ولی هر کدام.روی قواعد و اصولی قرار گرفته‌اند 
کد مخصو سس خو دشان است . حیات فوانینی دارد مخصوص جود و این 
بیهو ده است اک ما بخو اهیم اس را مشتق از ماده 2 و همینطور 
0 و صع شا طبقات این طبقات در عمن حال که مستقل| ند و هر یلك 
جمزی هستند غیر از ۵ نکر سم در عین حال نیز باهم و ی ۱ 
النتد خیلی ها سعی کررده| تن که دنیا ژا ساده کنند و قتکر اختلافات 
گرزگافن . مثلا سعی: کر ده‌اند تمنکر ازادهی و 
شدهد تمام اهور "1 روی فانون علیت ببرند .اما همه را وهمه‌چیز 


در دن و منکر تنوع و اختلاف و تضاد در 


3 خصو صتات دا 


مِ 


0 راگنا وا یدز ۵ ها مج 


ی ۳ سس مت ب اض 
رل لین شدن .با کر ننیجه. فکر: ساده وبا روی. «رسانتیمان کاس ۱ 
ی 
رون و اضان که ر و باه ۳ ۵ انگور نمیر سد وین رش استت: 


حاععد ۳ باث کله تلقی 1 ردن و هر ق‌ِ ر دای را مساوی ۳ فرد دا 


دانستن از بات حهت * بعنیی از نظر ال درست 2 قیی ۱ 


هل یس خست بلیکه صاحت . اراده و حمیم و قوه تفکر و نعفل 
یز ۰ هست.: . ۳ بر اه گو سفتد تنسست زا ۳ از ر نگ پشمش ان 
را بتو آن شتایت ۳ 

اصیا انم ۹ ردن دنا ؛ اصلی است تحصنعی دِِ ساختگی واولین ۳ 
که اون امر دآاسته بر جو رد ها اشییه 2 هگل دنا را که مد ید 


ان نی توح را مبدایه تس هید یبد که میسارف و خراب کر 


می‌برد و دو ی آ ورد و دومر‌ثئبه جبز نوی از ی سایق بو جودمیا ورد. 


دار .ها نظر او هلا نیشن بقع هی دافتت که گوئی دریانی است 
متلاطم .؛ که موج در موج غرق میشود و به صورت تازه‌گی دومرتبه 
نمابان میگردد ...این جنبش ود تخر کت. و-این طوفان و"تلاطم ,را هحل 
در نتیحه نضاد و .اختلافات "و در. نتیجه طبقه «بندی. دنیا هیداثیت و 
دالیلشرن بت نون که نها تضادا. انیستا..سند نط کت نیست . حبات هم 
و خلاصه سکوت ومر گی است در مقابل فانی ابدیت است واگر 
بحای ابن دو قطب ؛ دنیا يك قطب داشت نا پحال دیگر وجود 


نداشت . 
در 3 زور س مقأبلش آزادی نت 9 دوز مقأبلش حق 
انشا نود زند‌گی اجتماعی. اضاا همکن: نبود رک 
جو حق و لازم است بر ای اینکه این جامعه ۳۹ نمیرد و محو 
کیر فد بطال حون ۳ در و اما و 
هر کلی را تر کیب شده‌از چیزهای متضاد میدانست براین عقیده بود که 
. ناما باین اختلافات و تضادها بر نخوریم ؛ دانستن ما دانستنی‌ای‌خواهد 
بو د 1 و بالاو اسطه ِ و دانستنی که بالاو اسطه باشد دانستی بدا 
و بود . این دانستن این جنبه را خواهد داشت که وقتی مثالا 
از ما پرسیدند ۸ چیست ؟ بگوئيم ۸ همان ۵ است . بنابراین مابرای 
3 1 4 بان چست :چاره جزاین نداریم که ۸ را از غیز ۸ تنمیز 
۱ ۰ مق موی 2 ایلکه مین در بر لن هستم این تافو وان کت 
۱ ۳ ده .این رامن از مسافرتی که به برلن کرده‌ام میدانم. بنابراین 
دانستن من نواسطه است نه بلاواسطه . آنچه ما بلاواسطه میدانیم فقط 
حرف" است:ز ۱ فلی انبت- باب بچیز شده استد رشد ,رده است ب 
باق ود کررده تاست» تا این‌شده است- که هست هر پنا تایه 
و نز رفن بایان بان دا طی کنیم تابدانيم آنچه 
میدانيم چیست. . حقیفت‌در تمامست است؛؟ واین بجر گو ات له هکل 
دانم بان 1 و ای ن بعنی که | نجه بت چیز هست در تشحهه راحلی 
ادف کرد است. ید کل - یک میوهمراحلی را ی کرد. 
تا کل و میوو شداه ال ۲ عتکه در سول است مایت اف ۱ 
و نشف کرد دیاب چیزر همتلظور اج نو ده که کنو 2 
و و 9 فاد دیکری بوده: و قبل از ان از 
واین مر‌احل مختلف همه دراین چبر جمع | ند 
جابزاین آنچه باب ینم دوگ مز احل_قبلی -نوده ماباید بداک ۳ 
بدانیم این چیز چیست و چرا ابنطور است که هست ؛ بات . چییر. اجه 
قلم بوده ولی غیراز آنچه است که حالاهست و قبل از انار 
3 وهمینطور تااخر ؛ولی اینها همه درآنچه يك چیز حالا 
. اند و بمزیان هک اجه یک کت الا هست ای رای 
وی است از قبلی ها ؛ بنابراین هر «سن‌تزی» نر کیب شده از دوچیزمقایل 
و سا معا لف که هیگل یکی‌را «تر» و دیگری را «انتی نزه » عیکوند: 
«سن‌تز» البته چیزی است غیراز این دو چیز مخالف . سن تز حاصل 
جمع این دونیست . سن‌تز چیزی است بکلی تازه منتها هردو مخالف‌را 
مه برد ِ 
4 ۱ من بیش از این وارد فاسفه هگل نمی‌شوم و مطلب را خلاصه 
1 ۱ ۱ منم همین دانستن باو اسطه و بلاو اسطه است و 
1 : اینکه حقبقت در تماهیت . است و و 
9 که قلنیه هل را نی خواهد: تواتست وید ۲ 
فاسفه هگل بلافاصله بعداز فوتش در نتیچه پیشرفت علوم‌طبیعی 
و دنا راروی‌يك اصل بردن؛ (روی‌اصل‌مادیات) از رواج افتاد ولی 
امروز دومرتبه طرف توجه قرار گرفنه است - البته سیستم اوپان 
صورت اولیه .دیگر زنده نخواهد شد ولی در درون این سیستم. 4 ان 
۰ به مسائلی بر خورده و مسائلی را دیده که حقیقت ابن مسائل قابل‌انکار 
ها نیست ویکی از این مسائل موضو ع محیط است که بنام ۷6۲ ناعلهز00 
ٍِِ دز 5 اوذه معر وف 4 ت همان مو ضوعی است که قرار است نکاتی‌در 
دی باره آن تن گر شو: 


سا هم 4 موو ۱,۱ 


۱ 


ر( 7۱7۱ ۳ ۷۱۶ 


مه ید بل 
۱ ۱۸4 گرم 


3 14 2 ۳ مت ۱ 


9 ات من تا سس سس و 
۲1فا ۳ .۰ ۴ ۷ب ۱۱۹/9 


۳ ۰ ۱-۵۵۷ 0 27-54 
تمعن 
ول یط اه مس ]۳۹۳ سس 
1 ‌ ِِ ۱ ۷ وحرل 
50 ما که ماش 


م2 وودروویاسون 


اقا ات4 ند راز دصق کاهاد فتین زو 


مینویسد يك تر کیب خاص ذهن" و . اعضاء 
فیزیکی فرد محصول اين عمل است . پس 
بدیتمئوال سه شمیت :خاض. و" خدا وله 


دمیدان باه مشود که در سه مقو له‌ای 


به ۰ ۰ 


مقوله‌دیگری نیز باید براین سه اصل‌اساسی 
«تحریر » اضافه کرد و ان همان«تر کیب» 
بدا کا نهاتمف 13 خود بعینه و بذات چیز و 
پا کیفیت جدا گانه‌ایست واز طرفی کیفیتی 
فردی است . 

ید فردی 0۳ نحر بر بلت عنصر ۳ و 
دیر ی ی 
هیشود که خظا بستاد میشود و بهمین 1 
اه و از هم بطورنمایانی 
9 ۳ یل نگاه 0 و ین 
)" ۳ آن ملل است از همین طریق است 
اه مطا لعه و ات مغ ات 
"و عادات ملل وافز آد مورد استفاده قنرار 


1 


دستخط اوهنری و سنده 


نسان قدیم ی اشیاء شوج 
رل کرده است و بهمین ترتیب با 
گیری این مجهول بزرگ تاریخ پکبار 
تصوبر های «فرد» بردیو ارهای‌غار با 
و بر بدن زنان و مردان قبیله 
مسئله را طرح میکند که «خط» بصورت 
ن‌ابتدائی‌خود تراوش غربزی وپدیده‌ای 
۱ مالا روانی‌است که غالبا منشاء و مبنائی 
02 دی نیر ره ا گرچه کیب 
۳ روزی فردی از افراد اولیه بنی 
وع انسان صورت آهوئی را بر صخره‌ای 
9 کرده مسلما بقصد کتایت بو ده بلکه 
سار هنری مبادرت میحسته و از 
" دوق خداداد و تر کیبات و 
و کرده نود تصو ری که قببله‌ای 
بر چادر خود نقش میکرد. است ی 
4 1 دق ۳ کم روانی و خارجی, ك 
است که ۳ و 1 هی‌گنان جدامیسازد 
حالت روانی آن حاکی از ان حالت 
روانی خاصی ات که « علامت ‌( چادر 
مبین و "گویای و 
تا ۱ 


توسعه و 0 ار 
لب مهمتر از صنعت فاز کاری دآشته 
۱ تا 


و سل پس از ی ۳ کتانت 
تِ نیز در چین معمول شد و 
ی تمدنهای مختاط آسیای 


شباهتی یا رک تواشت دار عین ۱ 


نواحی نامبرده دارای سابقه تمدن 
بودند که اصل آن با گذشته‌ای دراز بسه 


تمدنهای هم سنت مرکز آسیای جتوب‌غربی : 
مر سیده است محنملا یکی از فتر ارت 
ابن تمدن اجدادی تفایل به ثبت کردن 
وقابع بکماك تصویر بوده است همین تماپل 
موجب بظهور آمدن چندین نوع خطوط 
تصویری باپیکتو گراف عطورعجع6)0 
مختلف و مستقل از هم در نقاط مختلف 
آسیای جنوب غربی شد اولین مرحله 
پیدايیش کتابت استعمال اشکال بعنی نقش 
کرهارن تصویر وافعی اشیاء بوده است بنه ‏ 
مرورزمان‌عده بیشماریاز این لور 
قر ارداد بو جو د آمد و مورد استعمال‌عمومی > 
قرار گرفت تصاوبری که باین نحو بکار ‏ 
میرفت بنام ایدئوگراف یا اندیشه نگاری . 
نامیده شده و بتدریج جای خود 7 با 
نگارش هحائی با صونی «طوروتع مجموظ 
داد ولی آیذژه کر افی مدتهای دیگر ۵ 
دوام اورد و باقی ماند . 0 
شیوه صوتی با هجائی از مرحله خط ‏ 
تصویری بمرحله خط حروفی است وهنگامی 
بوقوع پیوست که مردمی به زبانهای‌مختاف 
فک میکردند ۱ و 

اما پیدایش الفبا ناگهان سرنوشت‌مردم 
جهان را تغییر داد در ۱۸۰۰ قبل ازمیلاد 
بلت نادان صحر ا ششیو؛ ن در شبه جزیره‌سینائی 
چون نمیتوانست خطوط تسویری/1ن تما 
را بنگارد یه اختراع الفبا اقدام کرد واز 
آن پس الفبا. از مرکز سینا بسرزمین د: 
اقو ام سأمی تزاد اشاعه یافت و از آن‌حمله 
فینیقیها که قومی تحارت بیشه و 1 
ودریا نوردبودندا لفبارابیونانیان شناسانیدند 
پس از گذشت مدت زمانی این الفبا در 
حرفت خود بسوی شمال وارد سرزه‌ین 
اسالاو ها شد و در ا نحا بو د که اساس 
الفبای بعدی بنامالفبای سرپليك 597111110 
را بو حجود آ ورد ۲ 

بطور کلی این مورد توافق .است که 
د نوشتن » بوسیله فينيقیها بملل مغرب 
زمین معرفی شد و این اعتقاد عمومی‌است 
که سیستم فینیقی براساس خط مصری 
گذاشته شده بود ومصربان نیز خط خود را 


و 


آبه توت 8018" نسیت میدادند و نخستین 
خصلت های موجود در خط آنها وجود 
تصویر خدایان بود فینیقیان قدیم چنین 
به بونه توئیا آورده شده واین عس ۱۰ 
قرن قبل از میلاد انجام. گرفته است‌تعدادی 
قابل توجه از نوشته های یونانی بدون 
تردیه اصل مبنای فینیقی دارد پونانی‌ها 
ابتدا از راست بچپ مینوشتند و سپس تا 
خویش را باطریقه یوستروفدن هماهنگ ۳ ۳ 


ساختند نوشتن از چپ براست در زمان 13 
هومر توسط برانیپدوس آتنی انجام گرفنه 1 
است‌در خط قدیم یونانی و رومی وهمچنین 3 
در خط قرون وسطی لغات بوسیله فاصله 3 
از هم مجزا نميشدند و علامات بوسیله 1 
نقطه مورد استفاده قرار ننیگ فتند . الفبای 3 
جدید آلمانی در قرن سیزدهم‌بوجود آمد 3 
در انگلستان سبکهای مختلفی که ساکسون ِ 
نامیده ميشد در اواخر قرون وسطی ابجاد ۱ 
شد يك ترکیب عالی از خصلت رومی ِ 
لومبارديك و ساکسون بوجود امد وشکل 
2 3 
شکل کهن نار یخ گوتيك 1 تکیت از 3 
. . اواسط قرن چهاردهم قالب گیری شد ودر 3 
قفرن شانزدهم نیز در زمان جرج دوم بك ۱ ۳ 
. تحوتطاوق شیوه ساکسونی انجام گرفت . ۰ ۳ 
بمنظور يك بحث منظم تاریخی در باره : ۰ 
تاریخ خط در اروپا نبود بلکه صرفا باین ۳ 
منظور بود تا ضمن انکه باختصار از نحو ه ۳ 
تکامل خط سخنی گفته میشو د" ین حقبقت 1 3 


فی #گفته شوف کذ مچگونه خط همراء با 
ماهتا و خطتوضیاف ذاتین هر غلت وقوفی 
اک گونی یافته انت .تشاب این خطایکی 
از بارزترین نمودارهای خصوصیات و 
روحیات افر اد است و تصویر وسایه خط و 
تصویری و خطوط ایدئوگرافيك که مبین 9 

خصوصی عاذات و تمابلات افر اد بو ده 
است بعد‌ها بصورت «امضاء » با شاخص 
های فردی احیاء گردید و هنوز نیز پس 


از وجوه مشخص شخصیت و وجود فسررد:! 
(۱) برای نوشتن این وجیزه از این‌منابع استفاده شده صاطلناه 0۶ ۲۵6 16 1 ۳ 14 
5 ۷۲01 ۷7۱900 ,0صصیا ,درخت فر هنك . 


الواح بابلی ترجمه علی اصغر حکمت 


زان زالداروسو 


سجمععه ۳0 ومناوم 629-2[ 
۱۱۷۸-۲۲ 


ژان ژالروسو یکی از نختین کسانی 
بود که علائم بحر ان تمدن جدید را تشخیص 
داد . تردید نیست که اندیشه و فرضیاهای 
او مورد انتقادهای شدید فر ار گرفته » با 
ابنهمه وی نماینده و مظهر جریانی ازافکار 
و احساسات میباشد که حیات معنوی عصر ما 
را تغییر شکل داده . 
روسو تمدن جدید و تاربخی که آن را 
طرح ریزی نموده بعنوان تحریفی ازطبیعت 
محکوم نموده و عقیده داشت که هر انسان 
واجد شخصبت غیر فابل انتقالی است وهمه 
مردم‌بایکدیگر برابرند . اما در نظر او 
دولت و جامعه نمودار غلبه زور و فشار 
هستند . نابر ابربهای ساختگی بین افر ادشر 
تابر ابری بوجود اورده و زندگانی متمدن 
بیش از پیش رو باتباهی میرود چونک؛ 
خواست های اصلی انسانی بمرحله اجابت 
ترسیده واو خواستار بك رفورم اساسی‌بود 
نه بمعنی با ز گشت به توحش ابتدائی » بلکه 
بمعنی بر قراری يك نظم طبيعي که درآن 
عقل واحساس با یکدیگر هم آهنگ‌توند. 
وانسان همنوع خود را نه بصورت صاحب‌یا 
برده بلکه بچشم يك برادر بنگرد و همه 
باراده عمومی که بارای اکثربت ابر از 
خو اهد شد احترام بگذارند . 
این انتقاد از تاسیسات عمومی تا اندازه 
زیادی متکی بر حس عدالت خواهی و حس 
زیبائی شناسی روسو است و باهمین‌انتقادات 


سک 


ژان ژالشروسو ۱ 
وی موجبات انقلاب کبیر فرانس؛ را فراهم 
کرد . واز سوی دیگر انقلاب ادبی را که 
تحت تاثیر آثار عمده او بروز و ظهور 
نمود اعلام نمود ندای او در «با زگشت به 
طبیعت» توسط ملل زجر دیده افرادی که‌در 
توسعه‌نیر وهای ناشناخته خود بی صب بودند 
منعکس گردید . از زمان روسو به بعد ء 
صداقت و قوت احساسات » بیشتر از کمال 
مطلق » محك و معیار ارزش آدبی و هنری 
گردیده . روسو نئوذ خود را بالطف و 
ظر افت شاعر انه کش و شاید بالاتر از آن 
با ارائه و عرضه آلودگی های اخلافی و 
هوسهایش که گاهی بیشرمانه است افز اش 
داد . او عقیده سیاسی خود را بر تصور 


۳ ۱ کیهان هفنه 


اینکه حق حا کمیت متعلق 4 ملت است بایه 
گزاری کرد . اعتقاد مذهبی او جنه بکتا 
پرستی ای دارد که احساسات را بیشتر از 
عقل در آن دخیل میداند » بی آنکه 
معذلاك اصول عقلانی را هم طرد نماد . 
نفوذ ادیی او از زمان گوته وبایرون تا 
زمانر.ل .استونسون ود.ه. لورنس همچنان 
یر ومند باقیماند . در میان فلاسفه»مهمترین 
شاگردان او کانت » فیخته » هگل» و حنی 
کال مار کس بو دند. وهمجسن ما کسیمیلن 
روبسپیر یکی از پرشورترین هواخواهان او 
بشمار میرفت ..وهمین نشان‌میده دکه‌او بنظر 
حواری دمو کراسی و در نظر پاره‌ای دیگر 
بیشاهنگ دیکتا توری بقلم میر فته . 
پل مانری دیتریخ» بارون‌دولباخ 
۳۲۵۲۱۲۱ ۳2۲1 
۵۵۵۵ ۳200 


۳ _- هم 

هواخواهانو دشمنان انقلاب کبیر فر انسه 
دولباخ را ء که چند ماه پیش‌از انقلاب 
د رگذشت » بچشم یکی از ممتازترین‌بیامبران 
مینگرند . و عموما مسئولیت افراط کاری 
های ضد روحجانی و ضد مسیحی را که در 
آن زمان بوقوع پیوست بگردن او می‌نهند. 
شاید این نظر درست باشد . اما خدانشناسی 
بارون دولباخ بيك اندازه هم مورد نفرت 
رهبر ان نقلاب‌نظیر روسپیر و ه مکشیشانی 
بود که مدام به نوشته ها و آثار او حمله 
میکردند و نیز بابد گفت که انتقاد او از 
یکتا برستی و خداشناسی از انتقادات‌ولتر 
هم نجاوز میکرد . 

بااینهمه ء کسانی که-دولباخ را شخصا 
میشناختند نسبت باو میل و محبتی احساس 
میکردند . او مردی دوست داشتنی »نجیب 
و آماده کمك به نویسندگان و دانشمندان 
تهی دست بود . 

دولباخ نجیب‌زاده‌ای آلمانی بود که در 
پارس متوطن شده و تابعیت فر انسه را 
اختیار کرده بود و رسالات متعددی درباره 
مسائل سیاسی ء اجتماعی و مذهبی نوشت 
که جملگی را بنام مستعار منتشر ساخت . 
کناب عمده او بنام « دستگاه طیعت » 
« انچیل خدانشناسان » نامیده شده بود . 


و با مطالعه « و سای فیریی 
و اخلافی » ضیعت را نه بصورت يكخلقت» . 


بلکه بعنوان کارگاه وسیعی مجسم میکند 


ثه برای بشرٍ آلات و آفز اری مرت و 


آدمی تکمك آن‌ها میتو اند تن را جود ۱ 


شکل بهتری بدهد ‏ واو فلسفه تغییرشکل 
ابدیرا توسعه داده و فرضیه‌ای را 4 مینی ‏ 
اینست له همه انواع در مامی زمان وجود 


داشته و با بابد هميشه وجود داشته باشند . 


بافوت رد میکند و فلاسفه ودانشمندانی را 
که طبیعت را ) زپدید آوردن اعضای‌تازه‌ای 
که نا بحال ناشناخته هستند عاجز میدانند» 
تنخطنه میکند و ننظر او آدمی هم ازقانون 
تغییر مستثنی نیست . واگر طبیعت برای 


بشر لازم است» بشر برای طبیعت لازم‌ئیست ‏ 


و میتواند سیر ابدی خود را بدون بشر هم 
ادامه دهد . همچنین دولباخ 
۷۰ اظهار داشت : « طبیعت شامل اشکال 
ثابت نیست»مبتوان‌از پیشرو ان‌مذهب‌تحول 
قلمداد نمود . 
زوزف‌زرویر 
۶ ۱۸۲ 


صت یت سس یت ی سم .سح تسس سس ی ها وس سس وت بیط کی و سب یت سوه و سا 


(0000 طاحععوق) 


هر گاه‌ژوزف ژوبر را از لحاظر و انشناسی 


و ظر افت ادنی اش مورد تو چه قر ار دنشمی: 
از آن دسته علمای اخلاق فرانسوری است 


را که در 


که نمابندگان برجسته آن مونتنی ولاروب . 


شفو کوهستند. بااین وصف » ژوبر با آنهااز 
این جهت فرق دارد که او به پژوهش های 
روانشناسی بیشتر علاقه داشت به حقیقت 
واخلاقو تمتع از زیبائی شناسی رابرشناخت 
حقایق برثری میداد . ژوبر ده جواوق , 
«بر ادر ان مسیحی » تحصیل میکرد اما 


صومعه را ترك نمود چونکه 9 1 
دتیوی مخ 7 ترلد نمود چونجه‌بزندگانی ۱ 


مصاحبت زنان 2 جوید . واو هميشه . 
دراعتقاد خود به برتری کلیسای کاتوئيك . 
و نف رتش از فلسفه‌صادق بود واین‌نکته رز 


بنهان نمی داشت که عقابد او بر خوق‌بیشتر 


متکی است تا برایمان .از دیدروودالامبر - 
متنفر بود چونکه آن‌ها را مردهیٍ «عامی» - 


فر اذسه لبود و زمان ناپلئون یازرس ی کل . 


1 


۱ لب شد اما 0 
مورد بی مهری قرار گرفت و از مقام‌خود 
1 رل گردید و با این همه ژوبر همیشه 
" علاقه و محبت خود را به سلطنت ابراز می 
داشت . 
مشرب ژوبر بیشتر به اپیکوربسم نزديك 
بود , هرچند که ندامتهائی از تمتع از 
| زندگی در خود احساس میکرد .لذت بردن 
از عطریات و گلها و طبخ عالی و دیبای 
و گرانبها در نظر او يك مسئله حیاتی بود . 
اما تمتع نمیتوانت احساس کسالت او را 
" برطرف سازد . بامز اج علیل از رنج کشیدن 
" لذت میبرد چونکه بیماری‌بردقت‌و ظرافت 
9 میافز اید . ژوبر که روانشناس حالات 

ضی‌بود بر بعضی ادراکات لاژمه جدید 
۱ پیشی گرفته . 
" سن‌سبمون (کلودهانری کنت‌دو) 
۱ (1(6 م6 ۳۲۵9۲ 012۱006) 
۷۰ - ۱۸۳۵ 

نس سیموت فیلسوفی واقعی و سوداگری 
ز بر دست » بشر دوستی صمیمی و مخترعی 
" چسور بود . در بور کتون بخاطر استقلال 
امریکا جنگید و نخستین کسی بود که از 
احداث کانالهای سور و پاناما پشتیباز 
کرد وییش از سل قبل از طرح بونگ 
وفادارترین خاگردانش شش نی 
سازندگان کانالها وراههای آهن شدند .چا 
اینگونه فعالیت ها همانظور که سن سیمون 
ِ یادآوری میکرد » برای رفاه حال 
بشر و تحقق آرمانهای تعاون بشری ضروری 
۳ . واو نخستین کسی بود که « استمار 
۱ 


9 


انسان از اسان ی را رسوا "کرد و ثم کز 
ی افتزون سرمایه و صنعت را پیش گوئی 
نمود . ولی او خود هم‌از همان « سنته 
بازانخطر تیه بود که+توسط رو بسییر با آهن 
سرخ داغ شده بود واز مجازات اعدام‌فر ار 
نمود . در طی انقلاب فر انسه ثروت کلانی 
گرد آورد ولی این ثروت هم مانع از این 
ری و فقر دز رد. 
0 که این قر ار بود 


فلسفه " اخلاق 


میشود و عمل فلسفه بر عمل اجتماع تاثیر 
میگذارد ۰ بعد از دهسال مطالعات ممتد در 
فیزياك و شیمی و نجوم بمطالعه دراجتماع 
انسانی روی آورد و از مطالعات خود چنین 
ننیجه گرفت که تغییرات فلسفی موجد 
تغییر ات اجتماعی هستند . فلسفه » آنطور 
که وی/ آن را درك میکرد » میبایستی يك 
جامعه نو » يك آئین نو و حتی مقیاس 
نوی از ارزش های انسانی را بی‌ریزی . 
کند . و بخصوض دراین نکنه اصرار می 
ورزید که در ازمنه جدید . کار گر صنعتی 
اهمیتی بمر الب بیشتر از نجیبزاده »سر باز 
با کشیش کسب کرده و در نتیجه باید مقام 
اجتماعی وادتری از او 8 0 
او به کار گزان صنعتی » دانشمندان و 
بانکداران سیرده شده که میتوان از "آن 
بيك نوع سوسيباليس فنی تعبیر کرد .اما در 
نظر من‌سبمون شکل حکومت رتیل 
اداره امور اهمبت داشت ‏ . در تیجه‌او با 
حکومت سلطنتی از لحاظ اصول مخالئتی 
نداشت . بعداز انتشار کتابهای «تجدید 
سازمان اروبا » (۱۸۱4) < سسستم صنعتی 
و تعلیم اصول به صنعتکاران. » (۱۸۲۱-- 
۶ ) سسیحیت نتوین » را در سال 
م رگ خود بعنی در ۱۸۳۲۵ نوشت که در آن 
ثبت خود را به"جانشین کردن آئینی با 
مشرب وحدت وجودی و نانی بجای 
عقیده مسیح شرح داده . سن‌سیبمون‌در فقر 
و _گمنامی میزیست و حلقه کوچکی از 
شا گردان پرشور بدور او بودند که از او 
بعنوان موسس مذهب آینده تجلیل میکر دند 
واو بعداز مرگ در سرایم دنیا بسب 
فعالیت پر شور شاگردانش در جلب مردم به 
عقابد او شهرت بافت و بخصوص بر گونه . 
کار لابل » ا و گوست کنت و کارل مار کس 


تاثیر گذ ات 1 
دایرقالمعارف نویسان 
دتتس‌دبدره ۰ ۱۳ 
1۷۳ لا 


غالبا ارزش رنه را بعنوان 7( 
دست ک گر فته‌اندوی ازحدت استثنائی ذهن 


۱۸۸ کیهان هفته 


خود همدرا بشگفتی میانداختخذوق روزنامه 
نویسی او ( که مشخص حالت روحی او 
بود ) حتی به وسعه و پرورش آن کمك 
میکرد و سبب ميشد که معلومات فلسفی و 
ادر) کات شخصی خود را در: باره انسان؛ 
طبیعت و زندکی و ارزش های اخلاقی و 
یک ی ۱ 


9 مقنی ترین.9 مشهور لزان 
دایرةالمعارق‌ها » خودش بك دابرةالمعارف 
زنده بشمار میرفت . واو که در علوم‌طبیعی 
مذهب بسیار متبحر بود هر گز آثار خود را 
به مجموع؛ مختصری از معلومات عصر 
خود محدود نگردانید بلکه خضود در 
زميشه های چندی بانداع برداخت . 
و نقادی هنر جدید را بوجود آورد وبر 
ضد قدرت کالاسیسم در حبات ادبی و هنری 
اروبا اعتراض نمود وناسسات مدنی و 
مذهبی عصر خود را مورد انتقاد فر ارداد و 
. لزوم تغییری در آنها را ثابت کرد وعنوان 


3 در ام نویس بابحث از ما احا مر و 


صحنه آوردن زندگانی طبقات متوسط خو بو 
را درردیف پیشروآن این فن‌در آورد. . . 

همه انن فعالیت ها باادرالث فلسنی او از - 
حیات و روح فرین مد ۳ 
آنها را ابدی وتاب بت تغییر ابدی ی 
دانست و غقیده داشت که مبتو ال کر 
ارزش های .اخلاقی از همان تجارب اولیه 
نه تنها در فرد تلکه درتمامی‌بشریت مطالعه 
کر . و مطالعات متعددی ر اجع به کوران . 
ی و لالها مبادرت ورزید و نظرائی . 

ر نقدعلمی و روانشناسی و زبائی شناسی ۱ 
و جامعه شناسی که بعداز او اهمیت عظیمی ۱ 
کسب کردند ابراز نمود . و تهور فکری‌او 
سب شد که هم از طرف کلیسا و هم از 
سوی بادشاه محوم شده و در رون , 
زندانی شود . 

(ژان‌بانبست‌لورون) 

(۲000ع ۳۵0166 36217:) 
دالامسر 


۱۷۸۲ ۷ 


دالامبر 4 نجه سرراهی بود در ۱۶ 
توامبر ۱۷۱۷ ۰ نزدبك مدخل کلیسای‌سن 
ژان لورون توسط زن شیشه فروشی بافت؛ 
شد . واو که از همان جوانی صاضب 
فر بحد و استعدادی شگرف بود در سالگی 
بعضویت فرهنگستان علوم نائل گشت و 
همینکه مشهور گردید » مادر حقیقی او 
مادام دوتالسن ء که از اعیان‌پارس بوداورا . 
باز شناختولی‌او همچنان بمادررضاعی‌اش . 
دلیستگی نشان_داد . و از فبول ریاس ۲ 
فرهنگستان پروسی علوم که فردريك دوم 
بادشاه پروس بدو بپیشنهاده نموه ره 
ورزید و همچنین پیشنهادات کاترین دوم . 
امپر انریس روسیه را که او را با مو زگار ت 
زوه‌اش ء ترار پول اول آینده بر 9 

"کشت رد گرد ۶ 

دالامبر ک هگاهی بعنو ان پدر «پوزیتوس» 
و از بعضی جهات بمنز له جد حکمت اصالت ۲ 
عمل شناخته شده طبع قیاسی ولی سودمند . 
حقیقت را هویدا ساخت ودر مقدمه خود . 

بر دایرةالمعارف سروف م۳ 2 


(۱ 


ل : و 


۳ 
7۳ ۷ 


ژار دالامبر 


منتشر میکردند اصول رو انشناسی معرفت » 
انظم منطقی و تاربخی علوم را تثریج و 
توضیح نمود و سعی کرد يك طبقه بندی 
در علوم بعمل آورد تا منشاء تار یخی آنها 
م3 روشن سازد و پیشرفت و تو بنعه آ زما را 
لش یی نماید . بر خلاف فرضیه‌های 
افلاطون و دکارت »؛وی رباضیات را دریین 
علوم تجربی جای داد و يك فرضبه‌ای در 
" باره رباضیات بوجود آورد که در آن‌روح 
" منطق "را با تجربه حسی سازش میداد و 
. همچنین در فيزيك و نجوم و جو شناسی 
مطالعاتی بعمل آورد . 


1 انقلاب کسر فر انسه ‏ 


3 انقلاب کبیر فرانسه انقطاعی بین رژب, 
قدیم و آنچه «نن» فر انسه معاصر می نامد 
وه می آورد . شدت ار آن از نظر 
فلاسته قرن هفدهم در طی آن رن انجام 

داده‌بودند تلقی شده . جنگهای انقلاب و 
امپراتوری در سراسر اروپا و حتی در 


۲ 


فلسفه ۰6 اخلاق 


آنور مرزهای ارویا بذر آزادی پراکنده 


ساخت و در عین حال در ابتالیا و آلمان. 


و سایر کشورها بایجاد وحدت ملی كمك 


نمود .وقایعی که در اروبا و بعدها در 1 


5 دنیا بوقوی + پیوست ناشی از جنس 


خواندن دارند از خود باقی 
ی درباره اومیر ابو 
گفته است . «اين مره حخیلی 
ترقی خواهد کرد زیرا بهر چه 
که میگوید ایمان دارد ۲ او 
ایمان محکمی دارد که با تفکر 


ع ک_ ۳ 
7 رد بدهو رات و ناپذیری 


ات است .که به نیر وی‌منطق 


نند وروسر اند | نجه را 
که مختفد است در تک 93 که 
بسخنان او دوش میدارند فرو 
بات ۱ 


) ریت96 ([ناریخ اد متات 


۰ 


فر اه ( 


,۱۹ کیها 


انقلابی فرانسه در ۱۷۸۵ میباشد . دنیای 
جدید ما » آنطور که در منشور بر ازاویل 


و منثور آتلانتيك توصیف گردیده بسك 
میه حفوق بشر سر در آورده . 


«مارا!» در حال نوشتن روزنامه 
۳" دوست منم ك: او لین شماره 
در ۱۲ سپتامبر ۱۷۸۹ و آخرین 
آن در ۱ ژوئیه ۱۷۹۳ منتشر 


ویکتور کوزن 


کوزن فیلسوف قائلند از اهمیتی که او به 
« اختلاط مسك‌ها » میداد سرچشمه می 
گیرد و این اصطلاح را او برای تعریف 
روش خود بکار میبرد بی آنکه متوج؛ 
باشد این اصطلاح فقدان عمق و شخصیت 
را میر‌ساند . و هر چند او در شمار گر وه 
معدود فلاسنه بزر ک نیست ولی بسیاری‌از 


هفنه 


فلاسفه اروپا و امریکا نزديك است . . . 
کوزن خود را مجذوب آنچه مشتر ك در 


تمامی افراد بشر است احساس میکرد و 


صادقانه می پنداشت که نوع بشر نمیتواند . 


در ثك زندگی کند و احتیاج بایمانی دارد 
که مورد قبول همه .است ( واجباری هم 


نیست که این ابمان مذهنی باشد بلکه بقین ‏ 
و اعتقادی بطور کلی ) . در نظر اوماموریت 


فلسفه عبارت از تشریح ابمان است نه‌خراب 
کردن آن . هدف از مطالعات فلسفی او 


بالا بردن روح بودند نفوذ در اسرار اشیاع 
اصل اساسی او این بود که حقیشت در . 
هر بك از دستگاه های فلسفی که در طول 


تاریخ. بوجود امده موجود ات ( ۶ 
فیلسوف بز رگی 
حقبقت ادا نموده و مجموعه این سهام کلبت 
حقیقت را در برمیگیرد » حتی اگر چند 
اشتباهی کیان موجود باشد . این‌ادرا کات 
را با مختصر تغییر شکل در « عقایدفلسفی» 


وبکتور کوزن 


ویلهلم دیلتی و در « یکسان بودن فلسفه با 
تاربخش » بندتو کرد چه هم میتوان دید . 
کوزن خیال میکرد روشی از «تصغیر 
فکری » ابداع نموده که بوسیله آن‌میتو ان 


از راه تعمیم » حقیقت اصلی را از سیستم 
های مختلف تاریخی بیرون کشید . 


3 


فد 
4 
ام 3 


سهم خود زر و شناخت ‏ 


۲ 


رز ی ( 


و تحقة تحقیق علمی بکار گت بیدا کند .و او 


ی دی نا 9 


کون د ۵ انیا پیرو ی 


توماس رید بود و از ۱۸۱۵ تا ۱۸۳۳ کد 
گرفتار « تب " ماوراءالطبیعه » شده بود 
آثار هگل و شلینگ را که بعدا بااو در 
اآلمان شخصا آننا شد مطالعه کرد در ۱۸4۰ 
. بمکتب اسکاتلندی رجعت نمود وا زکارهای 
اولیه خود شدیدا انتقاد کرد .با این همه 

همین نوشته های «ثب ماور اء)لطیعه ِ( او 


" نود که بر اندشه امریکالی بیش از ه+ 
نفوذ گذاشت . کوزن در واقع و اسطه‌ای 
بود که «ثر انساندانتالیست ها »بهابدا لیسم 
آلمان نرديك شوند » چه فیلسوف فرانسوی 
از آن شرح روشن و دقبقی بدست داده‌هه د. 
تا مدئی جیمز مارش » موسی «ثر انساندا 
نتاليسم » تودور پار کر » چارلز سومر و 
جرج بانگرافت از پیروان سر سپرده او 
بودند و کمی بعد هم جیمز واکر » و کالب 
هنریازنظرات‌او پشتیبانی کردند .امرسون 
نیز دینی شسبت به ویکتور کوزن‌پیدا کرد 
هر چند که بحق اظهارمیداشت که‌روش«تصغیر 
با تقطبر » از يك خطای باصره ناشی 
شوه 

۵ مات سلطلت لوئی فبلیپ » کوزن 
عضو شور ای عالی فر انس 6 مشاور بادشاه‌و 
وزیر فرهنگ شد . و بخاطر دفاعی که از 
آزادی علیم نمود مورد حمله روحانیون 
قرار گرفت و بعداز کودتای نایلون سوم 
از لحاظ سیاسی در بوته فر اموشی افتاد . 


آنتوان او گوستن کورنو 
اصصم اوح مصاهماوگ 
- ۱۸۷ 


وه وی 


فلسفه کورنو اصالت احتمالی بر مساق 
تصور تصادف و انفاق مباشد و نای 
حقیقت را بیشتر بر احتمال میگذارد ابر 
بغین . وازاین رو از تحقیقانی که مدعی 


وصول به جوهر حقیقت هستند اعراض 


1 میگند و . بآشکار ساختن نش ضود 
و رده .و میکوشد 
توصیف محیح تری برای اين فسي‌حقیقت 
که دانشمند برای پیش بردن 


ی 

0 7 

ف 2 ۲ ج‌ 
2-1 1 

و 


- فلبلفه :6 اخلاق ۱ سس 


اساس_ دانائی بشری را نه برتحلیل قوا و 
استعدادهای کلی بشر » بلکابر تحقیق‌اصولی 
استوار میسازد که علوم مثبته را ترقی و 
تکامل‌میبخشند . ونتیجه کلی که‌ازتفگرات 
او بدست میآید اپنست که تصادف و اتقاق 
باندازه نظم و انضباط عامل حقیبقی است و 
احتمال موقع خود را در نار الز آم حفظ 
میکندو حساب احتمالات به تنخیص‌قو انین 
كمك مب‌کند . تصادف چیز دیگری سوای . 
بر خورد سلسله های مختلف سببی نیست.ذر . 
نیج 1 مداومت کلی تحول ممکن تست 
باثبات رسد . نزديك شدن به حقیقت‌ممکن 
بت ته وصول بان ال ۱ 
کورنو در کتاب او مذکور است واین 
کتابها عبارنند از : « ملاحظاتی در باره 
پیشرفت افکار » (۱۸۷۳ ) «رساله تسلسل 
افکار اساسی در علو م و .در تار بخ )2 
( ۱۸۸۱) . 
در سالهات او لبد »ء کو رنو نزد مارشال 
گووبون سن‌سیر معلم بود بعدها شخصیت . 
مهمی شد ولی هیچاء. به مقام ومنصب 
اعتنا نداشت و همیثه رو زگار بسادگی هی 
گذراند و از قبول عنوان رئیش مکتب 
امتناع ورزید و همین علت فلسفه او 
چنانکه باید دامنه زبادی پیدا نکرد 


شارل رنوو به ۳6۱0۱۱ مماتفطن) ۱ 
-_ ۱۹۰۲ ۱ 

0 هم ما نند کورنو ی علمی ۱ 
هردو معتقد مدع و است و 
اما ۳9 مورتی را بفرضیه تصاداق 
و انغاق مت پایند بود رنووبه از 
او نقادی نو نام کیرد . ولی او بسیاری 
از عقاند کانت را کنار گذاشت و متکر : 
شئی بالذات گر دید و برای «من» اختیار ؛ 
و 

خلاق تغیبرداد . جهان او که به‌مجموعه‌ای [ 
1 پدیده‌ها باز میگثت باید تشریح و ! 
توضیح گردد . این جهان چگونه تشری ‏ 


۱۹۲ کیهان هفنه 7 


میشود ؟ بوسیله افکار با «مثولات» که 
آنها هم از پدیده‌هاهستند ولی احساس و 
لزوم بعضی ارزشها را درما پدید میا ورند. 
اين ارزشها موضوع اثبات و استدلال قر ار 
نمی گیرند بلکه با ایمان و انتخاب آزاد 
3 ما دار ند . از همین‌رو ما بین‌عقلانی 
و غبر عقلانی » بین اخلاقی و غیر اخلافی» 
سن جبر و آختبار انتخاب می کنیم 7 


۳ ۱ 7 

عملی از روی حسن نیت » آنچه را کهفکر . 
ما ممکن بود بویرانی کشاند از نو می . 
سازیم دربین کنایهای رنوویه میتوان از . 
« موناد شناسی جدید » ( ۱۸۵۹۵ ) و 
// بر اهین ماوراء)لعه )٩۹۶۰(‏ نام 3 
نفوذ رنووبه در ثلث آخر قرن نوزدهم . 
در خور و جه توت 1 ۱ 


تاربکاتور از اردشیر ‏ محصص 


«برق زد گی» و 


بازی شطر نج دز های سار بر گی و با مهر هد های حاندار 


شیو ه-شط. مودنه ج شاهان هنن6. :15 در تابهای قدریمی ۹۹ آن اشاره 

و «مهیج» دو ده است زیزا 2 فالار های وستجی که پوس خطوات سنگ 
ی ین در و برعل آن " صفیحه 1 ی بخاد ده ۳ « کنیز کان 
ماهر و » ک از لیاس و پیرابه. فقط تاجی که مشخص آنها بوه پر سر داشتند 
از میکردند و رنگه مهردها بوسیله رنکد پدن آنها که سفید پوست با سب 


9 معین میحر د دب 


آجذها و.شاهن‌اده.های هندی در میدان هاء 


ٍ 
ار 


بزر ک در حضور دهها 1 ار 2 شیم کهتنخای فبل .وانست ۲ فت 


سم 7 ‌ 3_ 
<< ۵ سه ار نظام استصا وه و د دسماه است :۰ 
بات 9 ۰۰ تب ۳( 21 


2 . دون شماره های مت اد کیبهان چند .یار .عسن او سشرحی دار با 5 
4 قبیل ۳ بقات نو شیم ۱ ی اوزدر ۱ ات : ۳7 و . دو نمو ید از مهو ل دن ۱ نها زا 
و تال گذشتنه و سا( ۳9 هاش اشده است و اخنما شا کار نج 

بت ر ط 0 ی ب 


مب 


مسا با باته غ نناخ‌قه ان شص زعم جهان با اسمیسلوف قهر مان اسق‌خهان 


ّ 


در یکی از سالن های ورزشی مسکو با وضع بسپار پر شکوهی در سال گذشنه 
انجام گرفت . ح 

بالربن های بالشوی تاتر مسکو باقبول شرکت در این نمایش بزرکث 
براهمیت آن افزودند . بازیکنان که در طرفین سکوی بزرگ سمت راست در 
۳ نشسته بودند بر روی صفحه کوچکی که در جلوی آنها قرار هت 
حر کات خودرا انجام میدادند وبوسیله بلندگو فرمان حرکت به مهره حای 
جاندار توسط داور مسابقه داده میشد . 

همانطور که در ما مشاهده مشود و دهها هزار نفر با کمال علاقه .. 
واشتیاق این بازی تاریخی را مشاهده میکردند و استاد بزرکک لیلیانتال برای 
آنها بازی را تفسیر وتشریح میکرد . این بازی بالاخره به نساوی گرائید 
و فیلم های تهیه شده از آن در تلویزیونها و سینما های عده زیادی از کشور 
۳ نمایش داده شد , : 

مسابقه قهرمان سابق جهان میخائیل تال با قهرمان شطرنج لیتوانی 
گیپس لیس علاه19 با طرز پی‌ساپقه‌ای در سال جاری در ریگا انجصام گرفت . 

در زمین بخی بزرگی که اختصاص به بازیهای زمستانی مثل پاتیناژ 
دارد با رنگ آمیزی - صفحه شطرنج بسیار وسیمی ایجاد گردید و دوشیزگان 


5 ۳ 


1 تیناژیست ی 0 ورزشی ی هستند / ای و تاج های 


صی ازل مه دهای شطردج را بازی میکردند و با دستور بلندگو بسرعت 
" با کفش پاتیناژ خودرا به خانه مقصود می‌رساندند .. 

جریان این بازی از رادیو ریگا رپرتاژ میشد ودحها هزار تفر از 
آن دیدن "کردند: : 

در مقابل پیاده شاه میخائیل‌تال حریف اوگیپس‌لیس به‌دفاع سیسیلی 


" توسل جست وپس از ۲۳ حر کت طرفین به"تساوی بازی رضایت دادند . 


ایران ددالمپیاد شطرنج تیم‌های‌جهان. 


در روند هفتم فینال تیم ایران ۵ر- ور تیم ار لند را مغلوب کرد. 
در میز چهارم شطرنجباز جوان ایرلندی باپیروزی درخشان برصفوت‌شطرنجباز 
ایرانی که در بازیهای قبلی پیروزی های زیادی کسب کرده بود قدرت 
خو در | نشان داد . از جمله کسانی که در میژ چهارم مغلوب صفوت گردیده 
بودند باید از لئونارد باردن بازیکن ما «انگلستان» باید نام پرد . 


( ترجمه از شماره ژانویه ۱۹۲۴۳ بریتیش‌چس مااگازین ( 


کاسیدی 929۹۹0۲ +۳(" جوان آفرین شطر نجباز ایر لندی. بث بده 
جالب حمله‌ای در يكث موقعیت مناسب در روند هفتم از خود نشان داد ح 


و سیله قدرت خو ش را ارائه داد 


۱ (شماره 2۱5 مجله چس نوامبر ۱۹۲) 

صموت ۵ر ۱۲ امتباز و گاسیدی ۳۵ امتیاز در مسابقات وارنا بدست 
آورده بودند » از کلیه بازیهای تیم ایران فقط سه‌باخت کوعاه و فرضای 
در محلات انگلستان درج شده انت "که علت آن ذر آخرین جمله مطلب ترزجمه 
شده از تن خن اهاکا ز تاد گی معلوم مشود . در این قسمت دزاینده 
بیشتر بحث خواهیم 


المییاد شطرنج تیم های جهان - وارنا ۱۹۹۲ 
المپیاه شطرنج تیم‌های جهان - وارنا ۱۹۲۲ 


سیاه : صفوت سفید : کاسیدی 

«ابران» « ابر لند» 
6 سب 0 4 - 02 - 1 
06 -- عم هل -. 02 - 2 
4 - ۲ 08 6 - 3 
5 -- 67 2 - ن - 4 
06 -. 6 3 -- 62 - 5 
7 4 8 -. ۲۳ - 6 
6 - 1 0 سب 0 7 
0 -- 0 9 -- 2 - 8 
8 - ۲ 2 -_ 1 - 9 
67 مس (] 6 سب 4 ۰ 10 
8 -- 1 1 سب 1 ۰ 11 
رز (1 > 1۳ - 12 


و 5 9 0 


اه و 1 10 اش ۲ 2 13 

فاد بر و ۳ 

یر وس بل 2 (۳ 

8 سس 16 4 ست 22 - 16 ۱ 
13ج س 1 یب 

8 0 ع 15 9 

و ! ,0 بر 1 

۹ چی‌از مین هه 9 با حرکت 5ظ 9 - .20 


ای سین تفع است : 


"ذر مسابقات ین نان + دای نصا اهتکار 13 دلیذبری بوجود آمد 
که در :میان آنها بازی عالی زیر خایزه«زس‌اترین بازبه‌ای مسابقات خرد سالان 
" انگلستان» را .ریوده‌است . 

برنده این ار جالب توجه ار لانکاستر «عاعوع‌صصا :5 نفسیر شیوائی بر 
اثر خود نوشته است که نشانه بارزی از احاطه او بر تتوری‌های عمیق شطر نج‌است. 


مسانقات‌قهر مانی‌دخترآن و بسران انکلستان 
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3 سفید با مشکلات زنادی روبرو شده است 
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ات سیاه يك مات تتوريك و اآرتستبك زا از دست میدهد وآن. مات 


معروف فیلیدور است که او میتوانست‌بترتیب زیر با قربانی نمودن وزیر خود 
فقط با گیش اسب سنفید را دچار مات‌مختنق نماید . 
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ین دار ند ان حساب ذخیره بیش از بنجمپزار دیال علاوه بر اتومبیل دوفین ۰ سکه طلا نیز تقسیم.میگرد د. 
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4 | متا نگ دیانا - تهرآن بت میامی 


این فیلم از افسانه های فو لکلوريك ۱ 
بعنو ان يك اثر بیسابقه و نوظهور و کلاسيك هنر هفتم شناخته شده است . 
و ۴ « کانگاسیرو» يك فیلم خشونت آمیز - وحشت آور - عریان وبی , از تضاد 
اقکار و بر خورد انسان ها . 
۴ با شر کت : آلبرتوروشل - ماریزاپرادو - میلتون روبیرو - وانجااورتو 
۴ « کانگاسیرو» برنده جایزه اول فستیوال جهانی کان بعنوان بهترین فیلم‌پرحادثه 
سال و برنده جایزه بهترین موزيك فیلمهای سال . 
محصول کمپانی کلمییا ۵ ۱.۵۰ .۸۵ 


يك دوره کلاسهای فشرده ( ۵ ساعت در هفته ) 

از ۱ فروردین ۱۳۲ بمنظور آماده کردن دانشحویان برای 

امتحانات دانشگاه افتتاح خواهد شد که از هم اکنون برای 
دوره مذ کور شت نام میشود . 

0 وس ملی زبان انگلیسی - حری 

فار غالتحصیل از نستیتو تعلیم و تربنت دانشکاه لیلان 
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